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 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 کنیم این دفتر را... با نام و یاد او آغاز می

 وعشق#عدالت

 به قلم #م_ق_تــرنج

 

 دوستان سلام

سنج شما. تقدیم نگاه نکته« وعشقعدالت»رمان زیبای 

بر لذت خواندن این رمان زیبا، از پندهای امیدواریم علاوه

ید. نهفته در لابه ز بهره بتر  لای سطور آن نت 

 : خلاصه

ای که برای رسیدن به خودساختهایمان مرد #جذاب 

فش رو هدف ها، از جمله #انسانیت و شر ز هاش خیلی چت 

ی از جنس دریا   ذاره، تا وقتر زیر پا می  دختر
ٔ
که #شیفته

ز زدنش رو داره... می  شه که قصد زمی 

ک، متوسل به این بار آقای جذاب، برای رسیدن به دختر

و دوچندان مون ر شه که داستانزیبایی می کارهای زشت و 

 کنه... گت  و #جنجالی می#نفس
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 عدالت و عشق: 

 وعشق#عدالت

 ۱#پارت_ 

 

 

 

کرد. دیدن مهتاب با آن خشم و ترس در درونش غوغا می

ظاهر ژولیده و لرزان، بر روی دیوارهٔ بام، عرقر شد بر 

هٔ پشتش جاری کرد.   تت 

 

ی از افتادن بود، نه این دیوار یک ی برای جلوگت  متر

 ش انتحاری خواهرش! سکوی پر 

 

تا نزدیکش برود، چندبار پاهایش، از شدت اضطراب و 

 هیجان زیاد، زیر بدنش تا شدند. 
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ی  ز بگوید، اما 7چندبار دهان باز کرد و بست تا چت 

سد و... نتوانست. می  ترسید از صدایش هول کند و بتر

 جان کند تا بگوید: 

 مهتابم!  -

 

نگریست. با دیدنش مهتاب به تندی ش برگرداند و به او 

سمت شش ای بر بدنش افتاد. دست راستش بهرعشه

رفت و دست دیگرش، به چپ و راست، هوا را جستجو 

 کرد. انگار شش گیج برود. 

 

 با ترس فریاد زد. 

 نه! مهتاب! تکون نخور... آروم باش عزیزم.  -

 تر رفت. و بااحتیاط نزدیک

 

بود، لرزان بام ایستاده که لب دیوار پشتمهتاب درحالی 

 و با چشمایز پر از اشک به او نگاه کرد. 
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دیگه خسته شدم از دستتون، هرروز یه دستور  -

جدید، یه حرف جدید، مگه من عروسک دستتونم 

ی می ز ؟ مــن... ازدواج... که هرروز یه چت  ز گی 

 کنم. بفهم ایمان! نمی

 

، این -
ی

 هرچی تو بگ
ً
بار هرچی تو باشه خواهرکم، اصلا

... هان... 
ی

 خوبه؟ بگ

 

ز نزدیک ز گفیر  تر شد. و درحی 

 

لرزید. نگاهش به هایش میاز هیجان و اضطراب دست

 اندکی از لب دیواره داشت و 
ٔ
پاهای مهتاب بود که فاصله

ز پرت  ، به پایی 
با یک قدم کوچک یا حتر تلوخوردیز

 شد. می

 

 وعشق#عدالت

 ۲#پارت_ 
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 جیغ دوبارهٔ مهتاب بلند شد. 

ز  - ز و میهمیشه همی  ... هرچی تو گی 
ی

، "هرچی تو بگ

بخوای" ... اما موقع عمل کردن، حرف حرفِ 

 راهخودتونه! به مامان می
ٔ
ز گم، حوله کمایز راه رنگی 

 صوریر تو اتاقمه! خوام؛ میمی
ٔ
گه باشه، بعد یه حوله

گم، لباس مجلسی جدیدم عروسگ باشه با می

گه باشه، بعد یه لباس راستای تورهای فشن؛ می

خوام با عشق گم، میدن! حالام میحویلم میگیپور ت

گه باشه ازدواج کنم، با کسی که خودم بخوام؛ می

بینم پشت تلفن قرارِ خواستگاری برای عزیزم، بعد می

 ذاره... چند شب دیگه رو می

 کشد. صورت خیسش میپشت دستش را به

گم، مامان من که گفتم فقط کسی که بهش می -

گه، "عشقِ بعد خوام... میدوستم داشته باشه رو می

هاست، البته یه ازدواج ترین عشقازدواج محکم

زا و گم، ازدواج با پسر لقلقویِ قلعاقلانه." می قلِ مت 

ام ست؟ میالسلطنه، ازدواج عاقلانهپشم گه، احتر
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! من با فامیل منو نگه  لایقشون نیستر
ً
دار... اصلا

 ... هزار ترفند و بازی تو رو به چشمشون اوردم

 

وع به جیغو با صدایی که از شدت بغض می زدن لرزه، شر

 کنه. می

خوام... بسه دیگه... خوام... ایهاالناس نمینمی -

 خوام! خوام... نمیدستور بسه... مامان بسه... نمی

 

با یک حرکت به مهتاب رسید، با دست راست، آرام 

ای مهتاب، با دفعهبازویش را گرفت؛ از ترس واکنش یک

ز لباسش را محکمدست   گرفت.   تر دیگرش، پایی 

 

مهتابم، قشنگم، عزیزم... به داداش نگاه کن... تو  -

 ...  متز
ٔ
لیاقتت بالاتر از هرکسیه... تو یگ یه دونه

 با عشق می
ی
 کاری به منم مثل تو زندکی

ً
خوام... اصلً

شینیم و ازدواج کسی نداشته باش... دوتایی منتظر می

یاد شاغمون! بیا کنیم، تا عشق خودش بنمی
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هره
َ
م داره قربونت برم... بیا بغل داداش... به خدا ز

 ترکه... بیا عزیزم. می

 

 عشقو #عدالت

 ۳#پارت_ 

 

 

 

و به آرامی مهتاب را سمت خودش کشید. مهتاب چرخید 

بام آویزان کرد. از و لب دیواره نشست و پاهایش راسمت 

 هایش پوف کرده و به دوخط باریکشدت گریه چشم

 تبدیل شده بود بود. 

 با بغض گفت:  

وع می - ز دوباره غرغرهاش شر دونم... حالا که میام پایی 

 شه. می
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دم دیگه تکرار نشه. اگه شد مستقیم بیا بهت قول می -

 پیش خودم، خب؟

 

 لباسش را رها کرد. دست
ٔ
های هایش را دور شانهلبه

اش نشست. مهتاب حلقه کرد که ش مهتاب، روی شانه

موهایش را بوسید. نامحسوس ش به آسمان برد و روی 

 خدا را شکر کرد. 

 خواهر کوچولوی خودمی... عزیزدلم.  -

 

فخرالملوک که همراه ایمان به بام آمده بود و منتظر آرام 

 تر شد و یواش گفت: شدن مهتاب بود، نزدیک

هٔ... !  -  ایمان... این دختر

 

خواست ادامه بدهد، که شش به تندی به سمتش 

د، با اخم نگاهش کرد و با دست اشاره زد که ساکت چرخی

 جا دور شود. و از آن

 تمام این اتفاقات، زیر شِ این مادرِ نابلد بود! 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هق مهتاب در آغوش برادر به سکسکه تبدیل شده هق

 کشید. اش را بالا میبود و مرتب بیتز 

 

-  !  باید به افتخاراتت یگ دیگه هم اضافه کتز

 گفته بود.   به مزاح

 

 وعشق#عدالت

 ۴#پارت_ 

 

 

 

 مهتاب با تعجب ش برداشت و به ایمان زل زد. 

 

تا حالا هیشگ آب دماغشو با کت من پاک نکرده  -

 بود. 

 و با خنده پیشایز مهتاب را بوسید. 
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زده پلک زد و مرواریدهای اشکش دوباره مهتاب خجالت

 برادرش را چکید. ش را روی شانه
ٔ
اش گذاشت و زیر چانه

 بوسید. 

 کردم؟کار میاگه تو رو نداشتم چی  -

 

دونم چرا یادت تو همیشه منو داری... فقط نمی -

ه...   مت 

 

 اش زد. باشوچز انگشت به نوک بیتز 

 خانوم. ماهی -

 

 گریان و لب برچیده ش برداشت. 

فهمی ایمان... به خدا مامان عقل برای آدم نمی -

 ذاره! نمی
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 مهتاب گذاشت و او دست
ٔ
را از خود هایش را روی شانه

 جدا کرد. 

 اما مهتاب...  -

کرد و به چشمان درشت و هایش را باریک چشم

 حالت مهتاب هشدار داد. خوش

... من طاقت ندارم... بار آخرت باشه تنمو می - لرزویز

کم دیگه معطل کرده بودی، من اگه... فقط اگه یه

 سکته رو زده بودم. 

 

 های مهتاب دوباره فروریخت. اشک

سونم، نه . میببخشید داداش..  - خواستم مامان رو بتر

 تو رو. 

وع شد. و هق  هق کردنش دوباره شر

 

ز بیاید. دستش را دور کمرش  کمکش کرد، از دیواره پایی 

بام هدایتش کرد. اثری انداخت و به سمت خروچر پشت

از فخرالملوک نبود؛ انگار اخطار چشمانش را جدی گرفته 

 بود. 
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بام بزنند، معلوم پشت گفت قفلی به در باید به خدمه می 

 کار تکرار نشود. نبود دوباره این

 

 وعشق#عدالت

 ۵#پارت_ 

 

 

 

هایش را کمک کرد مهتاب روی تخت بنشیند و کفش

بخش تجویزی دکتر را با یک لیوان دربیاورد. قرص آرام

آب به دست مهتاب داد و بعد از خوردن، به او کمک کرد 

 دراز بکشد. 

 

هایش همچون باران و اشک کرد مهتاب هنوز سکسکه می

طور خوابیده در آغوش بهاری جاری بود. او را همان
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ریش کرد. همیشه هق ضعیفش دلش را ریشگرفت. هق

 شد. تاب میهایش یر در برابر مهتاب و گریه

 

بعداز مرگ پدر، جای او را برای مهتاب پر کرده بود و 

جا دور و نزدیک مراقبش بود. کنارش روی تخت همه

 اش را نوازش کرد. و موهای مشگ نشست

 

بخش های آرامصورت ظریف و با طراوت مهتاب با قرص

ک پژمرده و پف کرده بود. باید فکری به حال دختر

 کرد. اش میداشتتز دوست

 

کت و  ایمان و خواهر دیگرش مهوش، درگت  کارهای شر

 کارخانه بودند و فرصت ش خاراندن نداشتند. 

ها و مشغول مهمایز فخرالملوک هم خودش را 

 مادری فقط امر و نهی هایش میدورهمی
ٔ
کرد و از وظیفه

 کردنش را بلد بود. 

ز خواهرزاده اش هم یک روز آنجا بود و یک روز پیش متی 

 پدرش و مهتاب همیشه تنها بود. 
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امشب خیلی خسته شده بود و مغزش بیشتر از این 

حال و روزش کشش نداشت. باید فکری اساسی به این 

 کرد. می

 های آرام مهتاب را که شنید، خیالش راحتصدای نفس

ز از  شد. خم شد روی موهایش را ببوسد، که اسم امی 

هایش جاری شد. متفکرانه به چهرهٔ معصوم میان لب

ز در دلش جا باز کرده بود، یا  ه شد. یعتز امی  مهتاب خت 

ز دیگری در میان بود؟  پای امی 

 

 وعشق#عدالت

 ۶#پارت_ 

 

 

 

شد. چراغ را خاموش کرد و از اتاق خارج شد. از بلند 

ز رفت. از خدمه شاغ مهری خانم، پله های عمارت پایی 

 دار مادرش را گرفت. خانه
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-  . ز  بله آقا ایمان بفرمایی 

تر مهری خانم همسن مادرش بود، اما با صوریر شکسته

شد. که موج مهربایز و آرامش از وجودش ساطع می

 کامل یه زن و یک
ٔ
مادر. اغلب کارهای مهتاب را به  نمونه

د. او می  ستی

خسته نباسیر مهری خانم. زحمت بکش امشب اتاق  -

خوام کم حالش خوب نیست نمیمهتاب بخواب، یه

 تنها باشه. 

 

م.  -  چشم آقا. کارهام تموم شد مت 

 

 

 ایمان ابروهایش را بالا انداخت و چشم درشت کرد. 

برو بالا...  –نه مهری خانم... ! هرکاری داری ول کن  -

... می
ً
ز الان لطفا . همی  خوام کامل مراقبش باسیر

 م چشم ازش برندار. روزهای دیگه
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م.  - ز الان مت   چشم آقا... همی 

 

خانه رفت. بندش را باز کرد و بهشیــــع پیش ز  سمت آشتی

 

ترین مبل با چشم او را تعقیب کرد و روی نزدیک

 نشست. 

، شامل دو  ز  پایی 
ٔ
بزرگ و دفتر کار پذیرایی کوچک و  طبقه

بزرگش در سمت شمالی عمارت بود. پذیرایی کوچک که 

برای پذیرایی در آن نشسته بود، نزدیک به در ورودی و 

خانه و اتاق مادر و موقت و دورهمی ز هایشان بود.  آشتی

 اتاق خدمه درسمت جنویر قرار داشت. 

 

های سمت پلهبخت  گفت و بهوقتر مهری خانم شب

 بالا راهی
ٔ
شد، با خیال راحت بلند شد، از وسط  طبقه

 سمت دفتر کارش رفت. سالن گذشت و به

 

، از چوب  ش گذاشت. اتاقر با دکوراسیویز پا به دفتر

 ای گردو. قهوه
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ز  یه دست مبلمان چرم زرشگ، در یک سمت و یک مت 

ای بلندبالا، دکور پشتش را تکمیل کرده بزرگ که کتابخانه

 بود، در سمت دیگر اتاق بود. 

 

شجر و سمت حیاط مهای بزرگ دفتر که بهرو به پنجره

شد، ایستاد و غرق در فکر به باغ زیبای عمارت باز می

 
ً
ا ه شد. به مهتاب و مشکلایر که قبلأ داشت و اخت  خت 

کرد. بعد از تصادف مرگبار پدر، که حادتر شده بود، فکر 

ز بودند، خواهرش به این روز  او و مهتاب هم در ماشی 

بود. دوست نداشت خواهرش ضعیف و شکننده افتاده 

 و محتاج دیگران باشد. 

 

 وعشق#عدالت

 7#پارت_ 
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هایش حال بد مهتاب و اسم جاری شده، بر لببه

 اندیشید. عجیب نبود که از او خوشش بیاید. 

ز آشنا شده بود. ابتدا کارآموز یگ  چندسالی بود که با امی 

کت بود، بعد که هوش بالا  ز شر و ذهن  از مهندسی 

عنوان دستیار خودش، الانتقالش را دید، بهشیــــع

 انتخابش کرده بود. 

های فراگت  مهندسی جای خودش او را به دورهحتر به

 اتریش فرستاده بود. 

پذیری بود و اعتمادش را از هر جوان با جربزه و مسئولیت

 نظر جلب کرده بود. 

 است و می
ی
دانست، مثل خودش درگت  مشکلات خانوادکی

ز پدرش، نان  آور خانواده شده بود. بعد از رفیر

ز  ، مسئولیت پذیرترین و مطمی  ز کت امی  ترین فرد در شر

ز  خون تر از مهوش، چون مهوش از بود؛ حتر مطمی 

 کرد. هایی میخودش بود و هرازگاهی شیطنت

 و خانواده 
ی
ز اگر مشکلات زندکی اش نبودند، حتما امی 

کت خودش را تأسیس کرده تابه  بود. حال شر
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به روابط اخت  خواهرش با او فکر کرد، به چندباری که 

ز را در مهمایز  کت دیده بود. به یاد امی  ها یا جلسات شر

اش دعوت کرده بود، یا آورد که مهتاب، او را به آتلیه

ز را وقتر پیشنهاد کوه نوردی شد، از او خواسته بود امی 

ز دعوت کند.   نت 

ز می خواهد، اما، اگر ب را میشد که او هم مهتاباید مطمی 

 طور مهتاب را آرام کند؟نخواهد چه

 پنجفکرش به
ٔ
ای که مرگ سالهسمت مهتاب رفت، دردانه

پدر را به چشم دیده و از آن لحظه، از آغوش ایمان جدا 

 نشده بود. 

 

 وعشق#عدالت

 ۸#پارت_ 

 

 

 

به به در خورد و مادرش با غرور و  نخوت وارد  چند ضز

گذشت اما همچنان به مد و سنش میدهه از شد. پنج
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شب بود، فشن علاقه داشت و الان که نزدیک نیمه

 و شیگ، با گردیز کشیده از اعتماد 
ی

نفس بهدرکمال آراستگ

 بالا، مقابل پسرش متوقف شد. 

 

م کرده... هر روز یه بهونه، هر ایمان... مهتاب خسته -

روز یه مشکل جدید! بذار شوهرش بدیم خلاص 

 بشیم. 

 

 روی شانه به بازی جدید مادر نگاه کرد.  از 

دهد، ادامه العملی نشان نمیفخرالملوک وقتر دید عکس

 داد. 

گفت، از بس لوسش کردین مرتب موسوی می -

قدرم به دلش رفتار کنه. هر چههای جدید میهوس

، بیشتر می ز خواد. خونوادهٔ محتشم خیلی مهربون کنی 

 زیادو سُنتر 
ٔ
ز اند، به مهتابم علاقه ی دارن... مطمی 

ین گزینه برای مهتابند...   باش، بهتر

ای سکوت کرد و وقتر دید توجه ایمان را جلب لحظه

 کرده ادامه داد. 
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شون... پسرشون تک - فرزنده و مهتابم میشه دختر

قدر علاقه و دارم بشه، اونوقتر محبت ببینه، بچه

بازیا کنه بهشون، که دست از این لوسعشق پیدا می

 ه. دار برمی

 

های باریک شده سمت مادرش برگشت و با چشمکامل به

 به او نگاه کرد. 

دونه خوابه! میمحتشم جایی که آب زیرش بره نمی -

ایی داره که این کنه. کاری قدر اضار میمهتاب چه مت 

به مهربون بودن و نبودنشون ندارم؛ کسی خم به 

 کنم! ابروی مهتاب بیاره از هستر ساقطش می

 ا ریزتر کرد. هایش ر چشم

طوری حرف نزن که فکر کنم جان یهاما فخرالملوک  -

 شکنندهٔ 
ٔ
، نه مادر... تو ختر از روحیه نامادری هستر

ت نداری؟ در جریان جلسات مشاوره و درمان  دختر

 انتظار نداشتم، این
ً
؟ واقعا ت نیستر طوری در دختر

 .  موردش حرف بزیز
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 مد. قدم به سمتش آتر کرد و یکصدایش را آرام

ت داشت خودکسیر می - کرد، اینو امشب دختر

 لوسفهمی؟ درک میمی
ی

؟ تازه میگ بازی کتز

 درمیاره؟! 

 

 وعشق#عدالت

 ۹#پارت_ 

 

 

 

هایش را تکان داد و برای توجیه فخرالملوک دست

 خودش گفت: 

ش تقصت  توئه! از بس لوسش کردی و خب همه -

، اما تموم شد،  هرچی خواسته در اختیارش گذاشتر

 دیگه اجازه نمیدم... من 

 

 وسط حرفش پرید. 
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 دین؟! شما اجازه نمی -

 شش را کج کرد. 

 بله... ؟!  -

 

آخه ایمان، پسرم، باید فکر درمان اساسی باشیم.  -

 موسوی میگه... 

 

 

 موسوی با مقلدهاش غلط کرد!  -

 بار صدایش بلند و فخرالملوک ساکت شد. این

موسوی بره پسر معتاد خودشو جمع کنه! موسوی  -

موسوی گفت... برای آخرین بار میگم،  گفت... 

 اینجانب، 
ٔ
یفه ، مادر شر فخرالملوکِ زمایز اصل تهرایز

میش خودت برس! بذار من به 
َ
شما به قِر و ق

 هام برسم. خواهرم و کارخونه
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طور شزنش شده باشد. شد اینفخرالملوک، باورش نمی

ای در دهان حس کرد، چرخید و اتاق را ترک کرد. تلخز 

ز لند پاشنهصدای ب های کفشش که با عصبانیت به زمی 

 شد، با به هم خوردن محکم در، قطع شد. کوبیده می

 

ک جت  ها عمارت در سکوت فرورفته بود و جز صدای جت 

 رسید. های گذری صدایی به گوش نمیو گاهی اتومبیل

 

 های ش آستینش را باز میکه دکمهدرحالی
ی

کرد، با خستگ

 دوم ها بخودش را از پله
ٔ
الا کشید، تا به اتاقش در طبقه

 برسد. 

 شاید خواب بتواند ذهن آشوبش را آرام کند. 

 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۰#پارت_ 
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ز   با کمک سینا زیر بازوی مادر را گرفته و او را سوار ماشی 

 کردند. 

ز گذاشت و دوباره به سمانه کیف  ها را داخل ماشی 

 سمت خانه رفت. وسایل زیادی نداشتند. 

ز چندسال پیش پدرشان، تمام به لطف یر   پولی و رفیر

و وسایل  ها و کتابوسایل درب و داغان بود. فقط لباس

خانه را با خود علاوهٔ خردهدانشگاهشان، به ز ریز آشتی

 بردند. می

 

ز نگاهی دوباره به اطراف خانه کرد.   امی 

جای خانه از خاطرش خاطرات دور و نزدیک در جای

شاهد وصلت پدرومادرشان و به دنیا گذشت. این خانه 

 آمدن و بزرگ شدن او و خواهر و برادرش بود. 
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ل میتک اتاقتک  ی جا بماند. ها را کنتر ز کرد که مبادا، چت 

 یادگار مادربزرگش را که 
ٔ
خم شد و از زیر تخت صندوقچه

د. در کودکی به او داده بود، برداشت و به سینه  اش فسرر

 

ز روانه شد. و بهنگاهی گذرا به خانه کرد   سمت ماشی 

، برای کمک آمده بود پشت  ز دوستش علی که با ماشی 

 شش حرکت کرد. 

 

ل جدید، یگ از آپارتمان ز کت بود که ایمان با متز های شر

 اضار به او واگذار کرده بود. 

  آپارتمان سه خواب و مبله
ٔ
 نیازی به تهیه

ً
بود، تقریبا

 وسایل جدید نداشتند. 

 

وسایل را در وسط سالن گذاشتند و به  ها و ها جعبهبچه

 ها رفتند. طرف اتاق

هایشان برای زدندانست از حالا باید منتظر نقمی

 انتخاب اتاق باشد. 
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سمانه و سینا، از ذوق روی پا بند نبودند و مدام از یک 

وع شده اتاق به اتاقر دیگر می رفتند و بحث بینشان شر

 بود. 

ورده بود، خداحافظز علی وقتر آخرین جعبه را داخل آ

 کرده و رفته بود. 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۱#پارت_ 

 

 

 

ز رفته بود. به مادرش  س لحظات قبل از بی 
هیجان و استر

نگاه کرد که فرورفته در خودش، همچنان روی مبل 

 نشسته بود. 
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 به مادر برای بعد، الان باید به 
ی
با خود فکر کرد، رسیدکی

هم به  فکر سامان دادن وسایلشان بود، پس خودش

 ها رفت. کمک بچه

 

همه تلاش و آخر شب، وقتر سینا و سمانه خسته از آن

 جایی به خواب رفتند، به شاغ مادرش رفت. ذوق جابه

به همان حالت قبل در مبل فرورفته و کِز کرده بود. 

 کنارش نشست و به آرامی در آغوشش گرفت. 

ها خاموش و لب باز نکرده بود. به آرامی مادرش ساعت

 های مادرش را نوازش کرد. مو 

 مامان زری، نمی -
ٔ
؟ اومدیم خونه خوای حرف بزیز

 جدید... بالاخره از اون خراب شده راحت شدیم.... 

 

 العملی نشان نداد. عکس

ز روی موهایش را بوسید و  بینشان نفس عمیقر  امی 

 کشید. 

کنما... اگه حرف نزیز به خدا دق مامانم... دق می -

ی بگو... تو کنم... ! سنگ صبورم. می ز .. خب یه چت 
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ین و مهربون ... تو بهتر ی نداشتر ترین که تقصت 

... تموم زندگیمونو مدیون توئیم...  مامان دنیایی

ی بگو...  ز  توروخدا یه چت 

 

ز فرود آمد و بغضز که   امی 
ٔ
شش یکباره در سینه

 بود، باز شد. ها در گلویش گت  کردهساعت

، کمی های نحیفش که خسته از سختر و جشانه 
ی
ور زندکی

لرزید. مادر مظلومانه و آرام خم شده بود، از گریه می

تر شد. شش را گریست. بازوهایش دور مادر تنگمی

ز پابه پای مادر آرام گریه روی شانه مادر گذاشت و او نت 

 کرد! 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۲#پارت_ 
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کرد ریزی میصبح زودتر از معمول بیدار شد. باید برنامه

 
ٔ
که سمانه به مدرسه  کارهایش برسد. از اینتا به همه

 نرفت تا به مادر کمک کند خیالش راحت شد. 

 

 به فکر کارهایی که باید انجام می
ی
ز رانندکی داد بود. باید حی 

د و بعد برای دیدن کلید خانه قبلی را به املاکی می ستی

کت می ز مرخض، به شر  رفت. ایمان و گرفیر

 

ز  ز فکرها بود که ماشی  دفعه ترمز کرد و جلویی یکدر همی 

 جلویی زده بود. 
ز  تا به خود بیاید، به ماشی 

ز پیاده شد و به  جلویی از ماشی 
ز سمت جلوی رانندهٔ ماشی 

ماشینش رفت، با کسی حرف زد و ناگهان صدای دادش 

 بلند شد. 

 

ز را  ز که پیاده شده بود و محل برخورد دو ماشی  امی 

جلویی و عابر  های رانندهکرد. گوشش به حرفبررسی می

 بود... 
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فقط قد دراز کردی! یه ذره شعور نداری! اگه بهت  -

؟  زده بودم چی

 

آروم حرف جد و آبادته! هرچی من شعور هفتیر  -

 میزنم تو هی داد میمی
ی
. تند رانندکی کردی، تازه دو زیز

م باقیه؟قورت و نیمه
َ
 ت

 

 

ز و بلند راننده به گوشش رسید. صدای استهزاء  آمت 

وسط خیابون، خانوم خانوما! به تند  تو پریدی -

کار داری؟ وایسا ببینم، کجا داری روندن من چی 

ی؟ وایسا باید تاوانش  و بدی... مت 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۳#پارت_ 
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ز زدین به هم... به من چه؟ -  دو تا ماشی 

 دختر این را گفت و رفت. 

 

ز ش بلند کرد تا صاحب صدای آشنایی که در گوشش  امی 

ز بود. زنگ زده بود   را ببیند، اما دختر درحال رفیر

 

قد و هیکلِ دریا در نظرش آمد. همان طرز لباس پوشیدن 

 درازی. و همان زبان

 

 نداره، میشه مثل روز اولش کرد.  -
ی

 خیلی تورفتگ

 جلویی این را گفت و خم شد تا بیشتر 
ز رانندهٔ ماشی 

 بررسی کند. 

بتونم و عقب بتر بهتر کم ماشینتاگه اشکال نداره یه -

ببینم... موافقر با هم حلش کنیم؟ مقصرش که در 

 رفت! 
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ز   رو بود، گفت: که هنوز حواس و چشمش به پیاده  امی 

 شد از عابر پیاده خسارت گرفت. نرفته بودم که نمی -

 

هٔ چموش پریده وسط خیابون، تازه زبون - درازیم دختر

 کنه! می

 

 

ز وارد نشده بود. خسارت جدی  ای به ماشی 

 یتر ندارم، اگه مشکلی نیست من برم. آقا من شکا -

 

که خرچر برایش تراشیده راننده با خوشحالی از این

 هایش را به هم مالید. نشده، دست

 چاکریم به مولا... مشکلی نیست، شما بفرما.  -

 

که فکرش به خاطرات برای مرد شی تکان داد و درحالی

 ها پیش رفته بود، حرکت کرد. سال
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 وعشق#عدالت

 ۱۴#پارت_ 

 

 

 

ک شیطان و زرنگ هم ز دختر تر کلاسیش که دو ترم پایی 

ز را به خود  بود. چشمان وحسیر و زبان درازش توجه امی 

 جلب کرده بود. 

چندباری خواسته بود به او نزدیک شود، اما مشکلات 

گذاشت. به یاد اش وقتر برای شیطنت نمیخانواده

ینش لب هایش را به آوردن آن ایام و خاطرات شت 

 دی گشود. لبخن

 

 

ِ ایمان، روی مبل به انتظار نشسته 
به خواست منسیر

 بود. اغلب به این اتاق رفت و آمد داشت. 
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کت و کارخانجات ایمان مدیرعامل و سهام  دار اصلی شر

 شاهکار بود. 

 

ز را دیده بود، از دو سال پیش، وقتر کار و طرح های امی 

فوق نبوغ و مهارت او لذت برده و هزینه دو سال کلاس 

 تحصیلی تقبل تخصض او را در اتریش به
ٔ
عنوان بورسیه

 کرده بود. 

 

در عوض با او قرارداد بسته بود که تا ده سال، در 

ایط او کار کند و اگر مطلوبش بود، برای  کتش با شر شر

 همیشه بماند. 

 

دو سال دور از خانه و خانواده و عشقش، دو سالی که به 

انده بود، و با وجود قهر امید موفقیت بیشتر در آینده گذر 

اش، حالا که برگشته بود منتظر خاطر دوریکردنِ دریا به

 دست آورد. فرصتر بود که دلش را به
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کرد. هنوز نه اما با وجود این اتفاق  باید کمی صتر می

 وضعیت خودش مشخص بود و نه مادرش! 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۵#پارت_ 

 

 

 

قرمز خارج شد.  در دفتر باز و مهتاب با چشمایز خیس و 

ز و بلند شدن آن قدر حالش بد بود که بدون توجه به امی 

، شیــــع به  سمت خروچر رفت. منسیر

 

ک حساس، رأفتر برادرانه  ز نسبت به این دختر امی 

داشت. مهتاب هم مثل سمانه خواهرش، زودرنج و 

حساس بود، و نبود پدر، هر دو دختر را از نظر احساسی 

 ضعیف کرده بود. 
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 بفرمایید بود،با دست م
ٔ
 نسیر که به نشانه

 ای به در زد و وارد شد. تقه

ز گذاشته بود. ایمان شش را بر روی دست ها و روی مت 

ز صورتش باز شد.   ش برداشت و با دیدن امی 

 

 بیام. سلام... اگه خسته -
ً
 ای بعدا

 

. مشکلات منم که تمومی  - نه بیا... تو که غریبه نیستر

 نداره! 

 

 

ز با دست به  در اشاره کرد.  سمتامی 

 دیدم مهتاب ناراحته، نگران شدم؟!  -

 

 باهات حرف زد؟!  -
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 نشست، گفت: که روی مبل میدرحالی

 قدر حالش بد بود که...! و ندید، یا اوننه... یا من-

 

 ایمان با ابروهای بالاپریده نگاهش کرد. 

 قدر که بهت ارادت داره! _ عجیبه... اون

 

ز تعجب کرد.   این بار امی 

 به من؟!  -

 

 ایمان با خنده گفت: 

پیش خودمون بمونه ولی اگه بخواد از کسی تعریف  -

ز گزینهکنه یا مثال یه آدم موفق . و بزنه، تو اولی   سیر

 

 وعشق#عدالت

 ۱۶#پارت_ 
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ز خندید.   امی 

 این باعث افتخارمه.  -

 

زیاد افتخار نکن... کسی که الگو و نمونه از نظر  -

 ما باشه، سختر زیاد 
ٔ
کشه، چون میآبخر کوچیکه

 کنه! و میپوستش

 

 

ز ش تکان داد و خندید.   امی 

اغراق نکن... مهتاب، دختر آروم و خونگرمیه...  -

، می بیتز با همه مهربونه، به همه دقت که کتز

ام میمحبت می  ذاره. کنه و احتر

 

 اش پنهان نماند. چشمان ایمان برقر زد که از دیده

م بهش دقت کردی!  -
َ
 نه بابا... پس توا
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 چند بار شش را تکان داد و خندید.  و 

 

ی نیست که با وجود محبت و  - خوب مهتاب دختر

کنه، بشه راحت فراموشش کرد، توجهی که بهت می

یا بهش دقت نکرد. شباهت وضعیتش با سمانه هم 

 های توجه من بهشه. یگ از علت

 

ز دقیق نگاه کرد.   ایمان ش برداشت و به چشمان امی 

... تو سمانه رو  - ز و به خواهرم داری، حس من امی 

یم برای لبخند رو لبشون خوب می فهمی. ما حاضز

 جون بدیم. 

 

 تأیید 
ٔ
ز نگاه کرد و مغموم شش را به نشانه ز به زمی  امی 

 تکان داد. 

 

 ایمان لب پایینش را گزید.  

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

م و شِتق...  - اگه بهت بگم این خانومِ مهربون و محتر

؟ میخواد، چی پاشو تو یه کفش کرده و تو رو می
ی

 کی

 

 وعشق#عدالت

 ۱7#پارت_ 

 

 

 

متعجب ش بالا آورد. احساس خطر کرد. افکار مختلف 

 به طرفش هجوم آورد. 

 

ه به او و واکنش  هایش ادامه داد. ایمان خت 

و برای یه خواستگار سمج داره. مادر یه شب -

دفعه ختر اوردن شون هماهنگ کرد. یهپذیرای  

و زنده شدم تا  بوم وایساده! مُردممهتاب لب پشت

، اونم فقط...  ز  تونستم بیارمش پایی 

 هایش بیشتر اثر بگذارد. مکث کرد، تا حرف
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 فقط با قول ازدواج، با کسی که خودش بخواد!  -

 

ز گذاشت و ستون بدن کرد.   دو دستش را بر روی مت 

تونم بهت بگم بیا و با خواهرم ازدواج کن، اما من نمی -

ای به ر دیگهبهش قول دادم نذارم مادرم خواستگا

 .  خونه راه بده... اینارو گفتم تا در جریان باسیر

 

ی تأکید می ز کرد! خطر را خوب فهمیده بود. ایمان به چت 

 به او کرده بود و دیشب 
ً
به ادای دین و کمگ که قبلا

ز بار نجاتش داده بود. اگر هر دوبار  دوباره، برای دومی 

گرفت، هیچ کس دیگری را نداشت که دستش را نمی

 کمکش باشد. 

 

شش را بالا آورد و یک لیوان آب مقابلش دید. ایمان با 

 لبخند تعارفش کرد. 
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ز لیوان را گرفت و یک ب ش کشید. لیوان را روی مت  ضز

سمت پنجره رفت. بعد از چند لحظه که گذاشت و به

 سمت ایمان برگشت. بندی کرد، بهفکرهایش را جمع

 تو... الان منو تهدید کردی؟ -

 

هایش درهم رفت و اول تعجب کرد، بعد اخمایمان 

 دست به جیب جلویش ایستاد. 

تهدید... ؟! چه تهدیدی... ؟ مگه من چی گفتم... ؟  -

من دارم از عشق خالص و واقعی خواهرم به تو 

، عوضز نباش! نه من گدای محبت می ز گم.... امی 

عنوان یه آدم مورد توام، نه خواهرم... فقط به

! اعتماد، حس خواهرم  ز  رو بهت گفتم... همی 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۸#پارت_ 
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 سمت تلفن رفت. تلفن را برداشت و به منسیر گفت: و به

 خوام برم. اگه کاری مونده زود بگو که می -

وع به مرتب کردن برگه های پخش گوسیر را گذاشت و شر

ز و کارتابلش کرد.   شده روی مت 

 

پسری  در ذهنش با خود درگت  بود. ایمان هم مثل او بود. 

کرد. که برای مادر و خواهرانش نقسیر پدرانه بازی می

بارها به چشم دیده بود که خطاهای خواهرانش را 

 جا پشتیبانشان بود. بخشیده و همیشه و همه

  سی
ی
اش و چهار سال بیشتر نداشت، اما نه کسی در زندکی

کرد. توجهش فقط کار و بود و نه به زیز فکر می

 اش بود. خانواده

یپ، لاغر و بلند، اما چارشانه بود. موهای پرکلاغز تخوش

ای کرد، که همیشه دستهحالتش را به بالا شانه میخوش

 ریخت. کوچک از آن، توی صورتش می

 

به  ای به در خورد و منسیر وارد شد. ضز
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 ترخیص کالای باربری  -
ٔ
قربان کاری نمونده، فقط برگه

 لش. ها زودتر برن دنبارو باید امضا کنید تا بچه

 

ایمان برگه را گرفت، امضا کرد و به دست منسیر داد. زیر 

، که سخت فکرش مشغول شده بود، نگاه  ز چشمی به امی 

کرد. طوری حرف زده بود که نه تهدید باشد و نه 

خواهش... بلکه بر احساسایر که در وجود خودش هم 

بود، تلنگری زده باشد، عشق به خانه و خانواده، و مثل 

 ه هدف زده بود. که درست باین

ز لبخندی نامحسوس بر لب هایش نشست. از نظر او امی 

ین گزینه برای مهتاب بود و تنها مشکل، مادر  بهتر

ش بود.   سختگت 

 

 وعشق#عدالت

 ۱۹#پارت_ 
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ز گفت:    رو به امی 

کت می - ؟با من میای یا شر  مویز

 

ز متفکر ش بلند کرد.   امی 

 به دیشب... خوام راجعمی -

 

 پرید. ایمان وسط حرفش 

ی. من و تو دیروز  - ز  افتاده، نه چت 
دیشب نه اتفاقر

اینجا مشغول پروژه بودیم تا عصر ساعت پنج، 

بعدش رفتیم کافه داریوش تا حدودای هفت شب، 

ز به آپارتمان جدید و بعدم که شما اثاث کسیر داشتی 

 تمام! 

 

ز بانگرایز گفت:    امی 

 ولی...  -

 

 سکوت دستش را بالا گرفت. 
ٔ
 ایمان به نشانه
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 ولی یر ولی... دیگه حرقز نباشه.  -

ز زل زد. و با چشمان نافذ و مشگ  رنگش به امی 

 چیه... ؟!  -

 

چند بار دهانش را باز و دوباره بست و در آخر بلاتکلیف 

 و شدرگم گفت: 

 ممنونم... فقط...  -

 

که با دست موهای پرپشت پرکلاغیش را به ایمان درحالی

 داد گفت: بالا حالت می

 ن خیلی کار دارم. فقطم، نداریم! م -

ز دراز و مستقیم در چشمانش و دستش را به سمت امی 

 نگاه کرد. 

ز با تأیز دست پیش آورد و ایمان محکم دستش را   امی 

د.   فسرر

سی به نزدیگ پای  -
َ
نباید بذاریم خار که هیچ، هیچ خ

 عزیزامون بیاد... درسته؟
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ز زل زد. و به چشمان قهوه  ای امی 

 

ز به چشمانش دقیق نگاه    کرد و قاطعانه گفت: امی 

 درسته.  -

 

 مادر و خواهرمون، درسته؟ -
ً
 مخصوصا

 

 

 با ش تأیید کرد. 

 درسته داداش... دمت گرم.  -

و ایمان را در آغوش گرفت. از دیشب مدیون مرام این 

اش را بوسید و شانه به مرد شده بود. با محبت ش شانه

کت را ترک کردند.   هم شر
ٔ
 شانه

 

 وعشق#عدالت

 ۲۰#پارت_ 
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مهوش، حواست باشه این پروژهٔ جدید سنگینه،  -

ها مدارک رو نظارت کاملش با تو... فقط آخر هفته

برای چک کردن مجدد برام بیار... درضمن دستمون 

خوام شاغ یه وام دیگه بریم. باید خیلی تنگه، اما نمی

 تموم کارها براساس حساب و کتاب، و دقیق باشه. 

 

روی صورتش را  مهوش دسته موی مشگ ریخته شده

 پشت گوش داد. 

امور مالی هم  باشه حواسم هست. به ناظری تو  -

دم مراقب همه ز باشه و قبل هم کاری به من ستی چت 

ختر بده، با محمدی هم حرف زدم، یه مدت تنهایی 

 کارها رو انجام بده تا حواسم بیشتر این سمت باشه. 

 

 ایمان متفکر به او نگاه کرد. 

تره. محمدی منم راحتخوبه، خودت باسیر خیال  -

و چک هم وکیل معتمد و خوبیه، اما خودتم همه ز چت 

 کار کرد؟کن. کار بیمه را چی 
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مهوش انگار که موضوع جالتر باشه، ش از پروندهٔ 

 مقابلش بلند و به ایمان نگاه کرد. 

محمدی تونست مدارکی که درست کرده بود رو به  -

شتیم. مأمور بیمه قالب کنه. تا الان که مشکلی ندا

هم رو کاغذ، هم در عمل کارمون درست بوده، ولی 

ذهاب خیلی فرسوده  های ایابداداش، این شویس

کارها اخطار شدن، تا حالا چند بار راننده ها و تعمت 

 دادن. 

 

 ایمان شی به تأیید حرف مهوش تکان داد. 

خوام سفارش بدم ولی فکر کردی ختر ندارم؟ می -

بره... لااقل پروژهٔ نهتعدادشون زیاده و خیلی هزی

ز قدم  وع بشه، اولی  فعلی تموم و سوددهیش شر

 هاست. خرید شویس

 

 فکر خوبیه... کاش تا اون موقع مشکلی پیش نیاد.  -
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 به مبل تکیه کرد. 

، محمدی گفت یگ از آپارتمان - ها رو اجاره راستر

 دادی؟! 

 

ط تملیک!  -  اجاره، به شر

 

 

 وعشق #عدالت

 ۲۱#پارت_ 

 

 

 

ط تملیک! اجاره، به  -  شر

 این را با تکان دادن دست با تأکید به مهوش گفت. 

 

اش مهوش شی تکان داد که موهای لختِ مدل مصری

 به حرکت درآمد. 
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 به کی دادی؟ -

 

 پاسخ خوشش نیامد، اخم کرد. از این پرسش و 

-  . ز  دادم به امی 

 

لوچ؟ -  مهندس مت 

 

 ابروهای مهوش از تعجب بالا رفت. 

سوقت... میاون -  م چرا؟تونم بتی

 

 ایمان دستش را در هوا تکان داد. 

سی بهش سخت...  - کت دور بود، دستر راهش به شر

خواستم وقتر کارش دارم بتونه شیــــع خودشو می

 برسونه. 

 

جا ها رو یهاوکی... فقط قرار بود این آپارتمان -

 بفروشیم! 
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ناراحت از بازخواست خواهر، به چشمان حریص و 

 اش نگاه کرد. مشگ

سهمت نباش! تمام و کمال، بعد فروش  شما نگران -

ریزم. از سهم خودم بهش ها به حسابت میآپارتمان

 دادم. 

 

 اِ...ِ داداااش، کی حرف پول زد؟ -

 

 

 ایمان مکدر جوابش داد. 

ز بود... من تو نزدی، ولی من می - دونم منظورت همی 

 م تو ادامه بده... خسته

 

 از جایش بلند شد. 
ی

 با تأیز و خستگ
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ز تموم شد بذا - کنم. برم یه جا، صبح یه نگاه میر همی 

 ...  ش به مهتاب بزنم بعد بخوابم. شب بخت 

 

 مهوش خودش را لب مبل کشید. 

ایمان... برای مهتاب یه فکری بکن! امروز دوباره با  -

گفت، اون مامان بحثش بالا بود... مامان هرچی می

 زد. مخالفش حرف می

 

 وعشق #عدالت

 ۲۲#پارت_ 

 

 

 

 مغ از بحث پیش اومده گفت: حوصله و دیر 

کاراش برداره. ناسلامتر   مامان باید دست از این -

مادره! نه بلده محبت کنه، نه سیاست مادرانه 

ز داره... یه احتمم، باید فقط بی 
کاری کرده وقت استر
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مون این دو تا بگذرونم و آشتیشون بدم... همه

ایطش چهمی طوریه! با دو تا قربونت دونیم مهتاب شر

شه آرومش کرد، اما فخرالملوک بانو و بوسه می برم

 فقط امر کردن، بلدن! 

 

 مهوش به پشتر مبل تکیه داد و حق به جانب گفت: 

ز  - کار رو خب شوهرش بدین! مگه با منم همی 

 طوری شوهرم دادین... نکردین؟ یادم نرفته چه

 

 ایمان اخم کرد و به سمتش برگشت. 

موقع من اون توروخدا تو دیگه نگو هنوز دلخوری...  -

دادم. بیست سالم بود، خوب و بد رو تشخیص نمی

های خاله زنگ مامان و موسوی رو گول حرف

خوردم... ولی بعدش که حمایتت کردم ازش جدا 

. پسرت و نصف اموالشم گرفتم برات!   بسیر

 

 های برچیده غر زد. لبمهوش با دلخوری و 
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؟ خوشگلیم... فکر می -  همه سالکتز اینجوونیم چی

 گرده؟برمی

 و با حسرت آه کشید. 

 

ایمان پکر برگشت و کنارش نشست. دست انداخت دور 

هایش، در آغوشش گرفت و روی موهایش را شانه

 بوسید. 

قدر خونخواره، دونستم، مردک اینخدا اگه می به -

 
ی
زودتر خلاصِت کرده بودم. شماها عمر و زندکی

 
ی
. من تموم زندکی ز بینم. مو تو وجود تو و مهتاب میمنی 

چی بیتز که بعد مرگ بابا، منم دست از همهمی

کشیدم، فقط برای آرامش و آسایش شماها... منم 

شه و گذاشتم، ولی چه میها، جوویز و وقتماین سال

 رحمه! کرد، زندگیه دیگه... یر 

 

 

؟ خواهربرادر خوب خلوت  - اِ اِ اِ ... پس من چی

 کردینااا... ! 
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ز پرت کرد. ایمان کوسن روی مبل را به  طرف متی 

 دِ پدرسوخته، مگه نگفتم در نزده نیا تو؟!  -

 

ز با خنده کوسن را توی هوا گرفت و به ها سمت آنمتی 

 رفت. 

-  .  سلام دایی

 

 ازآینده#پاریر 

 

 

 آخ...  -

 بایگایز کوبیدم. از ترس نزدیک 
ٔ
کسی از پشت، به قفسه

های ضخیم بود قالب تهی کنم. شالم عقب افتاد و پوشه

 فلزی قفسه زبر، و 
ٔ
صورتم را زخم کرد. گردنم به طبقه

 خورد و نفسم رفت. 
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هٔ  - ه دختر  قدر غدی تو... ش... چرا اینخت 

را کنار گوشم رها کرد. از پشت  صدایِ از روی حرصش

ها فشارم داد. از به من چسبید و با کمک بدنش، به قفسه

بان قلبم را توی ش و گردنم، جایی  که هر لحظه ترس ضز

ده می شد، حس کردم. این ساعت بیشتر به طبقه فسرر

 کرد. کار میاینجا چه

 دوباره دم گوشم پچ زد. 

 قول بده باهام راه میای... تا ولت کنم!  -

 

هایم را به دانست من اینجا هستم. دستکسی نمی

ی برای زدنش  ز هرطرف، توی قفسه چرخاندم، بلکه چت 

ی جز کاغذ نبود. از فشار  ز ش نفسم پیدا کنم، اما چت 

هایش روی گوش آشکار آمد، که لبداشت بند می

ام، نشست.  بوسید و بوسید، تا به گردنم رسید. شده

خواستم گردنم را به همان سمت خم کنم تا نتواند می

 فرورفته به گلویم اجازه نداد. دل و 
ٔ
ادامه دهد، اما قفسه

ام به هم پیچید و نفسم به شماره افتاد. گر کشیدم. روده

 ام تنم #نبض شده بود. تم
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 دم گوشم پچ زد. 

... من می -  خوامت. باهام راه بیا لعنتر

ی فشارم داد و بوسید. سفتر و سختر  و  با حرص بیشتر

 آهتز جلویم، که چشمانم 
ٔ
بدنش پشتم بود و قفسه

 سیاهی رفت. 

 

، ولت می -  کنم، خب؟اگه آروم باسیر

 توانستم نفس بکشم یا تکایز بخورم. فقط با دستمنمی

چندبار به قفسه کوبیدم، که از فشار دستش، پشت شم 

 کم کرد و کمی فاصله گرفت. 

ام کرد. دست به قفسه حنجرهٔ مجروحم وادار به شفه

ون گرفتم و خم شدم. شفه می کردم و بزاق دهانم به بت 

ز پرتاب می شد، که نگران بازویم را گرفت. دیگر هیچ چت 

راستم جمع شد و به  نفهمیدم. تمام نفرتم در زانوی پای

به زدم.   میان پایش ضز

بعد شخ شد. وقتر صورتش از  هایش اول گشاد و چشم

عقب درد جمع شد، دست به جلوی شلوارش برد و عقب
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ز آوار شد. به رفت و یک باره هیکلش از پشت، روی زمی 

 آرامی به سمتش رفتم، که... 

 

 وعشق #عدالت

 ۲۳#پارت_ 

 

 

 

-  .  سلام دایی

 

 عشق به او نگاه کرد. با محبت و 

-  ! ز  سلااام... شازده متی 

 

مهوش از ایمان جدا شد و دستانش را برای بغل کردن 

ز لحظه ز از هم باز کرد. متی  ای مکث کرد، خواست متی 

باز غر بزند که دیگر بزرگ شده، اما با دیدن چشمان 
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اش درنگ در آغوشش فرورفت و گونهخیس مادرش، یر 

 را بوسید. 

 خانوم؟ماماناحوال  -

 

 قربونت برم، تو که هستر همیشه خوبم...  -

 

 

 با شیطنت به ایمان نگاه کرد. 

و دراورده، حالام پشیمون اما انگاری دایی باز اشکت -

 کنه... شده عذرخواهی می

 

ز برداشت.   ایمان به سمتش خت 

 شه! گم پرروتر میپدرسوخته... هرچی هیخی نمی -

 

ز که نیمه بود، خواست فرار نشسته در آغوش مادر متی 

ز خورد و هر دو را به  کند، که از پشت ش محکم به زمی 

 خنده انداخت. 
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ز اگه کاری نداری بهشون  - ، مادرجون گفیر  دایی
راستر

 .  ش بزیز

 

 ایمان کش و قوسی به خود داد. 

! امشب همه برام خواب دیدن...  من برم.  -  نخت 

 

ش رفت. پروندهبلند شد و به ز ها و کاغذهای به سمت مت 

ز را هم ریخته را جمع و منظم می کرد که صدای متی 

 شنید. 

 

 امشبم کار داری؟ -

 

ز اشاره کرد. حوصله به پروندهمهتاب یر   های روی مت 

 جان باید اینارو تموم کنم. آره مامان -

 

ز بساطه! یعتز چی آخه؟ یه هفته - ست هرشب همی 

ون...   قراره بریم بت 
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کت ریخته به هم،  - باید خوب عزیزم کارهای شر

 و چک کنم. چی ر همه

 

 وعشق #عدالت

 ۲۴#پارت_ 

 

 

 

ز آورد.   صدایش را پایی 

ره! چرا یگ رو خب چرا فقط تو؟ دایی که داره می -

ین به ایننمی  کارا برسه؟گت 

 

 اینا پروندههیش! نمی -
ٔ
ز و شه... همه های مهمی هسیر

کس جز خودمون اعتماد نداره. باید دایی به هیچ

مت ولی قول میدوتایی بهش برسیم،  دم فردا شب بتر
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ون. تازه... تو چرا با راننده نمی تویز ری؟ میبت 

 .  دوستاتم ش راه سوار کتز

 

 

ز از جا بلند شد.   متی 

 دادم خودم  -
ی
نخواستیم! ماه بعد که آزمون رانندکی

ون. دیگهمی م احتیاچر بهتون ندارم، هرجا دلم رم بت 

 رم. خواست می

ه مهوش دستش را کشید و پشتش را کرد، خواست برود ک

 بغلش کرد. 

 ش را بوسید. ا گونه

ز کوچولوی خوب می -  خرم، برات. یه ماشی 

 

 کوچولو موچولو نداریم! هرچی خودم خواستم.  -
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چپ نگاهش کرد و ایمان از شتق بازیش به مهوش چپ

 قهقهه افتاد. 

طلب و حریص، حتر تو مهوش به خودت رفته، جاه -

ز تو!   خواسیر

 خاراند و انگار فکر کند گفت:  کنار ابرویش را 

ز حق داره ، توام خودتو خیلی خسته می - . این متی  کتز

م. هفته یه دستیار کمگ می  گت 

 

 ولی داداش اینا مدارم مهمی... .  -

 

 

ز حرفش آمد.   بی 

مون که ارزش ندارن، بیشتر از خودمون و سلامتر  -

ز بیارم. سعی می  کنم یه آدم مطمی 

ز کوبید و به سمت با محبت چندبار به پشت کتف م تی 

 در رفت. 

 کارم داره! مخدره چی من برم ببینم علیا  -
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 و از اتاق کار خارج شد. 

 

 

 وعشق .#عدالت

 ۲۵#پارت

 

 

 

سمت در از پذیرایی پر از مبلمان و تزئینات رد شد و به

ورودی رفت. دوطرف در ورودی دو راهروی عریض قرار 

خانه و انبار و  ز  داشت. راهروی سمت راست به آشتی

، و راهروی سمت چپ به اتاق مادر،  شویس بهداشتر

 خانم و یک اتاق مهمان راه داشت. مهری

سمت چپ پیچید. جلوی در اتاق مادر ایستاد، با به 

 ای به در زد و وارد شد. انگشت تقه
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ز آرایشش نشسته و  فخرالملوک با لباس راحتر جلوی مت 

 هایش بود. مشغول کرم زدن و ماساژ دست

کرد با خود فکر کرد، ه به مادرش نگاه میکدرحالی 

 از بچه
ی

هایش، برایش همیشه سلامتر و شأن خانوادکی

 تر بوده. مهم

 

ویی پرسید: 
 باخوشر

 طوره؟خانوم چهاحوال فخری -

جا مرتب و شیک، و  و چرچز به دور اتاق مادرش زد. همه

 زد. برق می

 

سمتش  کننده را بست و بهفخرالملوک درِ کرم مرطوب 

 چرخید. 

 ایمان پسرم...  -

 

 به سمتش برگشت. 
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کشه هر م نمیمن یه ستز ازم گذشته، دیگه حوصله -

حال مهتاب باید کل کنم. یه فکری بهروز با یگ کل

ش لوس بازی! دسته ش لجبازی، همهبکنیم... همه

 
ٔ
 روی گل چند شب پیششم که دیدی، برنامه

 بوم بود. دیگه وقتشه یه فکر اساسی بکنیم. پشت

 

تر هایش بزرگابروهای ایمان بالا پرید و پوزخند روی لب

 شد. 

ت داشت خودکسیر می -  کرد! برنامه مادر؟ دختر

 

 همه -
ی

شه... وقتر ش فیلم بود، ایمان! کار همیشگ

خواد حرف خودشو تحمیل کنه، یه معرکه راه می

! میشه خام میندازه... توام که همی  سیر

 

 

 خیالیش، با تعجب به او زل زده بود. ایمان شوکه از یر 

 

 وعشق #عدالت
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 ۲۶#پارت_ 

 

 

 

 مامان؟! ختر داری مهتاب سال -
ً
هاست روزی واقعا

خوره؟ ختر داری از چهار ماه پیش چند تا قرص می

دکتر داروهاشو کم کرده بود؟ ختر داری به لطف 

باره داروهاش ها و قرارهای جنابعالی، دو حرف

 اضافه شده؟

 

 فخرالملوک از جایش برخاست و با صدای بلند گفت: 

ای بچه... اون باید ازدواج کنه تا قدر سادهتو چه -

شش گرم بشه. من با موسوی مشورت کردم، اون 

 گه باید... می

 

 اسم موسوی رو نیار، که آخر دودمانش رو به  -
ً
لطفا

ِ ماست؟دم! مردک هنوز شش تو خونه باد می
ی
 زندکی
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 مادرش بود. فخرالملوک 
ٔ
موسوی مشاور مورد علاقه

ها و کرد، که حرفبرای انجام هرکاری با او مشورت می

 قجری مادرش بود. 
ٔ
 عقایدش طبق سلیقه

 

فخرالملوک جان، مادر عزیز، بارها گفتم، دست از  -

، اگه  ش من و خواهرام بردار... اگه مادری بلد نیستر

، لطمحبت نمی  کتز
ی
 مون. ف کن گند نزن تو زندکی

های دستش را شده از خشم، انگشتبعد با صوریر شخ

 یگ باز کرد برشمرد. یگ

ز و راننده  - ، باغ، ماشی 
ی
حسابت که پره، خونه، زندکی

، مسافرت   بگت 
هم زیر پاته... دورهمی برو، مهمویز

 هرکاری می
ً
خوای بکن، ولی... برای من و برو، اصلا

... مهتاب رو خواهرام دلسوزی ن ز کن، برنامه نچی 

دم یا نخواستم تو خونه نگه خودم، یا شوهر می

 دارم، شما... دخالت... نکن. می
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فخرالملوک با چشمایز گشاد شده و حرض به او نگاه 

ملاحظه با او قدر تند و یر حال ایمان، اینکرد. تابهمی

حرف نزده بود. بلند شد و بدون هیچ حرقز به شویس 

 پناه برد. اتاقش 

 

های شیــــع خسته از این بحث چندباره، پوقز کرد، با قدم

 از اتاق خارج و در را محکم به هم کوبید. 

 

 وعشق #عدالت

 ۲7#پارت_ 

 

 

 

 مرد عرق پیشایز را با دستمال گرفت. 

، اما باید قبلمی - ز ز دونم همه نگران هستی  از هرچت 

کت شاهکار هستم. این پیشامد و  بگم من نمایندهٔ شر

 تلخ رو به گروه کارخانجات شاهکار و خانوادهٔ ض
ٔ
ایعه
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، خیلی از دست رفته ز ز باشی 
ها تسلیت میگم. مطمی 

 می
ی
 شیــــع به این سانحه رسیدکی

ٔ
شه. تمام هزینه

شه، پس نگران بیمارستانِ عزیزانمون پرداخت می

. من وکالت تام دارم که تمام تلاشم ز و برای نباشی 

پس اگه مشکلی بود  راحتر شما و عزیزانتون بکنم،

 فقط به خودم اطلاع بدین. دم در کارت منو از 
ً
لطفا

 . ز ین و باهام در تماس باشی   دربان بگت 

 

 ما میخوایم بدونیم دقیقا چه اتفاقر افتاده!  -

 

ز جمعیت این را پرسید.   از بی 
 صدای زیز

 

بار دیگر دستمال خیس از عرق را به پیشایز کشید. چه 

گذاشته بودند. مواجهه با مسئولیت سختر به دوشش  

 های داغدار و پریشان بازمانده حادثه امروز. خانواده

دونیم متأسفانه اطلاعاتمون کاقز نیست، فقط می -

در شاشیتر کنار  اتوبوس انحراف به راست داشته و 

صورت معلق مسافتر جاده، بعداز واژگون شدن، به
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رو طی کرده. شاهدان ماجرا میگن شعت اتوبوس 

 زیاد بوده. خیلی 

 

 ای پیچید. صدای جیغ زنانه

ره، اون خیلی وقت تند نمینه... ! پدر من هیچ -

خود لاکاته بودن ناوگانتونو به ریش ما محتاطه... یر 

 ها نبندین. بدبخت

 

ز جمعیت افتاد.   ولوله بی 

 

 وعشق #عدالت

 ۲۸#پارت_ 

 

 

 

 ریخت. مضطرب و مستأصل، عرق از تمام تنش می
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، گفتم دوستان... دوستان.  - ز .. توجه داشته باشی 

صورت کلی اطلاعاتم اندکه، فقط ماوقع رو به

کت تمام تلاششمی ، شر ز ز باشی 
و، دونم... مطمی 

ز از این وضعیت أسفبرای راحت بار، برای تر گذشیر

 کنه. های عزیزان از دست رفته، میخانواده

 

توانست دلجویی کند. تجربه ثابت دیگر بیشتر از نمی

توانست کمی آلام قط گذشت زمان میکرده بود، ف

 داد. مصیبت را کم کند، پس باید زمان می

 

که هایی ده دقیقه بعد از خواندن اسامی افراد سالم و آن

 شپایی شده بودند؛ بیش
ٔ
از نیمی از جمعیت، معالجه

سالن را ترک کردند. نگرایز از ش و روی همه مشخص 

 بود. 

 جمعیت مانده جلوتر آمدند. 

 

 باره ادامه داد. مرد دو 
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... متأسفانه هشت تن از عزیزانمون که  - ز توجه کنی 

اسمشون روی بیلبورد سالن هست، آسیب جدی 

 همراهاشون 
ً
. لطفا ز دیدن و الان اتاق عمل هسیر

 دوم بخش جراچ... 
ٔ
 برن، طبقه

 

ز جمعیت شد و دستهباز ولوله ای به سمت در ای بی 

. خروچر و گروهی به ز  طرف بیلبورد رفیر

 

ز  - باف و حسی  ، مهندس شر ز دوستان توجه کنی 

، به ایط ویژهصدیقر یوی سیشون در آیخاطر شر

 می
ی

ی شدن. من از همگ  سوم بستر
ٔ
خوام که که طبقه

 در آرامش و... 

 

 اما جمعیت بدون توجه به حرف
ٔ
هایش پراکنده و ادامه

ز آمد. حرفش یر   مورد بود. از پشت تریبون پایی 

 بود جلو دوید. دستیارش که پسر ریزنقسیر 

 کار کنیم، مهندس؟الان چی -
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 رفت. سمت خروچر میطور که بههمان

 و ختر دقیق هرکدومشون ها میتو تا آخر جراچ -
مویز

، یه ختر دیگه از 
ً
رو برام میاری. قبل اومدن حتما

. منم برم به محمدی گزارش بدم. سیآی  یو بگت 

 

 وعشق #عدالت

 ۲۹#پارت_ 

 

 

 

زیر آلاچیقِ وسط باغ نشسته بود. با سیگاری در دست، 

ز چند ساعت، پر از ته سیگارهایش  جاسیگاری در همی 

کرد واژگون شدن شده بود. تمام مدت با خودش فکر می

ست که انتظارش را نداشت؛ اما اتوبوس، بدترین اتفاقر 

حالا ذهنش درگت  ماجرایی بزرگتر شده بود. دلار به 

و موعد تحویل  باره افزایش قیمت پیدا کرده بود یک

 سفارشات ماه پیش نزدیک بود. 
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ز داده بود، پانزده روز دیگر   سفارش مواد اولیه که به چی 

آماده تحویل بود. طبق قرار داد، هشتاد درصد هزینه 

شد و با این افزایش صعودی موقع تحویل پرداخت می

کرد. اصلا اوضاع دلار، چند برابر معمول باید هزینه می

د و خاموش خویر نبود. سیگا رش را درون جاسیگاری فسرر

 کرد. 

وع به قدم زدن کرد.   از جا بلند شد، به آرامی شر

 بیمه هم یی 
ً
شد و اگر خلاقز که کرده گت  حادثه میحتما

 بودند ثابت می
ً
کت و اعتبارش اصلا شد، برای نام شر

 گوسیر 
ٔ
از نیم اش نگاه کرد. بیشخوب نبود. به صفحه

 حمدی و دستیارش بود. ساعت بود که منتظر تماس م

زمان با آمدن مهوش، تلفنش هم در عمارت باز شد و هم

 ناشناس بود.  زنگ خورد. شماره

؟... حرفت - ش کن... چند و بزن... خلاصهبله... چی

 نفر؟

 داد. شش را به زیر انداخته و تکان می

 

 مهوش با نگرایز کنارش نشست و او را نگاه کرد. 
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ه؟... امیدی به زنده طوره؟... و رانندمهندس چه -

موندنش هست؟... باشه حواست به اوضاع 

هارو آروم کن. مراقب باشه... نه، فقط خونواده

خوان فراهم کتز که کسی فکر شکایت باش هرچی می

 نیفته. 

 

 عصتر دست لای موهایش کشید. 

 همند و هم -
ٔ
شناسن، بنداز دیگه رو میاونا همسایه

اشتباه راننده بوده، گردن راننده!... آره وقتر بدونن 

ی شد زنگ  کوتاه میان... خیلی مراقب باش... ختر

 .
ً
 بزن... باشه فعلا

 

 وعشق #عدالت

 ۳۰#پارت_ 
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ز پرت کرد. کلافه انگشتانش را لابه لای گوسیر را روی مت 

 اش فروبرد. موهای پُر و مشگ

ی گند بخوره، این - ز  شه! طوری میوقتر بخواد به چت 

 

 کرد.   مهوش با نگرایز نگاهش

 کار کنیم، داداش؟حالا باید چی  -

 

ز چه - ز یه حساب کتاب کامل بکن، ببی  قدر بشی 

 کار بذاریم. تونیم هزینه پای اینمی

 

 

 ای که در دستش بود را باز کرد. مهوش پرونده

ز هیچ  - همون موقع که ختر دادن انجام دادم. ببی 

 اضافه
ٔ
 ای نداریم! بودجه

 سمت ایمان گرفت. وپرونده را به
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ونده را گرفت و نگاهی انداخت. مهوش درست پر 

گفت... جای هیچ ریسک و بریز بپاسیر نداشتند. می

پرونده را بست و به مهوش برگرداند. از پاکت سیگار روی 

، سیگار دیگری برداشت و روشن کرد.  ز  مت 

مونه، مگه اینکه یگ گردن هیچ راهی برامون نمی -

ه!   بگت 

 

 ف مهوش برگشت. طر پُک محکمی به سیگارش زد و به 

و بندازیم گردن یه راه بیشتر نداریم... همه چی ر  -

 راننده! 

 

؟ من نمی -  فهمم! یعتز چی

 

 وبا تعجب نگاهش کرد. 

 

کاری مدارک بگیم، راننده در تونیم با دستمی -

تعویض و تعمت  شویس کوتاهی کرده! قسمت اعظم 

 افته گردن بیمه. بها و دیه هم میبیمه و خون
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 فرورفت. مهوش به فکر 

؟طوری میچه -  خوای راننده رو راضز کتز

 

ز   داد و همی 
طور که قضیه را در ذهنش سیگارش را تکایز

 کرد، با چشمان باریک شده به مهوش نگاه کرد. حلاچر می

خواد... راننده تو کماست... ازش راضز کردن نمی -

قطع امید کردن؛ حتر اگه زنده بمونه هم، برای 

 شه. همیشه فلج می

 

 وعشق لت#عدا

 ۳۱#پارت_ 

 

 

 

 مهوش پریشان بلند شد. 
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ترسم دوباره به مشکل بخوریم. بازم صتر داداش می -

 کن شاید تونستیم درستش کنیم. 

 

 با عصبانیت سیگارش را به میان درختان پرت کرد. 

ی؟ چرا چرت می - ؟ مجبوریم اینچه صتر
ی

کار رو کی

فهمی؟ مجبوریم... چندتا فویر رو بکنیم... می

انگاری ما اریم، که اگه بفهمند در اثر سهلدستمون د

کت یر  کاره شه، تازه دو تا پروژه نیمهاعتبار میبوده شر

 پروژه
ً
و دویز چهها به درک! میداریم. اصلا قدر نت 

گرفتیم؟ فکر کردی از کجا مخارجشونو باید بدیم؟ 

کت که بگذریم، خیلیا از این  از آبرو  و اعتبار شر

من باید فکر همه رو بکنم... این خورن. پروژه نون می

اتهام گردن راننده بیفته مهم نیست، چون فوت 

، اگه کنه. عوضش عدهٔ زیادی نجات پیدا میمی ز کیز

بمونه هم آدم سالمی نیست که بخوان ازش خسارت 

نش زندان!  ن یا بتر  و دیه بگت 

 

 تلفنش زنگ خورد. بدون مکث جواب داد. 
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کن بیان تو باغ،   خانم؟... راهنماییشونجونم مهری -

 من تو آلاچیقم. 

 

 رو به مهوش کرد. 

 محمدی اومده.  -

 

ز توی لیوان آب ریخت و در حال آب  از پارچ روی مت 

 خوردن بود، که محمدی رسید. 

 سلام آقا، سلام خانم...  -

 

 با ایمان دست داد و مهوش شی برایش تکان داد. 

 

؟ -  چه ختر

 

را روی محمدی عینکش را با انگشت، بالاتر داد، کیفش 

ز گذاشت.   مت 
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متأسفم آقا، اگه نتونم مأمور بیمه رو متقاعد کنم،  -

هیچ راهی نداریم جز اینکه یه قربایز برای حادثه پیدا 

 کنیم... 

 

 وعشق #عدالت

 ۳۲#پارت_ 

 

 

 

جانب یک تای ابرویش را بالا بهبه مهوش نگاه کرد و حق

 انداخت، که محمدی ادامه داد. 

یم و تموم تچند گزینه داریم. یک، می - ونیم گردن بگت 

تونم دیه و خسارت حادثه و بیمه رو بدیم، که نمی

ز بزنم، پس خسارت وارده به پروژه هامونو تخمی 

ز دستور  منتفیه... دو، مأمور بیمه رو بخریم، که اولی 

کارمه.... سه، یه نفر که به حادثه مربوطه گردن 

ا بشیم، عوضش اعتبارمون  ه و ما از اتهام متر بگت 
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ی بهمون تحمیل میحف شه... چهار، ظ و مخارج کمتر

 ای بشه و زمان به عقب برگرده! یه معجزه

 

و به جمله آخر خودش خندید، اما با دیدن صورت جدی 

 اش را جمع کرد. مهوش و ایمان، شیــــع خنده

تون من برم. فردا بعد از جلسه با مأمور بیمه، با اجازه -

 رسونم. نتیجه رو به اطلاعتون می

 

ون کشید و به مهوش داد. ز داخل کیفش پروندهو ا  ای بت 

ز و اگه تأیید کردین، همراه آقا  - شما اینو چک کنی 

. راستر مهتاب ز . امضا کنی  ز خانمم باید امضا کیز

اکتتون هست، برای سال آینده.   مربوط به سهم و شر

 

 مهوش با تعجب نگاهش کرد. 

ی کرده؟مگه سهم -  ها تغیت 
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با حمایت مالی مستقیم  های جدید بله. نصف پروژه -

خانم آغاز شده، ولی شما سهمی آقا و مهتاب

، که فقط سهم کاری براتون در نظر گرفته  ز نداشتی 

 شده. 

 

 

 وعشق #عدالت

 ۳۳#پارت_ 

 

 

 

ابروهای مهوش بالا رفت و به ایمان نگاه کرد. ایمان به 

محمدی اشاره کرد و او پروندهٔ دیگری از کیفش درآورد و 

 رفت. سمت مهوش گبه

برداشت شما، از پنج سال پیش، داخل این  -

، برای پوشه  نقدی چندایز
ٔ
ست و متأسفانه شمایه

ها از طرف شما نداشتیم. سال پیش هم به پروژه

د کرده بودم، اگه یادتون باشه... بااین ز حال شما گوشر
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ز و از اون جایی آقا، سهمی برای پسرتون در نظر گرفیر

ز وارث و  که ایشون هنوز واریی ندارن، آقامتی 

 سهامدارِ سهم ایشون در نظر گرفته شدن. 

 

ز  مهوش ناباورانه به ایمان نگاه کرد. ابتدا از سهم نداشیر

خودش جا خورده بود و حالا از سخاوت او زبانش بند 

 آمده بود. 

 

ز کردم اینممنون داداش! فکرشم نمی - و قدر متی 

 .  دوست داشته باسیر

 

. مشماها همه - ز و ن غت  از شما کسیتون عزیزای منی 

 ندارم. 

 

 

ز گذاشت، کیفش را محمدی پرونده ها را روی مت 

 برداشت. 

 اگه امری نیست من برم؟ -
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 ایمان نگاهش کرد. 

 و مسئول اتفاقات عصر کردی؟کی -

 

، همون که باهام می - اومد دستیار خودم حبیتر

کت.   شر

 

 

؟ -  بهش مطمئتز

 

 ساله دستیار و مورد اعتمادمه. بله آقا... پنج -

 

 

 اوکی... صبح منتظر تماستم. بسلامت.  -

 

 محمدی با هر دو خداحافظز کرد و رفت. 
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 وعشق #عدالت

 ۳۴#پارت_ 

 

 

 

 مهوش مضطرب گفت: 

 ولی داداش بازم به راه -
ً
های دیگه فکر کن. من واقعا

 متأسف شدم برای کارگرها، حقشون این نبود. 

 

هایش را ماساژ آه بلندی کشید و با کف دست شقیقه

 داد. 

 این مشکلات یه دا -
ٔ
غونم مهوش، داغون... همه

 طرف، تلف شدن اون چندتا کارگر یه طرف... 

 

کار شدردش را آرام شش را تکان داد، انگار بخواهد با این

ز دراز کرد، کند. دستش را به  سیگار روی مت 
ٔ
سمت بسته

 که مهوش زودتر بسته را برداشت. 
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بسه دیگه! تو که خیلی وقت بود، سیگار  -

کشیدی؟ خدا اونارم رحمت کنه، متأسفانه نمی

اتفاقیه که افتاده. بازم شکر خدا بقیه شپایی درمان 

 ن. شده

 

ای کرد و خسته و نالان خودش را روی صندلی پوف کلافه

 فرفوژه انداخت. 

ام قائلم. نمی  - برعکسِ بابا، همیشه برای کارگرها احتر

خواستم این اتفاق بیفته. به خودم قول دادم، 

ها رو ها، اول تموم شویسمحض سوددهی پروژهبه

 جایگزین کنم و بعد شهرکی برای کارگرها بسازم. 

 

 مهوش لبخندی زد. 

. موندم با اینتو همیشه رؤیایی فکر می - همه کتز

ی خوشت نیمده؟لطافت طبع، چه  طور از دختر

 

 پوزخند زد.  از زیر پلک بسته به مهوش نگاه کرد و 
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ه سیگار را در هوا تکان داد و داخل مهوش بلند شد، بست

 کیفش انداخت. 

م پا شو بریم یهو میمن این -
َ
احت کن، برم. توا کم استر

 که صبح خیلی کار داریم. 

 و دستش به سمتش دراز کرد. 

 

ز شد، دست مهوش را گرفت و ایمان با کندی نیم خت 

طرف عمارت حرکت خودش را بالا کشید. بعد هر دو به

 کردند. 

 

 عشق و #عدالت

 ۳۵#پارت_ 
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سمت کرد، بهنایلون پر شده توی دستش سنگیتز می

جا گذاشت. گذاری شده رفت و نایلون را آنمحل نشانه

 نایلون دیگری برداشت و برگشت. 

ز را میهای خشکمینا شاخه کشید. به شدهٔ روی زمی 

 جا کند. ها را گرفت تا جابهکمکش رفت و ش شاخه

 

ها برای پر کردنِ این نایلوندریاجونم؟ عزیزدلم؟  -

گن دل به تر... میکم یواشبهمون حقوق نمیدنا، یه

کار بدین و از جون مایه بذارین، ولی نه دیگه 

 جوری! این

 

 متوجه منظورش نشد و متحت  به مینا نگاه کرد. 

 

 ای کرد و گفت: مینا خنده 

، که کشتیات قربون نگاهِ گیجت برم... این - قدر غرقر

 هندوستانم رسید. به 
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 چپ نگاهش کرد. چپ

؟چی نشخوار می -  کتز تو دختر

شده را کنار جاده گذاشتند، که موقع های خشکشاخه

، با وانتر که به دنبالشان می ز ند. رفیر  آمد بتر

 

های پلاستیگ پاره شده را از دستش درآورد مینا دستکش

اش انداخت. با دست به مانتوی کوتاهش و داخل کیسه

 اگر خاکی بود تکانده شود.  زد، تا 

، سِگرمهاز صبح که حرف نمی - هاتم کشیدی تو زیز

ها که هم! چنان با کینه افتادی به جونِ آشغال

 ترسم باهات حرف بزنم. می

 

ِ مخصوص خنده
ز  نوک تت 

ٔ
اش گرفت و به شوچز میله

 سمت مینا گرفت. آوری زباله را، بهجمع

ی چشماتو  - ز ز تت  بخوای حرصم بدی با همی 

 رمیارمااا... . د
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 وعشق #عدالت

 ۳۶#پارت_ 

 

 

 

 مینا یک قدم به عقب پرید. 

؟ ترسیدم... اوه اوه... چه -  ته دختر

 بعد جلو آمد و بازوی دریا را گرفت. 

؟ اتفاقر افتاده، کسی بگو ببینم به چی فکر می - کتز

 حرقز زده؟

 

ز لب ز یا نگفیر هایش را روی هم فشار دریا مردد از گفیر

ز داد و وقتر تصم  زباله را به زمی 
ٔ
یم گرفت، با حرص کیسه

 انداخت. 

کت شاهکار... !  -  رفتم کارگزیتز شر

 

 مینا مشتاقانه گفت: 
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 ! خب -

 

 مأیوسانه ش تکان داد. 

ز دیر اومدی، تازه کادر استخدام کردن. کلی  - اما گفیر

خواهش و التماس کردم، حتر مجبور شدم بگم پدرم 

 جزو کادرشونه، اما فایده نداشت. 

 

 ناگهان ایستاد. فکری به نظرش رسید. مینا 

وهای می - خوای به جلیل بگم؟ هرچی باشه یگ از نت 

کت شاهکاره.   حراست شر

 

 متفکر نگاهش کرد. 

طرف بری طرف ردش کردی، از  یهنه جونم... از یه -

؟ من راضز نیستم. ممنون.   ازش خواهش کتز

 

 مینا از بازویش آویزان شد. 
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س، م - شکلی برام پیش نمیاد. بابا یعتز فامیلیم... نتر

 شم بابام جواب منقز داده، نه من! تازه

 

هایش گشاد شد و ابروهایش به بالاترین حد ممکن چشم

 رسید. 

کلاسه، گفت شغلش یر ای ورپریده! پس کی بود می -

 ش بَهمانه... ! قدش فلانه و قواره

 

 چنان آویزان به بازویش بود، گفت: مینا که هم

 گم؟ شغلش کمگه دروغ می -
ٔ
 ه حراستیه، خونه

شخصیم که نداره، قدشم که نگم برات، جرئت 

 سانت کنارش ندارم... پوشیدن کفش پاشنه پنج

 

 حرفش را با نیشگویز که به پهلویش گرفت، قطع کرد. 

، آب نبوده وگرنه عجب بزمجه - ای شدی تو دختر

 !  شناگر خویر هستر

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وعشق #عدالت

 ۳7#پارت_ 

 

 

 

ه تر دوید، که دوبار طرفآنگفت و چند قدم « آچز »مینا 

د؛ بعد با نیشخندی بر لب  مورد تهاجم دوستش قرار نگت 

میش و پیچ
َ
 وتاب دادن به گردنش، گفت: با قِروق

 به جانِ خودم نباشه، به جانِ تو...  -

 

که امانش نداد و به سمتش یورش برد. با خنده تهدیدش 

کرد. میدوید، و مینا با جیغ و داد فرار کرد و دنبالش میمی

 وقتر هر دو از نفس افتادند، کنار درختر ایستادند. 

 نفسشان که جا آمد، با دست به پشت مینا کوبید. 

زود باش از زیر کار در نرو. آوردمت کمکمون باشیا...  -

ی مهم ز  تره! تنبلی نکن. محیط زیست از هرچت 
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خیال با او همراه مینا که دید دریا بحث را عوض کرد، یر 

 شد. 

ای داره این کار شما؟ نفهمیدیم چه فایدهما آخرش  -

 دیگه باز هرچه
ٔ
، هفته ز ، زباله جمع کنی  ز ز کنی  قدر تمت 

 ست! همون آش و همون کاسه

 

سمت یه جفت دستکش پلاستیگ از کیفش برداشت و به

 مینا گرفت. 

ز یه  - ... وقتر مردم ببییز
ً
میناخانوم برات گفتم قبلا

ز که زحمت میعده های هکشن و بازموندای هسیر

، به فکر میاونارو جمع می ز ز خودشون زباله کیز افیر

 نریزن. 

 ها اشاره کرد. های کنار صخرهو به کیسه زباله

 زباله -
ٔ
ها همینم غنیمته برای ما... جمع کردن کیسه

 آشغالبهتر از جمع کردن دونه
ٔ
هاست. باید با دونه

ی به این شهرداری صحبت کنیم، سطل های بیشتر

 کنه. منطقه اضافه  
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 وعشق #عدالت

 ۳۸#پارت_ 

 

 

 

مینا ایستاد و به شتاش مست  نگاه کرد. در کنار مردمی که 

برای تفریــــح به پارک جنگلی آمده بودند، تعداد زیادی از 

ها یا دادن آوری زبالههای داوطلب، مشغول جمعبچه

ز و بدون زباله، جلوهٔ  کیسه زباله به مردم بودند. مست  تمت 

ل داده بود. با دیدن این منظره انگار دوباره زیبایی به جنگ

و گرفت.   نت 

سمت دریا برگشت و وقتر چشمان براق و خوشحال به

دریا را روی خودش و مست  دید، شی به علامت تأیید 

 های دریا تکان داد. حرف

 

موقع غروب خورشید همراه با مینا، خسته ولی 

 سمت خانه حرکت کردند. بال، بهسبک
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ستان و هم محلهمینا دوست د ایش بود، که در کودکی بت 

 می
ی
کرد. مادرش را از دست داده بود و با پدرش زندکی

 محل برای 
ٔ
ین خانه پدرش معاملات املاک داشت و بهتر

 ها بود. آن

کدام دانشگاه، معماری خوانده بودند، اما هیچ هر دو در 

 خودشان مشغول نبودند. مینا با کمک پدرش 
ٔ
در رشته

کار بود، کارمندش یمه زده بود و دریا هم که یر یک دفتر ب

 شد. 

نزدیک غروب بود که به دوراهی ش محله رسیدند. هرچه 

مینا اضار کرد برساندش، مخالفت کرد. همدیگر را 

ز پیاده شد.   بوسیدند و از ماشی 

! دو راهی جالتر بود، یک محله و این  همه تغیت 

های محل نگاه خانهرفت، به که به سمت خانه میدرحالی

ِ خانهمی
، کرد. دوراهی سمت راست بیشتر

ی
های کلنگ

های نوساز چندطبقه جایگزین خراب شده و آپارتمان

شده بودند و دو راهی سمت چپ، که خودش به آن 

رفت، هنوز سبک قدیم خودش را حفظ کرده سمت می

 مستأجر بودند یا اگر صاحبخانه، توانایی 
ً
ا بود. اینجا اکتی

 زی نداشتند. نوسا
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 زده و دیوارهایشان تا نیمه خیس بود. ها نمبیشتر خانه

 

 وعشق #عدالت

 ۳۹#پارت_ 

 

 

 

شان دو طبقه و شان افتاد. خانهاز دور چشمش به خانه

 میاستیجاری بود و  آن
ی
 دوم زندکی

ٔ
 کردند. ها در طبقه

 رسید، درعوضجا نمینم دیوارها به آن

ودش را بالا کشیده و یک پیچک اناری، به کمک دیوار خ

شان داده بود، که با گرم شدن زیبایی خاض به نمای خانه

 شد. هوا غرق گل و زیبایی می

 

های فلزی توی سمت پلهوارد حیاط کوچکشان شد و به

حیاط رفت. باید خودش را برای غرغرهای مادرش آمده 
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زیست هایش برای محیطکرد. مادرش با فعالیتمی

 کرد. در تشویقش میمخالف بود و فقط پ

پیچک رنگ های آتسیر ها را بالا رفت و از گلبه آرامی پله

برد. به در که رسید به آسمان نگاه کرد و در دلش، لذت 

ی گفت و وارد شد.   خدا به خت 

 

 مادر به گوشش رسید. 
ٔ
 صدای باجذبه

م... نخ - ... آفرین... حالا دقت کن دختر و با قلاب بگت 

ون... صتر کن ، زیاد نکش! ... حالا از داخل بکش بت 

ز  ... آفرین! تا آخر همی   بعدی، دوباره بگت 
ٔ
طور پایه

 ادامه بده. 

 

ها را درون یگ باز کرد و آنهایش را یگبند کفش

 جاکفسیر گذاشت. 

ی نمی - ز خواستر برات سلام! من اومدم... مامان چت 

 بخرم؟

 

 مادرش از سالن کوچکشان جواب داد. 
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ز خواهرت پاهاتو نه مادر... تو خسته - ای... بیا بشی 

بت بیارم.   ماساژ بده، منم برات شر

 

 وعشق #عدالت

 ۴۰#پارت_ 

 

 

 

مانتو و شالش را درآورد و داخل رفت. با دیدن مادر و 

 مادرش 
ٔ
خواهرش کنار هم سعی کرد لبخندی بزند و کنایه

د.   را نشنیده بگت 

 شه، خودم میارم. نه زحمت می -

 

 بالا آورد. سحر لبخند بر لب شش را 

ز دارم بافتتز یاد می - م. خواهر ببی   گت 

 

مندم بشم. فدای چشم تیله -  ای هتز
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ز ادامه داد.   چشمان سحر برقر زد و با ذوق به بافیر

 نگاهی به مادرش کرد. 

بت بیارم؟ -  برای شمام شر

 

 
ً
هٔ مادر را دید، منتظر جواب نماند و فورا وقتر نگاه خت 

سمت حمام در بهطرف اتاق پدرش رفت، که صدای مابه

 کشاندش. 

هایی که هاتو بریز توی سبد. آشغالدریا... ! لباس -

، میلیونشما دست می ز ها میکروب داره و مریضز زنی 

 میاره! خودتم مستقیم برو تو حموم. 

 

های آویزان چشمی گفت و کنار سبد، تمام با لب

 هایش را درآورد. با صدای بلندی پرسید: لباس

 ؟بابا امروز بهتر بود  -
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نه! شگیجه داشت. بعد حموم برو ببینش، با این  -

 آلودگیا نری! 

 

 

 دمغ و کشدار گفت: 

 چشششم!  -

آب را باز کرد. از حس داغز آب   وارد حمام شد و شت 

 روی پوستش، غرق لذت شد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۴۱#پارت_ 

 

 

 

 بعداز حمام شاغ پدرش رفت، ولی در اتاقش نبود. 

 سحر... بابا کجاست؟ -
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ز  ز صدای زنگ تلفنش بلند شد و سحر گوسیر درهمی  حی 

 به دست، به سمتش آمد. 

 خونه. ش شرفته بود، دوستاش بردنش قهوهحوصله -

 

 گوسیر را گرفت، شمارهٔ پدرش بود. 

-  !  سلام بابایی

 

سحر باترس نگاهش کرد و با دستر لرزان، دستش را 

 گرفت. 

 

 باشه چشم، الان میام.  -

 قطع کرد و دست خواهرش را گرفت. 

ی - ز  ای من. نیست چشم تیله چت 

 و روی شش را بوسید. 

بابا گفته برم دنبالش، انگاری رفیقاش دور هم  -

 جمعند، نخواسته به اونا بگه و جمعشونو بپاشه. 
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سحر سخت درآغوشش گرفت. بعد بیماری پدر، خیلی 

 حساس شده بود. 

م دنبال بابا. -  به مامان بگو مت 

 

 چشم خواهری.  -

خانه ز  پیش مادرشان رفت.  و از او جدا و به آشتی

 

 پیام مینا شد. 
ٔ
 خواست گوسیر را خاموش کند، که متوجه

، بیا دم خونه» ز  «مون! آب دستته بذار زمی 

 

با خودش فکر کرد که چه اتفاقر افتاده، که مینا از او 

 خواسته بود، به دیدنش برود. 

 

 سمت اتاقش رفت و لباس پوشید. به

 مینا رساند. ع
ٔ
جله داشت تا خودش را شتابان به خانه

 زودتر به دنبال پدر برود. 
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 مینا که پیچید، متوجه شد از ش کوچه به
ٔ
طرف خانه

تر که شان ایستاده است. نزدیکمردی جلوی در خانه

 مینا را تشخیص دهد. 
ٔ
 رفت توانست جلیل، پسرخاله

جلیل هیکلی و قدبلند بود و اندامی ورزیده و متناسب با 

با کت چرمی سیاه  شغلش داشت.  شلوار کتان مشگ

 رسید. هایش میپوشیده بود و موهای بلندش تا روی شانه

با دیدن دریا، با چشمان سیاهش شتاپای او را برانداز 

 مشخص بود که شغل امنیتر 
ً
دارد، چراکه با  ایکرد. کاملا

بینش دریا را ارزیایر می ز  کرد. چشمان تت 

 

سی مینا گفت:    بعد از سلام و احوالتی

 تو رو باهاش جلیل با  -
ٔ
پدر کار داشت، منم مسئله

 کنه. گه کمکت میمطرح کردم، می

 

 وعشق #عدالت

 ۴۲#پارت_ 
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 سمت جلیل برگشت. با خوشحالی به

 طوری؟ مشکلی براتون پیش نیاد. آخه چه -

 

 داد، گفت: که با دست گردنش را ماساژ میجلیل درحالی

برای من مشکلی پیش نمیاد، چون کار خاض  -

فقط محل ضیافت و اجازهٔ ورود بهت کنم نمی

 ش با خودت. میدم. بقیه

   

دریا با تعجب به مینا نگاه کرد. مینا به سمتش آمد و او را 

 کناری کشید. 

 که برم ضیافت! قرار بود برام کار جور کنه، نه این -

 

 مینا در گوشش گفت: 

میگه برات... یه فکری دارم... تو فقط با جلیل  -

 هماهنگ شو. 
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 ورت دریا نگاه کرد و با تأکید گفت: صبعد به

 باشه.  -

 

 با شگفتر نگاهش کرد. 

؟خوای چی دونم مینمی -  کار کتز

 قبول کردن، تکان داد. 
ٔ
 بعد شش را به نشانه

 اما باشه!  -

 

سمت جلیل برگشتند. مینا از او خواست ادامه هر دو به

 دهد. 

 

فردا شب ضیافت شام داریم، که تو یه تالار  -

ه. آدرس میدم، وقتر رسیدی شخصوض برگزار می

ش با خودت... ختر بده تا راهت بدهم، بقیه

، ولی طوری میدونم چهنمی خوای ارتباط برقرار کتز

 نمیکتز اسم منو نمیهرکار می
ً
شناسیم، بری... اصلا

 متوجه شدی؟
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 کار کند! رنگ از روی دریا پرید. مگر قرار بود چه

 یل توپید: مینا که متوجه واهمۀ دریا شد به جل

خواد . مگه میشو آب کردی.. . زهرهخب حالا.. خیلی -

؟طوری میبمب بذاره یا ترور کنه، که این
ی

 کی

 

 وعشق #عدالت

 ۴۳#پارت_ 

 

 

کاره دیگه مینا... احتمال داره که بهش گت  بدن  -

سن، چه ! بتی  طور اومده تو مهمویز

 

کنیم. اومد باشه، حالا خودمون یه فکر میباشه -

 . بهت ختر میدمنیومدشم 
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 سمتشان آمد و خطاب به هر دو  جلیل یک قدم به

 گفت: 

خواین، مدارک صبح برسه می من باید برم. اگه کار رو  -

 به دستم، برای فردا شبم لباس رسمی احتیاج دارین. 

 

 بعد به مینا گفت: 

 یه لحظه میای؟ -

 

ز رفت و جلیل کنار گوشش  مینا همراهش تا کنار ماشی 

وع به زمزمه  نزدیک، زیاد تفاوت   شر
ٔ
کرد. از این فاصله

سانتر دربرابرش خیلی کوتاه  ۱7۵قدی نداشتند و مینای  

کنارش فقط باید کفش تخت »نبود و به قول مینا 

 «. بپوشد! 

 

شد. زیرتر میهایش هر لحظه شبهمینا در جواب حرف

هایش وقتر جلیل صاف ایستاد، سکوت کرد و در چشم

چشمانش خانه کرده بود. با دو  نگریست؛ برق عجیتر در 
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انگشت دست راست، به شش اشاره کرد و سمت 

ز رفت.   ماشی 

 

سمت هنوز جلیل دور نشده بود، که دریا، مینا را به 

 خودش کشید. 

 تو؟ من کجا برم؟ گفتر برای استخدام ازش چی می -
ی

کی

 خوای! می کمک

 

  هر دو بازوی دریا را گرفت. 
ً
 مینا متقابلا

مگه نگفتر زمان استخدامیشون  گوش کن به من، -

تموم شده، پس مجبوری یه کاری بکتز که تو رو 

 . ز  استخدام کیز

 

 فشاری به بازوی دریا داد. 

، پس باید کاری کتز که  -  باید استخدام بسیر
ً
تو حتما

توجه رؤسا به تو جلب بشه، که موقع استخدام بهتر 

از این که تو این مهمویز بتویز  جواب بده. چی بهتر
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. جلیل میتوججلب گه، شاهکار دنبال ه کتز

هدستیاره... تو هم علمش ز  شو! و داری هم انگت 

 

کت شاهکار به سختر کارمند  دریا به فکر فرورفت. شر

 استخدام می
ٔ
 علمی و هم سابقه

ٔ
کرد. هم از نظر پایه و بنیه

 کاری سختگت  بود. 

 

 وعشق #عدالت

 ۴۴#پارت_ 

 

 

  مینا اینجا رو  -
ٔ
کاری از کجا   جلیل کمک کنه، سابقه

 بیارم؟

 

 خدا بزرگه!  -

 

 و با شیطنت خندید. 
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 نگران پرسید: 

 ای تو شته؟باز چه نقشه -

 

 و نقشه! آخه من -

 

 خندید.  لبش را به دندان گرفت و و 

 که یادته؟ علی خجسته!   علی رو  -

 

های آشنایی در ابروهایش به هم نزدیک شد و جرقه

 شش سوسو کرد. 

 دوستِ... ؟ -

 

 اد. مینا ش تکان د

 دوستِ خودِ ناکسشه!  -
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 شش را به دو طرف تکان داد. 

 کار رو با من نکن! نه! این -

 

 پیش که ماشینم  -
ٔ
ما با اون نامرد کار نداریم. هفته

گاه بود، ش خیابون وایساده بودم معطل  تعمت 

تاکسی، که برام بوق زد و نگه داشت. منم سوار 

تا شدم. از هر دری گفتیم و خندیدیم و یاد کردیم، 

، اما دنبال  شاغ تو رو گرفت. بهش گفتم پیش متز

ند، کار تو شاهکاری... چون می دونست سختگت 

تونه کمک کنه. منم از خدا خواسته ازش گفت می

 کار خواستم. اونم نه نیاورد، کارتش
ٔ
و داد تا برم سابقه

 پیشش. 

 

 

 ناباور اشک در چشمانش حلقه زد. 

 کنه؟شه؟ مگه کجا کار مییعتز می -

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ون کشید و به سمتش گرفت.  مینا کاریر از جیبش بت 

کت رقیب  کارت را گرفت و رویش را خواند. نام شر

عنوان وکیل شاهکار بالای کارت بود و نام علی خجسته به

کت درج شده بود.   ارشد شر

جا ناامید و دنیایش تاریک شده بود، وقتر از همه

 های ریز نور، درخشیدن گرفتند. روزنه

 

 عشق و #عدالت

 ۴۵#پارت_ 

 

 

 

از دو شد، انگار دنیا به او رو کرده بود که پسباورش نمی

کت، حالا ماه دربه دری برای استخدام در آن شر

 های امید به رویش باز شده بود. روزنه

 که هوایش را داشت تشکر کرد. در دل خدا را یاد و از این 
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کار کنم؟ جلیل گفت، مدارک رو براش حالا باید چی  -

ی  م. بتر

 

ه؛ فقط برای و به من بده. میتو مدارکت - گم بیاد بتر

 خوب، 
ٔ
فردا شب باید دنبال لباس باشیم و یه نقشه

 برای جلب توجه! 

 

 

توجه کنم؟ فهمم؛ یعتز چی باید جلبمنظورتو نمی -

 باید برم باهاشون حرف بزنم؟

 

 اش را با دست گرفت و متفکر نگاهش کرد. مینا چانه

موندی تا با هم یه فکری میکاش امشب پیشم  -

 پدرمم نیست، دیر میاد. 
ً
 بکنیم، اتفاقا

 

ون آمدنش، با دست به صورتش  با به یاد آوردن دلیل بت 

 زد. 
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 ای وای... فراموش کردم باید دنبال بابام برم.  -

 شد، بلند گفت: که از مینا دور میدرحالی

 ببینم مامان اجازه میده، بیام.  -

 کرد.   خانه پا تند سمت قهوهو به

 

ون منتظر دید. به قهوه  خانه که نزدیک شد، پدرش را بت 

شیــــع به سمتش رفت. موهای جوگندمی پدر زیر نور 

د و شانه ز های پهنش نسبت به قبل چراغ خیابان برق مت 

فهمید که جایش را او می تر شده بود. اینکمی خمیده

 همیشه در آغوش پدر بود. 

 

 وعشق #عدالت

 ۴۶#پارت_ 

 

 

 

 هایش را باز کرد. با دیدنش لبخندی بزرگ زد و دستپدر  
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 بالاخره اومدی!  -

 

 سلام بابا.  -

 

 پدر گذاشت و در آغوشش غرق شد.  
ٔ
 ش به سینه

 

 سلام به روی ماه دختر فعال خودم.  -

د و بوسید.   و شش را به سینه فسرر

 

خودش را عقب کشید و بازوی پدر را گرفت. با شیطنت  

 گفت: 

ین و می -  به تایر افتادین؟بینم که بهتر

 

-  !  قلق من خوب دستته پدرصلوایر

 

 و خندید. 
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ها پیشنهاد دادن، زدم م ش رفته بود، تا بچهحوصله -

ون... امروز پاکسازی خوب بود؟  بت 

 

با به یاد آوردن امروز لبخند زد. همیشه پاکسازی کوه و 

 جنگل باعث آرامشش بود. 

 مثل همیشه، با این تفاوت که مینام بود.  -

 

 ای پدرش گشاد شد. هچشم

 ... ! پس تونستر اونم تو راه بیاری؟مینا  -

 

اش از لحن پدرش که خوب مینا را شناخته بود، خنده

ز به خانه شان را از گرفت. با خودش فکر کرد، اجازهٔ رفیر

د.   پدرش بگت 

کم غر زد، اما نتیجه رو که دید، خیلی آره... اولش یه -

 خوشحال و راضز شد. 

 

 بازوی پدر چسباند و گفت:  خودش را بیشتر به
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ونه و  - ازم خواسته امشب برم پیشش، چون پدرش بت 

سم.   دیروقت میاد، اما صتر کردم از شما بتی

 

 پدر خیلی جدی نگاهش کرد. 

 اون بیاد. الانم بریم دم خونهمی -
ی

شون خواستر بگ

یمش، که تنها نمونه.   بت 

 

سم، برای نمی - دونم بیاد یا نه؟! باید قبلش ازش بتی

. بریم خونه شه، خسته میم راه دور میشما ز شی 

 زنم. زنگش می

 

 

 
ٔ
به خانه که رسیدند، با مینا تماس گرفت و او به بهانه

وز شد و دریا را به خانه ز پدرش، پت  شان کلید نداشیر

 کشاند. 

 

 وعشق #عدالت

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ۴7#پارت_ 

 

 

 

 مینا دم در منتظرش بود. 

 مدارکی که گفتم اوردی؟ -

 

 داخل این پوشه. شو گذاشتم آره همه -

 

 

راستر برای لباس، جلیل گفته باید لباس مجلسی  -

 .  بپوسیر

 پوشم و تمام. یه مانتوی مجلسی می -

نه بابا یه ضیافت شامه، باید لباس مجلسی و شیک  -

 .  بپوسیر

 

ز داد.    دریا دماغش را چی 
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 حجابم نداشته باشم.  -
ً
 حتما

 

 مینا از خنده روی تخت ولو شد. 

 خوای شال بندازی؟پس با لباس مجلسی می -

 

 گت  کرده. به 
سمت دور اتاق یک دور گشت. چه مکافایر

 لیلا برگشت. 

؟ -  باید برم مهمویز
ً
 حالا حتما

 

 جدی گفت:  مینا روی تخت نشست و 
ٔ
 با قیافه

 خوای استخدام بسیر یا نه؟می -

 

ز مسلمه که می - و خودمو نشون خوام! اما مهمویز رفیر

 ایه؟دادن دیگه چه صیغه
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یز تا وارد اونو   - ز که دو ماهه داری به هر دری مت 

؟ ، تونستر  شاهکار بسیر

 

زیر به فکر روی تک صندلی اتاق نشست و شبه

فرورفت. دوماه هر چه در توان داشت برای استخدام در 

کت به کار گرفت، اما فایده نداشت. تنها شانس این شر

 بردش پیشنهاد جلیل و مینا بود. 

 

ز  پس باید لباس پوشیده باشه.  -  بسته و آستی 
ٔ
یقه

 بلند... مو برام مهم نیست، اما بدنم چرا. 

 

 مینا صدای ناهنجاری با دهانش درآورد. 

 برو بابا... از کی تا حالا حجاب نگهدار شدی.  -

 

 رول دستمال را خندان به سمتش پرت کرد. 

! خیلی یر  -  تربیتر
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مینا رول را دودستر گرفت و برایش زبایز درآورد. از روی 

شد، در کمدش را باز کرد و چند دست لباس تخت بلند 

ون آورد.   بت 

 های منه، بپوش و انتخاب کن. ترین لباساینا پوشیده -

 

 وعشق #عدالت

 ۴۸#پارت_ 

 

 

 

 ها کرد. نگاهی به لباس

 من خودم لباس...  -

 

 مینا با لب برچیده، وسط حرفش پرید. 

تونم ببینم و نظر بدم. پاشو طوری که من نمیاون -

ز همینا   یگ انتخاب کن دیگه! بی 
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ز یگ لباسیگ شان، دو لباس آیر ها را برانداز کرد. از بی 

کاربتز و مشگ را انتخاب کرد. هردو پوشیده و بلند 

ز را بودند. میان شیطنت های مینا که ادای پسران هت 

 درمی
ٔ
آورد، لخت شد و لباس مشگ را پوشید. لباس یقه

ز  بالاتنه مشگ لباس  ربــع داشت. هایی سهگرد باز و آستی 

 انحنای 
ی
ز سادکی  روی بدنش نشسته بود و درعی 

ً
کاملا

کشید. دامن لباس از جنس تور و زیبای بدنش را به رخ می

ز   دار و کلوش شده بود. از قسمت کمر چی 

 

-   
ُ
ها
َ
ه چه خوشگله تو تنت، ماه شدی دریا! ل
َ
 ل

 

به دور خود چرچز زد و در آینه تصویرش را برانداز کرد. 

 س به دلش نشست. لبا

 لباس از تور و یقه گرد بود.  
ٔ
لباس آیر را پوشید. بالاتنه

ز  های تور بلندی داشت و از پشت باز بود. اگر آستی 

گذاشت، آن قسمت هم پوشیده موهایش را باز می

شد. دامن لباس ساده و پر از پیلی بود. هر دو  لباس می

 دریا 
ٔ
 چسبایز داشتند و طبق سلیقه

ٔ
 . بودند  فقط بالاتنه
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ها را مقابلش مینا دوزانو روی تخت نشست و کف دست

 گذاشت. به هم 

دونستم با تو وای دریا چه به تنت نشسته! نمی -

 سایزم. هم

 

 بتواند این لباس
ً
های دستر به دامن لباس کشید. عمرا

مارک را بخرد. خودش اندام متناسب و خویر داشت، اما 

 زیبایی لباس به دو می
های خت اعلا و پارچهدانست بیشتر

 گشت. دوختش برمیخوش

 به تصویرش در آینه نگاه کرد. 

 هم -
ً
تر از توام، اما به سایز نیستیم. من چاقاصلا

 کسیر لباس
ٔ
 ها اندازمه. لطف پارچه

 

ز آمد. دستش را گرفت و وادارش کرد به  مینا از تخت پایی 

 دور خودش چرچز بزند. خوب او را نگاه کرد. 

 مشکیه!  -
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 د ش تکان داد. به تأیی

خودمم مشکیه رو بهتر دوست داشتم، اما ترجیح  -

 های خودمو بپوشم. میدم لباس

 

ز کوفت.   مینا پا به زمی 

حالا همینو بپوش دیگه... فرداشب مهمونیه تو کی  -

خوای آماده خوای لباس انتخاب کتز و کی میمی

 .  بسیر

 

 سمت در اتاق رفت. صدای زنگ در آمد. مینا به

-  
ً
 جلیله... ! حتما

 

 وعشق#عدالت

 ۴۹#پارت_ 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 جلیله... اومده مدارکت -
ً
ه. حتما  و بگت 

 

ون، متوجه شد جلیل داخل آمده.  از ش و صدای بت 

فوری لباسش را عوض کرد و شال را روی شش انداخت. 

ون رفت.   پاکت مدارکش را برداشت و از اتاق بت 

تعارف با دیدن جلیل سلام کرد. جلیل جوابش را داد و با 

مینا روی مبل نشست. مینا پاکت را از دستش گرفت و 

اشاره کرد، بنشیند. خودش نزدیک جلیل نشست و پاکت 

 را به سمتش گرفت. 

 جلیل پاکت را گرفت و محتویاتش را بررسی کرد. 

 کامله.  -

 

 ش را صاف کرد. خودش را روی مبل جلو کشید، سینه 

... میآقاجلیل می - ز هکار رو خوام بهتر شاشه کمکم کنی 

ز چه اخلاق و رفتاری داره. بشناسم... می  شه بگی 
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ز گذاشت. دست  هایش را در هم جلیل پاکت را روی مت 

وع به چرخاندن شست . هایش دورهم کرد گره کرد و شر

ه شد، انگار که تمرکز کند و بعد   اتاق خت 
ٔ
کمی به گوشه

 سمت دریا نگاه کرد. به

ز زیادی نمی - گم، چون تونم بدرمورد شاهکار چت 

تونم از برخورد کلامی کمی باهاش داشتم؛ فقط می

. خیلی تو داره؛ طور آدمیه.. رفتارش حدس بزنم چه

ش یی برد؛ ازدواج از روی صورتش نمی شه به ضمت 

! چند نکرده؛ نه دوست نزدیگ داره، نه دوست دختر

کای کاری  ، از شر نفری که اطرافش دیدم، بیشتر

از خونوادهبودن. درواقع ندیدم به کسی ش  غت 

 اهمیت بده. 

 

 ... پس آدم نچسبیه. ای بابا  -

 

 مینا گفت و خودش را روی مبل رها کرد. 

 

 چشمان جلیل به او دوخته شد. 
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ب و با برعکس آدم باهوش، اجتماغ، خوش - مسرر

حال ندیدم صداش بلند بشه یا به کسی اخلاقیه. تابه

 ندیدم رییس بودن، مغرورش کنه. 
ً
 اهانت کنه. کلا

 

 البته در ظاهر!  -

 

وقتر دید جلیل باتعجب نگاهش کرد، خودش را 

 وجور کرد. جمع

منظورم اینه شخصیت جالتر داره، اما شما ظاهرشو  -

 دیدین، شاید در خفا برعکس این باشه. 

 

 وعشق#عدالت

 ۵۰#پارت_ 

 

ه شد و نامحسوس ش تکان مینا با چشم غره به او خت 

 داد. 

 اشارهٔ مینا شد. 
ٔ
 متوجه
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ب، به کاری، شاهکار خوشاین آقاییعتز  - مسرر

ی علاقه نداره؟ ز  شگرمی، چت 

 

 جلیل ش تکان داد و باتردید گفت: 

ی ندیدم.  - ز  من که چت 

 

ز آدمی طوری میجلیل به نظرت چه - شه توجه همچی 

 رو جلب کرد؟

 

 

والا آقاشاهکار خیلی اهل چالشه، از مسابقه و  -

ز دیگه  ه! رسای به ذهنم نمیرقابت خوشش میاد. چت 

 

دستت درد نکنه پسر خاله، همینم کمک بزرگیه. برم یه -

بت بیارم.   شر

 

 جلیل بلند شد.  
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 ممنون! دیروقته باید برم.  -

 رو به دریا ادامه داد.  

صبح مدارک شما رو تحویل میدم. فردا شبم با  -

 خواین بیاین یا نه! خودتونه که می

ه شد.    به دریا خت 
 و مدیر طولایز

 نیست! جا، جای شما اون -

 و بعد خداحافظز کرد و رفت. 

 

 

 چی تو شته مینا، معلوم هست؟ -
ً
 دقیقا

 

 مینا روی مبل مقابلش نشست. 

یمی -  دریا... با سختگت 
کت شاهکار دویز ای که شر

کنه، با خودم فکر کردم، شاید با یه برای استخدام می

ون از محل کار، بهتر بتویز کار رو به دست  آشنایی بت 

 بیاری. 

 روی هم انداخت.  پاهاش رو 
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 امشب هم فاله هم تماشا...  -

 

 من که متوجه نشدم!  -

 

 

ز دریا... امشب لباس می - . ببی  ی مهمویز ، مت  پوسیر

 کسایی که تو شاهکار   سمتر دارن هم اون
جان. اکتی

، یه  یه کاری بکن یه کاری که تو یادشون بمویز

.. خوش ، یه چاخان پاخایز . به جلیل گفتم، خدمتر

 و بهت نشون بده. های مهم ر طرف

 

 مستأصل به مینا نگریست. 

م می -
َ
 اومدی... من از الان وحشت کردم. کاش توا

 

م من که از خدامه، اما جلیل اجازه نمی -
َ
ده. برای توا

احت کنیم که   به زور راضز شد. حالام پا شو استر

 دیروقته. 
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 و هردو آماده خواب شدند. 

 

 وعشق #عدالت

 ۵۱#پارت_ 

 

 

 

خواست خاطر کاری که میپوشید، بهوقتر لباسش را 

س به جانش افتاد. تردید شتاپایش را گرفته  بکند، استر

 با می بود. چه
ی
خواست بکند... این چه بازی بود، که زندکی

وع کرده بود. مگر او آدمِ این  کارها بود. او شر

اش، که با آرایسیر ملیح جلوی آینه ایستاد. به چشمان آیر 

ه اش و تمام شد. به خودش، خانواده زیباتر شده بود، خت 

کرد. به خودش نهیب زد،   مشکلات به وجود آمده، فکر 

 نباید خودش را ببازد. 

 بله... درست است! 

 برد. اش را برای رسیدن به هدف، به کار میباید تمام سعی
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 وااای محسرر شدی!  -

ز به او نگاه کرد. به سمت  مینا دورش چرخید و با تحسی 

ون آورد. مشگ کمدش رفت و مانتوی  بت 
ی

 رنگ

بدو دختر اسنپ داره میاد... جلیلم تماس گرفت،  -

 .  گفت وقتر نزدیک شدی، بهش زنگ بزیز

 و مانتوی مجلسی بلندش را جلویش گرفت، تا بپوشد. 

 

ز پوشیدن مانتو خودش را به سمت مینا برگشت و حی 

 لوس کرد. با حالی نزار گفت: 

س دارم. نمی - کارم دونم  حالم خوب نیست. استر

 بعد درسته یا نه! یه لحظه می
ٔ
خوام برم، لحظه

 شم. پشیمون می

 

ز یر  - کردم، بهش کار رو میخود... اگه منم بودم همی 

زیاد فکر نکن؛ مثل همیشه محکم و قوی باش و این 

 شغل رو به دست بیار. 
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 بعد با هر دو دست به بازوی دریا کوبید. 

 به امید موفقیت.  -

ا در آغوش کشید و محکم و در آخر تن پر التهابش ر 

د.   فسرر

 

 .......... 

 

 وعشق #عدالت

 ۵۲#پارت_ 

 

 

 

وقتر به نزدیگ تالار رسید، شمارهٔ جلیل را گرفت و ختر 

داد نزدیک است. طبق قرارشان با جلیل، جلوتر از تالار، 

 کرایه را حساب کرد و پیاده شد. 

سمت یک تاکسی که حرکت کرد، متوجه جلیل شد که به

ز  کند. به سمتش رود و با ش به او اشاره میمیماشی 
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حرکت کرد. جلیل درِ مقابل راننده را باز گذاشت و 

 خودش پشت فرمان نشست. 

با وجود گرمی هوا، ازشدت اضطراب، لرز به بدنش 

نشسته بود. مانتوی مینا را به دور خودش پیچید، نفسی 

ز نشست. کمی کج شد تا بتواند  تازه کرد و توی ماشی 

 جلیل را ببیند.  صورت

 

، خوب به تن کت و شلوار شمه اهن آیر ای و پت 

رسید، می . موهای نامرتبش تا شانهاش نشسته بود هیکلی

ز بود. اخم های درهمش، با ولی ریشش اصلاح شده و تمت 

دو دستر که فرمان را طوری محکم گرفته بود، که 

هایش سفید شده بود، منافایر نداشت. معلوم انگشت

او هم مثل دریا با کشمکسیر درویز دست و پنجه نرم بود 

 کند. می

 

ز دریاخانوم، من فقط به - کار رو خاطر مینا اینببینی 

ت نیستم که دوست قبول کردم وگرنه یر  غت 

و تنها، وسط یه مهمویز درهم بفرستم. عزیزترینم

 گفتم فقط کمکتون می
ً
، اما قبلا ز کنم استخدام بشی 
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ز شیش واسم تو مهمویز به دونگ ححالا بدونی 

 . ز  شماست، پس نگران نباشی 

 

های جلیل حسایر خجالت کشید. چه فکرها که از حرف

مش را بالا آورد  درموردش نکرده بود. ش زیر افتاده از شر

 کرد، نگریست. جلیل که نگاهش می و به

طوری تشکر کنم، اما هاتون چهدونم برای کمکنمی -

 تون، ولی من... ممنون که دلگرمم کردین با حمایت

 

 جلیل دستش را بالا آورد. 

ر و لطمهنمی - ی بدونم... فقط... ضز ز ای از خوام چت 

 رسه؟طرف شما، به صاحبکار من که نمی

 

ز تکان داد.   شش را به طرفی 

-  ! ز ز باشی   نه، نه... مطمی 

 

 وعشق #عدالت
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 ۵۳#پارت_ 

 

 

 

جلیل اطراف را زیر نظر گرفت و آسوده از نبودن کسی، 

 برگشت. به سمتش 

م داخل، شما یه - کم بعدش دزدگت  رو من زودتر مت 

بزن، بیا... از در که وارد شدی من جلو میام، این 

 پاکت رو نشون میدی. 

 

 و پاکتر از داخل داشبورد به دستش داد. 

ز  - منم اجازه ورود میدم. بعد از در سکوریت، اولی 

هاتو هاست. لباسدرب سمت راست، رختکن خانم

. کارت که یدی و وارد سالن میتحویل مسئولش م سیر

، خودم  ز تموم شد یا خسته شدی، برگرد تو ماشی 

 رسونمت. آخر ضیافت می

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دهان باز کرد که بگوید: 

 نه مزاحم نمی...  -

 

 جلیل به تندی نگاهش کرد و حرفش را قطع نمود. 

و دورتر گذاشتم تا کسی رسونمت. ماشینمخودم می -

ز و نبینتت، اما اگه زودتر اومدی، عقب  بشی 

. شب ون دیده نسیر ها صورتتم بپوشون که از بت 

 جا تاکسی نیست یا با تأخت  زیاد میاد. این

 

 قدرشناسانه شش را تکان داد. 

 

جاهای تاریک و پرت تالار نرو، جلوی چشمم باش.  -

ون باهام تماس  من سوییچ یدک دارم، اومدی بت 

، شاید متوجه اومدنت نشدم. مراقب باش تو  بگت 

ز  . متوجه شدی؟ماشی  ، دزدگت  رو بزیز  نشستر

 

 بله، باشه... ممنون.  -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 بریم؟ -

 

وع بازی، لرزی به تنش نشست و دوباره شک و  از شر

دودلی ذهنش را فراگرفت. انگار جلیل ترس چشمانش را 

 خواند. 

جا اومدن منصرف شدی هم نگران نباش، اگه از این -

... هان؟و میتموم تلاشم ز  کنم تا استخدامت کیز

 

 نه بالا آورد. محکم دندانش 
ٔ
هایش را به ش را به نشانه

 لرزانش، تردید درونش را آشکار نکند.  هم
ٔ
د تا چانه  فسرر

 شما برین... پشت شتون میام.  -

 

ز پیاده شد.   جلیل از ماشی 

. هرطور صلاح می - . موفق باسیر  دویز

 سمت تالار رفت. منتظر جواب نماند. در را بست و به
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 وعشق #عدالت

 ۵۴#پارت_ 

 

 

 

ز جلیل را تماشا کرد.   رفیر

 می
ی

ز پیاده از شدت اضطراب احساس خفگ کرد. از ماشی 

شد. چند نفس عمیق کشید. به یاد حرف پدرش افتاد که 

اول هر کار یاد خدا را فراموش »گفت: همیشه می

 «نکنید. 

کارت ورود را برداشت، در را بست و دزدگت  را زد. به   

لار نگاه کرد. زیر لب خدا را یاد کرد تابلوی پرزرق و برق تا

 طرف تالار حرکت کرد. و به

چند زوج درحال نزدیک شدن بودند. کمی مکث کرد که 

ها وارد شود. یگ از آقایان در را باز نگه داشت همراه آن

سمت دریا هم ش تکان تا همراه خانمش وارد شود. به

 کمی اداد. دریا تشکر کرد و وارد شد 
ٔ
ز در، جلیل . به فاصله
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ها را چک و همکارش ایستاده بودند. همکارش کارت

تر آمد و جلوی دریا ایستاد. دریا کرد. جلیل نزدیکمی

کارت را نشان داد و او با ش خمیده و بالا آوردن دست 

 راست گفت: 

 خوش اومدین... بفرمایید.  -

 

برایش شی تکان داد و از در سکوریت گذشت. نورِ زیاد 

ها چشم حال پخش ایش را زد. موسیقر ملایمی در هلوستر

بود. عطری خوش، حاصل از انواع ادکلن و بوی غذا و 

 اش را نوازش داد. گل، شامه

 

سمت اتاق رختکن های همراهش بهمتوجه شد خانم 

ز همراهشان رفت. مانتو و روشی ساتن  رفتند. او نت 

د. در زرشگ  رنگش را درآورد و به متصدی رختکن ستی

هایش زد و به رتش را چک کرد. کمی رژ به لبآینه صو 

ه س زیاد رنگش کمی تت  ه شد، از استر تر چشمانش خت 

 شده بود. 
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ای خاطر خانواده و پدرم هر سختر زیر لب زمزمه کرد، به

 کنم... را تحمل می

 به خودش لبخندی زد! 

ای رنگش گذاشت. به رژ را توی کیف کوچک نقره 

 فیت تنش بود 
ً
ز  لباسش که کاملا نگاه کرد. وقتر مطمی 

ز مرتب است، به  سمت سالن حرکت کرد. شد همه چت 

 

 وعشق #عدالت

 ۵۵#پارت_ 

 

 

 

 که فرارویش بود با تمی از رنگ
ی

های بژ سالن بسیار بزرکی

ز  طور دکوراسیویز از چوب دیزاین و طلایی و زرشگ، همی 

 شده بود. 
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های گرد و پایه بلندِ  ز وسط سالن خالی و در دو طرفش مت 

ی ز ، که با رومت  ز  ایِ بژ و های پارچهپذیرایی طلایی تزیی 

 شده بود، قرار داشت. 

 

ِ سمت چپ، شتاش دیوار، با  های پذیرایی
ز پشت مت 

 رنگ مبله شده بود. مبلمایز از چرم زرشگ

های  ز های پذیرایی سمت راست، مت 
ز پشت مت 

 شویس غذا و دش چیده شده بود. سلف

، بشقایر به آن سمت رفت و برای رفع 
بلاتکلیقز

ز در امتداد هم از انواع فینگرفود،  برداشت. روی چند مت 

دش  ژله، و سپس انواع کباب و مرغ شکم پر و ژیگو و 

 قرار گرفته بود. 
ی

 چلوهای رنگ

 

چند فینگرفود داخل بشقابش گذاشت و کنار یگ از 

ف به همه های پذیرایی که مسرر
ز جا بود ایستاد و سالن مت 

 رفت. ا زیرنظر گر 

 
ٔ
های گرد در دو طرف سالن، دو راه پله ز  در امتداد مت 

، به رفت. سمت بالا میطور قرینه، بهمارپیخی چویر

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 بالا رزرو نشده، چون کسی روی 
ٔ
مشخص بود طبقه

 ها نبود. پله

ز دو راه ، جایی شبیه به بار، در در وسط و بی   چویر
ٔ
پله

از  های کلاسیک هالیوودی قرار داشت، که تعدادیفیلم

هایش، پشت پیشخوان نشسته آقایان روی صندلی

 بودند. 

 

تعداد زیادی خدمه در حال پذیرایی از مهمانان بودند.  

های فرم قیافه، با لباسهمه پسرهای جوان و خوش

ای بودند، که یکسان و برازنده های زرشگِ مشگ و جلیقه

یتز به دست، پذیرایی میسیتز  بت و شت   کردند. های شر

 

 وعشق الت#عد

 ۵۶#پارت_ 

 

 

صدای صحبت و نوای خنده از همه طرف به گوش 

 رسید. می
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 به صورت جفتر وارد سالن 
ً
ا به مدعوین نگاه کرد. اکتی

شدند و تعداد کمی مثل خودش تنها بودند. نگاهش می

سمت در ورودی برگشت و جلیل را دید که کنار در به

 ایستاده و جمعیت را زیر نظر دارد. 

 

ز  -  ! بفرمایی 

 

شبرگرداند و جوایز سیتز به دست را منتظر خود دید. 

بت در جام های پایه بلند شو توی سیتز سه نوع شر

 یر می
بتر دانست رنگ که نمیشد. آلبالو، پرتقال و شر

 چیست! 

ز نوشیدن،  بت آلبالو را برداشت و تشکر کرد. حی  جام شر

میهمانان را زیر نظر گرفته بود. همه شیک و مبادی آداب 

رفت. حتر با ای لبخند از لبانشان کنار نمیبودند و لحظه

وجود غریبه بودن، مرتب مورد نوازش لبخندهایشان قرار 

 کت و شلوارهای شیگ به تن می
ً
ا گرفت. آقایان اکتی

 ها، لباسداشتند و خانم
ً
ا های فاخر مجلسی که اکتی

 های بازی داشتند. یقه
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زیاد شنیده بود.  شناخت، فقط تعریفش را شاهکار را نمی

تبحرش در مسائل اقتصادی و زدوبندهایش در تمام 

 ها، زبانزد عام و خاص بود. ارگان

 

شان از جمله پدرش، در کارخانجات اکتی مردهای محله

 شاهکار مشغول کار بودند. 

و یا اش تابهوقفههای یر خاطر تلاشبه حال تعدیل نت 

ا مشغول کار هتأخت  در حقوق نداشتند و همیشه کارخانه

 کارگرها به موقع پرداخت می
ٔ
شد و و تولید بودند. بیمه

ای نداشت. تا ماه پیش که تصادقز برای کسی گله

ها و شویس کارکنان پیش آمد و چند نفر از همسایه

 همکاران پدرش فوت شدند. 

 

 وعشق #عدالت

 ۵7#پارت_ 
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ون کشید.  ، او را از افکارش بت 
صدای خندهٔ مرد و زیز

، پشت به او، تو  ز کناری جلب شد؛ مرد جوایز جهش به مت 

ی می ز گفت و دوباره هر دو در گوش خانم همراهش چت 

سمت خندیدند. مرد باز حرقز زد، شی فرود آورد و بهمی

 چند مرد مشغول صحبت، وسط سالن رفت. 

 

موقع چشمان زن جوان شکارش کرد. فوری چشم همان

بتش نوشید.   گرفت و کمی از شر

 

 نار چشم، متوجه نزدیک شدن زن شد. از ک

 مزاحم نیستم؟ -

ز ایستاد.   و کنار مت 

 

 ای از موی افتاده بر روی صورتش را کنار زد. طره

 کنم. نه، خواهش می -

 موهایش را باز و اطرافش رها کرده بود. 
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 زن موشکافانه تماشایش کرد. 

؟ -  تنهایی

 

 فکر صحبت با میهمانان را نکرده چه باید می
ً
گفت؟ اصلا

 د؟بو 

بت، کمی زمان خرید و به جواب هایی که با نوشیدن شر

 در ذهنش آماده کرده بود، فکر کرد؛ بعد به
ً
سمت بار قبلا

 اشاره کرد. 

 طرف همراه دوستاشه. اون -

 

 زن جوان خندید. 

وقت امان از این مردها، بحث کار و سیاست هیچ -

 شه. تعطیل نمی

 دستش را دراز کرد. 

کت شاهکار.  -  فروزانم، منسیر شر
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د.   لبخندی زد و دستش را فسرر

 خوشبختم، دریا!  -

 

؟ -  دریاجان همراه کی هستر

 

 

 وعشق #عدالت

 ۵۸#پارت_ 

 

 

 

د.  بت به گلویش بتی  نزدیک بود شر

اِ... من خودم دعوتم... قراره در آیندهٔ نزدیک توی  -

کت کار کنم.   شر

 

 زده نگاهش کرد. فروزان شگفت
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 استخدام نشده، دعوت شدی؟ -

 

ز گذاشت.  آب دهانش را قورت  داد و جام را روی مت 

باف باشم، وقتر  - آخه قرار بود همراه مهندس شر

ز بیان، من و همراهم اومدیم.   ایشون نتونسیر

 

باف، برق آشنایی زد، اما  چشمان فروزان با شنیدن نام شر

 صورتش بلافاصله گرفته شد. 

! مهندس مرد خیلی خوبیه. خدا شفاشون بده.  -  آچز

 

-  . ز  آمی 

 

 

 وضعیتشون؟ختر داری از  -

 

با به یاد آوردن وضعیت مهندس، دلش ریش شد و اشک 

 در چشمانش جمع شد. 
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 که هیچ امیدی به  -
ً
 گذشته دیدمشون. فعلا

ٔ
بله، هفته

 شون نیست. بهبودی

 

 فروزان با ناراحتر شی تکان داد و چشمانش خیس شد. 

بندهٔ خدا یه آقای تمام و کماله؛ خدا به جوونیش  -

 رحم کنه. 

 

 کرد.   با ش تأیید 

 بله درسته.  -

 

فروزان به بالا را نگاه کرد و تندتند پلک زد که اشک جمع 

شده در چشمانش نریزد؛ بعد، انگار که بخواهد حال و 

زمان دست و شش را به هوای غم را دور بریزد، هم

ز تکان داد.   طرفی 

؟ -  قراره تو چه قسمتر مشغول بسیر
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ز نتوانست به چشمانباید دروغ می ش گفت، برای همی 

وع به تنظیم دستبند  ز جواب دادن، شر نگاه کند. حی 

وزهٔ زیبایی داشت، ایِ توی دستش، که سنگنقره های فت 

 کرد. 

 شه. این هفته مشخص می -

 

 وعشق #عدالت

 ۵۹#پارت_ 

 

 

 

 فروزان آهایز گفت و با دقت به شتاپایش نگریست. 

 دونستر خیلی خوشگلی؟! می -

 

 لبخندی زد. 

 رسم. نمیممنون... به پای شما  -
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و به چشمان زیبای فروزان نگاه کرد. الحق که صورت زیبا 

 و اندام متناستر داشت. 

 

 چشمان فروزان جمع شد و با دقت نگاهش کرد. 
ٔ
 گوشه

 آقای شاهکار رو دیدی؟ -

 

 ش تکان داد. 

 نه! فقط کارگزیتز رفتم.  -

 

ابرویش بالا رفت و هومی کشید و با چشمان باریک شده، 

ه  اش شد. خت 

 

 نگاهی کرد. طراف نیمبه ا

 هنوز نیومدن؟ -

 

 آقای شاهکار؟ نه هنوز...  -
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و تار موهای ریخته شده روی صورت دریا را به پشت 

 گوشش برد. 

موهاتو همیشه ببند! گردن کشیده و زیبایی داری...  -

 شن! طوری مردها مسحورت میاین

 

ر گرفت، شش را به زیر انداخت، که پیامی گونه
ُ
هایش گ

 آمد.  از جلیل برایش

خانمی که کنارته، منسیر شاهکاره. مراقب باش! مرد  -

 همراهشم، مسئول کارگزینیه... زدی تو خال! 

 

 

ز کناری، همان مسئول  آه از نهادش بلند شد. پس مرد مت 

کارگزیتز بود. همان که قرار بود در مهمایز توجهش را 

 و ظاهرا با این زن ش و شّی داشت.  جلب کند 

کت سخته؟ محیطش خانم، کار تو فروزان - ی شر

 خوبه؟
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دای دریا را درآورد. 
َ
 ا

 خانم! فروزان -

 و خندید. 

گم دریا! ایشالا همکار بگو فروزان، جانِ دلم... منم می -

 شیم. می

 

 وعشق #عدالت

  ۶۰#پارت_ 

 

 

 

 از ته دل گفت: 

 ایشالا!  -

 

 کوچگ درآورد و خودش را 
ٔ
فروزان کیفش را باز کرد، آینه

ل مرطوب زیر چشمانش را پاک نگاه کرد و با یک دستما

 کرد. 
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کت شاهکار عالیه؛ محیط خویر داره،  - والا کار تو شر

ی رئیسم زیاده... راستش هموناما سخت طور که گت 

 می
ی
 کنه... به کارمنداش رسیدکی

 تر آورد. شش را نزدیک

ز گوش - زمون کار میعی 
َ
کشه! تایمم نداره، شب دراز ا

ت خواسته رو و روز حالیش نیست. باید کاری که از 

 تحویل بدی بعد بری خونه! 

 . موشکافانه نگاهی به دریا کرد 

، وگرنه زود  - امیدوارم دختر نازک نارنخر و تنبلی نباسیر

. جا می  زیز

 

، هر در دلش خداخدا می کرد قبولش کنند. هر ساعتر

 داد. ماند و انجام میخواستند، میکاری می

 

 راستر تحصیلاتت چیه؟ -

 فروزان پرسید. 
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 لیسانس معماری دارم.  فوق -

 

 ای... رشتهعه پس با مهندس هم -

 

 با انگشت به نوک بیتز دریا زد. 

از حالا بهت بگم، اگه خوب خودتو نشون بدی و  -

، شیــــع می . اکتی زرنگ باسیر تویز خودتو بالا بکسیر

 
ٔ
کتند، نخبه  خودشونن. منو  کسایی که تو شر

ٔ
رشته

ز منسیر   م. ام، فوق لیسانس روابط عمومی دار نبی 

 

ی برای استخدام، یر پس این همه سخت  جا نبود. گت 

 

 با شنیدن صدای مردی حواسش را جمع کرد. 

 اینجایی عزیزم؟ -

 

 وعشق#عدالت

 ۶۱#پارت_ 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 بله... خودش بود! 

 ! ...  مسئول کارگزیتز

 
ً
ساله، با قد و هیکلی متناسب ۳۰منصوری، جوایز حدودا

ده، بود. امشب با وجود کت و شلوار و موهای ژل ز 

 داد. تر از سنش نشان میجوان

 فروزان انداخت. مشخص بود با هم 
ٔ
دست دور شانه

 ای صمیمی دارند. رابطه

نگاهی کرد و او با کنجکاوی به دریا فروزان به او نیم

 نگریست. 

 

 شه. ایشون دریاست، از این هفته همکارمون می -

 

 ابروهای منصوری بالا رفت. 

 ایمانه؟طور من ختر ندارم؟ دستور چه -
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 فروزان دستش را در هوا تکان داد. 

بافه...!  -  نه... توصیه شدهٔ شر

 

متوجه شد که منصوری، او را از روزی که برای استخدام 

کرد، که خدا میرفته بود به خاطر نیاورده و از ته دل خدا 

ز ارتباط نزدیگ نداشته باشه...  باف نت   با شر

 

 طوریاست! بله... این -

ش، ب ز ز برانداز کرد و با چشمان هت   دریا را از پشت مت 
ٔ
الاتنه

 و در آخر به چشمانش زل زد. 

یک می -  گم، خانم دریا. پیشاپیش تتر

 دریا کرد. 
ٔ
 و چشمگ حواله

 

 های دریا در هم شد و جوایر نداد. اخم
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فروزان که نگاه و رفتار منصوری به مزاقش خوش 

داد،  آمد، دستش را برای کسی، آن طرف سالن تکاننمی

 منصوری را کشید و با طنازی صدایش زد: دست 

 ها! ایرج... بیا بریم پیش بچه -

 سمت دریا برگشت و گفت: بعد به

 ذارم. عزیزم، ببخشید که تنهات می -

 

 خوشحال از رفتنشان، لبخندی زد. 

، خوشحال شدم از آشناییت.  - ز  نه عزیزم راحت باشی 

 

ز  کشید طور که دست ایرج را به دنبالش میفروزان همی 

 ی زد. لبخند

-  .  منم عزیزم، موفق باسیر

 

 وعشق #عدالت

 ۶۲#پارت_ 
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دنبال جایی پوقز کرد و نفس راحتر کشید. با چشم به

ز  احت کند. به برای نشسیر گشت، بلکه بتواند کمی استر

کفش پاشنه بلند عادت نداشت و پنجه پاهایش به درد 

آمده بود. به طرف دیگر سالن که کنار دیوار مبلمان بود، 

ها نشست. کمی خم شد و طوری روی یگ از آن رفت و 

 پایش را ماساژ داد. 
ٔ
 که کسی نبیند، با دست پنجه

 حاضز باشد به 
ً
از منصوری خوشش نیامده بود، عمرا

ز کسی رو بیندازد. حالا می فهمید چرا جلیل موقعی همچی 

کار کند، از خشم شخ شده بود. خواهد چهکه فهمید می

کرد. او آدم جلب توجه را ترک میبهتر بود زودتر مهمایز 

 کردن نبود. 

اش بلند شد. مینا نگران تایپ کرده صدای پیامک گوسیر 

 بود. 

؟ چی شد؟ کِی برمی»  «گردین؟کجایی

 

 برایش تایپ کرد. 
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ی نیست. مامانم بهت زنگ نزد. »  «هنوز ختر

 

 مینا جواب داد. 

 «گم خوابت برده. نگران نباش، اگه تماس گرفت، می»

 

 
ٔ
اش گفته بود، شب نبودن پدر مینا، به خانواده به بهانه

وجدان گرفته همه دروغ عذابماند. از اینکنار مینا می

 ای نداشت. بود، اما چاره

دوباره اضطراب به شاغش آمد. پدر صبور و 

فهمید اون به چه کارهایی دست کشش، اگر میزحمت

 کرد. زده، درموردش چه فکری می

و خنده بلند بود. عزمش را طرف صدای گفتگو از همه

ز منتظر آخر  ون برود و داخل ماشی  جزم کرد که بت 

مهمایز بماند. با خودش فکر کرد، خوب است به 

دستشویی برود؛ شاید چند ساعت معطل شود. با این 

فکر به اطراف نگاه کرد و در نزدیگ خودش سمت 

 باریگ دید، که تابلوی 
ً
روی  w.cراست، راهروی تقریبا

 آن مشخص بود. 
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 وعشق #عدالت

 ۶۳#پارت_ 

 

 

 

دنبال جلیل گشت، که از جایش بلند شد. با نگاه، به

 رود، اما او در جای خودش نبود. اشاره کند دستشویی می

ی بود. با دو شویس و دو  ز دستشویی شیک و تمت 

 بود. 
ی
، که برای تالاری با این وسعت نقص بزرکی  روشویی

اش را از بند آویزان کیف دستر که خواست  محض اینبه

ها باز شد و ایرج منصوری در کند، درِ یگ از شویس

 قاب در پیدا شد. 

با دهان باز به او نگاه کرد. شک کرد خودش اشتباه آمده 

ز یا او، که با به یادآوردن تابلو زنانه بر روی دیوار، مطمی 

 است. شد، او اشتباهی آمده 
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 وری نشست. های منصنیشخندی بزرگ بر لب

، خانم دریا؟!  -  چه حُسن تصادقز

 

 هایش را درهم کشید. خودش را جمع کرد و اخم

 شما سواد نداری؟ روی در نوشته زنانه!  -

 

 نما شد. نیشخندش دندان

؟ ببخشید! یادم رفت عینکمراست می -
ی

 و بزنم. کی

 و نزدیک شد.  

 

ون!  - ... شیــــع برید بت 
ً
 لطفا

ون را نشان داد.    و با دستش بت 

 

، دور از چشم چه  - خانوم شجاغ... تو دستشویی

 بقیه، به یه مرد دستور میدی؟! 
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ز گفتنش شش را کج کرد و نزدیک تر شد. چشمان و حی 

ز  هایش کرد و روی لبهوسبازش صورت دریا را آنالت 

 ثابت شد. 

فردا، که کتز باید یه کاری کتز که فردا پسفکر نمی -

مام یه مهر ت اومد زیر دستم، من با رضایت تپرونده

 تأیید پاش بزنم. 

 

لرزید، اما از جایش تکان نخورد. ته دلش از ترس او 

 خواست ترسش را بفهمد! نمی

حیایش زل به سینه شد و مستقیم در چشمان یر  دست

 زد. 

من دنبال کار و محل کار سالمم، اگه قرار باشه هر  -

کار رو به روز با امثال تو درگت  باشم، عطای این

 خشم. بلقاش می

 

 وعشق #عدالت

 ۶۴#پارت_ 
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ای، مشتش را جلوی دهانش طرز مسخرهمنصوری به

 گرفت و پقر زیر خنده زد. 

 نه بابا... خوشم اومد. هم شجاغ، هم مغرور...  -

 دریا ایستاد. 
ٔ
 و گامی دیگر نزدیک شد. سینه به سینه

نفس، از کجا و اعتمادبه همه شجاعتوقت ایناون -

 میاد؟

 

 بالا داد و بدون هیچ تردیدی گفت: اش را چانه

، که از نون حلالی که پدرم با زحمت ش سفره اورده -

 انگاری بوش به مشام تو نرسیده! 

 

خشمی گذرا از چشمان منصوری گذشت. دستش را 

 طرف گردن دریا بالا آورد. به

 نه... انگار زبون یگ باید کوتاه بشه!  -
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منصوری، که ورود جلیل و صدای فریادش، با هل دادن 

 توسط دریا به عقب، همزمان شد. 

منصوری چنان از واکنش هر دو جا خورد، که از پشت 

ز افتاد.   اول به روشویی خورد و بعد به زمی 

 

 جلیل با همان صدای بلند رو به منصوری گفت:  

 کردی؟چه غلظ می -

 و به دریا نگاه کرد. 

 اذیتت کرد؟ -

 

 دریا با غرور چشم گرداند.  

 که بتونه به من دست بزنه. زاده نشده، کسی   -

 

بار طرف منصوری رفت و لگدی جلیل با چشمان خون

 اش کرد. حواله

 می به -
ً
 رسم! خدمت تو بعدا
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ون دنبال خود بهو دست دریا را گرفت و به طرف بت 

 کشید. 

 

ز برگشت، تا به منصوری چشم ون رفیر ز بت  غرهٔ حی 

دیگری برود، که متوجه شد، منصوری با چشمایز از 

ون زده به در دیگر شویس، که مردی، از آن  حدقه بت 

 کند! شد، نگاه میخارج می

 

 وعشق #عدالت

 ۶۵#پارت

 

 

 

ز برگشت، تا به منصوری چشم ون رفیر ز بت  غرهٔ حی 

دیگری برود، که متوجه شد، منصوری با چشمایز از 

ون زده، به در دیگر شویس که مردی از آن حدقه بت 

 کند! میشد، نگاه خارج می
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دست جلیل را کشید که ببیند، منصوری ترسان به چه 

ه شده، اما جلیل بدون توجه به او، داخل راهرو  کسی خت 

دری را باز کرد و او را داخل کشید و بلافاصله در را 

ه   خونبار به او خت 
بست، به در تکیه داد و با چشمایز

 شد. 

 درازی کرد؟بهت دست -

 

ز گذاشت. دست  بهکیفش را روی مت 
ٔ
سینه شد و لنگه

 ابرویش را بالا داد. 

 گفتم که... زاده نشده!  -

 

 سینه شد. بهجلیل هم دست

 پس چرا هولش دادی؟ -

  

ز نشست.   نوچی کرد و بر روی صندلی پشت مت 
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زیادی جلو اومده بود و حرف مفت نشخوار  -

 کرد... منم هولش دادم! می

 

اش گرفته بود، لبخندش را پشت دستر جلیل که خنده

ه به صورت کشید، پنهان کرد. دست دیگر را به کمر ک

 تر آمد. گرفت و نزدیک

 چلغوز! و میجا حالشیه -
ٔ
م... مرتیکه  گت 

 

 شما از کجا فهمیدین من دستشوییم؟ -

 

 

 سؤالش را با سؤال جواب داد. 

؟ مگه نگفتم از جلوی  - ی دستشویی تو چرا نگفتر مت 

 چشمام تکون نخور؟

 

ز  جا کارییادش آمد دیگر این ندارد. برخاست و حی 

ز کیفش گفت:   برداشیر
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توجه کردن، کار من نیست... یعتز به راستش جلب -

خوره، به مینا هم گفتم، اما اون گروه خونیم نمی

کرد! نگاه گفت، که هم فاله و هم تماشا... اشتباه می

 کثیف منصوری رو که دیدم، فهمیدم کار من نیست. 

هایش و گونهاز خجالت، هجوم گرما را توی صورت  

 حس کرد. 

، گفتم شاید... شاید کارتون  - ز پا شدم برم تو ماشی 

 طول بکشه و یه دستشویی رفته باشم. 

 

 وعشق #عدالت

 ۶۶#پارت

 

 

 

، چهره  اش را کاوید. جلیل با مهربایز

کت چی داره، که  - ... این شر  خویر هستر
تو دختر

 اضار داری بری توش؟
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 رفت.  شش را زیر انداخت و با بند کیفش ور 

 

ز برق از ذهنش جلیل که دید جواب نمی دهد، فکری عی 

 گذشت، پس پرسید: 

 ایمان رو دیدی؟ -

 

 با کنجکاوی شش را بلند و چشمانش ریز شد. 

 کی هست؟ -

 

 ایمان شاهکار!  -

 

 

 ابروهایش از شنیدن نام فامیل بالا پرید. 

کت؟ -  رئیس شر
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 آره خودشه.  -

 

 

 طور؟حال ندیدمش، چهتابه -

 

را در نگاهش خواند، دستر در هوا جلیل که حقیقت 

 تکان داد. 

! چون اومده، پرسیدم... اگه می - خوای بری تو هیخی

 شام بخور. شاید دو سه ساعتر 
ً
، قبلش حتما ز ماشی 

، شایدم زودتر اومدم.   معطل بسیر

 

ی یادش بیاید.  ز  بعد انگار چت 

-  ! ... تا بری دستشویی
ز  صتر کن ببینم رفیر

 

ون رفت. در را باز کرد. شک کشید، بعد   بت 

 و قایمگ رفتار کردن، خنده
ی
اش گرفت. مرد به این گندکی

 دار هم بود. خنده
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ون آمد.   وارد راهرو شد. دید که جلیل از دستشویی بت 

 

خیالت جمع، کسی نیست... برو زود بیا... راستر  -

 تموم مدت جلوی چشمم باش. 

 

سمت شی تکان داد و زیر لب ممنویز گفت و به 

 دستشویی رفت. 

 

 وعشق #عدالت

 ۶7#پارت_ 

 

 

 

کمی غذا توی بشقاب کشید و جایی که مقابل چشم 

جلیل باشد، پشت به چند خانم که مشغول صحبت 

 بودند، نشست. 
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شد، خاطر موسیقر بلندی که پخش میها بهصدای خانم 

 کمی بلندتر از حد معمول بود. 

 

اوف دیدی بیتاجون... دوباره چه تیتی زده اومده...  -

 لبا
ٔ
 هاش مارکه، نه؟سهمه

 

آخه اگه اینا مارک نپوشن، ما کارمندها بپوشیم؟  -

ی می ز  گیا! عزیزم یه چت 

 

 

و نامرد داداشه محل نمیده، وگرنه خودم مخش -

 زدم! می

 

 بازه!!! جنسگن، هممن شنیدم، می -

 

 

 استغفرالله، چرت نگو هما!  -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

حال ندیدم دست ساله کارمندشونم، تابه۱۵والا من  -

 دستش باشه. یه دختر تو 

 

 

 از بس مغروره!  -

 

شنیدم، نه به زنا اعتماد داره، نه بهشون کار محول  -

 کنه! می

 

 

 خانم -
ٔ
، پس من و بقیه ز کت چی چرت گفیر های شر

 هستیم؟! 

 

ی که من می - ز دونم اینه، نه نامزد داره، نه والا چت 

... تلاش هیچدوست کتم، دختر های شر کدوم از دختر

 برای جلب نظرش اثری نداشته. 
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ه... حالم بد شد، آدم این -
َ
ه ا
َ
 قدر نچسب، آخه! ا

 

 حرف مینا را زده بود، وقتر جلیل خنده
ً
اش گرفت. دقیقا

 گفت. از شاهکار می

 

تونم چشم اما نامرد خیلی جذابه، نیگاش کن... نمی -

 ازش بردارم! 

 

کنند، پس کنجکاو شد ببیند از چه کسی تعریف می

ز جمعیت مقابلش چرخ اند، بلکه طرف نگاهش را بی 

 شان را ببیند، اما کسی نظرش را جلب نکرد. مکالمه

 

 وعشق #عدالت

 ۶۸#پارت_ 
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ای ای جدی و عدههمه مشغول صحبت بودند، عده 

 لبخندزنان و شوخ! 

 

ز گذاشت. بلند شد تا خوردهبشقاب نیم اش را روی مت 

مقدم به سمت رختکن برود، که صدای سلام و خت 

 شد.  شخض از بلندگو پخش

 

 شاهکار می
ً
خواهد صحبت کند، با خودش اندیشید، حتما

تر رفت و متوجه یک جایگاه کوچک برای پس نزدیک

 ندیده بود. 
ً
ایز شد، که قبلا  سختز

ز از سیتز نوشیدیز هم که تعارفش شد، یک  ز حی  در همی 

 لیوان که به نظر محتوی دلستر بود برداشت. 

 

کت بزرگخانم - شاهکار و  هااا آقایان... از طرف شر

مقدم عرض میسهام کنم... برای حضور دارانش خت 

ز تک طور که تک شما در این ضیافت شام... همی 

ز این ضیافت، بهمی ثمر های شما و بهپاس تلاشدونی 
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رسیدن اون، در باب پروژهٔ بهار برگزار شده... جناب 

ز تشکر ویژه شون رو خدمتتون شاهکار از من خواسیر

 عرض کنم و... 

 

کند، به عقب برگشت متوجه شد شاهکار صحبت نمیتا 

و چون ازدحام پشتش زیاد بود و همه ایستاده بودند، با 

ز  ز ببخشید از بی 
 گذشت. شان میگفیر

گردد، پس از میان جمعیت دید که جلیل به دنبالش می

تر خود را به عقب کشید، اما به هر طرف نگاه کرد شیــــع

 جلیل را ندید. 

 

ایز همچنان ا کت، سختز دامه داشت و مرد درحال مدح شر

 مدیر و کارکنانش بود. 

د، خواست گوسیر  اش را از داخل کیف بردارد و تماس بگت 

ز خورد و محکم به کسی برخورد کرد.  که ناگهان پایش لت 

بلافاصله حلقه شدن دستر دور کمرش را حس کرد که از 

 افتادن، نجاتش داد. 
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شم سیاه شبلند کرد و چشمانش، شکارِ یک جفت چ

گشادشده از شوک و خشم شد. عطرش که بوی خوشِ 

خورده بود، شمستش های بارانچوب صندل و جنگل

 کرد. 

وقتر نگاهش به قطرات دلستر که از روی صورت مرد 

هایش از التهایر داغ سوخت. تازه شازیر بود، افتاد؛ گونه

هایشان را صفا متوجه شد دلستر شوصورت و لباس

 است.  داده

 مرد گذاشت و به عقب دس
ٔ
تش را بالا آورد، روی سینه

 فشارش داد تا رهایش کند. 

 

 وعشق #عدالت

 ۶۹#پارت_ 

 

 

 

ه به چشمانش بود، با تأیز کمرش را  مرد که همچنان خت 

ز ثابت شد، محض اینرها کرد. به که پایش روی زمی 
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سکندری دوم را خورد و دوباره پرت شد به جلو... در 

 آغوش مرد بیگانه! 

 

 بله... 

 کفشش شکسته بود! 
ٔ
 پاشنه

 مرد و لمس نزدیک  تپشِ قلبِ بالایش، 
ٔ
شش روی سینه

م را به صورتش پرتاب کرد. عصبانیت و خجالت  خون شر

دست به دست هم داد و او را از آغوش دوبارهٔ مرد جدا 

 کرد. 

 

 این چه تقدیری بود که او داشت! 

شان نیم نگاهی به اطراف کرد و وقتر متوجه شد دور 

ان رفتهخلوت و همه به اند؛ خیالش راحت سمت سختز

 شد و خودش را عقب کشید. 

 مرد بند کرد. خم شد 
ٔ
برای حفظ تعادل، دستش را به یقه

 پاشنه را با دست بالا آورد. و کفش یر 

طوری برم ش شکسته! حالا چهای خدااا... پاشنه -

 خونه؟
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های چشمبا حس سنگیتز نگاه مرد، شش را بالا آورد. 

ایش هنوز به او بود. خوش  حالت و نگاه گت 

 

 شش را برای او تکان داد! 

ه شدی؟ -  چیه؟ به چی خت 

 

هایش حرکت کرد سمت لبحالا نگاه مرد از چشمانش به

 و ثابت ماند. 

 مردان این قماش، به یاد آوردن ایرجبا به
ٔ
منصوری و همه

 او توپید: 

؟ نگات به هوی... چه - ه فاز برداشتر چشمام ختر

. مفهوم باشه... درضمن پول کفشامم باید بدی.. 

 شد! 

 و زیرلب ادامه داد: 

ز می - ز ستون جلوی آدم ستر  شن! عی 
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 دیگر کفش را هم، از پا درآورد و جلوی چشمان مرد 
ٔ
لنگه

مسخ شده، خم شد، کفش را برداشت و با شعت سمت 

 رختکن رفت. 

 

 وعشق #عدالت

 7۰#پارت_ 

 

 

 

رختکن انداخت. درونش غوغایی خودش را به شعت در 

! »پا بود، با خود اندیشید به اینا چی بود گفتر دختر

ز خوردی؛ زدی لباس و هیکل مردم رو خیس  خودت لت 

کردی؛ از افتادنم نجاتت دادن؛ تازه طلبکاری ازشون... 

 «!نچ... عجب قدرنشناسی شدی دریانچنچ

 

شمارهٔ لباسش را به مسئول رختکن داد. مانتو و 

اش را گرفت و تشکر کرد. فوری پوشید و با پای شیرو 

 برهنه تالار را ترک کرد. 
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چند مرد جلوتر مشغول صحبت بودند. محتاطانه و آرام 

ز  ز حرکت خود را پشت ماشی  های پارک شده کشاند و حی 

، گوسیر را از کیفش در به ز آورد. شمارهٔ جلیل طرف ماشی 

 زد. را گرفت که بوق ممتد می

. »تایپ کرد:   ز  «خواستم بگم من رفتم داخل ماشی 

 آیکن ارسال را لمس کرد و پیامک بعدی را به مینا داد. 

 

ز  ز ماشی  ز جلیل رساند. دزدگت  از بی  ها خودش را به ماشی 

را زد و بر روی صندلی عقب خزید. در را بست و قفل 

بان  قلب و نفسش روی دور تند بود. کرد. از هیجان ضز

ز  دراز کشید و به لحظایر که وار بر روی صندلی جنی 

 گذرانده بود فکر کرد. 

 به اتفاقایر که افتاد. 

ز را می  چه پیش آمده بود! کرد، جز آنفکر هر چت 

شان در معرقز شدنش به منصوری و برخورد پرتنش

 ! ...  دستشویی

خوردن و افتادن و حلقه شدن دستان مرد جذاب دور  ز لت 

ن برق کمرش! غرق شدنش در سیاهی چشمان مرد! دید
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گستاچز   شوک و تحت ّ در چشمانش و بعد سیاهی و 

 نگاهش! 

مرد! دیرگاهی بود، که  اش در آغوش گرمپرت شدن دوباره

 که او رفت... !   در آغوسیر گم نشده بود. از زمایز 

 

 وعشق#عدالت

 7۱#پارت_ 

 

 

 

خواست به او فکر کند. الان فقط چشمان نه! الان نمی

در ذهنش فوکوس شده حالتِ مرد جذاب سیاه و خوش

 بود و خیال زیبا و دلپذیری هم بود. 

خودش را در آغوش گرفت، هنوز داغز دستانش را روی 

 کرد. بدنش حس می

ز میهر چه بیشتر فکر می شد، که تحت کرد، بیشتر مطمی 

 فوق
ٔ
العادهٔ مرد غریبه قرار گرفته است، چرا که این جاذبه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وص او های نسنجیده و فکرهای اضافه مخصواکنش

 نبود. 

 

ه رفت و اسم مینا روی صفحهگوسیر  اش نقش اش ویتر

 خورد. 

 جونم مینا.  -

 

 قدر زود تموم شد؟چه -

 

 

 زدهٔ مینا هشیارش کرد. صدای هیجان

ون.  -  نه بابا... من خسته شدم، زدم بت 

 

 صدای جیغ مینا گوشش را کر کرد.  

؟ - ون... مگه قرار نبود یه کارایی  بکتز  زدی بت 

 

ز نالید. همهخسته از   چت 
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جان دریا دست بردار... آخه من آرتیستم یا بازیگر،  -

ز خوردم، نزدیک بود  که توقع داری بازی کنم! لت 

بیفتم، نفسم رفت! دیگه فکر کن بخوام بازی کنم، 

 شه؟! چی می

 

ز خوردی... تو تالار؟ چی شدی؟ وای با اون    - کجا لت 

کفشا... خودت طوریت نشد؟ کاش باهاتون اومده 

 م. بود

 

 

 حوصله چشم چرخاند و دستش را زیر شش گذاشت. یر 

-  
ٔ
نه دیوونه، نگران نباش! من خوبم... فقط، پاشنه

 کفشت شکست! 

 

فدای یه تار موت، خره! بزن اون یکیم بشکن تا  -

 بتویز راه بری. 
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 از مهربایز رفیقش لبخند بر لب آورد.  

؟!  -  چشم! دیگه چی

 

 وعشق #عدالت

 7۲#پارت_ 

 

 

 

 کاری نکردی؟جونِ مینا،  -
ً
 واقعا

 

قدر بدون، که کار تو گم. اینمیام خونه برات می -

 شاهکار، مالیده شد. 

 

 

 مینا نالید. 

؟ -  یعتز چی
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 منصوری، آه بلندی کشید. یاد آوردن ایرجبا به

ریکه باید عشوه میچون، برای اویز  -
ُ
ای اومدم، ک

 زنه! مو با تت  میخوندم که سایه

 

ز تقه خورد. نشست و قفل در را باز ای به شیشه ماشی 

 کرد، بعد یواشگ در گوسیر پچ زد. 

گم دیگه... کاری نداری؟ حالا میام خونه برات می -

 جلیل اومد. 

 و قطع کرد. 

 

 جلیل در عقب را باز کرد. 

-  !
ً
، لطفا ز  بیا جلو بشی 

 و در جلو را هم باز گذاشت و خودش پشت رل نشست. 

ز کمرب ز بسیر ندش رفت جلو و کنار جلیل نشست. حی 

 گفت: 

 چه زود اومدین؟ -
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ه شد.   کمربند را بست و منتظر توضیح به جلیل خت 

 

ون رفت.   جلیل استارت زد و از پارکینگ بت 

و چک کردم گشتم، بعد که گوشیمداشتم دنبالت می -

ون؟پیامت  و دیدم. خیلی وقته اومدی بت 

 

 یه ربعی می -
ً
شه. تماس گرفتم، مشغول نه! تقریبا

 صحبت بودین. 

 

 

اوهوم، ایمان بود. تماس گرفت که بگه کسالت داره  -

ه خونه. به بچه ز و زودتر مت  ها گفتم اسکورتش کیز

 خودمم زود اومدم. 

 

 ابروانش از تعجب بالا رفت. 

؟و به اسم کوچیک صدا میایمان... ؟ رئیست -  زیز
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 به بزرگراه رسیدند. دنده را عوض و شعت را زیاد کرد. 

همینم اعتماد کرده و سابق همکلاس بودیم، برای  -

 و بهم داده. این شغل

 

 وعشق #عدالت

 7۳#پارت_ 

 

 

 

 

همه دبدبه و کبکبه، یک مرد جوان بود. پس صاحب این

 شد. سالش می ۳۵به جلیل نگاه کرد، به زور 

 مگه دشمن داره که بادیگارد بخواد؟ -

 

 جلیل خندید. 
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کتیم، نه بادیگارد... چون  - ما مسئول حراست شر

ها گفتم دنبالش برن، اگه م به بچهگفت کسالت دار 

 رفتم. تو نبودی خودم می

 مکث کرد. 

 مینا یا... ؟ -
ٔ
 برسونمت خونه

 

م پیش مینا.  -  مت 

 

 کمی با افکارش کلنجار رفت و آخر ش گفت: 

خیلی زحمت دادم ممنون ازتون، اما با عرض  -

 زحماتتون نمی
ٔ
 و با وجود همه

ی
مندکی تونم تو شر

کت شاهکار کار کنم، یعتز  .  شر ز  فکر نکنمم قبولم کیز

 

 بلافاصله جلیل برگشت و نگاهش کرد. 

رسم، باکِت خاطر ایرجه خودم خدمتش میاگه به -

 نباشه. 
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خاطر اونه، ولی امشب کمش بهنه! یعتز بله یه -

 من آدم این فضاها نیستم. فهمیدم، 

 

 

 تر راند. جلیل دوباره دنده عوض کرد و شیــــع

گفت، که مینا می من که نفهمیدم مشکلت چیه، اما  -

کت!   باید بیای این شر
ً
 حتما

 

 شش را زیر انداخت.  لبش را به دندان گرفت و 

ببخشید شمارم به دردش انداختم، اما برای رفع  -

 کنم، خدا بزرگه. مشکلم یه راه دیگه پیدا می

 

، فقط این رفیقتم خودت هرطور صلاح می - دویز

 مجاب کن، فکر نکنه مشکل از طرف منه! 

 

 

 روی جلیل زد.  ا بالا آورد و لبخندی بهشش ر 
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... و براش می -
ً
یر گم که پسرخالهحتما ش چه آقای غت 

 و جنتلمنیه! 

 

جلیل که خوشش آمده بود، نیشش باز شد و دست 

 پشت گردنش کشید. 

 ما مخلص مینا و رفیقاشیم.  -

 

 وعشق #عدالت

 7۴#پارت_ 

 

 

 

وزی باید جشن گرفت. انسان اگر تشویق  برای هر پت 

دهد، ولی منع و تنبیه در د کارش را بهتر انجام میشو 

، لجاجت و هشتاد درصد انسان ها ایجاد انرژی منقز

 معکوس دارد. 
ٔ
 نتیجه

 این نظر او بود. 
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که خواهرش و مدیر پروژه مخالف ضیافت بودند، با این 

ولی او آن را، برای تجدید قوا و افزایش توانِ کارمندانِ 

 دانست. درگت  این پروژه، لازم می

کت کارمندان و تمام مسئولان پروژهٔ  ضیافت شام با شر

 بهار در تالاری برگزار شده بود. 

کت نکرد  ه بود، اما مهتاب مثل همیشه بهانه آورده و شر

د و این می ز خواسته او را به سینما بتر دانست، از امی 

 اش بود. باعث دلگرمی

مهوش اما، شیک و باکلاس همراهش آمده بود. 

و دوختر پوشیده بود، که  رنگخوش ودامن بنفشکت

اش با حقوق یک ماه کارمندی برابری احتمالا هزینه

 کامل پدرشان بود. می
ٔ
 کرد. او نمونه

 طلب. ج، شیک و شهرتولخر 

 

از صبح حال عمومی خویر نداشت. اتفاقات و مشکلات 

س های پشت ش هم گوارشش را به هم اخت  و استر

ریخته بود. با ورود به سالن از جلیل شاغ دستشویی را 
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گرفت، که با اعلام خرایر دستشویی مردانه، به زنانه رفت 

 ای شده بود. کنندهو شاهد ماجرای شگرم

 

 

کت مشغول خوا هرش با کارمندان خانم و قدیمی شر

 صحبت بود. 

به جلیل اشاره کرد که فوری نزدیک شد، ولی نگاهش را 

از چشمان او گرفت. از حرکتش نتیجه گرفت، پای آشنا 

 مقدمه پرسید: درمیان است. یر 

 که تو دستشویی بود، آشناست؟ -
 زیز

 

خاله-  مه... دوستِ دختر

 کمی مکث کرد. 

 ن! و همراه امشب م -

 

 صورت جلیل نگاه کرد. دقیق به
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پس چرا ازش چشم برداشته بودی، اونم تو این  -

 برهم؟مهمویز درهم

 

حواسم پرت اومدن شما شد. هنوزم وقت  یه لحظه -

نکرده بودیم اعلان بزنیم به دیوار، که مردونه زنونه 

 یگ شده. 

 

 

 وعشق #عدالت

 7۵#پارت_ 

 

 

 

ی ناراحت  کرد موشکافانه جلیل را نگاه کرد. حس  ز از چت 

آمده اش از اتفاق پیشاست. با خودش فکر کرد ناراحتر 

 است. 
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با ایرج کاری نداشته باش، خودم فردا توبیخش  -

 کنم. می

 

 جلیل دستر به صورتش کشید. 

خاطر خیلی جلوی خودمو گرفتم نزنمش، فقطم به -

 تو بود. 

 

با یادآوری لحظات قبل که صدای بحث ایرج و زیز را در 

 اش گرفت. شنیده بود، خندهدستشویی 

ز خودت قلچماقه... کم مونده بود ایرج  - همراهتم عی 

 رو دو شقه کنه! 

 

 اش کرد. جلیل هم با خنده همراهی

قدر جَنم داره... همونه که دونستم اینخودمم نمی -

کت توصیه  ش کردم. صبح تو شر
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 مناسب و کاقز نداشت و الان به یاد پرونده
ٔ
ای که سابقه

ش جا خوش کرده بود، افتاد. در سطل آشغا ز ل کنار مت 

ی با این همه جسارت را ببیند. وسوسه شده بود دختر

 نگاهی به اطراف کرد. 

؟ - دیش که کنار متز  الان به کی ستی

 

 جلیل هول شده گفت: 

ز و مطمئنیه، وگرنه من  -  متی 
به هیشگ... دختر

 هر کسی رو نمی
ٔ
قدر کنم... درواقع اونتوصیه

ز که انگار، بر  خالهمطمی   م فرصت بخوام. ای دختر

 

خاله!    دختر

 با نیشخندی پرسید: 

 مینا!  -

 نیشش بازتر شد. 

؟تو هنوز بهش فکر می -  کتز
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 های جلیل با شنیدن اسمش آویزان شد. شانه

 تو بگو کِی فکر نکردم؟!   -

 

 جلیل زد. 
ٔ
 با دست چند بار به شانه

، موش می -  سازه. پدر عاشقر بسوزه که از شت 

 

 نگاهش کرد و بعد هر دو  خندیدند. جلیل مظلومانه 

مقدم مدیر پروژه از  در این هنگام صدای سلام و خت 

 بلندگو پخش شد. 

 

 وعشق #عدالت

 7۶#پارت_ 
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مقدم مدیر پروژه از بلندگو پخش شد.  صدای سلام و خت 

 حضار به آرامی به
ٔ
ان حرکت کردند. همه  طرف سختز

 

ز می -  خواد صحبت کنه؟رامی 

 

 صحبت کنه.  آره... قراره اون -

 

 

؟ - ؟ دکتر رفتر  بهتر نیستر

 

هایش درهم اش نشست و اخمکف دستش زیر سینه

 رفت. 

 کنه. حالت تهوعم دیگه دائمی شده و داره اذیت می -

 

 جلیل نگران نگاهش کرد. 

آخرش یه کاری دست خودت میدی. بذار از یه دکتر  -

م.   خوب نوبت بگت 
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ممنون داداش... دعاکن از این مرحله بگذریم،  -

ز باش من خوب  دادگاهم که به نفع ما بشه مطمی 

 شم. می

 

 

 خب! پس من برم شکارم داداش.  -

 

 برو! منم برم کنار بقیه.  -

 

کرد و دور به جلیل نگاه کرد که اطراف را با دقت نگاه 

 دنبال همراهش می
ً
گشت. خودش هم باید شد. حتما

 گشت. کنار خواهرش برمی

 

! نزدیک بود اش خورد ناگهان شخض محکم به سینه

 تعادلش را از دست بدهد. 
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تا به خودش بیاید دستش دور کمر زیز گره خورد، تا مانع 

بت داخل لیوانش، به صورت و  افتادنش شود و شر

 هایش ریخته بود. لباس

 آخر این چه وضعش بود! 

 ش تا پایش خیس شده بود. 

بود، خشم حالا که خطر افتادن هردو برطرف شده 

 بل شد. جایگزین احساسات ق

 

 وعشق #عدالت

 77#پارت_ 

 

 

 

آمادهٔ پرخاش بود، که زن شش را بالا آورد و دو گوی آیر 

شان ناراحتر و عصبانیت و زیبا به او دوخته شد. با دیدن

حال دیده هایی بود که تابهاز یادش رفت. زیباترین آیر 
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 سیاه که با بود. چشمان درشت آیر 
ٔ
رنگ، همراه با طوقه

 رنگش ست کرده بود. شبرنگ موهای 

 

هایش را، روی یز چشمانش و قرمزی روی گونهحرکت یز 

 صورتش شکار کرد. 

م  نگاه دختر به دسته گلی که آب داده، افتاد و با شر

بت، روی صورتش را دنبال می کرد. لغزیدن قطرات شر

 اش نشست و به عقب هلش داد. دست دختر روی سینه

 

خواست رهایش کند و با تأیز دست از کمر دلش نمی 

باریکش برداشت، اما نتوانست نگاه از اقیانوس متلاطم 

 چشمانش بردارد. 

 

وع کند، که در فکر بود چگونه و چه طور صحبت را شر

 دوباره، دختر به آغوشش پرتاب شد! 

طلبانه و کامل، او را در آغوشش گرفت. بار فرصتاین

، ت ز و اش را فراگرفته بود ییِ مام رگ و حسی از خواسیر
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ز موجودی دوست داشتتز در موچر از گرما، و لذتِ داشیر

 دلش را لرزاند.  آغوشش، در بدنش پخش شد و 

 

هایش را محکم به دور شانه و کمر دختر پیچاند. دست

کوبید و بوی عطر سیب ترش وار میقلبش دیوانه

 مشامش را پر کرد. 

ا بویید. بوی خودش بود. شش را خم کرد و موهایش ر 

خواست، داد. دلش میبوی شامپو و عطر سیب ترش می

 د و بیشتر بویش کند. ش در موهایش فروبتر 

اش کرده بود، باره احاطههمه حسی که یکناگهان از این

 ترسید! 

های مرده، زنده شده چرا با دیدن یک غریبه، این حس

 بود؟

ز دست خودش نبود! اما هیچ  چت 

 

 وعشق #عدالت

 7۸#پارت_ 
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 دختر تکایز خورد. 

 دستانش را باز کرد. 
ٔ
 ناچار حلقه

دختر خودش را عقب کشید و برای حفظ تعادل با دست 

اش چنگ زد، کمی خم شد و با دست راست، چپ به یقه

 اش را بالا آورد و با ناامیدی نالید. کفش بدون پاشنه

طوری برم ش شکسته! حالا چهای خدااا... پاشنه -

 ه؟خون

 

م نگاهش کرد، اما انگار  بعد شش را بالا آورد، اول با شر

ز عجیتر دید، که اخم هایش را در هم در چشمان او چت 

 کشید. 

ه شدی؟ -  چیه... ؟ به چی خت 
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سمت بیتز کوچک او که از حرص، نگاهش ابتدا به

 هایش شُ خورد. پرید، و بعد روی لبهایش میپره

 ! های برجسته و صوریر لب

ها اشتباه بود، اما هر چه کرد نتوانست، چشم به آننگاه 

د.   بگت 

 

؟ نگات به چشمام  - ه، فاز برداشتر هوی... چه ختر

 باشه! درضمن باید پول کفشامم بدی... مفهوم شد! 

 

دهد، فقط هایش را میاندیشید، در این لحظه تمام پول

اگر با او بماند. از این فکر مغزش داغ شد و ناگهان 

کشید. مسخ شده بود و فقط نگاهش خودش را عقب  

 کرد. می

 

دختر خم شد. تناسب زیبای اندامش را سخاوتمندانه به 

نمایش گذاشت. کفش دیگرش را هم برداشت و از برابر 

همه زیبایی بند دیدگانش با شعت گذشت. نفسش از این

د، از اسم و آمده بود. دلش می خواست بازویش را بگت 
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سد و نگذارد که  ، توان تکان رسمش بتی برود، اما حتر

 خوردن نداشت. 

 مسخ وجودش شده بود! 

 

 وعشق #عدالت

 7۹#پارت_ 

 

 

 

ز جمعیت می گشت، نزدیکش رسید. کمی جلیل که بی 

نگاهش کرد و وقتر پریشایز حالش را فهمید، جلوتر آمد و 

 بازویش را گرفت. 

ی شده؟ - ز  چت 

 

 ناگهان به خود آمد، به اطراف نگاه کرد. 

 

 ازویش را کشید. جلیل نگران ب
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 ایمان حرف بزن! چی شده؟ -

 

 اش را رها کرد. نفسش حبس شده

ون، برو دنبالش!  -  یه دختر الان از تالار رفت بت 

 

 کار کرد، دزد بود؟چی  -

 

 

 با دستش جلیل را هل داد. 

تونه دور بدو جلیل تا نرفته. کفش پاش نیست، نمی -

 بشه! 

 سمت ورودی تالار رفت. و خودش هم همراه جلیل به 

 

های حراست و خودش از نگهبان تالار، جلیل از بچه

ون دوید  ی بدون کفش را گرفتند، اما نبود. بت  شاغ دختر

کس و سمت پارکینگ و خیابان را زیرنظر گرفت، اما هیچ

 نبود. نه ماشیتز حرکت کرد، نه تاکسی! 
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ز فرو رفته بود!   مثل قطرهٔ آب در زمی 

 

 جلیل به سمتش برگشت. 

  دزدید؟ایمان چی شد؟ چی  -

 

د. با انگشتان دست راست دوطرف شقیقه اش را فسرر

العملش که حالا دستاویزی برای ناراحت از عکس

، دست در  ز تمسخر دیگران شده بود؛ به حالت گشیر

 جیب کرد. 

 فکر کنم کیف جیبیم رو زد!  -

 

 چه شکلی بود؟ چی پوشیده بود؟ -

 

 

 وعشق #عدالت

 ۸۰#پارت_ 
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 دستر در موهایش کشید و کلافه گفت: 

 معمولی داشت و مانتوی سیاه تنش بود. دیگه  -
ٔ
قیافه

 هرچی بود گذشت! بریم داخل، مهمونا متوجه نشن. 

 

ز کردند، بازوی جلیل را گرفت.   وقتر همه قصد داخل رفیر

بت ریخته روی لباسم، حالمم  - م خونه! شر من مت 

 خوب نیست. 

 

 کرد، اما حرقز نزد. جلیل مشکوک به شووضعش نگاه  

ها بگم پشت شت باشه برو رفیق! نه، وایسا به بچه -

 بیان. 

 سمت تالار دوید. و شیــــع به

 

ز شده  اش را پشت رل، روی دزدگت  را زد و تن سنگی 

 صندلی انداخت. 
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ای اختیارش را از دست داده بود. به خودش نهیب لحظه

وقت زیبایی و به قول هیچ«! خودتو جمع کن»زد، 

های زنانه در او تأثت  نداشت، اما حالا آن ش خدعهخود

، لحظه  رفت. ای از جلوی چشمش کنار نمیچشمان آیر

 شش را روی فرمان گذاشت. 

 کاش اسمش را پرسیده بود! کاش نگذاشته بود برود! 

ی از خاطرش گذشت!  ز  چت 

هرکس بود، جزو مدعوین ضیافت بود. فردا لیست 

ز می توانست از جلیل گرفت. میمهمانان را از رامی 

 بخواهد هرکس را نشناخت، شناسایی کند. 

 

ز نوشت. گوسیر  حالم خوب »اش را باز کرد و برای رامی 

م خونه. زحمت اوردن مهوش با تو.   «نیست، مت 

م »برای مهوش هم نوشت:  حالم خوب نیست. مت 

ز گفتم برسونتت.   و ارسال کرد. « خونه. به رامی 
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، فهمید با خاموش و روشن شدن چراغ خودر  و عقتر

طرف خانه جلیل پسرها را فرستاده، پس استارت زد و به

 حرکت کرد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۸۱#پارت_ 

 

 

 

کت شد. فروزان جلوی پایش بلند شد  صبح زود وارد شر

 خت  گفت. و سلام و صبح به

 کوتاه و با تکان ش جواب داد. 

-  !  به جلیل بگو بیاد. شمارهٔ رامینم بگت 

 

 و شاغ تلفن رفت. فروزان چشمی گفت 

 مدیرعامل شد. یر 
حوصله کیف مدارکش را وارد دفتر

ز گذاشت و روی صندلی نشست. دیشب تا  روی مت 
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صبح، از سوزش معده چندباری بیدار شده بود و هر بار 

 
ٔ
ز یادآوری ذهنش، یک جفت چشم آیر با طوقه اولی 

نگ بود. امید داشت با فهمیدن اینکه چه کسی است  شتر

 یا اجتماغ فاصله طبقایر دارند،  قدر از و چه
ی

نظر فرهنگ

ونش کند.   بتواند از مخیله، بت 

 

ز زنگ خورد. گوسیر را برداشت.   تلفن روی مت 

-  ! ز  رامی 

 

 سلام رئیس! احوال شما؟ -

 

 

 بالا را باز کرد. کلافه دست در یقه
ٔ
 اش انداخت و دکمه

! شوچز نکن! معده - ز کنه، حال و م درد میسلام رامی 

 حوصله ندارم. 

 

ز گوشش را پر کرد.   صدای بانشاط رامی 
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م؟ -  خب به من چه؟ مگه من دکتر

 

 هه خندیدم! هههه -

 

 

ز بود، جناب رئیس!  -  هدف همی 

 

 به او توپید. 

 مسخره!  -

 

ز جدی شد.   صدای رامی 

 امرتون؟ -

 

 فوری گفت: 

 خواستم. لیست مدعوین دیشب رو می -
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ته... امر بعدی؟دقیقهچشم! پنج - ز  ای روی مت 

 

 

داری کسی اضافه بر لیست اومده مسخره! ختر  -

دعوت اومده باشه؟ منظورم اینه، ممکنه کسی یر 

 باشه؟

یاد جلیل افتاد که فقط اسم همراه بدون نام، روی و به

 پاکتش بود و این برای همه بود. 

 

 وعشق #عدالت

 ۸۲#پارت_ 

 

 

 

، به خودش آمد.  ز  با صدای رامی 

اگه شخص موردنظرت تو لیست پیدا نشد، ختر بده  -

 وجو بکنم. یه پرس
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 ممنون رفیق.  -

 

 

 خواهش! امر دیگه؟ -

 

-  .  سلامتر

 

 

 فظ!  -

 

 کوفت! -

ز بود، که و خندید. آدم نمی ز همی  شد. خویر رامی 

ز را به سخره میهمه ین مسکن درد و چت  گرفت و بهتر

 ها بود. غم
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گوسیر را گذاشت و با کمک پاها روی صندلی یک دور 

 افتاد. تاب خورد که چشمش به سطل زباله 

، جلوی چرخش صندلی را گرفت و ثابت  ز  مت 
ٔ
ز لبه با گرفیر

 شد. گوسیر را برداشت. 

-  !  اسکندری رو بگت 

 

 فروزان با عجله گفت: 

ی می - ز . اگه چت  ز  خواین به من بگی 

 

ش!  -  فقط بگت 

 

 و گوسیر را گذاشت. 

 

ز گذاشت، که  مدارک داخل کیفش را درآورد و بر روی مت 

 تلفن زنگ خورد. 

کت بود. پشت خط اسکندری،   خدمات شر

-  . ز  سلام قربان! امرتونو بفرمایی 
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سلام! خسته نباشید. من دیروز اشتباهی یه پرونده  -

؟انداختم تو سطل زباله. می  تویز برام پیداش کتز

 

 

ای به در خورد. جلیل در را باز کرد و وارد شد. با ش تقه 

 اشاره کرد که بنشیند. 

 

ذاریم برای میکنیم و آقا ما تموم کاغذها رو خرد می -

تونم پیداش کنم. به چه نامی بازیافت. برم ببینم می

 بوده، آقا؟

 

 رو به جلیل پرسید: 

خاله -  ت چی بود؟اسم دوست دختر

 

 دریا...  -
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ز فکر کردن چشمبا دست چانه هایش اش را گرفت و حی 

 را تنگ کرد. 

ی! دریا صدیقر یا صدقر  - ز ز چت   پور... یه همچی 

 

 وعشق #عدالت

 ۸۳#پارت_ 

 

 

 

به نشان تأسف برایش ش تکان داد و خطاب به گوسیر 

 گفت: 

 پور... منتظرم اسکندری! دریا صدیقر یا صدقر  -

 و گوسیر را گذاشت. 

؟و نمیاسم فامیلش -  دویز

 

خوام شناسمش، فامیل میبابا یه عمره با اسم دریا می -

 کار؟چی 
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، بیشتر کردم بهفکر می - عنوان یه آدم حراستر

 رافته! حواست جمعِ آدمای اط

 

، باید حواسم به آدمای اطراف به - عنوان یه حراستر

تو باشه؛ وگرنه من که کسی نیستم، که آدمای 

 اطرافم خطری باشن! 

 

 

ابروهایش از حقیقت کلامش بالا پرید. حرف حساب 

 جواب نداشت. 

 

؟می -  خوای استخدامش کتز

 

ز گذاشت و ستون چانه کرد. متفکرانه  دستش را روی مت 

 کرد.   به جلیل نگاه
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 داره... تو به چه دلیل معرفیش کردی به ما؟ -
ی

 بستگ

 

خواد یه دونم خیلی وقته دلش میخب راستش... می -

ای که خونده شغلی پیدا کنه که مربوط به رشته

باشه، بعدم مینا پُز منو بهش داده بود، منم تو عمل 

ش کنم. البته مینا انجام شده مجبور شدم، توصیه

میشه جزو نفرات اول گفت تو دانشگاهش همی

 بوده، که منم مخالفتر نکردم. 

 

 

 چپ کمی نگاهش کرد و کشیده گفت: چپ

خاله مینا، هوووم!  -  دختر

 

 جلیل خجل خندید. 

 

 ش چیه و کدوم دانشگاه خونده؟رشته -
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 تو مدارکش هست، اما و نمیدانشگاهش -
ً
دونم حتما

 ش معماریه. رشته

 

 

د ش اینجا نیست. بهش بگو بیاحالا پرونده -

مصاحبه، اگه تونست نظرمو جلب کنه که خودم یه 

دویز که... باید کار بلد باشه... خوام، اما میدستیار می

خودشو آماده کنه، برای جواب دادن، به سؤالات 

بینم و ساعت مصاحبه رو به و میخیلی زیاد! تقویمم

 گم. خودت می

 

 وعشق #عدالت

 ۸۴#پارت_ 

 

 

 

 جلیل از جایش بلند شد. 
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 ممنون داداش، اگه کاری نداری من برم.  باشه.  -

 

 برو به سلامت.  -

 

 

جلیل که در را باز کرد و خارج شد؛ اسکندری وارد شد و  

 ش به زیر همان جا پشت در ماند. 

 

 نگاهش کرد. 

 چی شد؟ -

 

 طور ش به زیر گفت: همان

ه، من خودم صبح بَرش داشتم،  - ز رد شده، یعتز چت 
ُ
خ

همه رو ریختیم تو  ها زیاد بود اما چون کاغذ باطله

 دستگاه... 

 

 تویز بری. گم دوباره بفرسته. میاشکال نداره، می -
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 اسکندری که منتظر توبیخ و تسرر بود، خوشحال شد. 

 چشم آقا!  -

 

چون آشنای جلیل بود، خیالش راحت بود. کاش کار بلد  

و زرنگ هم باشد، تا بتواند از کمکش استفاده کند. کار و 

می به دستیار داشت. اش کردفکر زیاد کلافه ه بود. نیاز متر

تر و تر، دقیقها کاردانتجربه هم نشان داده بود زن

ز  تر از مردان هستند. تمایل داشت دستیارش زن مطمی 

خصوص بعداز از برخورد دیروزش با ایرج! باشد، به

ی جسور که زیر بار هر حرف زوری نرود و از  دختر

ی که برای مخودش دفاع کند. همان ز هتاب آرزویش چت 

 بود. 

 

درمورد ایرج، هرچه فکر کرد، انصاف نبود او را توییخ 

حقوقر یا کاری کند، چون برخورد نادرست دیروزش به کار 

 دیروز و 
ّ کت ربظ نداشت و همان تسرر و وظایفش در شر
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ز آبرویش جلوی او، برایش کاقز بود. امیدوار بود در  رفیر

ز او و جلیل پیش نیاید.  کت برخوردی بی   شر

اش به سوزش افتاد و تا کمرش از درد تت  کشید. به معده

 پشتر صندلی تکیه داد و چند نفس عمیق کشید. 

د.   کمی در همان حال ماند تا درد آرام بگت 

از نهار فردا، یک زمان اش را باز کرد برای قبلتقویم کاری 

 ساعته، برای خانم دریا گذاشت. نیم

 گوسیر را برداشت به جلیل پیام داد. 

 «بگو اینجا باشه.  ۱۲فردا رأس ساعت »

 

انگار گوسیر دستش بود که یک مخلصم داداش شیــــع، 

 برایش آمد. لبخندی زد و پروندهٔ جلویش را باز کرد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۸۵#پارت_ 

 

 دریا
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ی پشت  تازه ششان خلوت شده بود. از صبح مشتر

ی، برای بیمه کردن خودروهایشان می  آمدند. مشتر

ست. از فلاسگ که مینا با خودش از خانه از جا برخا

آورده بود، داخل دو لیوان چایی ریخت. یک لیوان را به 

، جلوی مینا گذاشت و لیوان دیگر  ز همراه قندان، روی مت 

 را برای خودش برداشت. 

 

ز امضا کردن پای برگه  ها گفت: مینا حی 

 که کله -
ً
همه تلاش کردی ت خرابه! اونواقعا

قدر مصر، هو اوناهکار، حالا یهاستخدام بسیر تو ش

 که نری! 

 

 کمی از چایش نوشید، که سوخت. 

خوبه برات گفتم قضیه چیه! من مشتاق رفتنم  -

باشم، الان که مسئول کارگزینیش باهام لج افتاده، 

 تأییدم نمی
ً
کنه. تازه اگه مسئول کارگزینیش این حتما

 ایه! شون چه تحفهباشه، رئیس
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 د. مینا متأسف ش تکان دا

! دو روز دیگه با بچهادبیات - ز های محیط شو ببی 

ز همونا میزیست ی، عی  . تون بتی  سیر

 

. شونه؟ بچهمگه چه -  های به این خویر

 

 

یگ داخل لیوانش مینا سه حبه قند برداشت و یگ

 انداخت. 

شونم شون نیست، فقط پسرند و ادبیاتهیچ چی  -

 برای یه دختر مناسب نیست! 

 

وع به کرد و یک دفعه غشمتفکر به مینا نگاه   غش شر

 خندیدن کرد. 

 

ین -  سخن؟هوم؟ یاد چی افتادی بانوی شت 
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 هایش گفت: وسط خنده

 به جلیل... به جلیل گفتم...  -

 صدایش را کلفت وجدی کرد. 

نشده کسی به من دست بزنه! چشماش قد  زاده -

 نعلبگ شده بود. 

 

 م! بفرما...  بیچاره پسرخاله -

 

 

تلفن مینا که زنگ خورد کمی آرام  و هردو زیر خنده زدند. 

 گرفتند. 

 

 گن! زاده به این میحلال -

 و چشمگ به دریا زد. 

 جانم جلیل!  -
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 وعشق #عدالت

 ۸۶#پارت_ 

 

 

 

دایش را در درآورد، 
َ
چشمانش را چرخاند و با خنده ا

 «.جانم جلیل»

 

...؟  - ب... باشه... بذار ببینم میاد...! چی
ُ
خوبه... خ

گم بگم... باشه، ختر میدم... میچرا... ؟ باید بهش 

 جلیل... مرسی! 

 

 با تکان ش پرسید چه ختر است. 

 مینا ناباورانه نگاهش کرد. 

 دعوت شدی برای مصاحبه!  -

 

 زبانش بند آمد. 
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 اما من که...  -

 

خواد صتر کن! چرا که نه؟ تازه خود شاهکار می -

باهات مصاحبه کنه. یه دستیار برای خودش 

 پنصوری هم نداری! منصوری ربظ به  خواد. می

 

 

ز نیستیم؟  -  ما که مطمی 

 

چرا هستیم! دوباره به جلیل گفته یه دستیار برای  -

خوام... دریا! لعنتر خر، بهت حسودیم خودم می

 شد! 

 

 

شد. جدای از مردد فقط نگاهش کرد. هنوز باورش نمی

کت شاهکار، تمام دوستانش خرده حساب هایش با شر

کت از آرزوی کار در شاهکار ر  ا داشتند. این شر

کتبرجسته های طراچ و معماری سطح شهر ترین شر
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بود و او حالا در دو قدمی کار در شاهکار، دچار تردید 

 شده بود! 

 

 با صدای مینا به دفتر بیمه برگشت. 

پا شو ببینم. آبروی جلیلم این وسط در خطره! الان  -

. نری برای اونم تو جزو فک و فامیلش حساب می سیر

 شه! پا شو! بد می

 

 حالا کجا برم؟ -

 

 ادایش را درآورد. 

 پا شو، پا شو!  -

 

 ما لباس خوب انتخاب  -
ٔ
نزدیک ظهره. بریم خونه

 کنیم و... 
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 نه! مینا خودم لباس دارم. حالا کِی و کجا باید برم؟ -

 

 شناخت، اضاری نکرد. مینا که دوست لجبازش را می

. به جلیل گفته  ۱۲گفته فردا ساعت  - کت باسیر شر

سه. خودتو آماده کتز که می  خواد ازت سؤال بتی

 بعد انگار که هول کند هیتز کشید و پرسید: 

ی یادته؟ - ز  چت 
ً
 وای دریا... اصلا

 

 وعشق #عدالت

 ۸7#پارت_ 

 

 

 

 شه یادم بره؟! مگه می -

 

؟ -
ً
 واقعا
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ی تنگ کرد.  ز  چشمانش را برای به یادآوردن چت 

. تو خرخونه کلاس بودی! راست می -
ی

 کی

 

 کلاس  -
ٔ
 بودم. نخبه

 

 

 دانشکده -
ٔ
مون بله... ! یادمه هنوز... دوقلوهای نخبه

 بودین! 

 

 هایش درهم رفت. اخم

 بس کن مینا!  -

از روی مبل میهمان بلند شد. ش جایش نشست و شش 

ی شد.   را زیر انداخت و مشغول تایپ اطلاعات مشتر

 

 دریا... ! دریا... !  -
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 دلش نیامد جوابش را ندهد. 

 بله... !  -

 

! هنوز  - ؟بهش فکر می خدایی  کتز

 

 

 شه فکر نکنم؟مینا دست بردار، مگه می -

ز مرد زندگیم که  ز عشقمه، لااقل اولی  اگه نگم اون اولی 

س یادت هست، یادت نیست! مثل یه  بود، پس هی نتی

 دوست خوب، بهم کمک کن فراموش کنم. خب؟

 

 هیخی نمی -
ً
 گم! باشه چشم! ببخشید! اصلا

 

 ا نگاه کرد. دو تا امضا کرد و دوباره به دری

 پوسیر حالا؟دریااا... چی می -

 

 طوره؟کوفت. چه -
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ای به مینا رفت. چند کلمه تایپ کرد، بعد غرهچشم

 هایش را روی هم گذاشت و به فکر فرو رفت. دست

کته باید رسمی بپوشم، نمی - دونم، شاید چون شر

 هان؟

 

 مینا پروند. 

کت خصوصیه -  ها! رسمی و شیک! شر

 

ز مانتوم خوبه،  - ؟همی  ز  ساده و سنگی 

 

 و به مانتوی تنش اشاره کرد. 

 

 مینا خودکار را برایش پرت کرد. 

 مانتوی دانشگاهت؟ -

 

 شه از ششونم زیاده. مگه چه -
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! اون که بله... تو گلوشونم گت  می -  کتز

 ناگهان گفت:  

 وااای... دریا!!!  -

 

 کوفت! ترسیدم... دیوونه!  -

 

 

 توجه به پرخاش دریا گفت: یر 

 تو مهمویز هم هست؟یعتز اون پسر  -
ٔ
 جذابه

 

 عشق و #عدالت

 ۸۸#پارت_ 
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 توجه به پرخاش دریا گفت: یر 

 تو مهمویز هم هست؟ -
ٔ
 یعتز اون پسر جذابه

 

پسر نه و مرد... سنش کلی ازما بالاتر بود... !  -

 دونم، شاید باشه شاید نباشه! نمی

 

 

ز حسرت  ها نگاهش کرد. خوردهمینا عی 

! خوش - ... تازه دریا، حالتبهچه عشقر بکتز

؟منصوری هم زن نداره می  دونستر

 

 با شنیدن اسمش ابرو در هم کشید. 

؟ اما فکرکردم با فروزان... ! آخه باهاش خیلی  -
ّ
واقعا

 صمیمی بود. 
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ی نیست. می - دونستر فروزان نه بابا بینشون ختر

 فامیلشه نه اسمش؟ اسمش گوهره. 

 

 غش خندید. و غش

 

 جدی؟ -

 و بدون خنده گفت: 

 مثل گوهر میبهش می -
ً
مونه. خیلی خوره. واقعا

 خوشگله! 

 

 مینا صورتش را به حالت چندش جمع کرد. 

-  ! ز  باشه بابا، بذار بری، بعد بادمجون بچی 

 

 سمت مینا پرتاب کرد. خودکار را به

 نکبت!  -

 

 مینا جا خالی داد. 
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، می - گم دریا، فردا صبح نیا. بمون خونه یه دوش بگت 

، آرایشگاهی،  ی بکن! سونایی ز امپیلی، چت  ز  مت 

 

 دوباره مشغول تایپ شد. 

ز  -  میام که از همی 
ً
 جا برم. اتفاقا

 

نه خره! شب خونه بمون، خودتو آماده کن که  -

ه.  ش بهتر ر  مستقیم بری، پرستت 

 

 

 اندرسفیهی به مینا کرد. نگاه عاقل

ش رو کی میاون - ر فهمه، که من از خونه وقت پرستت 

 جا؟رفتم یا از این

 

 نه چانهمینا متفکرا
ٔ
اش را خاراند و بعد هر دو قهقهه

 شان بلند شد. خنده
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 وعشق #عدالت

 ۸۹#پارت_ 

 

 

 

به اضار مینا امروز در خانه ماند و دفتر نرفت. از دیروز 

 هایش را مرور کرده بود. تا این ساعت بیشتر جزوه

 

که کار خویر برایش پیدا شده، مادرش خوشحال از این

 ، آورد، های کوچک میآبمیوه و لقمهمرتب برایش چایی

 که قندش نیفتد. 

 

پدرش ش صبحانه روی موهایش را بوسید و از اسم 

کت و کارش پرسید. گفت که می کت مهندسی شر داند شر

 دستیار مهندس طراح 
ً
است و اگر استخدام شود، فعلا

، به تو مطمئنم، اکتفا کرده و  ز است. پدرش تنها به گفیر

ز دریا را آشفته ک همه راستر که نگفته رده بود. از آنهمی 

 ترسید. و پنهان کرده بود، می
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صبح لباس پوشید. یک کت بلند و شلوار  ۱۰ساعت 

رنگش. زیر کت، تاپ سفید آزاد و بلندی هم ایشمه

ز دکمه  های کت مشخص نبود. پوشیده بود، که با بسیر

ه شمهشالش طیقز از رنگ  ای و آیر و های روشن و تت 

 کرد. تر میایش را آیر بود و چشمان تیلهصوریر 

 

اریی که او و خواهرش از مادربزرگ داشتند، چشمان 

 بود که با هر رنگ لباسی متمایل به همان تیله
ی
ای بزرکی

ه میرنگ می پوشیدند، آیر زیبایی آشکار شد و اگر تت 

 گشت. می

 

زد. وکیل پایه یک باید شی هم به آقای کاویایز می 

ی ک داد؛ تا اگر در ه کارهای پدرش را انجام میدادگستر

کت مجبور به امضای قراردادی می  شد بداند چه کند. شر

 

 عشق و #عدالت

 ۹۰#پارت_ 
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ون زد. گیج   در آن بود، بت 
از مجتمع وکلا که دفتر کاویایز

و پریشان بود. فضا و مکان را از دست داده بود. چند بار 

اه شنی د. خودش را کنار کشید تا به دیگران تنه زد و بدوبت 

 
ً
های خویر نشنیده بود و مطمئنا حالش کمی جا بیاید. ختر

های سختر در پیش رو داشتند، اما او دست از تلاش ماه

 کشید. نمی

 

 حال 
ً
به یاد قرار ظهر افتاد. کاش مجبور نبود برود. اصلا

مساعدی نداشت. ش خیابان رفت و دستش را برای 

ا گفت و سوار شد. سعی کرد در تاکسی بلند کرد. آدرس ر 

، آرامشش را بازیابد و حواسش را جمع کند. به  ز مست  رفیر

شد. حالا بیشتر احتمال قوی سؤالات زیادی از او می

 ذهنش را 
ً
کت شود، پس باید کاملا مصمم بود تا وارد شر

اش برایش ارزش زیادی داشتند، کرد. خانوادهآماده می

د. تاکسی که توقف کرد کر پس باید نهایت تلاشش را می

به خودش امد. حساب کرد و پیاده شد. به ساختمان 
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کت شاهکار، یک ساختمان روبه رو نگاه کرد. ساختمان شر

کت مهندسی شاهکار  بلند، شیک و مدرن امروزی بود. شر

مرتبط.   با دو کار غت 

 نساچر 
ٔ
از پدرش شنیده بود، شاهکار بزرگ یک کارخانه

ها را رونق داده و الان ش آنداشت، که بعد از مرگش پسر 

 به چندین کارخانه و کارگاه نساچر تبدیل شده بودند. 

ز  ش همی  ز گستر  خودش که معماری بود را نت 
ٔ
طور رشته

ز های کلایز به دست میداده و پروژه گرفت و در همی 

کت به  هر دو نظارت می  کرد. شر

کت  ۱۰ساختمان   اول در اختیار شر
ٔ
طبقه بود. چهارطبقه

 طبقات اجاره رفته بود. شاهک
ٔ
 ار بود و بقیه

 زیر لب نام خدا را خواند و وارد شد. 

 

 وعشق#عدالت

 ۹۱#پارت_ 

 

 ایمان
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ها خیلی خوبن و جای بررسی بیشتر آقایون طرح -

های خودتون دارن. دو روز فرصت دارین، روی طرح

ین ایده ز و بهتر ، و همکاراتون فکر کنی  ز ها رو پیاده کنی 

ی  ز به ذهنتون بیاد که دوستتون بهش شاید شما چت 

 کار گروهی 
ٔ
فکر نکرده و این عالیه! همیشه نتیجه

پوشونه؛ تا ارزش داره، چون نواقص بقیه رو می

 شنبه خسته نباشید. سه

 و از جایش بلند شد. 

 

ز فلشش را از مانیتور دیواری جدا کرد و کنارش آمد.  امی 

 آرام زمزمه کرد: 

 طرح مجتتر خیلی خوب بود.  -

 

کرد، صدایش که زیر چشمی خروج بقیه را نگاه میالیدرح

ز آورد.   را پایی 

تونم با عالی بود! این پسر آیندهٔ خویر داره، اما نمی -

کاری و یأس بقیه تشویقش جلوی همه باعث کم
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ز روی کار گروهی تمرکز می کنم؛ بشم، برای همی 

وگرنه این دو شب بقیه، برای خراب کردنش زوم 

، روی ایرامی ز ی طرحش. کیز  دگت 

 

ز که متوجه سیاست ایمان شده بود، شش را به تأیید  امی 

 تکان داد. 

الان فهمیدم چرا حرف نزدی. خوبه که حواست به  -

اش همه جوانب ذات آدما هست. و دستر به شانه

 دلیل خندید. زد و یر 

 

ز کرد.   چشمانش را تنگ کرد و نگاهی عمیق به صورت امی 

ز بله! منم دو روز تعطیلی زنم  - وَرِ دلم بود، با راه رفیر

 خندیدم... م رو دیوار میمورچه

 

 وعشق #عدالت

 ۹۲#پارت_ 
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 هایش ادامه داد. مشعوف از دیدن شچز گونه

 خوای خواهرمو برگردویز خونه؟بعد دو روز نمی -

 

ز از خجالت شخ شده بوده بود.   امی 

منده داداش  - صبح رسوندمش خونه و اومدم. شر

 بمونه. خودش دوست داشت 

 

دید کِیف حیا را می بهوقتر خجالت این پسر مأخوذ 

 کرد. با دست به کتفش کوبید. می

، بذارین منم حسودیامو بکنم!  - ز  شماها خوش باشی 

 

ز اول با تعجب نگاهش کرد و بعد هر دو خندیدند.    امی 

راستر ایمان گوشیت خاموش بود تو جلسه، فروزان  -

 دن. پیام داده محمدی همراه استادش اوم
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؟ -
ی

 چرا بدون هماهنگ

 

 

 اومده استادش داره می -
ً
ره خارج کشور، حتما

ه. پورسانتش  و بگت 

 

 پوووف! ده دقیقه دیگه اتاقم باش.  -

 

 

 باشه داداش.  -

 

سمت فروزان رفت و آرام از اتاق کنفرانس خارج و به 

 گفت: 

ز جا گذاشتم برم من پلان - های تاسیسات رو تو ماشی 

 کن. بیارم. تو ازشون پذیرایی  

 

 هایش را روی هم گذاشت. فروزان به معتز باشه، چشم
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 وعشق #عدالت

 ۹۳#پارت_ 

 

 

 

شیــــع خودش را با آسانسور به پارکینگ رساند، محافظِ 

ز برداشت و دوباره سوار آسانسور شد. پلان ها را از ماشی 

 چهارم را زد و برای اطمینان، محافظ را باز و 
ٔ
 طبقه

ٔ
دکمه

 را چک کرد. ها شمارهٔ کنار پلان

 همکف ایستاد. در باز شد. به انتهای 
ٔ
آسانسور طبقه

ز  بست، طور که در محافظ را میآسانسور رفت. همی 

اش متوجه ورود یک خانم شد و عطر سیب ترش، شامه

 را پر کرد. 

اش، چشمان آیر را در ذهنش ترسیم کرد های عصتر نرون

 های عطر را بلعیدند. تر مولکولاش شیــــعو شامه

های سمت او کشید. ابتدا کفشاختیار بهاهش یر نگ

ت و کت  روی ایوشلوار شمهاستی
ی

رنگ و بعد شال رنگ
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هٔ پشت شش بود، که  شش  را از نظر گذراند.خت 

 اول ایستاد و در باز شد. 
ٔ
 آسانسور طبقه

کارمند بایگایز خواست سوار شود، تا او را دید، سلام کرد 

 «رین؟بالا می»و پرسید: 

 

ز آورد. کارمند جو  ابش را داد و شش را برای تأیید به پایی 

 ماند و کمی عقب رفت. گفت، که منتظر می

 

 چهار را 
ٔ
 طبقه

ٔ
، دکمه دست دراز کرد که از جلوی دختر

بزند، که دختر خودش را کنار کشید و نگاهش کرد. 

 دستش در هوا و دهانش از هم باز ماند. 

ه در چشمانش دختر هم یکه خورده به او نگریست و خ ت 

 شد، اما زودتر به خود آمد. 

؟ - ز  پس... پس شمام کارمند اینجایی 

 

 از سؤالش مشخص بود که او را نمی
ٔ
 طبقه

ٔ
شناخت. دکمه

 چهار را زد و ش جایش برگشت. 
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؟ -  بله. شما چی

 

ز مرتب کردن شال روی سینه و ششانه  هایش گفت: حی 

 برای مصاحبه اومدم.  -

 

این همان دوست های ذهنش روشن شدند. چراغ

 جلیل بود. برای اطمینان پرسید: 
ٔ
خاله  دختر

کت؟ -  کدوم شر

 

 اش را بالا داد. و دختر بامباهات چانه

 شاهکار!  -

 

 ذهنش را پردازشگر مغزش تندتند پازل
ٔ
های به هم ریخته

 چشم آیر 
، با دختر  جسور دستشویی

مرتب کرد. دختر

 جلیل، یگ بود. 
ٔ
خاله  پاشنه شکسته و دوست دختر

تفاویر ذهنش جشتز بر پا شد، اما با ماسک یر در 

 برچهره، لبخندی زد. 
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-  . ز  موفق باشی 

 

 وعشق #عدالت

 ۹۴#پارت_ 

 

 

 

دختر که از مرتب کردن چندبارهٔ شالش مشخص بود 

 مضطرب است، گفت: 

ز  - تشکر! فقط کاش مثل مهمویز هی ش راه هم ستر

 نشیم. 

 

 تندی کلامش را نشنیده گرفت. 

ز اگه تو مهمویز  - ه نمی مطمئنی  ز شدم، ش راهتون ستر

 الان اینجا بودین؟
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های بدی که از وکیل پدرش شنیده بود فشار  بعداز ختر

کرد و حالا این مردک زیادی جذابِ زیادی را تحمل می

ز   کرد، پس طلبکار پرسید: اش میجیمنچسب، سی 

 پس کجا بودم؟ -

 

 با بدجنسی گفت: 

 با پای شکسته روی تخت -
ً
ن تون، درحال دیداحتمالا

 ای... ! شیال آبگ کره

 

دریا چند بار دهان باز کرد که جوابش را بدهد، اما 

تیپ نتوانست. عصبایز بود و به مرد شخوش و خوش

رویش ربظ نداشت. تازه شب مهمایز هم رفتارش روبه

درست نبود و به جای عذرخواهی از برخوردش با او و یا 

 تشکر از نجاتش، فرار کرده بود. 

منده و د  اغ از التهابات دیدار مجدد، شر

 خواست درمقابل این مرد کم بیاورد. نمی
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! من برای رفتارم معذرت میبله درست می - ز خوام، گی 

خاطر شوک اتفاقایر که افتاد، برخوردم شاید به

 . ز  درست نبود. شما هم موفق باشی 

 

های دریا و گرمای درویز خودش طاقت فرسا قرمزی گونه

شده داخل آسانسور، ورود  شده بود، که صدای ضبط

 چهار را اعلام کرد و در آسانسور باز شد. 
ٔ
 به طبقه

کنمی زیر لب بگوید، ش کج فقط توانست خواهش می

 کند و دستش را به نشان بفرما برایش جلو بکشد. 

ز با  ون رفت، نگاهی به اطراف کرد و با گفیر اول دریا بت 

ز فروزان که آن طرف سالن  بزرگ بود اجازه، به سمت مت 

 حرکت کرد. 

 

در این طبقه، فقط دفتر مدیرعامل، یک اتاق بزرگ برای 

طراچ و یک سالن کنفراس بزرگ و آبدارخانه وجود 

داشت. فروزان که منسیر مدیر عامل بود دفتر نداشت، 

ولی یک سالن بزرگ تمام مبله برای پذیرایی 

 ها، در اختیارش بود. کنندهملاقات
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م به فروزان اشاره کرد و وارد از پشت ش دریا با چش

ون آورد و شمارهٔ فروزان را آبدارخانه شد. گوسیر  اش را بت 

 گرفت. 

 

 وعشق #عدالت

 ۹۵#پارت_ 

 

 

 

 الو... فروزان!  -

 

 بله! بفرمایید.  -

 

 

ی که با من اومد، همونه که برای مصاحبه  - این دختر

 اومده. 
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 شناسمشون! بله می -

 

 

 متعجب پرسید: 

 طور؟از کجا؟ چه -

 

 رمزآلود فروزان به گوش رسید.  صدای

 بماند بعد... ! الان وقتش نیست.  -

 

 می
ً
، حتما

ً
 خویر بعدا

ٔ
 به این فکر کرد که بهانه

ً
پرسید، فعلا

 برای ملاقات نکردن با دریا داشت. 

خوب گوش کن، الان محمدی و همراهش منتظر  -

. جلسه ممکنه طول بکشه. خودت  ز من هسیر

ز ختر مشخصاتش بده که باهاش و بگت  و به امی 

 کاری کنه، ببینه معلوماتش چه
ٔ
 قدره. مصاحبه
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ز داخل اتاقتون.  -  والا ایشون الان رفیر

 

 

وارفته، از دم در به سالن نگاهی انداخت. هنوز دریا 

 مقابل فروزان ایستاده بود. 

و بگت  و بگو گوش کن، پس خودت مشخصاتش -

 کاریش
ٔ
ز رزومه و بنویسه. چون مدارکش کامل از بی 

، اگه استخدام شد، بگو مدارک جدید بیاره. رفته

 پروندهٔ باغ صفاری کجاست؟

 

- ... ز اوممم! فکر کنم پیش خودمه. چند لحظه صتر کنی 

ز جاست.   بله! همی 

 

-  
ٔ
بده بهش بگو کامل بخونه و یه پلاک دو طبقه

 مناسبِ باغ، براش بکشه، بعد بره. 

 

 که... ولی قربان اون -
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ِ کار رو میمی -  فهمه یا نه! خوام ببینم گت 

 

 باشه چشم.  -

 

 

خوام پس بفرستش اتاق طراچ، تا من برم اتاقم. نمی -

 بفهمه هستم. 

 

 شه تنهاش... بله قربان، ولی نمی -

 

 

س!  -  معتمده، نتر

 

-  . ز  باشه چشم! هرچی شما بگی 
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 گوسیر را قطع کرد. 

اسکندری توی آبدارخانه نبود. یک لیوان چایی برای 

آن دو گوش داد خودش ریخت. همزمان به خوش و بش 

 اش را نوشید. و چایی 

 

 وعشق #عدالت

 ۹۶#پارت_ 

 

 

 

ز شد که وارد اتاق طراچ شدن، شیــــع  وقتر مطمی 

ش رساند. در را باز کرد و وارد شد. هر  خودش را به دفتر

امش ایستادند. با محمدی و استادش دست  سه به احتر

، روی مبل تگ نشست. داد و خوش ز  آمد گفت. کنار امی 

؟خب چه  -  ختر جناب مستوقز
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 مردی عینگ و قد کوتاه، با موهایی کم
پشت در مستوقز

 کتش را روی شکم قسمت جلو بود، که سعی می
ٔ
کرد دکمه

بزرگش ببندد، که ناموفق بود. دکمه را رها کرد و خودش 

 را جلو کشید. 

و کردم. هم از والا جناب شاهکار من تمام تلاشم -

یی که با قاضز و ای و هم از لحاظ آشنالحاظ حرفه

 همه
ً
ز به نفع شماست. دادستان داشتم. فعلا  چت 

 

ز  -  قبلم همی 
ٔ
! دفعه ز  و با اطمینان گفتی 

 

 

ز جناب شاهکار، تو کار ما هیخی معلوم نیست.  - ببی 

 ارائه شده و زبردستر وکلا همه
ٔ
ز به مدارک و ادله چت 

 قبلم ما کارمون خوب بود، ولی وکیل 
ٔ
ربط داره. دفعه

ارائه مدارک کاقز نظر قاضز رو  شاکی تونست با 

ه. صددرصدم، تو این  جلب کنه و یک ماه وقت بگت 

مدت دنبال مدارک جدید بودن. من یه پیشنهاد 

ز براتون دارم، محمدی می تون تو گه یگ از مهندسی 

ز شده. ایناین سانحه فلج و خونه طور مواقع نشی 
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. بهتر  آدما به فکر خانواده ز ز معاش اونا هسیر  و تأمی 

ه، تا هم نیست ازش بخواین همه ز رو گردن بگت  چت 

کت گرفته و سمت اون بره و هم همه نگاه ها از شر

این وکیل سمج دست از شتون برداره، چون تا جایی 

شناسمش آدم درست و ساغ هست و که من می

اگه بدونه کارش درسته، تا به هدفش نرسه دست 

 داره. برنمی

 

 وعشق #عدالت

  ۹7#پارت_ 

 

 

 

 کلافه هر دو دستش را روی صورتش کشید. 

های خودمونم مهندس بود، اما از همون یگ از گزینه -

شه، ولی زنده اول وضعیتش مشخص بود که فلج می

ا به راننده می مونه. ترسیدیم دردش بشه براش! دکتر

، که ما هم روی راننده مانور دادیم.  ز  امیدی نداشیر
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 محمدی پروند. 

 برآب کرد. ها رو نقشد و نقشهبله راننده زنده مون -

 

 ای به محمدی رفت و رو به مستوقز گفت: غرهچشم

 از زنده بودن کارمندم  -
ً
، من شخصا ز نه اشتباه نکنی 

 معجزه شده، ولی آبرو و خوشحالم. به 
ً
نظرم اصلا

کت مربوطند، اعتبار کارخونه ها که مستقیم به شر

ز و تموم این برنامهبرام مهم ای حفظ ها رو بر تر هسیر

ز اعتبار می خدا دونستم اون بندهریزم، اگه میهمی 

 تلاشزنده می
ٔ
کردم. هامو عوض میمونه، جهت همه

هاتون برای نجات ما از این حالا بازم از تجربه

 . ز  وضعیت استفاده کنی 

 

من یه سفر خارج در پیش دارم، اما دورادور حواسم  -

پروردهٔ خودمه و بهتون هست. محمدی هم دست

 ام در ارتباطه. باه
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 و دست روی پای محمدی گذاشت. 

 

یک می - تون هستم. تتر  گم. بله در جریان ازدواج دختر

 

ز پسرم هر اتفاق و برنامه - ای براتون پیش ممنون. ببی 

العملش عجله اومد، فقط برای جواب و عکس

ر شما صادر شد، به  ، حتر اگه رأی به ضز ز نکنی 

ز تقاضای بررسی مجدد یا راحتر می اض  تونی  اعتر

 بره... بذارین. این خودش زمان

 

تازه هرچه بیشتر از سانحه بگذره، ش و صدای این 

کم تون کمجریانات دادخواهی و هشتگ کارگرکسیر علیه

 شه. کمرنگ می

 

 وعشق#عدالت

 ۹۸#پارت
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 حرف مستوقز را تأیید کرد. 

 درست می -
ً
. کاملا ز  گی 

 

 کرد.   مستوقز دستش را بالا آورد و به هر دو اشاره

 با همدیگه با هردوتونم، هیچ -
ی

کاری بدون هماهنگ

، اگه  ز  قبلش با من مشورت کنی 
ً
انجام ندین و حتما

، هیچ ز ز پیدام کنی  کدوم کاری بدون حتر نتونستی 

مشورت اون یگ انجام نده وگرنه من مسئولیتر 

 کنم. قبول نمی

 

 باشه. متوجهم استاد.  -

 

 

 محمدی هم به تأکید ش تکان داد. 
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، از جایش برخاست و اینمستوقز  ز بار موفق  به قصد رفیر

 کتش را ببندد. 
ٔ
 شد دکمه

 

 استاد اجازه بدین...  -

ش رفت و دسته چکش را از کشو درآورد.   ز به پشت مت 

ای جدا کرد، مبلعیز نوشت و امضا کرد. داخل پاکت برگه

 گذاشت و سمت مستوقز گرفت. 

 کتاب کنیم. خدمتتون تا بعداز آخرین دادگاه حساب -

 

ز پاکت گفت:  ز گرفیر  حی 
 مستوقز

از دادگاه آخر دستمزد من مشخصه پسرجان، که قبل -

باید تسویه بشه، درضمن همه به دیدن من میان، نه 

 من خدمت دیگران برم، اما شما استثناء بودی! 

 

 با غرور فقط نگاهش کرد و هیچ جوایر نداد. 
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مستوقز که از واکنش خنثایش بدش آمده بود، پاکت را 

عنوان خداحافظز تکان کتش گذاشت و شی به  در جیب

 ای گفت و همراهش خارج شد. داد. محمدی با اجازه

 

ز تا پشت در دنبال شان رفت، در را بست و امی 

 کنان برگشت. خنده

ه، گه؟ مسلمه با این پولی که میاین چی می  - گت 

کت بزرگه.   وظیفه داره بیاد اینجا... اینجا یه شر

 

 وعشق #عدالت

 ۹۹#پارت_ 

 

 

 

ش نشست. دور از  ز با تأسف شی تکان داد و پشت مت 

، دسته چک را درون گاوصندوق جاسازی  ز چشم امی 

ش گذاشت و قفل کرد.  ز  شده توی مت 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ز یک لیوان آب ریخت و تعارفش کرد  ز از پارچ روی مت  امی 

که نگرفت، پس خودش تا ته خورد. بعد روی مبل 

 رویش نشست. روبه

 بزنیم. اگه وقت داری حرف  -

 

ز و حالات دستش را ستون چانه ه به امی  اش کرد و خت 

 عصبیش شد. 

 راحت باش.  -

 

ز با انگشتانش موهایش را به عقب شانه کرد و  کمی   امی 

 کشید. 

کم قبل، تو اتاق کنفرانس نتونستم خب... راستش یه -

 جوابتو بدم، اوممم راستش... 

 

ز صحبت کند، پس متوجه شد می خواهد درمورد چه چت 

 میان حرفش پرید. 
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ی برای جواب دادن نیست. من شوچز کردم  - ز چت 

 باهات! 

 

 کف دست راستش را به سمتش گرفت. 

ز نه اشتباه نکن. من خودم دوست دارم همه - چت 

تفاهمی باشه. شما و شفاف و بدون هیچ سوء

جان برای آشنایی بیشتر من و مهتاب، فخرالملوک

 محرمیتم خوند
ٔ
ه شد، اجازه دادین و حتر یه صیغه

 ما بود، 
ٔ
اما خدا شاهده دو روزی که مهتاب خونه

 کنار خواهرم بود و من... 

 

! بسه دیگه. دیگه نمی - ز خوام هیخی بشنوم. من امی 

به صیغه و محرمیت اعتقادی ندارم. من اصل وجود 

ز هر آدمی رو قبول دارم که از نظر من، تو همه چت 

کلی تمامی... صیغه هم ایدهٔ مادرت بود، وگرنه ما مش

هامون با چندماه نامزدی نداشتیم. تموم آشنایی 

وع و بعد به ازدواج ختم می شه. من مهتاب رو زن شر

و بزیز و بره شاغ دونم. خیلی منتظر بودم دلشتو می
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 تو 
ٔ
بازی بعدیش، ولی انگار خواهرم سخت دلباخته

 شده... 

 

و چون از ته دل، از این انتخاب راضز بود، لبخندی 

 انش جا گرفت. بزرگ روی لب

! من اگه بدونم مهتاب ذره - ز ای با تو ناراحته، حتر امی 

ز تو هم دم اسمشاجازه نمی و به زبون بیاری! مطمئیز

ز حس  و داری، درسته؟به سمانه همی 

 

ز که خیالش راحت شده بود، تأیید کرد.   امی 

 درسته.  -
ً
 بله... کاملا

 

ز و  - پس نیاز به هیچ توضیخ نیست. خوش باشی 

. آخر  ز  چهارماه نتیجه رو به مام بگی 

 

 

ز قدردان این لطف گفت:   امی 
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 مرسی داداش!  -

ه میو دست به جیبش برد و گوسیر  زد، اش را که ویتر

 درآورد و باز کرد. 

 ملکوتیه. پیام داده!  -

 

 مهندس تأسیسات بهار؟ -

 

 وعشق #عدالت

 ۱۰۰#پارت_ 

 

 

 

ز با ش تأیید کرد.   امی 

پیش اومده. نوشته یه مشکلی برای جای آسانسور  -

م. هر موقع تونستم برم اون  جا! خواسته تو رو هم بتر
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ها بعد از کلی بررسی و به فکر فرورفت. تمام طرح

ز  ، توسط خودش هم بازبیتز تحقیق، همی  ز طور تأیید امی 

 شد و مشکلی نداشت. و تأیید می

 پا شو الان بریم، منم باهات میام.  -

 

وقتر چشمش به هردو برخاستند و دفتر را ترک کردند. 

ک چشم آیر را 
فروزان افتاد، آه از نهادش برآمد. دختر

 فراموش کرده بود. 

ز گفت که جلوتر برود و خودش کنار فروزان رفت.    به امی 

 خانم صدیقر چی شد؟ -

 

 رفت.  -

 

 

 متعجب گفت: 

 رفت؟ -
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ز کارش تموم شد، مشخصات بگت  و  - خودتون گفتی 

 بفرستش بره. 

 

 

 پلایز که کشید، کو؟ -

 

ک خوشش آمده بود، فروزان    دختر
ی

که از زرنگ

 خندی زد. نیش

ز و  - پنج دقیقه نشده، پرونده رو گذاشت روی مت 

ز  خداحافظز کرد. گفت که بهتون بگم، روی زمی 

 کنه! ای، هیچ آدم عاقلی ساخت نمیدار ماسهشیب

 

ک باهوش بود. اکتی تحصیل های این کردهپس دختر

 به اطلاعات ارائه شده توجه
ً
کردن. نمی رشته، اصلا

یتز  ین بر لبانش نشست. شت  ای که تا ته لبخندی شت 

 دلش رفت و خوشحالش کرد. 

؟ -  ازش شماره گرفتر

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سمتش فروزان یک کاغذ از زیر دستش برداشت و به

 گرفت. 

-  . ز  بله، بفرمایی 

 

 با دست کاغذ را پس زد. 

فردا و تکمیل کنه و پستماس بگت  بگو مدارکش -

 هشت صبح اینجا باشه. 

 

اق بهبعد  بله. »سمت آسانسور رفت و شحال و قتر

، فروزان را با تکان دست به« چشم!  حالت خداحافظز

 جواب داد. 

 عدالت و عشق: 

 وعشق #عدالت

 ۱۰۱#پارت_ 

 

 دریا
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هایش را صبح زود از خواب بیدار شد. مدارک و لباس

ز شد همهچک کرد؛ بعداز آن ز درست و که مطمی  چت 

یک دوش کوتاه گرفت. از مرتب است، به حمام رفت و 

ون آمد، مادرش برای صبحانه صدایش کرد،  حمام که بت 

 اما او به اتاقش رفت. 

 لیمویی و سارافان لباس
ز هایش را که یک شومت 

 رنگِ پاکِلوش بود پوشید. طوسی

 موهایش را یک بافت ساده زد و داخل سارافان انداخت. 

رفش، های زرد و گلبهی در دو طرنگ که با گلشال طوسی

ز شده بود را روی ش انداخت و طوری تنظیم کرد،  تزیی 

 اش بیفتد. ها روی سینهکه گل

مدارکش را داخل کاوری گذاشت و دست گرفت. کیفش 

ون رفت.   را اریب روی شانه انداخت و از اتاق بت 

ز صبحانه نشسته بودند.   پدر و مادرش ش مت 

. صبح به -  خت 

 

 هر دو جوابش را دادند. 

 : مادر پرسید  
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؟ -  کجا بدون صبحونه دختر

 

ز   کرد، گفت: طور که جای کیفش را درست میهمی 

 ترسم دیر برسم، روز اول! مامان راه دوره، می -

 

 شه بری! گشنه نمی -

 

ز لقمه وع کرد به گرفیر  ای برایش. و شر

 

هایش را باز کرد و وقتر در آغوشش قرار پدرش دست

 گرفت، شش را بوسید. 

. شاءالله موفق میان - همیشه راست بگو و با سیر

 عقلت خوب فکر کن، بعد کاری رو انجام بده. 

 

 صورت پدر را بوسید. 

 چشم بابا!  -

 از آغوشش جدا شد. 
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 اش را بوسید. لقمه را از مادر گرفت و گونه

-  . ز  برام دعا کنی 

 و شیــــع خانه را ترک کرد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۰۲#پارت_ 

 

 

 

کت رسید. خیابان برای  ها خلوت بود، پس زود به شر

 چهار رفت. سالن خالی 
ٔ
ز با آسانسور خالی، به طبقه همی 

 بود و کسی نبود. 

حالی که یک لیوان از پشت ش صدایی شنید. فروزان در 

ون آمد.   چایی در دست داشت، از آبدارخانه بت 

 

 لبخندی بر لب آورد. 

. سلام. صبح به-  خت 
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. آفرین! خوب کردی زود سلام. صبح توام به - خت 

های تایم باش. مهندس از آدمهمیشه آناومدی. 

 شناس خوشش میاد. وقت

ش رفت. لیوانش را روی آن گذاشت و یک   ز به طرف مت 

پوشه برداشت. نگاهی به آن انداخت و بعد به دست او 

 داد. 

ز تا برسن.  - ز اینا رو مطالعه کنی   مهندس گفیر

 

 پوشه را گرفت. 

 باشه چشم.  -

ون آورد و روی ز فروزان  و مدارکش را از کاور بت  مت 

 گذاشت. 

 اینام مدارکی که خواسته بودین.  -
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کار گم چی شون کنم، اگه کامل بود میبذار تا چک -

، همه . اگه صبحونه یا چایی خواستر
چی تو کتز

 آبدارخونه هست. 

 

 

 نه. مرسی! خونه خوردم. -

 

پس برو تو دفتر مهندس و راحت مطالعه کن. اینجا  -

. و پرت میشه و حواستالان شلوغ می ز  کیز

 

پوشه به دست وارد اتاق مدیرعامل شد و دهانش از آن 

همه نور باز ماند. یک دفتر کار بزرگ، که دیوار مقابل در، 

که سمت خیابان هم بود، کامل پنجرهٔ قدی داشت و با 

و کِرم رنگ، قاب شده بود.  شدهٔ زرشگهای جمعپرده

ز بزرگ منبت کاری زیبا، که سمت راست اتاق یک مت 

ای بزرگ دیزاین شده بود. جلوی ار پشتش با کتابخانهدیو 

ز یه دست مبل راحتر با مخمل و ساتن زرشگ رنگ مت 

کرد و سمت چپ اتاق، نزدیک پنجره، یک خودنمایی می
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ز طراچ بزرگ قرار  در و نزدیک به در ورودی یک مت 

 داشت. 

 

ز بود، انتخاب کرد و نزدیک ترین مبل را که جلویش مت 

ز و کیفش را کنارش گذاشت. به نشست. پوشه ر  ا روی مت 

ده دقیقه به هشت مانده  ساعت روی دیوار نگاه کرد،

بود. شال را روی شش مرتب کرد و پوشه را باز نمود و 

وع به مطالعه کرد.   شر

 

 وعشق #عدالت

 ۱۰۳#پارت_ 

 

 

 

ز را جلوتر کشید و پوشه ای که نام ترنج بر آن درج مت 

 ششی به آن انداخت. شده بود باز کرد. نگاهی 
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هایی مدارک مراحل ثبت پروژه و کارهای جانتر آن، عکس

های ساخته شدهٔ طرح و تعدادی پلان مرتبط با از ماکت

 ها توجهش را جلب کرد. ماکت

 

ز   ز مناسب برای طور عکسهمی  های هوایی تعدادی زمی 

 شناسی، ضمیمه پوشه بود. پروژه و آزمایشات خاک

 

کت شاهکار بود! پس این طرح جدید   شر

ز را خواند.   اول برگشت و با دقت همه چت 
ٔ
به صفحه

ز که بداند درمورد  احتیاچر به حفظ کردن نداشت، همی 

ی صحبت می ز  کرد. کنند، کفایت میچه چت 

 پس تندتند سطور را از نظر گذراند. 

 غرق مطالعه بود که در باز شد... 

 

ش بلند کرد، آقای جذاب این روزهایش، وارد اتاق شد. 

 تیپ و شیک بود. مثل همیشه خوش
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هایش و یک شلوار ای مخمل، قالب شانهیک کت شمه

داد، تر نشان میکتان مشگ راسته که پاهایش را کشیده

 پوشیده بود. 

 

ویی جوابش را داد. 
به رسم ادب سلام کرد و او با خوشر

ز رفت، ا دنبال کرد. بهنگاهش مرد جوان ر  سمت مت 

ز گذاشت و کیف چرمی دسته ای پوشه و برگه روی مت 

شان قرار داد. کتش را درآورد و به ای رنگش را رویقهوه

 ندیده بودش، چوب
ً
لباسی که کنار اتاق بود و او قبلا

 آویزان کرد. 

 

 با چشمان گشاد شده و دهان باز به حرکات مرد نگاه کرد. 

 

، احوالتون چهخب... خانم در  -  طوره؟یا صدیقر

 

با فهمیدن موضوع، چنان از جایش برخاست که 

ز افتاد و  ز به پهلو روی زمی  ز خورد. مت  زانوهایش به مت 

ز پخش شد. ها و عکسبرگه  های داخل پوشه روی زمی 
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 وعشق #عدالت

 ۱۰۴#پارت_ 

 

 ایمان

 

را قطع  غلتر زد. دستش را دراز کرد تا صدای زنگ گوسیر 

ز کند. به  بدنش کش و قوسی داد. برخاست و بعد از رفیر

ز دوش، حوله  پوش به اتاقش برگشت. به شویس و گرفیر

 

ز را گرفت. گوسیر   اش را برداشت و شمارهٔ امی 

؟ ... ملکویر چی گفت؟  - ؟ ... کجایی سلام. چه ختر

ی  کن. ... نه! من نمیام. ... ... پس خودت پیگت 

 امروز روز اول دستیارمه؛ می
ً
 توجیهش خوام شخصا

کنم. ... باشه. ... آره تو بمون. مشکل که کامل حل 

تره. ... منو در جریان طوری خیالم راحتشد بیا. این

 بذار. 
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اش زد. با حضور گوسیر را قطع کرد و چندبار روی چانه  

ز درمحل پروژه، خیالش راحت  تر بود. مستقیم امی 

 

ون آورد و جلوی آینه  سشوار را از کشوی دِراور بت 

ک، لب هایش به لبخندی ایستاد. با به یاد آوردن دختر

بزرگ کش آمد. چند لحظه لبخندش را در آینه نگاه کرد. 

هایش را به هم با انگشت سبابه و شست دوطرف لب

ز نزدیک کرد، اما دوباره لب هایش ناخودآگاه به طرفی 

غره رفت. به های خودش چشمکشیده شد. به چشم

تو جمع کن... خجالت هخودش نهیب زد، لب و لوچ

هٔ خوشگل دلت  و هوایی کرده! بکش مردک! دختر

 

سشوار را روشن کرد و برس به دست مشغول خشک 

 کردن موهایش شد. 

 داد برای همراهی بدک نبود! اگه پا می

 بدک... ؟! 

 عالی بود... خیلی خوب! 
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ی تو مایه ز  یه چت 
ً
 های معرکه! اصلا

 

ز آرام و چحسش به او خوب بود. وقتر بود، همه ت 

 رسید! بخش به نظر میلذت

... دوست عطرش مست کننده... خودش خواستتز

 !...  داشتتز

 

ز تکان داد، تا فکرهای مزخرفش  ناگهان شش را به طرفی 

ز انداخت و سشوار را  ون بریزد. برس را روی مت  از آن بت 

 خاموش کرد. 

کتز چی بود پرتهمه کار، این حواساحمق! وسط این

 جور کردی! 

 با دو دست به دراور تکیه داد و پوقز کشید. 

 

 عشق و #عدالت

 ۱۰۵#پارت_ 
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وع به حالت دادن  ماسک مو را برداشت و با دو دست شر

 سمت بالا کرد. حالت روی شش، بههای بلند و خوشمو 

نگاهش به چشمانش رسید. کلافه به خودش زل زد. اگه 

... گذرونم، فقط پا داد یه مدت باهاش وقت می ز همی 

ز اینیه همه کار برای سلامت عقل و بدنمم کم تفریــــح بی 

 لازمه. 

طرف کمد سشوار و برس را داخل دراور گذاشت و به

 هایش رفت. لباس

 زد! زیز میباید تیپ مُخ

اهن آیر و شلوار کتان مشگ پوشید و آن ها را با یک پت 

ای ست کرد. در آینه نگاهی دوباره به کت مخمل شمه

ز رفت.  نداختخودش ا  پایی 
ٔ
 و برای صبحانه به طبقه

 

 

کت آن قدر در فکر بود که متوجه نشد مست  عمارت تا شر

ک را چگونه طی کرده  ، چهرهٔ دختر است. تمام مست 
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 کارهایی که می
ٔ
خواست انجام جلوی چشمش بود. همه

 سابقه بود! دهد، از ذهنش پریده و این یر 

 

کت پارک ک ز را در پارکینگ شر رد و خسته و کلافه از ماشی 

دست خودش، شش را روی رُل گذاشت. سعی کرد تمرکز 

داد را به یاد آورد. یگ کارهایی که باید انجام میکند، یگ

ون آورد و  فوری از داشبورد دفتر یادداشت کوچکش را بت 

ز  با یادآوری هر کاری، آن را یادداشت کرد. وقتر مطمی 

ی جا نیفتاده، برگه را کن ز د، تا کرد و در جیبش شد چت 

ز را ترسید، با بودن کنار آن دختر همهگذاشت. می چت 

 فراموش کند. 

 

ون آمد. تعدادی از بچه های گروه طراچ از آسانسور بت 

و محاسبه، در سالن جمع شده بودند. به طرفشان رفت 

ز هستند، توضیح داد مشکلی  و وقتر فهمید منتظر امی 

فقط با نظارت مستقیم برای پروژهٔ بهار پیش آمده که 

ز حل می ها شد، اما خودش نیم ساعت دیگر، به آنامی 

 شود. ملحق می
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سمت سالن حرکت کردند، جواب سلام وقتر همه به

امش ایستاده بود، داد.   فروزان را که به احتر

 

ز آورد.  ن صدایش را پایی 
ُ
 فروزان زیرکانه ت

  خانم دریا  -
ٔ
صدیقر اومدن! طبق فرمایشتون پوشه

.  ترنج ز  رو دادم مطالعه کیز

 

 عشق و #عدالت

 ۱۰۶#پارت_ 

 

 

 مدارکشم اورده؟ -

ز ایستاد.   و منتظر جلوی مت 

 

فروزان چند برگه که داخل کاوری شفاف بود، به سمتش 

 گرفت. 

-  ! ز  بفرمایی 
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ش تکان داد و کاور را گرفت. نگاهی گذرا به مدارک، کتی 

اش نامهتوصیهاش کرد و مستقیم شناسنامه و کارت ملی

کت سخت کوشان بود؛ را خواند. توصیه از طرف شر

کتر بزرگ هم شان هم ردهٔ خودشان، که رقیبشر

 شد. محسوب می

 

 ها را به فروزان برگرداند. برگه

 شونو فوری چک کن و ختر بده. همه -

 

ز تأیید شده -  ست! فکر کردم گفتی 

 

 

کاری عیب تأیید شدهٔ جلیله، ولی کار از محکم -

 کنه. نمی

 

 فروزان با ش تأیید کرد و چشمی گفت. 
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 امروز چیه؟  -
ٔ
 برنامه

 

 پروژهٔ ترنج، که با  -
ٔ
کار خاض ندارید، جز جلسه

 های طراچ دارین. بچه

 

 سمت سالن کنفرانس اشاره کرد. و با دست به

ز سازه ملاقات دارین.  -  و عصر ساعت سه، با مهندسی 

 

 باشه ممنون، اینو فراموش کرده بودم.  -

 

ش رفت. و به  طرف دفتر

 

ک مشغول خواندن پروژه  در را باز کرد و داخل شد. دختر

بارهٔ بود، که با صدای در شش بالا آمد. گرد شدن یک

ک زیرلب سلام  چشمانش به وضوح قابل دیدن بود. دختر

 کرد و سلامی رسا، با چاشتز لبخند دریافت نمود. 
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ز رفت. پوشه ز گکنار مت  ذاشت و ها و کیفش را روی مت 

کتش را به جالباسی کنار دفتر آویزان کرد. برگشت و 

کرد، خطاب به او که مات و با دهایز بازمانده نگاهش می

 گفت: 

... احوالتون چه -  طوره؟خب! خانم دریاصدیقر

 

ک شوک ز دختر زده، به تندی از جا برخاست و با برخاسیر

ز افتاد و برگهبارهیک ِ جلوی پایش به زمی 
ز ها و اش، مت 

ز شد. پ  وشه پخش زمی 

 

ز نشست و مشغول جمع  کمی مکث کرد، بعد روی زمی 

 ها شد. کردن برگه

ها به شامیک کف چسبیده و بلند کردنشان با برگه

 های بلند، سخت بود. ناخن

 

وع به کمکش رفت و از جمع کردن برگه های دورتر شر

های آخر را همزمان با اش رسید. برگهکرد، تا به نزدیگ
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های زیبا و کار چشمنار هم برداشتند و با اینهم، از ک

هٔ آن ک به آبیش را شکار کرد. خت  ها شده بود، تا دختر

 خودش آمد و با ببخشید کوتاهی بلند شد. 

 شما رو نمی -
ً
 شناختم! ببخشید! من... من اصلا

 ها را از هم تفکیک کند. و سعی کرد برگه

 

 عشق و #عدالت

 ۱۰7#پارت_ 

 

 

 

. به دریا نگاه کرد که با صوریر درمانده بلند شد و ایستاد 

بندی از هزاران حس، و دستایز لرزان مشغول دسته

 ها بود. برگه

 

ون کشید، لای به او نزدیک شد و برگه ها را از دستش بت 

ش برگشت. گذاشت و به  پوشه ز  سمت مت 
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 نظرت درمورد این پروژه چیه؟ -

 

ز بازی با  انگشتانش، دریا دستانش را در هم گره کرد و حی 

 کنان گفت: مِنمِن

صورت کلی متوجه نتونستم کامل بخونم، ولی به -

 شدم. 

 

ز گذاشت و به  طرف دریا چرخید. پوشه را روی مت 

ی هم پس می - ز ! اگه چت  کت کتز  الان شر
ٔ
تویز تو جلسه

. تو این برات مبهم باشه، تو جلسه متوجه می سیر

قیه گه و بای داره، میای که داریم، هرکس ایدهجلسه

. بعد زمان میگوش می ز  روش فکر کیز
ی

دیم و همگ

ین نظر و می  بعد هر کس تونست بهتر
ٔ
کنیم. جلسه

ین ایده، انتخاب و یه شو ارائه میایده کنه و بهتر

ه. نظرت چیه؟ای در آخر پروژه میدرصد ویژه  گت 

 

 دونم... نظر من؟! نمی -
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 هیچ نظری نداری؟ -

 

 ست! چرا... به نظر عادلانه -

 

 

 لانه؟! عاد  -

ز تکیه داد و دست  سینه شد. بهبه مت 

 دانشگاهیمن دارم راجع -
ٔ
تو و پروژهٔ  به رشته

؟زنم؛ تو از عدل میساختمایز حرف می
ی

 کی

 

س دارم که نتونستم کامل روی خب من اون - قدر استر

حرفاتون تمرکز کنم، فقط متوجه شدم که شما روش 

خوشم ای در برخورد با کارمنداتون دارین و عادلانه

 اومد. 

 

ه شد. لب  هایش را گزید و به چشمان او خت 
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 عشق و #عدالت

 ۱۰۸#پارت_ 

 

 

 

 اوکی...  -

پا کردن دریا نگاهی کرد و بعداز مکث پا و آنبه این

 ای گفت: طولایز 

از امروز به مدت یک ماه دستیار شخض من  -

... همهمی که بگم نیا! حتر جا دنبالمی، مگه این سیر

کاریم. من فرصت ثبت و ضبط های  تو مهمویز 

 توئه. ممکنه مثل 
ٔ
کارهامو ندارم، تمومش وظیفه

 ، الان ازت نظر بخوام، ممکنه حتر بخوام طرح بزیز

، یا تنهایی به جای من با بچه
ها یا پلان بکسیر

 کنفرانس بدی و جلسه راه بندازی... باید برای همه

! زن بودنت برای من مهم نیست؛  چی آماده باسیر

ا خودتو بالا پای پسر محکم و قوی، پابه خواممی
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بکسیر و اگه آخر ماه از عملکردت راضز بودم، 

؛ پس بازده کارت، ملاک استخدام می سیر

 استخدامته! 

 

ها و عقاید او خوشش آمده بود، لبخندی دریا که از حرف

 آرامی گفت. « بله متوجه شدم»زد و 

 

 اش را برداشت، قفلش را باز کرد و سمت دریا گوسیر 

 گرفت. 

تو سیو کن تو گوشیم و یه زنگ به خودت بزن شماره -

، ممکنه تا شماره م بیفته. سعی کن زیاد اشغال نباسیر

 روز باهات کار داشته باشم! هر ساعت از شبانه

 

دریا که به طرفش آمده و گوسیر را گرفته بود، متعجب به 

 او نگاه کرد. 

 هر ساعت؟ -
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 صبح تا آخر شبه.  7منظورم همون  -

 

حالت دریا زل زد. بعد، چشمان متعجب و خوشو به 

 برای راحتر خیال خود پرسید: 

؟ مشکل داشته باسیر یا نامزد یا  - متأهل که نیستر

؟ اگه موردی هست بگو تا بعد  دوست پسر سختگت 

 خوام... دردش میمشکلی پیش نیاد. من دستیار یر 

 

 اش را تایپ کرد. دریا شماره

! مجرد هستم و مشکلی ندارم؛ - البته زمان  خت 

 خاموشه.  خواب، گوشیم

، گوسیر  و گوسیر  ز ز حی  ایمان را به سمتش گرفت. در همی 

وع به زنگ خوردن کرد.   خودش شر

 

یک تای ابرویش را بالا انداخت و با خودش زمزمه کرد، 

جواب!  هٔ گستاخ حاضز  دختر

! یادت باشه وقتر با متز گوشیت -  و سایلنت کتز
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 زنید... میالان شما دارید بهم زنگ  -

 

 و با چشمایز خندان به ایمان نگریست. 

 

 

 ️❤هاسلام عشق

 نوش نگاهتون

هٔ یر 
 �😉�حیا، پسرمو خیط کرد! دختر

 

 عشقو #عدالت

 ۱۰۹#پارت_ 
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اش خودنمایی اسم دریا صدیقر روی صفحه گوسیر 

 کرد. می

ه ناقلا...  هٔ آتوبگت   دختر

ه، های همزمان حرص و خندکدام از حساجازه نداد هیچ

 در اجزای صورتش بروز کند. 

 گوسیر را به او برگرداند. 

ون و  - اگه موقع جلسه کسی تماس گرفت، برو بت 

 جواب بده. 

 این تنبیه خویر برای شیطنت الآنش بود. 

 

 دریا با ابروهای بالاپریده نگاهش کرد. 

 کار کنم! دونم چی بگم، یا چی من نمی -

 

ز  های مربوط به جلسه را برداشت و برگشت و پوشه حی 

 سمت در، گفت: حرکت به

ز چی می - گن. اگه اضطراری بود، به من ختر فقط ببی 

 بده. 
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 موقع جلسات، گوسیر 
ً
اش را حالت پرواز یا ساکت قبلا

 گذاشت. می

، برگشت و به دریا که هاج ز ون رفیر واج وسط  و  موقع بت 

 دفتر ایستاده بود گفت: 

یف نمیارین؟ -  تسرر

 

بود، کیفش را برداشت مرتبه به خودش آمده دریا که یک

 شش راه افتاد و از دفتر خارج شد.  و به شعت پشت

 

به در سالن که رسید، ایستاد. در باز بود. منتظر شد تا 

 بفرمایید بهزنان رسید، دستش را بهدریا نفس
ٔ
سمت نشانه

امش شی تکان داد، وارد  داخل سالن گرفت. دریا به احتر

 د. شد و سلام بلندی خطاب به جمع کر 

 لبخند بر لبان ایمان نقش خورد. 

ک جسور...   دختر
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 عشق و #عدالت

 ۱۱۰#پارت_ 

 

 

 

ها حاضز بودند. کارکنانش را به های تمام گروهبچه

صورت های مختلف تقسیم کرده بود و هر گروه بهگروه

 کرد. به این طریق بازده کار بالا رفته بود. جمعی کار می

 

، نشسته و ایستادبچه ز ه، مشغول صحبت ها دور مت 

 نگاه
ٔ
ها به سمتشان بودند که با سلام رسای دریا، همه

برگشت و رنگ تعجب گرفت. با دیدن او پشت ش دریا، 

ز مستقر شدند. تنها یک همه روی صندلی های دور مت 

 صندلی خالی ماند. 

سمت داری که کنار دیوار قرار داشت را بهصندلی چرخ 

 و جایی که صندلی خالی بود کش
ز  اند. مت 
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ز شد. ها نیمیگ از بچه  خت 

 اجازه بدین من...  -

 

 با دست اشاره کرد بنشیند.  

 نه، تشکر.  -

 صندلی را کنار صندلی خالی جا داد و کنار دریا ایستاد.  

-  ، ز دوستان، از امروز خانوم صدیقر دستیار من هسیر

ز دریــــغ نکنید.   کمگ لازم داشیر

 

ان نگاه کرد. بعضز نگاهبه تک ی نکرد و ها تک حاضز تغیت 

ها آمد به گوش رسید، اما در بعضز نگاهحتر چند خوش

 شد. رنگ حسادت و در بعضز دیگر، برق هوس دیده می

زنگ خطر در گوشش به صدا درآمد. باید مراقب 

کش باشد.   دختر
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 سه
ٔ
ساعته، متوجه بود که دریا با دقت گوش کل جلسه

اش گوسیر دارد. یک لحظه هم به  کند و یادداشت برمیمی

ی در این سن بود.   نگاه نکرد و این امتیاز مثبتر برای دختر

 

 عشق و #عدالت

 ۱۱۱#پارت_ 

 

 

 

 سه
ٔ
ساعته، متوجه بود که دریا با دقت گوش کل جلسه

اش دارد. یک لحظه هم به گوسیر کند و یادداشت برمیمی

ی در این سن بود.  نگاه نکرد و این امتیاز مثبتر برای دختر

زنگ خورد، با اجازهٔ آرامی گفت، از سالن  وقتر هم گوسیر 

ی پرسید و نه دریا  ز ون رفت و فوری برگشت. نه او چت  بت 

 توضیخ داد. 

 

ختم جلسه را که اعلام کرد، زودتر از همه بلند شد. 

، گوسیر  ز ون رفیر ز بت  اش را از جلوی دریا برداشت و حی 
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هایش را چک کرد. مهتاب تماس گرفته بود. تماس

 گرفت. اش را  شماره

 جانم مهتاب!  -

 

؟ -  داداش خودیر

 

 مثل همیشه لحنش لوس بود. 

 

 خواستر کی باشه؟پس می -

 

 آخه تماس گرفتم، یه خانمی گفت جلسه دارین!  -

 

 

 آره دستیارمه.  -

 

 رو بهت نداد؟ پس چرا گوسیر  -
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ز قدم، جلوی  ک در اولی 
لبخندش ناخودآگاه بود. دختر

 خواهر لوسش ایستاده بود. 

اون به جای من جواب بده، چون عزیزم، گفته بودم  -

 تونستم. خودم نمی

 

 مشخص بود دلخور شده. 

آخه بهش گفتم خواهرتم که گوسیر رو بهت بده...  -

ه  ولی گفت که امکان نداره مزاحمت بشه! چه ختر

 مگه؟

 

 گم جلسه بودم... مهتاب! متوجه حرفام نشدی؟ می -

 

 

 ترم! کردم من مهمببخشید! فکر می -
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... اما دلیل نمیتر از همه چی هسمهم - شه یه تر

 مهم رو ترک کنم، تا باهات حرف بزنم. حالا 
ٔ
جلسه

ی شده؟ ز  چت 

 

 

! شب خونه حرف مینه -  زنیم. خت 

 انگار بدش آمده بود! 

 

... پس مهم نبوده! من برم که خیلی کار دارم.  - ز  ببی 

 و تماس را قطع کرد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۱۲#پارت_ 
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ورودی سالن برگشت، که سمت دریا هنوز نیامده بود. به

 صدایشان را شنید. 

-  
ٔ
کت داریم، همه امشب یه دورهمی تو کلوپ کنار شر

... شمام بیا! بچه ز  هام هسیر

 

کت فوری باید برم خونه!  -  ممنون من بعد شر

 

 

... ! یه شب که هزار شب نمی -
ً
 شه... بیا لطفا

 

وع شده بود! هنوز هیخی نشده، مگس  ها ویزویزشون شر

. یگ از پسرها، جلوی دریا ایستاده بود به داخل نگاه کرد 

شان کرد. چند طراح جوان دیگر در نزدیگو اضار می

 ایستاده و منتظر اظهار فضل بودند. 

 

خواست، به صورت خونش به جوش آمد. دلش می

 کرد. بلند صدایش کرد. شان مشتر حواله میتکتک
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 دریا... !  -

 

زده نگاه بهت دریا، از کنار بدن درشت پسر خم شد و او را 

ه شدند.  ز با همان نگاه به او خت   کرد. بقیه نت 

 

 نمیای؟ -

 

 ببخشید، با اجازه!  -

 

 و تند به سمتش آمد. 

 طرف دفتر حرکت کردند. وقتر کنار ایمان رسید، به

 

طور صمیمی صداش خاطر خودش اینکاش بفهمه به

... ! زدم، وگرنه این گرگای گرسنه یه لقمه چپش می ز  کیز

 

ز سالن رها کرده بود را آورده و دریا پوشه هایی که روی مت 

ز دفتر گذاشت.   روی مت 
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ز نشست و به مبل اشاره کرد.   روی صندلی پشت مت 

-  . ز خانم صدیقر  بفرمایی 

ز را برداشت و دکمه  ای زد. تلفن روی مت 

-  .
ً
 دوتا چای و بیسکویت لطفا

 گوسیر را گذاشت و به دریا نگاه کرد. 

اموش کردم خوری؟ فر چای و بیسکوییت که می -

سم، چی می  خوری؟بتی

 

 وعشق #عدالت

 ۱۱۳#پارت_ 

 

 

 

 روی مبل نشست و در کیفش را باز کرد. 

 خورم. ممنون، بله می -
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 و دفتر یادداشت کوچکش را توی کیفش گذاشت. 

 

 با دقت نگاهش کرد. 

 امروز چی بود؟نظرت راجع -
ٔ
 به جلسه

 

 هایش را به هم گذاشت. زده دستذوقبا حالتر 

همه ایده و بود... فکرتون عالیه! اینخیلی خوب  -

امون یه طرح، تا حالا ندیده بودم. همه شونو نظر پت 

 خواین مرور کنیم؟یادداشت کردم، می

 

پرسم مونه. اگه فراموشم شد، میاغلب تو ذهنم می -

خوام؛ مشخصاتشونو ازت. چندتا پلان اولیه می

وع کن.   گذاشتم، هرموقع راحت بودی شر

 

ز   انتهای اتاق را نشان داد.  و با دست، مت 

که جلسه داریم، سعی کن   ۳تا بعدازظهر ساعت  -

آماده باشه. تایم نهار ساعت یک تا دوئه، که مهمون 
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کت رو بهت  . موقع نهار به فروزان بگو شر کتر شر

 نشون بده، تا بدویز هر گروه، تو کدوم قسمتند. 

 

هایش را به یاد چند دقیقه قبل داخل سالن افتاد و چشم

 ریک کرد. با

 اون برای  -
ً
، احتمالا با داستایز که با منصوری داشتر

کنه. به بقیه، داستان رو با روایت خودش تعریف می

ز صلاح دونستم تو سالن به اسم  خاطر همی 

ز ما  ز صمیمیتر بی  کوچیک صدات کنم، که فکر کیز

 هست. 

 

 دریا شش را تکان داد. 

 بله، متوجه منظورتون شدم. ممنون!  -

 

به به  در خورد و اسکندری سیتز به دست وارد دو ضز

 شد. 
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ز او و یک  یک فنجان چای با بشقاب بیسکوییت روی مت 

فنجان چای و بشقاب بیسکوییت جلوی دریا گذاشت و 

 خارج شد. 

 

-  ! ز  بفرمایی 

 به دریا تعارف کرد و خودش فنجان چایی را برداشت. 

 

 وعشق #عدالت

  ۱۱۴#پارت_ 

 

 

 

 عصر طول کشید و دریا پا 
ٔ
به پایش آمده بود. جلسه

 کرد. برداری میداد و نکتهدرطول جلسه، با دقت گوش می

احت که او نبود، دریا ناهار را با فروزان خورده و  تایم استر

دیدار از طبقات دیگر را به روز دیگر موکول کرده بود؛ تا 

 ها را به موقع برساند. پلان
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ه شده و حرکاتش ر موقع کشیدن پلان ا زیر ها، به دریا خت 

نظر داشت. کاش مهتاب هم پشتکار و جدیت دریا را 

 داشت... 

 

 

ز سازه، نگاهی به ساعتش انداخت و  با مشایعت مهندسی 

 رو به دریا گفت: 

-  !  شما دیگه برو... خسته نباسیر

 

ها و دفتر یادداشت جلویش دریا مشغول جمع کردن برگه

 شال، از روی شانه
ٔ
ز افتاد و گردن بود، که دسته اش پایی 

 اش پیدا شد. زیبا و کشیده

 

 پایان کارم زمان نداره؟ -

هٔ ایمان را دید، ادامه داد:   وقتر نگاه خت 

 باید یه زمایز رو به پدرمادرم بگم، که نگران نشن.  -
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 شیــــع نگاهش را دزدید و مشغول پروندهٔ جلویش شد. 

 که گفتم زمان نداریم، همه -
ً
. قبلا جا باید باهام باسیر

ار با مایی و اگه مهمویز ورودیت هشت صبحه، ناه

ای که وجودت لازم باشه نداشته باشیم، پنج کاری

 تویز بری. می

 

 باشه. ممنونم!  -

 

 کیفش را برداشت و روی شانه
ٔ
ریب انداخت و دسته

ُ
اش ا

دور گردنش پیچید و از طرف شالش را روی شانه برد، به

ز آورد. این اش، از بار قسمتر از بالای سینهدیگر پایی 

 باز لباسش مشخص شد. بالای 
ٔ
 یقه

خواست به او بگوید تا شالش را درست کند، اما... به او 

، از کی تا حالا حجاب زنان 
ً
چه ربظ داشت. اصلا

یر  اطرافش برایش مهم بوده، که حالا برای این دختر غت 

 شده! 
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 وعشق #عدالت

 ۱۱۵#پارت_ 

 

 

 

 شیــــع نگاهش را دزدید و مشغول پرونده جلویش شد. 

هشت صبحه، ناهارم که با مایی و اگه ورودیت  -

ای که وجودت لازم باشه نداشته مهمویز کاری

 تویز بری. باشیم، پنج می

 

 باشه. ممنونم!  -

 

 کیفش را برداشت و روی شانه
ٔ
ریب انداخت و دسته

ُ
اش ا

دور گردنش پیچید و از طرف شالش را روی شانه برد، به

ز آورد. این  اشبار قسمتر از سینهدیگر پایی 
ٔ
، از بالای یقه

 باز لباسش مشخص شد. 
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خواست به او بگوید تا شالش را درست کند، اما... به او 

، از کی تا حالا حجاب زنان 
ً
چه ربظ داشت. اصلا

یر  اطرافش برایش مهم بوده، که حالا برای این دختر غت 

 شده! 

 

ها رو بذارم روی رم. این پوشهتون من میبا اجازه -

تون؟ ز  مت 

 

  به فروزان -
ٔ
تحویل بده و برو به سلامت. به سینه

جلوی شال را »بازش نگاه کرد و خواست ادامه دهد، 

ز بکش ، که دریا متوجه نگاهش شد و شیــــع «پایی 

 اش کشید و قسمت باز را پوشاند. شال را روی سینه

 

 

 از خودش خجالت کشید. 

 زده! نکنه دریا فکر کنه دیدش می

 برو بابا... !  
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اش را برداشت. نگاهی به افکارش، گوسیر بدون اعتنا به 

ون رفت. اطراف کرد، چراغ  ها را خاموش و بت 

 

ش رفت دریا با فروزان مشغول پوشه  ها بود. به دفتر

ون آمد. همزمان  کتش را پوشید، کیفش را برداشت و بت 

با دریا، با فروزان خداحافظز کرد و کنار هم منتظر 

 آسانسور شدند. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۱۶#پارت_ 

 

 

همزمان با دریا، با فروزان خداحافظز کرد و کنار هم 

 منتظر آسانسور شدند. 

 

 اش زنگ خورد. گوسیر 
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م هنوز، چه - طور؟ ... دارم سوار سلام ... آره دفتر

م ازت! ... شم ... باشه دم در میآسانسور می گت 

 باشه اومدم. 

 

ون   همکف با هم بت 
ٔ
سوار آسانسور شدند و طبقه

دریا دوباره خداحافظز کرد و شیــــع سمت خروچر آمدند. 

 رفت. 

 پشت شش حرکت کرد. 

 

ز را که از از پشت شیشه ، امی  های سکوریت لایر

 ماشینش خارج شده بود، دید. 

ز ماند.   از در خارج شد و منتظر امی 

ز به سمتش می آمد، ولی نگاهش روی دریا که دور امی 

 شد، مانده بود. می

 

وردی خونهخب شب می -
ُ
 ون. ما
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 پریده، نگاهش را از دریا گرفت و برگه
ی

ز با رنگ ها را به امی 

 دستش داد. 

 ست. تونستم بیام، تولد سمانهامشب نمی -

 

ز پیدا کرده بود. چرا این  هٔ امی  احساس بدی به نگاه خت 

 مردان اطرافش را جلب می
ٔ
 کرد؟! دختر نظر همه

ز پرسید:   از امی 

 مهتاب نمیاد؟ -

 

 سمانه سفارش کرده زود بره. خودش زودتر رفته.  -

 

 

هایش را زیر نظر العملبا دقت نگاهش کرد، تا عکس

د.   بگت 

 دستیارمو دیدی؟ -

 

 عشق و #عدالت
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 ۱۱7#پارت_ 

 

 

 

ز بالا پرید و رنگش به سفیدی گرایید.   چشم امی 
ٔ
 گوشه

 دستیارت؟ -

 

 چشمانش را باریک کرد. 

 کردی. آره الان رفت، داشتر نگاهش می -

 

ی که گفتر امروز میاد؟اون دستیارت بود  -  ؟ دختر

 

 

 طور؟آره، چه -

 

ز با ابروهای بالاپریده نگاهش کرد و با لکنت گفت:   امی 
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... خیلی شبیه یگ از دوستای سمانه بود، برای  - چز

ز نگاهش کردم...   همی 

 

ز حالش دگرگون شد. همه دقت و رنگاز این  امی 
ی
پریدکی

 شناختش؟یعتز از قبل می

 تره! از سمانه بزرگفکر نکنم، چون چند سالی  -

 

گم! تو از آهان... ! خب... راضز بودی؟ من چی می -

؟  کی راضز هستر

 

 اش کرد. حواله ای زورکیو خنده 

 

 اش را بالا داد و محکم گفت: چانه

 ازش راضز بودم و اگه تا آخر ماه رضایتم -
ً
و اتفاقا

کنم. امروز که عالی بود... جلب کنه، استخدامش می

احت کردم. هها، یبعداز مدت  کم استر
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ٔ
ز دوباره به سمتر که دریا رفته بود، نگاه کرد و گوشه امی 

 لبش را گزید. 

 

 با شک و دودلی نگاهش کرد. 

 میای بالا یا من برم؟ -

 

ز چشمانش را از مست  گرفت و به او داد.   امی 

ا  - برو داداش... منم برم خونه. دیر برسم، دختر

 کشتنم... 

 

ز به که طرف خیابان، جایی شش را تکان داد و امی 

 ماشینش پارک شده بود رفت. 

ز بود، روزگارش را سیاه   امی 
ی
اگر زیز جز مهتاب در زندکی

 کرد. می

 

 عشق و #عدالت

 ۱۱۸#پارت_ 
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 دریا

 

کرد و در هر ها حرکت میاتوبوس تند ولی نرم، در خیابان

 کرد. ایستگاه مسافران را پیاده و سوار می

 

اش را روی آن انداخت و خستهیک صندلی خالی شد. تن 

 خودش را کنار پنجره کشید. 

کت تا خانه لطف بود، اما به شان طولایز مسافت شر

ی یک  شهری، مست 
شه، برای رفت و ناوگان اتوبوشایز

 بر بود. آمد وجود داشت، که فقط کمی زمان

 

صورتش را به پنجره چسباند و به اتفاقات امروز فکر 

 کرد. 

گنده بود، که رئیس مسن، اخمو و شکمصبح، منتظر یک 

نده
َ
دماغز نگاهش هم نکند! درعوض، مرد از فرط گ

 جذاب و رویایی این چند شبش، رئیسش بود... 
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با یادآوری او، لبخندی بر لبانش نشست و گرمای 

دلچستر در تنش ریشه دواند. درسته که شاهکاره و 

ند، تیپ، قدبل، اما خیلی خوب بود! خوششایدم خلافکار 

ندهخوش
َ
لی مبادی آداب قیافه، اصلنم گ

ُ
دماغ نبود؛ تازه ک

 و اجتماغ بود. 

 

که او هم در این این بود، از ذوقوقتر وارد اتاق شده

کت کار می بود، اما بعد که متوجه کند، زبانش بند آمدهشر

 زده فقط تماشایش کرد. جریان شد، شوک

 

 فظ کرد! وقتر حالش را پرسید، اسمش را چه زیبا تل

ن صدایش گرم و خواستتز بود، که تلفظ اسمش 
ُ
نه... ت

 . رسید زیبا به نظر می

 تر شد. لبخندش کش آمد و بزرگ

نگاهش را دوست داشت؛ گرما و محبت خاض در آن 

 زد. موج می
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اندازی گذشت. شش از شیشه جدا و اتوبوس از دست

به شیشه خورد. به خودش آمد و نگاهی به اطراف کرد، 

ون مشغول شد. هن  وز نرسیده بود. به تماشای بت 

 

 عشق و #عدالت

 ۱۱۹#پارت_ 

 

 

 

ز امروز او را به جلسه برده و هنوز باورش نمی شد، همی 

کت، اجازه داده بود، در مهم ترین مشاورهٔ گروهی شر

اندازهٔ یک ماه دروس حضور داشته باشد. امروز به

 بود. دانشگاهی، تجربه و اطلاعات به دست آورده 

 

قدر ذوق و اشتیاقش برای کار و همکاری با بقیه در این آن

ز  یک روز زیاد بود، که فراموش کرده بود، هدفش از رفیر

 به شاهکار چیست! 
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ز بر قلبش سنگیتز کرد. چرا... ؟یک  دفعه غمی سنگی 

 خدایا... چرا! 

پا باشم؟ چرا همیشه باید، چرا من همیشه باید یه لنگه

؟ ه؟ نمیجای کارم بلنگیه شه آرزوهامو کامل برآورده کتز

شه حالا که هم خودش خوبه، هم اخلاقش خوبه، نمی

هم کار و بارش؛ من بشم سیندرلا و اون نجاتم بده؟ 

گاه من باشه، هم سنگ شه یگ پیدا بشه که هم تکیهنمی

 شه... صبورم، هم عشقم؟ نمی

 

 خانوم... خانوم... توروخدا... آدامس بخر!  -

کرد. به نش را گرفته بود و هی تکرار میپسرک آستی

اش نگاه کرد. دست دراز های کثیف و ترک خوردهدست

 کرد و ترک دستانش را لمس کرد. 

 کم کرم بزن به دستات! یه -

 

 ملتمسانه گفت: 
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 آدامس بخر دیگه!  -

 

 های قرمز آفتاببه چشمان مظلوم سیاه و لپ
ٔ
سوخته

 پسرک نگاه کرد. 

 بدی! خرم، اما باید یه قول می -

 

 شش را تندتند تکان داد. 

 کار کنم؟چشم! چی  -

 

کننده تیویی را به سمتش زیپ کیفش را باز کرد و مرطوب

 گرفت. 

اینو هر شب بزن به دستات، خب! حالا من دوتا  -

 خوام. آدامس می

 و کیف پولش را درآورد و پولش را داد. 

 پسرک شاد و خندان دور شد و کرم در دستانش جا ماند. 
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اصلا حالم خوب نیست، نتونستم بیشتر ها بچه

 ��️❤بنویسم. 

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲۰#پارت_ 

 

 

 

سلانه طی شان را سلانهمست  ایستگاه اتوبوس تا خانه

کرد. از فکرهای ضد و نقیضز که ذهنش را مشغول 

 کرده، تنش هم خسته شده بود. 

 

شان که های خانهدر را با کلید باز کرد و داخل شد. به پله

کرد، آه از نهادش بلند شد. در دلش به خودش نگاه  

هٔ تنبل» ها ها خود را از پلهی گفت و به کمک نرده«دختر

 بالا کشید. 
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خانه در سکوت عجیتر فرورفته بود. با تعجب 

شان هایش را در جاکفسیر گذاشت و وارد شد. خانهکفش

سال بود که پرانرژی بود. پدرش دوازده نقلی، اما گرم و 

 کرد. جا را هر سال تمدید میناجارهٔ ای

 

شان یک راهرو از در ورودی تا انتهای آپارتمان کوچک

خانه، حمام و  ز بود، که درسمت چپ آن، به ترتیب، آشتی

دستشویی و بعد اتاق او و سحر بود. سمت راست راهرو، 

اول یک اتاق نشیمن بزرگ و بعد اتاق پدر و مادرشان 

 قرار داشت. 

چراغ اتاق خودش بود که از  تنها نور خانه، کورسوی

ون می  بالای در به بت 
ٔ
 تابید. شیشه

 

 کسی خونه نیست؟ -

خانه نگاه کرد، هیچهمه ز کس آنجا جا تاریک بود. به آشتی

نبود. کلید چراغش را زد. لیوایز برداشت و از شت  آب پر 

 
ٔ
کرد و نوشید. لیوان را توی سینک گذاشت و به قابلمه

عطری در آن ی خوشپلو روی گاز شک کشید. عدس
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 زیر قابلمه را روشن 
ٔ
بود، که از نهار ظهر مانده بود. شعله

و حرارت را روی ملایم تنظیم کرد. ته استکان آیر هم 

ی روی اجاق  درون قابلمه ریخت و درش را گذاشت. کتر

را هم آب کرد و شعله زیرش را روشن نمود. هر شب 

ز ساعت  خوردند. ها شام میهمی 

 

سمت سالن رفت. کلیدهای کشید و به  شال را از شش

 جا روشن شد. با دیدن هیکل ساکت و چراغ را زد و همه

های سالن، شوکه از صامتِ پدر و مادرش، بر روی راحتر 

 جا پرید. 

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲۱#پارت_ 

 

 

 

 وای... ترسیدم! سلام!  -
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 شان رفت. نگران به سمت

 چی شده مامان؟ ... بابا؟!  -

 

جواب سلامش را دادند، ولی جز همان هر دو به آرامی 

 نگاه کوتاه، توجهی ندید. 

 خب چی شده؟ نگرانم کردین!  -

 

با پدیدار شدن سحر در ورودی نشیمن و اشارهٔ دستش، 

شان رفت. سحر سالن را ترک کرد و دنبال سحر به اتاق

زده در را بست. لرزان و با چشمایز که اشک در آن حلقه

 بود گفت: 

 ! ترسمخواهر من می -

 

 به شعت او را در آغوش گرفت. 

س عزیزم... چی شده؟! مامان -  شون شده؟بابا چهنتر

 

 او فروکرد. 
ٔ
 سحر شش را بیشتر در سینه
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شون یه آقایی اومد و یه نامه اورد. اول با اون بحث -

کلی حرف زدن و دعوا کردن و   شد، بعدم دوتایی 

 بعدم ساکت شدن. 

 

و را از آغوشش روی موهای خرمایی سحر را بوسید و ا

 جدا کرد. 

ز ش درسات تا من ببینم چی شده... باشه  - تو بشی 

 عشقم؟

 

هایش را پاک کرد، کتابش را سحر شش را تکان داد. اشک

 برداشت و به ظاهر مشغول خواندن شد. 

 

ش رو درآورد و کنار شال روی تختش انداخت. 
َ
مانتوا

 آن
ً
ون آمده از بها را جمع میبعدا افتش را کرد. موهای بت 

با سنجاق محکم کرد و به سالن، نزد پدر و مادرش 

 برگشت. 
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رنگ و شان با یک دست مبل راحتر زیتویز نشیمن خانه 

ز شده بود.  ی دستباف قدیمی، تزیی  یک فرش دوازده متر

عسل پدر و یک تلویزیون بیست اینچ، یادگار سفرِ ماه

ین  ز قرار داشت و ویتر مادرشان، کنار سالن، روی مت 

 کتاب
ٔ
هٔ مادرش حالا تبدیل به کتابخانه ز های او شده جهت 

 بود. 

 

 عشق و لت#عدا

 ۱۲۲#پارت_ 

 

 

 

ف بود، که  پنجرهٔ بزرگ نشیمن به حیاط خانه مسرر

ون در برگرفته بود.  ، از بت   پیچک اناری آن را همچون قایر

 

کنار پدرش رو مبل نشست و دستش را روی دست 

 پدرش گذاشت. 
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 ن؟بابا... چی شده؟ دادگاه احضارت کرده -

 

ماشایش پدرش با تأیز ش برداشت و عمیق و موشکافانه ت

هایش روی او به گردش درآمد، انگار بخواهد کرد. چشم

براندازش کند. وقتر نگاهش به چشمانش بازگشت؛ آه 

ای را به دستش بلندی کشید. دستش را دراز کرد و برگه

 داد. 

ی  برگه را پشت و رو کرد و بالای برگه، سند انتقال محصرز

م یک آپارتمان به پدرش بود. در جای نام فروشنده، اس

جای نام خریدار، اسم پدرش، شان و بهصاحبخانه

ز   صدیقر نوشته شده بود. حسی 

 با دهان باز و چشمان گردشده به پدر نگاه کرد. 

؟ کی خریده؟ -  این یعتز چی

 

پدر جوابش را نداد. به سختر از جا برخاست و لنگان 

 شان رفت. طرف اتاقبه
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زیر زیر و فکری، به فرش بهبه مادرش نگاه کرد که ش 

 کرد. پایش نگاه می

 

؟ -  مامان این یعتز چی

 

هایش از شدت گریه قرمز و از مادرش شبلند کرد. چشم

 هایش را با زبان خیس کرد. زد. لبنگرایز دودو می

کت شاهکار اومد... اونا خونه رو برای  - عصر وکیل شر

 ن! بابات خریده

 

 ابروهایش از تعجب بالا پرید. 

... ؟ -  بابت چی

 

انگار داغش تازه شده باشد، اشک از چشمانش مادر که 

 هقر که تازه آرام شده بود را از شگرفت. شازیر شد و هق

ه...  - ز حادثه رو گردن بگت   ازش... ازش خواسیر

 هایش را با دستمال پاک کرد. اشک
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شه و در اِزاش... در اِزاش این خونه برای خودمون می -

 بقیه رو بیمه می
ٔ
ت چندسال ده، فقط... فقط بابادیه

 ره. زندان می

 

هایش به لرزه افتاد. تنها یک کلمه از از شدت خشم لب

ون آمد.   دهانش بت 

 عوضیااا!  -

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲۳#پارت_ 

 

 

 

خورد. از عصبانیت شش داغ کرده و خون خونش را می

قدر عصبایز بود، که دست نفس افتاده بود. آنبه نفس

 کند.   پیش برد تا برگه را برداشته و پاره
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مادرش که متوجه نیتش شد، از جا بلند شد و دست 

 روی برگه گذاشت. 

 نکن دریا... این خودش سنده!  -

 

یه.  -  محصرز
ٔ
 سند نیست... برگه

 

 

ین را باز و روی  مادر برگه را برداشت و تا کرد. در ویتر

 ها گذاشت. کتاب

دونم، اما برای پدرت، تو دادگاه سنده. بابات با می -

تلفتز حرف زد. قرار شد فردا بره آقای کاویایز 

 پیشش. 

 

 برافروخته از جایش بلند شد. 

 رم. منم باهاش می -

 

 مادر آمد و روی مبل کنار او نشست. 
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 طور بود؟تو که شکاری... راستر کارت چه -

 

 دستر در هوا تکان داد. 

 خوب بود، راضز بودم.  -

 

 مادر نگران نگاهش کرد. 

اون مرد داشت  خداروشکر... دریا نگران باباتم، وقتر  -

ترسیدم زد، کبود شده بود. هر لحظه میحرف می

 سکته کنه! 

 

 بوسید. دست مادرش را گرفت و 

 خود محمدی اومده بود؟ -

 

 تر دستش را گرفت. مادرش محکم

شناختیم... پا شو کارهای شام نه! یگ دیگه بود، نمی -

بت به لیمو درست کنم بدم رو بکن، تا من یه شر

 کم آروم بشه. یه بابات بخوره، بلکه
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خانه رفتند.  ز  هردو بلند شدند و به آشتی

شام پدر را داخل سیتز گذاشت و مادر برایش برد، اما 

 نخورده برگشت. سیتز دست

 میلی به غذا نداشت. سحر که مشغول 
ً
خودش هم اصلا

ز ظرف ها شد، به اتاقش برگشت و شمارهٔ آقای شسیر

صتر و آرامش کاویایز را گرفت. آقای کاویایز او را به 

ز فرستادن نماینده و دادن  دعوت کرد و گفت، که همی 

 رویم. پیشنهاد، یعتز راه را درست می

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲۴#پارت_ 
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 دیدارش با شاهکار را پرسید، که او از 
ٔ
کاویایز نتیجه

همه کارهایش گفت و حتر ذکر کرد، که به مردی با آن

آید، که کارمندانش نمیاندیسیر و منصف نسبت به  آزاد 

ها را چیده خلاف کند. امکان دارد زیردستانش این برنامه

 باشند. 

ز امکان دارد، اما مراقب باشد کاویان هم گفت که همه چت 

 گول ظواهر را نخورد. 

 

 تماس را که قطع کرد، روی تخت ولو شد. 

 به چند ماه گذشته و تمام اتفاقاتش فکر کرد! 

 

جات شاهکار های کارخانهویسپدرش رانندهٔ یگ از ش 

ها قدیمی و مستعمل شده بودند و او چندبار بود. اتوبوس

ل از  تذکر داده بود، اما کسی اعتنا نکرده و عاقبت، کنتر

 دست پدرش خارج شد و آن اتفاق منحوس افتاد. 

 

متأسفانه بسیاری از کارگرها زخمی و چندنفر کشته 

 ۱۵ولی بعد از شدند. به بهبودی پدرش هم امیدی نبود؛ 
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ی

روز کما، سطح هشیاری بالا آمد و به تدریــــج، به زندکی

 برگشت. 

 

انگاری در دلیل سهل براساس شکایت کارگرها، پدرش به

وظایف و اهمال در تعمت  و نگهداری شویس، بازداشت 

و زندایز شد، اما چون آسیب نخاغ دیده بود و پاهای از 

یوترایی داشت، از اش نیاز به توانبخسیر و فکار افتاده
ز ت 

کت شاهکار وثیقه گذاشتند و آزاد شد.   طرف شر

 درمان ابتدا در بیمارستان و بعد در خانه ادامه پیدا کرد. 

 

کت، در ماه گذشته و بازپس ی اما با حرکت آخر شر گت 

فشار گذاشته بودند تا مسئولیت وثیقه، پدرش را تحت

د.   حادثه را گردن بگت 

 رفت. نمیو پدر زیر بار این خفت 

 

کت  با اطلاع و راهنمایی آقای کاویان، خودش را به شر

گناهی پدرش پیدا شاهکار رساند تا بتواند مدرکی برای یر 

 کند. 
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ی نبود، جز شکایت ز های رسایز ها و اطلاعمدرک چت 

کت که طی دو سال گذشته ارسال  مکتوب پدرش به شر

 شده بود. 

 کرد. دا میگناهی پدرش را پیباید هرچه زودتر مدرک یر 

 

 

🌻🌿🌻🌿🌻🌿 

 

 ��بالاخره رسوندم

داری تقدیم نگاه وسط کلی مهمویز و مهمون

 ��مهربونتون

 تا شنبه... 

ط حیات  ️❤به شر

 

 عشقو #عدالت

 ۱۲۵#پارت_ 
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، جلیل را دید. به سمتش رفت.   صبح هنگام ورود به لایر

 سلام.  -

 

 ره؟طور پیش میسلام بانو... کار چه -

 

 

ز یه ماه آزمایسیر لطف شما به -  گفیر
ً
خوبه. فعلا

 بمونم. 

 

 جلیل سؤالی نگاهش کرد. 

 یه ماه؟ -

 

ه، اگه دیدم نمیبله. این - تونم طوری برای خودمم بهتر

ایط کنار بیام، راحت کنار می  کشم. با شر
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، ولی به نظرم حالا که فرصت هرطور صلاح می - دویز

جا، بعد یه مدت، های اینداری بچسب بهش! بچه

کت زد برای خودشون کسی شد  هر کدوم ن. ن و شر

ی، به نظرم یه کم تلاش کتز و تحملت رو بالا بتر

ه.   بهتر

 

 چشم! خدا کنه بتونم.  -

 

 اما ته دلش به حرف خودش خندید. او که ماندیز نبود. 

 

 جلیل آسانسور را نشان داد. 

برو زودتر بالا فروزان ببینتت، چون هنوز کارت  -

 .  نداری که بزیز
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کرد و از هم جدا شدند. جلوی آسانسور خداحافظز  

 منتظر ماند؛ مثل دیروز زود آمده بود. 

خواست لباس جدید و هایش کشید. میدستر به لباس 

تر بپوشد، اما به خودش نهیب زد، که برای شیک

رود. پس جا میشدن، به آنهای دیگری به جز دیدههدف

بوس دوباره لباس تکراری دیروزش را پوشید. حتر در اتو 

های پدرش افتاد، های کاویان و غصهیاد حرفوقتر به

 تصمیم گرفت از فردا مانتوی سادهٔ دانشگاهش را بپوشد. 

 

درهای آسانسور باز شد. چند نفر داخل بودند. او هم 

ای ایستاد؛ هنوز در آسانسور بسته سوار شد و گوشه

 نشده بود که صدای مردی از جا پراندش. 

 س استخدام شدی؟دریا، پ به! خانمبه -

 

منصوری، حسابدار ش بلند کرد و خود را رخ به رخ ایرج

کت دید. اخم هایش را در هم کشید و رویش را شر

 برگرداند. 
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 العمل او جا خورد. منصوری از عکس

خانم.  -  ازت سؤال پرسیدم دختر

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲۶#پارت_ 

 

 

 

کت، رببا اطمینان از این ظ که بود و نبودش، در این شر

 تفاوت جواب نداد. وجود این مرد هرزه ندارد، یر به

 لزومی نداره جواب بدم، آقا!  -

 

این جواب برای منصوری گران آمد، پس تهدیدوارانه 

 گفت: 

و اوردی تا امضا کنم، ی استخدامتها وقتر برگه -

 دریا! فهمی خانمرو می لزومش
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شش به گوشش رسید. صدای پوزخندی از پشت

 سوم ایستاد. با شنیدن صدای آسانسور در 
ٔ
طبقه

 ببخشیدی، از پشت
ٔ
ش خودش را کنار کشید و به بدنه

 آسانسور تکیه داد. 

 

آمد، شش که به نظر آشنا میمنصوری و مردی از پشت

 خارج شدند. 

هایش را از بسته شدن در، منصوری برگشت؛ چشمقبل

 ای گفت: کنندهباریک کرد و با لحن مرعوب

 دریا... ! افته، خانمخونه میباغگذر پوست به د -

ز تکان دادن آرام شش و خط ونشان کشیدن برای و حی 

 او، در آسانسور بسته شد و حرکت کرد. 

 

اش چنگ زد. نبضش نفسش گره خورد. با دست به سینه

کرد برای همه قابل زد، که حس میچنان کوبنده می

 است.  مشاهده

 ! ها... جا و این آدماو را چه به این
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در آسانسور که باز شد خودش را درون سالن انداخت. 

کس در سالن نبود، اما صدای چند نفر که مشغول هیچ

 شد. صحبت بودند، شنیده می

آمد، از این واکنش از شدت اضطراب نفسش بالا نمی

خورد و از خودش بدش آمد. برای بدنش، حالش به هم 

ر رساند که جلب توجه نکند، خودش را به دفتر شاهکاآن

کس خواست هیچداخل شد. نمی شیــــع در را باز کرد و و 

 شاهد این حال خرابش باشد. 

طور خودش را نبازد. اجتماع پر از کرد اینباید تمرین می

 ها بود. این گرگ

 

اش چنگ زد و سعی کرد چند نفس عمیق دوباره به سینه

 اش نشست. بکشد، که دستر روی شانه

 دریا!  -

 

شاهکار افتاد. از ند و نگاهش به ایمانشش را که چرخا

شوک، اندک رمق بدنش هم پَر کشید و دنیا برایش سیاه 
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اش دستان قوی و آغوش گرمی بود که شد. تنها دلخوسیر 

ز بلند کرد و دیگر هیچ...   او را دربرگرفت و از زمی 

 

 عشق و #عدالت

 ۱۲7#پارت_ 

 

 ایمان

 

 دریا نشست و صدایش کرد. 
ٔ
دریا با دستش روی شانه

وحشت به طرفش برگشت. تنش انگار برف زمستایز بود، 

هایش باره ذوب شد. زانوهایش سست و چشمکه یک

 بسته شد. 

 

 شیــــع گرفتش... 

اش تکیه داد، دست زیر زانوهایش شش را به سینه

اش را انداخت و بغلش کرد. دوباره عطر سیب ترش شامه

 نوازش کرد. 
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خواست روی مبل سمت مبل دونفره رفت. دلش میبه

بنشیند و او را میان بازوانش نگه دارد. دلش سخت، 

هایش را درآغوش کشیدن، بوییدن موها و نوازش گونه

 داد. اش مجال این فکرها را نمیخواست، اما رنگ پریدهمی

 

شش را روی دسته و بدنش را روی مبل گذاشت. 

 دریبه
ٔ
ا سمت در برگشت تا فروزان را صدا کند، که ناله

 میخکوبش کرد. 

 

ز شده است. برگشت و دید که نیم  خت 

ی؟ بخواب، بلند نشو!  -  دریا... بهتر

 

 آمد، گفت: با صدایی که از ته چاه می

 ممنون خوبم.  -

دریا نشست و شش را به مبل تکیه داد. شال از شش 

 افتاده بود و موهای مشگ و براقش نمایان بود. 
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 نگران پرسید: 

ی؟ -  الان بهتر

 

 همچنان بسته بود. هایش چشم

م. نمی -  دونم چی شد! بله بهتر

 

 تر شد. نزدیک

ی یا کسی فرار می - ز  کردی! انگار از چت 

 

 اش را مالید. چشمانش را باز کرد و با دست شقیقه

، وگرنه اینببخشید! نمی - طوری دونستم شما تو اتاقر

 شدم. وارد نمی

 مکث کرد تا کمی قوایش را جمع کند. 

 

 عشق و #عدالت
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 ۱۲۸#پارت_ 

 

 

کم تپش قلب دارم. تو آسانسور من... من... یه -

ز طور شدم. نمیاین خواستم کسی ببینه، برای همی 

 باعجله اومدم اینجا... 

 نفسی تازه کرد. 

 ترسیدین!  -
ً
 بازم ببخشید! حتما

 

اش نگاه کرد و کنار دریا ایستاد و دقیق به چهره

 نیشخندی زد. 

حس کردم خرس طور که تو اومدی تو، من ولی این -

 گریزلی دنبالت کرده! 

 با لرزش بدن دریا نیشخندش را جمع کرد. 

ی؟ بذار بگم یه دکتر بیاد.  -  مطمئتز الان بهتر

 

 دریا دستش را در هوا تکان داد. 
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 نیازی نیست. خوب نه خواهش می -
ً
کنم. اصلا

 گفتم. نبودم، می

 

ز نشست و با شک و دودلی نگاهش روبه رویش روی مت 

 عا از تپش قلب اینطور بود. کرد. یعتز واق

 پا شو، طور که نمیاین -
ً
شه، از حال رفته بودی. اصلا

 . مت دکتر  خودم بتر

 

 نه به خدا تموم شد. آرومم الان.  -

 

 

اعتنا نکرد. خم شد و مچ دست دریا را گرفت. 

هایش را بست و روی نبضش تمرکز کرد. وقتر چشم

های حرکت نبضش پیدا شد، به ساعتش و ثانیه

اش چشم دوخت؛ بعداز نیم دقیقه به آرامی مچ عقربه

 دریا را رها کرد. 

-  !  ولی نبضت خیلی بالاتر از حد طبیعیه، دختر
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 با خجالت ش به زیر انداخت. 

 و گرفته بودی! خب شما دستم -

 
ی
غم رنگ پریدکی هایش صوریر شده و اش، گونهعلت 

هایش، که حالا روی هم خوابیده های فراوان چشممژه

 ای زیبا بر صورتش انداخته بود. سایهبود، 

 

ها را مشت شان را داشت. زود آندستانش هوس نوازش

 کرد و شیــــع از جا برخاست. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۲۹#پارت_ 

 

 

 

ز را برداشت و شماره گرفت.   تلفن روی مت 

خوام، برای خسته نباشید! شت  و بیسکویت می -

 شت  گرم باشه ... ممنون ...  زن
ً
! دونفر! لطفا  ده باسیر
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ز را  گوسیر را گذاشت. شش را خم کرد، کشوهای مت 

ی که مییگ باز و نگاه مییگ ز خواست، بالاخره کرد، تا چت 

ای از شکلات کنار دریا پیدا شد. لبخندزنان با جعبه

 برگشت. 

 خواهرمه.  -
ٔ
 اینا مورد علاقه

 

ای های لقمهداخل جعبه پر از انواع شکلات و لواشک

 بود. 

 

ین با هم بخوره، اما این من ندیدم   - کسی ترش و شت 

ه هیچیش درست شجاش نیست!   دختر

 

یک شکلات برداشت، پوستش را گرفت و سمت دریا نگه 

 داشت. 

 بذار دهنت.  -
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دریا که به شکلات، بعد به چشمانش نگاه کرد، ناگهان 

اندیشید؛ شاید دوست نداشته که او پوست شکلات را 

همیشه، که برای  باز کند، اما چه کند که به عادت

 کرد، عمل کرده بود. مهتاب باز می

 

همان وقت دریا شکلات را گرفت و در دهانش گذاشت. 

چشمانش را بست و دوباره شش را به مبل تکیه داد. 

های روی اش برگشت، اما صوریر کم رنگ چهرهکم

 هایش مانده بود. گونه

 

 کرد، که تلفنغرق در نگاهش، نشسته بود و تماشایش می

ز زنگ خورد. برخاست که جواب بدهد. دریا  روی مت 

توجه به او، شال را از دور شش باز صاف نشست و یر 

اش افتاد. شالش را صاف کرد. بافت موهایش روی شانه

 کرد و دوباره روی شش انداخت و مرتب کرد. 

 

داد، اما گوسیر را برداشت و به صحبت فروزان گوش 

دریا را زیر نظر داشت.  همچنان با علاقه، تمام حرکات
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 زیبا و خاض در تمام حرکاتش بود. 
ی

یک ملاحت و زنانگ

به خودش که آمد، مجبور شد خطاب به فروزان بگوید، 

 دوباره تکرار کن. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳۰#پارت_ 

 

 

 

بله درجریانم ... فقط قرارهای امروز عصر رو کنسل  -

کن. باید برم شکسیر پروژه ... بله خانم صدیقر 

 اینجاست ... بگو بیاد تو! 

 و گوسیر را گذاشت. 

 

در باز شد و اسکندری سیتز به دست وارد شد. پشت 

 شش فروزان شک کشید. 

 جون، کی اومدی من ندیدمت؟وااا دریا  -
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 دریا به آرامی بلند شد. 

 سلام گلم. شما نبودی، منم اومدم داخل.  -

ز به ایمان نگاه کرد.  مگی   و شر

 

 یر کردی! نگرانت شدم. فکر کردم د -

 بعد رو به ایمان گفت: 

ز من سفارش بدم. جناب شاهکار می -  گفتی 

 

که ماگ شت  را که اسکندری، با یک بشقاب درحالی 

نگاهی داشت، نیمبیسکوییت جلویش گذاشته بود برمی

 هم به دریا کرد. 

 مهم نیست! عجله داشتم، توام اشغال بودی.  -

 

 باشه، پس من برم شکارم.  -
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اسکندری که خارج شدن، ماگ شت  را به دریا فروزان و 

 تعارف کرد. 

 زودتر بخور که اگه فشارت پایینه برگرده.  -

 

 ممنون.  -

 

یک بیسکوییت در دهانش گذاشت و ماگ شت  را 

 برداشت. 

 

 به نظرم امروز بری خونه بهتر باشه.  -

 

 لبش را پاک
ٔ
 کرد.   با انگشت گوشه

ز من چی  -  خوبم. شما بفرمایی 
ً
 کار کنم... نه! الان کاملا

 

 با دقت نگاهش کرد. 

-  .  صبح من چندتا ملاقات دارم. نیازی نیست باسیر

ز انتهای دفتر اشاره کرد.   به مت 
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 پلان -
ٔ
های دیروز رو بکش. چندتایی هم تو ادامه

جدید گذاشتم، رسیدی اونا رو هم بکش. عصرم اگه 

خوام از تموم خوب بودی باهام بیا شکسیر پروژه. می

هایی که می
ز نت برداری، که کسی بعد نتونه گم چت 

 زیرش بزنه. 

و شش را حسابگرانه برای کسایز که در فکرش بودند، 

 تکان داد. 

، حواست باشه.  -  شاید حتر بگم صدامونو ضبط کتز

 

 عشق و #عدالت

 ۱۳۱#پارت_ 

 

 

 

ز گذاشت.   ماگ را روی مت 

 چشم!  -
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خوام و همرات بتر که بخوری. نمیشت  و بیسکوییت -

 بری. دوباره از حال 

 

 

با یادآوری چند لحظه پیش، صورت دریا قرمز شد و با 

ز چشمی دیگر، ماگ و بشقاب بیسکوییت را با  گفیر

ز برد.   خودش روی مت 

 کرد. ها را نگاه و زیرورو میها و برگهیگ پلانیگ

سم؟می -  شه یه سؤال بتی

 

ه نگاهش کرد و   شش را تکان داد. خت 

 

کت میشما تو پروژه - ، کهای بزرگ شر ز  نی 

های کوچیک آپارتمان و خونه به چه پس این پلان

 خوره؟دردتون می
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ز  خودکاری را که مشغول یادداشت با آن بود، روی مت 

 گذاشت. 

کته...  -  این قسمتر از پروژهٔ آیندهٔ شر

از مهوش، از قصدش نگفته بود.   مکث کرد، به کسی غت 

در نظر دارم یه مجتمع مسکویز برای کارگرها بسازم؛  -

طی که بتونم دوتا پروژهٔ اخت  رو به انجام البته به شر

برسونم، تا از سودش برای این مجتمع استفاده کنم. 

ط تملیک در اختیار یر می ها خونهخوام اجاره به شر

 بذارم. 

 طرف دریا تکان داد. خودکارش را برداشت و تأکیدوار به

ز  - البته این یه طرحه و قطعیت نداره، برای همی 

کت.   ندادم به  کارکنان رسمی شر

 

چشمان دریا براق شد. نفسش که در سینه حبس شده 

 بود را رها کرد. 

این ایدهٔ خیلی خوبیه، حتر اگه نیتش رو داشته  -

 . ز  باشی 

وع به طراچ کرد.   بعد مدادش را برداشت و شر
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 ! ک احساسایر  دختر

فکرش به دنبال حال خراب چند لحظه پیشش رفت. 

 ترس زیاد ناسیر بود. حالتر زار و نزار، که از 

 به جلیل پیام داد. 

ز فیلمای امروز صبح لایر و آسانسور رو می» خوام! بی 

 ... «۸تا  7:۴۸

 

 عشق و #عدالت

 ۱۳۲#پارت_ 

 

 

 

 

 جلیل بلافاصله جواب داد. 

 بفرستم یا میای اینجا؟ -
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 بفرست برام.  -

 

 

 الساعه داداش.  -

 

سوی دریا کشیده شد. برعکس حال خراب نگاهش باز به 

هایش رنگ گرفته بود و لبخندی دلتر بر قبلش، حالا گونه

 رقصید. هایش میروی لب

 

 برای چه خوشحال بود؟

 برای کارگران کارخانه... ؟

 آدم احساسایر بود؟
ً
 یا کلا

ز زنگ خورد.   تلفن روی مت 

 بله.  -

 

 جناب شاهکار، مهموناتون اومدن.  -
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 شون کن اتاق کنفرانس. راهنمایی  -

 گوسیر را گذاشت و بلند شد. 

 

 خطاب به دریا گفت: 

 جلسه -
ً
هام تا ظهر طول بکشه، کاری داشتر احتمالا

 به فروزان بگو. 

 

امش بلند شد.   دریا به احتر

-  . ز  باشه چشم... موفق باشی 

 

 

 

ز خریداری اش همراه محمدی و دلالجلسه های زمی 

ز   شد. زمی 
را با قیمت خیلی خویر از ها شده، طولایز

 ها خرید. آن
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نیت اولش ساخت مجتمع مسکویز بود، ولی اگر بودجه 

ز نمی  تأمی 
ی

مناسب  تجاری همشد، برای یک پروژهٔ فرهنگ

ز   شهر بود و هم از نظر فضا و هم  بود. زمی 
ٔ
درحومه

 امکانات، مناسب هر دو کار بود. 

 

ش شک   ز ش برگشت، اما دریا نبود. به مت  کشید. به دفتر

ی و یر چند پلان نیمه
ز عیب بودن آماده زده بود. تمت 

کش کاربلد بود. پلان  ها به چشمش نشست. دختر

 

 عشق و #عدالت

 ۱۳۳#پارت_ 

 

 

 

شد. پایش میخواست. کاش همدلش کمی شیطنت می

ها برای خودش جالب بود که به دریا کشش دارد. سال
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زیز  های گذرایش، گرایسیر به هیچبود جز ارضای هوس

 نداشت. 

 اما با او... 

 دلش با او بودن، وقت گذراندن، بغل کردن، بوسیدن و... 

 یعتز چه... ؟

 مگه دختر قحطه... ؟

ز خودش رفت. لبشش را تکان داد و به تاپ را سمت مت 

کرد. بازش کرد، از باز کرد. یک پیام رسیده خودنمایی می

 طرف جلیل بود. 

 

 لایر بود، جز رفت دو فیلم بود. اولی را باز کرد؛ ا
ز ز دوربی 

ی نبود. ورود دریا و و آمد  ز های معمولی کارمندان، چت 

 برخوردش با جلیل هم بود. 

 

فیلم دوم را دان و تماشا کرد. آن را روی دور تند 

ز  گذاشت، تا به ورود دریا رسید. چهار مرد داخل کابی 

ها شد. زدهٔ دختر به یگ از آنبودند. متوجه نگاه بهت

ز  از بالا فیلم گرفته بود، پس فیلم را آهسته کرد. دوربی 
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مرد و همراهش خارج شدند، اما برگشت و صورت 

وارش، توجهش رو منصوری و ش تکان دادن تهدید ایرج

 جلب کرد. 

 

ک را آشفته کرده بود؟! یعتز چه گفته که این  طور دختر

فهمید مردک منحوس غلظ کرده، دودمانش را به اگر می

 . داد.. باد می

 

 چرا... ؟

 دانست! خودش هم نمی

 خب معلومه... 

ز آسایش   اون تأمی 
ٔ
کت و وظیفه دریا هم یگ از کارکنان شر

 و امنیت کارمندان هست. 

 بله... ! 

 زنم! خل شدم رفت، با خودم حرف می

 

 گوسیر تلفن را برداشت و دکمه تماس داخلی را زد. 
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 جایی رفته؟ -
 صدیقر

 

تحویل بله جناب مهندس... فرستادمش برای  -

ل می ز داد و چندتام امضا مدارکش... باید کروکی متز

زد، سفته هم باید بیاره، گفتم خودش بره که می

 . ز  توجیحش کیز

 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳۴#پارت_ 

 

 

 

 لب
ٔ
تاپش دوخت. گوسیر را گذاشت و چشم به صفحه

شناخت؛ وقتر مردی روی زیز جنسانش را خوب میهم

د. انجام ندهد، آرام نمیزوم کند، تا کار دلخواهش را   گت 
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سمت در رفت. وسط راه از جا برخاست و به شعت به

اش دور دور خودش زد و کمی فکر کرد. گوسیر ایستاد. یک

را برداشت و شمارهٔ جلیل را گرفت، که صدای 

 اش در گوسیر پیچید. پرجذبه

 جانم داداش.  -

 

ه دریا، خیلی وقته رفته دنبال کاری،  - جلیل! این دختر

ز کجاست؟پیدا  ش نیست؛ یه نگاه بنداز ببی 

 

 

ی رفته، طول کشیده... خودت  - ز  دستشویی چت 
ً
حتما

 شناسی! ها رو میکه زن

 

کت -  حالا تو یه نگاه بنداز... نابلده، هنوز فروزان شر

 رو نشونش نداده. 
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، دارم نگاه می -
ً
کنم... حالا کجا اون که حتما

 فرستادیش؟

 

-  !  فروزان فرستادتش کارگزیتز

 

 

! »صدای   جلیل، به گوش رسید. « لعنتر
ٔ
 خفه

-  .  .. یه لحظه گوسیر

ز جمله را بلندتر گفت:   و دومی 

-  !  کثافت عوضز

 اش آمد. صدای کشیده شدن صندلی

 

 صدایش زد. 

 جلیل... جلیل!  -

گذشت، انگار واقعیت پیدا کرده چه که در فکرش میآن

 بود. 
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تماس را قطع کرد و گوسیر را داخل جیبش گذاشت. در را 

ون برود که ز کرد. هیچبا کس در سالن نبود. خواست بت 

ز آسانسور آمد.   صدای ایستادن کابی 

 

خواست برای کمی خودش را عقب کشید و نگاه کرد. نمی

کسی حساسیت ایجاد کند. در آسانسور باز و دریا از 

ون آمدن، یگ از دکمهمیان آن پیدا شد. قبل های از بت 

سمت آسانسور ج شد. بهداخل آسانسور را زد و بعد خار 

 برگشت و شش را برای کسی تکان داد. 

 

با کمی دقت، هیکل مچاله شدهٔ ایرج مشخص بود، که 

ز شده بود. در آسانسور بسته   آسانسور پهن زمی 
ٔ
گوشه

 طرف آبدارخانه رفت. شد و دریا به

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳۵#پارت_ 
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 متعجب و فکری در جایش میخکوب شد. 

 افتاده بود؟یعتز چه اتفاقر 

 

خواست داخل بیاید، که در خروج اضطراری تا ته باز و 

زنان خارج و نفسبه دیوار کوبیده شد. جلیل نفس 

ی بلافاصله نگاهش به ز سمت آسانسور رفت؛ وقتر چت 

ی بگوید. ندید، به ز  سمت او دهان باز کرد که چت 

 

اش گذاشت و اشاره کرد داخل بیاید. دست روی بیتز 

هایش که به نشان و با دست!« دریا... »جلیل لب زد، 

کجاست، از هم باز شده بود به طرفش آمد. نگاهش 

شدرگم، دوباره دور سالن گشت و شیــــع وارد شد و در را 

 بست. 

 

ش کشید و از در دور کرد، تا صدایشان او را به ز سمت مت 

ون نرود.   بت 

 این چه وضعیه؟ -
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ٔ
ز میاش به تندی بالا سینهجلیل که هنوز قفسه رفت و پایی 

 اش قرمز شده بود، گفت: از عصبانیت چهره

ز آسانسور رو که زدم، دیدم ایرج دریا رو خفت  - دوربی 

 آسانسور. دیگه حالم
ٔ
 و نفهمیدم! کرده گوشه

 

 دیدن وضع ایرج خنده
ٔ
ل کرده او که از لحظه اش را کنتر

بود، دستش را روی دهانش گذاشت و زیر خنده زد. میان 

 ریده برایش تعریف کرد. بخنده، بریده

ه زرنگ -  تر از این حرفاست! داداش دختر

 

 چشمان نگران جلیل حالا از تعجب گشاده هم شده بود. 

 طور؟ مگه چی شده؟چه -

 

ز تکیه داد.   از شدت خنده دست چپش را به مت 
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ی نمی - ز دونم، فقط دیدم دریا سالم از من چت 

ز بود. مردک  آسانسور خارج شد، ولی ایرج پهن زمی 

 ی هرچی مردِ برده! آبرو 

 و دوباره از خنده ریسه رفت. 

 

 جلیل هاج و واج نگاهش کرد. 

 دریا زدتش؟یعتز می -
ی

 کی

 

شش را برایش تکان داد. حالا خندهٔ جلیل هم به او 

شان بلند شده بود، که اضافه شد. از شدت خنده قهقه

 در باز و دریا داخل شد. 

ون بمونم؟ -  ببخشید... اگه هنوز کار دارین بت 

جایز روی صورت از دیدن چهرهٔ خندان آن دو، لبخند کم

رنگش نقش بست. مشخص بود که لحظات سختر را یر 

 دوباره پشت ش گذاشته بود. 

 

 با دست اشاره کرد و گفت: 
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 لزومی نداره. بیا تو...  -

 و رو به جلیل کرد و گفت: 

، من خودم درخصوص کار امروز هیچ اقدامی نمی - کتز

 می
ی
 کنم. بهش رسیدکی

 اش گذاشت و تأکید کرد. دست روی شانه

 متوجه شدی!  -

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳۶#پارت_ 

 

 

 

جایز روی و از دیدن چهرهٔ خندان آن دو، لبخند کم

رنگش نقش بست. مشخص بود که لحظات صورت یر 

 سختر را دوباره پشت ش گذاشته بود. 

 

 با دست اشاره کرد و گفت: 
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 لزومی نداره. بیا تو...  -

 کرد و گفت: و رو به جلیل  

در خصوص کاری که صحبت شد هیچ اقدامی نکن.  -

کت منه و خودم باید اقدام کنم.   اینجا شر

 

 چپ نگاهش کرد. جلیل چپ

 

 با تأکید گفت: 

 هیچ کاری! متوجه شدی؟ -

 بعد کمی خم شد و آرام گفت؛

ز فیلمش - و برام بفرست. قبلشم نگاه کن، دقیق ببی 

 چه ختر بوده! 

 

 گفت: ای عبوس  جلیل با چهره

-  !
ً
 باشه حتما
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 نیشخندی به پهنای صورتش آمد. 

و طوری نفستکمم ورزش کن، که چهار تا پله اینیه -

ه!   نگت 

 

 اش رفت. غرهجلیل چشم

 چهار تا پله، هان؟!  -

 

 دو دستش را بالا آورد. 

م حرص بخور که نفس کم بیاری!  -  ببخشید! کمتر

 اش کرد و به کتفش کوبید. و چشمگ حواله

 برو به سلامت.  -

 

 خداحافظز کنار ابرویش زد، 
ٔ
جلیل دو انگشتر به نشانه

ون رفت.   شی هم برای دریا تکان داد و بت 

 

 مصرف غذا وارد شد. فروزان پشت شش با ظرف یکبار 
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ز ناهار.  -  بفرمایی 

 و رو به دریا کرد. 

ون کنار من؟ -  دریاجان میایی بت 

 

ز به ز دستهنگام رفیر هایش، سمت شویس برای شسیر

 گفت: 

 تره! بیا اینجا، راحتخودتم  -

 

ای که ظرف غذا و نوشابه و سالاد داخلش فروزان سیتز 

ز جلوی مبل  ها گذاشت. بود، روی مت 

 های خودمونم بیارم. پس برم ظرف -

ون رفت.   و بت 

 

ز غذاتو بخور تا غش  - دوباره رنگت پریده! بیا بشی 

 نکردی! 

 

 دریا مستأصل نگاهش کرد. 
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ز یه بار ضعف - کردم، هی به   به خدا من تو عمرم همی 

 روم نیارین! 

 

 غره اشاره کرد بنشیند. هایش را خشک و با چشمدست

دریا اخمش را دید، اما با مرتب کردن وسایلش کمی معطل 

وارد شد، دریا هم  های غذا کرد. وقتر فروزان، با ظرف

 کنارش نشست. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳7#پارت_ 

 

 

 

، که های داخلی بود های دکوراتور مشغول بررسی طرح

 جلیل تماس گرفت. 

 بله!  -
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 ها رو نگاه کردم. من فیلم -

 

 

 خب... ! -

 

ون میاد، ایرج قایمگ تعقیبش  - دریا از اتاقش که بت 

ز میمی کنه. به کنه و تو اتاق نزدیک آسانسور، کمی 

محض وارد شدن دریا به آسانسور، اونم پاشو لای 

ه ذاره، بعدم وارد میدر آسانسور می شه. موندم دختر

 طور سنکوپ نکرده! چه

 

 خب، بعدش؟ -

 

 

... می - ز  گم ایمان! فرستادم برات. برو ببی 

 

 جانم؟ -
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 حالش خوبه؟ -

 

 ریشخندش کرد. 

 شه کسی درجوار من خوب نباشه؟! مگه می -

 

 جدی؟ -

 

 

 جدی! جدی -

 

 نوکرتم داداش.  -

 

 

 قدر نخندیده بودم. ها بود اینمرسی از تو... مدت -
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طوری چهو ش این مردک حالا ببینم تلافیش -

 کنم. درمیاری! کم بود، خودم اعمال قدرت می

 

 

 اش گرفت. اش خندهاز قلدری

کت رو به باد ندی، با اعمال قدرتت داداش!  -  شر

 و گوسیر را قطع کرد. 

 

ک لرزان  ک آفرین گفت. دختر در دل به شجاعت دختر

ک داخل فیلم فرق داشت. البته صبح هر  صبح، با دختر

چون جلوی بقیه بود، نطقر ایرج برایش کرده بود، 

به  تر بود. اش بدتر و کاریضز

 

نداشت صبح ای نکنه. تازه ختر کاش جلیل کار نسنجیده

ه قالب ز کم مونده بود، دختر تهی کنه! شایدم به همی 

 تر شده بود... ! دلیل برای بار دوم قوی
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فایل فیلم را باز کرد. ورود دریا به آسانسور خالی را تماشا 

ار مقابل در تکیه داد. ناگهان هیکل ایرج در کرد که به دیو 

تصویر پیدا شد. دریا خواست خارج شود، ولی ایرج او را 

ز در را زد.   به عقب هل داد و دکمه بسیر

 

 وعشق #عدالت

 ۱۳۸#پارت_ 

 

 

 

 آسانسور خودش را جمع کرده بود، که ایرج 
ٔ
دریا در گوشه

های شش دستانش را دو طرف شش گذاشت. از تکان

 زند. بود که دارد با دریا حرف می مشخص

 دریا کشید. دریا زیر دستش را بلند 
ٔ
کرد و روی گونه

دستش زد. ش ایرج عقب افتاد و صورت کثیف خندانش 

پیدا شد؛ بعد تنش را به تن دریا چسباند و شش را 

 تر برد. نزدیک
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ی مشخص نبود، اما متوجه  ز ، چت  ز  دید دوربی 
ٔ
از این زاویه

 ش دریا 
ٔ
به به صورت ایرج شد. وقتر ایرج دست به ضز

صورت  کمی فاصله گرفت، دریا چرخید و با آرنج به 

 اش کوبید. سینه

ز سینه  فاصله گرفت و با گرفیر
ً
اش از درد خم ایرج کاملا

بار برگشت و از پهلو بازو دور گردنش شد. دریا این

ز کوبید، که صورت ایرج  انداخت و هر دویشان را به زمی 

 سختر 
ٔ
به  . خورد ضز

 

با چشمان گشادشده دید، که دریا بلند شد و لباسش را 

ز آسانسور ایستاد تا در باز شد.  تکان داد، بعد کنار کابی 

ون رفت. یگ از دکمه  های آسانسور را زد و بت 

 پیچید. ایرج همچنان مچاله شده به خودش می

 

یک بار دیگر فیلم را عقب برد و تماشا کرد، حالا که 

وع به خندیدن کرد. فهمیده بود م  وضوع چیست، شر
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اول آرام و ریز، اما با دیدن دوبارهٔ چهرهٔ ایرج به خندهٔ 

اش را بلندی تبدیل شد و دیگر نتوانست جلوی خنده

د.   بگت 

 

دریا از آن سوی اتاق، با تعجب زیر چشمی نگاهش 

این »اش را برداشت و برای جلیل نوشت: کرد. گوسیر می

 «دختر کیه؟ بروسلی؟! 

فِش موندم، داداش! »لیل پاسخ داد: ج 
َ
 «منم تو ک

 «ممنون جلیل! »

 

؟»  «برای چی

 

 «طور نخندیده بودم. ها بود اینمدت»

 

طور که پیداست به ما احتیاج چاکریم داداش. این»

 «نداری! بادیگارد شخض هم پیدا کردی... 
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 «طور؟چه»

 

 «اینا همش فنون دفاع شخض بود. »

 

به دریا که مشغول کار بود نگاه و « آهان، از اون نظر! »

 کرد. 

ها چنان کیف کرده بود، که دلش از دیدن این صحنه

 جا پخش کند تا بقیه هم بخندند. خواست فیلم را همهمی

 

 وعشق#عدالت

 ۱۳۹#پارت_ 

 

 

 

شد یک شاهکار، آرزوی ش و سامان هنوز باورش نمی

 دادن به زیردستانش را داشته باشد. 
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ز بسرر نبود   توجه به تعمت  شویس، باعث که یر مگه همی 

 گناه شده بود؟تصادف و کشته شدن چندتا آدم یر 

 

، دلیل مگه نه این که برای فرار از دیه و استعلاچر

 تصادف رو، اشتباه انسایز و پدرش رو متهم کرده بود؟

 

 گفت! حالا جلوش نشسته بود و از آرزوهاش می

 باورش نمی
ً
 شد... اصلا

 

 اما... 

 ختر نداره!  شاید خودشم

کاش دارن دسیسه می
ز و شاید یگ از زیردستاش یا شرُ کیز

 ختر نداره! 
ً
 شاهکار اصلا

 

شش را تکان داد. از هجوم تمامی این افکار، شدرد گرفته  

 بود. 
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 او کمک به خانواده و پدرش بود. باید زودتر برای 
ٔ
وظیفه

کت را می  گشت. پیداکردن مدرک، شر

 

فته بود و او مشغول کشیدن چند ساعتر بود شاهکار ر 

 ها بود. پلان

 

 با این حجم از سفارشات رئیس
ً
جان، تا چند روز احتمالا

 دستش کامل بند بود. 

 

وع به چک کردن پلان ها را های آماده شده کرد و آنشر

 جدا کرده، در کاور گذاشت. 

 

 وقوسی به بدنش داد. احتیاج به دستشویی داشت. کش

 

 
ٔ
، فروزان را به یاد بازدید از خوب بود به بهانه دستشویی

کت می  انداخت. شر
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بلند شد و کنجکاوانه در پشت شش، در داخل دفتر را باز 

 کرد. 

 

 ۴و  نفره در یک گوشهدر به اتاقر باز شد. یک تخت تک

ز چیده شده بود، در وسط  مبل راحتر که دور یک مت 

 داشت. 

 

ش،  شویس در دیگر، در انتهای اتاق بود که با باز کردن

 بود.  بهداشتر 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۰#پارت_ 

 

 

 

ون پیش فروزان رفت. فروزان با تلفن  درها را بست و بت 

 زد. حرف می
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 کمی دور و اطراف را نگاه کرد تا تلفنش قطع شد. 

ی می - ز  خواستر عزیزم؟چت 

 

 با خجالت گفت: 

. می -  خوام برم دستشویی

 

شوییه برو آبدارخونه، وارد شدی، سمت راست دست -

 کوچیک... البته 
ٔ
خونه ز و سمت چپ یه آشتی

ست. آقا ایمان جز اسکندری اغلب طبقات دیگه

ز دیگه  خوره. ای نمینوشیدیز و بیسکوییت صبح، چت 

 

 

 مرسی.  -

 و خواست برود که فروزان ادامه داد. 
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... منصوری از دریاجان باید یه - ش هم بری کارگزیتز

امضای مدارک صبح دو بار زنگ زده، باید بری برای 

ز دیگه، که خودش بهت و توضیح یه شی قوانی 

 گه. می

 

-  ! ز فقط یه ماه آزمایسیر  اما آقای شاهکار گفیر

 

 

خاطر دونم بهدریاجان جسارت نباشه، ولی نمی -

بافه یا چی که آقاایمان زیاد شناختت با مهندس شر

دادن، بهت سخت نگرفت. بقیه تا تأیید و سفته نمی

 اد. دجواب سلامشونم نمی

ه شد.   و با کمی سوءظن به او خت 

 

 اشتباهش را تصحیح کرد. 

رم آقاجلیل معرفم بودن... باشه، بعداز دستشویی می -

 خدمتشون. 
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کت شاهکاره...  - ز عزیزم؛ مالک کل ساختمون، شر ببی 

.  ۴اما فقط  ز کته و بقیه اجاره رفیر  اول برای شر
ٔ
طبقه

 همکف آقاجلیل
ٔ
، پارکینگه؛ طبقه ز  زیرزمی 

ٔ
 دو طبقه

ون راه داره؛ و گروه حراستند و یه کاقز  شاپ که به بت 

 اول، کارگزیتز و حسابداری و بایگایز هست و 
ٔ
طبقه

ز   مهندسی 
ً
ا  دوم و سوم، کارمندهای اداری و اکتی

ٔ
طبقه

 اول، اسم هر اتاق و طراح
ٔ
ها هستند. باید بری طبقه

 ها هست. و مسئولش روی در اتاق

 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۱#پارت_ 

 

 

 

ز تجسم رویارویی دوباره با آن مردک، بدنش مورمور ا

 شد. 
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کرد. صبح، آن پریدهٔ خودش در آینه نگاه به تصویر رنگ

، با آن مدل حرف زدن، هم باعث ترس و  ز مردک مشمت 

 هم چندشش شده بود. 

 

خورد. اش، به هم میحالش از دیدن دوبارهٔ چشمان هرزه

 به خودش نهیب زد. 

 

 دریا محکم باش! 

 خونه... مردک فقط رجز میاین 

ز و همیشگیت از رو می بریش... تازه تو با رفتار متی 

 ازپا دراز کنه... تونه دستباوجود جلیل و شاهکار، نمی

 

ها یاد جریان دیروز صبح افتاد؛ وقتر بچه مهندس

ز دوره جیمش اش کرده بودند و هرکدام به نیتر سی 

فتز کرد و با بهکردند؛ شاهکار با دریا گفتنش همه را ضز می

نشیتز کردند. گرچه صمیمی نامیدنش، همه عقب

 چندنفری هم فکر ناجور کردند. 
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اما خودش همیشه با رفتارش، به همه ثابت کرده بود که 

داند، پس عزمش را جزم کرد و از حد و مرزش را می

ون آمد.   شویس بت 

 

 

 اول ایستاد، از شدت هیجان، کف 
ٔ
وقتر آسانسور طبقه

ها را به آرامی به لباسش ش عرق کرده بود. آنهایدست

 کشید. 

 

 چهارم، به
ٔ
محض ورود، سه راهرو پیش برعکس طبقه

رویش بود. راهروی سمت راست و چپ، و یک راهروی 

 کنار یگ از درها خودنمایی 
مستقیم که اسم کارگزیتز

 کرد. می

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۲#پارت_ 
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نام خدا را بر زبان  در اتاق باز بود. جلوی در که رسید،

هایش را عقب کشید، شش را بالا گرفت و با آورد، شانه

 نفس وارد شد. اعتمادبه

 

، یک دفتر کار بزرگ بود، حتر بزرگ تر از دفتر کارگزیتز

 شاهکار! 

ز بزرگ در اطرافش گذاشته بودند که فقط  نفر  ۳شش مت 

ز دیگر خالی بود.   مشغول کار بودند و سه مت 

 

داخت و منصوری را ندید. با خیال راحت نگاه دقیقر ان

 سلام داد. 

 سلام، خسته نباشید.  -

 

نگاهی به تر جوابش را داد و دیگران فقط نیمکارمند مسن

ز شخض که جوابش را داده بود رفت.   او کردند. جلوی مت 
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ز ببخشید، من به - طور آزمایسیر دستیار شدم، گفیر

 کار کنم؟بیام خدمت شما. باید چی 

 

 جا کرد و نگاهش کرد. عینکش را جابه کارمند مسن

دونم باباجان. صتر کن منصوری بیاد، اون نمی -

 وارداست. مسئول استخدام تازه

 

 آه از نهادش بلند شد. 

 خانه افتاده بود. پس گذرش به دباغ

 

م تا بیاد.  - ه بشیتز دختر  بهتر

ش اشاره کرد.  ز  و به صندلی کنار مت 

 

صدای منصوری، هنوز روی صندلی ننشسته بود، که با 

 از جا پرید. 
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 دریا! به خانمبه -

 

ش رفت. روی برگشت و او را دید که به ز طرف مت 

ز اش نشست و پوشهصندلی های دستش را روی مت 

 گذاشت. 

 جا خانم! بفرمایید این -

 

ای به کارمند مسن گفت، از جایش بلند شد و با اجازه

ز منصوری ایستاد.   جلوی مت 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۳#پارت_ 

 

 

 

 با نگاه کثیفش شتاپای دریا را رصد کرد. 

. شپا خوب نیست!  - ز ز بشینی   بفرمایی 
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 رویش ایستاد. تشکر کرد و روبه

 

ه شده بود و زیرچشمی همکارانش را  منصوری به او خت 

از  العملی از او ندید، چند برگهپایید؛ وقتر عکسهم می

 ای برداشت و جلوی او گذاشت. داخل پوشه

 م رو امضا کن. گجاهایی که می -

 

 دستش را زیر برگه گذاشت و گفت: 

 جا... این -

 

 دیگری برداشت و نشان داد. 
ٔ
 برگه

 جا... این -

 

 سومی گذاشت و گفت: 
ٔ
 و انگشتش را روی برگه

 جا. این -
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سمت و هر سه را ردیف جلوی دریا چید و خودکار را به

 دریا گرفت. 

 

 خودکار را از دستش گرفت. 

 کنم. می خونمشون، بعد امضا اول می -

 

 منصوری پوزخندی زد. 

ی  - ز شما که پاریر دارین، احتیاچر نیست از چت 

ز به نفعتونه!   قوانی 
ٔ
! همه ز سی 

 بتر

 

 همکارانش و نگاه و لبخند مسخره
ٔ
اش را از دریا، به بقیه

 داد. 

 خانم، دستیار جدید رئیسند!  -

 و با کنایه شش را تکان داد. 

 

 سمت کارمندان برگشت. دریا اخم کرد و به
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 عرض کردم که دستیار آزمایسیر  -
ً
خدمتشون قبلا

 هستم. 

 برگه ها را برداشت. 

 کنم. خونم، بعد امضا میها را میتون برگهبا اجازه -

 

روی صندلی نشست و مشغول خواندن شد. بعداز 

ز  ز هر برگه را امضا کرد و روی مت  خواندن هر سه، پایی 

 گذاشت. 

 

ت. ها را برداشت و داخل پوشه گذاشمنصوری برگه

ه ز به هم گره زد و باز خت  اش دستانش را جلویش، روی مت 

 شد. 

 میلیون سفته با امضای پدرت میاری! ۲۰فردا  -

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۴#پارت_ 
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 سفته؟! -

 

گوشت خورده؟ همونه.   بله سفته! اوراق بهادار به -

 ...  وقتر

 

 دونم سفته چیه... بله می -

 

 

 منصوری ابروهایش را بالا برد. 

کت قوانیتز داره و  درسته توصیه - ، اما شر شده هستر

شه، باید جا میچون مدارک مهمی کنار گوشِت جابه

 برای اطمینان تعهد بدی. 

 

 کنم. خودم امضا می -
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ا و شوهرا برای همسرا  - نه دیگه... پدرا برای دختر

. امضا می ز  کیز

 

ای تا چند روز دیگه میارم خدمتتون. مورد دیگه -

 هست؟

 

  

 بله هست...  -

ودش را جلوتر کشید. نگاهی به همکارانش منصوری خ

 انداخت و آرام گفت: 

... می -  دویز

 و مکث کرد. 

 

خواهد خودش را جلوتر کشید و دقت کرد، که چه می

 بگوید. 
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، خوشگلوقتر اخم می - ! تر میکتز  سیر

 

صورتش گر کشید. تمام ناراحتر و عصبانیتش را در 

 هایش بیشتر درهم شد. چشمانش ریخت و اخم

 

 ای برایش لب زد. جون کشیده منصوری

 

 حد خودتو بدون!  -

و برگشت. با کارمند مسن خداحافظز کرد و از دفتر خارج 

 شد. 

 

کت تمام شود که خدا خدا می کرد، زودتر کارش در این شر

 رو نشود! دیگر با این مردک قزمیت روبه

 

جا در راهرو ایستاد و تابلوها را از نظر گذراند. بایگایز این

ابتدای راهرو رفت و دو راهروی دیگر را از نظر نبود. به 

گذراند. نام بایگایز در راهروی سمت چپ بود. تنها یک 
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جا پیدا تابلو در یک راهرو. باید راهی برای رسیدن به آن

 کرد. می

 

ز رفت و  وقتر آسانسور ایستاد، سوار شد. به انتهای کابی 

ز درهای آسا نسور تکیه داد. منتظر حرکت بود، که پایی بی 

ای فاصله انداخت. در که باز شد، منصوری با قیافه

 خبیثانه وارد شد. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۵#پارت_ 

 

 

 

از این، با این مرد برخورد ناخودآگاه تمام لحظایر که پیش

ک برای بودن با این  کرده بود، در نظرش آمد. جایی مشتر

 مرد وجود نداشت. 
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بسته شدن  بارش نگاه کرد و پیش از به چشمان شیطنت

ز خارج می  شد. در، تصمیمش را گرفت؛ باید از کابی 

 

ون برود. ناگهان  شیــــع از کنار منصوری گذشت تا بت 

بازویش کشیده و به عقب پرت شد. کمرش به دیوار 

ز خورد و همزمان درها بسته شد.   کابی 

 

ز با حرکت منصوری به سمتش، خودش را به کنج کابی 

 کشید. 

 

 زیادی دارم  -
ٔ
های دراز رو کوتاه کنم، زبونمن علاقه

 زبون
ً
ِ خوشگلایی مثل تو رو...  مخصوصا

 صوریر

 

 به او نزدیک شد و دست هایش را دو طرفش گذاشت. 

 

بان قلبش بالا رفته و ترس عمیقر از این مرد، در  ضز

 بدنش ریشه دواند. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 منصوری شش را کج کرد. 

 دریا... خب خانم -

 

 هایش رسید. لبها، به اش از چشمو نگاه هرزه

 ریم. مرحله به مرحله جلو می -

 

 و چشمگ زد. 

 طوره؟ها. چهامروز افتتاح لب -

 

از هیجان زیاد نفسش سطخ و تند شده بود. به 

اش فکر کرد. کلمات مریر یک به تمرینات دفاع شخض

ز انداخت.   یک در شش طنی 

 

های آرام و دستا رو جلوی بدنتون مشت کنید. نفس»

قتر ذهنتون رو آرام کردید، دنبال راه عمیق بکشید. و 

یک بدن مهاجم دنبال نقطه  ز نجات باشید. با توجه به فت 
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ز  به، بهش باشید. اگر تنومندتر از ضعف و سنگی  ترین ضز

 «شماست، از سنگیتز بدن خودش استفاده کنید. 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۶#پارت_ 

 

 

 

ین محلِ نقطه  ضعف... ! بهتر

ز شیــــع در خودش جمع شد و کمی  تر کشید و شش را پایی 

ز کرد.   کمی 

 

ه به لب  تر شد. هایش نزدیکمنصوری خت 

خورد، ولی های داغش به صورتش میهرم نفس

ز بدنهای گره شدهمشت  هایشان فاصله انداخت. اش بی 
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اندازهٔ کاقز که نزدیک شد. شش را با منتظر ماند؛ به

 اش کوبید. شتاب به صورت و بیتز 

 

بلند شد. با دو دست بیتز دردناکش صدای آخ منصوری 

ز   شان کمی فاصله افتاد. را گرفت و بی 

 

از فرصت استفاده کرد، بلافاصله چرخید، شیــــع گردن 

منصوری را با دست، زیر بغل قفل کرد و با شتاب زیادی 

ز کوبید و قفل دست  هایش را باز کرد. خودش را به زمی 

 

ز برخورد کرد.   صورت منصوری باشدت به کف کابی 

شدت درد چنان بود که صدایش هم در نیامد، فقط 

شوکه صورتش را گرفته بود و مثل مار به خودش 

 پیچید. می

 

 
ٔ
بلند شد. با انزجار لگدی به پهلوی منصوری زد؛ دکمه

د و خاک لباسش را تکان داد.   طبقه چهار را فسرر
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های بیشتر دانست از این به بعد باید مراقب شیطنتمی

باشد، حتر ممکن بود کار به تلاقز  از جانب این مرد 

 کشیده شود. 

 

رفت. جا میکرد و از اینای کاش زودتر مدارک را پیدا می

مزهٔ تلخز در دهانش حس کرد. آسانسور که ایستاد، 

ون آمد.   اول را زد و بت 
ٔ
 طبقه

ٔ
 دکمه

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴7#پارت_ 

 

 

ز افتاده بود، نگاهی به منصوری که مچاله شده کف کابی 

طرف آبدارخانه رفت تا دهان تلخ و کرد و بعد به

 صورتش را بشوید. 
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صبح با آن حال ضعیف، آبرویش جلوی شاهکار رفته 

بود. وقتر دید فروزان نیست، خودش را به شویس 

 رساند. 

 

دار، لباسش را دست و صورتش را شست و با دست نم

تکان داد که اگر خاکی مانده پاک شود. بعداز چند نفس 

ز آرامش از دست رفتهعمی اش، به دفتر ق و برگشیر

 بازگشت. 

 

امروز روز عجیتر بود. بعداز تهدید شصبح منصوری، 

درازی بعد ضعف کردنش جلوی شاهکار، دست

منصوری و به خاک نشاندنش، توجهات عجیب و غریب 

شاهکار و حالا این خندهٔ عجیب که او را وسوسه کرده 

ه شده و به لپبود، زیرچشمی شاهکار را که به  تاپش خت 

 اش را گرفته بود نگاه کند. زدن دوبارهزور جلوی قهقهه

 

 طوری حظ و کیف کرده! بینه که اینمردک چی می

 ایـــش... 
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حواسش را به کار خودش جمع کرد. حالا که فهمیده بود 

خواهانه ای شده، از جان و دل مایه مسئول چه کار خت 

برای ارزیایر گذاشت. تازه، فرصت خویر هم می

 معلوماتش به دست آورده بود... 

 

 وعشق #عدالت

 ۱۴۸#پارت_ 

 

شان بود، اما شاهکار که هر ترم از ممتازان دانشکدهبا این

د می ز کرد. با توجه به با مهارت، خطاهایش را پیدا و گوشر

خود نبود که در این عرصه ظرافت و دقت او در کارش، یر 

ز همکارانش معروف و زبانزد ب  ود. بی 

 

، نیم - ریم شکسیر پروژه... ساعت دیگه میصدیقر

ین؟  البته اگه بهتر
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ی  ز شش را بالا آورد. از کِی صدیقر شده بود؟! هربار چت 

 کرد. صدایش می

م.  -  خیلی بهتر

 

 پس آماده باش.  -

 

 

 چشم!  -

 

کاری رسیده بود. ساختمانِ پروژه، به مرحله سفت

و  های بزرگچشمانش از دیدن آن همه کارگر و سازه

 های متعدد، براق و گرد شده بود. کارگاه

 

ای نگاه شاهکار را روی خودش دید. زود خودش را لحظه

 جمع کرد و دهانش را که از تعجب باز مانده بود، بست. 
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دفتر یادداشت و خودکار را به دست گرفت تا آماده 

تک طبقات را پشت ش شاهکار از برداری باشد. تکنکته

هایی و با دقت به دستورات یا راهنمایی  رفتها بالا میپله

 داد. کرد، گوش میکه می

 

 سوم، وقتر مهندسی شاهکار را کنار کشید و 
ٔ
در طبقه

 و ارزیایر 
وع به شکسیر مشغول صحبت شد، او هم شر

 ساختمان کرد. 

 

های وسیعی شد که قرار بود بعداز این، وارد چهار دیواری

 شود. با تبدیل به مغازه
ی
شان تکدقت به تکهای بزرکی

کرد که ها را ارزیایر میکرد و از دیدگاه شاهکار آننگاه می

 ناگهان با پشت به دیوار کوبیده شد. 

 

 وعشـــق #عـــدالت

 ۱۴۹#پارت_ 
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ز بود که نفسش رفت و شوکه شد.  به چنان سنگی   ضز

 

ومندی که دو طرف یقه و  دستش را روی دستان نت 

داد، گذاشت؛ شاید شار میشالش را با هم گرفته بود و ف

 ها را کمتر کند. بتواند فشار آن

 

 مرد روبهاما چشمان خون 
ٔ
رویش، به نظر گرفته

 آمد که ولش کن. تر از آیز میعصبایز 

 

 مرد شش را کنار گوشش برد و آرام، اما با خشم پچ زد: 

 

؟ چی کارا چیه؟ چرا منو دنبال میمنظورت از این - کتز

 خوای؟از جونم می

 فشار دستانش را بیشتر کرد. و 
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چشمانش را مستقیم به او دوخت. دیوونه شده بود؟ 

 اینیعتز چی که از جانش چه می
ً
جا چه خواست؟ اصلا

 کرد؟غلظ می

 

وع کرد با دست، اما نتوانست کلمه ای بر زبان بیاورد. شر

به زدن، تا رهایش کند. بر روی مشت گره کرده  اش ضز

 

! ولم کن... مثل  - ... وحشیا به آدم حمله میلعنتر کتز

 چه مرگته؟

 

مرد دوباره فشار دستش را بیشتر کرد و توی صورتش 

 غرید: 

کت شاهکار چه غلظ دست پیش می - ی؟ تو شر گت 

؟ هااان... ؟می  کتز

 

بود. ابروهایش بالا پرید. دوزاریش افتاد، پس جریان این 

کت بود. حالا فکر  ز شر کرده بود   او هم یگ از مهندسی 

کت آمده است. به  خاطر او به آن شر
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با خودش فکر کرد، بگذار در این خیال خام بماند و با 

ر کشید. 
ُ
 یادآوری نامردی و شکارگذاشتنش، گ

 

عصبانیتش را درون چشمانش ریخت و زل زد به چشمایز 

 پرستیدشان... ! که روزی خودش می

 

به تو هیچ دخلی نداره. مرد بودی ش قول خودت  -

رو سفت بچسب،  حالام مردی، شغلت موندی! می

 چون اومدم بقاپمش! 

به قدری عصبایز بود که ناخواسته آب دهانش را به 

 صورتش پرتاب کرد. 

 

 وعشـــق#عـــدالت

 ۱۵۰#پارت_ 
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ه ماندند.   کمی در چشمان هم خت 

 

ی بگوید، اما نتوانست.  ز  مرد چندبار دهان باز کرد که چت 

 

د، با چنان نفریر به او شان بو هایی که روزی هلاکآیر 

ه شده بودند، که از هر عذایر دردناک  تر بود. خت 

 

های مرد به آرامی شل شد و فاصله گرفت. با کمک پنجه

، صورتش را پاک کرد.  ز  دست و پشت آستی 

 

ین نفسنفس ه بودند و خاطرات شت  زنان به هم خت 

 تلخ
ٔ
 رفت. شان رژه می، در ذهنگذشته

 

اش کشید و دستر به شال و یقهاز جایش تکان خورد. 

 شان کرد. مرتب
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اش نشست و به خواست برود که دست مرد روی سینه

 عقب هلش داد. 

 هنوز جواب منو ندادی!  -

 

 شِتقانه ش تاباند و گفت: 

 دادم! کر بودی، نشنیدی!  -

 

 مرد کلافه شد. 

دریا... دریا... دریا... با من بازی نکن. اگه اینجام، اگه  -

! اینم... چند سا  ل زحمت کشیدم، از بینش نتر

 

-  !  صدیقر

 

 صدای شاهکار در طبقه اکو شد. 

 

 دست مرد عقب رفت. 
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-  !  صدیقر

 بلندتر صدایش کرد. 

 

 بله! اینجام...  -

 سمت ورودی رفت. و از کنار دیوار به

 

ه شاهکار با دیدنش نزدیک تر آمد و به پشت ش او خت 

 شد. 

ز کی اومدی؟به -  به! داداش امی 

 

ز آمد    شد. تر میکه از پشت ش نزدیکصدای امی 

. یه ربعی هست اومدم. بچه -  بالایی
ز  ها گفیر

 

 وعشـــق #عـــدالت

 ۱۵۱#پارت_ 
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 با هم دست دادند. 

 

ز شکار کرد،  نگاه مشکوک شاهکار را روی خودش و امی 

 پس گفت: 

تون خصوصیه، اومدم این طرفم دیدم صحبت -

 ببینم. 

 

 خب... نظرت چیه؟ -

 

 

 لبخندی مصنوغ زد.  

، چون تابهدراین - ز حال ساختمان مورد نظر نخواهی 

 ندیدم. نیمه
ی
 کارهٔ به این بزرکی
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ز و عصبانیت گر هنوز گونه هایش از ترس لو رفیر

 کشید. می

جون که اینخب این- طور قرمز که خجالت نداره دختر

 شدی. 

 

ز برگشت. بعد به   سمت امی 

-  .  ایشون دستیار منه، دریا صدیقر

 

ز به   سمتش چرخید. امی 

 به شاهکار خوش اومدین.  -

 

 که نگاهش کند، ممنویز زیر لب گفت. بدون این

 

 شاهکار مخاطبش قرار داد. 

وع کرد و الان از  - کت شر ز هم با کارآموزی توی شر امی 

ین طراح ز منه. بهتر  ها و یگ از معاونی 
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 موفق باشن.  -

 

ش را که ش سنگیتز نگاه هردو را حس کرد، ولی توان این 

 بالا بیاورد نداشت. 

 

شان ها مشغول صحبت درمورد کارهایطور که آنهمان

 بودند. به آرامی پشت ششان حرکت کرد. 

 

ز نگاه می  به قدوبالای امی 
ی

کرد. از پشت با بغض و دلتنگ

 داد... روزی، برای نگاهش جان می

 

 عشــقو #عــدالت 

 ۱۵۲#پارت_ 
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 تش میرقص نور و صدای بلند موزیک اذی
ی

کرد. خستگ

ای جز بعداز کار روزانه هم مزیدبرعلت شده بود، اما چاره

 تحمل نداشت. 

 

ز نوشیدن، اطراف را زیر نظر  بت را برداشت و حی  جام شر

 گرفت. 

 

ز آن وبش با یگ از تر، مهتاب مشغول خوشطرفچند مت 

 دوستانش بود. 

 

دار، به تنش خوش نشسته بود و ای پولکلباس نقره

انهپیچ اش را به زیبایی نمایش وتاب ملایم اندام دختر

 داد. می

 

از وصلتش با این خانواده ناراضز نبود. مهتاب دختر 

تر از اخلاق و مهمخویر بود؛ بااصالت، مهربان، خوش

 پیشه. همه زیبا و عاشق
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 آهنگ عوض شد. 

 مهتاب به سمتش آمد. 

 دین قربان...؟! افتخار می -

 دراز کرد.  و دستش را به سمت او 

 

ه نگاهش کرد. دستش را جلو برد، دست مهتاب  کمی خت 

کار را که بعید بود در میان جمع این  حالیرا گرفت و در 

سمت خودش کشید و بر روی پاهایش بکند، مهتاب را به

 نشاند. 

 

 ای کرد. کار، خندهٔ ناز و مستانهزده از اینمهتاب هیجان

-  ... ز  ای وای امی 

ز فروبرد. و شش را کنار گرد  ن امی 

 

 هایش را کنار گوش مهتاب برد. تا نزدیک بود، لب

 توی جمع صتر و تحمل منو اندازه نکن! نه با  -
ً
لطفا

ای... حق نداری توی کس دیگهبا هیچ من، نه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ز که هر دو  مجلسی که مرد هست، برقض. همی 

 جاییم هم از تحمل من خارجه...! این

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۳#پارت_ 

 

 

های مهتاب روی گردنش نشست. باوجود موسیقر لب

دارش، به سختر به گوشش بلند، صدای ملایم و بغض

 رسید. 

 

کم خوش دادی، یهقدر گت  نمیکاش این -

 گذرونیم... می

 

ز   با همی 
دلش برای مظلومیت مهتاب ریش شد. این دختر

گرفت، تمام ها بزرگ شده بود، اما اگر سخت نمیآزادی

 شد. این خانواده زیرپا گذاشته میعقایدش توسط 
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مل و عقباز نظر آن
ُ
 افتاده بود. ها هنوز ا

 

دل بود و به او و قلب و سادهالبته مهتاب بسیار خوش

ام می  گذاشت. خانواده و عقایدش احتر

 

 و یر 
ی
ز سادکی  همی 

ً
غل و غش بودنش دلیل موافقتش اصلا

 بلدش. برای ازدواج بود و صد البته، برادر پر نفوذ و کار 

 

دست راستش که دور کمر مهتاب بود را بیشتر تنگ کرد، 

رنگش را کشید و نوازش با دست چپ موهای خرمایی 

 داد. در گوشش پچ زد. 

 

جا رفتیم خونه، یه دور رقص امشب وقتر از این -

. خوبه؟  تانگو مهمون متز
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ز بچهمهتاب هیجان ها ذوق زده از این لطف کوچک عی 

 کرد و خندید. 

اش هایش را روی گردن او کشید و غرایز مردانهلبدوباره 

 را قلقلک داد. 

 

، برای کسی که با حجاب و تداخل فکر نمی - ز کنی 

های زنونه و مردونه مشکل داره، این حرکت مهمویز 

 صحیح نباشه؟

 

قدر مناسب فولادزره برای این زن چهاندیشید؛ نام مادر 

 بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۴#پارت_ 
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 نداد، اما مهتاب به آرامی زمزمه کرد. جواب 

 ضدحال... -

 

 و از روی پاهایش بلند شد. 

 من روی پاهاش نشستم. این به کسی ربظ داره؟ -

 

دست مهتاب را میان دو دستش گرفت و با دلخوری 

 آشکاری گفت: 

مهتاب همسرمه و برای نشون دادنش به بقیه، از هر  -

 جا! خصوص اینکنم، بهفرصت و زمایز استفاده می

 

پوزخندی بر لبان فخرالملوک نشست. مهتاب نگران به 

ه شد. صدای مادر گوشلب  هایش را خراشید. هایش خت 

 

کردین و یه نشون باارزش، در کاش فقط ادعا نمی -

 کردین. شأن مهتاب دستش می
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اش نشست و فشار ملایمی برای دست مهتاب روی شانه

 تحمل و صتر درمقابل مادرش، به آن داد. 

 

 سادهم -
ٔ
 نظرات ن عاشق این حلقه

ً
م مامان! لطفا

 خودتو غالب من نکن! 

 

ز را بوسید و تمام خواهش و   امی 
ٔ
و خم شد، گونه

التماسش برای ادامه ندادن به این بحث، با مادرش را، در 

 چشمانش ریخت و به او نگاه کرد. 

 

هایش را روی هم گذاشت و خیال مهتاب را به آرامی پلک

 راحت کرد. 

 

طور که دستش را گرفته بود، کنارش روی ب همانمهتا

 صندلی نشست. 
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خوب است این نسل گور به گور شده منقرض شده بود 

 کرد. وگرنه این شاهدخت چه کارها که نمی

 

آلایشش افتاد، که در نبود شوهر و به یاد مادر ساده و یر 

ز درآمد ثابت، آن ها را به نیش کشیده و بزرگ کرده نداشیر

 بود. 

 

ز دیدارش با فخرالملوک، همه ز را از مادر در اولی  چت 

 
ی
 مدغ نشود. زندکی

ً
 شان گفته بود، که بعدا

 

 ای هم اومدن... دوقلوهای افسانه -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۵#پارت_ 
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ش بود که به  اشارهٔ مهتاب به خواهر و برادر بزرگتر

ک، اغلب با هم به مهمایز   کار مشتر
ٔ
 رفتند. ها میواسطه

 

قید و بندی نبودند وگرنه به راحتر هر دو نوادهٔ یر خا

شان به چاکانشمار سینهتوانستند، با سیل یر می

 چنیتز بروند. های اینمهمایز 

 

 هم پیش آمدند. باوقار و برازنده و زیبا. 
ٔ
شانه به شانه

 کامل فرزندان شاهکار بزرگ. 
ٔ
 مشخصه

 

نزدیک که شدند، از جا برخاست و شی برای هر دو 

 تکان داد. 

 

لوچ -  مون؟احوال مهندس مت 

ز  داد؛ یعتز اول طور مخاطبش قرار میمهوش همیشه همی 

 مال ما بودی، بعد مال مهتاب شدی! 
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 خندید و گفت: 

 چاکر خواهرزن.  -

 

ره موی جلوی چشمش را پشت گوش برد و بر 
ُ
مهوش ط

ون کشیده بود،  ز بت  روی صندلی که او برایش از کنار مت 

 نشست. 

 

زرشگ بلند و چسبایز پوشیده بود که قالب بدنش لباس 

ش و رویش  نفس و غرور، از حرکات و بهبود. اعتماد 

 بارید، ولی ممنون آرامی بر زبان راند. می

 

ز کنار مادرشان، گونهایمان قبل اش را بوسید، از نشسیر

 سمت مهتاب برگشت و انگشتانش را تکان داد. بعد به

، برا ز بوس هوایی  یش فرستاد. مهتاب نت 
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 خب، خب، خب... شما دوتا فنچ عاشق شب -

 طهماستر رو 
جمعه کجا بودین که مهمویز

 پیچوندین؟

 مهوش زیرچشمی هر دورا پایید و گفت. 

 

 هایش قرمز شد. مهتاب از لحنش ریز خندید و گونه

. وااای خیـــلی خوب بود  - ز  امی 
 ییلاقر

ٔ
رفتیم کلبه

 مهوش... جات خالی. 

ز را    اش را به آن تکیه داد. گرفت و گونهو بازوی امی 

 

... ! هرکی ندونه فکر می -  ییلاقر
ٔ
 شکارِ کلبه

ٔ
کنه، کلبه

 بهشت آباده بوده! 

ک پنجه کشید و  صدای منحوس مادر، بر کالبد روح دختر

 اشک در چشمانش حلقه زد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۶#پارت_ 
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ز را فرا  ز مت   سنگی 
 همه حبس شد و سکویر

ٔ
 نفس در سینه

 قدر این زن منفور و نحس بود! گرفت. چه

 

 العمل بقیه نگاه کرد. به عکس

ه  ایمان فوری برگشت و به صورت شد و یخز مادرش خت 

 شد. 

 

مهوش خودش را شگرم بند کیفش کرد، ولی مهتاب با 

 دار جواب داد. بغضصدایی لرزان و 

های مامان خیلی باصفاست، به خدا! وسط درخت -

جونورهای خوشگلِ خزندهٔ صدساله و پر از 

شه کوچیک، پر از سنجاب و خرگوش. عصر که می

 ابرها اطرافت شناورن. 
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ه به چشمان یخ  رویش بود، که زدهٔ زن روبههمچنان خت 

شان اش را به عقب هل داد و بلند شد و از جمعصندلی

 دور شد. 

 

 بعد منم میام.  
ٔ
 پس دفعه

 

 های مهتاب نشست. لبخندی لرزان روی لب

مون کوچیکه و اتاق چه خوب خواهری، فقط کلبه -

ز رو برای خواب بفرستیم تو ایوون  نداره. باید امی 

 بخوابه. 

 و ریز خندید. 

 

منده سکوت کرده بود، گفت:    ایمان که شر

ز تا صبح رو پروژه - ها کار من چادر میارم و با امی 

 کنیم. می
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هایش را به لبخندی کش داد با اینکه دلش خون بود، لب 

ک پای آنو هم ها، برای شادی مهتاب، این دختر

 مهرندیده، شادی کرد. 

 

رغم مخالفت فخرالملوک، مهتاب را در پایان میهمایز علی

 سمت آپارتمانش حرکت کرد. برداشت و به

 
ٔ
آپارتمایز که پیشکش ایمان، در شتر بود که از خانه

 شان، با مادر و خواهر و برادرش فرار کرده بودند. سابق

 

 عشــق و ــدالت#ع

 ۱۵7#پارت_ 

 

 

 

پدرش معتاد بود و از وقتر که به یاد داشت، تمام درآمد 

 کرد. کارش که کلیدسازی بود را، ضف اعتیادش می
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گرفت را خرج مادرش معلم دبستان بود و حقوقر که می

 کرد. پنج نفرشان می

 

ده سال پیش، زمایز که پدرش یک شب رفت و دیگر 

 نفس 
ی

ها راحتر کشیدند؛ البته تا مدتبازنگشت، همگ

گشت، اما نبود که نبود؛ تا چند ماه مادر به دنبالش می

 شب پیدایش شد. پیش که نیمه

 

آن شب همه خواب بودند، که صدایی از خواب پراندش. 

ون آمد، مردی با دو دست، موهای  وقتر از اتاقش بت 

مادر و خواهرش را گرفته و ش هر دو را به هم فشار 

اد. شدت دردشان به قدری زیاد بود، که فقط صدای دمی

 رسید. شان به گوش میهای ضعیفناله

 

ز را برداشت و از پشت،  بدون تعلل، صندلی پشت مت 

محکم بر ش و کتف مرد کوبید. مرد شش را گرفته و به 

ز افتاد.   دیوار تکیه داد، شُ خورد و روی زمی 
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 به
ً
کرد. وقتر سمت کلید رفت و چراغ را روشن  فورا

برگشت و به صورت مرد نگاه کرد، چهرهٔ تکیدهٔ پدرش را 

 تشخیص داد. 

 

 مادر به بهت
ٔ
زده به مادر نگاه کرد و وقتر نگاه دلسوزانه

ز مبدل شد.   مرد را دید، شکش به یقی 

 

تأثت  آن شب پدر را به بیمارستان رساند، که چون تحت

 بدی خورده بود، 
ٔ
به مصرف شیشه بود و شش هم ضز

 ماند. نظر میباید شب تحت

 

جا بود که متوجه شد، دیگر این پدر، نه توان ترک دارد آن

اش است؛ پس، از و نه شپرست خویر برای خانواده

بیمارستان به ایمان زنگ زد و از او تقاضای کمک و جا 

 اش کرد. برای خانواده

 

اش را با صبح زود، تا هوا تاریک بود، اعضای خانواده

 ه آپارتمان ایمان برد. اثاثیه ب
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قدر مادر بعدها، خانه را برای فروش گذاشت. هرچه

اضار کرد که به او یک بار دیگر فرصت بدهند، قبول 

تواند پیش او برگردد، اما روی نکرد و به مادر گفت که می

 او و بچه
ٔ
ها حساب نکند. مادر آن شب بعد از گریه

ی نگفت.  ز  فراوان، ساکت شد و دیگر چت 

 

از فروش خانه، آپارتمان کوچگ در یک مجتمع  بعد 

ز خریداری کرد و خانوادهٔ کوچکش را به آن جا مطمی 

منتقل کرد، اما ایمان اجازه نداد آپارتمان را پس بدهد و 

 کرد. هر ماه مقداری از حقوقش را برای آپارتمان کسر می

 

ز بار، مهتاب را به آپارتمانش می برد. و حالا برای اولی 

 مادرش میاز قبل
ٔ
 برد. آن، هر بار او را به خانه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۸#پارت_ 
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چنان فرار از پدر و حمایت خانواده مشغولش کرده بود، 

 که خود و آرزوهایش را فراموش کرده بود. 

 

اش داده بود را با آرزوها و قولی که به دختر موردعلاقه

دلخوری و دوری کردن او و مشکلات خودش، فرصت 

 رویارویی و توضیح را از یکدیگر گرفته بودند. 

 

ز دریا هم ی جسور و رشته و چهار ترم پایی  تر بود. دختر

ز حقیقت واهمه جواب که از گفیر  ای نداشت. حاضز

 

ز باری که او را دید، جلوی استادیار دانشگاه ایستاده  اولی 

وعش را با مدرک توی صورتش  بود و درخواست نامسرر

 کوبید. می
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ی تمام کردن یک پروژه از او کمک خواسته بود و دریا برا

 زیبایی هم بود، درخواست 
استادیار به او که دختر

وغ داده و وقتر مقاومت دریا را دیده بود، به او  نامسرر

 تهمت زده و قصد اخراج دریا را داشت. 

 

 بچهدریا با ارائه مدارک، آن 
ٔ
ها، آبرویش را هم جلوی همه

، دیگر کسی استادیار را در چنان برد که از روز بعد 

 دانشگاه ندید. 

 

ز کرد و دلش مغزش آن همه شجاعت و جسارت را تحسی 

 ، اما... پایبند او شد 

 

به دختر کنار دستش نگاه کرد که شش را به صندلی 

ز تکیه داده و چشم هایش را بسته بود، حتر ماشی 

 دانست خوابیده یا نه؟! نمی
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بیهوده بود، اما حالا مقایسه این عروسک با دریا کاری 

مهتاب زنش بود و باید دریا را برای همیشه از فکر و 

 راند. ذهنش عقب می

 

ز نبود آمدنش به شاهکار مربوط به او بود یا  فقط مطمی 

 نه؟

د! شاید می  خواست انتقام بگت 

معلوم بود خودش را برای ایمان عزیز کرده و او هم بسیار 

 راضز بود. 

 

شد. اطراف ایمان زیز نبود و حسادت به دلش شازیر 

 دریا هم که آزاد و مجرد... 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۵۹#پارت_ 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 قبل همه این داستان، احتمالات بود و بدتر این
ٔ
که رابطه

 شد. این دو با هم مشخص می

 

سد ولی مهتاب تا الان ثابت کرده بود، نه این که بتر

و تحمل قدر دربرابر ناملایمات ضعیف و رنجور است چه

هرگونه شوک و ناراحتر خارج از توانش است. حتر 

ز او از خانواده ، همیشه سعی در دور نگه داشیر ز اش نت 

 کننده داشتند. مسائل ناراحت

 

ز را در پارکینگ پارک کرد و وقتر عکس العملی از ماشی 

 مهتاب ندید، آرام صدایش زد. 

 

ز پیاده شد و در سمت مهتاب را باز کرد.   از ماشی 

 عزیزم!  مهتاب -
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هایش را باز نمود. کمک مهتاب اوهومی کرد و آرام چشم

ز پیاده شود. لباسش را مرتب کرد و محکم  کرد از ماشی 

 آلود بود. زیر بازویش را گرفت، چون هنوز گیج و خواب

 

با این وضعیت مهتاب مردد شد، که چرا اضار کرده بود 

ریا قدر فکرش مشغول ارزیایر کارهای داینجا بیاید. آن

ل کند و درمقابل  بود، که نتوانسته بود خودش را کنتر

های فخرالملوک، مصرانه مهتاب را طلب کرده بود  تحقت 

و با پادرمیایز ایمان، مهتاب همراهش شده بود و حالا 

 پشیمایز سودی نداشت. 

 

سمت اتاق خوابش به آپارتمان که رسیدند مهتاب را به

 رآورد. هایش را دبرد. کمک کرد مانتو و کفش

 

یک ست لباس راحتر که از قبل خریده بود، برایش آورد 

 آوردن آب از اتاق خارج شد. 
ٔ
 و به بهانه
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ز  شان حجب و حیا حکمفرما همسرش بود، اما هنوز بی 

های کوچک حال بوسهشان تابهترین حالتبود. نزدیک

پنهایز و دوراز چشم دیگران بود و حالا هر دو تنها زیر یک 

 سقف بودند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۶۰#پارت_ 

 

 

 

خانه طور که بههمان ز رفت، کتش را درآورد میسمت آشتی

خانه آویزان کرد. گرهٔ کراواتش را باز  ز و پشت صندلی آشتی

 کرد و روی آن انداخت. 

 

اهنش را همزمان با در یخچال باز کرد.   بالای پت 
ٔ
دو دکمه

ون داد. شدهاش را کشید و نفس حبسیقه  اش را بت 
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بطری آب را برداشت. خواست در را ببندد، که دست 

 مهتاب روی آن نشست. 

ین می - ز شت   خواد... داری؟دلم یه چت 

 

منده، جز یه - ی نیست... اما یگ دو شر ز کم میوه چت 

 بسته کیک و بیسکوییت دارم. 

 

 در یخچال را بست و بطری را تعارفش کرد. 

ی سفارش بدم؟می - ز  خوای یه چت 

 

 هوا تکان داد.  مهتاب دستش را در 

 بابا. نه  -

 بطری را گرفت و نوشید و دوباره به او پس داد. 

 

رنگ های صوریر شده و بعد به لبابتدا به بطری دهتز 

ها را خواست، مهتاب نگاه کرد. دلش چشیدن طعم آن
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اما تا نگاه مهتاب را روی خودش دید، چشم گرفت و او 

ز آب خورد.   نت 

 

ی مانع نزدیک شدن ز انگار جسارتش را  شان بود. چت 

. دلیلش را شد نداشت، یا شاید حجب و حیا مانع می

وی نمی ی مانعش بود و اجازهٔ پیسرر ز دانست، فقط چت 

 داد. نمی

 

خانه را باز کرد و کارتن کیک را کابینت ز های بالایی آشتی

ون آورد. چند بسته ته کارتن مانده بود. داخل بشقاب  بت 

خانه ق ز رارداد. با دست، گذاشت و بر روی جزیره آشتی

ز کرد.   مهتاب را دعوت به نشسیر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۱۶۱#پارت_ 
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 خوری؟چایی می -

 

 مهتاب ش تکان داد. 

 نه مرسی.  -

ای بر طور ایستاده، بسته کیک را باز کرد. تکهو همان

 دهان گذاشت و با لبخند مشغول خوردن شد. 

 

 هایش فشار اش را بوسید و به شانه. گونهنزدیکش شد 

 آورد، تا روی یگ از دو صندلی پشت جزیره بنشیند. 

 

هایش را که طرف اتاق رفت. لباسکتش را برداشت و به

کرد، صدای ملایم موسیقر به گوشش رسید، میعوض 

 شد. که مرتب عوض می

 

-  ! ز  امی 
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 جانم... الان میام.  -

 

ون رفت. مهتاب لباس هایش را داخل کمد آویزان کرد و بت 

 مان مشغول تاب دادن به بدنش بود. وسط سالن آپارت

 

 با دیدن او به طرفش آمد. 

عه لباس عوض کردی؟ تو یه تانگوی آخر شب به  -

 من بدهکاری! 

 

 آوردی قولش، به خودش لعنت فرستاد. با یاد 

 

 کنم. و پیدا نمیبیا آهنگش -

 و دستش را کشید. 

 

ی های مهتاب و توان خودداری از او را طاقت دلتر

 نداشت. 
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ز نیستم داشته حالا  -  باید تانگو باشه؟ مطمی 
ً
حتما

 باشم... 

 

های قری فارسی داری، چه بد اخلاق! وقتر آهنگ -

 تانگو هم داری. 
ً
 حتما

 

 و به سیستم اشاره کرد. 

 

شه من اینا رو ست. آخه تو باورت میمال سمانه -

 گوش بدم؟

 

 مهتاب نگران زیرنظرش گرفت. 

 حوصله نداری؟ -

 

 مالید. هایش را تظاهر کرد و چشم

 م... از صبح رو پا بودم. راستش خسته -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گفت؛ خیلی خسته بود، اما با ورودشان به دروغ نمی

ز  نشان، ذهنش خانه و فکر تنهایی با مهتاب و محرمیت بی 

 را پس
ی

زده بود و دلش وصل یار هشیار و آماده، خستگ

 خواست. می

 اما... 

ی وسط سینه ز وی نمیاما چت  داد و اش اجازهٔ پیسرر

 اش کرده بود. هکلاف

 

ی مثل  ز حجب و حیا نبود... بیم و ترس هم نبود! چت 

 وجدان! عذاب

 مثل خیانت در امانت! 

ین ها را برایش مثل سمانه را جای مهتاب دیدن و بهتر

 ! ز  خواسیر

 

 وعشــق#عــدالت

 ۱۶۲#پارت_ 
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ی نکردهنمی اند او را تصاحب کند خواست تا عقد محصرز

 شدنش مانعی بود. و این برای بیشتر نزدیک 

 

مهتاب او را جلوی مبل کشید و هلش داد. وقتر نشست 

یک کوسن پشت گردنش گذاشت و یگ روی پاهایش، 

 حتر دستانش را روی کوسن قرار داد. 

 

ل سیستم را برداشت و صدایش را بلندتر کرد و با ناز    کنتر

وع به پیچ دا، شر
َ
 تاب دادن بدنش کرد. و و ا

 

ی جل گاهی با رقصید و هراز ویش میبه زیبایی و دلتر

ز و لبهای شیطنتچشمک دار، او های خندهگزیدنآمت 

 کرد. بُر میرا روده
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وع حالت مشتر طاقت نیاورد. بلند شد و به های قدیم شر

بار مهتاب، از خنده به رقص، کنار مهتاب کرد و حالا این

 روی پا بند نبود. 

 

وارهای او، مهتاب بعد از کلی خندیدن به رقصیدن و اط

ل آهنگ  خواست بنشیند که اجازه نداد. با کنتر

 موردنظرش را که یک تانگوی فرانسوی بود، پلی کرد. 

 

ای رفت. او را به غرهٔ کرشمانهمهتاب برای دروغش چشم

ل، تانگو رقصید.  ز  آغوش کشید و پوشیده در لباس متز

 

ز   بی 
ٔ
شان را به صفر رساند و او هم از خدا مهتاب فاصله

 تر در آغوشش گرفت. ه محکمخواست

 

چشم در چشم، سینه به سینه، دست در دست، با 

باهنگ قلب شان بالاتر حرکایر موزون، چرخیدند و ضز

 رفت. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها با ریتم آهنگ های آنآهنگ عوض شد، اما بدن

که در اوچر رقصید. تا اینجدید، به ساز هم بیشتر می

 تابانه، با هم یگ شدند... یر 

 

 ــقوعش#عــدالت

 ۱۶۳#پارت_ 

 

 

 

 بیدار شد، مهتاب برهنه در کنارش به خوایر 
صبح، وقتر

 عمیق فرورفته بود. 

 

گونش نگاه کرد. برعکس ظاهر صورت سفید و مهتاب به

ی ساده و یر 
نهایت آلایش و یر شیک و پیکش، دختر

 داشتتز بود. دوست
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و  ها، گونهاش را بوسید، بعد روی چشمخم شد و پیشایز 

 
ٔ
س بود. مهتاب در خواب اومی گوشه لبش که دردستر

 گفت و پشتش را به او کرد. 

 

اش گرفت. شحال بلند شد و برای از حرکت او خنده

خانه رفت. مهیای صبحانه ز  ای مقوی، به آشتی

 

های جامانده دیشب روی جزیره افتاد. چشمش به کیک

ز زیادی نداشت، چون کم میاین ماند؛ فقط چون به جا چت 

کت نزد تر هایی که فردا باید شیــــعتر بود، شبیکشر

کت و پروژه  ماند. رساند، اینجا میها میخودش را به شر

 

کرد. کاور کیک را باز کرد، رفت و خرید میباید تا سوپر می

ای درون دهانش گذاشت. از خشگ و سفتر کیک تکه

صورتش درهم شد، اما دیشب مهتاب با لبخند و لذت 

 آن را خورده بود. 
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گذشت، با دیدن حرکایر از این دست، هر روز که می

 یی می
برد که مهتاب او را بسیار دوست دارد. این بیشتر

 مباهاتش بود و هم باعث ترس! 
ٔ
 مسئله هم مایه

 

ز شد مهتاب خواب است، از  لباس پوشید و وقتر مطمی 

ون رفت.   آپارتمان بت 

 

 

 وعشـــق #عـــدالت

 ۱۶۴#پارت_ 

 

 

 

ا نشناسند، عینک دودی زده بود. ش برای اینکه او ر 

 کشید و منتظرش بود. کوچه شک می
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ز به محل کار عابران، تند و شیــــع به شان، قصد رفیر

کردند. یک روز دیگر، برای تلاش بیشتر ها را ترک میخانه

وع شده بود.  و کسب  روزی شر

 

مدرسه، از این درِ خانه به آن در  ها پوشیده در فرمبچه

 رفتند. رفته و همراه دوستانشان به مدرسه میخانه 

 

ها به ، یاد ایام قدیم زنده بود. بچههنوز در این محله

شان های نزدیک خانهاش، به مدرسههمان سبک کودکی

 وآمد داشت. ندرت شویس مدرسه رفترفتند و بهمی

 

دوباره خودش را روی صندلی جلو کشید و داخل کوچه را 

تر، از بودن در خانه شد. با نگاهی دقیقنگاه کرد، متوجه ب

 دو خواهر را دید که با هم از خانه خارج شدند. 

 

مدادی، و دریا ای نوکو مقنعه سحر لباس فرمی طوسی

 مثل همیشه، لباسی ساده و راحت پوشیده بود. 
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ها رنگ، که آنای با شلواری همیک مانتوی جلوباز شمه

 در را با بلوز بلند لیمویی 
ی

بروبادی با  رنگ
َ
زیر و شال ا

 ای، لیمویی و صوریر تکمیل کرده بود. های شمهرنگ

 

وگو، از جلویش رد شدند. باید هر دو مشغول گفت

شدند، ماند سحر برود، اما اگر سوار اتوبوس میمنتظر می

 توانست دریا را تنها پیدا کند. دیگر نمی

 

ها  ز را استارت زد و به آرامی حرکت کرد. دختر به  ماشی 

خیابان که رسیدند، سحر از خواهرش جدا شد و کنار 

 رو به حرکتش ادامه داد. پیاده

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۶۵#پارت_ 
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ز را  دریا خواست به آن طرف خیابان برود، که ماشی 

جلوی پایش نگه داشت. خم شد و در را برایش باز کرد و 

 زده شده بود، گفت: به دریا که از دیدنش بهت

 صحبت کنیم. باید  -

 

 باید؟!  -

 

 

 کنم بیا بالا... خواهش می -

 

 باهات حرقز ندارم. من  -

 

ز را دور بزند. و به ز حرکت کرد تا ماشی   سمت عقب ماشی 

 

 عقب گرفت و اجازه نداد. دنده

-  !
ً
 بیا بالا لطفا
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دریا به اطراف نگاه کرد. با اکراه سوار شد و برای لج او، 

 هم کوبید. در را محکم به

 سوار شدن پرسید: محض و به

 امرتون؟ -

 

ز را روشن و حرکت کرد.   جوابش را نداد. ماشی 

 خب؟ منتظرم توضیح بدی!  -

 

 دریا شیــــع گفت: 

 چی  -
ی

 کارم داری؟تو منو سوار کردی! تو باید بگ

 

 هایش را درهم کشید. دنده را عوض کرد و اخم

 خوام! رو می جواب سوال چند روز پیشم -

 

 سینه زد. بهرفت و دستدریا با اخم نگاهش را از او گ

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ منم به رشته- فت کتز م علاقه مگه فقط تو باید پیسرر

یندارم و دلم می وع کنم. خواد با بهتر  ها کارم رو شر

 

 کلافه ش تکان داد. 

اف کن!  -  ولی این دلیلش نیست... اعتر

 

 وار گفت: دریا مسخره

اِ... پس بالاخره فهمیدی...؟ آره عزیزم، چون  -

 که نزدیکت باشم! عاشقت بودم اومدم  

 ای تحویلش داد و زیرلب گفت: کشیده« ایششش»و 

ز پندار!  -  خودچت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۶۶#پارت_ 
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 عاجزانه نالید. 

 دریا... من برای این موقعیت زحمت زیادی  -
ً
لطفا

 کشیدم، اذیت نکن. 

 

 رُک جواب داد: 

-  ! ا گذاشتر ز  و پا رو خیلی چت 

برای آیندهٔ هایی بود که اش به خودش و قولاشاره

ک  شان، به او داده بود. مشتر

 

 عجزش، رنگ تهدید گرفت. 
ٔ
 ناگهان ناله

ه قبل - که من دست به کار بشم، زود از اینبهتر

 وپلِاست رو جمع کتز و بری! جُل

 

ش دریا شیــــع به سمتش برگشت و نگاهش کرد. 

اره های غصه و غضب، سفیدی چشمانش را قرمز شر

 کرده بود. 
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ز استعفا بدم یا صتر کنم ساعتشم نه بابا... امرو  -

... ؟ نگه
ی

 دار! دار ببینم... گفتم نگهبگ

 

 به او توپید. 

، حرفم تموم نشده.  - ز  آدم بشی 
ٔ
 مثل بچه

 

هٔ در را گرفت و تهدید کرد.   دریا دستگت 

ون؟مینگه -  داری یا خودمو پرت کنم بت 

 جیغ زد: 

 دار! گم نگهمی -

 

ز را کم کرد، که یک جایی نکند. نابهدفعه کار شعت ماشی 

به آرامی کنار کشید و پارک کرد، اما دست دراز کرد و 

 مانتوی دریا را محکم گرفت، که پیاده نشود. 
ٔ
 گوشه

، قصدت چیه؟ - ز  جان باباحسی 
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چپ اول به دستش، بعد به چشمانش نگاه کرد دریا چپ

 و با غیظ گفت: 

کوفت کردن دوران نامزدیت... این کافیه؟ کارتو از  -

 طور؟دن... این چهچنگت دراور 

 

همه ضاحت، دهانش باز ماند و نتوانست زده از اینبهت

 ای بر زبان براند. کلمه

 

ون کشید، در را باز  ش را از میان دستش بت 
َ
دریا هم مانتوا

 کرد و پیاده شد. 

 

دید، اما توان تکان خوردن نداشت. دور شدنش را می

دوسال پیش دیگر اثری، از آن دختر مهربان و باگذشت 

 نمانده بود. 

 با دل این دختر چه کرده بود! 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۱۶7#پارت_ 

 

 

 

کت رسید. تصویر چشمان پر  با هزار فکر و خیال، به شر

از غصه و دلخوری دریا، که لحظه آخر به او انداخته 

 رفت. بود، از جلوی چشمانش کنار نمی

 

دلخورتر وجدان دست از شش برنداشته بود. دریا عذاب

ساله داد، که یک غیبت دو ها بود و اجازه نمیاز این حرف

ز تمام قول هایش را، با چند کلمه توجیه و زیرپا گذاشیر

 کند. 

 

او به بدترین شکل ممکن قلب این دختر را شکسته بود، 

داد. او هم حق داشت اما ته قلبش به خودش هم حق می

 تر فکر کند. به آرزوهای بزرگ
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شان کشیده بودند، افتاد. دریا که برای آینده  یاد خیالایر 

اش، درحد خودش بود، اما با وجود ضعف مالی خانواده

 هم
ٔ
 هایش بالاتر بود. ترمییک ش و گردن از همه

 

قدرت تحلیل و تمرکزش روی مسائل درسی، زبان اساتید 

ی اعتقاد  ز دانشگاه بود. کم حرف بود، ولی وقتر به چت 

ز بود، با ادب و جسارت داشت و از درستیش مطم ی 

کرد. زد و برای اثباتش، پافشاری میهایش را میحرف

 زد همه بود. زیبایی و وقارش هم زبان

 

کرد. وقتر به او دل باخت، خودش را روی ابرها تصور می

 ها تلاش کرد تا توانست توجه او را جلب کند. مدت

 

ودل مادر و خواهرش هم وقتر دریا را دیدند، باجان

لش کردند. پدر دریا رانندهٔ شویس یک کارخانه بود و قبو 

وجو کرده بود، خوشنام و طور که مادرش پرسآن

 شان بود. اعتماد اهل محلمورد 
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کهمه  مشتر
ی
ز به جز خواستگاری، مهیای زندکی شان چت 

عنوان دستیار یگ از اساتیدش، پا به بود، تا وقتر که به

کت شاهکار گذاشت.   شر

 

 شــق عو #عــدالت

 ۱۶۸#پارت_ 

 

 

 

کت را دید، تمام  ز و سطح علمِی بالای شر وقتر دیسیپلی 

د، چون راه رسیدن  تلاشش را کرد که موردتوجه قرار بگت 

کتر هموار می ز شر  شد. به رؤیاهایش، با کار برای چنی 

 

کت را جلب کرد.  ، توجه ایمان، مدیرعامل شر بعداز مدیر

داد و ذهن خلاق او ها و فکرهای بِکر بها میایمان به ایده

همه امکانات، شکوفا شده بود، هر روز که با دیدن این

 کرد. یک ایدهٔ جدید خلق می
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اش، برای شاهکار تلاسیر که در این یک سال دستیاری

کرد، در تمام عمرش برای درس و مدرسه و دانشگاه 

 . نکرده بود، که بالاخره نتیجه داد 

 

ط ادامه تحصیل ایمان پیشنهاد همکاری به او داد؛  به شر

های موردنظر خودش، که در کارشان، به در یگ از رشته

 آن تخصص نیاز داشتند. 

 

رفت. به این ترتیب او برای دو سال باید به اتریش می

وع شده بود.  ز شر همان زمان بود که اختلافاتش با دریا نت 

شان درخواست خواستگاری و دریا با تمام شدن درس

شان را داشت و او که از هر زمان رابطهشدن نوع مشخص

خواست برای تر بود، نمیدیگری دستش خالی

خواست طناب شانسی که به خواستگاری اقدام کند و می

د و بالا برود.   سمتش انداخته شده بود را بگت 
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وقتر اضار دریا را دید، به امید دلجویی و عذرخواهی 

، بدون خداحافظز به سفر رفت، ولی ه
ً
رچه با دریا بعدا

 جواب ماند. تماس گرفت و پیام داد، یر 

 

ز ناامیدش از خواهرش خواست میانخر  گری کند، او نت 

باز او را پذیرفته بود، اما اجازهٔ حرف زدن کرد. دریا با روی

 درمورد برادرش را نداده بود. 

 

شده وقتر هم برگشت، چنان غرق در فرش قرمز پهن

بود، که دلخوری دریا  هایش شدهتوسط شاهکار و جاذبه

 در خاطرش نماند. 

 

جریان بازگشت پدرش و پیشنهاد ازدواج با مهتاب و 

 فراموسیر کشانده قضایای بعدش، همه
ٔ
ز را به ورطه چت 

 بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۶۹#پارت_ 
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جریان بازگشت پدر، پیشنهاد ازدواج با مهتاب و قضایای 

 فراموسیر کشبعدش، همه
ٔ
ز را به ورطه  انده بود. چت 

 

ِ اما این چند روز با دیدن دوباره
ی مهتاب، بیشتر

احساسات گذشته، بیدار شده بود و گاه از ته دل برای 

 شد. هایش دلتنگ میدریا و خویر 

 

ز را در پارکینگ پارک میدرحالی کرد، مهوش را که ماشی 

 آمد. سمت آسانسور میدید که به

لوچ -  جان! احوال مت 

 

؟جان. خوسلام مهوش -  یر
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 زده بود. مثل همیشه، شیک و تیپ

ه؟ اول صبح، جَمعمون کرده!  -  مرسی... چه ختر

 

ز را قفل کرد.   با ریموت ماشی 

... مثل این -  دادگاه اون هفتهسلامتر
ٔ
ست. که قضیه

ش به دادستان یه شی دستورات جدید داده که ختر

 ایمان رسیده. 

 

ز شد کسی  مهوش نگاهی به اطراف کرد و وقتر مطمی 

 نیست، گفت: 

و... آخرش آبروی چند خت  کنه این داستانخدا به -

کت، برای چندرغاز می  شر
ٔ
 ره! ساله

 

 به -
ً
 خاطر پول این اتفاق افتاد؟! من که نبودم... واقعا

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

طوریم نیست، ولی تهش همینه! باید ناوگان نه این -

داغونه حمل و نقل کارگرا رو جایگزین و نوسازی 

وژهٔ ترنج رو جلو انداخت. کردیم، طمع کرد و پر می

ز همزمان، خیلی سخت و  بالا بردن دو تا پروژهٔ سنگی 

 بره، اما... هزینه

 

اما من یه خواهر دارم که به جای دفاع از من، پشت  -

 ذاره! شم صفحه می

 

 ایمان از پشت ششان نزدیک شد. 

 

 رنگ از رخ مهوش پرید. 

هاو سلام کردو ایمان با چشمان نافذش به آن  شد.  ها خت 

 مهوش انداخت، 
ٔ
شش را برای او تکان داد. بازو دور شانه

 خم شد و با محبت روی شش را بوسید. 

 

 داداش منظورم...  -
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 آسانسور را زد. 
ٔ
 ایمان حرفش را قطع کرد و دکمه

محسوب  دونم، چون داماد جزو اعضای خونوادهمی -

. می  ... ! No Problemشه، اینا رو گفتر

 

بازوی مهوش را گرفت و داخل آسانسور که ایستاد، 

ز اشاره کرد تا برود.   آسانسور برد، با ش به او نت 

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۰#پارت_ 

 

 

 

همه اذیت کردن خودمون، به جای اینبهتر نیست به -

ه و تمام؟! لااقل یگ از  ز گردن بگت  باف بگی  شر

 خودمونه... 
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 ها نگاه کرد. این پیشنهاد را داد و منتظر به آن

 

 یمان از جایش بلند شد. ا

الان دیگه دیره! چند ماهه تموم مدارک رو برای  -

اتهام زدن به راننده درست کردیم، حالا عوض کنیم 

ره، هم خودمون. لااقل راننده هم راننده زیر سؤال می

 ره... تر جلو میقبول کنه، کارها راحت

 

 مهوش برایش دست زد. 

کرد! که ل میخویر بود... البته اگه راننده قبو  فکر  -

 تر از این حرفاست. انگار شتق

 

 ایمان دست به کمر ایستاد.  

ش رو هرکس قیمتر داره. به محمدی گفتم خونه -

 بخره، تا به نامش کنم. 

 

 باز شدی داداش! ودلدست -
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 سمت مهوش چرخید. عصبایز به

کت وسطه... می -  چی پای آبروی شر
ی

کار کنم؟ دیدی کی

فنا رفت. گناه من که هرچی نقشه کشیدیم، به 

که نوسازی ناوگان رو عقب انداختم؟ چیه؟! جز این

خواستم به کسی صدمه برسه... هنوز من که نمی

کنم وجدان اون حادثه رو دارم! فکر میعذاب

 مسئولیت مرگ کارگرا گردن منه! 

گفت، با عصبانیت راه ها را میکلافه و عصبایز این

که ناگهان   داد،هایش را تکان میرفت و دستمی

 شده در جایش باقر ماند. خشک

 

دریا بدون در زدن، وارد دفتر شده و معلوم نبود از کِی 

 هایشان را شنیده بود. حرف

ِ با چشمایز گشادشده و گونه
هایی که از هیجان یا ناراحتر

 کرد. ها نگاه میموقعش قرمز شده بود، به آنحضور یر 
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 عشــق و #عــدالت

  ۱7۱#پارت_ 

 

 

 جالت رو به ایمان لب زد: با خ

دونستم جلسه دارین. فکر کردم دیر ببخشید نمی -

 رسیدم، با عجله وارد شدم. 

 

 مگه فروزان نبود؟ -

 

 

 تر شد. به آرامی گفت: هایش گلگونگونه

... نبودن.  -  نخت 

 

 ایمان کلافه دست داخل موهایش کشید. 

اشکال نداره. من جلسه دارم... لطف کن برو تو اون  -

 و انجام بده. اتاق کارات
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 باشه چشم.  -

 

 

 مهوش قد و بالای دختر جوان را برانداز کرد. 

؟معرقز نمی -  کتز

 

 ای کشید. با دست مهوش را نشان داد. ایمان پوف خسته

کتند و  - یکم و وکیل شر ایشون مهوش؛ خواهرم، شر

ز  ین ایشونم امی  لوچ؛ داماد، معاون و یگ از بهتر مت 

. پرداز ایده ز  های معماری هسیر

 

 سمت دریا گرفت. بعد دستش را به

این خانم جوان هم دستیار جدید بنده، خانم  -

 .  دریاصدیقر

 و خطاب به مهوش گفت: 

 بهت گفته بودم دنبال یه دستیارم.  -
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 مهوش بلند شد. نگاه شتاپایی به دریا کرد. 

جون... امیدوارم قدر این موقعیت  - خوشبختم دختر

! جناب شاهکار به هر کسی افتخار   رو بدویز

 ده. همنشیتز نمی

 

 دریا بلافاصله پاسخ داد. 

رو کامل انجام بدم و  منم امیدوارم تمام وظایفم -

 شناسی باشم. دستیار وظیفه

 دستیار مکث و تأکید کرد. 
ٔ
 و بر روی کلمه

 

ای گفت و از مهوش پوزخندی زد و دریا شیــــع با اجازه

ز کار، چند پوشه برداشت و خارج شد.   روی مت 

  

، تحویلش ایسیر کرد و ایمان بس مهوش پشت شش کتز

 داد. 
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 قدر جوون و خام و خوشگل؟! آخه دستیارم این -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۲#پارت_ 

 

 

 

ز سؤال مطرح بود، اما به ایمان و  برای خودش هم همی 

تر از ایمان در تر و باارادهکارهایش شک نداشت. محکم

 کارهایش شاغ نداشت. تازه بعد از خودش، تنها 
ٔ
نخبه

ز کیسی را  اه نبود که ایمان همچی  دانشگاه، دریا بود. پربت 

 توی هوا بزند. 

 

 لیوان آیر ریخت و به
ز سمت ایمان برد و از روی مت 

ش نشست.  ز  دستش داد. ایمان کلافه پشت مت 

 جان... الان وقتش نیست مهوش -

 و کمی آب خورد. 
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 رو به ایمان پرسید: 

! آخرش چی میخب می -  شه؟گفتر

 

 کمی آب خورد. ایمان  

شه کشتش کنه! نمیکه قبول نمینهایت کار اینه  -

یم و به طوری که که... باید یه مهلت از دادگاه بگت 

باف قابل قبول باشه، اتهام رو به سمت شر

 بچرخونیم. 

 

 مهوش از جا پرید. 

 شه؟ مگه کشکیه؟ برای همینا کلی برنامهمگه می -

م، چیدیم، کلی نقشه کشیدیم و مدرک جور کردی

 حالا مگه عوض کردنش امکان داره؟! 

 

 سمت ایمان رفت و بازویش را گرفت. بعد به آرامی به
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طوری بذار به روش من جلو بریم. خودم بلدم چه -

 بسپارش به من! اداره
ً
 ش کنم. قبول کن... لطفا

 

نه! خشونت، نه مهوش! صتر کن، محمدی خونه رو  -

 بخره. 

 

 

 بکنه. تونه غلظ نمی عرضه هیچاون یر  -

 

 کنم. و میرم جلو و تلاشمبار خودم میاین -

 

 

 مهوش ساکت شد. 

یک دور توی دفتر چرخید و متفکرانه نگاهش کرد؛ بعد 

 برگشت و کیفش را از روی مبل برداشت. 
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ایمان دوست نداشتم این حرف رو بزنم، اما این  -

کت ر دادن مهلت و به باد های تو به آدما، آخر شر

 دم، اگه... فته بهت مهلت میده. تا آخر این همی

 

 مهلت!!!  -

 

هایش در هم ایمان به شعت از جایش برخاست. اخم

 گره خورد و با عصبانیت به خواهرش نگاه کرد. 

 

 اش را صاف کرد. دیگر جای ماندن نبود. سینه

 اگه با من کاری ندارین، برم؟ -

 

 ایمان به سمتش برگشت. 

 نه! تو برو من با خواهرم کار دارم.  -

 

 عشــق و الت#عــد

  ۱7۳#پارت_ 
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ز  ون زد، فروزان را دید که پشت مت  از دفتر ایمان که بت 

 اش است. نشسته و سخت مشغول گوسیر 

 

 در سالن طراچ 
ً
نگاهی به اطراف کرد و دریا را ندید. حتما

شوصدا به اتاق طراچ برود، که خواست یر بود. می

ز فروزان شوکه  اش کرد. صدای هی 

ه  -  خانوم؟! چه ختر

 

 زده و گوسیر به دست ایستاد. فروزان خجالت

م.  - ببخشید مهندس! نتونستم جلوی خودمو بگت 

 دین. البته شمام ببینید، بهم حق می

 سمت او آمد. و تند تند به
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-  
ً
ا های مجازی بها ندین، اکتی زیاد به فیلم و ختر

 فتوشاپ و کذبند. 

 

 روشی بلندی که به ش داشت را به ی
ٔ
ک فروزان گوشه

سمت دست گرفته و موبایل را در دست دیگر و تندتند به

 او آمد. 

کت خودمونه.  -  فتوشاپ نیست! فیلم شر

 

بار او با تعجب به فروزان نگاه کرد که نزدیک شد و این

 
ٔ
فیلمی را پلی کرد و گوسیر را سمتش گرفت. به صفحه

ز به ز رفیر سمت گوسیر نگاه کرد، که فروزان برگشت و حی 

ش، زیر لب گف ز  ت: مت 

 

 ریزه -
ٔ
ه! با این قدوبالا، چه فِرزم هست... جغله ز مت 

 خوبه نقص عضو نشد بنده خدا! نوچ نوچ نوچ... 

 و زیرلب برای خودش خندید. 
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ه شد و چند لحظه بعد، با دهایز باز   گوسیر خت 
ٔ
به صفحه

و چشمایز گشادتر از تعجب، گوسیر را به فروزان پس 

 داد. 

 

 حالا دیدین واقعیه؟ -

 

 «بله! »فقط گفت:  شوکه و متعجب

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۴#پارت_ 

 

 

 

 گرفت، ادامه داد: طور که گوسیر را میفروزان همان

 زن -
ٔ
باز! هر من اولش دلم سوخت، اما حقشه مرتیکه

ه روز با یگ می  به دختر
ً
 هم گت  داده! پره... حتما

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 و وقتر نگاه او را روی خودش دید. 

بود، خوبه محلش یه چند وقتر به منم پیله کرده  -

 ندادم. 

 

 های فروزان گفت: توجه به حرفیر 

؟می - ز  شه فیلم رو برام بفرستی 

 

... البته کانال اطلاع -
ً
کتم هست. بله حتما  رسایز شر

 

 

 ابروهایش بالا پرید. 

 جا چرا؟! اون -

عصتر بود که دریا خودش را به خطر انداخته و در 

کت زبانزد همه شده! و حالا با خودش کلنجار  رفت میشر

 که مسائل دریا به او چه مربوط است! 

 همزمان چند حس و حال متفاوت به درونش شازیر شد. 
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ای فرستاده توی دونم کدوم شت  پاک خوردهنمی -

 کانال تلگرام! بیچاره منصوری و بیچاره جلیل! 

 

اش گرفته بود، اما همزمان تازه به یاد فیلم افتاد و خنده

ودش را به دریا برساند. خورد، تا خخونش را میخون

ک هر جا می  کرد. رفت، یک جنجال درست میدختر

 

 زد. از فروزان پرسید: باید با او حرف می

... خانم ز ؟دریا... چت  ز  صدیقر کجا هسیر

 

 فروزان زیر لب گفت: 

ه، پسر خاله می -  شن! چه همه این با این دختر

 

پس ایمان هم « همه؟!!! »گوشش فوری زنگ خورد 

 بروز داده! هایی نشانه

 

 هایش را درهم کشید. اخم
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 دریا دوست خونوادگیه، که امروز اینجا دیدمش.  -

 

ز    کرد، گفت: طور که شکاکانه به او نگاه میآهان و همی 

-  . ز  اتاق طراچ و پروژه هسیر

 

 ممنون!  -

 

ز آن، دریا و به طرف اتاق رفت. در نیمه باز بود و از بی 

 طراچ بود.  شد. با ابروان گره خورده، مشغولدیده می

 

« !  گفت و وارد شد. « خسته نباسیر

 

ز گذاشت و منتظر به او زل زد. از  دریا مدادش را روی مت 

 نفس، حالش بد و زبانش تند شد. بههمه اعتماد این

! ری جنجال به پا میهرجا می  -  کتز خانم صدیقر

 

 سینه شد. بهدریا دست
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ه؟ -
َ
ن
َ
ز آره! شما رو سَن  فکر کنی 

 

ز سننه = عبارت  تر از توهی  ز  «.به تو چه؟»آمت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۵#پارت_ 

 

 

 

 از ژست و حرف دریا برآشفت. 

 و باش، نگران کی شدم! من -

و با تأسف شش را تکان داد. کمی دور اتاق قدم زد، تا 

آرام شود، اما نشد. آشفته و مستأصل از وضع موجود، 

یا اش را سمت در تر شد و انگشت اشارهبه دریا نزدیک

 گرفت. 
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، برقصون، اما سمت ای میهر گربه - خوای برقصویز

من نیا... پا تو کفش من نکن... اسم من و تو، کنار 

فهم شد؟  هم جایی برده نشه... شت 

 

سینه نشسته بود، تنها بهطور که دستدریا همان

 پوزخندی بر لب آورد و جوابش را نداد. 

 

رَ و عصبایز سکوتش جِری
َ
 ترش کرد. ت

خوام ن، مراقب رفتار و کردارت باش... نمیاطراف م -

 آشنایی ما بشه... نمیهیچ اشاره
ٔ
خوام ای به سابقه

 خوام... هیچ حرقز از من و تو باشه... نمی

 

دست دریا بالا آمد و حرفش را ناتمام گذاشت. خشم از 

ای زده بود. بارید. انگار حرف نسنجیدهچشمانش می

 د. بار او انگشت برایش نشان دااین

، من  -
ً
خوام، همیشه خودم نمی« نگران شو»اولا

، اویز گلیمم
ً
که باید مراقب   و از آب کشیدم؛ دوما

 ، ! تویی که هر جایی بتویز رفتار و کردارش باشه تویی
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چه لیاقت خودته، بارم کسیر و اونو گت  میمن

، وگرنه به می ! دیگه نبینم اطراف من بِچرچز کتز

واهرش مزاحمم گم که شوهرخشاهکار میجناب

 شه. پشت شت درم ببند! می

 

با دهایز که باز مانده بود، به دریا که مداد را برداشت و 

ه ماند.  ش مشغول کار شد، خت 
َ
 روی پلان جلوا

 

حرفش را پس گرفت. دریا، دریای سابق بود. مغرور و 

تر! دیگر حرقز نمانده بود، اگر هم شجاع، با زبایز برنده

و حال، مناسب بازگوییش نبود، پس مانده بود، این وضع 

ون زد.   از اتاق بت 

 

سِی یگ دو نفری که با فروزان  شی، برای سلام و احوالتی

حرف، کنار مهوش، مشغول صحبت بودند، تکان داد و یر 

 جلوی در آسانسور ایستاد. 
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ز رسید، هر دو سوار شدند. ناگهان مهوش  وقتر کابی 

نگرایز و هیجان، زده از سمتش آمد و با چشمایز وقبه

 کتش را با دو دست گرفت و همان
ٔ
طور که تکان یقه

 داد، گفت: می

م داری! هر کاری میچشم ازش برنمی - کنه، باختر

... نمیمی کت دونم چهکتز ش شده! همیشه منافع شر

ز بود، اما الان داره سویر تر از همهبراش مهم های چت 

 می
ی
ی که ر ده! دلم نمیبزرکی سیدم، خواد به سن پت 

شه، بهم م باشم. هرچی میافتادهنگران حقوق عقب

... خب؟! می
ی
 کی

 

ان حوا بود، که صنمی دیگر   رفتار یگ، از دختر
ٔ
هنوز شوکه

 از راه رسیده بود... 

 

 بدون کلام، شی تکان داد. 

اش را ول کرد و با دست صاف نمود و ش مهوش یقه

 جایش برگشت. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پارکینگ باز 
ٔ
شد. مهوش پیاده شد  در آسانسور در طبقه

 و سؤالی نگاهش کرد. 

 

 لب زد: 

ی جا گذاشتم!  - ز  باید برگردم بالا... چت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۶#پارت_ 

 

 

 

 ای بالا انداخت و دور شد. مهوش شانه

 

 اول برگشت. پیاده شد و سمت دفتر حراست 
ٔ
به طبقه

رفت. مردی پشت مانیتورها مشغول نوشیدن چایی بود، 

 بلند شد.  که با دیدن او 

-  ! ز  بله آقا، بفرمایی 
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. ظفری نیست؟ -  خسته نباسیر

 

 

خواین تماس آقاجلیل یا تو طبقاتند یا دم در. می -

م؟  بگت 

 

 نه لزومی نداره، فقط یه سؤال دارم؟ -

 

 

 شما جون بخواه، آقا.  -

 

. همیشه مانیتورها را چک می -  کنید؟! سلامت باسیر
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ه  - شه، میهمیشه که نه آقا، چون فیلم دوربینا ذخت 

کنیم. الانم من مشغول دیگه مستقیم چک نمی

احت بودم که پشت مانیتور نشستم.   استر

 

 شیــــع پرسید: 

رسایز طور فیلم آسانسور به کانال اطلاعپس چه -

 رسیده؟

 

والا آقا مام تعجب کردیم و ترسیدیم گردن ما  -

رسایز بندازن، ولی آقاجلیل بهمون گفت کانال اطلاع

 زیر نظر مد
ً
 یریته... مستقیما

 

 

 حرفش را قطع کرد. 

طوری باختر شده و فیلم به دستش و مدیریت چه -

 رسیده؟
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ز مدیریت... مدیرِ همهخودتون دارین می - جا گی 

اف داره دیگه! هست و به همه  جا اشر

 

 

 باشه ممنونم.  -

 

 در خدمتم آقا.  -

 

 

ون زد. پخش فیلم کار ایمان بود. خودش فیلم  از اتاق بت 

 ولی به چه دلیل؟! را پخش کرده بود، 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱77#پارت_ 

 

 

 دریا
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 قدر پرروئه این پسره! شه... چهباورم نمی -

 

نگاهش به مینا بود، که همزمان با یک ریز حرف زدنش، 

کرد. خودش هم مشغول جمع تندتند زباله هم جمع می

 های کنار نهر بود. کردن نایلون

 

و آدم حسایر  رفتیم، به نظر جنتلمنتا دانشگاه می -

 اومد! می

 

ها و شش را به تأیید، برای مینا تکان داد. دلش از حرف

، آن ز قدر پُر بود، که به سختر برخورد چند روز پیش امی 

توانسته بود برای مینا تعریف کند. البته به خودش 

بالید، که محکم و با غرور با او برخورد کرده بود، اما با می

ز به گلویش چنگ هربار یادآوریش، بغضز سن گی 

 انداخت. می
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 این مردک  -
ٔ
به نظرم باید خدا رو شکر کنیم، که سایه

به دست خودش، از شت کم شد، وگرنه دچار یه 

آدم چندش شده بودی که خلاص شدنت، هیهات 

 بود... نه؟

 

نگ به مینا نگاه کرد. 
َ
 ه

کت می - ون... چرا دچار؟! نهایت از شر  زدم بت 

 ای بالا انداخت. و شانه

 موندم. جایی که هر لحظه یگ بخواد مزاحمم بشه نمی

 

ون می - کت بت   از شر
ی
و که و شوهرتزدی، زندکی

! نمی  تونستر عوض کتز

 

 با تعجب به مینا نگاه کرد. 

 تو؟ درمورد کی حرف میچی می -
ی

؟ مگه منصوری کی زیز

؟رو نمی
ی

 کی
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ز  - ی چند؟ امی   گم... و مینه بابا... منصوری ست 

 

 

 برش برایش تکان داد. نه خاکدستش را به نشا

 کنم! و باش، با کی درددِل مییعتز خاک...  من -

 

خب بابا... آخه منصوری رو که زدی پوکوندی،  -

 دیگه حرف زدن درموردش کفاره داره! 

 

 و چشمگ برایش زد و ادامه داد: 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۸#پارت_ 
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، این  - ز از یعتز دریا عاشق این اقبالتم! اون از امی 

 ای کردی. منصوری... توام که شتاپاشونو قهوه

 و لبخندش به خنده تبدیل شد. 

 

ز یه جای خالی ندارن، منم بیام می - گم دریا! ببی 

کت؟  شر

 

 ابروهای بالاپریدهٔ دریا را که دید، ادامه داد: 

ست رفتر ره... والا یه هفتهم ش نمیلااقل حوصله -

ز چهاون ! قدر اتفاقات باحال داجا، ببی   شتر

 

 با تأسف برایش ش تکان داد. 

 باحال!!! خدا شفا...  -

 

 مینا حرفش را قطع کرد
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آره دیگه... آخه من صبح تا شب حساب کتاب  -

سی، نه رئیسمی ، نه استر مرئوسِی  کنم، نه هیجایز

، نه اتفاق رماتیگ...   خفتز

چرخاند و دوباره خندهٔ  و چشمانش را برای او 

 درآورد. ای از خودش بدجنسانه

 

از دست مینا و اراجیفش کلافه شده بود. با غیظ میله را 

 کرد. ها فرومیداخل نایلون

دیوار کی  گم... مارو باش رو دیگه برات هیخی نمی -

 نویسم! یادگاری می

 

 توجه به غرولندش، ادامه داد: مینا یر 

، خونههایی که میگم دریا... تو پلانمی - ها چند کسیر

ین؟  متر

 آمد. او پشت شش میپای پابه
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نگاهش کرد که چند نایلون جمع شده ش میله را جدا و 

 زباله
ٔ
 اش انداخت. داخل کیسه

جویی در وقت، یک کیسه زباله به بند برای ضفه

شده و های جمعهایشان بسته بودند و نایلونکیف

 انداختند. های بازیافتر را داخل آن میزباله

کردند، تا یگ از ری جمع میتر را در کناهای بزرگزباله

ها بود، با یک آوری آناعضای گروه که مسئول جمع

ز فرغون کهنه جمع های حمل زباله شان کند و کنار ماشی 

د.   بتر

 

 هوووی! با توام دریا!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱7۹#پارت_ 
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 کشتر منو با از این شاخه به اون شاخه پریدنت!  -

 

 نایلون جمع شده 
ٔ
ش میله را جدا کرد و او هم دسته

 اش انداخت. داخل کیسه

 

، اما اغلب دوخوابه و  - ز واحدهای کوچیگ هسیر

خوابه. بیشتر فکرش روی تعداد محدودی یه

 ازدواج کردن و بچه کارگرهای با سابقه
ً
ا ست که اکتی

دارن. راستش، وقتر از فکری که تو ذهنشه برام 

ز خر ذوق کردم که نگو... گفت، اونمی  قدر عی 

 

 کار رو؟کنه اینگه دریا؟ واقعتز مییعتز راست می -

 

 

کرد، دونم... ولی وقتر داشت تعریف مینمی -

. انگار داشت رؤیاشو  ز چشماش حالت خاض داشیر

دید... صورتش نور و درخشش خاض پیدا کرده می
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بود. راستش، شانسم گفت غرق رؤیاش بود، وگرنه 

هٔ صورتش شدم! دید من چهمی  طور خت 

 

ینا نگاه کرد که خشکیده ش جایش ایستاده بود و با به م

 کرد. دهایز باز نگاهش می

 

ی نیست که! بابا  - دوباره تو خرذوق شدی؟ ختر

رئیسم کم جذاب که نیست... کلی هم خوشگله...  

ه بشم به سلیقه... یهبالاخره منم خوش کم خت 

صورتش که مشکلی نیست! تازه حدیث داریم نگاه به 

 اب... آخ! کره خر! صورت زیبا ثو 

 

به  ای به پشت شش زده بود و طلبکار گفت: مینا ضز

ز  - اینا رو یه وقت زودتر نگیا... این چند روز همچی 

گنده کردم یه رئیس شکمکردی، فکر ازش تعریف می

ری داری! واجب شد با یه دسته گل بیام برای  زُ و پت 

یک...!   عرض تتر
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 گفت: مالید،  که هنوز پشت شش را میدرحالی

جام، کار رو نکنیا... بابا من آزمایسیر اونیه وقت این -

 رسمی که نیستم... 

 

 جوری ببینمش؟خب پس من چه -

 

 

ها عروسیشه... با جلیل برو آخر هفته یگ از مهندس -

 و ببینش! 

 

 مگه جلیل دعوته؟ -

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۰#پارت_ 
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کت برگزار می - ز عروسی تو تالار شر لم شه. جلیوالا گفیر

 ها. مسئول حراست تالاره، برای مراسم

 

 زده دستانش را به هم زد. ذوق

؟وای راست می - ؟ تو هم دعویر
ی

 کی

 

من اگه شاهکار بگه مجبورم برم، اگه نه که صنمی  -

 باهاشون ندارم. 

 

 

 وقت منم با جلیل میام. کاش بگه بیا... اون -

 

 زیاد روش حساب نکن.  -

 

 مینا که درحال خیالباقز 
ٔ
برای عروسی بود، نگاه به قیافه

 کرد. 
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 و دادی یا نه؟مینا! آخرش جوابش -

 

 دار گفت: لب پائینش را جلو داد و با لحتز غصه

 شوهر بهتر از جلیل پیدا نمییعتز می -
ی

 شه برام؟کی

 

 بار او محکم به پشت ش مینا کوبید. این

لیاقتت! حیف جلیل که تو رو خاک تو ش یر  -

 خواد. می

 

 لید. نالان پشت شش را ما

 قدر هرزه! دستت بشکنه که این -

 

ز دست و زبون تو!  -  عی 

 

 

 مینا برایش شکلکی درآورد. 
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آخه حساب یه عمر زندگیه. به قول بابام باید  -

 و بسنجم! حسایر دودوتاچهارتا کنم و همه چی 

 

 که کنار درختان درست کرده بودند را 
ی

با پا، منقل سنگ

ار جاده تر را برداشت و کنهای بزرگخراب کرد و سنگ

 گذاشت که توی راه نباشد. 

 

 درست گفته. جلیل یه شغل ثابت داره  -
ً
بابات کاملا

یگ با  کته، یه باشگاه بدنسازی هم شر که حراست شر

جا، پس از لحاظ ره اونها میدوستش داره که شب

ره دودوتاچهارتا مشکل نداره... جونشم که برات درمی

ته... یادته شتر و مهم که اومده بود   تر از همه، باغت 

دنبال مدارک؟ با من اتمام حجت کرد که انتظار 

 
ً
کمک ازش نداشته باشم و هوامو نداره؛ کاملا

برعکس، تمام مدت مراقبم بود! هم تو مهمویز هم 

 وقتر می
ً
کت... اصلا سم تو شر بینمش قلب پر استر

! مگه آدم از آروم می شه؛ خیلی خری اگه ردش کتز

،  خواد ش چی میشوهر آینده
ی
ز زندکی غت  از تأمی 

 شو داره... عشق و آرامش روان؟ به نظرم جلیل همه
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 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۱#پارت_ 

 

 

 

ای، به طور مضحکانهمینا دست به چانه، به

 کرد. های او گوش میصحبت

، ولی آخه راه نمیکنم، پریر از این دید که نگاه می -
ی
کی

 شب 
ٔ
 فقط اینا نیست، من باید به قضیه

ی
و زندکی

 ارضای غرایز مردانه و سایز و اینام فکر... 

 

 جان کرد، حرفش قطع شد. ای دوم را که نوشکلهپس

، یا به چرت و پرت فکر می - ز کتز یا جون تو جونت کیز

! داری چرت و پرت می
ی

 کی

 

 با پررویی ادامه داد. 
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 شامل... خب راست می -
ی
 گم دیگه! زندکی

 

 . دریا دستش را در هوا تکان داد و تهدید کرد 

 دیگه بگو تا یگ دیگه بخوری!  -
ٔ
 یک کلمه

 

گردی یا ابالفضل چه خشن! بابا از وقتر با جلیل می -

 بهادر شدی. یه پا بزن

 

 

 حیف... حیف جلیل که عاشق تو شده!  -

 

 مگه بده؟ اونم دیده من هاتم، وا داده...  -

 

 چپ نگاه کردن او را دید، گفت: وقتر چپ

افشایز گردهها  دونستم شما باادبببخشید! نمی -

، نه جفتمی ز ی! کنی   گت 
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دیگر مهلتش نداد. میله را بلند و دنبالش کرد. صدای 

 شان کل جنگل را پر کرده بود. جیغ و خنده

 

 

مادر سفره شام را پهن کرده بود که به خانه رسید و طبق 

 معمول، مستقیم، او را به حمام فرستاد. 

 

، جوابش را داد و مادرش  ویی
را متقاعد پدر اما با خوشر

کرد منتظر بمانند، از حمام بیاید تا دور هم شام بخورند. 

 بعداز شام، پدرش او را به اتاقش فراخواند. 

 

وقتر وارد اتاق شد، پدرش تعدادی کتی و کاغذ را روی 

 تخت جلویش دسته کرده بود. 

بیا بابا... بیا با هم مدارک رو چک کنیم. هرچی کتی  -

 هم خواسته بودن گرفتم. 

 

 عشــق و دالت#عــ
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 ۱۸۲#پارت_ 

 

 

 

 مدارک را چک کرد. روی پدر نشست و یگروبه
ٔ
 یگ همه

گفت اگه بتونه به گزارشات من که به کاویایز می -

کت می سی پیدا کنه، به نفعمون شر دادم، دستر

 شه... می

 

 شش را تکان داد. 

شه و مدارکم گت  شاءالله یه فرچر میبه منم گفت. ان -

 میاریم. 

 

 انگار که با خودش حرف بزند ادامه داد: پدر 

کت، شاغ همون که  - دیروز به فکرم رسید برم شر

ها رو بهش دادم، بلکه بتونه کمکم کنه... یا حتر نامه

 پیش شاهکار! 
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 باره شش را بالا آورد. یک

 یا دعوایی راه بندازن، کار رو نکنید این -
... شاید حرقز

رتون بشه.   به ضز

 

س بابا، من که ا -  هل دعوا مرافعه نیستم. نتر

 

 

های دیروز ایمان و مهوش، که از پشت با یادآوری حرف

 در شنیده بود، پشتش لرزید. 

 با لحتز نگران گفت: 

ز  - کت دو طرف دعوایی   شما و شر
ً
، اما فعلا شما نیستر

... اونا  ز ه دور بمونی 
که از هم شکایت کردین. بهتر

شته دارن بابا، مو رو از ماست وکیل
ُ
های کارک

. کشن و اذیتتون میمی ز  کیز

 

ه شد.   پدر به چشمانش خت 
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نکنه به بابا شک داری؟ باور نداری دادگاه رو  -

 بریم؟می

 

ا نیست، معتقد بودن و  - ز نه بابا... بحث این چت 

مهم  گناهیتون که برای دادگاهنبودن من و شما به یر 

شه نیست، مهم مدارک و شواهدی هست که می

 ازشون استفاده کرد. 

 

 

رک را جداجدا داخل کاور گذاشت و به پدرش که مدا

 متفکرانه ش به زیر انداخته بود، نگاه کرد. 

کت بردی؟ - ، گزارسیر هم شر
ً
 شما مگه خودت شخصا

 

پدرش شش را بلند کرد، دستر به صورت اصلاح 

 حوصله گفت: اش کشید و یر نشده

که شپرست گفت کاری ازش آره بابا... بعداز این -

کت کرده، ار نامهبرنمیاد و چند ب نگاری که به شر

کت. یر  جواب مونده؛ به فکرم رسید خودم برم شر
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دوباره امضای شپرست رو پای گزارشم گرفتم و 

کت. مستقیم رفتم پیش منسیر شاهکار.  رفتم شر

رسونه به دختر مهربویز بود، ازم گرفت و گفت می

 دستش. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۳#پارت_ 

 

 

 

ی وقت یی اون -  نکردین؟گت 

 

 اول عذرخواهی کرد و گفت نامه رو گم  -
ٔ
چرا بابا دفعه

 تو 
ً
 دوم رفتم، اصلا

ٔ
ی نامه کرده؛ وقتر برای پیگت 

اض کنم، دو سه تا  کت راهم ندادن! تا اومدم اعتر شر

، اگه خود  ز قلچماقِ لباسِ فرم پوشیده، دورمو گرفیر

 شاهکار نرسیده بود تیکه بزرگم گوشم بود! 
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 نگران نالید: 

 ی بابا، اذیت نکردن؟وا -

 

 نه عزیزدلم اویز که زد من بودم، نه اونا!  -

 

و ریزریز همراه با چند شفه خندید. دستش را روی 

 اش گذاشت. بیتز 

 کنه. هیش... مادرت بفهمه سکته می-

 

با خندهٔ پدر به زور همراهی کرد. موچر از گرما در 

درونش، با شنیدن نام شاهکار جریان گرفت. از این حس 

 بود، احساس خویر 
ی
درویز که همراه با شادی و شزندکی

ز وقت خوشها هیچنداشت، چون به عاقبت این حس بی 

ز که صدق می  کرد. نبود؛ لااقل درمورد امی 

 

 پس شاهکار رو دیدی؟ -
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آره بابا... خدا رحمت کنه شاهکار بزرگ رو... از اونم  -

مادر قدوبالاتر و خوشتیپخوش تر شده بود، اما شت 

ز منحلا و لوله لش پرید وسط و نذاشت مردان آهنی 

. چنان دادی ششون زد که منم جفت  ز کیز

تم کاقز  کت، اما کردم،بعدم خواست بتر شاپ زیر شر

و من نرفتم، فقط ازش خواستم خودش درخواستم

ز فرصت کل  ی کنه. اونم بهم قول داد، در اولی  پیگت 

ا دونم چر ونقل رو نوسازی کنه، اما نمیناوگان حمل

 زیرش زد. 

 

 این قضیه مال کیه؟

 

 ریشش کشید. دستر به ته

 چند ماه پیش بود، چه -
ً
 طور؟حدودا

 

ز  - ! همی  ی هیخی کت، ختر ز شر طوری. بعدش نرفتی 

 ازشون نشد؟
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 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۴#پارت_ 

 

 

 

هیخی بابا،، فقط هی ختر افتتاح فازهای جدید پروژهٔ  -

گت  بودم، یی اومد. منم دیگه خسته شده شون میتازه

 نشدم. 

 

 بندی کرد و جداگانه داخل کاور گذاشت. مدارک را دسته

ز بیا بابا، مدارک و کتی  - رو گذاشتم  هایی که خواسیر

شو جمع کن، پیش خودمون بمونه. جا... بقیهاین

 تون با کاویایز هم بندازین عصر تا منم بیام. جلسه
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 تره. از بس حرصآره بابا تو باسیر من خیالم راحت -

ها یادم میخورم، یهمی ز  ره. شی چت 

 

 

 پدر را بوسید: 
ٔ
 بلند شد. گونه

و ختر بدین، زودم شد مرخض چشم ساعتش -

م. می  گت 

 

؟ راستر دریا، از کارت راضز  -  هستر

 

 

ز یاد گرفتم. بعد  - عالیه بابا! تو این چند روز کلی چت 

 روی پدر نشست. باذوق دوباره روبه

ز قدر  دویز چهنمی - کاربلدند! همیشه آرزوم بود همچی 

 جایی کار کنم... 

 

 پدر شش را با رضایت تکان داد. 
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؟ کارت چیه پس همه چیش خوبه و اذیت نمی - سیر

 جا؟اون

 

لم. برای خودم کلی  -
ُ
؟ دستیار مدیرک نه بابا اذیت چی

 وپُز دارم. دک

 

 و یک فیگور مغرورانه هم به خودش گرفت. 

 

 ل؟کاخه تو جوجه رو چه به مدیر  -

اش را گرفت و کشید و به ذوق او و دست دراز کرد، بیتز 

 خندید. 

 

 مالید، گفت: اش را میکه بیتز   در حالی

و یادداشت ها و جلساتش ر و گرفته بود مصاحبهمن -

های پروژه رو کنم، اما تا دید کارم خوبه، داد طرح

 بکشم... اونم پروژهٔ آرزوهاشو! 
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 چه خوب! باریکلا!  -

 

 

و جوجه است، فقط شمایی که منطوریبله این -

... می  بیتز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۵#پارت_ 

 

 

 

پدر دستش را کشید و او را روی زانوهایش نشاند. با 

روی صورتش را به پشت  شدهمحبت موهای پخش

 گوشش هدایت و کمی نوازششان کرد. 

 بارید. از چشمانش آرامش و محبت می

ز و تا آخرم - های جوجه تو و سحر عمر و جون منی 

. کوچولوی من باقر می ز  مونی 
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 بعد او را سخت در آغوش کشید. 

 

داد. گرمای محبت و آغوش پدر، بوی امنیت و آرامش می

راند. شش اش غم و ناامیدی را از دلش میبازدم مسیحایی 

 پدر گذاشت و آرام گرفت. 
ٔ
 را روی شانه

 

 کنان ش بر گوشش نهاد. پدر زمزمه

، پیشدریا بابا... اگه اتف - آمدی برام افتاد، یا اقر

نتونستم قاضز را متقاعد کنم و... بابا! من امیدم به 

، تنها نمی ها... مادر و خواهرتتوئه ز  کیز
ی

تونن زندکی

. قول بده ولشون نکتز هر دوشونو زیر بال وپَرت بگت 

ه.  . بهم قول بده، تا دلم آروم بگت 
 و کنارشون بمویز

 

، پنجه بر گلویش ا ز نداخت و تنها نوای بغضز سنگی 

 را در پاسخ پدر، توانست ادا کند. « چشم»
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کت شد، آسانسور  خلوت  صبح زودتر از معمول وارد شر

 طبقه اول را زد. 
ٔ
 را غنیمت شمرد و دکمه

 

که فروزان فیلم آسانسور را نشانش روز قبل، بعداز این

بود،  داده بود و کلی پشت ش منصوری صفحه گذاشته

مرخض چندروزه رفته، تا هم درمان کند  متوجه شد او به

کت، این  جا نباشد. و هم با این شایعات داخل شر

 

تازه، متوجه شده بود حال خراب و نگرایز چند روز پیش 

وقت و ناگهایز ایمان، از کجا یر و های وقت جلیل و خنده

 نشئت گرفته است. 

 

دانست کدام به رویش نیاورده بودند، نمیکه هیچبا این

 طور به چشمانشان نگاه کند. بعد چهازاین به

 

کت هم کسی متوجه نشده بود که دختر درون   داخل شر

 آسانسور کیست. این نشان می
ٔ
داد، که فروزان، مثل بقیه

 خاله ها منسیر 
ٔ
زنگِ خودش را به درستر انجام وظیفه
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کنند منصوری مزاحم یگ از نداده و همه فکر می

ز شده است.   مراجعی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۶#پارت_ 

 

 

 

 اول که پیاده شد، هیچ صدایی نمی
ٔ
 آمد. طبقه

 

یگ به کس نبود. یگسمت اتاق کارگزیتز رفت. هیچبه

های دیگر هم شک کشید، کسی نبود، که ناگهان اتاق

 زباله به دست، از یگ از اتاق
ٔ
ها خارج اسکندری کیسه

 شد. 

 هول کرد، اما خودش را نباخت. 

 سلام. خسته نباشید!  -
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! هنوز نیمدن...  -  سلام بابا. مونده نباسیر

 

 

 بله دیدم... دفتر کارگزیتز هم خالی بود.  -

 

برو یه ساعت دیگه بیا بابا. منم برم جارو و یر این  -

 اتاق مونده. 

 

 

 دین؟چرا شب انجام نمی -

 

 ترم... صبح زود راحت -

 

 خواست برود، اما برگشت و گفت: 

ون آخه خونه - م م بت  شهره. شبا دیر برم، وسیله گت 

ش بده،  نمیاد. به آقای شاهکار که گفتم، خدا خت 
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گفت، صبحا کارتو انجام بده. منم صبح زود همراه 

 رسونم. ها خودمو میهمسایه

 

باز هم دست خت  ایمان، مشکلی را حل کرده بود. امکان 

خواهانه، همه دلنداشت او با این رحمی و حس خت 

 رک جمع کرده باشد و اتهام دروغ بزند! برعلیه پدرش مد

 

 به دلم گوش کن تا این
ً
 طور نباشه! خدایا... لطفا

 

 باشه. پس من برم.  -

 

 برو بابا.  -

 

 و کیسه به دست وارد اتاقر شد. 
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 چشم سمت آسانسور رفت و دکمهبه
ٔ
اش را زد. با گوشه

اسکندری را دید، که با جارو و یر وارد اتاق دیگری شد. 

هٔ در را کشید.  به شعت سمت  بایگایز رفت و دستگت 

 در قفل بود. 

 

 آه از نهادش برخاست. 

 باز 
ی
کت به این بزرکی چه انتظاری داشت؟ دفتر بایگایز شر

 باشد؟! 

 

ز آسانسور که آمد، فوری خودش را  صدای ایستادن کابی 

جلوی آسانسور کشید. در که باز شد، شیــــع داخل رفت، 

 مان متوقف شد! که سینه به سینه و چشم در چشم ای

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۸7#پارت_ 
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در که باز شد، شیــــع داخل رفت، که سینه به سینه و 

 چشم در چشم ایمان متوقف شد! 

 

! از کارمنداشم زودتر میاد.  کِهِییت 
َ
 ا

 هول شد و با لکنت سلام کرد. 

 س... سلام!  -

 

! سلام صبح به -  خت 

 

ه به دریا ماند. و همان  طور متعجب خت 

 

 مانده بود چه بگوید. 

... صبح شمام به -  خت 

 

 طبقه رو اشتباهی پیاده شدی؟ -
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ه...  - ز  نه، چت 

 یک لحظه چشمانش را بست و فکری به ذهنش رسید. 

سم تا کی وقت دارم یه - شی مدارک کم بود، اومدم بتی

 بیارم، ولی نبودن... 

 

ه اش بود و با چشمانش او را شاهکار همچنان خت 

ین نشانهکاوید. انگار دنبمی  ای بود. ال کوچکتر

 چه مدرکی؟ -

 

... آهان! ... سفته - ز چی  ۲۰هام، آقای منصوری گفیر

میلیون سفته بیار، باید پدرتم بیاد امضا کنه اما من 

 پدرم... 

 

 

 لازم نیست!  -
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؟ چرا؟ -  چی

 

 

 بیا تا بهت بگم!  -

ون رفت.   چهارم بت 
ٔ
 و از در باز شده آسانسور در طبقه

 

 
ٔ
ها را زد، که آنتوی دستش گاز میفروزان داشت به لقمه

اش را پنهان کرد پُریدید و بلند شد. با دهایز که سعی می

 کند. 

 خت  سلام صبح به -

 

 خوان؟قدر سفته میسلام. برای استخدام چه -

 

 

برای کارمندها... اما تا  ۲۰دونم، انگار حدود والا نمی -

 چند ماه پیش... 
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 عشــق و #عــدالت

 ۱۸۸#پارت_ 

 

 

 

صدیقر ده میلیون سفته که کارگزیتز ختر بده خانمبه   -

 بره، لازم نیست پدرش بیاد. خودش امضا کرده می

 

 باشه چشم.  -

 

 

 در دلش خدا را شکر کرد. 

 دفعه چه شد! نفهمید یک

به ذهنش  شوک دیدن ایمان و دروغز که یک لحظه

کرده بود و حالا،   رسید و گفت، خودش را حسایر شوکه

 شده بود.  حتر مشکلش هم حل
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افتاد. با هم با ایمان، همیشه برای او اتفاقات خوب می

شان جزو محالات ذهنش بود، اما از ته دل از خدا بودن

ها ها و اتهامخواست که ایمان، منشاء تمام جستجو می

 نباشد. 

 

 دریا عزیزم.  -

 با صدای فروزان به خودش آمد. 

؟ بدو برو آقا ایمان رفت. کجا ست  می -  کتز دختر

 

که مشکلم حل شده خوشحالم که قدر از اینینا -

 نگو. 

 

 

آچزِ عزیزم... اگه اینجا موندگار شدی هرجا گت   -

چی با خود کردی، مستقیم برو پیش خودش. همه

 شه. ایمان خیلی راحت حل می
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ی بود که خودش، در ذهنش به آن فکر  ز این همان چت 

 کرد. می

دم. اتفاقر فهمیدنولی من مشکلم -  . و پیششون نتر

 

 باشه عزیزم. زود برو منتظر نشه.  -

 

 

ناراحت از ظن بد فروزان، وارد دفتر شد و در را  -

 بست. 

ها ایستاده بود. در که ایمان دست به کمر رو به پنجره

 بسته شد، برگشت. 

 طوره؟پدرت چه -

 

ه شد.   باز به ایمان خت 
 شوکه با دهایز

 یعتز فهمیده؟! 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۱۸۹#پارت_ 

 

 

 

ها جلیل شنیدم تصادف بدی کردن و مدتاز  -

ی بودن.   بستر

 

 مینای احمق به جلیل گفته
ً
بود. آب دهانش را  حتما

 قورت داد، تا گلوی خشکیده از ترسش، نرم و باز شود. 

ن. ممنون از احوال -  تون. پرسیبله، خیلی بهتر

 

 ن؟شَِ پا شده -

 

 

ز مشکل دارن. چند جای  - بله، اما هنوز تو راه رفیر

ز شده، اما بازم خداروشکر که بدنشون م پلاتی 

 . ز  پیشمون هسیر
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 لبخندی صورت شاهکار را روشن کرد. 

ز پدر خوب، یه نعمته! بله خدارو  -  شکر. داشیر

 و شش را زیر انداخت. 

 

زدن اشک را در چشمان ایمان دید، اما وقتر ش حلقه

 بلند کرد، اثری از اشک نبود. 

 

. آزمایسیر  - ز دریا... تو کارمند متز و رسمی فرقر ببی 

ز خونوادهنمی ت نیاز به کنه، اگه برای درمان یا تأمی 

، اول میای پیش خودم... خب؟  پول داشتر

 

 اش کرده بود. دوباره اخلاق این مرد شوکه

نه! این مرد، آن رئیس ظالم پدرش نیست... اما... او که 

 خودِ شاهکار است؟! 

 

ز هست. خیلی ممنون، همه -  چت 
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کنیم، اگه دیگه؟ با هم کار می گفتم اگه... ! دوستیم -

م کن.   مشکلی بود ختر

 

ش و وقتر تأیید او را با تکان دادن ش دید، به ز سمت مت 

 رفت. 

 خب! بریم ش کارمون. -

 

 

کت می رفت و دو روزی بود بدون دردش و جنجال به شر

ز به بایگایز نیافته برمی گشت، اما هنوز فرصتر برای رفیر

 بود. 

 

 طراحان 
ٔ
تمام شده بود. مشغول چک کردن تازه جلسه

ز پلان ها و آماده کردن جهت ارائه بود، که تلفن روی مت 

زنگ خورد. شاهکار بدون حرقز گوسیر را برداشت. به 

 فروزان بود، گوش داد و 
ً
صحبت طرف مقابل، که حتما

 زمزمه کرد. 
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 نیم ساعت معطلش کن، بعد بفرستش داخل!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۰#پارت_ 

 

 

 کث کرد. کمی م

 کجای نیم -
ً
 ساعت دیگه رو نفهمیدی؟دقیقا

 و گوسیر را گذاشت و زیرلب غرولند کرد: 

 ذارن برای آدم! اعصاب نمی -

 طرف او آمد. بلند شد و به

 ای؟ خب... آماده -

 

 از جایش برخاست تا شاهکار بنشیند. 

-  ! ز  بله. بفرمایی 
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 شاهکار صندلی را برایش نگه داشت. 

، تا هرچی  - ز ، میخودت بشی  پرسم مسلط باسیر

 توضیح بدی. 

 

ها را دید و گاهی سؤالی کرد. از پلان یگ پلانیگ

های داخلی که ها خیلی خوشش آمد؛ حتر طراحآپارتمان

 زده بود. 

 

ها را دو طوری به ذهنت رسید اتاق خواب بچهچه -

؟!   طبقه کتز

 

 خودمون بود،  -
ٔ
که، اگه خونه اتاق من و خواهرم مشتر

ز   همی 
ً
کردم. هم مساحت اتاق بیشتر رو می کار حتما

 ده. میشه هم یه فضای خصوض به هر دو نفر می

 

 

هاتو. طراچ داخلی هم خوبه... دوست داشتم ایده -

 خوندی؟
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های از بس علاقه داشتم، از زمان دانشجویی کتاب -

خواستم هر کردم. میرو مطالعه می مربوط بهش

ه هنوز موقع که تونستم برای مدرکش اقدام کنم، ک

 نشده. 

 

 

ز نگاهش کرد.   شاهکار با ذوق و تحسی 

ز  - ها و خلاقیتت سورپریزم طور با ایدهعالیه! اگه همی 

، منم برات یه سورپریز دارم تا به آرزوت برسی!   کتز

 

که ذوق کند، غمی بزرگ بر دلش نشست، جای اینبه

کت بود. به زور لبخندی زد و  آخر او مهمان دو روزه شر

 تشکر کرد. 

 

به شاهکار شیــــع و نرم خودش را به  ای به در خورد. ضز

 دوم، گفت: 
ٔ
به ش رساند و بعداز ضز ز  «بله! »مت 
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ه شد، که ببیند چه کسی را  کنجکاوانه به در خت 

وشلوار ساعت منتظر گذاشته است. مردی با کتنیم

ی وارد شد که پشتش به او بود و آرام سلام داد.   خاکستر

 

ش را بلند کند، شد جوابش را که ش شاهکار بدون این

ش مرد وارد شد و با سیتز حاوی داد. اسکندری پشتِ 

ز  شت  و بیسکوییت، سمت شاهکار رفت و آن را روی مت 

 گذاشت. 

 

ها باید قهوهٔ کرد رئیساش گرفت. همیشه فکر میخنده

گنده باشند، اما شاهکار اخلاق و شکمتلخ بخورند و بد 

ز بچهمعادلاتش را برهم زده بود  ها شت  و . رئیس او عی 

العاده جوان و جذاب و مهربان خورد و فوقبیسکوییت می

 بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۱#پارت_ 
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 مفصلی میصبح
ٔ
خورد. برای ها، به اضار مادرش صبحانه

ده بود برای او شت  و بیسکویت نیاورند، پس به  ز ستی همی 

ون می  رفت، لبخندی زد. اسکندری که بت 

 

مرد همچنان پشت به او و رو به شاهکار شَِ پا ایستاده 

رویش برداشت بود. بالاخره شاهکار ش از کاغذهای روبه

ه شد.   و کمی به مرد خت 

 

 کنان گفت: مِنمرد مِن

 قصدم اذیت و آزارش نبود...  -
ً
ایمان عفو کن! واقعا

ز با من چی   کار کرده! تازه ببی 

 

 پوزخندی بر لبان شاهکار نشست. 
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حالا چند بار دربارهٔ تو گزارشایر به من رسیده، که  تا  -

خاطر آشنایی که داشتیم بهت سخت نگرفتم یا یا به

 یه تذکر کوچیک دادم و تمام! 

 

 از جایش برخاست. 

بار... چون خودم شاهد بودم و بقیه هم اما این -

فهمیدن، امکان نداره بدون توبیخ اساسی رهات کنم، 

 در کار نیست. پس اضار نکن هیچ بخشسیر 

 

 ولی این منم... ایرج... همبازی بچگیات!  -

 

 

ز شد. چشم دوخت به با شنیدن نام ایرج، گوش هایش تت 

 خورد! رویش. به منصوری میقد و بالای مرد روبه

 پس خود نامردش بود! 
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 قابل اغماض نیست. تصمیم گرفتم از سِمَت  -
ً
اصلا

ل  ز ، به کارمندی ساده تتز مدیریت بخش کارگزیتز

ومت بدم. امیدوارم بتویز دوباره اطمینانم رو مقا

. من همیشه روی کفایت و نظم تو  جلب کتز

 کردم، اما اخلاقیاتم برام مهمه. حساب می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۲#پارت_ 

 

 

 

 ولی ایمان...  -

 

 دست شاهکار بالا آمد. 

و معذب. دستورش نه خودتو کوچیک کن و نه من -

صیت که تموم الاجراست. مرخصادر شده و لازم

 شد، منتظرم شحال برگردی. 
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ش نشست. خودکارش را برداشت و  ز و برگشت پشت مت 

 را مشغول مطالعه نشان داد.  خودش

 

پا کرد و بعد که دید فایده آنپا و منصوری کمی اینایرج

ندارد، برگشت تا از اتاق خارج شود، که تازه با او چشم 

 در چشم شد. 

 

 صورتش داغان بود. 

 گچ گرفته. اثری از آن پر از  
ٔ
کبودی و یک دماغ شکسته

 قیافه نمانده بود. تیپ و خوشایرج خوش

 

ت و تعجب در آن موج زدهچشمان وق اش را، که حت 

زد، به او دوخته بود. حتر چند لحظه قدرت تکان می

کم چشمانش باریک و برقر ، اما کمخوردن نداشت

 شد. ها ساطع شیطایز و خبیث از آن
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ز کرد و با چشم و چندب اری شش را نامحسوس بالا و پائی 

ابرو، هزاران خط و نشایز که در ذهنش ترسیم کرده بود 

 را به رخش کشاند. 

 اما صدای شاهکار از جا پراندش! 

؟ -  ایرج! منتظر چی هستر

 

 طرف شاهکار برگشت. منصوری بهایرج

هٔ نیمخاطر... بهبه - ... خاطرِ این دختر  وجتر

 

ز شاهکار هر دو  جلویش گذاشت و از  دستش را روی مت 

 جا برخاست. 

 دیگه بگو تا حکم اخراجت -
ٔ
و بسه! فقط یک کلمه

 بذارم کف دستت... 

 و با عصبانیت به او زل زد. 

 

اض کرد.   منصوری اعتر

 ایمان....  -
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 شاهکار تأکید کرد

 کلمه!   گفتم یک -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۳#پارت_ 

 

 

 

ه شدند  و بعد منصوری،  چند لحظه هر دو به هم خت 

 بدون نگاه کردن سمت او، از اتاق خارج شد. 

 

ون نفرستاده بود، که هنوز نفس حبس شده اش را بت 

ز افتاد. شش را که بالا آورد، با   شاهکار روی مت 
ٔ
سایه

هایی در هم، به او زل شده از خشم و سِگِرمهصوریر شخ

 زده بود. 

 چی بهت گفت؟ -
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نشده بود، خشم هنوز شوک تهدید منصوری برطرف 

 گذاشت. شاهکار را کجای دلش می

 

 حرقز نزد!  -
ً
ِ خاض نگفت؟ اصلا

ز ... چت  ز  چت 

 

شاهکار شش را کمی کج کرد و دقیق به چشمانش نگاه 

خواست راست و دروغ بودن حرفش را کرد؛ انگار می

 بسنجد. 

 

ز کوبید.   از وضعیت موجود کلافه شد. دستش را روی مت 

ردین به خدا... از روزی که م کاِ... بسه دیگه! خسته -

کت، هر روز یه اتفاق یه تراژدی! مگه  اومدم این شر

 فیلم سینماییه؟
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 ملموس بود، چون هم 
ً
جا خوردن شاهکار کاملا

ای از خنده درچشمانش هایش باز شد، هم بارقهاخم

 پدیدار. 

 قبل زود قضاوت کردین؟ من فقط قصد  -
ٔ
مثل دفعه

 د. کمک داشتم، از قلدری هم بدم میا

 

 گل آب داده بود!   دوباره دسته

 قبل به یادش نیامد، اما از 
ٔ
هرچه فکر کرد دفعه

العمل خودش هم خجالت کشید و ش به زیر عکس

 انداخت. 

اخه دوهفته نیست من اینجا مشغول کار شدم، هر  -

 روز یه اتفاق، یه دردش! 

ه شد.   بعد شش را بالا آورد و به چشمانش خت 

؟کنید زیاد بهفکر نمی - ز  ش سخت گرفتی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۴#پارت_ 
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 اذیت کردن زیاد داره، البته نه تو این  -
ٔ
نه. ایرج سابقه

کت. اینجا یا کاری نکرده یا ما نفهمیدم، اما سه  شر

ز   متوجه شدیم و برای اینکه مطمی 
ً
مورد تو رو کاملا

م.   بشیم دیگه کاریت نداره، مجبور شدم سخت بگت 

 

ت  زده پرسید: حت 

 سه موردِ من؟ -

 

کت.  -  بله. دستشویی تالار و دوبار هم آسانسور شر

 

 

 اوووه! 

 پس مرد توی دستشویی هم خودش بود؟
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کردم با این توبیخ از چهار فرسخز تو رد بشه، فکر می -

 کشه. ونشون میپررو جلوی من خطاما حالا پررو 

 

چرخید، انگار گفت و دور خودش میدست به کمر می

 ای بود. دنبال راه چاره

ز حرف زدن ایستاد و انگشت اشاره اش را بالا آورد و حی 

 داد. تکان 

 

فردا صبح رانندهٔ از فردا صبح، نه! تعطیله... از پس -

کت، می ری دفتر من میاد دنبالت؛ وقتر رسیدی شر

دی، چِکِت کنه تا برسی حراست به جلیل سلام می

 جا پیش من و فروزان. این

 

 مخالفت کرد. 

 ست من... نه لازم نی -
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این ربظ به تو نداره، برای راحتر خیال خودمه،  -

 باشه؟

 

ه شد.   و منتظر تأیید کلامش به او خت 

 

ز کرد.   ناچار شش را بالا و پایی 

ز کجا زود قضاوتتون کردم؟ -  نگفتی 

 

 خندید. 
ً
 این بار چشمانش واقعا

کت، بهم گفتر امیدوارم دیگه - ز باری که اومدی شر اولی 

 ! ز نسیر  شراهم ستر

 

 اوووه!  

 زیر شد... بههایش شخ و ش باز از خجالت گونه

 

 عشــقو #عــدالت

 ۱۹۵#پارت_ 
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 ایمان

 

ز درهمهمه  برهم شده بود. و چت 

به قدری شش شلوغ بود، که وقت ش خاراندن هم 

، همه کار و معدهنداشت. کفری بود از آن
ی

درد همیشگ

 داد. اما به کارش ادامه می

 

کت، جلسات ز تأییدیه کارهای شر ها، متعدد، گرفیر

ز و شکارگرها کلهها و شو شکسیر به پروژه زدن با مهندسی 

از یک طرف و دادگاه و دردشهایش از طرف دیگر، 

 سوهان روحش شده بود. 

 

ز مثل کلاقز پیچیده در هم، به نظر میهمه رسید و چت 

خواست همه را رها کند، پشت ش بگذارد گاهی دلش می

 و برود. 
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ٔ
آرزویش کتایر در دست، پشت پنجرهٔ یک کلبه

 ییلاقات شمال بود. گوشه
ٔ
، گوشه ای بخاری کوهستایز

می و قوری رویش باشد و گوشه ز ای هم تختر از پشم هت 

 گوسفند. 

 

 کرد. آرزویی بکر و دست نخورده که روزی محققش می

ی کم داشت.  ز  اما آرزویش چت 

 یک زن، یک بانو! 

 

د بود، اما هر کسی را دختر و بانو اطرافش زیا

 و مادری خواست. مانکننمی
ی
های اطرافش به درد زندکی

خواست، زن طور که آرزویش را بکر میخوردند. هماننمی

 خواست. رؤیاهایش را هم بکر می

 

قدر مهربان زیز تک و نمونه، مادری جسور و ایثارگر و آن

و محبوبه، که خودش هم از او، مهرمادریِ دریــــغ شده را 

 ب کند. طل
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ک فعال روبه رویش چشم دوخت. ش بالا آورد و به دختر

ی از جنس جسارت و ذکاوت که در پوستر از ادب و  دختر

 متانت پنهان شده بود. 

 

ک چشمش را گرفته بود.   اول، دختر
ٔ
از همان لحظه

های دوباره در آغوش که حاضز بود ثانیهچنانآن

 داشتنش را با نیمی از دارائیش عوض کند. 

 

 ما حیف... ا

 نه جسارت سابق را داشت و نه وقتش را. 

ز این شد، همه گرفتاری پیدا میفقط اگر کمی زمان بی 

د، نه می توانست درموردش فکر کند و تصمیم بگت 

 طور بلاتکلیف! این

  

چشمانش را بست و لحظایر در خاطرهٔ آن شب غرق 

 شد... 
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ز موها، گرما کی افتاده در آغوشش؛ با عطر دلنشی  ی دختر

ها و اندامی متناسب. نظت  گونهدلچسب تن، قرمزی یر 

 قلبش محفوظ شده بود. این
ٔ
 ها همه و همه، در گوشه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۶#پارت_ 

 

 

 

 و زیبایی ظاهری چه داشت؟ 
ی
مگر این دختر جز سادکی

نگاهی چرا اکتی اوقات در فکرش بود، اما او حتر نیم

 کرد. اش نمیحواله

 

برداری و بازدیدها، حواسش جمع نکته در طول جلسات

ها بود؛ و کارش بود، اینجا هم توجهش کامل به پلان

کرد و چشمان مشتاق و قدر که حتر ش بالا نمیآن

 دید. جستجوگر او را نمی
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 توانست فراموشش کند؟چرا نمی

 تفاوت باشد؟توانست مثل او یر چرا نمی

 کارهپریر میفقط کمی حواس
ٔ
ا را از دستش توانست رشته

 خارج و دودمانشان را بر باد دهد. 

 

ون کشید.  شوصدایی توجهش را جلب و او را از فکر بت 

ک  جت  ون اتاق بود. توانست صدای جت  صدا از بت 

 هایش نشست. محبوبش را بشناسند. لبخند روی لب

 

دریا هم که متوجه شده بود، با چشمان درشت شده به  

 د. کر لبخند و سکوت او نگاه می

 

انداز وارد و تختهیک دفعه در باز شد و مهتاب شلنگ 

 شد. 

 سلام! من اومدم. خوش اومدم. سلام -
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ز رساند و او را از پشت بغل کرد و  خودش را به مت 

 اش را بوسید. گونه

 داداش. احوال خان -

 اش گذاشت. ای دیگر بر طرف دیگر گونهو بوسه

 

 مثل اینکه تازه دریا را دید. 

 اِ... سلام!  -

 

گرهٔ دستانش را باز کرد، خم شد و در گوشش کشیده 

 گفت: 

چه خوووشگله! ایووول! مهوش گفتااا، ولی باورم  -

 نشد! 

 

ز دریا رفت. بعد به  سمت مت 

 مهتابم، خواهر ایشون.  -

 شش را نشان داد. و با انگشت پشت
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 دریا شیــــع از جا برخاست. هر دو با هم دست دادند.  

 دریا! خوشبختم.  -

 

 اما مهتاب او را سمت خودش کشید و در آغوش گرفت.  

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹7#پارت_ 

 

 

 

ز دریا معلوم بود،  خدا به دادش برسد. از در آغوش گرفیر

وع شده است. دوباره خیالباقز   هایش شر

 

گوسیر را برداشت و به اسکندری سفارش آبمیوه داد. 

ب گوسیر را که گذاشت، مهتاب بحث را به عروسی دو ش

 دیگر و تولد هفته بعدش کشانده بود. 
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 خواهرش، خندهاز این
ٔ
اش گرفت. از همه انرژی نهفته

 و 
ی
ی از افسردکی ز نامزد کرده بود، دیگر ختر وقتر با امی 

برخورد شده بود و با یأس قبلش نبود. پر انرژی و خوش

دیدن خندهٔ دریا، فهمید که خواهرش سعی دارد، این 

 ان هم منتقل کند. انرژی مثبت را به دیگر 

 

 مهتاب به سمتش برگشت. 

 عجب رئیسی هستر تو!  -

 

 ابروهایش را برای خواهرش بالا انداخت. 

 قدر زبون نریز... بذار برسی؟این -

 

 والا اگه دروغ بگم! -

 

 دوباره چه خوایر دیدی؟ -
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که تو گه عروسی کاوه نمیاد، مگه ایندریاجون می -

 !
ی

 بهش بگ

 

 

اض کرد.   دریا اعتر

 باهام کار داشته باشن!  گفتم، مگه -

 

، کارش داشته باش!  -  باشه، همون که تو گفتر

 

 

 بچه -
ٔ
کت عروسی دعوتند؛ حتر خانم همه های شر

، ولی من نمی  تونم مجبورشون کنم بیان. صدیقر

 

 خب بکن، وگرنه من عروسی نمیام!  -

 

 

 با تعجب به مهتاب نگاه کرد. 
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 یعتز خانم صدیقر بیاد، توام میای؟ -

 

کتت آره به خدا میا -  آدمای شر
ٔ
م... آخه همه

 زبون خوب پیدا کردم! نچسبند، ولی الان یه هم

 

ز دستانش گرفت.   و دستان دریا را بی 

 

کم مانده بود از تعجب ابروهایش، به موهای شش 

 بچسبد. 

 

کت  مهتاب شتق و لجباز در هیچ مهمایز و ضیافتر شر

 کرد، مگر به اجبار و اضار او و مادرش، که مدیر بود نمی

 دیگر رهایش کرده بودند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۱۹۸#پارت_ 
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 رو کرد به دریا و گفت: 

، برای رو کم کتز مهتابم شده دستور می - دم، صدیقر

 همراه من بیاین عروسی، البته لطفا! 

ز کمی و با بدجنسی به مهتاب که با لبخندی شیطنت آمت 

ه شد. به او و کمی به دریا نگاه می  کرد، خت 

 

نکته را گرفت. مهتاب در موقعیتر قرارش داده  ناگهان

بود، که از دریا بخواهد همراهش به عروسی برود. تمام 

ها نقشه بود، برای کشاندن دریا و نزدیک کردنش به این

 او. 

 

به چشمان شیطانش نگاه کرد و با چشم ابرو برایش خط 

که دریا متوجه نشود، دست و نشان کشید، اما برای این

ز مهتاب را   « مزاحم همکارای من نشو»گرفت و با گفیر

دریا را به ش کارش فرستاد و خودشان سمت مبلمان 

 رفتند. 
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 روی هم نشستند، زیر لتر گفت: وقتر روبه 

 خدمتت می -
ً
 رسم... بعدا

 

 مهتاب هم به سبک خودش، ادای او را درآورد. 

 چه -
ً
 طوری؟! با رسم شکل نشون بده، دقیقا

 

 داد، گفت: میهمزمان که شش را تکان 

ز  - جونت مرخض وقتر خواستر بری کلبه و به امی 

 فهمی! ندادم، رسم شکلشم می

 

 خودش را لوس کرد و با لحن بچگانه گفت: 

. غذا نمی -  خورم تا راضز بسیر

 

ز زوری بهت غذا  - دیگه الان دو نفریم. من و امی 

 دیم. می
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. قدر گریه میاون -  کنم، تا راضز بسیر

 

 شش را بالا انداخت. 

 های زنانه، دیگه اثر نداره. نوچ! حیله -

 

 تت  آخر را انداخت. 

بوسمت، تا راضز رم و میقدر قربون صدقت میاون -

 .  بسیر

 

دانست، هنوز لوس کرده و بار خندید. مهتاب میاین

 اوست. 
ٔ
 دوردانه

پس به پشتر مبل تکیه زد. عاشقانه به چشمان خواهرش 

ه شد و در سکوت، موج را با او موج انرژی مثبت خت 

 تبادل کرد. 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۱۹۹#پارت_ 

 

 

 

از عصر با محمدی و مهوش جلسه داشت. بعد از سه 

ساعت بررسی مدارک و شواهدی که در دادگاه 

 خواستند ارائه کنند، خسته و کلافه بلند شد. می

 راننده و در حضور خانمش من صبح می -
ٔ
رم خونه

ر فکر تکنم. خانما همیشه اقتصادیصحبت می

ز تا مردا! می  کیز

 

 مهوش به مبل تکیه داد و گفت: 

کنم، ولی اون آدمی که من برات آرزوی موفقیت می -

 ده. ش باد داره و شعار زیاد میدیدم، زیادی کله

 

ون آورد و سمتش گرفت.   محمدی پاکتر از کیفش بت 
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 نامرد از قیمت بازار بالاتر می -
ٔ
گفت، چون صابخونه

 بخرم،
ً
ز حتما  مجبور شدم قبول کنم.  شما گفتی 

 

ون کشید.   قولنامه را بت 
ٔ
 پاکت را گرفت و برگه

 داد؟خریدی؟ تک واحدی نمی دو طبقه رو  -

 

 ست و تفکیک نشده. نه. خونه دو طبقه -

 

 

 قیمتش که خیلی خوبه برای دو طبقه!  -

 

ز تره،  - این منطقه قیمتا نسبت به جاهای دیگه پایی 

ز  قیمتا نصف این تر از اینجا تازه چند محله پایی 

 شه. مقدار می

 

 

ز هست. ها با قیمتخوبه باز این خونه -  های پایی 
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برگه را داخل پاکت و توی کیفش گذاشت. برگشت و 

 خطاب به هر دو پرسید: 

؟از پروژه -  ها چه ختر

 

 مهوش با ش به محمدی اشاره کرد که او بگوید.  

 

والا منتظریم مجوز پایان کار پروژه بهار بیاد و تموم  -

برداری بدون نقص لاشمونو کردیم که مجوز بهرهت

 صادر بشه، اما ترنج... 

ون آورد.   پروندهٔ دیگری از کیفش بت 

ز و یگ دو مورد  - چند تا ایراد اساسی بهش گرفیر

، می  دم خودتون بررسی کنید. خلاقز

 

 ها جلسه دارم، مطرح میباشه فردا با بچه -
ً
کنم و حتما

 کنیم. رفعش می
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۰#پارت_ 

 

 

 

 محمدی بلند شد و دستش را سمتش گرفت. 

 تون من دیگه برم. با اجازه -

 

د.   دستش را فسرر

 ممنون، زحمت کشیدی.  -

 

 م بود، قربان. وظیفه -

 

 

 خندید. 

شتر ما رو با این قربان -
ُ
 قربان کردنت. ک
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عادته و ترک عادت، موجب مرض! البته تو فقط  -

 ابرها.  رن رو باهاش می بدت میاد، وگرنه بقیه

 

 

 و هر سه خندیدند. 

 

 

اش کند. عینک دودی از راننده خواست ش کوچه پیاده

زد، کیفش را به دست گرفت و طول کوچه را در پیش 

 گرفت. 

 

اژهای کم، در کنار هم خانه های فرسوده و قدیمی با متر

صف کشیده بودند، فقط گاهی قدشان بلند و کوتاه 

ویز شد و نمای می کرده به سیمان سیاه شان از گچ تبلهبت 

کرد. نم بالا آمده از دیوارها، بسته تغیت  میو آجری شوره

 زد. شتاش کوچه توی ذوق می

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ده چشم روی در و دیوارها چرخاند و به ز دنبال پلاک ست 

رنگ درخت های آتسیر جلوتر رفت. چند خانه جلوتر، گل

 توجهش را جلب کرد. پیچگ که از دیوار بالا رفته بود، 

 

سمت خانه رفت. پیچک به زیبایی ها بهتوجه به پلاکیر 

 دو طبقه بالا رفته و پنجره
ٔ
های دو طبقه را از دیوار خانه

قاب گرفته بود. خانه حیاط کوچگ داشت که غرق گل 

 بود. 

 

شمارهٔ روی در توجهش را جلب کرد. میعادگاهش 

 بالا نگاه کرد جا بود همان
ٔ
ها کنار زده و . پرده. به طبقه

 ها باز بود. پنجره

ی نبود.  ز روی در دنبال زنگ یا آیفون گشت، اما چت 

های آهتز تشکیل خواست با دست به در که از نرده

 شده بود بزنه، که در به راحتر باز شد. 

 

ی برای اطلاع دادن پیدا  ز کمی اطراف را گشت، اما چت 

 سمت پلهنکرد. وارد خانه شد، به
ٔ
بالا در  های طبقه
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ها بالا رفت. پشت در انتهای حیاط کوچک رفت و از پله

به  ای به در زد. ایستاد و ضز

 

با تمام وجود از خدا خواست به راحتر و ملایمت 

 پیشنهادش را قبول کنند. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۱#پارت_ 

 

 

 

کی کم سن و چند لحظه بعد صدای چفت در آمد. دختر

 روشن، دو طرف شش ز کرد زیبا در را با
ٔ
. دو گیس بافته

ه مانده آویزان بود و چشمان تیله ای زیبایش روی او خت 

 بود. 

 سلام. بفرمایید.  -
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-  . ز صدیقر  کار داشتم، حسی 
 سلام. با آقای صدیقر

 

 

. بگم کی کارشون داره؟ - ز  پدرم هسیر

 

ز از همکاران هستم.  -  بگی 

 

 

ک شیــــع به داخل برگشت.   دختر

کشید. راهرویی طولایز جلوی رویش توی خانه شک  

 در این دخمه
ی
ها چه حس و بود. با خود فکر کرد، زندکی

حالی دارد، تازه وقتر مال خودت نباشد. از تصورش 

حالش بد شد. این مرد دیوانه بود، اگر پیشنهادش را 

 کرد. قبول نمی

 

 ای، قطع کرد. افکارش را صدای محکم مردانه

. جای همکارا که پ - ز  شت در نیست. بفر... بفرمایی 
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 وقتر او را دید، حرفش نیمه ماند. 

 

منده  ای به خود گرفت. عینکش را برداشت و حالت شر

ین الحمدلله؟ - . بهتر  سلام جناب صدیقر

 

صدیقر با دهایز باز، شتاپایش را خوب برانداز کرد و 

ز شد خودش است، گفت:   وقتر مطمی 

به مرحمت شما... والا چی بگم که مسبب اصلیش  -

 ! ز  شمایی 

 با دست تعارف کرد. 

 بیا بابا! بیا تو... خدا رحمت کنه پدرتو.  -

 

زده ممنویز گفت. پا به داخل خانه گذاشت و خجالت

 این
ٔ
 مسبب همه

ً
 حس و حالش نگفتتز بود! واقعا

 اتفاقات خودش بود، اما... 
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شت ش مرد، وارد راهرویی باریک و طولایز شد. پ

متوسط بود، اما حالا از صدیقر مردی چهارشانه، با قدی 

 رسید. تر به نظر میپشت کمی خمیده و شکننده

 

ز در سمت راست، وارد هال کوچک خانه شدند.  اولی 

ز و باصفا بود و دو پنجرهٔ بزرگ  هال کوچک اما تمت 

های پیچک اناری از پشت سمت حیاط داشت که گلبه

ی میشیشه  کرد. هایش دلتر

 

، که با قلاببا تعارف صدیقر بر روی مبل راح های باقز تر

 زیبایی پوشانده شده بود، نشست. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۲#پارت_ 
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 صدیقر وقتر نشست، صدا زد: 

 سحر، بابا!  -

 

ک شیــــع وارد سالن شد، دوباره سلام داد و به  دختر

ه ماند. تازه یادش آمد باید کفشکفش هایش های او خت 

ون درمی  آورد. را بت 

 

م چایی بذار، -
 درم پشت شت ببند.  دختر

 

 چشم بابا!  -

 

 

 دختر که خواست برود صدایش کرد. 

 سحرخانوم!  -

 

ک با تعجب نگاهش کرد.   دختر

ون! لطف می -  کتز اینارم بذاری بت 
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 هایش را بالا آورد. و کفش

 

ک دماغش را چیدن داد، اما نه نگفت. قدمی جلوتر  دختر

ون ها را گرفت و آمد، با اکراه با نوک انگشتانش، کفش بت 

 رفت. 

 

توجهش به اطراف جلب شد. اثاث زیادی نداشتند، اما 

جای خانه داشتتز بود. در جایای گرم و دوستخانه

رنگِ های خوشزد. قابحضور یک کدبانو موج می

های ریز و های ساده با گلگلدوزی شدهٔ روی دیوار، پرده

 ها. های روی دسته و پشتر مبلباقز قلاب

 

ونش ینهصدای صاف کردن س ای، از سیاحت اطراف بت 

 کشید. 

 ما رو منور کردین. مثل  -
ٔ
خب جناب شاهکار، کلبه

 همکارها منتظر نماینده
ٔ
تون بودم، اما انگار من بقیه

 ترم. اقبالخوش
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هایی که از قبل آماده کمی خودش را جلو کشید و حرف

کرده بود را مرور کرد. دلش میخواست همسر صدیقر 

ل نبود. هم حضور داشت، ام ز  ا انگار متز

 

 عذرمی -
ً
خوام که بدون اطلاع قبلی مزاحم شدم. اولا

دوم اینکه تمایل داشتم، همسرتون هم حضور 

، تا با هم درمورد این مسئله تصمیم  ز داشیر

. می ز  گرفتی 

 

 های صدیقر درهم رفت. اخم

حضور ایشون لزومی نداره. اگه مورد قابل قبولی بود،  -

 باهاش مشورت می
ً
! کنم. بعدا ز  شما بفرمایی 

 

مون رو شوکه و متأسفانه اتفاقر که افتاد، همه -

ین همکارانمون رو  ناراحت کرد، چرا که چندتا از بهتر

بینم. از دست دادیم. من خودم رو از شما جدا نمی

 منم یگ از شماها هستم، اما اتفاقیه که افتاده و ... 
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۳#پارت_ 

 

 

 

برافروخته و صدایی لرزان کلامش را صدیقر با صوریر 

 قطع کرد. 

، ادامه بدین! اتفاقیه که افتاده، آبیه که  - ز بله بگی 

 ریخته شده... 

 غره رفت. و با چشمایز غضبناک به او چشم

 برو ش اصل مطلب، پسرجون!  -

 

اش هایش را خیس کرد. دهان خشک شدهبا زبان لب

کرد. تر میداد. کاش لیوان آیر بود و دهایز طعم گوگرد می

ز روبه رویش باید کمی نرمش برای آرام کردن مرد خشمگی 

 کرد. خرج می
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ز مقصر اصلی این تصادف منم... می -  دونی 

 شش را زیر انداخت. 

 و عذاب وجدانش تا آخر عمر، بر روی دوش منه.  -

ش را بگذارد.   کمی مکث کرد، تا حرفش تأثت 

 کمکم کنید. کمک کنید کمتر خسارت برسه به  -
ً
لطفا

ین آسیب، این جریان رو ههم ، که بتونم با کمتر ز چت 

ی به کارخونه ر کمتر ها و بالطبع جمع کنم و ضز

 هاشون برسه. کارگرها و خانواده

 

 صدیقر کلاف و عصتر گفت: 

 خوای؟دقیق بگو، چی می -

 

امی کلامش را فهمید ولی مجبور بود تحمل کند، یر  احتر

 پس ادامه داد: 

ز باید اول یه موضوغ ر  - و روشن کنم. درسته ببینی 

 اهمال من باعث این اتفاق شد... 
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 کنان گفت: صدیقر پرخاش

 این فاجعه! مگه شوخیه؟ چندتا خونواده  -
ی

ه بگ بهتر

ست نه شپرستشونو از دست دادن، این فاجعه

 قدرم تو پول بریزی به پاشون. اتفاق! حالا هرچه

 

ز ختر داشت و میپس از همه دانست به خانوادهٔ چت 

ا پول پرداخت شده است. در چشمان صدیقر همتوقز 

 خودش را جای 
ً
 عمیقر نهفته بود. احتمالا

ٔ
درد و غصه

طور که کرد. آنها گذاشته و دردشان را درک میآن

سن داشت، که به فهمیده بود، خودش هم دو دختر کم

حمایت و پشتیبایز پدر احتیاج داشتند. مانده بود 

، درحاچه که اشک در لیطور ادامه دهد که صدیقر

 زده بود، گفت: چشمانش حلقه

، همههمه - ز شون تو اون شون زن و بچه داشیر

کندن و های کوفتر برای چندغاز جون میکارخونه

الان یه مشت بچه یتیم و خرج و مخارجشون، برای 

 مونده. حقشون این نبود.  های بدبختشون باقر زن
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۴#پارت_ 

 

 

 

ز حرفمیبه صدیقر حق  ها خودش را داد. بارها با همی 

 شزنش کرده بود. 

 به شما و اونا حق می -
ً
دم، اما کاریه که شده و من کاملا

ای هم کاری ازش برنمیاد؛ نه من، که هیچکس دیگه

حتر محاکمه منم سودی نداره. اینو قبول کنید که 

باید از حالا به بعد هر قدممون برای رفاه این 

 خداها باشه. بنده

 

 مکث کرد تا حرفش تأثت  خودش را بگذارد. 

خورم ها خواب ندارم. مرتب افسوس میمنم شب -

کاش زیر بار وام و قرض رفته بودم و به حرف شما 

گوش کرده بودم. زیر بار عذاب وجدان دارم خرد 

ز باشم باید به فکر شم، اما اگه بخوام واقعمی بی 
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ان که نه، به ان کردنش باشمجتر . باید به فکر کمی جتر

که شه مگه اینرفاهشون فکر کنم و اینا مهیا نمی

 خودم بالای ش کارها باشم. 

 ملتمسانه به صدیقر نگاه کرد. 

 فقط شما می -
ی
ز کمکم کنید. این کمک زندکی تونی 

های کنه و بیشتر از همه، بازماندهمونو عوض میهمه

 متوفیان. 

 

بِ کلو  -
ُ
 مو بگو. ل

 

 

دل خداخدا کرد تا از حرفش  دستانش را به هم مالید و در 

 برآشفته نشود. 

... شما... اگه شما اتهامی که بهتون زدن رو  - ز  قبول کنی 

 مستقیم به چشمانش نگاه کرد. 

کت رفع اتهام بشه، من قول می - دم تا حقوق و و از شر

ز کنم و ...   مزایای خیلی خویر براشون تعیی 
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 چایی به دست وارد 
 در باز شد و همسر صدیقر با سیتز

 شد. 

ویی جوابش را داد. 
ایستاد و سلام کرد. او هم با خوشر

سیتز را اول جلوی شوهرش گرفت، اما صدیقر به او 

سمت او آمد و تعارف کرد، اشاره کرد، پس همسرش به

 بعد کنار همسرش نشست. 

 

نگ را که در استکان های های کمر باریک با گلچایی خوشر

ز  ریز ریخته بودند، برداشت؛ تشکر کرد و  روی مت 

 گذاشت. 

 

 ای صاف کرد. خوشحال از حضور همسر صدیقر سینه

طور که گفتم اگه شما اتهام وارده رو قبول همون -

دم که مستمری خیلی خوب و کنید، من تعهد می

، تا وقتر همسرانشون در قید حیاتند بهشون  مکقز

ز  تون یه طور برای شما و خانوادهپرداخت بشه؛ همی 

پاداش جدای از  گرفته بشه. اینپاداش ویژه درنظر  
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پرداخت خسارات و دیه افرادی هست، که به 

ز میگردنتون می شون انجام دم همهافته. من تضمی 

 بشه و این... 

پاکت قولنامه  کیفش را از کنار پایش برداشت. باز کرد و 

ون کشید و خم شد و با دو  دست به همسر صدیقر را بت 

 داد. 

ز حرفم. هر موقع اجا - ... زه بدین میتضمی   ریم محصرز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۵#پارت_ 

 

 

 

باره از جا برخاست، با صورت برافروخته و صدیقر به یک

 سمت در اشاره کرد. دهان کف کرده از خشم، با دست به

ون!  - ز بت   بفرمایی 
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دهان باز کرد تا حرقز بزند، اما نتوانست. به قول مهوش 

اش بود به دست قاش باد داشت. حاین مرد زیادی کله

ده می  شد. مهوش و افکار ناپسندش ستی

 

کیف به دست و چشم در چشم صدیقر برخاست. کمی 

ه شد، بعد برای  در چشمان شخ شده از خشمش خت 

ام تکان داد و پشت کرد که  همسرش شی، به نشان احتر

 برود. 

 

 صتر کن!  -

 صدیقر صدایش زد. 

 

ز ادامه داد.   اعتنایی نکرد و به رفیر

 

 م صتر کن! گفت-
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باز هم اعتنایی نکرد. به در ورودی که رسید، ایستاد و 

ک جفتکفش کرده و مرتب کنار در هایی که دختر

گذاشته بود را پوشید. در را باز کرد خارج شود، که 

برخورد شیت  سبک به پشتش را حس کرد. چندبرگه کاغذ 

 خانه را سمتش پرتاب کرده 
ٔ
ز پایش ریخت. قولنامه پایی 

 بود. 

 

ها شازیر شد. بدون توجه، از خانه خارج و شیــــع از پله

زن را خطاب به « تو رو به جَدت ول کن»صدای لرزانِ 

 ش شنید. همسرش، از پشت

 

ک دلتر روبه رو شد، که با چشمان در حیاط با دختر

ه شده بود. چهتیله قدر این صورت ملیح و ای به او خت 

ز بود.   دلنشی 

مایی به مرگش، لبخند مکشرغم عصبانیت و هیجانعلی

ک زد.   دختر

 خدانگهدار سحرخانوم.  -
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بر حل شدن مشکل خودش، خواست علاوهدلش می

 شد. مایز این خانواده هم حل میخانهمشکل یر 

 

ک که مجذوب لبخندش شده بود، فقط نگاهش  دختر

کرد. شاید صدای داد وفریاد پدرش که از بالا شنیده 

 فته بود. شد، توان جواب دادنش را گر می

 

 قدم به کوچه گذاشت. 

 وسط کوچه ایستاد. 

 آورد! اش چه بود، به یاد نمیقدم بعدی

درصد کمی برای قبول نکردن صدیقر گذاشته بود و 

 شد قبول نکرده است! باورش نمی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۶#پارت_ 
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 نم
ٔ
ز که رسید سوار کوچه زده را شبالا طی کرد. به ماشی 

اهنش را باز کرد و شیشه هشد. شیــــع دکمه ای بالای پت 

ز کشید.   سمتش را پایی 

هایش را بست و چند توانست تمرکز کند، پس چشمنمی

مشغولی این ای فقط به او فکر کرد؛ به دللحظه

ک چشم ... روزهایش، به دختر  آیر

 

وقتر مغزش آرام گرفت، گوسیر را برداشت و شمارهٔ 

 محمدی را گرفت. 

وجه کنار باف ... نه، به هیچسلام ... برو شاغ شر  -

نمیاد ... نه، فکر نکنم با صتر کردنم کوتاه بیاد. تو 

 !
ً
وع کن ... فعلا  کارهاتو شر

 

صدیقر ذهنش را بد آشفته کرده بود. باید اعصابش را 

هایش را بست و خودش را به کرد. دوباره چشمآرام می

د. عجیب آرامش می کرد، تجسم رؤیای چشمان آیر ستی

 ای در مغزش زده شد. یش. ناگهان جرقههاآیر 
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 یک صدیقر ذهنش را آشفت و صدیقر دیگر آرامش کرد! 

ه شد، اما بعد ای مبهوت به نقطهچند لحظه ای خت 

شش را تکان داد، انگار بخواهد افکارش را از مغزش 

ون کند.   بت 

ی که فکر می ز  تشابه اسمی بود، به چت 
ً
کرد خندید، حتما

 صدیقر کجا... ؟! وگرنه دریا کجا و 

 

 

 

کت برگزار می خاطر شد. بهعروسی کامران در تالار شر

 خانوادهدوستر دیرینه
ٔ
 دعوت بودند.  شان، همه

 

ی کمکت مخمل دودی اهن خاکستر رنگش رنگ را روی پت 

ها رفت و بازش کرد، اما پوشید. شاغ کشوی کراوات

دوباره بست. تصمیم داشت امشب راحت باشد. به 

ی فک ز  زد. ر نکند و خوش بگذراند، پس کراوات نمیچت 
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های فکری این هفته، از امروز مکشبعد از تمام کش

صبح فکرش را تنها متوجه دریا کرده بود. هرطور بود، 

 کرد. سمت خود جلب میباید توجه او را به

 

ای که ! از همان لحظهخواست... با تمام وجودشاو را می

 خواست. را میود، او ناخواسته در آغوشش افتاده ب

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰7#پارت_ 

 

 

 

اش را برداشت و شمارهٔ دریا را گرفت؛ ناخوداآگاه گوسیر 

ز صدای آرامش در گوسیر پیچید.   بعداز چند زنگ، طنی 

-  . ز  بله بفرمایی 

 

؟ -  صدیقر خودیر
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-  ! ز  بله بفرمایی 

 

 شاهکارم.  -

 

 

 اِ... آقا ایما...  -

 حرفش را نیمه خورد. 

! بله  - ز  بفرمایی 

 

 کار بردن اسمش توسط او زد. لبخندی از به

م بیام دنبالت.  -  خواستم آدرس بگت 

 

ه... نه... لازم نیست. من با جلیل و مینا  - ز آدرس! چت 

 میام. 
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 !  جلیل لعنتر

؟ خیلی خب.  -
ً
 واقعا

 توضیح داد: 

م،  - چون من دعوتت کردم، لازم بود خودم تماس بگت 

 بینمت. تا شب! پس می

 

-  .
ً
 خدانگهدار. بله حتما

 

 

اه بلد بود نثار جلیل  تماس را که قطع کرد، هرچه بدوبت 

ز رفت تا همراه مادر و   پایی 
ٔ
فضول کرد، بعد به طبقه

 خواهرانش به عروسی بروند. 

 

 

نگاهش به در مانده بود، که مهوش شکارش کرد، برای 

 خالی نبودن عریضه گفت: 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 مهتاب دیر نکرد؟ -

 

 کوچگ
ٔ
ون   مهوش درحالی که در آینه که از کیفش بت 

 کرد، جواب داد: آورده بود، صورتش را چک می

، اما مادر و خواهر که داداش - جونم زن نداشتر

! نمی ؟قدر معطل میدویز خانما چهداشتر ز  کیز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۰۸#پارت_ 

 

 

 

 شی با تأسف تکان داد. 

های اگه بدویز با وقتر که جلوی آینه و تو سالن -

، چه کارها که نمیآرایسیر تلف می ز  شه کرد؟کنی 
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آینه را داخل کیفش انداخت و ابروهایش را در هم 

 کشید. 

بیتز که فقط برای و با بقیه جمع نبند! میآ آ... من -

رسم، وگرنه بقیه اوقات تفاوتم مجالس به خودم می

 ست. لب سادهبا تو یه برق

 

 چشمش به در بود، چاپلوسانه پاسخ همان
ٔ
طور که گوشه

 د: دا

 زن -
ٔ
 جدابافته

ٔ
 تافته

ً
های خواهر عزیز من کلا

 وذکاوت و هم در... ست، هم در هوشدیگه

 با یادآوری جریان دیروز کمی مکث کرد. 

م حق با تو بود... آب پاکی رو ریخت درمورد صدیقر  -

 روی دستم. 

 

ه شد.   مهوش با محبت به او خت 

 تو تقصت  نداری، تقصت  دل مهربونته.  -
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مون، تو به کی بابای سنگدل و مامان یُبسِ دونم با اون نمی

؟  رفتر

 

 جا جای این حرفاست؟هیششش... آخه این -

 و اطراف را زیرچشمی پایید. 

 

اش کرد؛ بعد حواله« برو بابایی »مهوش با حرکت دست 

سینه، مشغول دید زدن بهپا انداخت و دستپا روی 

 اطراف شد. 

 

 

 نساچر داشت که پدربزرگ
ٔ
وقتر فوت شان چند کارخانه

 بود. ها ارث رسیدهکرده بود، همه، به تنها پسرش، پدر آن

 

وع به انجام   پدرش هم که از تجار معروف پارچه بود؛ شر

 کرد و یر کارهای نادرستر برای ثروت
رحمی اندوزی بیشتر
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، خیلی از را به جایی رساند که فقط به خاطر چک برگشتر

 شپرست بودند. ها یر ها، تا مدتخانواده

 

 زیردستان و 
ٔ
از زمان حیات پدرش، جز آه و ناله

قدر غرق هایش خاطرهٔ دیگری نداشت؛ حتر آنزورگویی 

اندوزی بود که خانوادهٔ خودش را هم اعمال کثیف و مال

 ها تنها بودند. فراموش کرده بود و اغلب اوقات آن

 

 

ز کناری نشسته؟ -  این دستیار تو نیست مت 

 

 شت و گیج نگاهش کرد. با صدای مهوش به تالار برگ

؟  چی  -  گفتر

 

ز کناری که دو خانم کنار هم نشسته بودند را  مهوش، مت 

 ها دوخت. نشان داد. نگاهش را به آن
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 عشــقو #عــدالت

 ۲۰۹#پارت_ 

 

 

 

ز کناری در قسمت کم نورتر قرار داشت و فقط دو بانو مت 

ز نشسته بودند، یگ پشت به آن ها و دیگری ش مت 

 رخ. نیم

 

ز خواهرش سعی   کرد دقیق نگاه کند، که متوجه نگاه ریزبی 

 شد. 

 تونم تشخیص بدم. نور کمه، نمی -

 

 خودشه، فقط متعجبم چرا نیمد سلام کنه؟ -

 

 

 شاید اونم ما رو ندیده...  -
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 جا بودن! دونم، چون وقتر ما اومدیم اینبعید می -

 

 

که ذهن خواهرش را از این موضوع پرت کند، برای این

 گفت: 

 صد -
ٔ
دم به محمدی، خودتم قضیه یقر رو ستی

ش باش. من دیگه دخالت نمییی   کنم. گت 

 

 مهوش موشکافانه براندازش کرد. 

 انگار بدجور سوزوندتت؟ -

 

قدر تحقت  نشده بودم. انگار نه انگار من به عمرم این -

 شون. رئیسش بودم و با یه پیشنهاد ویژه رفتم خونه

 

ادامه سمت مهوش که کنارش نشسته بود و برگشت به

 داد: 
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شون خونه بود. گسن داره. یدوتا دختر نوجوون کم -

قدر ملیح و خواستتز بود. من دلم دویز چهنمی

 ناامن و به
ٔ
ی با این شَوشکل تو اون محله حال دختر

زپریر سوخت. مردک باید پیشنهادم رو روی 

هاش خونه رو خاطر بچهذاشت و بهچشماش می

چندبار خواستم  رفت. جا میفروخت و از اونمی

م بگم فکر نان باش که خربزه آب یقه شو بگت 

وحروم و وجدان و حلالاست... من باید فکر عذاب

ه... تو فکر  این خزعبلات باشم، که دهنم ست 

 بچه
ٔ
 سوخت. چرا همه

ً
هات باش. مهوش دلم واقعا

کسایی که   قدر خودخواهند و به فکر پدرها این

؟ اون از پدر ما، خودشون به این دنیا آوردن نی ز سیر

ها...   اینم از پدر این دختر

 

ز این حرف ز گفیر ز حی  ها نگاهش مسخ نگاه موجود مت 

ه در چشمانش، پلک نمی ز خت  زد. داشت کناری شد. او نت 

احتیاطی کرده بود که این داد. یر های او گوش میبه حرف

جا زده بود؛ حالا خوب است دستیار ها را اینحرف

 د، نه یک غریبه... خواستتز خودش بو 
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 عشــقو #عــدالت

 ۲۱۰#پارت_ 

 

 

 

ها سمت آنمتوجه شد که دریا با دیدنش بلند شد و به

آمد. صاف نشست و خطاب به مهوش که دهان باز 

 گفت. « هیسی! »کرده بود تا جوابش را بدهد، 

 

ک چرخید. لباس مشگ  نگاهش خریدارانه روی تن دختر

ز   گرد بسته و آستی 
ٔ
های بلند، بر تنش بود. ساده با یقه

 ساده، پوشیده و باوقار. 

 

 برجسته و جذابش را در 
ٔ
لباس قالب بدنش بود و بالاتنه

شد و با هرگامی که برگرفته بود، اما از قسمت کمر گشاد می

ز برمی ز میداشت، به زیبایی چی   خوردند. ها روی هم لت 
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ی مهتایر رنگ با لبخندی دوست
داشتتز همراهش دختر

آمد که نگاهش فقط به روی او بود، انگار داشت جلو می

 زد. مَحَکش می

 

ز شد دریا درموردش با او حرف زده، پس مورد  مطمی 

ز باعث خوشحالی و پخش شدن گرما  توجهش بوده! همی 

 هایش شد. از قلبش به تمام رگ

 

 خت  جناب شاهکار، خانوم شاهکار! تون بهسلام شب -

 و شش را برای مهوش کمی خم کرد. 

نگش نشسته بود، که بخندی زیبا روی لبل های خوشر

 زد. لب روی آن، به او چشمک میبرق

صورتش را برانداز کرد. مثل همیشه ساده، کمی جان 

 ها، اما ملایم. گرفته با رنگ

 

 سلااام. دریاخانوم! درست گفتم؟ -
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شان را نشسته و از نگاهی به خواهرش کرد که جواب

خودش و دلش را داد. تکلیف موضع قدرت می

خواست فرش قرمزی شود زیر پای دانست. دلش مینمی

 داد. یار و عقلش حکم متانت و صتر می

 

 سلام رئیس! سلام خانوم! خوش اومدین.  -

 

ونش آورد. بلند شد  صدای جلیل از دوراهی حضور یار بت 

وقت رفیق را پیش دیگران و با جلیل دست داد. هیچ

 کرد. کوچک نمی

 خان. سلام جلیل -

 شش را برای دریا و همراهش خم کرد. 

 ها. احوال شما؟سلام خانم -

ز و مشگ ز موهای ابریشمی   نگاه و ذهنش روی دریا و بی 

 شان ماند. شب رنگش، و خاطرهٔ آن
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۱#پارت_ 

 

 

 

 جلیل، او را به خود آورد. 
ٔ
 صدای صاف کردن سینه

 من مینامعرقز می -
ٔ
خاله خانوم. کنم، ایشون دختر

 میناجان، آقای شاهکار. 

 

های به سختر دل از رؤیای آن روز و چشم از ابریشم

 آبنوسش برداشت و به دختر دیگر نگاه کرد. 

 هایش کرد و با مزاح گفت: لبخندی چاشتز لب

 بالاخره زیارتتون کردیم بانو.  -

 

 هایی کش آمده از ذوق گفت: مینا با لب

. منم تعریف شما ممنون و به - ز رو زیاد همچنی 

 شنیدم. 
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به ای زد، که دوباره دریا نامحسوس با آرنج به پهلویش ضز

 گفت: 

 کنه. جلیل همیشه تعریف شما رو می -

 

ز بنشینید.  -  جلیل به من لطف داره. بفرمایی 

 

 

، ما می - ز ز نه ممنونیم. شما راحت باشی  ریم ش مت 

 خودمون. 

خواست به زور او این را  دریا شیــــع گفت، انگار کسی می

 دارد. جا نگه اینرا 

 

 !  از درون نالید نرو دختر

خواست؛ ش میان ابریشم دلش در آغوش کشیدنش را می

ها ش موهایش بردن و بوییدن عطر خوشش را... اما آن

شان برگشتند و او متحت  به جا ماند.  ز  مت 
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 مهوش دستش را گرفت و کشید. 

-  . ز  ایمان... ! بشی 

 

 و باید خودش را جمع
ً
این رفتارهای جور کند. اصلا

ارادی یعتز چه؟  غت 

 ذلیل است و ختر نداشته؟نکند از قماش مردان زن

 

توجه به افکارش و مهوش که صدایش زده بود، اما باز یر 

 شان رفت و جلیل را صدا زد. به سمت

 

 جونم داداش!  -

 

 گم که... راستش... جونت سلامت... می -

 

 شان را به هم زد. دست داخل موهایش برد و نظم

 خوام... من می -
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ه به چشمان جلیل که کنجکاوانه به او نگاه می کرد، خت 

 شد. 

 خوام به دریا پیشنهاد بدم. می -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۲#پارت_ 

 

 

 

؟!  -  پیشنهاد؟ پیشنهاد چی

 

ه در چشمان جلیل، در فکر بود.   همچنان خت 

خوام... راستش جلیل، ازش خوشم اومده. می -

افقه به هم زمان بدیم، تا خوام ازش بخوام اگه مو می

کم رفت و آمد کنیم و همدیگه رو بهتر بشناسیم. یه

 آشنا بشیم. 
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 جلیل خوشحال بازویش را گرفت. 

کم داشتم منم مثل بقیه خوشحالم کردی داداش. کم -

 کردم! بهت شک می

 

 چپ نگاهش کرد. چپ

 خوبه رفیق گرمابه و گلستان ما بودی و...  -

 

 جلیل وسط حرفش آمد. 

 داداش  -
ٔ
حواست هست تو و اون، از دو طبقه

. بعد به  ، هم مالی و هم اخلاقر ز اجتماغ متفاوتی 

 مشکل برنخورین؟

 

از نظر من این مسائل مهم نیست. من از روز اول، از  -

خوی این دختر خوشم اومد. و تک رفتارها و خلقتک

 مناستر برای دوستیه... 
ٔ
 اون گزینه
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 کرد: و وقتر اخم جلیل را دید، اضافه  

، دیدم برای  - اما با گذشت زمان و شناخت بیشتر

 مناسبیه... 
ٔ
 ازدواج هم گزینه

 

 های جلیل باز شد. با دست به کتف او کوبید. اخم

برات آرزوی یه عشق ناب دارم، حالا به هرکس  -

 باشه. من چیکار کنم برات حالا؟

 

 با لحتز طلبکارانه گفت: 

 سنگ جلوی پام ننداز!  -

 

 سنگ! من؟ -

 

 

 سخ داد: دلخور پا

چون خودم گفته بودم بیاد، تماس گرفتم برم  -

 رو مطرح کنم، که... دنبالش بلکه بتونم موضوع 
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 اش کوبید: جلیل با دست به پیشایز 

 و بو نکرده بودم که داداش! کف دستم -

 

 خندید. 

ز بهت اطلاع دادم که  - فدای شت. برای همی 

هرموقع یه طرف کارت دریاست، زودتر بهم ختر 

 بدی. 

 

.  باشه -
ً
 حتما

 

 

 عشــقو #عــدالت

 ۲۱۳#پارت_ 
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وداماد، در میان هلهله و شادی میهمانان کمی بعد عروس

وارد مجلس شدند و شور و هیجان مجلس دوچندان 

 شد. 

 

وداماد، گروه موسیقر آهنگ عروسی نواخت و عروس

 وسط مجلس مشغول رقص دونفرشان شدند. 

 

 لباس عروس شده بود که روی 
ٔ
ز به محسور دنباله زمی 

زیبایی با هر حرکت عروس، همچون پرهای طاووس باز و 

 شد. بسته می

 

، ششار از تجسم دریا در این لباس، گرمای لذت بخسیر

یز از تعصب در بدنش پخش کرد. او غرور و کم کم لتر

 داد همسرش را هر چشم ناپاکی ببیند. اجازه نمی

 

ید و هایش فقط برای او بود. به این فکرهایش خندزیبایی 

مُل داعسیر »زیر لب یک 
ُ
 خطاب به خودش گفت. « ا
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ز محو عروساوووف داداشم - دوماد ووو... همچی 

 بینه! شده، ما رو نمی

 اش را بوسید. مهتاب خم شد و گونه

 

اش زد، دست او را گرفت و ای در جواب به گونهبوسه

 کشید و کنارش روی صندلی نشاند. 

 پس کجایی تو؟ -

 

 
ٔ
 س کرد. او را لم مهتاب گونه

... خیلی منتظرم موندی؟ -  آچز داداسیر

 تر گفت: چشمگ برایش زد و آرام

 یار نیومده، پکری؟ -

 

 ای نثارش کرد. غرهچشم

 ها رو جلوی بقیه نگو! هیششش... این جفنگ -
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از نظر تو جفنگه، وگرنه معمولا بهش میگن عشق و  -

 .  عاشقر

 

 تحویلش داد. 
ی
 و لبخند بزرکی

 

 مهوش پرسید: 

لوچ   -  کجاست؟مت 

 

 هاتون گرفتش به سؤال پرسیدن. نرسیده، یگ از بچه -

 

 و چشم چرخاند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۴#پارت_ 
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 مهوش دوباره پرسید: 

؟ -  مامان چی

 

 شوصدا نداشت.  -
ٔ
 گفت نمیام، حوصله

 

 وداماد کرد. نگاهی به گروه موسیقر و رقص دونفرهٔ عروس

ه اینجا... منم رقص  -  خوام! میاوه اوه چه ختر

 سمت او برگشت. 

ز هیخی نمیاگه تو من - ، امی   گه! و دعوت به رقص کتز

 نمایسیر او ریز خندید.  به اخم

... امشب نیست غر بزنه!  -  بهتر

 منظورش به مادرشان بود. 

 

ز در سالن چشم گرداند. نزدیک به در  به دنبال امی 

ز بود،  ورودی، او را که مشغول صحبت با یگ از مهندسی 

 پیدا کرد. 
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ز با همراهش دست داد و جدا شد. به اطراف نگاه  امی 

 ها را پیدا کند که میخکوب برجای ماند. کرد، تا آن

ز دریا و خط نگاهش را دنبال کرد. اشتباه نمی کرد، او به مت 

ه شده بود.   مینا خت 

 

هایی از حسادت زیرپوستش جاری شد. خارهای رگه

 اخت. بدگمایز چشمانش را اذیت کرد. ش به زیر اند

 از قبل با هم آشنایی داشته
ز اند، این حس که دریا و امی 

کدام کرد. بیشتر از این ناراحت میشد که هیچاذیتش می

ز ناخوشایدی در پس آن آن را ابراز نمی کردند، پس چت 

 بود! 

 

 داداش بریم... تورو خدا!  -

 

 کشید نگاه کرد. به مهتاب که بازویش را می

 پا شو تا نیمده!  -
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ز به ز دورتر نشسته بود و  سمت امی  برگشت. چند مت 

ی در گوسیر  ز  کرد. اش تایپ میچت 

از جا برخاست، دست مهتاب را گرفت و به میان جمع 

 وداماد رفت. رقصندگان اطراف عروس

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۵#پارت_ 

 

 

 

ز به وسط مجلس، نگاهی به ز رفیر طرف دریا کرد و حی 

خواندن صفحه های درهم مشغول وقتر او را با اخم

ز چرخید. موبایلش دید، ناخودآگاه نگاهش به سمت امی 

ز مشغول تایپ بود.   او نت 

 

 ها رفت. تمام فکر و حواسش پیش آن

 فهمید چه ختر است! کاش می
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ترین قسمت، مهتاب را میان بازوانش گرفت و در خلوت

ین  وع کرد. برایش مهم بود که خواهرش کمتر رقص را شر

 داشته باشد. برخورد را با بقیه 

 

آدم مذهتر یا معتقدی نبود، اما از این دسته حرکات 

آمد. فقط برای شادی مهتاب، او را همیشه خوشش نمی

 کرد. در مجالس همراهی می

 

بابت این موضوع هم خیالش راحت شده بود، چون بعد 

ز رقصیدن در جمع های مختلط را قدغن از نامزدیش، امی 

 کرده بود. 

 

ز   چشم امی 
ٔ
شان با مهوش  از گوشه ز را پایید، که کنار مت 

کرد و دریا را که ش به روی دستانش وبِش میخوش

 گذاشته و ناراحتر از شوصورتش هویدا بود. 

 

 امشب خیلی تو فکری! مشکل مالی داریم یا... ؟ -
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 دیگه... دیروز آرزو  -
ی

همون مشکلات همیشگ

کردم یه کارمند ساده بودم و سالی یه ماه برای می

 م از کار زیاد! اشتم. کلافهخودم د

 

 

کم تو چندین ساله خودتو خیلی خسته کردی. کم -

ره، اگه حالا جوویز نکتز یا دنبال تم بالا میداره سن

، می دویز دختر دلخواهت نباسیر و ازدواج نکتز

 ستز خودت و بچه
ٔ
 شه؟قدر زیاد میهات چهفاصله

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۶#پارت_ 
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بزند که مهتاب دست بر روی لبانش خواست حرقز 

 گذاشت و ساکتش کرد. 

بهانه و توجیه نداریم، داداش دو روز دیگه که من و  -

 خودمون و مامانم دیگه 
ی
مهوش رفتیم دنبال زندکی

، تک و تنها... نمی گم دست هر نبود، تو تنهایی

 به فکر باش. نگاهت
ً
، ولی لطفا ی رو بگت  و باز دختر

ها را برانداز  کن و یگ را انتخاب کن.   کن، دختر

 سالته... !  ۳۴ایمان، 

هایش مهتاب دست پشت گردن او گذاشت و روی پنجه

 
ٔ
 برادرش را بوسید؛ بعد ش بر روی سینه

ٔ
بلند شد و گونه

 او گذاشت. 

 

 محکم دستانش رو دور مهتاب حلقه کرد. 

حرف و فکرها  دل خودش بود، اما این هایش حرفحرف

 
ً
 کرد. به ذهنش هم خطور نمی تا قبل از دریا اصلا
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ک ساده و یر 
طور توانسته بود تا آلایش چهاین دختر

ها مخقز و های ذهن و دل او که سالترین لایهدرویز 

 شان کرده بود، نفوذ کند. قفل

 

ز الان، جلوی چنان او را می خواست که حاضز بود همی 

روی همه، از او درخواست آشنایی بیشتر کند و نظرات و 

 برایش مهم نباشد.  افکار 
ً
 بقیه اصلا

 

ز را روی  چند دور دیگر چرخیدند و وقتر نگاه ممتد امی 

 خودشان دید. ش در گوش مهتاب گذاشت. 

 خوره، بریم؟شوهرت داره با چشماش ما رو می -

 

 ذاره من برقصم. محلش نده، دیگه نمی -

 

 

کرده دلش خودش هم برای خالی کردن عقدهٔ ورم

ز می  امی 
 برادری خواست بیشتر

ٔ
را بچزاند، اما وظیفه

 کرد دلجویانه نصیحتش کند. ایجاب می
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وع می - ک رو شر  مشتر
ی
طرف کتز باید بهوقتر زندکی

 به 
ً
ام بذاری، تا اونم متقابلا مقابلت و عقایدش احتر

ز الانشم  ام بذاره. خب؟ تا همی  تو و سلایقت احتر

کلی سوخته، تا دیگه به خواهر کوچولوی من 

 امرونهی نکنه. 

 چشمگ نثار مهتاب کرد.  و 

 

 های مهتاب آویزان شد، ولی گفت: لب

 چشم داداش!  -

 

دستش را پشت کمر مهتاب گذاشت و او را سمت 

ز آن شان راهنمایی کرد. نگاه امی 
ز کرد و ها را دنبال میمت 

ز را ترک کرد و به  نگاه او نامحسوس به دریا بود که مت 

ون تالار رفت.   بت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱7#پارت_ 
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ز تکان داد.  ز که رسیدند، شی در جواب سلام امی  به مت 

ون کشید تا مهتاب بنشیند.  ز را بت   صندلی کنار امی 

 

سمت گردمی گفت و بهخطاب به خواهرانش، الان برمی

 دری که دریا از آن خارج شده بود، رفت. 

 

ز شده بود، تا بهکنار مینا که نیم دنبال دوستش برود، خت 

 رد و گفت: مکتی ک

 اجازه بدین من برم دنبالش!  -

 

وواج با دهایز باز به او نگاه کرد؛ بعد شش را به مینا هاج

 نشان قبول کردن تکان داد. 
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قسمت پشت تالار، یک باغ باصفا، پر از درخت و باغچه 

ای برای بود، که یک کافه سنتر کنار آن قرار داشت. کافه

س خسته شده پذیرایی از مهمانان عروسی که از مجل

 بودند. 

 

تعدادی تخت در گوشه و کنار زیر درختان قرار داشت، 

های گرد، دیزاین شده های کوچک و کوسنکه با تشک

 بود. 

 

ترین قسمت باغ، کنار حوض چشم گرداند و در انتهایی 

 گردِ بزرگش، دریا را که روی تختر نشسته بود، پیدا کرد. 

 

ش داد. به دریا جلوی گارسویز را گرفت و دو چایی سفار 

 ای گفت و کنارش نشست. که رسید، با اجازه

 

ز به او نگاه کرد. حلقه دریا شگفت  غمگی 
زده با چشمایز

اشک جمع شده در چشمانش هر لحظه آمادۀ باریدن 

 بود. 
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ز درآورد و به سمت  از داخل جیب کتش یک دستمال تمت 

دریا گرفت. دریا با مکث، دست پیش آورد و دستمال را 

 گرفت. به آرامی با دستمال نم چشمانش را پاک کرد. 

 

 بهم  -
ً
اگه مشکلی هست که من بتونم حل کنم، حتما

 بگو... قبلنم بهت گفته بودم. 

 

ه شد. بهدریا شش را تکان داد و دوباره به رو   رو خت 

 

 حاوی دو لیوان کاغذی چایی رسید و 
گارسون با سیتز

ز خودشان  تعارف کرد. سیتز را از دستش گرفت و بی 

 گذاشت. 

سم حال خرابت بابت چیه، بهم می - ؟بتی
ی

 کی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۸#پارت_ 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 کم صدایی تحویلش 
ز ز تکان داد و فی  دریا شش را به طرفی 

 داد. 

 

ز که نکند دریا مخاطب پیاماز ذهنش گذشت   های امی 

ز در این مدت  بوده، نکند تهدید یا آزاری شده، اما امی 

 نشان داده بود پسر آرام و مطمئتز است. 

 

ای رنگش همچون پردهبه دریا نگاه کرد. موهای باز و سیاه

رخ صورتش را پوشانده بود. خواست دست ابریشمی، نیم

د و موهایش را کنار بزند، اما حجب و حیای  جلو بتر

وی نمی ک اجازه پیسرر  داد. دختر

 

 کرد. پرواتر بود و کار را برای او آسان میکاش دریا کمی یر 
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 لیوان کاغذی را برداشت و جلوی دریا گرفت: 

ی! یه -  کم بخور، آروم بگت 

 

 دریا شش را تکان داد. 

 

-  ...  دریا... بگت  دختر

 و لیوان را جلوتر برد. 

 

گذاشت و به آرامی، به عقب   دریا دستش را به لیوان

 ای گفت: هلش داد و با صدای گرفته

 تونم. نه... نمی-

 

بغض صدای دریا، چنگ به دلش انداخت. لیوان را درون 

سیتز گذاشت و سیتز را به پشت ششان هل داد. 

خودش را جلو کشید و دست دور شانۀ دریا انداخت و او 

 سمت خودش کشید و در آغوش گرفت. را به
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اش ا کمی مقاومت کرد، اما با دست ش دریا را بر شانهدری

 گذاشت و در گوشش گفت: 

-  !  هیششش... آروم بگت 

 

اش، دلش را زیر هق ریز و مظلومانهدریا آرام گرفت و هق

د و  و رو کرد. سعی کرد برعکس درون آشوبش، آرام بگت 

ک احساس آرامش کند، پس ساکن  تکان نخورد، که دختر

 جازه داد دریا خودش را تخلیه کند. و آرام نشست و ا

 

خورد و از های ظریفش تکان میهق، شانهبا هر هق

 کشید. های منقطع میشدت گریه نفس

اش را نزدیک برد و نفس عمیقر از نامحسوس بیتز 

موهایش کشید. عطر خوشبوی موهایش خواستتز بود. 

خواست تر برد و باز نفس کشید. دلش میشش را نزدیک

 ها بزند، اما واکنش دریا برایش مهم بود. بر آن ایبوسه

ز  ز آغوش اندک، ارزش زیادی داشت، پس به همی  همی 

 کفایت کرد و آرام گرفت. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 عشــق و #عــدالت

 ۲۱۹#پارت_ 

 

 

 

وقتر لرزش شانه و بدن دریا کم شد، اجازه داد خودش را 

 عقب بکشد. 

 

وع به سکسکه کرد.   دریا با دستمال صورتش را پاک و شر

 

پرید، دلش برای پریدن بدن نحیفش که با هر سکسکه می

رفت. لبخندش را پنهان کرد و لیوان چایی را جلویش 

 گرفت. 

-  .  بخور تا آروم بسیر

 

طور ش به زیر به آرامی لیوان را گرفت و کمی خورد. همان

 صدای ضعیفش آمد. 
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متأسفم... خیلی روم فشار بود، نتونستم طاقت  -

 بیارم. 

 

ز درده... مهم نیست. گر  - ین تسکی 
 یه بهتر

 

 

ز آرامی در دستمال کرد، قطرهٔ اشگ که شازیر شده  فی 

 بود را با نوک انگشتش گرفت و باز کمی چایی نوشید. 

 

 چی شده؟برام نمی -
ی

 کی

 

 شش را تکان داد. 

ز مهمی نیست، من ضعیف شدم. نتونستم دو تا  - چت 

 مشکل رو با هم تحمل کنم. 

 

 د، گفت: بعد انگار با خودش حرف بزن
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باید تمرین کنم صبور باشم. از این به بعد وضع  -

 شه، باید محکم باشم. همینه و عوض نمی

 

با شنیدن صدای بلند جیغ و سوت، که از سمت تالار 

 بلند شده بود، ش هر دو به آن
ً
طرف چرخید؛ احتمالا

نمایی بودند. 
 عروس و داماد مشغول هتز

 

ز   غمگی 
و اشگ گفت:  دریا از جا برخاست و با چشمایز

 طور شد. من... من... خوام اینمعذرت می

 کمی مکث کرد. 

 شه. ممنونم! وقت تکرار نمیدیگه هیچ -

 

 خواست برود که نگذاشت و دستش را گرفت. 

 

 شیــــع برگشت و دستش را کشید. 

... شما نامحرمی! نه! این - ز  کار رو نکنی 

 و دستش را کشید. 
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درآغوشش متعجب نگاهش کرد. دریا چند لحظه پیش 

ز بار او را دیده  بود، بدون حجاب، حتر وقتر برای اولی 

 بود حجایر نداشت. 

 

 دریا که متوجه تعجب او شد، گفت: 

من خونوادۀ معتقدی دارم، اما پدرم آزادم گذاشته تا  -

 
ً
راه خودمو آزادانه پیدا کنم و من اشتباه کردم، اصلا

این مجالس جای من نیست، نه از لحاظ حجایر و 

 ح اجتماغ و نه روچ... ! نه سط

و دوباره دستش را کشید و وقتر رهایش نکرد، با اخم به 

ه شد.   او خت 

 

 تحکمانه گفت: 

. کارِت دارم. و ول میدستت - ز  بشی 
ً
 کنم، اما لطفا
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حاضز نبود این لحظات و دقایق را از دست بدهد. بوی 

تن و موی دریا، با جان و دلش مخلوط شده بود و داشت 

 کرد. کرد. باید تکلیف را زودتر مشخص میمیاش دیوانه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۰#پارت_ 

 

 

 

ز  ز نگاهش کرد، بعد به دریا متعجب و درعی  حال غمگی 

آرامی دامن لباسش را جمع و مقابلش روی تخت 

 نشست. 

ها را روی پاهایش درهم قلاب کرد و منتظر، دست

 نگاهش را به چشمانش دوخت. 
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س مطرح آب دهنش را قورت  داد، کمی مردد شد. استر

بان قلبش را بالا برد. شاید الان  کردن پیشنهادش، ضز

 زمان مناستر نباشد ولی تحمل انتظار را هم نداشت. 

 بار. بار، شیون هم یکمرگ یک

  

شاید الان زمان مناستر برای گفتنش نباشه، ولی  -

خوام خوام درمورد خودم برات بگم. میمدتیه می

ها نداشتم که بدونم  بدویز من روابط زیادی با دختر

انه ست و چه کاری غلط؟! تا حالام چه حرکتر دلتر

ی رو تو دستم نگرفتم، اما تا دلت  دست هیچ دختر

گاه و مأمن کیههام برای دو خواهرم تبخواد شونه

ز وقتر لرزش شونه هاتو دیدم، بوده، برای همی 

، کاری، حسابگر و  طاقت نیاوردم. من آدم منطقر

، خشن باشم. چون خوب کار  شاید به زعم بعضز

کنم، انتظار کار خوبم دارم. طاقت ضعف و رنج می

خوام به کسی آسیب بزنم. اگه دیگران رو ندارم، نمی

ان میهم زدم، عمدی نبوده و حت  جتر
ً
کنم؛ ولی اگه ما

 به دستش میارم. معتقدم 
ً
ی رو هم بخوام، حتما ز چت 

هاشون بجنگند و خودم تا به همه باید برای هدف
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و شون تموم تلاشمکسی آسیتر نرسیده، برای تحقق

 کنم. می

 

روی کرده اشک چشمان دریا دوباره جوشید، انگار زیاده

 ود. ای نزده بکنندهبود، اما حرف ناراحت

 تر ادامه داد. ملایم

 رمانتیک -
ً
بازی که بلد نیستم هیچ، ای بابا... من اصلا

 نشناسم هستم، ببخشید خراب کردم. وقت

 

دست دراز کرد و لیوان چای یخ کرده را برداشت و یک 

ب بالا رفت. از شدی و تلخز  اش، صورتش در هم ضز

 شد. 

ه شد و ادامه داد.   به چشمان دریا خت 

 این طاقت نگفتنش رو ندارم.  دیگه بیشتر از  -

دست توی موهایش کشید، مردد به دریا نگاه کرد و ادامه 

 داد. 
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. نخواستم  - از همون برخورد اول، به دلم نشستر

اعتنا کنم، نخواستم زیر بار دلم برم، اما نشد... 

ت کن، ما گم دوستم شو، نمینمی گم باهام معاشر

 ب
ً
هم فکر نصف بیشتر روز رو کنار همیم. فقط، لطفا

کن! یه مدت این شانس رو بهم بده و برام زمان بذار 

و نتیجه رو بهم بگو... اگه... اگه تو هم مایل بودی... 

کنیم. خب! مونو زیادتر مییواش رابطهیواش

؟  موافقر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۱#پارت_ 

 

 

 

ت در چشمان گشاد شدۀ دریا موج می زد. بهت و حت 

هایش اما قرمزی گونهاشک چشمانش خشکیده بود، 

 شد. لحظه به لحظه زیادتر می

 ؟! «من»با دست به خودش اشاره کرد و لب زد: 
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 بله تو.  -

خواست جلوتر برود، اما از عقاید پنهان شدۀ دلش می

ک که امشب رو کرده بود، ترسید. نمی خواست با دختر

ساند. پس فاصله اش را حفظ و حرکتر شتابزده او را بتر

 دن، بسنده کرد. فقط به نگاه کر 

؟به پیشنهادم فکر می -  کتز

 

هایش کشاند. سمت لبدریا لبش را گزید و نگاه او را به

ز راه ماند.  دست دراز کرد تا آزادشان کند که دستش بی 

 دستش را مشت کرد و انداخت. 

 

 وقتر سکوتش را دید، گفت: 

 که بهم فکر کتز هم... ندارم؟یعتز لیاقت این -

 

جا شد و با عجله ش جایش جابه ای خورد. دریا یکه

 گفت: 
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 نه نه...  -

 با گیخر دستش را تکان داد. 

 

 من... من شوکه شدم، آخه پدرم برای...  -

هایی که لبش را گزید، مکتی کرد، انگار روی حرف

 خواست بزند تمرکز کرده بود. می

ز  - تر آخه ما با هم خیلی فرق داریم، ما... ما خیلی پایی 

 از شمائیم، ما... 

 

 را قطع کرد.  حرفش

ز تو رو میدریا... من همه - دونم. مادیات برای من چت 

مهم نیست. خودم پول دارم. من یه دختر خوب و 

خوام، قوی و منطقر که دوستم داشته باشه می

ی که لیاقت مادر بودن بچه هام رو داشته دختر

 باشه. 

 ناگهان خودش یکه خورد! 

 چه گفته بود؟
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ک را خواسمیها زود بود. او برای این حرف ت، فقط دختر

د.   ببوید و در آغوش بگت 

 اما... 

 های دریا چه کند؟اما با محدودیت

ه شد.  ک خت   در سکوت به دختر

 ارزشش را داشت؟! 

میل شدیدی نسبت به او در بدنش احساس کرد. بدنش 

سوخت. چشمان مظلوم و زیبایش در تب خواستنش می

ه بود، باز ماندو آن دهان کوچک که از تحت  نیمه

 کرد. تحریکش می

 من سال -
ً
های زیادی رو پشت ش گذاشتم و اصلا

فکر تشکیل خانواده نبودم، اما تو رو که دیدم، همۀ 

، مهم شدن.  ز  برام اهمیت نداشیر
ً
هایی که قبلا

ز چت 

 بهم فکر کن... من تو رو می
ً
 خوام دریا، پس لطفا

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۲#پارت_ 
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 دریا با لکنت گفت: 

؟! دارین... ازم... خواستگاری... می - ز  کنی 

 

 شوکه شد. 

 خواستگاری... ؟! نه... !  -

با خودش فکر کرد او را از ته قلب خواسته، حتر برای 

 مادری فرزندانش به او فکر کرده، پس فوری جواب داد: 

ز خودم و  - ی بی  ز بله این یه خواستگاریه... اما یه چت 

 خودت... تا بهم جواب بدی. 

 

قدر در به نشان قبولی مظلومانه کج کرد. چه دریا شش را 

رسید. هنوز این حالت، ضعیف و شکستتز به نظر می

چشمان زیبایش درشت و دهانش کمی باز مانده بود، اما 
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تمام غم و غصۀ چند دقیقه قبل از چشمانش فرار کرده 

 بود. 

 

راضز از حرکتش، لبخندی زد. توانسته بود حواس دریا را 

 پرت کند. 

 دیگه جواب میدو  -
ٔ
موقع  خوام ازت. تا اونهفته

مونیم، که تو هم فقط در حد رئیس و مرئوس باقر می

. خوبه؟  راحت باسیر

 

 ترم. طوری راحتبله، منم این -

 

 

اش زنگ خورد. خواست ردش کند که نام جلیل بر گوسیر 

 آن نقش بست. گوسیر را وصل و به گوشش نزدیک کرد. 

خانوم ما خودشو کشت بسه دیگه داداش... این مینا  -

ه؟ ون ببینه چه ختر  بیاد بت 
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 به خانم مارپل بگو خصوض بود، مزاحم نشه!  -

 

 و شادمان لبخندی زد. 

 

 جلیل جدی شد. 

مارپل بهونه بود داداش. خواهرت به هوای دو داره  -

ز زنگ زدم.   میاد اون سمت، اصلش برای همی 

 

 نگاهی به اطراف کرد ولی کسی را ندید. 

میناخانومت، نامحسوس خودتونو به ما تو و  -

، نمی ز  تفاهمی پیش بیاد. خوام سوءبرسونی 

 

 اطاعت!  -

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۳#پارت_ 
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تلفن را قطع کرد و در جواب چشمان پرسشگر دریا 

 گفت: 

 به جلیل و خانومش گفتم بیان پیشمون.  -

 

 ابروهای دریا بالا پرید. 

 خانمش؟!  -

 

 چاکِ دوستِته؟اشق سینهدویز جلیل عباور کنم نمی -

 

 

هایش های دریا نشست و دوباره گونهلبخندی به لب

، چهقرمز شد. واکنش قدر خواستتز و بکر های این دختر

 بود. 

 با خجالت گفت: 
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 دونم، اما مینا زیادی طولش داده. خیلی وقته می -

 

ذلیله، از هر ده البته این داداش ما هم زیادی زن -

 حرفش، پنج تاش میناست. 

 

 

وع به خندیدن کردند.   و هر دو شر

 

 تقصت  منه خارج از ساعت کاری هم هواتو دارم!  -

 شان را قطع کرد. صدای جلیل خنده

 

ش ایستاد.  ام رفیق و دلتر  به احتر

میناخانم یه بله به این رفیق ما بگو بلکه بشه چهار  -

از گن قبلکلمه باهاش دردِدل کرد. آخه نقله می

 اج فارغ... از ازدو ازدواج عاشق، بعد 

 و چشمگ حوالۀ رفیقش کرد. 
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 جلیل ش تکان داد. 

باشه آقاایمان باشه... با ما بِه از این باش که با خلق  -

... به هم می رسیم جناب شاهکار. روزهای جهایز

 عاشقر شمام نزدیکه! 

 

دریا از خجالت مثل لبو شد و ش به زیر انداخت و مینا 

 بازویش را نیشگون گرفت. 

 سوت دوباره از مجلس بلند شد. صدای جیغ و 

 

 اش زد. جلیل به شانه

ه بریم داخل، طرز زن داری کامران رو ببینیم،  - بهتر

ی یاد گرفتیم.  ز  بلکه یه چت 

 سمت تالار برگشتند. همه موافقت کردند و به

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۴#پارت_ 
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 " دریــا "

 

 آوری بود. لحظات دلهره

بان قلبش انگار روی هزار  تابانه به قفسۀ رفته بود و یر ضز

 خورد. اش میسینه

 

ها را کرد و تیتر زونکنها را نگاه میتند و با دقت، قفسهتند 

 خواند. می

 

 سال 
ٔ
شاهکار از او خواسته بود، یک پرونده، از مناقصه

 قبل را پیدا کند. 

 

ز را به دقت میای را نشان کرد، همهقفسه خواند و چت 

 گذشت. می
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 ِ
کت، یک سالن کوچک بود. تمام دیوارهایش بایگایز شر

 قفسه داشت و سه ردیف قفسه هم در وسط بود. 

 

 ، همه با نظم و ترتیب و با توجه به تاریــــخ بایگایز

 بندی شده بود. دسته

 

اش زنگ خورد، شاهکار بود. تا خواست جواب گوسیر 

های بدهد، چشمش به اتیکت کارخانجات خورد. پرونده

 ا در آن قفسه بود. همربوط به کارخانه

 

، حقوق و... همه و همه به  ترازهای مالی، موادمصرقز

 ترتیب در هر ردیف قرار داشتند. 

 

 کرد و در جواب شاهکار گفت: تماس را وصل 

خونم و شونو میهنوز پیدا نکردم. دارم به ترتیب همه -

سپارم ... باشه چشم ... سمت راست م میبه حافظه

 کردم ... باشه الان. ... دیدمش ... پیداش  
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 بخشگ شانس!!! 

شاهکار با فروزان تماس گرفته بود و جای دقیق پرونده 

 موردنظرش را پرسیده بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۵#پارت_ 

 

 

 

ز نزدیک در  ز را از قفسه برداشت و روی مت  زونکن سنگی 

 گذاشت. 

با حسرت، به قفسۀ محبوبش نگاه و زونکن را باز کرد. 

 پیدا کرد و برداشت. پرونده را 

 

 زونکن را بسته و شجایش گذاشت. 
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دوباره نگاهی پرحسرت به قفسه انداخت و از در خارج 

 شد. در را قفل کرد و کلید را برداشت. 

 

صدای نحس منصوری در آن طبقه پیچیده بود، که 

 کرد. داشت مطلتر را با خنده برای بقیه تعریف می

 

لیون سفته بخرد و چند روز قبل، مجبور شده بود ده می

 
ی

کت بیاورد. تنها زرنگ ای که کرد، به شاهکار گفت؛ به شر

، فقط امضاء گرفت و سفته ها را داخل او هم بدون حرقز

ش گذاشت.  ز  کشوی مت 

 

کنار شاهکار بودن حس امنیت و آرامش داشت، چرا که 

 حواسش به همه، به خصوص او بود. 

 

روی خودش شاهکار  های طولایز موقع کار، متوجه نگاه

 بود. 
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کرد قصد و اوایل، احساس خویر نداشت و فکر می

های غرضز دارد، اما بعد متوجه شد در پس نگاه

ه  کند. اش، فکر میخت 

رود و ذهنش فقط نگاه نیست؛ گاهی حتر به خلسه می

کند، چون حتر گاهی به تلفن یا در جای دیگری ست  می

 یر زدن
ز  توجه است. های فروزان نت 

 

ز شاهکار گذاشت و برای جواب دادن پرونده  را روی مت 

 تلفن فروزان، از دفتر خارج شد. 

 

فروزان چند روز مرخض رفته بود و کارهایش را او انجام 

 داد. می

 

 بعد از تلفن، صدای شاهکار به دفتر کشانیدش. 

 دریا بیا کمک!  -

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۲۲۶#پارت_ 

 

 

 

 شیــــع به دفتر برگشت. 

 ا سمتش گرفت. شاهکار پرونده ر 

 گم، توام چک کن. پرونده رو باز کن و هرچی می -

 

هایش را با دقت پرونده را باز کرد و جواب تمام پرسش

 خواند یا چک کرد و جواب داد. 

 

متوجه شده بود که جلوی جمع، صدیقر صدایش 

شان و گاهی جلوی کارمندان مذکر، کند، اما در خلوتمی

 شد. دریا نامیده می

 

تر ین موضوع نداشت؛ همچون برادر بزرگمشکلی با ا

 مراقبش بود. 
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 تر!!! برادر بزرگ

دلش اش گرفت. تهخودش از نسبتر که به او داد، خنده

 عجیتر به او پیدا کرده بود. 
ی

 دلبستگ

 

قیافه و ثروتمندی بود ایمان شاهکار، مرد جوان، خوش

ز و با ملاحظه  که ورای جذابیتش، اخلاق آرام، رفتار متی 

ی را جلب میبودنش کرد و آرزویش ، نظر هر دختر

ز بود. می  شد. حداقل برای او که چنی 

 

در این مدت متوجه شده بود، شاهکار مراقب هر حرکت 

 هوایش را دارد، 
ً
و رفتار دیگران با اوست و دورادور کاملا

ز این  جا احساس امنیت داشت. برای همی 

 

افراد طور موقع کار هم بدون خساستر که مخصوص این

اش را برایش های شخضاست، نکات کاری و تجربه

 گفت. می

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

به لطف او در این مدت کم، کلی تجربه کسب کرده بود. 

 کلام این
ٔ
، دلبسته خلاصه که، خیلی به این مرد خواستتز

 شده بود. 

 

 

 در راه برگشت به خانه، مینا تماس گرفت. 

 چه عجب میناخانوم یاد من کردی؟ -

 

زنم، توی گِدا گودول زورت میاد یه باز به من زنگ می -

 !  خرده خرج کتز

 

 

زنم، معرفتر مینا. من که هرشب بهت ش میخیلی یر  -

 یه دیشب دیر کردم، که رفته بودی. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲7#پارت_ 
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ون می - پرید، بایدم ما را فراموش دیگه با از ما بهتر

 کنید. 

 

 کم چِرت بگو.  -

 

 

 مینا چاپلوسانه خندید. 

، چشم! چون تو می -
ی
 کی

 

؟ -  چه ختر

 

 

! میام عروسی.  -  هیخی
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 دلم نمیراست می -
ً
؟ چه خوب! اصلا

ی
خواست تنها کی

 برم. 

 

 

س. می -  نتر
ً
گم دریا چی من و بادیگاردم همراهتیم؛ اصلا

، اگه... . می  پوسیر

 

 حرفش را ناتمام گذاشت و فوری گفت: 

ست پوشم. هم سادهمامان یه لباس برام دوخته می -

 پوشیده. هم 

 

 اما... !  -

 

 

اما و اگر نداره. خودم تصمیم داشتم مانتوی مجلسی  -

بپوشم، اما دیدم مامان زحمت کشیده، قبول کردم 

 و بپوشم. این
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دست مامانت درد نکنه، ایشالا لباس عروسیتم  -

 بدوزه! 

 

 

و بدوزه، کوفت! شوهری که مامانم لباس عروسیم -

 خوام! نمی

 

 میآآآفریــــن! حرفای تازه  -
ی

شنوم... منتظر بودم بگ

 شوهرو کوفت، شوهرو زهرمار! چی شد الان؟! 

 

 

 وپرِت بگو مینا... من رسیدم خونه. کم چِرت -

 

 ریم. چشم! فرداشب منتظر تماسم باش، با جلیل می -
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 باشه عشقم. مراقب خودت باش. بای!  -

 

 بای عزیزم. موچ! موچ!  -

 

 

ل
ُ
نه انگار  هایش لبخندی زد. انگار ها و بوسهیباز به خ

برای خودش خانمی شده بود، همچنان به کارهایش ادامه 

 داد. می

 

 
ٔ
در حیاط را باز کرد و وارد شد. سحر را دید که روی پله

 آخر نشسته و ش روی زانوهایش گذاشته بود. 

 سحر!  -

 

ز نگاهش کرد.   غمگی 
 سحر شش را بلند کرد و با چشمایز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۸#پارت_ 
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 خواهر. سلام  -

 

 سلام خواهری. چی شده؟ با مامان دعوا کردی؟ -

 

 

 نوچ!  -

 

 چی شده پس؟ -

 

 و روی پله کنارش نشست. 

 

 بابا با یه آقایی دعوا کرد.  -
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 اِ... نفهمیدی کی بود آقاهه؟ -

 

 

 بابا بود؟ -
ٔ
 انگار از کارخونه

 ناگهان چشمانش برقر زد. 

دیدی چه خوب بود. کلی مهربون بود وای دریا اگه می -

 خندید. عاشق شدم خواهر...  و به من

 

 اِوا سحر... یعتز چی این حرفا؟ -

 

 

بان قلب  - ، ضز خب خودت تو اون داستانِ گفتر

ه بالا رفت، یعتز عاشق شده. منم دیدم قلبم  دختر

 زنه! تندتند می

 

ه؟ تو که زیادی  - پا شو، پا شو بریم بالا ببینم چه ختر

 ای! واله
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اض کرد.   سحر اعتر

بود. خیلی خوشم اومد خب خواهر خیلی خوشگل  -

ونم کرد. گفت هروقت  ازش، اما مامان از خونه بت 

 عقلت اومد شجاش، برگرد. 

 

ی هستر تو! آخه خواهر من، هنوز  - عجب دختر

ا. یه ز ت کمه برای این چت 
ّ
تر کم صتر کن بزرگسِن

، نوبت توام می  شه. بسیر

 

 

شه، ولی کاش تو طوری که اون پت  میاوووه! این -

 خوب بود.  بودی، برای تو 

 و نیشخندی بزرگ تحویل خواهرش داد. 
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! امروز روز چِرت - پِرت گوییه. بس کن سحر! و خت 

 ندیده و نشناخته مگه می
ً
شه آدم از یگ که قبلا

 خوشش بیاد. 

 

ز کوفت.   سحر شتق ش بالا انداخت و پا به زمی 

 شه، من! بله می -

 

به ل داد. ای به پشت سحر زد و او را بهضز
ُ
 سمت بالا ه

هٔ نیم - ... این پنبه رو از گوشت چه غلطا! دختر وجتر

ا نیست.   در بیار، تا دانشگاه نری از این ختر

 

 دار نالید: سحر غصه

 کشه! اوووهع... اون وقت خیلی طول می -

 

ز بافت موهایش را گرفت و کشید.   پایی 

 م حرف نزن! یالا برو بالا دیگه... یه کلمه -
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۲۹#پارت_ 

 

 

 

کت، انرژی خاض در جریان بود. چون  روز بعد در شر

همه به عروسی دعوت شده بودند، شادی محسوسی از 

 حرکات و رفتار همه مشخص بود. 

 

جای فروزان، انجام فروزان امروز هم نبود و دریا به

انه منتظر تایم ناهار بود. شاهکار کرد. یر وظیفه می صتر

 نشان تدیروز کلید را پس نگرفته بود و می
ٔ
وانست به قفسه

 اش ش بزند. کرده
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توانست روی کارش از اضطراب و شدت هیجان، نمی

تمرکز کند. اگر مدرکی هم بود، باید هرچه زودتر پیدا 

 کرد. می

 

شب قبل پدرش خیلی پریشان بود، حتر شام نخورد. 

قرار کرد خودش را آرام نشان دهد، ولی یر مادرش سعی می

جویا شد، جوایر نگرفت. حتر  بود. وقتر هم قضیه را 

یگ »شان چه کسی بوده، وقتر پرسید مهمان مرموز خانه

 . دریافت کرد « از همکارای پدرت

 

ز و   بکشد. به قدری غمگی 
از پدرش هم نتوانست حرقز

احت کند، تا پاپیچ  ناراحت بود که ترجیح داد استر

 دردشان گردد. 

 

ز مرتب و من ز انداخت. همه چت  ظم بود. نگاهی به روی مت 

کارهایی که فروزان برایش لیست کرده و جزو وظایفش 

ی را حس  ز بود را با دقت انجام داده بود، اما کمبود چت 

 کرد. می
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ز شاهکار روی  روزهای گذشته، اغلب متوجه نگاه سنگی 

 محسوس 
ً
خودش بود، و دیروز و امروز این خلأ کاملا

 بود. درکمال تعجب متوجه شد، دلتنگ این توجه است! 

 

 مدارک خواسته شده توسط شاهکار را جمع کرد و به

ش برد. چون خودشان دو نفر بودند، درِ دفتر باز  دفتر

به بزند و بعد وارد شود، که دید  بود. خواست به در ضز

ز گذاشته است.   شاهکار ش بر روی مت 

 

 بدون در زدن وارد شد و نگران کنارش رفت. 

 جناب مهندس!  -

 

اش رفت، دست روی شانه شاهکار تکان نخورد. جلوتر 

 گذاشت و تکانش داد. 

 جناب شاهکار!  -
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۳۰#پارت_ 

 

 

 

شاهکار درحالی که رنگ به چهره نداشت و دست راستش 

 اش گذاشته بود، ش برداشت. را روی سینه

 

 هول کرد. 

 چی شده؟ قلبتونه؟ اورژانس ختر کنم؟ -

 

 رمق نالید: شاهکار با صدایی یر 

 شه. ... خوب میمهنه معده -

 

 دستپاچه دوباره گفت: 

 ولی رنگتون مثل گچ دیوار شده!  -
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 شاهکار صاف نشست. 

 تر شده... کم آرومدردش زیاد بود، الان یه -

ز کمی  آب نوشید.  و از داخل لیوان روی مت 

 

تر ش دلش به هم پیچید و نگراناز تجسم درد معده

 گفت: 

؟ دارو ندادن  - ز  رفتی 
براش؟ زخم معده دارین؟ دکتر

ز  ؟ من نمیجوری میهمیشه همی  ز دونم باید شی 

ین؟چی   کار کنم؟ الان بهتر

 

 
ی

 اش که حاصل توجهش به او بود، لبخند زد. به دستپاچگ

س! نمی - م. این درد همیشه با منه. دارو هم نتر مت 

 خورم. ده، منم نمیجواب نمی

 

ز را با شنیدن حرف های شاهکار، بلافاصله گوسیر روی مت 

 ماره گرفت. قاپید و ش
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اسکندری عرق نعنا و بارهنگ یا خاکشت  داری؟ ...  -

مگه کجا دارن؟ ... نزدیکه؟ ... برای جناب شاهکار 

 خوام ... باشه منتظرم، زود بیا! می

 

شاهکار با ابروهای بالا پریده به تلاشش نگاه کرد و 

 خندید. 

 

اش شد و خندهٔ شاهکار را که دید، متوجه رفتار شتابزده

 ش از خجالت داغ و گلگون گشت. هایگونه

 

 عشق و #عدالت

 ۲۳۱#پارت_ 

 

 

 

ه... منم برم که وقتر اومد، درست  - رفت براتون بگت 

 کنم. 
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ز گذاشت و به و بعد برگه های توی دستش را روی مت 

 شعت از دفتر خارج شد. 

 

های سوزانش گذاشت. این چه هایش را روی گونهدست

یشه خوددار بود و العملی بود که نشان داد؟ او همعکس

 کرد. باوقار و متانت رفتار می

 

 گونه
ی

رگرفتگ
ُ
هایش را بیشتر کرد. به عصبانیت، گ

دستشویی رفت و چند مشت آب شد، به صورت 

 سوزانش پاشید. 

 

ی پیدا کرد، با دستمال آب صورتش را  وقتر حس بهتر

ز چشم هایش را پاک کرد. شالش را مرتب گرفت و پایی 

ون آمد.   کرد و بت 

 

به آبدارخانه رفت. دنبال یک ظرف مناسب گشت. یک 

ی کوچک استیل یافت.   کتر
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چند دقیقه بعد اسکندری با بارهنگ رسید و بطری عرق 

ون آورد و به او داد.   نعنا را از کابینت بت 

 

نصف لیوان عرق نعناع را با یک قاشق بارهنگ داخل 

ی ریخته و روی حرارت متوسط گذاشت. به جوش  کتر

خاموش کرد و داخل لیوان ریخت تا کمی خنک  که آمد،

 شود. از گرما که افتاد، کمی عسل به آن اضافه کرد. 

 

 کرد، گفت: اسکندری که به کارهایش نگاه می

دادم، خوره باباجان! قبلنم به رئیس عرق نعنا مینمی -

 کرد. اما افاقه نمی

 

اندیشه بابا. مامانم هر روز  -  حکیم خت 
ٔ
این نسخه

 گلابم ابام درست میناشتا برای ب
ً
کنه؛ فقط، حتما

رو گلاب بریزی. اگه هر  سومشبگت  که نصف یا یه

روز ناشتا براشون بیاری، تا چهل روز مشکلات 

 کنه. گوارسیر رو، هرچی باشه برطرف می
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ش همون شت  و اتفاقا آقا شاهکار صبحونه -

بیسکویت صبح اینجاست. از فردا براش آماده 

ه. گردن من یگ کلی حق داره والا. دم بخور کنم، میمی

 ، الهی... و ببینهجوونیش خت  

ز گفت.   و ش به آسمان برد و خودش آمی 

 

 قاشق عسل را داخل لیوان گذاشت و آن را هم زد. 

 شما بتر براشون، تا من یه چایی بخورم بیام.  -

د.  ، جوشانده را به اسکندری داد که بتر  چایی
ٔ
 و به بهانه

 

مشغول کار بود، شاهکار با اسم یک ساعت بعد وقتر 

 صدایش کرد. 

-  !  دریاخانوم صدیقر

 

 عشق و #عدالت

 ۲۳۲#پارت_ 
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ش زل زد.   با تعجب به در دفتر

س شده! فکر  جا وایساده هو یگ اینکنه یهنمی چه نتر

 باشه؟! 

 

 بلند شد. دستر به مانتو و شالش کشید و وارد دفتر شد. 

؟ - ز  بله... امری داشتی 

 

اش تکیه داده بود سینه به پشتر صندلیبهدستشاهکار 

 کرد. و با چشمایز باریک شده، براندازش می

 

معذب به خودش پیچید. اشتباهی کرده بود، یا درمورد 

 اصلیتش فهمیده بود. 
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 گیاه -
ٔ
 به پایهشاخه

ی
های معماری اضافه شناسی تازکی

 شده؟! 

 

 بِ... ببخشید؟!  -

 

 

 ندی؟و خو جریان این جوشونده چیه؟ درسش -

 

 اش افتاد. تازه دوزاری

-  
ٔ
ز این نسخه ه... مامانم برای بابام... ببینی  ز آهان... چت 

اندیشه برای بیماری ... استادخت   های گوارسیر

مکث کرد و صورت شاهکار را کاوید. نشایز از درد 

 نداشت. 

 بهتر شدین؟ -

 

لبخندی بر لبان شاهکار نشست. با دست اشاره کرد 

 نزدیک برود. 
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م... باورم نمیخیلی  -  شه! بهتر

 کرد. شد، برانداز میو با دقت او را که نزدیک می

دویز چندتا دکتر ششناس رفتم و داروهاشون می -

 فایده نداشته؟

 

ز  هٔ شاهکار معذب نزدیکهمی  تر طور که زیر نگاه خت 

 شد، گفت: می

 شما  -
ً
شاید بیماری رو درست تشخیص ندادن! اصلا

ز اثر کنه. یه ساعتم نیست خوردینش، صتر    کنی 

 

اش را از صندلی برداشت و با دست به مبل، به تکیه

ز اشاره کرد.   بفرمایی 
ٔ
 نشانه

طور دردی که حرفت درسته! صتر کردم و دیدم چه -

 م کرده آروم شد. دوماهه بیچاره

 

 عشق و #عدالت

 ۲۳۳#پارت_ 
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 که بفهمد از دهانش پرید. آنفکری به شش آمد و یر 

 ید؟کششما سیگارم می -

 بلافاصله دستش روی دهانش نشست. 

 به من مربوط نیست.  -
ً
 ببخشید! اصلا

 

رویش توجه به سؤالش، خندان روبهشاهکار برخاست، یر 

 نشست. 

ی هستر که دیدم. تو عجیب -  ترین دختر

ه شد.   موشکافانه به چشمانش خت 

که دوست دارم کشفت کنم! به جالتر برام، طوری -

 حساس شدم؟نظرت درسته حرفم یا من روت 

 

د. خداخدا می  کرد، رنگش نتی
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ی فهمیده بود؟ ز  یعتز چت 

 هول شده گفت: 

کنم با بقیه تفاویر داشته باشم، خودم که فکر نمی -

ی؛ همه دنبال گه انگارنهفقط مامانم می انگار که دختر

 قِروفِرند، تو دنبال آشغالی! 

 

 چشمان شاهکار از تعجب گرد گردید، بعد باریک شد. 

 ست؟رت زبالهآشغال؟ منظو  -

 

ز انگشتانش به بازی   افتادهٔ شال را بی 
ٔ
از اضطراب دسته

 گرفت. 

 آخه این چه حرقز بود، که زدم! 

 

 ناچار گفت: 

بله. راستش من عضو گروهیم که روزهای تعطیل  -

ها، یا جاهایی که ها و بیشهریم پاکسازی جنگلمی

 کاره... ریخته شده. مامانم مخالفه این زباله
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وافقم. این کار شهرداریه. البته ماهام باهاشون م -

که یه مسئولیم ولی باید مردم رو توجیه کرد، نه این

رگل
َ
 وَرگل بره زباله جمع کنه! دختر ت

 

 

 توجه به تعریفش گفت: یر 

. میاِ... شمام که مثل مامانم حرف می - ز ز زنی  دونی 

ز زبالهتعداد حیوون به درطول سال چه ها خاطر همی 

... شن. میتلف می ز  دونی 

 

 دست شاهکار که بالا آمد، ساکت شد. 

ز سالانه یه مبلعیز برای کمک بله می - دونم و برای همی 

افتم برم با یه عده کنم، اما راه نمیبهشون واریز می

 غریبه تو کوه و دشت! 

 

-  
ً
خب من که مثل شما پول ندارم واریز کنم، مستقیما

 رم کمکشون. می
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ه شد به چشمان دریا و پرسید:    خت 

 بعدش چه حسی داری؟ -

 

کنم باری که روی دوشمه برداشته شده، احساس می -

های خدا چون تونستم کاری برای نجات آفریده

 انجام بدم. 

 

 

هشاهکار همان  اش ماند. طور خت 

، میمی -  نه! فقط اینگم متفاویر
ی

و بدون، هیچ کی

 خواد. کن نمیمادرشوهری عروس آشغال جمع

 

 عشق و #عدالت

 ۲۳۴#پارت_ 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 ها و دهانش شکل اوی انگلیسی گِرد شد. چشم

جدی الکل داشت؟ شاهکار یه نکنه عرق نعناها جدی

یش می ز  شد! چت 

 تند و باعجله برخاست. 

ه! من برم دیگه...  -  شکرخدا که حالتون بهتر

 

 خواست برود که صدای شاهکار میخکوبش کرد. 

 صبح به صبح برام درست کن!  -

 

 کنان زمزمه کرد: مِنمِن

ز خودم درست می -  کنم! آ... آقای اسکندری گفیر

 

، ببینم این  - درد تموم گفتم بهش بذاره تو درست کتز

 شه یا نه؟! می
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هٔ شاهکار را دید،  جا خورده بر جای ماند؛ وقتر نگاه خت 

معذب شد. اگر در این مدت رفتار خلاف یا سبگ از او 

چران و چشم که فردی هرزه  کرد دید، حتما شک میمی

 است. 

 ! باشه... با اجازه -

 و شیــــع خارج شد. 

 

 

طوری حالیت کنم شه؟ من چهچرا زبون آدم شت نمی»

؟ صتر کن... به موقعش خوام با همسرم روبهنمی رو بسیر

 «کنم. و تلاقز میشکشیت

 

ز  پیام را خواند. از خودش متنفر شد، که روزی از چنی 

 . آمدهمردی خوشش می

صدای مینا زنگ روحش بود، اما چنان محو مجلس بود 

زد؛ از که توجهی به ناراحتر او نداشت. متصل حرف می
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ها، از شینیون عروس، جمعیت زیاد دعوت مدل لباس

 آمد. شده و خلاصه هرچه که به چشمم می

 

 اش بلند شد. دوباره صدای زنگ پیام گوسیر 

 نفس داشتر دریاخانوم! به پاس  قبلنا عزت»
ٔ
گذشته

ینمون، یه حقیقتر رو بهت می خاطر گم. شاید بهشت 

تآبروی خونواده
کت از چشمت بیفته و شرَ رو کم  ت، شر

 .  «کتز

 

 پیام بعدی شیــــع رسید. 

 

ه. بهش دل بارهشاهکار یه زن» ست، هر روز با یه دختر

 !«نبند... 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۳۵#پارت_ 
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کرد روزی هم نمی اشک در چشمانش حلقه زد. فکرش را 

ز خاری بیفتد، که برای کار نکرده، مؤاخذه یا  به چنی 

 مسخره گردد. 

 

دید ها داشت را میهمیشه عشقر که پدر به مادرش و آن

ای گرم از محبت، زیر کرد. خانهو در دل آرزوی آن را می

 پدر و در آغوش امن مادر. 
ٔ
 سایه

 

دتند به هایش را تناش را خاموش کرد. یواشگ پلکگوسیر 

هم زد، تا اشک چشمانش خشک شود، بعد رو به مینا 

 گفت: 

 اِ... گوسیر من شارژ تموم کرد.  -

 

پوسیر کند، جا چشمبرق آن توانست از زرق و مینا که نمی

د، گفت: بدون این  که چشم از اطراف بگت 
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 وااا چرا آخه؟ -

 

کت که بودم کم شده، بعدم که اومدیم این - جا. شر

به سحر، بگو گوشیم شارژ تموم قربونت یه پیام بده 

 کرده.ی یموقع مامان نگران نشه. 

 

 

 اش را سمتش گرفت. مینا گوسیر 

 بگت  زنگ بزن خب!  -

 

 دو دقیقه پیش حرف زدیم، یه پیامک بدی کافیه.  -

 

 

 اش شد. ای گفت و مشغول گوسیر مینا باشه

ز شاهکارها رسیده و با  ز ش مت   چشم دید که امی 
ٔ
از گوشه

ی از ایمان و خواهرزنش مشغول   گفتگوست، اما ختر
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مهتاب نیست. چشم چرخاند بلکه ببیندشان، که صدای 

ز یک  ای دستش، از جا پراندش. دفعهبلند مینا و گرفیر

 وای دریااا!  -

 

 به او تسرر رفت. 

، ترسیدم... یه -  کم یواشتر دختر

 

ز شاهکارها نیست؟ همون که رفتیم  - مگه این مت 

 سلام کردیم. 

 

 

 گوید. خواهد بفهمید چه می

 آره خودشه.  -

ز گفت:   و غمگی 

ز  -  و دیدی؟امی 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۲۳۶#پارت_ 

 

 

 

ز برق گرفته هها با چشمایز درشتمینا عی  اش شده، خت 

 شد. 

کت شاهکاره؟می - ؟ مگه اون مردکم تو شر  دونستر

 

ز آندرحالی که سعی می ها نچرخد و کرد نگاهش سمت مت 

 فقط به مینا نگاه کند، گفت: 

 فهمیدم، وگرنه شاهکار کار میاونم  -
ً
کنه. من بعدا

 رو شدن باهاشو نداشتم. جرئت روبه

زده در چشمانش، شازیر شد. دیگر نتوانست اشک حلقه

 به مینا نگاه کند و ش به زیر انداخت. 

 شاهکارها نامزد کرده...  -
ٔ
 تازه، با دختر کوچیکه

 

 مینا هیتز کشید و دست روی دهانش گذاشت. 
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 چه غلطا!  -

 

 مینا را گرفت.  دست

خوام بفهمه درموردش توروخدا آروم باش. نمی -

 زنیم... حرف می

ز را پایید که نشسته روی صندلی،   چشم، امی 
ٔ
و از گوشه

 کرد. به جمع رقصندگان نگاه می

 

مینا که از عصبانیت شخ شده بود، دست دریا را در 

 دست گرفت. 

م برای دلت...  -  بمت 

ز هق گریه را زد.   و خودش اولی 

 

د. ریا محکمد  تر دستش را فسرر

، ما مثل توروخدا مینا! محکم باش! من - ز و ببی 

 همیشه قوی هستیم، محکم و مقاوم، 
ً
مخصوصا

 دربرابر مردهای سوسک! درسته؟
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 مینا میان عصبانیت و بغض نالید: 

 دورازجون باباهامون؟ -

 

 فقط باباها؟ -

 

 

 مون! و شوهرای آینده -

ه   درحالیدستان همدیگر را محکم گرفتند و  که به هم خت 

 بودند، لبخند زدند؛ بلکه آرامسیر که رفته بود بازگردد. 

 

 شوهراتون؟ مگه شماها ازدواج کردین؟ -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۳7#پارت_ 
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 با شنیدن صدای شوخ جلیل، هر دو لبخندزنان برگشتند. 

ز نشست و مشکوک نگاهشان  جلیل کنارشان پشت مت 

 کرد. 

؟ - ز  نبینم شیطنت کنی 

 

 ینا که زودتر خودش را جمع کرده بود، ریز خندید. م

-  
ی

ز من و دریا، که از بچگ یه شوخیه کوچیکه بی 

 بینمون بوده. 

 که حواس جلیل را پرت کند، پرسید: و برای این

 چرا از ما پذیرایی نمی -
، نه راستر بتر شه؟ نه شر

 ای؟بستتز 

 

 جلیل اطراف را نگاه کرد. 

ی از پرسنل پذراست می -  یرایی نیست! گیا... ختر

 های پذیرایی رفت. از جا برخاست و سمت بچه
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 مینا به سمتش خم شد. 

خودتو جمع کن. امشب چشم دوست و دشمن به  -

 توئه... 

 

 متعجب نگاهش کرد. 

 منظورت چیه؟ -

 

ز شاهکارها اشاره کرد.   با اشاره ش به مت 

تو حواست نبود، اما من دیدم که خواهر شاهکار  -

 پاد! چهارچشمی تو رو می

لوچالانم که   جان اومدن! مت 

 

لوچ -  جان؟!! مت 

 

لوچ -  زنن! جان صدا میبله. دامادشون رو مت 
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ه بود، نگاهی  ز که به مجلس رقص خت  ز کناری و امی  به مت 

 کرد و پوزخندی بر لبانش نقش بست. 

 من یر  -
مون ختر داشتم برای آیندهولشون کن. وقتر

ز راهشخیالباقز می های کرده و قدمو پیدا  کردم، امی 

 اولشم برای شاهکار برداشته بود. 

 

 عشق و #عدالت

 ۲۳۸#پارت_ 

 

 

 

 به طرف مینا برگشت. 

ها این - قدر احمقیم؟ چرا با هر نگاه، چرا ما دختر

ریم تو خیالات و محبت یا حتر یه اشارهٔ کوچیک می

شیم بینیم؟ چرا کور میخودمونو تو لباس عروس می

 بندیم. ها میو چشممونو رو واقعیت

د.   بغض گلویش را به هم فسرر
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 خدایی چرا؟!  -

طرف به که مینا جوابش را بدهد. بلند شد و از اینو قبل

 سمت باغ رفت. در خروچر تالار، به

 

 

 با شدرد و حالت تهوع بیدار شد.  صبح

کرد، مغزش کرده بود که احساس می  قدر تا صبح فکر آن

 درحال انفجار است. 

 

 بود. فردا دادگاه پدرش 

کت شاهکار راه  احتمال داشت با لجبازی که پدرش با شر

ند و پدرش ها وثیقهآن انداخته بود، شان را پس بگت 

 به زندان بیفتد. 
ً
 مجددا

 

 بهتر و گرچه قاضز آن وثیقه را فقط به
ی
خاطر رسیدکی

یوترایی پدرش درنظر گرفته بود و الان با بهتر شدن 
ز فت 

 خ وثیقه بیاید. پدرش، هر آن ممکن بود دستور فس
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 شاغ لباس
ً
 هایش رفت. بلند شد و مستقیما

عزمش را جزم کرد، امروز کار نکرده را به پایان برساند. 

 ، ز  در کشوی مت 
فروزان هنوز نیامده بود و کلید بایگایز

 کرد. اش میمرتب وسوسه

 

لباس پوشیده، دست و صورتش را شست، لقمه کوچگ 

 از مادرش گرفت و راه افتاد. 

 چهار رفت. باید وار 
ٔ
کت شد و مستقیم به طبقه د شر

داد، بعد دنبال زمان کارهای فروزان را زودتر انجام می

 گشت. مناسب می

دار، طول دلش پیش پدرش بود که مضطرب و غصه

 کوچکشان را طی می
ٔ
 کرد. سالن خانه

 

تازه دیشب از مادرش فهمیده بود، که شاهکار به 

 کرده است. شان آمده و چه پیشنهادی  خانه
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های انداخت و مرتب آهحسی چندگانه به قلبش چنگ می

دانست آخر این ماجرا قلبش به کشید. میعمیق می

 آید. سختر به درد می

 

چند شب پیش، شاهکار در مجلس عروسی همکارشان، 

از او خواستگاری کرده و او قول داده بود درموردش فکر 

 کند، اما چه فکری؟! 

 

ربا بودند. دو قطب مخالف ون آهنها دو ش ناهمگآن

غم کشش زیاد بینشان، که هم خودش متوجه آن  که علت 

اف کرده بود، هیچ وقت شده بود و هم شاهکار به آن اعتر

 رسیدند. به هم نمی

 

ز فروزان نشست، که صدایی  شخورده و خسته پشت مت 

 از جا پراندش. 

 جان!!! دریا  -

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۲۳۹#پارت_ 

 

 

 

 صدایش میخکوبش کرد. لحن 

یز از مهر و خواهش.  ، لتر  لحتز

 

! آخه این وقت صبح این  کرد؟کار میجا چی لعنتر

متانت بلند شد  هایش را درهم کشید، خیلی باوقار و اخم

ش رفت.   و آرام به دفتر

 جا ایستاد. در باز بود، پس بدون در زدن وارد شد و همان

. سلام. صبحتون به -  خت 

 

. بیا صبح به -  تو عزیزم.  خت 
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تیپ و قدر خوشو از جایش بلند شد. مثل همیشه آن

گاه به جذاب بود، که نفسش بند بیاید و حسی که هیچ

 کسی نداشت، در دلش به غلیان بیفتد. 

 

درمقابل لحن با محبتش نتوانست جدیتش را حفظ کند، 

 اما حرفش را زد. 

جناب شاهکار... قرار بود تو محیط کار مراعات کنید  -

 ن فکرامو بکنم. تا م

 

 حرفش را نشنیده گرفت، جلوتر آمد. 

صبحانه آماده کردم که دوتایی با هم بخوریم، البته  -

ون. این تا وقتیه  مت بت   که اجازه بدی بتر

 و کنار مبلمان چرم با چشمان پر مهر منتظر او ایستاد. 

 

ز نشست. ناچار نزدیک تر رفت و روی مبل مقابل مت 

 آن را بست. سمت در رفت و شاهکار به
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ی بگوید ولی زبانش را گاز گرفت. باید  ز دهان باز کرد چت 

داد تا کارش را بکند و برای چند روزی به این بازی تن می

 همیشه برود. 

 

ده شد. از ته قلب  با یادآوری این موضوع قلبش فسرر

جا بماند، اما موضوع پدرش و کاری خواست ایندلش می

، هیچ راهی جز که قرار بود با شاهکار بکند و و  ز جود امی 

ز پیش رویش نمی  گذاشت. رفیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۰#پارت_ 

 

 

 

 
ً
ز صبحانه متنوع، اما به اندازهٔ دونفرشان بود. قبلا مت 

متوجه شده بود، که شاهکار با وجود وضع مادی خوب، 

ار است. حتر درمورد مصرف کاغذ در داخل  ز از اشاف بت 

ی کت هم سختگت   کرد. هایی میشر
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 این اخلاقش را دوست داشت. 

 

دونستم چی دوست داری، پس ترجیح دادم نمی -

ت دم با فهمیدن سلیقهمتنوع باشه، اما قول می

 وقت اشاف نکنم! هیچ

وع به برانداز کردن شتاپای او کرد.   و با لبخند شر

 

معذب ش جایش وُول خورد. این مرد بلد بود او را 

دقیق او را شناخته قدر چگونه مجذوب خود کند. چه

 بود. ترسی مبهم به قلبش راه پیدا کرد. 

 

؟اگه قبل  از به دست آوردن مدارک اونو بشناسه، چی

 اگه مدارک رو زودتر نابود کنه؟

 ها دستشه؟وای سفته

 و جمع کنه! باید خیلی حواسش

 سعی کرد لبخند بزنه. 

 آقای شاهکار...  -
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 دست شاهکار بالا آمد. 

 بگو ایمان!  -

 

 همه کارمند... نیست، جلوی این آخه خوب -

 

 

 حرفش را قطع کرد. 

 الان که خودمونیم.  -

 

ز ایمان با زبان لب هایش را خیس کرد، که از چشمان تت 

 جا ثابت نگه داشت. دور نماند و نگاهش را همان

 آقا ایمان معذبم نکنید.  -

 شش را به زیر انداخت. 

بینم، آخه من کجا و کنم خواب میمن هنوز فکر می -

 من نشنیده می  شما 
ً
م حرفتونو. کجا... اصلا گت 

ه... این  طوری برای هردومون بهتر
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 و بااحتیاط به صورت خونسرد ایمان نگاه کرد. 

 مگه نه؟ -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۱#پارت_ 

 

 

ه   به او خت 
ایمان به پشتر مبل تکیه داد و مدت طولایز

 داد. ماند. اجزای صورتش، احساساتش را نشان نمی

 

زیر انداخت، که با صدای ایمان به خودش بهمعذب ش 

 آمد. 

 تویز برگردی ش کارت. می -

ش رفت.  ز  و خودش بلند شد و پشت مت 

 وصل نکن، کسی هم داخل نیاد. هیچ تلفتز رو  -
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آرامی گفت و خارج شد. « چشم»از جایش بلند شد. 

 می
ی

کرد. دلش بغض گلویش را گرفته بود. احساس خفگ

را برنجاند. آن هم کسی که طور کسی خواست ایننمی

احساسات قلتر خودش را خالصانه با او درمیان گذاشته 

 خاطری به او داشت. و خودش هم تعلق

 

ز پس  طعم تلخ و زهرآگی 
ً
زده شدن را چشیده خودش قبلا

وجدان به قلبش چنگ انداخته، حتر بود و حالا عذاب

 نفسش را گرفته بود. 

 

، اگر ایمان خواست تا گریه کدلش کنج خلویر می
ً
ند. حتما

ز حس مزخرف هم به او علاقه اش واقعی باشد، الان همی 

 را دارد. 

 

تا ظهر سعی کرد تمرکز کند و در کنار کارهای فروزان،  به 

کارهای خودش برسد، اما گاهی افکارش به دفتر کناری پر 

کشید و بامحبتر خالصانه، مرد تنهای اتاق را درآغوش می

 گرفت. می
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مگ آمد. گوسیر را برداشت. پیامک از طرف برایش پیا

 کاویان بود. آقای

« !  «سلام. فردا دادگاه پدرته، دست بجنبون، دختر

 

 پدرش؟! 

 فراموش کرده بود برای چه کاری این
ً
جا آمده، با اصلا

ه شد.  ز و پر اشک به در دفتر خت   غمگی 
 چشمایز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۲#پارت_ 

 

 

 

 فرصت عاشقانه
ً
خودش نبود. باید منطقر های اصلا

کرد. جواب مثبت نداده بود که حالا ناراحت برخورد می

 گرفتنش باشد. پس
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سمت آبدارخانه رفت. اسکندری نبود، بلند شد و به

 می
ی

 به بقیه طبقات رسیدکی
ً
 کرد. احتمالا

 

جوشاندهٔ بارهنگ و عرق نعناع را آماده کرد و پشت در 

به  اما کسی نبود.  ای به در زد و وارد شد،دفتر ضز

 

ز نگاه کرد، که دست   چیده شدهٔ روی مت 
ٔ
به صبحانه

 طور باقر مانده بود. نخورده همان

 

ز گذاشت. به آرامی به ز رفت. لیوان را روی مت  طرف مت 

 خواست خارج شود که ایمان از در دیگر اتاق وارد شد. 

 

سد و یاداوری نکند، اگر  لبش را گاز گرفت تا حالش را نتی

 شود. ورد حالش بد میصبحانه نخ

تون رو اوردم... درضمن مدارکی که دیروز جوشونده -

؟ م بایگایز  بهم دادین رو کامل کردم، بتر

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ش نشست.  ز  ایمان درسکوت پشت مت 

ز را جابه  جا کرد و زیرشان را نگاه کرد. کاغذهای روی مت 

حال او را شگردان ندیده بود. دلش برای هردوشان تابه

ز به ایمان که همهآتش گرفت. منتظر به  ز را روی مت  چت 

 هم ریخته بود نگاه کرد. 

 

ی روی آن یادداشت کرد  ز بالاخره کاغذی را پیدا کرد، چت 

 و سمتش گرفت. 

، مراقب باش دقیق  - ز این دوتا پرونده قدیمی هسیر

ز دوتا شماره رو بیاری.   همی 

 

ز برگه دستش می ز موجب شد، موقع گرفیر لرزید و همی 

 کند. ایمان به چشمانش نگاه  

؟ -  خویر

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۲۴۳#پارت_ 

 

 

 

 نگاه نگران ایمان، موچر از گرما در بدنش پخش کرد. 

 ب... بله! خوبم.  -

دیگر نتوانست غم و نکوهش نهفته در چشمانش را 

 تحمل کند و نگاهش را گرفت. 

 کنم زود برگردم، باید اینارم جاگت  کنم. سعی می -

 

 مراقب باش.  -

 

 

 چشم!  -

ترک کرد. طاقت بیشتر ماندن و نگاه کردن و شیــــع دفتر را 

 به چشمانش را نداشت. 
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خاطر پدرت از فرصت پیش آمده به خودش نهیب زد، به

 خوب استفاده کن. 

ز برداشت و  شیــــع کلید و دو پروندهٔ آماده را از روی مت 

 سمت آسانسور رفت. به

 

در آسانسور باز شد، خواست سوار شود که به کسی 

ز شد. رک و برگهبرخورد و تمام مدا  ها پخش زمی 

 

شدهٔ مهوش ش بلند کرد و با چشمان خندان و شگرم

 بلند یک شوگردن بلندتر از او روبه
ٔ
رو شد، که با پاشنه

 شده بود. 

 

؟تر مییاد نگرفتر بزرگ - ، سلام کتز  بیتز

 

 س... سلام.  -
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 گفت: 
ی
 با مسخرکی

 لکنتم داری؟ -

 

ه پاسخ ندارد، با خود فکر کرد، این لحن و پرسش نیازی ب

ها جمع کرد. به آخری که پس روی دوپا نشست و برگه

 پای مهوش را روی آن دید.  رسید،

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۴#پارت_ 

 

 

 

ز پایش، به او نگاه کرد.   شش را بالا آورد و منتظر برداشیر

 

 و ندادی؟جواب سؤالم -
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ربط دادن، جزو های یر سلام کردن و جوابِ سؤال -

ایط   استخدامم نبود! شر

 

 

برق عصبانیت از چشمان مهوش گذشت. دهانش را باز 

 کرد تا جوابش را بدهد. 

 

 جان! مهوش -

 ایمان ایستاده بر در دفتر خواهرش را صدا زده بود. 

 

ز نجسی است، با نوک انگشتانش  مهوش انگار که چت 

ل داد و از کنارش گذشت. شانه
ُ
 اش را به عقب ه

بیارم با هم چک  مدارک خویر جور کردم، گفتم -

 .  کنیم، دادگاه غافلگت  نسیر

 

 اومدی. خوش -
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اسم دادگاه موهای بدنش را سیخ کرد. این خاندان متحد 

اش، اما او به هیچ شده بودند برای متلاسیر کردن خانواده

 داد. قیمتر اجازه این کار را نمی

 

 برگشت و دید که مهوش وارد دفتر شد. 

و او با ش پیام « شدهچی »ایمان با دست اشاره کرد، 

 فرستاد. « هیخی »

 

خم شد و برگه را برداشت. شیــــع وارد آسانسور شد و 

 اول را زد. باید هرچه شیــــع
ٔ
 طبقه

ٔ
تر از این خانوادهٔ دکمه

 منحوس دور می
ٔ
شد، اما قلبش با کوبش شدید به قفسه

 کرد. اش، با این تصمیم مخالفت میسینه

 

 ساکتِ 
ٔ
 اول برخلاف طبقه

ٔ
چهار، پر از شوصدا طبقه

های متعدد، صدای خنده، منگنه بود. صدای حرف زدن

زدن و... همه در هم پیچیده بود و هیاهویی راه انداخته 

 بود. 
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۵#پارت_ 

 

 

 

از خلویر راهرو استفاده کرد و شیــــع به سمت بایگایز 

رفت. کلید انداخت، قفل در را باز کرد، داخل شد و در را 

 به آرامی پشت شش بست. 

 

دو پروندهٔ آماده شده را از همان جایی که برداشته بود، 

 گذاشت. 

ها را های درخواستر ایمان قفسهبعد به دنبال پرونده

 کرد زودتر پیدایشان کند. گشت، خداخدا می
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ها را به تر پیدایشان کرد. شمارهطرفدو ردیف آن

د و جستحافظه الاخره جویشان کرد، تا باش ستی

 یافتشان. 

 

ون کشید و روی زونکنخوشحال دو  ها پرونده را بت 

ز برشان گذاشت. به د، یادش نرود موقع رفیر خاطرش ستی

 دارد. 

 

 بایگایز کارخانجات رفت. برچسب هر به
ٔ
سمت قفسه

 نساچر ردیف و زونکن را با دقت می
ٔ
خواند تا به کارخانه

 رسید. 

 

ندان خورد، چشمش به برچسب شکایات و نظرات کارم

گشت. زونکن حجیمی بود. به سختر جا را میاول باید این

ون کشید.   آن را بت 
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ز گذاشت و باز کرد. انواع نامه های زونکن را روی مت 

های انتقادی اداری، شکایات حقیقر و حقوقر و نامه

 کارمندان، همه براساس حروف الفبا، بایگایز شده بود. 

 

یگ خانوادگیشان گشت. یگدنبال حرف صاد، اول نام 

 به شکایات پدرش رسید.  ها را چک کرد، تا برگه

 

 آن
ٔ
 اداری، که مهر دریافت روی همه

ٔ
ها خورده پنج نامه

بود جلوی چشمش بودند. حرکتر از کنار چشمش دید، 

 فوری برگشت. 

 جاست؟کسی این -

 جوایر نشنید. 

 بلند شد و سمت در را نگاه کرد، اما در بسته بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۴۶#پارت_ 
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های ها را باعجله برداشت، دکمهدوباره خم شد. نامه

ها را زیر تاپ و کمری جلوی مانتویش را باز کرد و نامه

 شلوارش قرار داد و جایشان را محکم کرد. 

 

ز را برداشت و روی قفسه در جای خودش  زونکن سنگی 

ز شد همه ز مرتب است. قرار داد و مطمی   چت 

 

 کناری، دو ا
ٔ
پروندهٔ درخواستر ایمان را  ز روی قفسه

شان را چک کند، که با بار دیگر شمارهبرداشت تا یک

 صورت و سینه به قفسه مقابلش کوبیده شد. 

 آخ...  -

 

 سینه و گردنش پیچید و آچز 
ٔ
دردی وحشتناک در قفسه

اش خارج شد. نفسش از از ته دل و دردمندانه از سینه

 از ترس نزدیک بود قالب تهی کند.  شوک بند آمده بود. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

اش را زبر، گونههای ضخیم و شالش عقب افتاد و پوشه

 فلزی 
ٔ
زخم کرد. فشار بیشتر به گردنش بود، که به طبقه

 قفسه خورده و نفسش را گرفته بود. 

 

هٔ  - ه دختر ی تو... ش... چرا اینخت 
ّ
د
ُ
 قدر غ

ه را کنار گوشش شنید. از پشت ب صدایِ از روی حرصش

ها فشارش اش، به قفسهاو چسبیده بود و با کمک بالاتنه

 داد. می

 

بان قلبش را توی ش و گردنش، جایی  که هر از ترس ضز

ده می  شد، حس کرد. لحظه بیشتر به طبقه فسرر

 

 مرد دوباره در گوشش پچ زد. 

 قول بده باهام راه میای... تا ولت کنم!  -
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ز صاحب صدا، برق از شش پرید.   کابوس این با شناخیر

 شش بود. هایش، پشتشب

 

 عشق و #عدالت

 ۲۴7#پارت_ 

 

 

 

 کرد؟باید چه می

جاست. او هم که دانست، او اینکسی جز ایمان نمی

 کشیدن، برای دادگاه بود. همراه مهوش، مشغول نقشه 

 

هایش را به هرطرف، توی قفسه چرخاند، بلکه دست

ی جز کاغ ز ی برای زدنش پیدا کند، اما چت  ز ذ نبود. از چت 

های فشار زیاد، نفسش در حال بند آمدن بود، که لب

اش از زیر شال نشست. داغ ایرج روی گوش آشکار شده

 بوسید و بوسید تا به گردنش رسید. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

خواست گردنش را به همان سمت خم کنم تا نتواند می

 فرورفته به گلویش اجازه نداد. 
ٔ
 ادامه دهد، اما قفسه

 

پیچید و نفسش به شماره افتاد. گر اش به هم دل و روده

 کشید. تمام تنش نبض شد. 

 

 ایرج دم گوشش پچ زد. 

... من می -  خوامت. باهام راه بیا لعنتر

ی فشارش داد و بوسید. بدن سفت و  و  با حرص بیشتر

 آهتز پیش
ٔ
رویش، که سخت ایرج پشتش بود و قفسه

 چشمانش سیاهی رفت و بدنش وِل شد. 

 

 شد.  رویشایرج متوجه زیاده

 کنم، خب؟اگه آروم باسیر ولت می -

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

توانست نفس بکشد یا تکان بخورد، از روی ناچاری نمی

 با دستش چندبار به قفسه کوبید. 

 

ایرج فشار دستش را از پشت شش کم کرد و کمی فاصله 

 گرفت. 

 

اش انداخت. دست به قفسه حنجرهٔ مجروحش به شفه

ون کرد و بزاق دهانش گرفت و خم شدم. شفه می به بت 

سمت شد، که ایرج نگران بازویش را گرفت و بهپرتاب می

 خودش برگرداند. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۴۸#پارت_ 

 

 

 

ز نفهمید!   دیگر هیچ چت 
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 گلویش، هیچنه یر 
ی
کدام مانعش نبود. نفسیش، نه آزردکی

تمام نفرتش را در زانوی پای راستش جمع کرد و به میان 

به زد.   پای ایرج ضز

 

بعد شخ شد. وقتر دستش را  ایرج اول گشاد و های چشم

به جلوی شلوارش برد، صورتش از درد جمع شده بود. 

باره هیکلش از عقب رفت و یکتلوتلوخوران عقب

ز آوار شد.   پشت، روی زمی 

 

اش آزاد شد، اما با افتادن ایرج، نفس حبس شده

 لرزید. توانست از جایش تکان بخورد. تمام تنش مینمی

 

 اف نگاه کرد کسی هست یا نه؟به اطر 

 کس نبود. اما هیچ

 درِ بایگایز هم مثل قبل بسته بود. 
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چند نفس عمیق کشید. حالا که ایرج بیهوش بود، باید 

 کرد. جا را ترک میداشت و زودتر آنها را برمیپرونده

 

 توانست در را قفل کند،اما باوجود او نمی

 مؤاخذه اگر قفل هم نمی
ً
 شد. میکرد، بعدا

اصلا به او چه مربوط؛ مدارک را که به چنگ آورده بود، 

 رفت. داشت و میبرمی

 هایش؟! اما سفته

 گرفت. باید عاقلانه تصمیم می

 

طرف ایرج رفت، تا وضعیتش را بررسی کند. مثل به

باره چشم باز کند و ترسید، یکهای ترسناک میفیلم

د، پس بااحتیاط جلو رفت.   مچش را بگت 

 

ه شده بود و شش های نیمهچشم باز ایرج به سقف خت 

 کنار قفسه قرار داشت. 

 العملی ندید. با پا به پهلویش زد و عقب رفت، اما عکس
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 تر زد... بار پایش را محکمجلوتر رفت و این

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۴۹#پارت_ 

 

 

 

تر زد، ولی دریــــغ از بار پایش را محکمجلوتر رفت و این

 !  حرکتر

 

  خم
ٔ
شد تا با دست تکانش دهد، که متوجه لکه

 کنار شش شد. زرشگ
ی

 رنگ

 

تر تر نگاه کرد. هر لحظه لکه بزرگرفت و دقیق نزدیک

شد. نشست و با دست شش را کمی تکان داد، که می

 های ایرج بدون حرکت روی صورت او ثابت شد. چشم
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ها خورد. لرز به عقب رفت، تا به قفسهاز ترس عقب

 پشتش جاری شد.  بدنش
ٔ
 نشست و عرق شدی بر تیغه

به مغزی شده بود!   ایرج ضز

 

خورد کوبید. دلش به هم پیچ میامان در سینه میقلبش یر 

 و عرق شدی تمام تنش را در برگرفت. 

 

 کرد؟! شد. حالا باید چه میباورش نمی

 کار کند! دانست چهانگار مغزش از کار افتاده بود، نمی

 

باز شد و ایمان در چهارچوب آن ایستاد،  درِ بایگایز که

 دنیا را به او دادند. 

 

 ایمان حال و روزش را که دید، جلوتر آمد. 

 اتفاقر افتاده؟ چرا رنگت پریده؟ -
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هرچه کرد نتوانست حرف بزند، زبانش بند آمده بود و 

 ماسید. کلمات در دهانش می

 با دست ایرج را نشان داد. 

 

، بلافاصله   کنار ایرج نشست. نبض ایمان بدون حرقز

دست و گردنش را چک کرد؛ بعد برگشت و با چشمان 

 باریک شده به او نگاه کرد. 

 با چی زدیش؟ -

 

چندبار دهان باز کرد تا واقعیت را بگوید، اما جز اصوات 

ی از آن خارج نشد.  ز  نامفهوم چت 

 شوکه و ترسیده بود. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۰#پارت_ 
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اش کرد و دست روی بیتز سمت در نگاه  ایمان به

 گذاشت. 

 هیششش!  -

 از جا برخاست و آرام در را بست. 

 کنارش آمد. 

 کلید در رو بده.  -

 

ز را نشان داد.   با دست روی مت 

 

کلید را برداشت و در را قفل کرد. چند بار طول کوتاه 

ز رفت؛ بعد برگشت و طولایز به او   را بالا و پایی 
بایگایز

 نگاه کرد. 

؟! کار کردی با چی  -  خودت دختر

 

 گیج و لرزان نگاهش کرد و لب زد. 

 رژا... اووو  -
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 اما نتوانست کامل ادا کند. 

 

 ایمان میان کلامش پرید. 

 اورژانس به چه کارش میاد؟ مرده!  -

 

 با بهت و ناباوری نگاهش کرد. 

 شد؟مگر می

به ای به میان پاهایش زده بود، مرگ کجا او فقط ضز

 بود؟

ز وِلو یک ای شدید به تنش افتاد و رعشه باره روی زمی 

 لرزید و دلش آشوب شده بود. شد. تمام بدنش می

 

اش نگاهش که دوباره به ایرج افتاد، هر آنچه در معده

 بود به حلقش شازیر شد. خم شد به کناری و بالا آورد. 

 

ایمان به کمکش رفت. از پشت شالش را نگه داشت و 

محتویات خواست با صورت در حالی میای که از یر لحظه
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اش بیفتد، دست در کمرش انداخت و بالاآمدهٔ معده

 کنارش کشید. 

 

زن استفراغ و خون، فضای بایگایز را همبوی حال به

 گرفته بود. 

 

ون آورد و دور دهان او را پاک  ایمان دستمالی از جیب بت 

ای را اش را درآورد و شمارهکرد؛ بعد بلند شد گوسیر 

 گرفت. 

ز  - ؟ ... همی  کار بود؟ ... کی امروز وقت اینکجایی

ز مهمی میای؟ ... نه! خودم حلش می کنم. ... نه چت 

 نیست، نگران نباش. 

 و تماس را قطع کرد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۱#پارت_ 
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به زد و  فکر با گوسیر روی چانه کرد، بعد اش چند ضز

 شمارهٔ دیگری گرفت. 

، بدون  - ز ؟ ... آب دستته بذار زمی  الو کجایی

... فقط بدو! جلب  توجه و یواشگ بیا بایگایز

 تماس را قطع و گوسیر را در جیبش گذاشت. 

 

 به طرف او برگشت و آرام گفت: 

؟ می -  تویز راه بری؟خویر

 

دانست چه جوایر بدهد. انگار از روی تنش تریلی رد نمی

جا کند هم که پاهایش را جابهشده بود. توان این

 نداشت. 

 

 یش روی دوپا نشست. ایمان آمد و جلوی پا
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سیر دو راه داریم، به پلیس زنگ بزنیم، که دستگت  می -

، مدیر بازداشت و زندایز میو اگه یر  سیر تا گناه باسیر

، یا این ئه بسیر که خودمون جمعش کنیم بدون تتر

ی... دردش. چی   کار کنم؟! تو باید تصمیم بگت 

 

قدر خوشحال شده اراده شازیر شد. چههایش یر اشک

 که مدارک آزادی پدرش را به دست آورده و حالا... ! بود  

 

س من مراقبتم، می - کار کنم که پای دونم باید چهنتر

کدوممون به این ماجرا باز نشه. موافقر به هیچ

 پلیس نگیم؟

 

سد، مگه میبه ایمان نگاه کرد. می شه به پلیس خواست بتی

 نگفت؟

داد. نمیبه هر جهت او قاتل بود، اما زبانش اجازه تکلم 

 هایش شدیدتر بارید. پس اشک

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۲۵۲#پارت_ 

 

 

 

 موافقتش دانست و هر دو ایمان اشک
ٔ
هایش را نشانه

 بازویش را گرفت. 

 کنم. رو بسپار به من! خودم درستش می چی همه -

 

ز رد شدن از کنار ایرج لگدی به او زد.   بلند شد و حی 

 شم برامون دردش داره! مردک، مرده -

 

 ریزی به در خورد. ایمان به
ٔ
طرف در رفت و در را باز تقه

 کرد. شخض داخل شد. 

رسید و بعد از مدیر دوباره شان به گوش میپچصدای پچ

 صدای باز و بسته شدن در آمد. 

 

 ایمان کنارش برگشت. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. من نمی - تونم کمکت کنم. باید سعی کن بلند سیر

احت خودتو به اتاق من برسویز و روی مبلمان استر 

 کتز تا برگردم. خب؟

 

سد مگر کجا می  خواهید بکنید؟روید؟ چه میخواست بتی

کنید؟ و هزاران سؤال دیگر که لکنت با جسد ایرج چه می

زبان اجازه نداد و با باز شدن دهانش، تنها اصوایر 

 نامفهوم از آن خارج شد. 

 

 ایمان دو زانو مقابلش نشست. 

س. آروم باش. من کمکت می - ما توام باید کنم، انتر

. محکم باش، حرقز نزن، اگه حالت خوب  کمک کتز

 دم 
ً
نبود، فقط بگو بیماری. حواست باشه، تو اصلا

 بایگایز نیومدی، خب؟

 

 دانست چه بگوید! نمی

اش چنگ عذاب وجدان و ناراحتر به قفسۀ سینه

 شد قتل را پنهان کرد. انداخت. مگر میمی
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باشد، روی صورتش هایش را شنیده ایمان انگار حرف

 خم شد. 

ت فکر کن... به پدر و مادرت... تا کی به خونواده -

باید حرص یه اتفاق رو بخورن؟ تا کی تو رو پشت 

ی نداری... میله ؟ تو که تقصت  ز  های زندون ببییز

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۳#پارت_ 

 

 

 

 دوباره
ٔ
 سمت در کشاند. ای آمد و ایمان را بهصدای تقه

 

 پدرش... وای نه!!! اش... خانواده

که اتهامات   نباید این قتل فاش شود؛ حداقل تا زمایز 

 پدرش، برطرف و آزاد گردد. 
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 اما ایرج... 

 با یادآوریش به گریه افتاد. 

 ای از ته دل و سوزناک... گریه

 بود که برای او رقم خورده بود.  این چه قضا و قدری

 

قدر بلند شد، که ایمان جلویش نشست و صدایش آن

ش را به سینه گرفت. البته بیشتر برای کم کردن ش 

 صدایش و در گوشش پچ زد: 

جاییم. خوایم کسی بفهمه اینآروم دختر خوب! نمی -

ون تا کسی ما رو  باید در سکوت و آرامش بریم بت 

 نبینه، پس آروم باش. آروم... هیششش! 

 

اش که کمی آرام گرفت. ایمان بازوانش را باز کرد و گریه

اش ببیند، مردی دیگر پشت شش ز ورای شانهتوانست ا

 ایستاده است. 
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ٔ
ز برخاست و به کمک مرد رفت. یک تکه پارچه ایمان نت 

ز پهن کردند. ایمان  ز را روی زمی  برزنتر شبیه روکش ماشی 

های ایرج را و مرد که پشتش به او بود، پاهایش را شانه

ای گرفتند و به روی برزنت کشیدن. ایمان بلافاصله تکه

پارچه زیر شش گذاشت و دو تکه برزنت را روی هم 

 آورد. به آرامی او را پیچیدند و با طناب بستند. 

 

 ایمان به طرفش برگشت. 

... پا شو! تو زودتر باید بری بالا.  -  یالا دختر

 

ز شد، که مرد دیگر برگشت و نگران با تسرر ایمان نیم خت 

 نگاهش کرد. 

 

باره نداشت و یکبدنش طاقت شوک دیدن این یگ را 

ز آوار شد.   روی زمی 

 

ز برداشت، زیر بغلش را گرفت و آرام  ز به طرفش خت  امی 

 صدایش کرد. 
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س دریا خودم هوات رو دارم.  -  نتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۴#پارت_ 

 

 

 

پیچ کردن برگشت و ایمان را دید که هنوز مشغول طناب

 ایرج است. 

 

، به جان مادرم  - مراقبتم، عوضز بازیامو ندیده بگت 

 ذارم کسی بفهمه. ایرج خیلی عوضز بود. نمی

 

شوک دیدارش چنان قوی بود که قدرت تکلم و حرکت را 

 از او گرفته بود. 

 

ز بیا کمک!  -  امی 
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 ایمان این را گفت. 

 

ز به آرامی حرکتش داد و روی صندلی نشانیدش.   امی 

-  !
ً
 آروم بگت  لطفا

ز یک تکه فرش  رهایش کرد و به کمک ایمان شتافت. عی 

 بندی کردند. ایرج را بسته

 

ز داد.   ایمان سوئیچ ماشینش را به امی 

کنم. مستقیم ذاریمش تو آسانسور و قفلش میمی -

 ریم تو پارکینگ. می

 

 به طرف دریا برگشت. 

ب؟ -
ُ
ز تا بیام، خ  بشی 

 

شش را تکان داد. ایمان قفل در را باز کرد و نگاهی به 

 ، ز ون انداخت، فوری برگشت و با کمک امی  ایرج را بت 

ون رفتند و در را بستند.   بلند و شیــــع از در بت 
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. بغض گلویش او ماند و لکه خون ز های مانده بر کف زمی 

هایش را بر دهان اش شدت گرفت. دستترکید و گریه

قدر گریه کرد تا صدای در را گذاشت و گریه کرد. آن

ز را دید که به آرامی وارد شد  شنید. با ترس برگشت و امی 

را بست. چند پارچه و نایلون سیاه در دستش و در 

ز را با پارچه ها کرد و آنها پاک میداشت. به شعت زمی 

ای دیگر انداخت. با تکهرا داخل نایلون سیاه می

سمت او آمد. به کفش و هایش را پاک کرد و بهکفش

ی ندید، دستمال را در نایلون  ز لباسش نگاه کرد و چون چت 

 انداخت. 

 در آورد.  اش را گوسیر 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۲۵۵#پارت_ 
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اسکندری، فروزان نیست؟ ... خانم صدیقر  -

م حالشون به هم خورده می خواستم کمک بگت 

ازش... نه پس خودم میارمشون. تو فقط بیا بایگایز 

ز کن... باشه منتظرم.   رو تمت 

 

 تماس را که قطع کرد، برگشت و به او نگاه کرد. 

 

 چی شده ایرج چی شد دریا؟ با چی  -
ً
زدیش؟ اصلا

 چرخید؟قدر دورت میاین

 

خواست با او حرف بزند، اما با حرف آخرش دلش نمی

ی  ز دهان باز کرد تا جوابش را بدهد، ولی نتوانست چت 

 هایش جاری شد. بگوید و اشک

ز که تلاشش را دید، او را به سکوت دعوت کرد.   امی 

ایمان رسه. هیش... ! الان اسکندری میخیلی خب...  -

خودش جسد رو برد، منم فرستاد شاغ تو. پا شو. 

طوری نقش بازی کن من کمکت میکنم بریم بالا. یه

 که حرفم 
ً
ز فشارت افتاده، مخصوصا فکر کیز
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. نمینمی مون با هم غیب بشیم. تونیم همهتویز بزیز

 باید جای ایمان بمونم تا برگرده... باشه؟

 

ز  ز بلند شد. امی   خواست دستش را به سختر و با کمک مت 

د که دستش را پس زد و به آرامی قدم برداشت.   بگت 

 

ز میان راه   شگیجه امانش نداد و خواست بیفتد که امی 

های گرفتش. وقتر بلندش کرد، از زیر بلوزش برگه

ز ریخت.   شکایات پدرش روی زمی 

 

ز خم شد و آن ه و تار شد. امی  ها را دنیا در نظرش تت 

ت و با تعجب به او نگاه کرد. برداشت و خواند. برگش

 ِ
ِ چشمانش در چشمان او مییز

چرخید و می خواست یز

ز را بفهمد.   همه چت 

 اینا چیه دریـا؟ -

 

 چه 
ً
 که زبان نداشت اما بعدا

ً
لبانش را گاز گرفت. فعلا

 گفت؟! می
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 عشــق و #عــدالت

 ۲۵۶#پارت_ 

 

 

 

ز تک  ها را خواند و میان خواندنشان، هر بار تک برگهامی 

ز به او نگاه میاستفهام کرد. آخرین برگه را که خواند با آمت 

پشت دست جلوی دهانش را گرفت و با چشمانِ تر به او 

ه شد.   خت 

ز صدیقر پدر توئــه؟ -  حسی 

 

د، شش را تکان داد. با بغضز که گلویش را می  فسرر

 

ز دست دیگر را روی شش گذاشت و دور خودش  امی 

 چرخید. 
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وااای... همیشه به این اعتقاد  ای وااای... وااای...  -

داشتم که با هر دست بدی با همون دست پس 

ی... اما این دیگه نامردیه... روزی که شهادت می گت 

دادم علیه پدرت، عذاب وجدان داشتم، اما 

دونستم اون کیه؟ من علیه چه مرد خویر نمی

و بخشه؟ منو میشهادت دادم... وای دریــا ! یعتز من

؟ بمی ز اومده بودی اینبخسیر جا؟ من رای همی 

 احمق چه فکرها کردم. 

 

خیسی زیر چشمانش را پاک و فقط نگاهش کرد. دیگر 

 کدام سودی نداشت. پشیمایز برای هیچ

 

بیا بریم زود باش. باید تو رو از این مهلکه نجات  -

بدم. کاش به خودم زنگ زده بودی، کاش ایمان 

 دونست... نمی

 

 صورتش کشید. کلافه دستر به ش و 
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اسکندری دیدت خودتو به بدحالی بزن، حتر وانمود  -

ز مونم تا بیاد اینکن بالا میاری... من می جا رو تمت 

 کنه و در رو قفل کنم. 

 

 های شکایت و مدارک کارخانه را هم به دریا داد. برگه 

 کنم، نگران نباش... کمکت می -

ون را چک کرد   را به آرامی باز کرد. بت 
سمت ، بهدر بایگایز

د. آسانسور رفت و دکمه  اش را فسرر

 

آسانسور فوری بالا آمد. به او اشاره کرد که داخل برود. 

 آن را زد 
ٔ
ز کشاند و دکمه  . به آرامی خودش را به کابی 

 

 چهار که رسید. شو صدایی از آبدارخانه شنید... 
ٔ
 طبقه

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵7#پارت_ 
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ز نداشت، پس خودش کشان به را کشان توان راه رفیر

 داخل دفتر ایمان رساند و در را بست. 

 

طور که روی آن دراز طرف مبلمان چرم رفت و همانبه

اش دنبال ایمان به پرواز درآمد. گوسیر کشید، ذهنش بهمی

ون آورد و شمارۀ ایمان را گرفت. بعد  را از جیب مانتو بت 

 از چند بار بوق خوردن، جواب داد. 

 الو... دریـا...  -

 

سد کجاست؟ چه کند؟ اما نتوانست؛ کار میخواست بتی

 فقط اصوات نامفهومی از دهانش خارج شد. 

 

رم خارج شهر... یه تاکسی نگران نباش من دارم می -

م بیاد دنبالت. تا رسید آدرس بده برو درمانگاه، می گت 

روی کاغذ بنویس شوکه شدی تا دارو بهت بدن. 

بدبختر امروز جلیلم بعدم با همون برو خونه... 
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 بده، دم، جوابمنیست! شب بهت پیام می
ً
و حتما

ب؟
ُ
 خ

 

 دوباره اومی در گوسیر کرد. 

 حالا قطع کن تا حواسم جمع باشه.  -

 

تماس را قطع کرد و شش را روی دستۀ مبل گذاشت و 

 چشمانش را بست. 

 

وع نمیکاش امروز هیچ  شد! وقت شر

 بود!  کاش تا ایرج مرخض بود به بایگایز رفته

ز هیچ  فهمیدند! وقت نمیکاش ایمان و امی 

گرفت و کاش پدرش درگت  نبود تا شش را بالا می

افتش فقط به میان پاهای ایرج می گفت، برای حفظ شر

به زده، نه به قصد کشتنش!   ضز

اش، و هزاران کاش دیگر که جز آهی بلند از قعر سینه

 سودی نداشت. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

د. اسکندری مقابلش با صدای تیلیک تیلیگ چشم باز کر 

ز نشست و با قاشق، محتویات لیوان را به هم  روی مت 

 زد. می

 

 وقتر دید دریا چشم باز کرده، گفت: 

. بلند شو بابا... پا شو این -  و بخور، از حال رفتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۸#پارت_ 

 

 

 

 بلند شد و نشست. اسکندری لیوان را دستش داد. 

 بخور بابا رنگ به روت نمونده.  -
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، خودش می - ز خوره. الان اسکندری بذار روی مت 

 ست چی شده؟خواب بوده، هنوز شوکه

 

 

ز گذاشت.   اسکندری لیوان را روی مت 

-  . ز ز صدام کنی   کاری داشتی 

 

 ممنون.  -

 

ز ایمان  ز بود که پشت مت  به سمت صدا برگشت. امی 

 نشسته بود. 

 بهتر شدی؟ -

 

ز از جایش بلند شد و به سمتش آمد. نمی  خواست با امی 

تنها بماند، برگشت که به اسکندری بگوید بماند، اما او 

 رفته بود. 
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 خودش را 
ً
ز لیوان را برداشت و کنارش نشست. فورا امی 

ز که دلخوری از نگاهش می  بارید گفت: عقب کشید. امی 

و خوب دم. غلط کردم دریا... تو منبهت حق می -

دونم اون حرفا شناسی، آدم عوضز ای نیستم. نمیمی

 د که بهت گفتم! چی بو 

 

با خودش گفت، آره جون خودت فقط برای حفظ جا و 

کت، اون حرف و ها رو زدی، بلکه منمقامت تو این شر

 فراری بدی. 

 

 لیوان را جلویش گرفت. 

 گه برای حالت خوبه. بخور چای نباته! اسکندری می -

 و وقتر تعلل او را دید، گفت: 

... من درست نکردم، اسکند - ری دِ بگت  دیگه دختر

 درست کرده. 
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ای، لب و دهان لیوان را از دستش گرفت و با جرعه

 اش را مرطوب کرد. تشنه

 

چی نفهمید. تمام بایگایز نگران نباش، اسکندری هیچ -

ز کرد. به ایمانم زنگ زدم، گفت تا  را تِـی کشید و تمت 

 گرده. شب برمی

 

 باره تمام خاطرات به ذهنش شازیر شد. یک

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۵۹#پارت_ 

 

 

 

 زنان نالید. ناگهان از جای برخاست و نفس

 ای وای، ایرج! ای وااای... ای وااای!  -
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ز بر دهانش  و خواست بلندتر فریاد کند، که دست امی 

 نشست. 

 

ز کرد. مشت وع به زدن امی  دریی بود که بر ش های یی شر

ز می  امی 
ٔ
خورد. بغض گلویش بزرگ شده بود و و سینه

ز را زد، او رهایش رد. هرچهکاش میداشت خفه قدر امی 

اش چسباند و فشار داد تا صدایش نکرد. شش را به سینه

ون نرود.   بت 

 

فهمند. دریا آروم هیششش ! دریا ساکت، همه می -

 باش! آروم! 

 

ز خفه شد و صدای هق هق بلندش میان آغوش امی 

هجوم افکار پریشان و اتفاقات ساعت پیش، مثل فیلم از 

 تر کرد. رژه رفت و حالش را خرابجلوی چشمانش 
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ز دست برداشت و آرام گرفت.  از مشت زدن به امی 

حال روی مبل افتاد. جان و خودش را عقب کشید و یر 

 نفسی برایش نمانده بود. 

 

ز که لیوان را جلو آورد، بدون مکث گرفت و نوشید.   امی 

، این - . طوری همه بهت شک میباید آروم باسیر ز کیز

مت  درمونگاه، اما حالا که زبونت باز ایمان گفت بتر

 تون. باشه؟برمت خونهشده، می

 

دانست چه کند. به هایش پیوسته شازیر بود و نمیاشک

 باید سکوت کند. حرقز هم یاد آورد به
ً
خاطر پدرش فعلا

زد سودی نداشت. نه او قاتل بود، نه کسی باور اگر می

رفت تا کرد که نیست. اما زمان و وقت او به باد میمی

 کرد. ثابت کند. الان فقط باید به پدرش فکر می

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۰#پارت_ 
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جام ها ش بزنم. نیم ساعت دیگه اینمن باید به بچه -

مت، پس یه احت کن. تا بتر  کم استر

 العملی از او ندید، تکرار کرد. عکس

 باشه دریا؟ -

 

 فقط شش را تکان کوچگ داد تا برود. 

ز   امی 
ٔ
 را نداشت.  حوصله

 پرستِ حریص! مردک پول

 

ون آورد. درحالی که دوباره اشک در گوسیر  اش را بت 

د، برای چشمانش حلقه زده و بغض گلویش را می فسرر

خاطر تمام من با اسنپ رفتم خونه، به»ایمان تایپ کرد. 

 «خوام! هایی که شدین معذرت میزحمات و اذیت
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کوبانش را لبش را به سختر گاز گرفت تا دردش، قلب  

هایش را پاک کرد و بلند آرام و کمی عاقلش کند. اشک

 شد. 

 

 این
ً
ز خیالش کرد و قبلجا را ترک میباید فورا از هر چت 

شد، شاید کشته شدن ایرج فاش بابت پدرش راحت می

 شود و خودش را دستگت  کنند. 

 

ون آورد و   فوری تمام مدارکی که برداشته بود را بت 

شان و ام شکایات پدرش و شپرستشان کرد. تمنگاه

مدارک مستعمل بودن لوازم یدکی اتوبوس، همه آماده 

 شد. بود و باید عدالت اجرا می

 

شد، خودش را معرقز خیالش که از پدرش راحت می

کرد. ته دلش کمی برای ایمان عذاب وجدان داشت، می

تر بودند؛ اش و اجرای عدالت مهماما حالا پدر، خانواده

ز ایمان شاهکار مسبب بدبختر این این مگر نه که همی 

 کارگران از دست رفته بود، پس او 
ٔ
مدت خانوادۀ او و بقیه
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شد و هم به ضف چند کار خوب، معاف از مجازات نمی

 داد. باید تاوان کارهایش را می

 

وار، مخالفت خود را اعلام اما قلبش با کوبسیر دیوانه 

ایمان جلوی  ایحالت و قهوههای خوشکرد. چشم

ها نگاه دانست چرا هر وقت به آنچشمش آمد. نمی

شان خوشحال کرد، این حس را داشت که صاحبمی

کرد غمی بزرگ در پسِ چشمان آرامش نیست. حس می

 نهفته است. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۱#پارت_ 

 

 

 

اش خالی اش چنگ زد. معدهقلبش تت  کشید، به سینه

کوبید و تابانه میکشنده، قلبش یر بود، مغزش پر از افکار  

 خواست. دلش ملتمسانه فرصتر برای یار می
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دانست اگر اما، خودِ درونش تصمیمش را گرفته بود. می

خاطر این قصورش، او عدالت را رعایت نکند روزی به

 دربرابر دیوان الهی بازخواست خواهد شد. 

 

د و نام خدا را بر زبان را  ند. هر دو دستش را به هم فسرر

ی که  ز خداجونم، مثل همیشه هوامو داشته باش. من چت 

ز دم، اما تویی که از همهگه درسته رو انجام میعقلم می چت 

ز رو ها و شها آگاهی. خدایا... خودت همهتو قلب چت 

ز رو به دست باکفایت خودت درست کن. همه چت 

م. تو از رازها و نهان آگاهی. تو کریمی و بخشنده. می ستی

 کسایز که به من مربوطند رو در من و ا
ٔ
طرافیانم و همه

. حق رو اجرا کن و هوای همه مون رو پناه خودت بگت 

... حتر هوای ایمان رو هم داشته باش.   داشته باش. حتر

 

هایش شازیر شد. دلش نیامد برایش دعا نکند؛ هم اشک

مدت مثل یک استاد دلش گت  بود، هم مدیونش بود. این
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و راهنماییش کرده بود. پس لیاقت  زبردست، هدایت

 دعای او را داشت. 

 مون باش... خدایا پشت و پناه همه

 ! ز  آمی 

 

ون  نگاهی با حسرت به دورتادور دفتر ایمان کرد و بت 

ز فروزان را مرتب کرد. مدارک مهم تر را داخل رفت. مت 

ز گذاشت و قفل کرد. کیفش را برداشت.   کشوی مت 

 

د. تاکسی داخل آبدارخانه، کلیدها را  به اسکندری ستی

 شدرد، به 
ٔ
گرفت و به خانه رفت. مسکن خورد و به بهانه

ک  شان پناه برد. تختش، در اتاق مشتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۲#پارت_ 
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شده را با مشقت از صندوق  بندیایمان جسد بسته

ون کشید. دانه های درشت عرق شتاش عقب بت 

زنان تا کنار گودال روی اش را پوشانده بود. نفسپیشایز 

ز کشیدش.   زمی 

 

 خواست نفسی تازه کند، که صدای ناله
ٔ
ای عرق از تیغه

پشتش جاری کرد. با ترس اطراف را زیر نظر گرفت، اما 

 کسی را ندید. 

 

خم شد تا حرکت آخر را بزند و ایرج را داخل گودال 

اش نشست. ش بیندازد، که ناگهان دستر بر شانه

 شت، ایرج را زنده در مقابلش دید! برگرداند و با وح

 

 دریی از خواب پرید. های یی با تکان

مادرش بالای شش نشسته بود و با نگرایز نگاهش 

 کرد. می

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کسیر تو قدر جیغ میمامان نصف جونم کردی. چه -

 خواب؟

 

زنان روی تخت نشست و لیوان آیر که دست سحر نفس

اش بود را گرفت و یک نفس نوشید. حلق و حنجره

 سوخت. شده بود و میهمچون گوگرد، خشک

 

به چشمان نگران مادر نگاه کرد و بغض گلویش را گرفت. 

وع به گریه کرد. ش بر سینه  اش گذاشت و شر

 

 کشیم. چی شده مامانم؟دریا داری می -

 

ی که به فکرش رسید و دروغ هم نبود را گفت:  ز  تنها چت 

 یگ از همکارام... دیروز جلوی چشمم... مُرد!  -

 

ز سحر به گوشش رسید.   ای وایِ مادر و هی 
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م برات قربونت برم... چه  - خدا رحمتش کنه... بمت 

 اتفاقر براش افتاد؟

 

 تصادف بود مامان.  -

 

 

 تصادف؟ -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۳#پارت_ 

 

 

 

ه مادرش. ای وای بر دلش!  -  بمت 

 بعد دست روی ش و کمر دریا کشید. 

م برات، چی دیده بچه - ست آمرزیدهم! بمت 

 شاءالله... تو خودتو ناراحت نکن! ان
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در آغوش مادر، خوب خودش را سبک کرد. کمی دیگر 

آب خورد و با کمک سحر دراز کشید. مادرش رفت برایش 

 غذایی بیاورد تا به قول خودش ضعف نکرده است. 

 

 سحر کنارش نشست. 

خواهر گوشیت خیلی زنگ خورد، مجبور شدم  -

 جواب بدم. 

 

ز شد. یمدر جایش ن  خت 

 کی بود؟ -

 

خانم دریا صدیقر »رئیست بود فکر کنم. گفت  -

قدرم برات پیام این«. نیومدن شکار، نگران شدم

 ش مال اونه! اومده. فکر کنم همه
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. گفته بود، چرخید و مفهوم نبود در ذهنش کلمات می

 نیومدن شِ کار؟! 

 مگه ساعت چنده؟ -

 

 نزدیک ظهره دیگه خواهر.  -

 

 

 . و از جا پرید ای وایی گفت 

 بابا رفته؟ -

 

خواست با تو بره، اما از آره اون که صبح رفت. می -

، مامان بس تو خواب حرف می زدی و تب داشتر

ش. فرستادش بره. گفت بچه  م حال نداره، نتر

 

 

د. این همه بدو دوباره پنجه بدو  های بغض گلویش را فسرر

 و سختر که مدارک را به دادگاه برساند و حالا هیچ! 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 گوسیر را از دست سحر قاپید و شمارهٔ کاویان را گرفت. 

 

 با تأخت  جوابش را داد. 

 کجایی تو؟ -
 دریا دختر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۴#پارت_ 

 

 

 

 شماها کجایید؟ وقت دارم برسم بهتون؟ -

 

ی یا روباه؟ -  شت 
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م، البته فکر کنم!  -  شت 

 

 صدای کاویان خوشحال آمد. 

برسون ببینم دعاوی قبلیمون طول کشیده، خودتو  -

 چی پیدا کردی؟

 

 اومدم.  -

 

تماس را قطع کرد. شیــــع لباس پوشید و سمت دستشویی 

 رفت. 

 

 زیاد ورم کرده بود. چند مشت آب شد 
ٔ
چشمانش از گریه

ون زد.   به صورتش زد و بدون هیچ آرایسیر بت 

 

 مادرش لقمه به دست منتظرش بود. 

 نرو... به دایی  -
ز گفتم بره اگه خوب نیستر حسی 

 اه، تا بابات تنها نباشه. دادگ
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 نه! باید خودمم برم. کاش زودتر بیدارم کرده بودین.  -

 

 

؟ دیشب تا صبح اگه بدویز چه - قدر تب داشتر

 ت کردم تا آروم شدی. چندبار پاشویه

 و مجبورش کرد گازی به لقمه بزند. 

، مثل اون -
ً
! بخورش حتما  بار ضعف نکتز

 

 ... باشه چشم. خدافظ -

 

 

 ه را قالبش کرد. مادرش به زور لقم

ز شد، از  از محتویات کیفش و بودن مدارک که مطمی 

د. داخل تاکسی یاد  ون زد. مجبور شد تاکسی بگت  خانه بت 

ون آورد. ایمان افتاد. گوسیر   اش را بت 
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س خارجش می کرد. ده پیام باید همان دیشب از دستر

 پیام از دیشب.  ۵داشت. 

 «دریاجان رسیدی خونه؟» 

؟» ی دختر  «بهتر

 «نگرانم نکن. جواب بده! »

 «دریا! »

 «دریا... »

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۵#پارت_ 

 

 

 

 پیام دیگر، صبح.  ۵و 

 نگرانم... »
ً
 «من واقعا

 «دریا... »
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 «دریا!!! »

 «تون! احتمال داره بیام در خونه»

 عصبیم کردی. کجایی تو؟»
ً
 «دیگه واقعا

 

 رفته از ایمان و سه تماس از کاویان، کهدستدو تماس از 

 زمان همه صبح بود. 

 بلاک چشم
ً
هایش را بست. کمی فکر کرد و ایمان را موقتا

 کرد. 

 

کرد. دم ضف میباید تمامی انرژی و فکرش را برای پدرش 

شان را از کاویان پرسید، دادگاه که رسید، محل دقیق

 موبایلش را تحویل داد و وارد ساختمان شد. 

 

 

ند و توان زده ش سفره نشسته بودسه نفری، ماتم

زد. خوردن نداشتند. جای خالی پدر بدجور توی ذوق می

 سفره را جمع کرد و با سیتز چای به اتاق برگشت. 
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ک زده بود و سحر اشکمادرش گوشه ریزان ش ای غمتر

بر زانویش گذاشته بود. کنارشان نشست و لیوان چای را 

 جلوی مادر گرفت. 

بخورین قندتون کم چایی شام که نخوردین، لااقل یه -

 نیفته. 

 

ز گذاشت.  مادر لیوان را گرفت و کنارش بر روی زمی 

 دستر بر ش سحر کشید. 

 پا شو چایی بخور.  سحر مامان، -

ین کند.   و به او اشاره کرد چای سحر را شت 

 

 چند حبه قند داخل لیوان انداخت و با قاشق هم زد. 

 پا شو سحر... پا شو بخور.  -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۶#پارت_ 
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سحر با چشمایز ورم کرده از گریه نشست، لیوان را 

 گرفت و کمی نوشید. 

 لیوان مادرش را هم دوباره دستش داد تا بنوشد. 

 ای نوشید. خودش هم جرعه

 

 آخرش دقیق نگفتر قاضز چی گفت؟ -

 

لیوانش را توی سیتز برگرداند و پاهایش را توی سینه 

اش را چانه هایش را دور پاها قلاب کرد،جمع کرد. دست

 روی زانوهایش گذاشت و با صدایی گرفته گفت: 

 خطرناک، علت یر گفت به -
ی
احتیاطی و رانندکی

مسئول مستقیم تصادف خودِ باباست. هرقدر هم 

دِله اورد و مدرک ارائه داد، همه رو 
َ
کاویان توضیح و ا

کت  بدون وجاهت قانویز دونست. تازه وکیل شر
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خواست بدونه میخواست شکایت کنه از کاویان. می

 کاویان مدارک رو از کجا پیدا کرده. 

 

 سحر نالید: 

 شه دریا؟حالا چی می -

 هایش را پاک کرد. و با پشت دست اشک

 

کاویان بهم گفت باید با بابا حرف بزنه که پیشنهاد  -

شاهکار رو قبول کنه... اما مامان، ما که بابا رو 

 کنه. شناسیم، قبول نمیمی

 

 داد.  مادر ناامید ش تکان

کارش کنم مامان، والا خودمم موندم. من چی  -

ز که هیچ ز زیادی نخواستم، همی  وقت از باباتون چت 

مون و دستمون با آبرو هر شب نون اورده ش سفره

جلوی خلق دراز نبوده قدردانش بودم، اما از وقتر 

شاهکار اومد اون پیشنهاد رو داد، خیلی بهش اضار 

درستر زد، گفت کردم قبول کنه. شاهکار حرف 
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ین خسارت این جریان  اتفاقیه که افتاده باید با کمتر

رو جمع کرد. حتر به بابات گفت که خودشو 

کار می دونه، اما زندان افتادنش به نفع تقصت 

کس نیست، چرا که نون یه مشت کارگر و کارمند هیچ

شه، اما باباتون مرغش یه پا داشت، بابت تخته می

 ا من قهر کرد. این موضوع چند روزم ب

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶7#پارت_ 

 

 

 

لرزید. بازویش را گرفت و او را چانۀ سحر از ناراحتر می

 سمت خودش کشید. شش را در آغوش گرفت و بوسید. 

ز شِ یر  - س خرگوشک! از قدیم گفیر گناه تا پای دار نتر

گناهه، هیچ کار ره... بابا یر ره اما بالای دار نمیمی

خدام هواشو داره. غت  از این بشه، منم  بدیم نکرده،

 کنم. به عدالتش شک می
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 رو به مادرش ادامه داد. 

خانم شمام اشتباه کردی... مگه بابا رو مامان -

شناسی، که اضار کردی پیشنهاد شاهکار رو نمی

 قبول کنه؟

 

 جا شد. مادرش کلافه جابه

دونم والا... آخه حرفاش بد نبود. وقتر فکر نمی -

، حرفش حرف حسابه. اتفاقیه که کتز میمی بیتز

خواد هرکی مسئولش باشه. نه دیگه افتاده، حالا می

شن، نه بابات مثل روز اول خداها زنده میاون بنده

یوترایی می
ز ها رو شه، تا الانم کل خرج بیمارستان و فت 

کت داده. تازه کاویان می کار شر گفت، اگه بابات تقصت 

 ردونیم. بشه باید کل هزینه رو برگ

 

 شما کی پیش کاویان بودی؟ -
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بعداز اومدن شاهکار و دادن پیشنهادش، تماس  -

گرفتم بهش جریان رو گفتم، بلکه با بابات حرف 

 . ز  بزنه از خر شیطون بیاد پایی 

 

 دریا با تأسف ش تکان داد. 

 

 مادر که حرکت او را دید بغض کرد. 

... یه عمر خونه - دوش بودم، بهچیه توام طرف بابایر

 پدری، وقتر شوهر کردم بازم 
ٔ
تا بود خونه

هایی که عوض دوش شدم. تعداد خونهبهخونه

کردیم رو یادم نیست! مگه گناه کردم؟ خب قبول 

افتاد هم ما صاحبِ خونه کرد... هم کار اونا راه میمی

 می
ی
؟ خودش پشت میلهو زندکی های شدیم. حالا چی

حقوقش  زندانه و مام بلاتکلیف! حتر این چند ماه

دادن به خاک اومد. اگه نمیماه به ماه به حسابش می

 فلاکت افتاده بودیم، کم بهشون مدیون نیستیم. 

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۲۶۸#پارت_ 

 

 

 

 اش بلند شد. هق گریهو هق

 

های لرزان مادر، دلش را ریش کرد. شاید او هم اگر شانه

طور کشید، اینهایی که مادرش کشیده بود، میسختر 

کرد و از او و عقایدش شت پدرش سینه ستتر نمیپ

 کرد. حمایت نمی

 

 خودش را جلو کشید و مادرش را بغل کرد. 

جونم... من که همیشه به تو و بابا ببخشید مامان -

افتخار کردم. شما کاری نبوده که برای ما نکرده 

. همیشه مراقبمون بودین، راهنماییمون کردین  ز باشی 

کتم چون میو هرچی لازم داشتیم گرف . شر ز دونه تی 

کاره داره، برامون خوش کنه. خدمتر و خرج میتقصت 

ز گردنش، اونم  به بابا حق بده، کار نکرده رو انداخیر
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یه، که قتل نکرده رو بندازن  ز داغون شده. مگه کم چت 

تونه قبول کنه، گردنت، مگه به این آسویز آدم می

ز دستر مگه شهر هرته که همه م دستر برعلیه آدچت 

 بشه؟

 

ها زبان حال خودش هم بود و با یادآوری اتفاق دیروز این

 مادر گذاشت و های
ٔ
 های گریه کرد. ش بر شانه

حاضز یک قاتل بود و اگر کمک ایمان خودش درحال

جای آغوش مادر، کنج بازداشتگاه نشسته نبود، الان به

 بود. 

طور از شر جسد دانست چه بر ایمان گذشته و چهنمی

 خلاص شده است. نگران او هم بود. ایرج 

ماند، باید فکر خرج خانواده هم اگر پدر در زندان می

خورد و  اش پیش مینا کفاف مخارجباشد. شغل قبلی

داد و اگر از این پس شان را هم نمیخوراک

کت بود، باید دنبال خانه جدید هم صاحبخانه شان شر

 گشتند. می
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ها را از آن کرد و آنبول میآیا نباید پدر پیشنهاد ایمان را ق

 داد؟! همه سختر نجات می

 

 نزدیک شد و از پشت هردو را بغل کرد. سحر 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۶۹#پارت_ 

 

 

 

تمام شب قلت زد و نتوانست بخوابد. نگران وضعیت 

دانست که مثل خانه بیماری پدرش در زندان بود. می

ز اذیت می یک باری شد. راحتر و آرامش ندارد و مطمئیز

هم که خوابش برد، خواب دید ایرج، با ش زخمی و 

ز دنبالش می  دود. خونی 
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صبح زود بلند شد. از نانوایی ش کوچه نان تازه خرید. 

ای نان و پنت  خورد و بعد از ش زدن به مادر و سحر تکه

ون زد.   که هنوز خواب بودند، از خانه بت 

 

هر کدام  افکار فراوایز شش را پر کرده بود، برای

ز دردشش ساعت ها تفکر لازم داشت. مردن ایرج اولی 

بود، که قصد داشت امشب با پدرش حرف بزند و صلاح 

س نبود.   و مشورت بخواهد، اما حالا که دردستر

 شاید، شاید با کاویان هم بشود مشورت کرد! 

 جلویش 
ی

ز سیاه رنگ به ش کوچه رسید. ناگهان ماشی 

شد و صدای جیغ جیغوی  پیچید. بند دلش از ترس پاره

 روبه
ٔ
 شان را بلند کرد. رویی زهراخانم، همسایه

-  
ی
و هوی حواست کجاست؟ آدم به این گندکی

؟ داشتر مینمی  مردم! بیتز
ٔ
 زدی به بچه

 

، چشم  ز ش بلند کرد و از پشت شیشه نیمه دودی ماشی 

 در چشم راننده میخکوب شد! 

ز سیاه   رنگ بود. ایمان، رانندهٔ ماشی 
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ز  وقتهیچ ها نداشت، فقط توجهی به مدل ماشی 

 بلند است. دانست شاسیمی

 

ایمان با ش اشاره کرد که سوار شود، اما زهرا خانم که به 

ز کوبید. آن  ها رسیده بود، با دست روی کاپوت ماشی 

نده -
ُ
! ها میسوار این یابو گ ز شن، خدا رو بنده نیسیر

ه رنگ به هر غلظ دلشون بخواد می ... دختر ز کیز

 نمونده!  روش

 سمت او برگشت. و به

 ت شده؟مادر، دریا چه -

 و با دست تکانش داد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۰#پارت_ 
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 نگاهش را از ایمان گرفت. 

یم نیست، فقط یه - ز  کم ترسیدم! چت 

 

سی. بایدم از دیدن این نعش -  کش بتر

 

 بعد خطاب به ایمان گفت: 

، دسته  - ز یف بیارین پایی  آق خوشگله یه دیقه تسرر

 ! ز  گلتونو ببینی 

 

ز داد. با عینک دودی، جذاب تر از ایمان شیشه را پایی 

حالتش، روی شد. موهای بلند خوشقبل دیده می

ز به چهرهاش ریخته بود و حالتر شیطنتپیشایز  اش آمت 

 داده بود. 

ی - ز رسونمشون درمونگاه... شون شده میاگه خانم چت 

 بیاین بالا! 

 . و دوباره با ش به او اشاره کرد 
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 کمر شد. بهزهراخانم دست

ه رو کجا  - زکی!!! پشت گوشام مخملیه؟ دختر

ی؟ منم میام... می  خوای بتر

 

 دست زهرا خانم را کشید. 

یم نیست. عجله - ز م دارم باید نه به خدا! من که چت 

 برم. 

 

سمت اما زهرا خانم گوشش بدهکار نبود و طلبکارانه به

 ایمان رفت. 

 

کم اهالی محل و کمدید اوضاع از دستش خارج شده 

شدند، پس با دست به ایمان اشاره کرد که برود. جمع می

 او هم شیــــع گاز داد و دور شد. 

 

 زهراخانم دستپاچه به سمتش دوید. 
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... شمارهعه فرار کرد! شماره - شو شو وردار دختر

 وردار! 

 

ون آورد و الکی شمارهگوسیر   ای نوشت. اش را بت 

 

ی کار میبده به سعید پسر عذراخانم،  -  کنه. توی کلانتر

 

ی چه ربظ داره؟ -  به کلانتر

 

ز و مقررات فقط حرف  وقتر دید زهراخانم فارغ از قوانی 

 زند، چشمی گفت و خداحافظز کرد. خودش را می

 پایید تا به خیابان رسید. اطراف را در جستجوی ایمان می

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۱#پارت_ 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ز اتوبوسی که که ایمان آن اطراف باز ترس این اشد، اولی 

ایستاد را سوار شد. بعد از دو بار اتوبوس عوض کردن به 

 دفتر کاویان که منتظرش بود، رسید. 

ش را زد. کاویان خودش در را باز کرد.   زنگ دفتر

. سلام صبح به -  خت 

 

؟ - م خویر
 سلام دختر

 

 

 ممنون. ببخشید اول صبح مزاحمتون شدم!  -

 

داشتم، امروزم برمیشی مدارک برای دادگاه باید یه -

ی شده؟ ز  گفتم بیای. چت 
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کار کنم؟ شما دونم باید چی نه... راستش... من نمی -

ز با این مدارک، می  یر که گفتی 
ز گناهی بابا رو تونی 

، پس چی شد؟ ز  ثابت کنی 

 

ز  ها را دسته و داخل طور که تندتند برگهکاویان همی 

 گذاشت گفت: کیفش می

م مدرک - ز دختر بودن اما قاضز تا به های تو خوب ببی 

ز نشه، قبول نمیدرستر  کنه. باید با دفاتر شون مطمی 

کت هم مقایسه بشه، که البته چون امضاء و مهر  شر

 مشخصه درسته، اما مشکل 
ً
کت پائینشه کاملا شر

خواد قبول کنه و هِی بهونه بعدی اینه که قاضز نمی

میاره. متأسفانه من به این نتیجه رسیدم که قاضز 

 دن! رو خری

 

با نگرایز دست روی دهانش گذاشت و بغض کرد. امان 

، رانت...   از پول، پاریر

 امان از فسادِ ریشه کرده در جامعه... 
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م من تمام تلاشم رو می - ز دختر کنم ولی فکر ببی 

 کنم بابات یه مدت اون تو بمونه. می

 

 میان حرفش رفت. 

ولی اون مریضه. نباید جای شد بخوابه، غذاهاش  -

 باشه، داروهاشم هست.  باید گرم

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۲#پارت_ 

 

 

 

شو به مدیریت زندان کردم و گفتم که من توصیه -

اضم شاءالله به زودی آزاد میبیماره، ان  اعتر
ً
شه. فعلا

ندازم و مدارکت رو ارائه رو امروز صبح به جریان می

ه دیگهمی ز ای پیدا نکردی؟ دم. توکل به خدا.. تو چت 

ی که  ز  به دردمون بخوره؟هرچت 
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 زده زیر چشمانش را پاک کرد. اشک نم

 نه، زمانم محدود بود، اینارم اتفاقر پیدا کردم.  -

 

هامون ثمر بده. من یگ از همینم خوبه، خدا کنه تلاش-

ه بچه ز  پیشم کارآموزی کرده و خیلی زبل و تت 
ً
هایی که قبلا

پیش رو گفتم بیاد کمکم، امیدوارم با کمک اون بتونم کاری 

م.   بتر

 

طوری تشکر کنم از دونم چهیه دنیا ممنون، نمی -

 زحماتتون. 

 

ویی او را مشایعت کرد. 
 با خوشر

 با بابات حساب می -
ً
جون... برو... بعدا کنم. برو دختر

 سلامت تا منم به کارهام برسم. برو به
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ون آمد حال و هوایش طوفایز بود. منتظر  از دفتر که بت 

ون دفتر  روی صندلیتلنگری بود که ببارد. کمی های بت 

د.   نشست تا آرام بگت 

 

 در دلش نالید. 

س یر خدایا... می
َ
، دیگه بیچارهگن ک سون توی 

َ
تر از من ک

 منو دریاب. 
ً
 داری؟ لطفا

 

ون آمد. فکر کرد  کمی که آرام گرفت بلند شد. از دفتر بت 

خوب است به مینا شی بزند. باید دنبال کار جدید هم 

 گشت. می

 

در کیفش کرد تا کارت اتوبوسش را شارژ کند، فقط دست 

 دو اسکناس دوهزارتومتز پیدا کرد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۳#پارت_ 
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کارت را شارژ کرد و مست  دورتر را با اتوبوس رفت. اول 

شان که پیاده شد تصمیم گرفت بقیه مست  تا دفتر خیابان

 مینا را پیاده برود. 

 

قدر موجودی دارد، پس دانست کارت پدرش چهنمی

ون آورد. پدرش شمارهٔ او را به بانک داده گوسیر  اش را بت 

 آورد. های گوسیر شدرنمیبود، زیرا زیاد از برنامه

 

طور که مراقب بود به دیگران برخورد نکند همان

ها را باز کرد. آه از نهادش اش را روشن و پیامکگوسیر 

 پدرش بود. برآمد! کمتر از یک میلیون پول در حساب 

 

رفت. اگر کار در کرد و دنبال کار میاساسی می باید فکر 

داد ماهانه مبلغ خویر به حسابش شاهکار را از دست نمی

 آمد. می
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خواست گوسیر را داخل کیفش بگذارد که کسی از دستش 

قاپید و تا به خودش بیاید، بازویش به سختر کشیده شد 

کشان از کنارش گذشت.   و یک موتوری نفت 

 

کرد. شد، حتما با موتوری برخورد میاگر کنار کشیده نمی

از  شوکه و ترسیده برجای مانده بود. نفس حبس شده

ون داد و برگشت تا ناچر  اش را ببیند، که بند ترسش را بت 

 دلش پاره شد. 

 

 گوسیر 
ٔ
ه ایمان در مقابلش ایستاده و به صفحه اش خت 

ه بود طور که بود. شش را که بالا آورد، همان به او خت 

 گوسیر او را درون جیب کتش شُ داد. 

 

لب باز کرد که بگوید گوسیر من است، که ایمان با دراز 

 سمت خیابان راهنماییش کرد. کردن دستش، به

 

 اما من...  -
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 هیش... ! فقط ساکت!  -

 

ز پارک شده کنار خیابان هدایتش کرد. و به  طرف ماشی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۴#پارت_ 

 

 

 

ز آمد، اما آنأثت  جذبهتتحت جا مکث اش تا جلوی ماشی 

ه شد.   کرد. ش بالا آورد و به چشمان خنثای ایمان خت 

 جا بزن. جا نمیام! حرقز داری اینمن با تو هیچ -

 

نیشخندی بر لبان ایمان نشست. در را باز کرد و دوباره با 

 ش اشاره زد سوار شود. 
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 شش را بالا انداخت. 

 نه!!!  -

 

 فیلمجذاب انگار که سالبا حالتر 
ٔ
پیشه ها بوده، ها هتز

ز تکیه داد و شش را کج کرد.   دستش را به در ماشی 

های ذارم اجرا، فیلمهاتو میرم سفتهجا میاز این -

کتم ارائه می کنم ازت، به دو اتهام، دم و شکایت میشر

کت؛ دو: بدون اجازه مدارک رو از  یک: دزدی از شر

کت خارج کردی. فیلم  قتل ایرجم که موجوده، شر

مدارک جعلی استخدامتم هست. فکر کنم اگه اعدام 

، دستِ   کم حبس ابد رو بخوری... نسیر

 چشمانش را باریک کرد و ادامه داد. 

 هوووم؟ نظر تو چیه؟ -

 

قدر این مرد برایش جذاب و خواستتز بود. چه چه

قدر تخیلات ها که آرزوی وصلش را داشت و چهشب

انه با او  ساخته بود، که اینک همه و همه  ناب دختر
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ز ریخت و مردی حریص و  شکسته شده، بر زمی 

 طلب جلویش قد علم کرد. فرصت

 

ه زده بر گلویش را قورت داد و از خدا خواست  بغض چمتر

اشک جمع شده در چشمانش جلوی این نامرد فرو 

 نچکد. 

 

ز کرد و  توان ایستادن نداشت. دستش را بند در ماشی 

ید. روی صندلی که نشست، ایمان آرام خودش را بالا کش

ز را دور زد و سوار شد. استارت زد و به  در را بست. ماشی 

 نرمی حرکت کرد. 

 

ز دید، که نفس  جلوی ماشی 
ٔ
نفس ناگهان مینا را از شیشه

باره گاز داد و ها رسیده بود، اما ایمان به یکزنان به آن

ز از جا کنده شد و به حرکت درآمد.   ماشی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۵#پارت_ 
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اش بلند شد و وقتر قطع و دوباره صدای زنگ گوسیر 

ون کشید و جواب  زنگ زد، ایمان گوسیر را از جیبش بت 

 داد. 

 

 بَه خانم مینای عزیز!  -

 و نگذاشت مینا حرقز بزند. 

جلیل ختر داره که از اعتمادش سوءاستفاده کردی و  -

کتم فرستادی؟ البته خودم تا  ببینمش جاسوس به شر

ز رو براش میهمه های چت  گم. به زودی منتظر ختر

های خیلی  خیلی خوب! خوب باش... ختر

 

 تماس را قطع و گوسیر را سمتش گرفت. 

 خاموشش کن!  -
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اش نقش گوسیر را گرفت، که دوباره شمارهٔ مینا بر صفحه

 توانست کاری بکند. بست، ولی مینا هم نمی

 

تر خدا هم به او قدر اشتباه و حماقت کرده بود که حآن

 پشت کرده بود و هوایش را نداشت. 

 

دست ایمان طلبکارانه جلویش دراز شد. گوسیر را 

 خاموش کرد و در دستش گذاشت. 

 

ه شد و سعی کرد مست  را حدس بزند. ایمان  ون خت  به بت 

خواست تهدیدش را اجرا کند، با مأمور به دنبالش اگر می

 آمده بود. نه این
ی
 به  اشکه کار و زندکی

ً
را رها کند و شخصا

 دنبال او راه بیفتد. 

 

کرد و از فکر خودش کمی دلگرم شد، باید صتر می

شنید. ایمان مرد مذاکره بود. حتر در هایش را میحرف

این مدت نشنیده بود پدرش تهدید شده باشد، فقط 

 خرید، پس بیشتر دلگرم شد. کرد و میتطمیع می
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 وعشــق #عــدالت

 ۲7۶#پارت_ 

 

 

 

کسان کمک دست به دعا برداشت و از فریادرس یر 

 خواست. 

 خداجونم کمکم کن! 

 من بندهٔ ضعیف و تنهاتم... 

کسی رو جز خودت ندارم. نذار الان و این ساعت هیچ

ردم بشم... خودت بهم کمک کن! 
ُ
 اذیتم کنه... نذار خ

 

ز خوف و رجاء و سکویر وهم ، به در حالتر بی  ز انگت 

یی در های یی صدای گاز دادنمقصدی نامعلوم، فقط 

 آمد و دیگر هیچ! ایمان می
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ز که وارد شازیری پارکینگ مجتمعی شد، قلبش  ماشی 

 امان کوبیدن گرفت. یر 

! و یه من -
ً
ین... لطفا  جای عمومی بتر

 

ز را پارک کرد. پیاده شد و  ایمان بدون توجه به او، ماشی 

 ه کرد. در سمت دریا را باز کرد. کمی ایستاد و به او نگا

ایی می -
ز خوایم صحبت کنیم که گوش هیچ درمورد چت 

 احدی نباید بشنوه. درسته؟

 

قطره اشگ که دیگر توان است  کردنش را نداشت، جلوی 

ز آمد و نگاه او را هم به  چشم ایمان، از چشمش پایی 

 دنبال کشید. 

 

 رنگ غم به چشمان ایمان بازگشت. 

؟بهتا  -  حال از من حرکتر دیدی که اذیت بسیر

 

 دریا بغ کرده، شش را بالا انداخت. 
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 پیاده شو! خیلی کار داریم.  -

 و کنار ایستاد. 

 

ز کشید. تاب و توایز  ز پایی  به زور خودش را از ماشی 

اش را همه اتفاق و شوک بنیهبرایش نمانده بود. این

ز رسید، زانوانش  ضعیف کرده بود. پایش که به زمی 

ود، که ایمان زیر طاقت نیاورد و تا شد. درحال افتادن ب

ز بخورد. نفسش که جا  بازویش را گرفت و نگذاشت زمی 

آمد، او را وارد آسانسوری کرد و کارت کشید. لحظایر بعد 

 درِ آسانسور در سالتز بزرگ و پرنور باز شد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲77#پارت_ 
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ز مبل نشست. چشم بست و به  به کمک ایمان روی اولی 

اش تحلیل رفته تمام توان و انرژیپشتر مبل تکیه داد. 

 بود. 

 

 درنده حس میخودش را بره
ی
، در دست گرکی کرد ای است 

 می
ی

طور کرد. چهو از این قیاس، بیشتر احساس خفگ

 جا کشیده بود. سکوت کرده و کارش به این

 

تر شد، چشم باز کرد و نفس و کوبش قلبش که آرام

 دنبال ایمان چشم گرداند. سمت راستش یبه
ٔ
خانه ز ک آشتی

 جا مشغول کاری یافت. اپن وجود داشت که ایمان را آن

 

 کمش با تا دور بود باید فرار می
ٔ
کرد. یک نگاه به فاصله

هایش را به مبل اش را چند برابر کرد، پس دستدر، اراده

د، ولی از ضعف تکیه داد و نیم ز ز شد که برخت  خت 

 نتوانست و دوباره روی مبل افتاد. 
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بت رو بخور تا آروم در ورودی ر  - و قفل کردم. این شر

ی.   بگت 

بت را جلوی او گرفت.   و لیوان شر

 زود باش بخور!  -

 

ز  همچنان در چشمان ایمان زل زده بود و جرئت برداشیر

 نداشت. هزاران ظن و شک به ذهنش خطور کرده بود. 

 

بت را یک نفس  ایمان که تردیدش را دید، نصف لیوان شر

ز   آورد و جلوی دهانش گرفت.  خورد؛ بعد لیوان را پایی 

 

خیالش که راحت شد، با دستر لرزان لیوان را گرفت و به 

یتز هایش چسباند. جرعهلب اش جان ای نوشید که شت 

 اش را هم خورد. رفته را به بدنش بازگرداند، پس بقیه

 

خورد با چشمانش ایمان را تعقیب طور که میهمان

بت دیگری از می خانه آورد و کرد. ابتدا لیوان شر ز آشتی
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 مبل 
ٔ
جلوی او گذاشت، کتش را درآورد و روی دسته

ز  اهنش انداخت، آستی   بالای پت 
ٔ
هایش را بالا زد و دو دکمه

 کمر مقابل او ایستاد. بهرا هم باز کرد؛ بعد دست

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲7۸#پارت_ 

 

 

 

بت را بخورد. مثل بازجوها نگاهش می کرد و منتظر بود شر

وع کرد. لیوان را   ز گذاشت، او شر  که روی مت 

 

جا. دونستم که گفتم بیای اینتر از این میتو رو قوی -

ای شناسمت، دختر قوی و با ارادهتو مدیر که می

 طور لرزون و ترسو! بودی، نه این
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ها را روی زانوهایش قرار مقابلش روی مبل نشست. آرنج

آن اش را روی داد. دستانش را در هم قفل کرد و چانه

ۀ او شد.   گذاشت و خت 

، جاسوس من با تو چی  - کار کنم دریا خانم صدیقر

کت شاهکار؛ هان؟  کوچولوی شر

 

از لحن و گفتارش و اشتباهایر که کرده بود، اشک در 

چشمانش حلقه زد، اما شش را بالا گرفت و مستقیم به 

ه شد.   چشمان ایمان خت 

 

 من مثل چشمام بهت اطمینان داشتم، اما تو خیانت -

کتم.   کردی، اول به خودم بعد به شر

 

 دهانش از تعجب باز ماند! 

کت بله، اما به خودش! این چی می گفت؟ خیانت به شر

 شه که بهش خیانت کنه؟مگه کیه؟ چه کارهٔ اون می
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 با صدای ایمان به خودش آمد. 

کت می -  تونم بگذرم، اما به خودم نه! از خیانت به شر

انگشتان  هم کرد و  هایش را در شش را برداشت، اخم

 دستانش را به بازی گرفت. 

 کردی؟کار میحالا تو بگو، تو بودی چی  -

 

 بدون مکث گفت: 

 من و شما نسبتر نداریم که بهتون خیانت کنم!  -

 

 نداریم؟؟؟ -

 

 

 قاطعانه گفت: 

 نه...!!!  -

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۲7۹#پارت_ 

 

 

 

و نگه مگه من خواستگارت نیستم؟ نباید حرمت من -

کت، زیر داری؟  تازه تو از همون موقع ورود به شر

 ... ، دامادمون نشستر ز  پای امی 

 

با پوزخند صداداری که تحویل ایمان داد، حرفش را 

 نصفه گذاشت. 

-  ! ز  هههه...! امی 

 

 جانب ادامه داد. بهایمان حق

ز شما دو تا  - بله از همون روز اول متوجه رابطۀ بی 

 شدم و ... 

 

 شیــــع حرفش را قطع کرد. 
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ز ما می اشتباه - ی بی  ز ؛ درحال حاضز هیچ چت  ز کنی 

 وجود نداره! 

 

 یک ابروی ایمان بالا پرید و متعجب گفت: 

؟ -  درحال حاضز

 

 ای وای ...! 

 قبل خودش را لو داده بود. نمی
ٔ
خواست کسی از رابطه

ها بداند. دوست نداشت موضوع نامزدی قبلی و آن

ز فاش شود، اما حالا مجبور پس زده شدنش توسط امی 

 تعریف کند. بود 

 

 زیر انداخت و با ناراحتر پرده از رازش برداشت. شبه

ز هم - دانشگاهی بودیم. اون چند ترم جلوتر من و امی 

و پاییده بود، ازم بود؛ بعداز یه مدت که از دور من

خواستگاری کرد. قرار گذاشتیم چند ماه صتر کنیم تا 

همدیگه رو بیشتر بشناسیم. درسش که تموم شد، 

مون طولایز شده بود. من ازش خواستم بیاد رابطه
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خواستگاری، اون ش باز زد و به بهونۀ تحصیل رفت 

خارج... منم همون موقع برای همیشه فراموشش 

کت شما دیدمش و متوجه  کردم، تا وقتر که تو شر

 شدم نامزد خواهرتونه. 

 و طلبکارانه ایمان را مؤاخذه کرد. 

شما بوده؟ گولش  حالا کدوم رفتار من خیانت به -

 زدم یا تحریکش کردم؟

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۰#پارت_ 

 

 

 

ایمان با لبخندی از رضایت بر روی لبانش، از جا 

خانه رفت. راضز و آرام به نظر  ز برخاست و به آشتی

 رسید. می
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ز را تعریف کند. دستر زده بود، تا او زود همهپس یک  چت 

! چقدر ساده  ای دختر

 کرد در کارتو حس می
ٔ
ن موش و گربه گت  کرده و حالا گربه

 ناقلا آمادهٔ درسته قورت دادن اوست! 

 

به خودش جرئت داد و از ایمان که با ظرقز فلزی در 

ون آمد، پرسید:  خانه بت  ز  دست از آشتی

ز من کی هستم؟شما از کِی می -  دونی 

 

ایمان در ظرف را باز کرد و آن را جلوی او گرفت. ظرف 

یتز   وچک و پر از مغزیجات بود. های گرد کحاوی شت 

 یه دونه بخور، بدنت هنوز داره می -
ً
لرزه. حتما

 هم نخوردی؟ صبحونه

 

 کم خوردم. چرا یه-
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کنم من کسی رو بدون تحقیق وارد کسب و کارم نمی -

زنه، اما و واکس میدریاخانوم، حتر کسی که کفشم

درمورد تو یه اشتباه کردم، اونم اعتمادم به جلیل 

و مجذوب بود... البته توام از همون بَدو ورودت من

 حواسم
ً
و پرت کردی. رفتارت، خودت کردی و کلا

م جالب و کارهات، شخصیت خودت، همه برا

ز باعث شد وقتر هم دوست داشتتز بود. همی 

های اطراف من هر فهمیدم، بهت آوانس بدم. زن

. مادرم همیشه به فکر  ز کدوم یه مشکلی داشیر

هاش؛ مهوش چنان حریص و خودش بود، نه بچه

ه همه کار بکنه تا یهفرصت کم بیشتر طلبه که حاضز

ش بیاد؛ مهتاب همیشه ضعیف و رنجوره و  گت 

م که کم غم و سختر نداره. اونای دیگهقت یهطا

ن یا دوست دارن آویزون شناسم،  یا زیاد وابستهمی

 مردها بشن، ولی تو... 

 

وع به  ساکت شد و چشمانش با برق خاض شر

 درخشیدن کرد. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۱#پارت_ 

 

 

 

تو جسارت و جرئتت بیشتر از مردهای اطرافم بود و  -

هوسیر و تبحرت  ز  کارآموزام. تت 
ٔ
تو کار، دوبرابر بقیه

ی فکر می ز  جوانب کار مَدِ وقتر به چت 
ٔ
کتز همه

نظرته، نه یه بخش ظاهری. فقط... فقط موندم چرا 

؟  کت رو از قلم انداختر احتمال گت  افتادنت تو شر

ز  ها را فراموش چرا به من سفته دادی؟ چرا دوربی 

 کردی؟ هوووم چرا؟؟؟

ه ماند. اریکو منتظر جواب، با چشمان ب  شده به او خت 

 

اف به این که با چشم باز جواب دادن سخت بود. اعتر

ی سخت است؛ لااقل برای او که  خ بتر
َ
خودت را به مَسل

عادت نداشت اشتباه کند و پاسخگو باشد،پس 

 کنان گفت: مِنمِن
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افته، دونستم این اتفاقات برام میمن... من می -

ای نداشتم. اما چاره دونستم کارم اشتباهه، اما... می

 موندن پدرم تو زندان و یر 
ز شپرست شدنمون یا بی 

افتادن خودم باید یگ رو انتخاب می کردم! بودن گت 

کس ماست. تر بود. اون پشت و پناه و همهپدرم مهم

ز ماست. پدرم همه  چت 

 

 ایمان متأسف برایش ش تکان داد. 

اما من معتقدم وقتت رو تلف کردی! اون حتر  -

اید پوچش دست خاطر شماها از عقضز نشد بهحا

برداره. من براش تمام مسئله رو شفاف باز کردم، اما 

حرفش یگ بود. آدما قدرت تجزیه و تحلیل دارن و 

تونن خوب و بد رو به راحتر تشخیص بدن، اما می

کار رو به نفع شما نکرد و این برای من پدرت این

 عجیب بود. 
ً
 واقعا

 

 رش سینه ستی کرد. برای دفاع از پد
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کنه. پدرم یه اصولی داره و همیشه طبق اون عمل می -

که خدا حسابرسی تو رو باورش اینه، قبل از این

بکنه، خودت به حساب خودت برس، حتر ماها رو 

 کنه. هم به این راه تشویق می

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۲#پارت_ 

 

 

 

ایمان کنارش روی مبل دو نفره جا گرفت. یک پایش را 

 جمع کرد و به پهلو رو به او نشست. 

 ناراحت پس الان بفهمه تو چی  -
ً
کار کردی، حتما

 شه، نه؟می
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از حد ایمان ناراحت بود و از سؤالش از نزدیگ بیش

گوید. کمی جمع و دانست درست میتر، چون میناراحت

 جورتر نشست و جواب نداد. 

 

یتز برداشت یگ را در دهانش  ایمان خم شد و دو شت 

یتز دوم را جلوی دهان او گرفت.   گذاشت و شت 

 یه دونه بخور!  -

 

ی نخورده بود،  ز  کوچک چت 
ٔ
از صبح جز همان دو لقمه

یتز را از دستش  ز بود. شت  شاید عامل ضعفش همی 

گرفت و گاز کوچگ به آن زد، ولی زبانش از نزدیگ زیاد 

بان قلبش به وضوح تندتر شده بود.   ایمان بند آمده و ضز

 

 ها و دهان او چشم دوخته بود. با لذت به لبایمان 

هایی باهات دارم، که نیاز داری قند بخورش، حرف -

 خونت بالا باشه. 
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س او از این نزدیگ، ایمان خیلی  برخلاف هراس و استر

 سینه زده و به دستۀ مبل تکیه داده بود. بهراحت دست

تو این لحظه من و تو به هم احتیاج داریم، درواقع  -

کنم، منم شون میشی مشکل داری که من حلتو یه

 شن. شی خواسته دارم که به دست تو باز مییه

 

ناخودآگاه به دستانش نگاه کرد، که خندۀ بلند ایمان را به 

 او ضعف 
ی
دنبال داشت. مشخص بود دلش از سادکی

 رفته، چون دست پیش برد و گونۀ او را نیشگون گرفت. 

 

تر از این شود و دیگر چشمانش امکان نداشت بزرگ

، در گلویش پرید و به شفه افتاد.  یتز  شت 

 

ایمان بلند شد و لیوان آیر آورد و خواست کنارش 

 بنشیند، که بلافاصله گفت: 

... یه جای دیگه بشینید!  -
ً
 لطفا
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۳#پارت_ 

 

 

 

ایمان بدون توجه به حرفش، مثل قبل کنارش نشست و 

 به سمتش متمایل شد. 

ی این - همه نزدیگ رو، حتر بیشتر دیگه باید یاد بگت 

 از این! 

 

دانست ایمان در یی این دهانش باز ماند از حرقز که می

 خواهد بزند. رفتارش، می

 تندتند پلک زد. 

 بله... 

ز واقعی بود. همه  چت 

ترین حالت او اکنون در آپارتمایز تنها با ایمان و در نزدیک

تا ده روز پیش این جزو  نسبت به او نشسته بود. شاید 
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ز ناباوریش  آرزوها و محالات او بود، اما حالا، درعی 

 محقق شده بود. 

 

گفتم. خوب گوش بده و گیج بازی داشتم می -

خوام نه دو هفتۀ و الان میدرنیار... جواب حرفم

دیگه! من و تو وقتر برای از دست دادن نداریم. 

ز کپدرت زندانه و تا من رضایت ندم نمی اری تونی 

براش انجام بدین، رضایت منم به این راحتر نیست. 

 کارگران فوت شده و 
ٔ
رضایت که بدم، باید تموم دیه

ز معاش خانواده هاشون رو تقبل کنم. خرج و تأمی 

هام از جمله پدرت، به عهدۀ مخارج درمان مجروح

تم به شه و معاش خانوادهمنه. پدرت بازنشسته می

 عهدۀ منه. 

  

ش را بگذارد. ه حرفکمی مکث کرد ک  هایش تأثت 

 

کنم. تون رو خریدم. الان به نام خودت میخونه -

هایی رو هم که پیش من داری، بهت سفته
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و مُردن ایرج  های دزدی از بایگایز گردونم. فیلمبرمی

شه، خودشم که به فنا رفت. همۀ هم نابود می

ب؟! کارها انجام میاین
ُ
 شه، خ

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۴#پارت_ 

 

 

 

ز بود، یا از نزدیگ بیشیا حرف از هایش خیلی سنگی 

 شان واهمه داشت؟اندازه

ه شده بود.   با ترس به او خت 

ز شده کرد. اش را به سختر دم و بازدم مینفس سنگی 

 منتظر به دهان ایمان چشم دوخته بود. 
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مغزش آشوب. غوغای دلش از در دلش غوغا بود و در 

ز و پازدن به همه ِزش پشتمژدۀ وصل بود و آشوب مغ چت 

 فرار کردن. 

 همه تناقض را نداشت. تنش توان این

 

 حرفام شدی؟ دریا... حواست  -
ٔ
متوجه همه

 جاست؟این

 

شش را به نشانۀ فهمیدن، تکان داد، اما فقط شنیده بود 

 حرف
ٔ
 هایش نشده بود. هنوز متوجه همه

 

کارها رو انجام بدم. فقط و فقط من قادرم تمام این -

که مال من خاطر بودن با تو... اینخاطر تو... بهبه

... ساعت ها تو بغلم بمویز و عطر موهاتو نفس بسیر

بکشم... عطرت، مخدری شده برای من... عادت 

خوامت دریا... زیاد... شدید... کردم بهت... می

تونم توصیفش کنم. برای خودمم خیلی... نمی

 مت! خواهمه خواستنت... اما میعجیبه این
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با محبت دست دراز کرد و گوشۀ شال او را بالا آورد، آن 

 را بویید، بوسید و دوباره بویید. 

 با چشمان خمار شده نگاهش کرد. 

خوام شب تا صبح ش توی عطر موهاتو داره... می -

، میموهات فرو کنم، می خوام تو خوام تو بغلم باسیر

 شچشمۀ آرامش و اطمینانت غرق بشم! 

 

 د. ناگهان جدی ش

 

... زنم شو! می -  خوامت دریا، بدون هیچ چون و چرایی

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۵#پارت_ 

 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 فکش افتاده بود، حتر قادر نبود دهانش را ببندد. 
ً
رسما

شان و های قبل و تهدیدهای نهفته درونشوک حرف

ز بدون مقدمه اش، زبانش را بریده و عقلش شوک خواسیر

 را پرانده بود. 

 

قدر جلوی خودش دید چهکرد و میگاه میفقط ایمان را ن

را گرفته که به او دست نزند. دستان مشت شده، فک 

ده و رگ ون زدۀ گردن و پیشایز فسرر اش، های برجسته و بت 

 نشان از تحمل فشار زیادی بود. 

 

شش را زیر انداخت تا چشمان منتظر و غمگینش را 

 نبیند. 

 داد؟به او باید چه جوایر می

عجیتر گت  افتاده بود. نه راه پیش داشت  در چه مخمصۀ

 و نه پس! 

 

 وصل با ایمان، نهایت آرزوهای دست نیافتتز 

انه اش بود که حالا حاضز و آماده، فقط منتظر یک دختر
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اشارۀ او بود، تا در وصل یار غرق شود و اثری از دوری و 

 هجر نباشد، اما... 

 کرد؟طور عشق او را باور میاما چه

 

 یمان کجا؟او کجا و ا

 بعد از مدیر از چشم او می
ً
ان و زنان مطمئنا افتاد. دختر

 اطرافش را دیده بود. 

 ها کجا؟او کجا و آن

فهمید، دِق اش چه؟ پدرش اگر میتازه پدر و خانواده

 کرد. می

 

ون آوردش.   شلیک خندۀ ایمان از فکر بت 

امی میکنم، داره بهم یر احساس می -  شه! احتر

تر که روی پشتر مبل گذاشته بود، و با انگشتان دس

، کرد.  ز ب گرفیر وع به ضز  شر

ب... عروس -
ُ
؟خ ز  خانوم، از گل چیدن برگشتی 
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۶#پارت_ 

 

 

 

ی هست، شش را  با این حرف که آرزوی قلتر هر دختر

هایش در بالا آورد و وقتر نگاه مسخرۀ ایمان را دید، اشک

 چشمه جوشید. 

 آورد. ایمان دستش را بالا 

 

آ. آ. آ... گریه نداریم. من تحمل گریه هیچ زیز رو  -

... گریه نه! حرقز هست   تو که هیخی
ٔ
ندارم. گریه

 بزن، مثل خودم رک و راحت. 

 

کمی مکث کرد، بعد بلند شد و جعبه دستمال کاغذی را 

ای آورد و دوباره به همان حالت روی مبل نشست. برگه
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ون کشید و خواست اشک ک کند، اما دریا هایش را پا بت 

 دستمال را گرفت و خودش پاک کرد. 

 

ب... دریاجان حرف بزن! -
ُ
 خ

 

دستمال را توی دستش جمع کرد. به سمت ایمان چرخید 

اش حالت مردانهو کج نشست، به چشمان زیبا و خوش

ه شد.   خت 

 م نکن! کتز مسخرههرکاری می -

 

 نکردم!  -

 

 

 الان کردی!  -

 

 چشمان ایمان درشت شد. 
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یه، بله   - ز و رسم و رسومش آرزوی هر دختر گفیر

 ش نکن! وقت مسخرههیچ

 

ی نگفت. همان ز ه در دهان ایمان باز شد، اما چت  طور خت 

 چشمان او کمی فکر کرد. 

 و بدی. شه جواب منخوام. الان میباشه! معذرت می -

 

 مستأصل از آن همه فکر و تردید پرسید: 

ون شه؟ همۀ... همۀ ااگه جوابم نه باشه، چی می -

ز می ز کارهایی که گفتی  ؟رو، نمی کنی  ز  کنی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸7#پارت_ 

 

 

 

 رنگ نگاه ایمان شد شد و بدون مکث گفت: 
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کنم رو نه! تموم کارهایی که گفتم به خاطرت می -

که تو رو خاطر ایندم. بازم فقط بهبرعکس انجام می

ه؟ انجامش یا  به دست بیارم. حالا کدوم بهتر

 برعکسش؟

 خوام. فقط تو رو می من

 

 آخه این چه نوع دوست داشتنیه؟

خواستم از نوع ملکوتیش نه این عاشق خدایا... عشق می

دیوونۀ مجنون که گوشت من و پدرم زیر دندونشه و در 

 تونه ما رو نابود کنه! یه لحظه می

 

 دریا... زنم شو!  -

 

 آخه اجازۀ پدرم!  -

 

 

 اون با من.  -
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 ده! اجازه نمی -

 

 

 تکرار کرد. 

؟اون با من، زنم می -  سیر

 

 ناچار نگاهش کرد و نالید: 

 ای آسیب نبینه؟کس دیگهدی هیچقول می  -

 

 دم. به جان مهتاب، قول می -

 

 

ته دلش گرم شد، پس هنوز کمی مهر نسبت به کسی در 

 دلش هست. 

؟دی مراقب من و خونوادهقول می -  م باسیر
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 تونم. به جان مهتاب مراقب -

 

 

م باعث شد شش را   زیر اندازد. شر

اذیت نشم و تا ازم خسته دی دی... قول میقول می -

؟  شدی، رهام کتز

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۸#پارت_ 

 

 

 

ز خیالی ندارم، از وقتر دیدمت فقط  - من همچی 

 خواستمت. 

 

 با صدای لرزایز گفت: 

 قول بده!  -
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دم، اگه نخواستمت به راحتر به جان خودت قول می -

 رهات کنم، خوبه؟

 

 

یمان بغضش ترکید. متصل نام خدا بر زبانش با قول ا

رسید. در دانست چرا به فریادش نمیجاری بود، اما نمی

دید، به قول پدرش ای نمیجا هیچ چارهاین لحظه و این

 هم امتحایز از امتحانات او بود. شاید این

 

ز بود پدر و در دلش طوفایز بود، اگر قبول می کرد مطمی 

 ناراحت 
ً
کرد، این شدند، اگر قبول نمیمیمادرش قطعا

، به تهدیداتش عمل می  کرد. مردک دیوانۀ خواستتز

 خوب است زمان بخرد بلکه فرج و گشایسیر اتفاق بیفتد. 

 شه بهم زمان بدین؟می -
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! تکلیف این جریان این -
ً
شه. جا تموم و ثبت میاصلا

کنم تو مختاری تو انتخابت. منم من اجبارت نمی

 ن به حرفام. مختارم تو عمل کرد

 

 

 دوباره جعبۀ دستمال را جلویش گرفت. 

-  !
ً
 دیگه گریه بســه! لطفا

 

اش دامن زد و هق هقش بلندتر دودلی و ترس به گریه

سمت خودش کشید تا در آغوشش شد. ایمان او را به

د، که دستش را به سینۀ او گذاشت و اجازه نداد؛  بگت 

 میان گریه نالید: 

 نـه!  -

 

اش، کرد، ترس و تردید دیوانهاش میبغض داشت خفه

 یر 
ه در چشمان یر ولی وقتر تابش قراری ایمان را دید، خت 

 موافقت کرد. 

 بلـه!  -
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۸۹#پارت_ 

 

 

 

و هزاران غصه و تردید را میهمان دائمی قلبش کرد. هزاران 

شان نداشت. تنها از ته اما و اگری که هیچ پاسخز برای

د. قلب خودش را به خدا س  تی

 

چهرۀ ایمان از هم باز شد و ناخواسته لبانش به لبخندی 

کش آمد. دست پیش برد و گوشۀ شال او را بلند کرد و 

 بوسید و بعد بویید. 

 ده. بوی موهات رو می -

 و بعد رهایش کرد. 
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وی بیشتر از این ها از جانب او بود ولی با منتظر پیسرر

ز حرکت کوچک دلش کمی آرام گرفت.   همی 

ز خودمون بنویسیم. الان تماس باید یه  - قرارداد بی 

؟می دار بیاد. موافقر م محصرز  گت 

 

ای جز موافقت نداشت، پس با ش جواب مثبت چاره

 داد. 

ای گرفت و از دری گوشه ایمان گوسیر به دست شماره

 اتاق باشد. 
ً
 سالن داخل شد، احتمالا

 

کرد، شی بعد روانۀ هایش را پاک میهر بار اشک

 شد. هایش میگونه

 کرد؟حالا باید چه می

 آیا کار درستر کرده بود؟

به کاویان برای نجات پدرش امیدی نداشت، درواقع 

 روشن پروندۀ پدرش را همان مدارکی که 
ٔ
کاویان تنها نقطه

دانست و اگر در دادگاه خودش به دستش رسانده بود می

دانستشان، فاتحۀ بعد، مثل این دادگاه فاقد ارزش می
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های زیادی به زندان ده بود و پدرش سالمدارک خوان

 شد. افتاد، تازه بدهی زیادی بر دوششان گذاشته میمی

 

احتیاطی کار خودش هم کم خرابکاری نکرده و درکمال یر 

 یر 
ز  برداشیر

ٔ
اجازهٔ مدارک و هم کشته کرده بود. هم قضیه

شد، هایی جداگانه محسوب میشدن ایرج، هر کدام جرم

 دِق می که با برملا شدنش،
ً
کردندو پدر و مادرش حتما

 رفت. شان میآبروی همه

 !  ایرج لعنتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۰#پارت_ 

 

 

 

 اما ایمان... 
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 او را دوست داشت و حاضز بود برای 
ً
یعتز ایمان واقعا

دانست چه پوسیر کند؟ نمیهمه چشمرسیدن به او این

 حسی دارد، درونش غوغایی برپا بود. 

 

رویش کمی نوشید. به اطراف نگاه کرد، روبهاز لیوان 

قدر هول کرده بود که متوجه مست  نشد موقع آمدن آن

 تا زمایز که با ایمان وارد پارکینگ شدند. 

 

 در 
ً
ز که آسانسور مستقیما  بود و همی 

ی
آپارتمان بزرکی

شد، نشان از گران و لوکس بودن سالن آپارتمان باز می

 آپارتمان داشت. 

 

  
ی
که داخلش بود، مستطیل شکل و دیوار سالن بزرکی

ای بود؛ با نمایی از شهر که از مقابل و بزرگش کامل شیشه

ز پرده طرز نامرتتر رها یا جمع های حریر نازکی که بهبی 

 کرد. شده بودند، خودنمایی می
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دو دست مبل راحتر و استیل هم در دو طرف سالن قرار 

ز مبل راحتر نشسته بو  د. سمت داشت که او روی اولی 

 به 
ی
خانه بزرگ که آن هم پنجرۀ بزرکی ز راستش یک آشتی

خانه  ز ون داشت و کنارش راهرویی که تا پشت آشتی بت 

 رفت. می

 

سمت چپش راهرویی در وسط بود که تعدادی در، دو 

 شویسطرف راهرو به چشم می
ً
ها و خورد، که احتمالا

 ها بود. اتاق

 

ز در خارج شد.  ز موقع ایمان از اولی   همی 

ی احتیاج نداری؟به  - ز  چت 

 

 هایش متضاد بود که جوابش را نداد. قدر حسآن

 

پا شو برو دست و صورتت رو بشور، پا شو عشقم،  -

های مهمی دارم، که تا قبل اومدن باهات حرف

دار باید بهت بزنم.   محصرز
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 هایش را به هم زد و با عشق دوباره گفت: چشم

 پا شو خانمم، بلند شو!  -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۱ارت_ #پ

 

 

 

ز این  های متناقض به آرامی کیفش همه حسدرمانده بی 

ز به  را از گردنش باز کرد و روی مبل گذاشت و نامطمی 

 چپ رفت. سمت همان راهروی سمتدنبال ایمان به

 

یتز را نخورده هنوز پاهایش می بت و شت  لرزید و اگر شر

ز می  پخش زمی 
ً
 شد. بود، حتما

 

 باز کرد و کنار رفت. ایمان در دوم راهرو را 
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وارد شویس شد و در را بست. دستشویی شیگ بود 

برازندهٔ این آپارتمان لوکس. در آیینۀ روشویی به خودش 

ه شد، تا  قدر تکیده و داغان حال صورتش را اینبهخت 

 ندیده بود. 

 

همه پلنگ خوشگل و پروتزی و ایمان احمق بود که با این

 اشت. لب تر میپولدار اطرافش، به او نظر د
ً
کرد مطمئنا

 شد. تعداد زیادی داوطلب از او بهتر پیدا می

 

ه شد و از خودش پرسید.   به چشمان خودش خت 

 وارث یه 
ً
نکنه کسی هستر و خودت ختر نداری؟ مثلا

ز و مامان بزرگت  اطوری که گم شده و باباحسی  امتی

 کردن... 

 ههه... ! 

 بله! 

. هر کی جای تو ب
ی

ود دیوونه شده بایدم چرت و پرت بگ

 بود. 
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کم فکر کنم ببینم چه کردم یهکاش یه فرصت پیدا می

 کار کنم؟غلظ کردم و از این به بعد باید چی 

 

اتفاقات و هیجانات این دو روز به قدری زیاد بود که حتر 

 شان را هم نداشت. فرصت تحلیل و هضم

 

شالش را برداشت موهایش را مرتب کرد و دوباره بالای 

کرد. چند مشت آب شد به صورتش پاشید شش جمع  

ز برود. باز به چشمانش نگاه  بلکه پف چشمانش از بی 

 قرار بود همسر ایمان شود؟
ً
 کرد. یعتز واقعا

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۲#پارت_ 
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چند حس همزمان در بدنش جوشید. شعف، غم، 

اش چنگ اضطراب، ترس و... قلبش تت  کشید. به سینه

هایش جاری ت شش تکیه داد. اشکزد و به دیوار پش

 شد. 

 به خودش توپید. 

، خودت کردی. حالام محکم باش!  خودت خواستر

 محکم باش! تو می
ٔ
ین گزینه ... ازدواج با ایمان بهتر تویز

. امروز صبح حتر ت نجات پیدا میتوئه. خونواده ز کیز

 
ً
پول اجارهٔ چند روزه دیگه هم تو کارت بابا نبود. مسلما

تونه کار کنه و مخارج خونواده ثل سابق نمیاونم دیگه م

رو دربیاره. باید کمکش کنم. کمک ایمان رو که قبول 

 بقیه رو نمینمی
ٔ
خواد بده. تحمل ایمان کنه، اما لااقل دیه

ز زیر بار قرضیه که  ز بابا و رفیر خیلی بهتر از زندان رفیر

ز رو تونه بده، بود؛ فقط باید همهوقت نمیهیچ چت 

ز ثبت و مکتوب بشه. باید همهشفاف کنه.   چت 

 گریه دیگه بســه! 

ین  ایستاد و کمرش را صاف کرد، سینه را جلو داد و بهتر

و جمع کن، اگه حتر بهت استایلش را گرفت. حواست
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ت راحت سیر فقط خونوادهگفت عروسکم بشو، می

 باشن. 

 

مشتر دیگر آب به صورتش پاشید. با چند برگه حوله 

هایش را خشک کرد. دستبار مصرف صورت و یک

ای از موهای لباس و شالش را مرتب کرد، حتر طره

آبنوسش را توی صورتش ریخت.حالا که مرد مقابلش 

خواست عقل و دینش را به هر دلیلی به او باخته بود و می

او را از آن خود کند، باید برای شوهر ساعتر دیگرش، 

ی و از آن استفاده می  کرد. دلتر

 

به به ص د و ورتش زد که گونهچند ضز هایش رنگ بگت 

 هایش کمتر به چشم بیاید. قرمزی چشم

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۳#پارت_ 
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ون آمد، ایمان در ورودی را بست.  از دستشویی که بت 

خانه برد هایش دو جعبه بود. آنروی دست ز ها را به آشتی

 و روی جزیره گذاشت. 

 برگشت و او را دید. 

 جا عزیزم. بیا این -

 

 سویش رفت.  به

ایمان صندلی پشت جزیره را عقب کشید و کمکش کرد 

ها را برداشت و سیتز غذای بنشیند. دریگ از جعبه

حاوی چلوماهیچه همراه مخلفات زیادش را جلوی او 

 گذاشت، برای خودش هم گذاشت. 

 

سمت دیگر هل داد و از کابینت دو لیوان ها را بهجعبه

ز و او ایش را شست و نگاهیهآورد. دست ه به مت   خت 

 انداخت. 

 نزدیک آمد و کنارش ایستاد. 
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 و بردارم؟دی شالتاجازه می -

 

مانده بود چه کند؟ ایمان چند بار او را بدون حجاب 

کار همچون کاردی دیده بود اما حالا و در این لحظه این

در استخوان بود. سعی کرد به خودش مسلط باشد. مگر 

شد، پس اجباری او می که تا ساعتر دیگر همسر نه این

 زیاد فرقر نداشت. 

 

 موهایش را مرتب کرده 
ً
در دل خوشحال بود که قبلا

است. دست به شالش برد تا برش دارد که ایمان 

دستر کرد و به آرامی شال را از شش برداشت، تا کرد پیش

 و روی صندلی کناری او گذاشت، و مکث کرد. 

 

ل او را هم شش دهای بلند ایمان از پشتصدای نفس

آشوب کرد. در دل خدا را صدا کرد و خودش را به او 

د که صدای ایمان توجهش را جلب کرد.   ستی

 کردم. ترسم موهاتو بِکنم وگرنه این کش رو وا میمی -
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۴#پارت_ 

 

 

 

خواهیش دست برد و کش را کشید و کلافه از زیاده

 باره تمام موهایش در اطرافش ریخت. یک

ت آقا! رسه واسهنوبت منم می  ت گربه برقصونم، حصرز

 

-  . ز  باید ببندمشون، مرتب نیسیر

 

طور که چشم به او داشت، روی صندلی ایمان همان

 مقابلش نشست. 

 بهشون دست نزن.  -
ً
 خیلی هم خوبه، اصلا

 

 چپ به ایمان نگاه کرد. چپ
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مردک پررو! فقط مونده بگه لباساتم با لباس راحتر 

 عوض کن. 

 

-  
ً
قدر رنگ و روت پریده که من حس بخور. اون لطفا

، اگه چلو می کنم، هرلحظه ممکنه ضعف کتز

 بخور! خوری، ماهیچهنمی
ً
 تو حتما

 

ز نمی رفت. لیوانش را اما او که غذا از گلویش پایی 

 برداشت،بلند شد و از سینک آب کرد. 

 

 ساید آب شد داره.  -

 

یمان و کمی آب خورد. ااعتنایی نکرد، به جایش برگشت

وع کرد. آرام و با اشتها غذا می خورد. ابایی غذایش را شر

نداشت که با دست مخلفات غذا را به دهان بگذارد و 

، به مذاقش خوش آمد. این یر   تکلقز
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هنوز چند قاشق نخورده بود که زنگ در را زدند. ایمان 

سمت در رفت و جواب داد، بعد کنار او آمد شال را به

 شش انداخت. برداشت و آرام روی 

کشه بالا بیان، تو غذات رو چند دقیقه طول می -

 بخور. هر وقت صدات کردم بیا. 

ون رفت.  خانه بت  ز  و از آشتی

 

ز دیگر را که در  یتز و چند چت  کت و لیوان و ظرف شت 

خانه آمد. کتش را پشت  ز اطراف بود، برداشت و به آشتی

 صندلی آویزان کرد و روی صندلی نشست. 

 

 سلام عزیزان

ه مجلس برای صیانت از فضای میگ ن یه طرچ داره مت 

 مجازی

دی منو یه جا دی کانال ایتا و ایبرای روز مبادا ای

 یادداشت کنید تا همو گم نکنیم. 
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@toranjnovel 

 کانال ترنج در ایتا

Eitaa.com/toranj_novel 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۵#پارت_ 

 

 

 

ل نداره، خواستم باهات زودتر حرف بزنم اما اشکامی -

ز  ت، قدر بدون که جانِ خودت، جانِ خودهمی 

ت رو به دردش بندازه کاری که تو یا خونوادههیچ

دم. پس باخیال راحت امضاء کن. این انجام نمی

دار غریبه خواستم کسی ش از ست چون نمیمحصرز

و داشته باش و کارمون دربیاره، پس هوای من

 آبروداری کن. 
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 زبان باز کرد. 

 و دزدیدی؟تونم جیغ بزنم، بگم منیعتز می -

 

 رنگ نگاه ایمان کدر شد. 

تویز بری، لازم به جیغ و تو الانم که بخوای بری، می -

ز نیست!   کمک خواسیر

 

 پس چرا در رو قفل کردی؟ -

 

 

خواستم حرفامو بشنوی... تو خودتو از من دریــــغ می -

کت نیومدی، جلوی  کرده بودی؛ بلاکم کردی، شر

ر 
َ
... اینراهت اومدم د خواستر جا اوردمت میرفتر

... دیگه مجبورم کردی!   فرار کتز

 

 زنگ در به صدا در آمد. 
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ز جلوتو  - ز الان برو. ببی  اگه خواستر بری، همی 

ز باش راهی برای به دست نمی م، اما مطمی  گت 

کنم. به هر طریقر دریا، به هر اوردنت پیدا می

 ...  طریقر

 

 آن را باز کرد.  بعد از جایش برخاست و سمت در رفت و 

رسید و مردد صدای سلام و خوش و بِش به گوشش می

 مانده بود چه کند؟

ز الان می رفت، ولی اگر به کسی امیدی داشت همی 

 کس را نداشت. هیچ

خدا جونم من هیشگ رو جز تو ندارم. اگه راهی هست، 

 جلوی پام بذار... 
ً
 لطفا

 

ش ظرف غذا را به عقب هل داد و شش را روی دستان

گذاشت. از صداها متوجه شد یگ از مردها دوست 

کند، ایمان است و دیگری که جدی و کمتر صحبت می

دار است.   محصرز
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 عشق و #عدالت

 ۲۹۶#پارت_ 

 

 

 

دار داشت تذکر می ز را ثبت جا همهداد که اینمحصرز چت 

خانه بروند و می کند، ولی برای امضاهای آخر باید به دفتر

 شناسنامه ارائه کنند. 

 

ز موافقت میایمان در جواب همه یگ موارد کرد و یگچت 

دار بهرا می وط ضمن عقد آنگفت و محصرز ها عنوان شر

 نوشت. را می

 

ها مشغول ثبت بودند، در ذهنش هزار راه را زمایز که آن

رفته و دست از پا درازتر برگشت. هیچ راهی به عقلش 

 رسید و این تنها راه باقیمانده بود. نمی
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هایش به لرزه افتاده بود. خم شدت اضطراب، دست از 

 شد و کمی نوشابه برای خودش ریخت بلکه آرام شود. 

 

ز همه - ز قرارمونه، بخون. ببی 
ز مطابق این میر چت 

 میلته؟

 متوجه آمدن ایمان نشده بود. 

 

ایمان سیتز غذاها را کنار کشید و برگه را جلوی او 

ز همانگذاشت. همه ت یا خواسطور بود که میچت 

 رسید. طور به نظر میحداقل این

 خوام. بله خوبه، اما من خونه نمی -

 

 بخوای یا نخوای من خریدم.  -

 

 

بابام داشت دنبال جای جدید برگردون به صاحبش.  -

جا برن، چون شما خریده بودیش. گشت از اونمی
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جا اگه بفهمه برگشته برای صاحبش دیگه جابه

مه، صاحبخونه طوری که بابام نفهشن؛ فقط یهنمی

 ! ز  رو راضز کن صتر کنه برای طلبش، همی 

 

ایمان خم شد و روی شش را بوسید و با چشمایز پر 

 محبت نگاهش کرد. 

ز باش، کاری نمی -  کنم اذیت بشن. مطمی 

ی یادش بیاید، پرسید:  ز  بعد انگار چت 

 شناسنامه یا کارت ملی همرات نیست؟ -

 

〰〰〰〰〰〰〰 

 

 سلام عزیزان

ه مجلس برای صیانت از فضای میگن یه طرچ داره مت  

 مجازی

دی منو یه جا دی کانال ایتا و ایبرای روز مبادا ای

 یادداشت کنید تا همو گم نکنیم. 
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@toranjnovel 

 کانال ترنج در ایتا

Eitaa.com/toranj_novel 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹7#پارت_ 

 

 

 

 اش را بدهد یا نه؟! ای مردد شد کارت ملیلحظه

 

هایی که دادی اشکال نداره من کتی اگه نیست،  -

کت رو اورم، تا فردا که شناسنامه تو بیاری. چند شر

 دیگه صدات می
ٔ
زنم. بعد برگه را برداشت و دقیقه

دار رفت.   کنار محصرز
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صدای زنگ آیفون به گوش رسید. کامران در را باز کرد. 

 وبشش با بقیه آمد. مردی وارد شد و صدای خوش

ه؟ این -  جا چه ختر

 

 گم. و با من بیا برات میت -

 

 کامران گفت و با او به اتاقر رفت. 

 

 جـان! دریا  -

 ایمان صدایش زده بود. 

 بلند شد، شالش را مرتب کرد و کنارشان رفت. 

 

دار که یک مرد کت پوشِ میانسال با یک شلوار به محصرز

 بیتز بود، سلام کرد. عینک ذره

دار کتی شناسنامه و کارت ملی  اش را به دستمحصرز

 کرد. گرفته بود و دقیق او را نگاه می
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دار روی مبل نشستند، که گفت:   کنار محصرز

 شما کارت یا شناسنامه همراه ندارین؟ -

 

اش را به مرد داد. او هم در کیفش را باز کرد و کارت ملی

 بعد از ثبت مشخصات، کارت را به دستش داد. 

ب، آماده -
ُ
 این؟خیلی خ

 

 ایمان به او نگاه کرد و گفت: 

 بله!  -

 

دار دفتر مقابلش را جلوی دریا گذاشت.   محصرز

؟ - ز  با تمام موارد نوشته شده موافقی 

 

 دوباره با دقت نگاه کرد و خواند. 

 بله، موافقم.  -
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ه  - ز ب، اینم اذن دادگاه برای ازدواج دوشت 
ُ
خیلی خ

 .  دریاصدیقر

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۸#پارت_ 

 

 

 

دار  کرد، نگاه میبا تعجب به ایمان که خونسرد به محصرز

ه شد، پس این ز خت  همه راحتر خیالش برای عقد همی 

 بود. 

 کمی ترسید. 

کند و   همه به جزییات فکر کی وقت کرده بود، این

 شان دهد؟انجام
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وع به دعا کرد و بعد از خواندن دعای فرج  دار شر محصرز

 گفت: 

 بسم الله الرحمن الرحیم.  -

دائم و  به مبارکی و میمنت پیوند آسمایز عقد ازدواج

مه شکار خانم دریاصدیقر و  ه محتر ز ز دوشت   بی 
ی

همیشگ

مه شاهکار منعقد و اجرا میآقای ایمان ه محتر ز گردد. دوشت 

مکرمه شکار خانم دریاصدیقر آیا بنده وکیلم شما را به 

 آقای ایمان
ی

شاهکار، به عقد زوجیت دائم و همیشگ

صداق و مهریۀ معلوم و ثبت شده که به سمع و بصرتان 

رسید و همه به عهده و ذمۀ زوج مکرم دینِ ثابت است و 

المطالبه به شکار عالی تسلیم خواهند داشت و عند 

ز بوده، درآورم. آیا بنده  وطی که مورد توافق طرفی  شر

 وکیلم؟

 

ز هزار فکر و هزار راه نرفته در شش رژه می رفت. از گفیر

م و واهمه داشت. شش را حرقز که می خواست بزند، شر

 یر انداخت و گفت: ز 

ط دارم.  -  من یه شر
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 های گرد شده گفت: عاقد با چشم

ط ضمن عقد داریم، که به نفع  - ز الانم کلی شر همی 

 شماست خانوم! 

 

های در هم، دستش را برای عاقد بالا گرفت ایمان با اخم

 و رو به دریا گفت: 

 اگه در توانم باشه قبول!  -

 

د، آرام بو هایش گلگون شده دریا که از خجالت گونه

 گفت: 

تا... تا وقتر من نخوام، تا... تا وقتر من... من  -

 . ز  نخواستم، بهم دست نزنی 

 

باره شپا ایستاد و با حرص دست روی ایمان به یک

 صورتش کشید. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۲۹۹#پارت_ 

 

 

 

بعد خم شد کنار گوش او و با حرص طوری که خودش و 

دار بشنوند، گفت:   محصرز

 جنسی نزدیکت دقیق منظورتو  -
ٔ
بگو... برای رابطه

م، یا... ؟ نشم، بغلت نکنم، یا حتر دستت و نگت 

 و دقیق روشن کن؟تکلیفم

 

م در خودش جمع شده بود، با تته پته دریا که از ترس و شر

 گفت: 

 را... رابطه!  -

 

دار از بالای  دور توی سالن چرخید  ایمان یک و محصرز

 . کرد اش او را دنبال میبیتز عینک ذره
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 محال قبول کنه!  -

 

 اما ایمان برگشت و رو مبل نشست. 

 ادامه بدین.  -

 

دار متحت  از رفتار آرام ایمان، دوباره مشغول  محصرز

ط جدید او شد و ایمان خونسرد نشسته بود.  ز شر  نوشیر

 

سنگیتز نگاهش باعث شد ایمان به او نگاه کند و لبخند 

ی ندارد، از زیر  ز  بزند. وقتر دید لبخندش در او تأثت  مت 

د. قطره اشگ سمج از چشمش  دستش را گرفت و فسرر

 هایش شُ خورد. فرار کرد و از گونه

 

 ایمان به سمتش خم شد. 

ز باش به کمک هم همه - ز رو نگران نباش، مطمی  چت 

 کنیم. درست می

 و فشار دیگری به دستش داد. 
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 دم! قول می -

 

لبخندی به حرکت ایمان زد و با تمام وجود از خدا 

ز را ختم به خت  کند. چخواست همه  ت 

 

ب بچه -
ُ
ی که نوشتم باهاش خ ز ها ببینید، چت 

 . ز  موافقی 

دار گفت و دفتر را به سمت دریا چرخاند. سطر به محصرز

سطرش را خواند و رو به ایمان شش را با رضایت تکان 

 داد. 

 

وع کرد.  دار با دیدن حرکت او شر  محصرز

 الله... بسم -

 

-  ! ز  صتر کنی 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۰#پارت_ 

 

 

 

دار را ساکت کرد.  ز صدای مرد محصرز  طنی 

! ایمان این - ز ز رو به هم کار رو نکن. همهصتر کنی  چت 

 برنامه
ٔ
م به نزن. مهوش همه ز هاشو ریخته، هت 

 آتیشش نریز! 

 

- ، نه  تو فقط اومدی برای اینکه شاهد عقدم باسیر

 ساکت باش! 
ً
ه دیگه. لطفا ز  چت 

 

 

از مسائل کاری ولی ایمان اینکارو نکن. من جدای  -

بعدش باش. مهوش خطرناک شده.  دوستتم... فکر 

ز کجاست؟  امی 
ً
 اصلا
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کارهٔ اون تونه بکنه، من همهمهوش هیچ غلظ نمی -

هام. امینم شوهرخواهرمه. اونم نباید کارخونه

 بفهمه! 

 

 

، اون خیلی وقته دست به کار ولی اشتباه می - کتز

یه کاری شده. من بهش مشکوکم... ایمان تو رو خدا 

 نکن لج کنه! 

 

م.  -  بیاین بحث کاری رو بذاریم فردا تو دفتر

 

دار کرد.   و رو به محصرز

 ادامه بدین.  -

و وقتر روی مبل نشست، نگاهی به چشمان مضطرب او 

 بخسیر برایش زد. کرد و چشمک اطمینان
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ترساند و برگشت ببیند او کیست که برادر را از خواهر می

کت زیا  د دیده بود. او را شناخت، چون در شر

 

ای نشست. محمدی وکیل ساکت شد و با کامران گوشه

دار از اول همه ز را خواند و او همان بار اول محصرز چت 

ای، بدون لباس و سفره و سابیدن بدون هیچ ناز و غمزه

، بله  ای لرزان گفت. قند و نبایر

 

 عقدش خوانده شود. 
ٔ
بعد از او نوبت ایمان بود که خطبه

ه را داد و دوستانش به دنبال آن، به او او خیلی محکم بل

یک گفتند.   تتر

 

دار گفت امضا کرد و پشت پرده های اشک، هرجا محصرز

ی نفهمید. کسی  امضا کرد، تا بالاخره تمام شد. دیگر  ز چت 

 جایی زنگ خورد، دری 
یک گفت، تلفتز در گوشش تتر

 محکم بسته شد و او همچنان نشسته درجای خود ماند. 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۰۱#پارت_ 

 

 

 

فقط وقتر دو دست گرم روی بازوانش نشست، از جا 

 پرید. 

در گوشش گفت و آرام شال روی شش « هیسیر »ایمان 

 قبل آن را تا کرد و روی مبل کناری 
ٔ
را برداشت. مثل دفعه

 گذاشت. 

 

دوباره بازوهایش را گرفت و بلندش کرد. تپش تند شدهٔ 

هایش، باعث فوران گرما در نهقلب و هجوم خون به گو 

 بدنش شد. 

 

مقابل ایمان ایستاد و با او چشم در چشم شد. دست 

ایمان از روی بازویش بالا آمد و به آرامی  راست

 هایش را لمس کرد. گونه
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ن. دیگه هات قرمز شدهخجالت کشیدی؟ لپ -

 همسرمی، خجالت نداره! 

 

گردنش کرد. دستش از کنار  با مهربایز نگاه و لمسش می

ز رفت و طره ای از موهایش را گرفت و بالا آورد و پایی 

 بوسید. 

خواست توی ها بود دلم میقدر مشکیند! مدتچه -

مشون. موهایی به این سیاهی ندیده  دستم بگت 

 بودم... 

و بعد عطر موهایش را بویید و ناگهان در آغوشش 

 کشیده و محکم بغلش كرد. 

 

های یدنکشآرام ایمان و نفس« اوممم»صدای 

بویید و هایش نشست. موهایش را میصدادارش در گوش

 کاشت. ها میای روی آنگاهی هم بوسه

 

لرزی که از ترس به تنش نشسته بود، آرام شد. 

ین و نمی دانست چه حسی دارد، همزمان حسی شت 
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سی یر  کنندهخلسه
ز ترس و و استر ی بی  ز پایان داشت. چت 

 امید؛ عشق و اضطراب! 

 

اش را بالاتر آورد و دور کمر ایمان شدهزاندستان آوی

 پهنش گذاشت و 
ٔ
گذاشت. شش را کج کرد و روی سینه

 باز سیل اشک بود که روان شد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۲#پارت_ 

 

 

 

اش ایمان از خودش جدایش کرد. دست دور شانه

خانه بردش. مقابل سینک متوقف شد  ز انداخت و به آشتی

تومات آب، مشتر پر از آب و ش او را خم کرد و ا
ُ
ز شت  ا

 شد کرد و به صورت او پاشید. 
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رمق بود که نتوانست مخالفت قدر بدنش خسته و یر آن

کند. آب شد چشمان ملتهبش را آرام کرد. وقتر ایمان با 

خانه صورتش را خشک کرد، آرام ایستاد.  ز  آشتی
ٔ
 حوله

 

پن روی صندلی نشاندش، 
ُ
بعد دستش را کشید و کنار ا

ای ماهیچه را جدا کرد ودش هم نشست. با قاشق، تکهخ

 و نزدیک دهانش نگه داشت. 

 بخورش!  -

 

او که دهان باز کرد و خورد، ایمان هم قاشقر غذا به 

ز قاشق دهایز  ز ترتیب اولی  اش را دهان گذاشت. به همی 

به دهان او گذاشت و تا غذا تمام نشد، نگذاشت بلند 

 شود. 

 

و دوباره دستش را گرفت و  وقتر غذا تمام شد، بلند شد 

ون آمدند، او را به راهروی کنار  خانه که بت  ز کشید. از آشتی

جا بود. سمت آخر راهرو رفت. دو درِ باز آنکشید و به

 و دیگری اتاق خوایر بزرگ و دنج. 
 یگ شویس بهداشتر
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ه. اتاق های گرمِ نخودی و قهوهاتاق خوایر با رنگ ای تت 

ست، با ه راحتر یک مبلمان نیمبه قدری بزرگ بود که ب

سایز در و تختر کینگ تلویزیویز بزرگ در یک گوشه

 خورد. بالای آن به چشم می

 

 سمت تخت کشید. ایمان او را به

بان شد، اگر به او دست درازی هم دوباره تمام تنش ضز

کرد، توان مقابله نداشت. برایش جایز نمانده بود که می

اض کند. همچون عروسک کوکی به دنبالش کشیده   اعتر

 شد. می

 

های مانتوی نزدیک تخت که ایستادند، ایمان لبه

 جلوبازش را کنار زد. 

 

 اشکش هم 
ٔ
نه جیعیز زد، نه دستش را پَس زد. چشمه

 خشکیده بود، پس فقط نگاهش کرد. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۳#پارت_ 

 

 

 

هایش هایش گرفت، از دستمانتواش را از روی شانه

ون کشی لباس کنار اتاق آویخت. روتختر د و به چوببت 

را کنار زد و تن آوارشدهٔ او را بلند کرد، روی تخت 

 گذاشت و روتختر را رویش کشید. 

 

افتاد. از کرد و مرتب روی هم میاش نمیهایش یاریپلک

ز آن اهنش را باز کرد، از ها دید که ایمان دکمهبی  های پت 

ون آورد و به چوب ز لباس آتنش بت  طور ویزان کرد. همی 

ت راحتر آویخته به چوبیر  لباس را برداشت و شر

 پوشید. 

 

، نزدیک به او روی تخت آمد و همان جا روی روتختر

ترش دراز کشید. یک دستش را زیر ش او برد و نزدیک
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های ش، گونهکشید و با پشت انگشتان دست دیگر 

 دار او را نوازش کرد. تب

. کنارم آروم بگت  و کدوم نخوابیدیمدیشب هیچ -

کم بخوابم، که از حالا آرامشم بخواب، تا منم یه

 . ...  توی 

 

ی نفهمید، انگار گفته ز ها ایمان نوای آرامبخسیر دیگر چت 

ها از آن دور افتاده بود و خوایر عمیق او را بود که مدت

 در برگرفت. 

 

زمان و مکان از دستش رفت و وقتر چشم گشود و خود را 

 تخت خودش دید، ترسید. در جایی غت  

 

ی مانعش شد. خواست نیم ز د اما چت  ز ز شود و برخت  خت 

چشم گرداند و متوجه موقعیتش شد. توی اتاق ایمان و 

 در آغوشش خوابیده بود. 
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داد تکان اش، اجازه نمیسنگیتز دست ایمان روی سینه

بخورد. آرام شش را روی بالش گذاشت. شیــــع افکار 

 ه وقایع این چند روز فکر کرد. پریشان به شاغش آمد. ب

 

دزدیدن مدارک، مردن ایرج، شوک عصتر خودش، رد 

جا در شدن مدارک و به زندان افتادن پدر و حالا، این

 آغوش مردی که فقط یک غریبه بود و حالا همسرش. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۴#پارت_ 

 

 

 

به دست و بازویش نگاه کرد که پیچیده دور تن او، اجازهٔ 

اتفاقر قرار بود  شد؟ چهداد. حالا چه میخوردن نمیتکان 

 بیفتد؟
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اما آخرین حرفش را به یاد  خواست ایمان را صدا بزند،

 «.از حالا آرامشم توی  »آورد. 

لبخندی روی لبانش نشست، دلش به بودن ایمان گرم 

شد. شاید قرار بود او شاهزادهٔ سوار بر استر باشد که 

 «!هههه»پوزخندی زد  ها را نجات دهد. بعد آن

 

اش کنده بود، از چاهی که خودش برای پدر و خانواده

 شان دهد؟نجات

هایش در هم رفت و بدون توجه به ایمان خودش را اخم

ز آمد.   به طرقز کشید و از روی تخت پایی 

 

ز دست و  به شویس کنار اتاق رفت. مشغول شسیر

 ممتد، گوشش را پر کرد. 
ی

 صورتش بود که صدای زنگ

ون آمد، کهش   یــــع کارش را تمام و بت 

 صدایی را از سالن شنید. 
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طول راهرو را طی کرد و به سالن رسید. انوار زیبای 

های قدی به درون خورشیدِ هنگام غروب، از پنجره

تابیده و رنگ قرمز و نارنخر خاض به سالن بخشیده 

 بود. 

 

ایمان وسط سالن میان آن همه نور زیبا ایستاده بود و 

هایش را که روی هنوز آثار خواب در او پیدا بود. دست

ها را تندتند برد و آنصورتش بود میان موهایش فرو 

 مرتب کرد. انگار منتظر کسی بود. 

 

 ایمان!  -

 خواست بگوید، که برود یا در اتاقر مخقز شود. 

 

باران ایمان به ناگاه برگشت و با دیدن او چشمانش ستاره

 ی بغلش کرد. شد. به طرفش آمد و فور 
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ها اعتیادآور بود و نه این درست نبود، این آغوش

 دودمانش را به باد می
ٔ
داد. دو کف دستش را روی سینه

 ایمان گذاشت و کمی خودش را به عقب کشید. 

 نگران شده.  -
ً
 باید برم، دیرم شده... مامانم حتما

 

 �😍�VIPپاریر از 

 

ی مارموز!  -
َ
 پس زیرخوابش شدی که گول خورده؟! ا

... آفرین! احسنت! منخوب بلدی چی    ِکار کتز

ای زیر فهمیدم که کاسهاحمق باید از همون اول می

 قدر ساده بودم! ته... چهنیم کاسه

 

پن گذاشت. دریا هاج
ُ
وواج لیوان آب را ننوشیده روی ا

خواست دهان باز کند و جواب بدهد که ایمان با گوسیر 

ون آمد.   او در دستش، از اتاق بت 

؟چی  - ق راه انداختر  شده هنوز نیومده، قسرر

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۵#پارت_ 

 

 

 

 گذاشت فقط کمی عقب برود. 

 دونن شِ کاری؟مگه نمی -

 

 شش را تکان داد. 

ون. می -  و شه گوشیمخواب که بودن از خونه زدم بت 

 بدی؟

 

ایمان شش را تکان داد. کامل رهایش کرد و به آن طرف 

 سالن داخل اتاقر رفت. 

 

خانه رفت. لیوان آیر برای خودش ریخت تا  ز او هم به آشتی

بخورد، که صدای باز شدن در آسانسور آمد و مهوش با 
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داد، را آزار می هایش گوشهایی که صدای پاشنهکفش

 وارد شد. 

 

چشمش که به او افتاد، ابروهایش در هم گره خورد. تند 

 به سمتش آمد. 

ی  -
َ
مارموز! پس زیرخوابش شدی که گول خورده؟! ا

... آفرین! احسنت! منخوب بلدی چی    ِکار کتز

ای زیر فهمیدم که کاسهاحمق باید از همون اول می

 قدر ساده بودم! ته... چهنیم کاسه

 

پن گذاشت. هاج
ُ
وواج لیوان آب را ننوشیده روی ا

خواست دهان باز کند و جواب بدهد که ایمان با گوسیر 

ون آمد.   او در دستش، از اتاق بت 

؟چی  - ق راه انداختر   شده هنوز نیومده، قسرر

 

 جانب گفت: بهبه سمت ایمان برگشت و حق
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؟ با متز که عمر و جَوونیم - و دادم برای با متز

کتت؟ با متز که آبرو و شغلم و به خاطرت به شر

 خطر انداختم؟

 

ایمان خودش را به او رساند. گوسیر را به دستش داد و 

 . دستش را دور کمر او حلقه کرد 

 

ت  زدهٔ مهوش، روی دست ایمان ماند. نگاه حت 

پس درست حدس زدم. تونست گولت بزنه. دادگاه  -

 فوری تشکیل داده. می
ٔ
گن مدارکی پیدا شده جلسه

ئه و آزاد می مرده تتر دونم کار توئه؛ فقط شه. میکه پت 

. چرا زحمت سی داشتر و به های منتو بهشون دستر

 باد دادی؟ چرا؟! 

 

  وعشــق#عــدالت

 ۳۰۶#پارت_ 
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توی کاری که بهت مربوط نبود دخالت کردی.  تو  -

اقدامی نکن؟ مگه نگفتم کنار بکش مگه بهت نگفتم 

 کنم؟خودم این قضیه رو حل می

 

؟طوری میهه... ! این -  خواستر درست کتز

 

 و با دست او را نشان داد. 

 

ها مال توام به تو هیچ ربظ نداره. درضمن، کارخونه -

، سودت ز بری، پس منت اونا را هم دوبل می هسیر

کتم وکیلی و حقوقم می ی؛ شِ من نذار. توی شر گت 

. کارهایی که 
دیگه قرار نیست بیشتر از این کاری بکتز

! بهت مربوط نمی  شه انجام نده، تا خسته و پت  نسیر

 

 تر آمد. مهوش برآشفته چند قدم نزدیک
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خاطر خواهر خاطر تو کردم، بهشو بههمه -

! ون! نمیبرادریم  خواستم گت  بیفتر

 

 ایمان دستش را بالا آورد. 

کن، کارهایی که بهت گفتم نکن رو کردی؟  - صتر

درسته؟ مهوش، من با کارهای خطرناک تو موافق 

یک کثافتخوام و نمینیستم. نمی کاریات تونم شر

بشم. من نهایت خطام اینه آدما رو بخرم، اما با 

 جون و ناموس مردم کاری ندارم. 

 

 وزخند صدادار مهوش توی سالن پیچید. پ

 کنه؟کار میهه... پس ناموس صدیقر تو بغلت چی  -

 

 دستش دور کمر دریا را تنگ
ٔ
 تر کرد. ایمان حلقه

 دریا عشقِ منه، پس مراقب حرفات باش!  -

 

ز بدل شد. ای استهزاءدارش به خندهپوزخند ادامه  آمت 
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 خوب مزه داده که دفعهوقت یهاون -
ً
ای؟ حتما

 کتز براش؟طور سینه ستی میاین

 

درست حرف بزن مهوش. دریا محرمه منه نه غریبه!  -

 بینیش. جا با من میاز این به بعدم همه

 

 

〰〰〰〰 

 

 اوه اوه اوه 

 ��ایناخواهرشوهر اونم از نوع مهوش

 کش... تازه وکیل باشه و نقشه

مون برسه  ��خدا به داد دختر

 

 ��کاش ایمان نذاره دریا رو اذیت کنه
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 ��کلی پارت جلوتریم  VIPتو کانال 

 پارت۳کانالی بدون تبلیغات با روزی 

ز زودی بیاین  ️❤دوست داشتی 

 تومان ۱۵۰۰۰تعرفه 

_ #ای ز  VIPدی_ادمی 

@toranjnoveladmin 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۰7#پارت_ 

 

 

 

ی بگوید  ز چشمان مهوش از تعجب گرد شد. خواست چت 

 که ایمان مهلت نداد. 

ی یواشکیتم به گوشم رسیده. درضمن، تموم کارها -

دم، اونم چون برای آخرین بار بهت اخطار می

مت رو کوتاه می
ُ
کردم. کارهایی که خواهرمی وگرنه د
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کت می دویز من مخالفم انجام نده! دیگه هم افراد شر

رو برای انجام کارهات اذیت نکن. فقط یه گزارش یا 

یه حرکت خلاف میلم ببینم، حرمت خواهر برادری 

کنم، پس جا کوتاه میو از همهمه و دستتتمو 

 و جمع کن. حواست

 

ی بگوید، اما دوباره بست.  ز دهان مهوش باز شد چت 

 هر دو کرد و به شعت راه آمده را نگاهی کینه
ٔ
توزانه روانه

 برگشت. 

 

اش باز شد و در آسانسور که بسته شد، نفس حبس شده

 شد! ای صورت آه صداداری خارج شد. عجب معرکهبه

 

 ایمان لیوان آب را برداشت و جلویش گرفت. 

 خوام عزیزم. معذرت می -

 خم شد و روی شش را بوسید. 
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شی قدر شیــــع شد، ممکنه یهچون که عقدمون این -

اتفاقات عجیب غریب در پیش داشته باشیم. پس 

 خوام. شون معذرت میخاطر همهپیشاپیش به

 

 لیوان را روی جزیره گذاشت و جوابش داد: 

وقتر دو نفر، با دو سطح اجتماغ مختلف و وجود  -

ز  یِ دادگاهی بی  ، مسلمه درگت  ز شون، با هم ازدواج کیز

ز   شه. طور میهمی 

 

ایمان دستش را گرفت و روی صندلی نشاند. در یخچال 

ون آورد و جلویش  را باز کرد و چند آبمیوه پاکتر بت 

 گذاشت. 

 

خانه هم چند کیک بستهاز کابینت ز ی شده بندهای آشتی

 آورد و مقابلش نشست. 

 خواد بذارم بری. دلم نمی -

 و به ساعتش نگاه کرد. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۰۸#پارت_ 

 

 

 

وقت اداری یه ساعته تموم شده. از مادرت اجازه  -

ون.  ، شام بریم بت   بگت 

 

ز چنددقیقه از این همه آرامش ایمان متعجب بود. همی 

 . کرد، اما حرقز نزد پیش با خواهرش دعوا می

شون. از بعد دادگاه دیروز کارشون فقط باید برم پیشِ  -

 ست. گریه و ناله

 

ِ را درون آبمیوه فرو 
 کرد و به دستش داد. ایمان یز
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مگه نشنیدی مهوش چی گفت؟ درخواست جلسۀ  -

فوری دادگاه دادن، چون مدارک جدیدی ارائه شده 

 ست. و پدرت آخر هفته خونه

 

 طوری؟ مدارکی که من... ولی چه -

 

 ناگهان لبش را گزید. 

کت برداشتم... .  -  من از شر

 

شی مدارک ارائه دادم که پدرت نه! اونا نه! من یه -

ی نداشته و خدا رو شکر قاضز قبول کرده،  تقصت 

ز به مدارکی که تو ارائه دادی اهمیت  برای همی 

 ندادن. 

 

 به کیک و آبمیوه اشاره کرد. 

ست. تا به حال بخور، هنوز رنگ و روت پریده -

پریده ندیده بودمت، مشکلی قدر ضعیف و رنگینا

 که نداری؟
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آبمیوه را خجل از چشمان ایمان به لب گذاشت و 

 ای نوشید. جرعه

نه خوبم... دیدی که مدارکو برداشتم؟ چرا جلومو  -

؟  نگرفتر

 

 برنامه -
ً
ئه من قبلا ریزی کرده بودم که پدرت رو تتر

و به خواست ببینم تو تا کجا خودتکنم، اما دلم می

ندازی. وقتر ایرج از ناکجا آباد پیداش شد، خطر می

طوری مهوش رو بپیچونم و بیام دیگه نفهمیدم چه

انباری... وقتیم که رسیدم و اون وضعیت رو دیدم 

قدر از دست ایرج فقط فکر نجات تو بودم. اون

خواستم رحم جونشم نمیکفری بودم که به بدن یر 

 کنم. مردک آشغال هوسباز! 

 

 

 

〰〰〰〰〰 
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 ��آچز نصیب گرگ بیابون نشه

خیلی موقعیت بدیه خفت شدن، اونم وقتر کاری از 

 ��دستت برنیاد

ه خونه ها پارتبچه های آینده خیلی باحاله دریا مت 

 ️❤��ایمان

ز در کانال ویبرای حمایت از کانال خودتون می یی ایتونی 

 نام کنید. ثبت

 ۱۵۰۰۰تعرفه 

مبلغه بعد افرایش قیمت نفر دیگه این ۲۰ها تا بچه

 داریم. 

 

_ #ای ز  VIPدی_ادمی 

@toranjnoveladmin 

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۰۹#پارت_ 

 

 

 

خودش هم از دست ایرج کفری بود، هم برای 

اش و اش و هم برای مُردن الکییی در های یی مزاحمت

 بدبخت کردن او. 

 با یادآوری آن اتفاق بغض کرد. 

عقب کشید از دونم چی شد... وقتر خودشو نمی -

نفسی درحال بیهوش شدن بودم. تا چشمم به یر 

جونم چشمای پر از شهوتش خورد که روی تن یر 

چرخید، دیگه هیخی نفهمیدم و با پام کوبیدم... می

منتظر بودم بلند بشه، تلاقز کنه و بزنتم. خواستم 

قدر شوکه و ترسیده بودم که فرار کنم، اما اون

تر افتاد، خدا رو شکر نتونستم... فقط... فقط وق

 کردم! بعـدم... بعـدم که... 

 هِق ضعیفش همراه شد. هایش با هِقو اشک
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 اش را جلو آورد و او را در آغوش گرفت. ایمان صندلی

هیششش دیگه تموم شد. نه ایرچر برای مزاحمت  -

 هست و نه مشکلی! 

 پریر او با شیطنت گفت: بعد برای حواس

 مشکلات برای من مون -
ٔ
 د، دریـاخانوم. فقط همه

 

توجهش جلب شد، شش را بلند کرد و کنجکاوانه به 

 چشمان ایمان نگاه کرد. 

 

 های او را در دست گرفت. ایمان دست

ئه پدرت، باید دنبالش بیفتم تا من - و به آخه بعد از تتر

 دامادی قبول کنه! 

 و با چشمایز خندان به او نگاه کرد. 

 

کرد. شش را در   هایش حسهجوم خون و گرما را به گونه

بار فارغ از هر دودلی و سینۀ ایمان مخقز کرد و این

اهن همسرش را حریصانه  احساس گناهی، عطر تن و پت 
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بویید و هزاران پروانۀ شادی و شوق را در دلش به پرواز 

 درآورد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۰#پارت_ 

 

 

 ایمان

 

 نفس دریا قطع شد. 
ً
ز را که نگه داشت، عملا ماشی 

س و اضطراب یر می
حدش را حس کند، ولی توانست استر

بود که بقیه آمادهٔ عنوان همسر، باید همراهش میبه

 پذیرش او شوند. 

 

او مردی وابسته به خانواده بود و اگر تأیید آنان همراه 

ز برایش لذتانتخابش بود، همه  شد. تر میبخشچت 
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 زدهٔ دریا را گرفت و بوسید، تا نگاهش را بهدست یخ

 خودش جلب کند. 

قدر ترسیدی؟ مادرم، مادر ایمانه، نه مادر چرا این -

 فولادزره! 

 

قدر صورت خندان خندهٔ ملیخ بر لبان دریا نشست. چه

 او را دوست داشت. 

بازی کنم تا شما یه قدر باید دلقکای جانم! من چه -

؟  لبخند مهمونم کتز

 

 دوباره لبخندش پر کشید. 

 اومدم! میشم، کاش ندارم قبض روح می -

 

 بارید، گفت: از آن میبا لحن و صوریر که شیطنت 

کنم، ت مشخصه. حالا یه کاری میزدهاز انگشتای یخ -

 نه تنها انگشتات، بلکه بدنتم گرم بشه. 
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وع به بوسیدن نوک تک تک انگشتان دریا کرد و گاهی و شر

 گرفت. ها میگازی کوچک از آن

 

دستانش از  های دریا از خجالت گل انداخت و گونه

هیجان و التهاب، رو به گرمی رفت. انگار لحظایر 

 موقعیت و مکان فراموشش شد. 

 

 . خب، مأموریت گرم کردن خانم کوچولو تموم شد  -

و لپ دریا را نیشگون گرفت و باعث بیشتر گلگون شدن 

 ها شد. آن

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۱#پارت_ 
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ز  ز چشم گرفت و دل او را از نداشیر مگی  کاملش   دریا شر

روی کند و آهوی گریزپایش ترسید زیادهخون کرد. می

سد.   بتر

ین شکل  - راستر من دوست دارم تو رو به بهتر

خواستگاری و مال خودم کنم، پس لزومی نداره همه 

ز  که دوست بدونن زن و شوهریم. از طرف من همی 

می براشون با نامزدی تفاویر نداره، پس اگه  دختر

 خوام معرفیت کنم. طوری میمشکلی نداری این

 

 دریا پریشان و مردد نگاهش کرد. 

.. دونم... هرطور خودت صلاح میولی... نمی - دویز

 نمی
ً
 کار کنم؟دونم باید چی من اصلا

 

 خونواده -
ی

ت مثل چند روز گذشته که دختر همیشگ

جام خودتو نامزد من بودی و همکارِ همکارات... این

، فقط از ک نارم بدون و سعی کن خوش بگذرویز

ز نباش، البته با   نزدیک امی 
ً
تکون نخور. مخصوصا

 کار دیروزش امیدوارم امشب این طرفا پیداش نشه. 
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 وقتر دید چشمان دریا مواج و نگران شد. 

عنوان یه دونم نگرانت بوده بهباشه بابا... چشم! می -

 دوست، پس منم باهاش کاری ندارم. 

شید. اما با سمت عمارت پا تند کرد و دریا را هم کو به

 کشیدن شدن دستش برگشت و به او نگاه کرد. 

 

اف کرد.  ه در چشمانش اعتر  دریا خت 

من برای تو نگرانم نه اون! کم مسئله و مشکل برای  -

حل کردن نداریم که مشکلت با اونم بهش اضافه 

 رفتار اونو جدی 
ً
بشه، پس بهم اطمینان کن و اصلا

 .  نگت 

 

 در دست گرفت. اش را به دریا نزدیک شد و چانه
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 دفتر خفتت کرده بود و بازجوییت  -
ٔ
وقتر گوشه

خواستم کرد، خیلی تحمل کردم، وگرنه میمی

 و بشکنم. گردنش

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۲#پارت_ 

 

 

 

 دست دریا روی مچش نشست. 

نشیتز و دیدی وقتر فهمید ما با همیم، فوری عقب -

کرد هنوز خودشو جمع کرد. اون... اون فکر می

ز عنو به ان یه آشنای سابق، حق داره برای من تعیی 

 تکلیف کنه که خیلی خوب حالیش کردی نداره! 

هایش اش جدا کرد، سمت لببعد دست ایمان را از چانه

 برد و بوسید. 
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 چشمان ایمان با خوشحالی برقر زد. 

یام بلدی؟عهعه -  عه... از این دلتر

 

 تر شد. دریا گلگون

 شه! غلط کردم؛ تکرار نمی -

 

 دور کمر دریا انداخت و او را به خودش چسباند. دست 

... دلم نمی - خواد یه ثانیه با کسی هلاکتم دختر

ی  یکت کنم، حتر مامان بابات؛ بعد تو هِی دلتر شر

، خودت زودتر تر... تازه وقتر میکن و منو تشنه دویز

ز  مت تو تا همی  ... بیا بتر جا کار دست و پامو بستر

 دستت ندادم! 

 طرف ورودی عمارت رفت. و به و دستش را گرفت

 

 

در را که باز کرد. مهری خانم با روی باز به استقبالش 

 آمد. 
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 . سلام آقا  -

 و با تعجب به دریا نگریست. 

 سلام خانم. خوش اومدین!  -

 

 بانو! سلام خسته نباسیر مهری -

 

ایمان گفت و شی هم برای مادرش که از دور نگاهش 

 ها بود، تکان داد. میخکوب آن

 

اش را درآورد و به به دریا کمک کرد مانتوی بلند مجلسی 

خانم منتظر حجاب روی ش دریا  خانم داد. مهریمهری 

 «.نه! »بود که دریا اشاره کرد، 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۳۱۳#پارت_ 
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 بانو! مهری -

 مهری راه نرفته را برگشت. 

 بله آقا.  -

 

 دریا را کنار خودش کشید و گفت: 

 ا رو بهت معرقز کنم. افتخار دارم دری -

 تر گفت: و بعد آرام

 م. همسر آینده -

 

اشک در چشمان مهری جمع شد و دست روی دهانش 

 گذاشت، تا صدایش بالا نرود. 

 وااای عزیزم... آقا...  -

 چند لحظه شتاپای دریا را رصد کرد. 

یک  - هزار ماشالا... خدا را شکر این روز رو دیدم. تتر

ز الهی. برم یهگم بهتون. به پای هم پت  می کم بشی 

 اسفند دود کنم. 
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 خانم. ممنون مهری  -

 

سمت شد. دریا را بهخانم دور می طور که مهریو همان

 سالن برد و به آرامی دم گوشش نجوا کرد. 

خانم برای من مادرتر بوده و مادری کرده  این مهری -

 تا مادر خودم... 

شش دور بعد با ناراحتر شش را تکان داد، تا افکار بد از 

 شود. 

 گم. فهمی چی میبه زودی خودت می -

 

روند، رو گرفت و ها میطرف آنمادرش که متوجه شد به

وع به صحبت با دوست کنار دستر   شر
ً
اش کرد، فورا

زده، درحالی که او زودتر از فرط کنجکاوی با چشمان وق

ه شده بود. به آن  ها خت 

 

ها را برانداز نوشید و آناش را میمهوش در آرامش آبمیوه

 شان آمد. شان به استقبالکرد، ولی مهتاب با دیدنمی
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 وااای سلام... خیلی خوش اومدین!  -

ۀ دستان گره خوردهو درهمان  شان بود. حال، خت 

 

از گردن ایمان آویزان شد و بوسیدش و پرسشگرانه 

 گفت: 

 داداش؟ -

 

 ای به دماغ مهتاب زد. بوسه

 ره؟طو خوام به آرزوت برسونمت، چهمی -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۴#پارت_ 

 

 

 

 هایش را به هم کوبید. مهتاب شادمانه دست
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 عالیـه! خدایا شکرت!  -

 بار دست در گردن دریا انداخت. و این

 خوش اومدی عزیزم. خیلی خوشحالم کردی.  -

 

مرسی محجوبانه دریا، دلش را برد و دوباره بوسۀ محکمی 

 اش زد. روی گونه

ها زود دریاجون، چون برهجا باید گرگ باسیر این -

 شن! خورده می

 بلند به حرف خودش خندید. و بلند 

 

 چشم غره
ٔ
ای حوالۀ مهتاب کرد و با دریا کنار بقیه

چشمی نازک کرد و از جمع مهمانان رفت. مهوش پشت

 دور شد، که از چشم ایمان دور نماند. 

 

 بار هوشیارانه نگاهش کرد. مادرش این

-  .
ی

 سلام بر همگ

 ام مادر و دوستانش کمی خم شد و سلام داد. و به احتر 
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 دریا هم آرام سلام کرد. 

 

سیجواب سلام های کوتاه و شان با احوالتی

 دوستان مادرش گذشت، تا دادنشتکان
ٔ
های مغرورانه

 مقابل او متوقف شدند. 

 شد. نگاه فخرالملوک از دریا برداشته نمی

جون! خوش -  اومدی دختر

 کمی براندازش کرد. 

؟ من جا - زا اتابک نیستر یی دیدمت؟ تووو... نوۀ مت 

ی احتشا نه ای؟ مثل خودشم سلطنهمنه!  نوۀ دختر

 چشمات آبیه... 

 

 دستر کرد. خواست خودش جواب بدهد که دریا پیشمی

دریا هستم، دستیار آقا ایمان. پدرمم برای ایشون کار  -

. می ز  کیز
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های زیبایی دهان فخرالملوک به هم پیچید و باشگفتر به 

، آهایز از  خدادادی دریا چشم دوخت. بعد از لحظایر

 شش وا رفت. دهانش خارج شد و روی مبل پشت

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۵#پارت_ 

 

 

 

ز را شنیده بودند، همه دوستان نزدیک مادرش که همه چت 

شان میکردند و لحظایر بعد دهان نگاهبهمتحت  و انگشت

گزاری یر  وع به مخابره ختر به سی، یر همچون ختر شر

 شان کردند. هایها یا تایپ در گوسیر دستر بغل

 

د که خنده اش گرفته بود، سعی کرد جلوی خودش را بگت 

کسی نفهمد، پس دست دریا را گرفت و او را همراه خود 

 اش را رها کرد. به دفتر کارش برد و سپس خنده
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خواستم با این ختر تو خیلی خویر دریا... من می -

ایزش کنم، اما اینم عالی بود. واکنششونو سوپر 

 دیدی؟

 و از خنده روی مبل ولو شد.  

 

 من... من متوجه نشدم. مگه چی گفتم؟ -

 

ز مهتاب با یک سیتز از انواع آبمیوه ز حی  ها وارد در همی 

 شد و به دریا تعارف کرد. 

ه نشسته.  -  ایمان چی شد؟ مامان شوکه شده و خت 

 

دریا همچنان هاج و واج  بُر شد و دوباره از خنده روده

 کرد. ایستاده و نگاهش می

ز کنارم دریا...  -  بیا بشی 

 و با دست روی مبل زد. 

 توام بیا.  -

 به مهتاب گفت. 
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لیوان آبمیوه تعارقز مهتاب را روی دریا کنارش نشست و 

ز گذاشت.   مت 

 

سمت خود شانه دریا انداخت و او را به دستش را دور 

بوسید، که باعث  اش را کشید و با محبت شقیقه

 خجالت دریا و لب گزیدن مهتاب شد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۶#پارت_ 

 

 

 

 قدر خوشحالم برات. خدایا شکرت! وای داداش چه -

و شیــــع از جایش بلند شد و سمت دیگر او نشست و 

 دست در گردنش انداخت. 

 حالا بگو مامان چی شد؟ -
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ای هبا یادآوری چهرهٔ مادر و بهت دوستانش دوباره خند

 کرد. 

ز خاض نبود، فقط دریا کامل خودشو معرقز کرد.  -  چت 

 

 نه بابا!  -

 

 

 آره.  -

 و کرکر خندهٔ خواهر و برادر بلند شد. 

 مهتاب پرسید: 

 دوستاشم شنیدن؟ -

 

 آره!  -

 

 

 خنده بود که بلند شد. 
ٔ
 و باز قهقهه
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امی میکنم داره بهم یر احساس می - ز احتر  بگی 
ً
شه، لطفا

ه!   چه ختر

 ناراحتر از کنارشان برخاست. دریا گفت و با 

 

و کشید.  خواست دور شود، گرفتدریا را که میدست 

دریا درست در آغوش و روی پاهایش فرود آمد و از ترس 

مِ همزمان هیتز کشید.   و شر

 وای نه... بذارین پا شم!  -

 

 شما تو بغل  -
ی

من که جاتو دوست دارم، جای همیشگ

 منه. 

 

 خندید. با شیطنت به دریای شخ شده  و 

 

مهتاب که پشت دریا قرار گرفته بود، بلند شد، طرف 

 دیگر او آمد و جای قبلی دریا نشست. 
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ز دریاجون، ما به مامانم و رفیقاش می - خندیم، نه ببی 

 تو! 

 

 او اصلاح کرد. 

 شون! رفیق نه، دوستان مکرمه -

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱7#پارت_ 

 

 

 

 مهتاب دستش را تکان داد. 

! حالا  -  هرچی

های او روی پاهایش و خطاب به دریا که توسط دست

 قفل شده بود، خاطر نشان کرد: 

، جلوی این رفقا، ماها حق زدنِ حرف یر  - ادیر

های دیگه نداریم. کلاسی، کوچهیر  ز بازاری و خیلی چت 
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 شازدهشون از تخمآخه اینا همه
ٔ
های قجری وترکه

ز  ز و با پایی 
ن، نه زنتر از خودشون نه حرف میهسیر

. وصلت می ز  کیز

 

منده گفت:   دریا شر

 حالا من حرف بدی زدم؟ -

 

 تر به آغوشش چسباند. دریا را تنگ

کته. جنایتر از  - گفتر من دستیارم و پدرم کارمند شر

 تر؟این واضح

 

 جا شد. چشمان متعجب دریا روی هر دویشان جابه

خواد کسی خوشش گم، میو میمن همیشه واقعیت -

 خواد نیاد. بیاد، می

 

 خندید و خطاب به خواهرش گفت: 
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مو؟! حق ندارم عاشقش بشم؟ وسط می - بیتز دختر

 
ٔ
خاندان شوهر و یه کوه شازده و شاهدختِ شکسته

حرف داره و حرفبازیش برنمیقجری، دست از شتق

 خودشه. 

 

 مهتاب با بدجنسی شوچز کرد. 

 و دربیاری. داداش حقشه بچلونیش و روغنش -

 

 خم شدهٔ تنگ از خدا خواسته، آغوشش را 
ٔ
تر کرد و گونه

 طرفش را، محکم بوسید. دریا به

 

کش برنجد، پس گونه میقلب دریا فنچ تپید. ترسید دختر

 آخر را به روی آرام قفل دست
ٔ
هایش را باز کرد و بوسه

 دستش زد. 

دریا آرام بلند شد و خجل کنارش روی مبل نشست. 

شیده به لیوان آبمیوه را به دستش داد تا بنوشد، که ننو 

 گلویش پرید. 
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-  . ... سلام زندایی  سلام دایی

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۸#پارت_ 

 

 

 

 دریا و خندهٔ 
ٔ
ز بود که با سلام و ورودش، باعث شفه متی 

 او و مهتاب شده بود. 

ام گذاشت، بلند به ز نوجوان احتر خاطر وجود دریا، به متی 

 شد و دست داد. 

؟ -  خویر دایی

 

منده بابت شزده  ز شر  دریا شش متی 
ٔ
وارد شدنش و شفه

 را خاراند. 

یک می -  گم. ببخشید! ممنون خوبم. تتر
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 مهتاب خندان به دریا گفت: 

قربونت برم دریاجون؛ باید برات اسفند دود کنم. به  -

 ده. یمن قدمت امشب اتفاقات نادری داره رخ می

 

اش آرام شده بود، با تعجب به مهتاب نگاه دریا که شفه

 کرد. 

 

نچسب و همیشه عنق، امشب قرص  آخه ایمان -

ویِ  –خنده خورده  ز ز متز یه دل ست  خندیده و متی 

، تو جمع مهمونا. کنج ز ز اومده پایی   نشی 

 

والا چنان ختر مثل بمب تو خونه ترکیده، که  -

... پس نمی ز م و نیام پایی  تونستم جلوی خودمو بگت 

ب چه  ps4از 
ُ
مرخض ساعتر گرفتم و اومدم. خ

!؟  ختر

 

 

ی؟تو اول بگ -  و، چه ختر
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 دایی دیگه!  -
ز  زن گرفیر

 

 و لبخند ژکوندی به او و دریا تحویل داد. 

 

ز بردارد،  ز دست از چرندیات گفیر گلویی صاف کرد تا متی 

 شان کرد. و خیلی رسمی معرقز 

دریاجان این شاخ شمشاد، عزیز دایی و پسِر خواهرم،  -

 مهوشه. 

ز زد.   دریا لبخندی به متی 

 

ز  - م دریاجان رو بهت همسر آیندهافتخار دارم  جانمتی 

 معرقز کنم. 

 

 تعظیم بلندبالایی به دریا کرد. 
ز  متی 

ه... دریاجان خانوم  - ز ! یعتز نه! چت  خوشبختم زندایی

 خوشبختم. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۱۹#پارت_ 

 

 

 

همه ناز، زیر شد و دل او را با ایندوباره دریا گلگون و شبه

 تر کرد. و مشتاق عاشق

 

هش را شکار کرده بود، ش در گوشش مهتاب که نگا

 گذاشت. 

ه زیاد ناز داره!  - ، این دختر  خدا به دادت برسه داداسیر

 

 ای به هردو رفت. غرهچشم

، این  شدند! خیال نمیها یر نخت 

سی کِی شام آماده - ه از مهری بتی ز مهتاب بهتر ست. متی 

 شمام برو کنار مادرت، تنها نباشه. 
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 چشم داداش!  -

 

ون رفت.  مهتاب، خندان گفت  و از دفتر بت 

 

ز دست به چانه، کمی مکث کرد و در جواب نگاه  متی 

 پرسشگرانۀ ایمان، زیر لتر گفت: 

 منظورت نخود سیاه و ایناست دیگه؟ -

خندید، و وقتر ایمان به سمتش یورش برد، درحالی که می

 فرار کرد. 

 

روی دریا ایستاد. دستانش را گرفت و برگشت و روبه

د.   فسرر

ای وجود نداره، ونوادۀ من. کس دیگهاینم تموم خ -

چون که مامانم، با اخلاقای خاصش همه رو رونده. 

ز رو دارم...  ز دو تا خواهر و متی  من تو تموم دنیا همی 

 و حالام تو رو... 
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 تر شد. نزدیک

 می -
ی
مو با تو بسازم مو و خونوادهخوام دنیامو و زندکی

 دریا... 

ه دستش را کنار صورت دریا گذاشت و به چشم انش خت 

 شد. 

... مادر بچهخوام خانوم خونهمی - ... م باسیر هام باسیر

 چایی از دست توئه، می
ز دویز یگ از آرزوهام گرفیر

. گردم و تو کنارم میوقتر خسته به خونه برمی  شیتز

دستانش را حلقۀ کمرش کرد و به آرامی او را جلوتر کشید 

 ترین لحن، عاشقانه التماس کرد. و با نرم

 ن به واقعیت برسونمش. کمکم ک -

و بعد همچون موجودی عزیز کرده، دریا را کامل به 

د و محکم در آغوشش گرفت. سینه  اش فسرر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۰#پارت_ 
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به سالن که برگشتند، همه مشغول گپ و گفت بودند. 

به دریا نگاه کرد که گاه با تعجب و گاه مشتاقانه اطراف را 

 زیرنظر گرفته بود. 

 

 سلام جناب شاهکار. احوالات شما؟ -

 

 مادرش را 
ی
تا برگشت، موسوی، مشاور و دوست خانوادکی

 دید. 

 سلام. خوش اومدین.  -

 و با او دست داد. 

دادیم، روبوسی خت  با هم دست می)آچز یادش به

بیاین قدر همو  ��کردیمکردیم، همدیگه رو بغل میمی

ون بدونیم و دعا کنیم خدا اون روزهای خوب رو بهم

 (�🙏🙏�برگردونه
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مو بود، تاه قامت و کمی چاق با شی کمموسوی مردی کو 

که موقع حرف زدن شش متمایل به شانه راستش 

 شد. می

یک می -  گم. بانو تتر

 وار برای دریا خم کرد. و شش را تعظیم

 

توجه دریا هم جلب شده بود، اما فقط کمی شش را 

شتر اوقات برایش خم کرد. این غرور مخصوص دریا بی

 موجب خوشنودیش بود، از جمله الآن و جلوی موسوی. 

 

جناب شاهکار، یه عرض خصوض خدمتتون  -

 داشتم، اگه اجازه بدین. 

 

آمد کمی با او صحبت و تفهیمش خودش هم بدش نمی

 نسخه قرون وسطایی برای مادرش بپیچد. 
 کند که کمتر

م.  - ز بریم دفتر  بله البته، بفرمایی 
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 گفت: و خطاب به دریا  

 دریاجان بریم.  -

 

 جناب شاهکار، عرضم خصوصیه!  -

 

 

 اخم کرد. 

 جا عرض خصوض نداریم. این -

 

 دریا بازویش را گرفت. 

 کم تنها بمونم، مشکلی پیش نمیاد. من خوبم یه -

 

 با نگرایز به جمعیت و بعد به دریا نگاه کرد. 

 اش گرفت. دریا خنده

س نمی -  خورنم! نتر
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 زد: کمی شش را خم کرد و آرام پچ 

 خورم. شم تو رو فقط من میو داره... تازهکی جرئتش -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۱#پارت_ 

 

 

 

مشتاقانه چشمگ برایش زد. نگاه خندان و پرلذتش، تا 

که همراه موسوی وارد دفتر کارش شوند، روی زمایز 

 های دریا بود. شچز گونه

 

ش رفت و با دست به موسوی  ز به محض ورود، پشت مت 

خواست قدرت و اقتدارش را به رخ د بنشیند. میتعارف کر 

 مردک بکشد. 

 

وع کرد.   موسوی ننشسته شر
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 ببینید جناب شاهکار، مهتاب خانوم...  -

 

 دستش را بالا آورد. 

شما گوش کن جناب موسوی. من خیلی وقته  -

 خواستم باهاتون صحبت کنم. می

 

 شاهکار، مشکل مهتا...  جناب -

 

 

 حرفش را قطع کرد. 

یه که خیلی مهتاب هیچ  - مشکلی نداره. اون دختر

 پدرش بود؛ و به
ٔ
طور ناگهایز و جلوی وابسته

چشمش، پدرش رو از دست داد. مادرمونم که 

نبودنش بهتر از بودنشه. مهتاب رو من و مهوش با 

کمک خدمتکارا بزرگ کردیم. اون فقط محبت و 

طور با ما هیچ مشکلی نداره؟ خواد... چهتوجه می

م شما تمرکزت رو بذاری روی مادرم. کنپیشنهاد می

ه شیــــعدار اینتنها آدم مشکل تر جا، اونــه... بهتر
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درمان بشه، وگرنه ممکنه یه روزی تنها بمونه، چون 

قابل تحمل شده. اینا رو گفتم که  اخلاقش غت 

یز  . کاسۀ صتر من لتر
ی

مستقیم بری به خودش بگ

 رسونه رو شده، تحمل آزارهایی که به مهتاب می

 ندارم. 

 

 ولی ایشون مادره و گاهی لازمه...  -

 

 

! امروز فقط من صحبت می - ز  ساکت باشی 
ً
کنم لطفا

ی. به مادرم و شما خوب گوش می دی، که ختر بتر

زبوناش و رفتاراش، مهتاب رو اذیت نکنه بگو با زخم

ام بذاره، وگرنه یه روز صبح که از  و به انتخابش احتر

نه، نه مهتاب رو... بیو میشه، نه منخواب پا می

 فهمیدی؟

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۲#پارت_ 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 ولی آقا... !  -

 

ولی... بدون کم و زیاد، اینا رو بهش بگو. من ولی یر  -

 هر لحظه آمادۀ طغیانم! 

 

فهم شدن، برای موسوی تکان  و ابروانش را به معنای شت 

 داد. 

 

 موسوی بدبخت هم شش را تکان داد. 

 

ون  ، بهدستش را به نشان بت  ز سمت در گرفت. رفیر

ون  موسوی ناگزیر بلند شد، شی خم کرد و از دفتر بت 

 رفت. 
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، لیوان آیر برای خودش ریخت و 
ز از پارچ آب روی مت 

 یک نفس نوشید. 

 کلاسی! حقش بود مردک شش

دانست و مادرش هم خودش را روانشناس و مشاور می

 گوش به فرمان او بود. 

 

ررو نمیهایی که خوشحال بود حرف
َ
خواست به رود

شد. مدیر بود که مادرش بگوید، با واسطه رسانده می

مهتاب از او خواسته بود از مادر جدا شوند، چون تحمل 

روز های مادرش روزبهزبانگرانه و زخمرفتارهای سلطه

قابل تحمل  شد. تر میغت 

 

ای بزرگ در این فکرها بود که از پشت درهای شیشه

ش، متوجه حرک ز درختان شد. نور ت سایهدفتر ای در بی 

ون رفت.   دفتر را کم کرد و آرام از در بت 
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ی پشت درختان حرکت می ز های این کرد و چون چراغچت 

آرام آرام جلو  سمت خاموش بود، قابل تشخیص نبود. 

 رفت تا نزدیک آلاچیق رسید. 

 

ز و مهوش را پشت آلاچیق دید،  خوب که دقت کرد، امی 

کردند. کارشان مشکوک  صحبت میکه با هم به آرامی

ی نشد.  ز  بود. هرچه گوش کرد متوجه چت 

 

ز مشکوکی جز آرام حرف زدنشان دقیق نگاه شان کرد و چت 

ز را  ندید. با یادآوری اتفاق دیروز، دلش میخواست امی 

د.   زیر مشت و لگد بگت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۳#پارت_ 
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ز چهمهبعد از ماجرای عقدکنان و فردایش که محصرز  ت 

 کارهای پدر دریا را زیر نظر 
ً
تمام شد، خودش شخصا

اش را شاد کند و وقتر مزدش گرفت، تا زودتر دل نازدانه

 برگزاری دادگاه، پیش
ٔ
از موعد مقرر، به را گرفت که نامه

، که از طرف دادگاه آمده بود، به  سبب اخذ مدارک معتتر

 دریا نشان داد و او خود را در آغوشش انداخت. 

ه قدری این آغوش دلچسب بود، که به هوای یادآوری ب

 حالات آن روزش، بارها آن صحنه را مرور کرده بود. 

 

ز او و دریا به آرامی جریان داشت تا دیروز همه ز بی  چت 

ز ناظر  عصر، وقتر بعداز کلی شوکله زدن با مهندسی 

ش پروژه و به نتیجه ای نرسیدن، پیش از موعد به دفتر

کنان جوابش را منپریده و من، رنگبازگشت و فروزان

 داد. 

 

ای گمان بد برد و فکر کرد برای دریا مشکلی پیش لحظه

ز خیلی شیــــع در دفتر را باز کرد و  آمده است، برای همی 

 ای قلب و ذهنش همزمان استپ کرد. وارد شد که لحظه
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ی  ز  رومت 
ٔ
، در حالت دفاغ با منگنه دریا در سه گوش دفتر

ز در  ، پشت به او و مقابل دریا او و امی  حالت یک شکارچی

 ایستاده بود. 

ون بمون فروزان!  -  گفتم بت 

 

ز را گرفت و  در را به هم زد. جلو رفت و از پشت یقه، امی 

ز یورسیر نبود، به  ز که منتظر چنی  به کناری پرتش کرد. امی 

ز شد.   راحتر از جا کنده، به دیوار خورد و پخش زمی 

 

ز افتاد،  ز به زمی  ز آغوشش را به او وقتر امی  دریا دومی 

بخشید. چنان در آغوشش خزیده بود، که انگار ملجأ و 

 
ٔ
 او ندارد.  مأوای دیگری جز سینه

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۴#پارت_ 
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ز بعداز ش پا شدن و تعجب از آغوش گرم آن دو،  امی 

ها شد. اول جا خورد، و بعد نگاه متوجه محرم شدن آن

 د. ای به او کر توزانهکینه

 

چیتز برای توجیه دلیل خفت کردن بعداز کلی مقدمه

دریا، همه را به جریان چند روز قبل و مردن ایرج ربط 

جور کردن خودش و توجیهات و داد. در آخر بعداز جمع

 چرت، غیب شد. 

 

گذاشت راحت قسر دربرود، اما با اگر دریا نبود، نمی

 د. داشتنش، نتوانست کاری از پیش بتر وجود او و نگه

ز  خودشان دونفر بوده  دریا گفته بود نامزدی کوچگ بی 

، دلیل  ز که قبل از رسمی شدن، به هم خورده و همی 

ز بوده است.   امی 
 نگرایز
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ی ماجرا نبود. حالت دفاغ دریا، تمام اما این، همه

اش را بر هم زده بود و باید در فرصتر معادلات ذهتز 

 خواست. مناسب، از دریا توضیح کامل می

 

 دریـا... 

 به یاد آورد دریا را تنها گذاشته است. 

ز که همچنان مشغول  نگاهی دیگر به مهوش و امی 

صحبت بودند، کرد. بازگشت و راه عمارت را در پیش 

 گرفت. 

 

، گوشه ز ای نشسته و مشغول دریا همراه با مهتاب و متی 

 هایشان بودند. گوسیر 

 را در جمع دوستانش یافت.  دنبال مادرش گشت و او 

 

 نزد مادرش رفت و برای دوستانش شی تکان داد. 

ز کِی شام شو کنه؟ -  به مهری گفتی 
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تر، موهای فرخوردهٔ بلندی که مادرش باشکوه هرچه تمام

 به صورتش ریخته بود را بالا داد. 

 گفتم برای ده و سی آماده باشه.  -

 

 ای گفت و خواست دور شود، که مادر صدایش زد. خوبه

 حرف خصوض دارم.  ایمان! بمون، باهات -

 

〰〰〰〰〰 

 ⚜ــقꨄوعشـعــدالت⚜  VIPکانال 

 ��پارت داره  ۱۸ای هفته

 ��پارت  ۳روزی 

 ��بدون تبلیغات هست 

 تومان ۱۵۰۰۰تعرفه  

ز   VIPادمی 

@toranjnoveladmin 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۵#پارت_ 

 

 

 

امون مادر دور  با این طرز صحبت کردن، دوستانش از پت 

 کنارش، روی مبل جای گرفت. شدند و او  

 

 مقدمه گفت: فخرالملوک یر 

-  ! هٔ غربتر  سورپریزم کردی با اون دختر

 وقتر سکوت او را دید، ادامه داد. 

قدر مهم بود، که دست این عتیقه ادب کردن من این -

ی بیاری این  جا؟ اونم حالا که همه جمعند؟! رو بگت 

 

سمت مادرش برگشت و به چشمان او که روی به

 خورد، نگاه کرد. مهمانان چرخ می
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دید، حتر بالاتر از همیشه خود را بالاتر از دیگران می

 فرزندان و شوهرش. 

 

ز اخلاق، شوهرش را پرانده بود، که سال ها او و با همی 

ز پدر، او را نداشتند و حالا  ز داشیر خواهرانش در عی 

 نوبت فرزندانش بود. 

 

ز داشتند، اما با او و مهتاب خیلی وقت بود تصمیم به رف یر

ز پیش ز و مهتاب، دیگر لزومی به رفیر آمدن نامزدی امی 

ندید؛ صتر کرد خواهر کوچکش با شکوه و شبلندی یک 

 پدری برود. 
ٔ
 عروس، از خانه

 

خودش هم تصمیم گرفته بود بعداز عروسی مهتاب و 

ز  قدر رفتنش، به آپارتمانش نقل مکان کند. برای مادر همی 

 فرزندی ر 
ٔ
آورد و مراقب او و ا به جا میکه وظیفه

 کرد. اش بود، کفایت میچنایز های آنخرج
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کند، بدون جواب دادن، بلند وقتر دید مادر نگاهش نمی

ها رفت. نگاه دریا با لبخندی زیبا به او سمت بچهشد و به

ز مادر و او  بود.  هوش، متوجه کشمکش بی  ز ک تت  دختر

 کرد. مش دعوتش میشده بود و حالا با لبخندی زیبا به آرا

 

طور ایستاده، طوری که اکتی کنار دریا که رسید، همان

حضار متوجه حرکتش شوند، خم شد و روی شش را 

 بوسید. 

 

ز و مهتاب به این عمل آشکار او با دهان باز نگاه  متی 

 کردند. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۶#پارت_ 
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خانه نگاه کرد. با مهری چشم در  ز ایستاد و سمت آشتی

ز چیده شده و همه چشم ز آماده شد که اشاره زد، مت  چت 

 است. 

 

 اش را صاف کرد. سینه

ها... آقایان... قبل از ضف غذا، مطلتر هست خانم -

 برسونم. مدیر که مایلم به
ی

بود که دل در  عرض همگ

گِروی زییارویی داده بودم، اما خودم را مناسب او 

 و کارم پر دیدم، تا ایننمی
ی
شد از که تمام زندکی

خیال تونم یر های با او بودن و فهمیدم نمیصحنه

اون بشم، پس دست به کار شدم و با تمام امکانات 

 موجود، شکارش کردم! 

سمت دریا دراز و کمک کرد بلند شود. یک دستش را به

دست دور کمرش حلقه کرد و او را به خود چسباند و 

ز بوسه را به شقیقه ون بود دومی   ، زد. اش که از حجاب بت 

 کنم خانوم دریا، محبوب زیباروی من. معرقز می -

 

 شکار رو خوب اومدی.  -
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محض ورود به سالن این را گفت و وقتر مهوش بود که به

 کنند، گفت: دید همه نگاهش می

خودم شاهد بودم، با چنان تبحری شکارش کرد، که  -

 انگشت به دهن موندم. 

 و به او لبخندی زد. 

یک می -  دریاجون.  گم داداش. مبارکهتتر

وع به دست زدن کرد.   و شر

 

 اندیشید؛ خواهر سیاستمدار من! 

 

زده و بعضز با لبخند ای شگفتچپ، عدهمادرش چپ

ز و مهتاب و خدمه نگاه شان کردند، که دست زدن متی 

یک شد.   عمارت، باعث بلند شدن صدای شادباش و تتر

 

ک  یک جلو بیاید و دختر اجازه نداد کسی برای تتر

 از این خجالت بکشد. اش بیششدهگلگون
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ز شام. خانم -  ها، آقایون بفرمایی 

 

ز اشاره کرد مهتاب را بیاورد و خودش جلوتر از  به متی 

سمت سالن همه دست دریا را زیر بازویش گرفت و به

تر که برای شو غذا انتخاب شده بود، حرکت کوچک

 کرد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲7#پارت_ 

 

 

 

حال از نزدیگ و یش بود. تابهامشب نقطۀ عطقز در زندگ

، این قدر آرامش نداشت و بودن با هیچ جنس مؤنتی

 دلش نمی
ً
ده بود. اصلا خواست از دریا جدا شود. لذت نتر

چنان عشق و محبت در دلش ریشه دوانده بود که برایش 

 تحمل چند دقیقه دوری هم سخت بود. 
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شد، دست دریا را محکم با هرکس مشغول صحبت می

ت که از کنارش تکان نخورد. بیشتر مکالمات گرفمی

ها امشب را نشنید یا فراموشش شد، چون حرکت، حرف

 کرد. های دریا، حواسش را پرت میو نگاه

 

خودش هم متحت  بود که این چه حس و حال عجیتر 

ه شده است.   است که بر او چت 

 

دست خودش نبود. به یاد آورد روزی که کامران را با یک 

قدر اش، درحال دویدن دیده بود، چهبر شانه کیف زنانه

ذلیل را به او داده بود، اما اش کرده و لقب زنمسخره

ز لبان دریا حالا خودش، فقط منتظر بود خواسته ای از بی 

 گفته شود، تا او جان ببازد و انجام دهد. 

 که حال غریتر بود، هم دلپذیر بود و هم ترسناک! 
ً
 واقعا

 

ز  شد، کیفش را به دستش داد و در را دریا که سوار ماشی 

 ذلیلش ش تکان داد و خندید. بست. برای خود زن

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ذلیل! زن

 به دوستت خندیدی، به شت اومد آقا ایمان... 

 

از آن سمت سوار شد، استارت زد و حرکت کرد. دست 

دریا را گرفت، بوسید و همراه دست خودش، روی دندهٔ 

ز گذاشت.   ماشی 

 تون! ونهدلم نمیاد برت گردونم خ -

 

 ایمان!  -

 

 

 جان داد برای لحن مظلومش. 

 جون دلم!  -

 

 این -
ً
 قدر دوستم داری؟واقعا
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 قدر؟یعتز چه -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۸#پارت_ 

 

 

 

ز که می -  نمیهمی 
ی

... کی  تویز ازم جدا بسیر

 

ز من -  و از رو این فهمیدی؟تو دوست داشیر

 

 

نه... ولی حرفا و کارهای تو برام عجیبه... راستش  -

 کم باورش سخته! یه

 

 دریا من از ش شب تا حالا رو یادم نیست.  -
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 دریا با تعجب نگاهش کرد. 

؟ -  یعتز چی

 

 و راست تکان داد.  شش را به چپ

یادم نیست چی خوردم، چی گفتم و با کی حرف زدم..  -

 حواسم پیش تو بود! 
ٔ
 چون همه

 

 دریا لبخندش را با دست پوشاند. 

 ام دیدیز نیستم. قدر شوچز نکن دیگه... من اون -

 

ای هایش گذاشت و بوسهدستش را بلند کرد روی لب

 طولایز بر آن زد. 

ی هستر تو خواستتز  - ترین دختر ترین، زیباترین و دلتر

که دیدم. دیگه چی بگم که باورت بشه خانوم 

 کوچولو؟
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دریای گلگون شده، نتوانست ذوقش را پنهان کند، شش 

ز تکیه  داد.  را برگرداند و به شیشه ماشی 

 کمی در سکوت گذشت، که گفت: 

بینم و با بیدار کنم دارم خواب میگاهی فکر می -

ز مثل سابق میشدنم، همه ست، شه. ایرج زندهچت 

کت نیومدم، بابا تو خونه ست و هیچکدوم از من شر

 دردشها تموم شده. 
ٔ
 این اتفاقات نیفتاده و همه

 

خیالاتش به دریا نگاه کرد که ش بر شیشه گذاشته و در 

 غرق شده است. 

 و بیداریا هستم یا نه؟ منم جزو این خواب -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۲۹#پارت_ 
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العملی نشان نداد. دلخور شد. البته که حقش دریا عکس

بود... از عشق و ازدواج اجباری، جز این انتظاری نباید 

ز بود،  داشت. خودش این راه را انتخاب کرده بود و مطمی 

ک نسبت به او نرم و می ها زمانمدت برد تا دل دختر

 احساساتش تلطیف شود. 

 آهی جانسوز از ته دل کشید و کمی شعتش را زیادتر کرد. 

 

وع به تعریف کرد. شخورده از تصورات ذهتز   اش شر

دونم، من آدمِ خودخواهیم، اینو خودم خوب می -

ی نبوده که نتونسته باشم به دست بیارم.  ز چون چت 

 که اون
ی

قدر پدرم برامون گذاشته بود و تو بچگ

وع کردم به همه ز مهیا بود، بعدم که خودم شر چت 

ز رو نتونستم به برآوردن خواسته هام. فقط دو چت 

دست بیارم و همیشه حسرت اونا رو خوردم. دریا... 

ی که ظاهرم نشون می ز  من برخلاف چت 
ی
ده، زندکی

راحتر نداشتم. نه پدر درست و حسایر بالای شمون 

ه، نه مادر! جسم من و خواهرام توسط خونواده بود

 
ً
بزرگ شده، اما روح و روان هرکدوممون مخصوصا

من و مهوش، بدون یه تربیت درست و نظارت 
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تر پرورش پیدا کرده. پدرم چه وقتر که بود و بزرگ

چه حالا که نیست، خوبیاش زبونزد همه بود و 

د. کر آزارهاش برای ما. چرا که ظاهر کارشو درست می

 دست
ً
دار... ولی تو خونه و خت  بود و مردمبهظاهرا

محل کار، اخلاق و رفتار درستر نداشت. بارها 

شنیدم که کارگرهای قدیمی از ظلمایی که در حق 

گن. تو خونه هم که خودم بعضز کارگرها کرده، می

شاهد بودم، رفتار درستر با مامان یا ما نداشت. 

کرد. به من میو مسخره مادرم و فامیل قجریش

 هم
ٔ
زد. مهوش رو سن و سالام رو میشکوفت بقیه

 دید، که بخواد آزار بده. حتر نمی

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۰#پارت_ 

 

 

 

 کشید و ادامه داد. آه بلندی
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عرضه بودم دونست. یر عرضه و لاابالی میو یر من -

ستان و خوندن برای  ز به دبت  چون به جای رفیر

ستان. یه پزشگ، عاشق معماری ب ودم و رفتم هتز

یایر و بارم سیگار دستم دیده بود، عوض ریشه

پرسید دید، میو میپیداکردن دلیل رفتارم، هر بار من

امروز چند نخ کشیدی؟ یه پاکت شده؟ مارک 

سیگارتو عوض کردی یا هنوز همون آشغالا رو 

؟ تحمل حرفا و رفتاراش برای منِ نوجوون می کسیر

 خیلی سخت بود. 

 

ز را کم کرد و متوقف شد. شش را به پشتر شع ت ماشی 

 صندلی تکیه داد. 

 

روزی که تصادف کردیم، جلوی چشمم بود. کنارش  -

نشسته بودم، اما نگاهش نکردم. با وجود درد توی 

م، اول برگشتم به عقب. مامان و مهوش سینه

ز دوتاشون  بیهوش شده بودن و مهتاب چون بی 

سالم و بِهوش بود. نشسته بود و کمربند داشت، 

ز و نیمخودمو به سختر از شر کمربند نجات دادم خت 
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هام پیچید. هرطوری بود شدم، که درد توی دنده

سمت کمربند مهتاب رو باز کردم و کشیدمش به

ۀ پدرم شد.  خودم، وقتر اومد بغلم، تو سکوت خت 

تازه یادم اومد بهش یه نگاهی بندازم. آسیب ظاهری 

ه نداشت، نه زخمی ن ، ولی چشماش باز و خت  ه خویز

 به ما بود. مهتاب صداش زد، اما... 

 

هایش را روی صورتش گذاشت. با یادآوری گذشته دست

ر کشیده بود. دست دریا که روی 
ُ
ش و صورتش گ

بازویش نشست، برگشت و به چشمانش که پر از اشک 

 بود نگاه کرد. 

 من گریه نکردم. نه اون وقت، نه بعدش... یه خاطرهٔ  -

خوش ازش نداشتم که دلم بسوزه. اسم پدر که میاد، 

ش خدمتکارها یا جَروبحثش با  جز صدای دادش

ی یادم مامان یا پوزخندها و متلک ز هاش به خودم چت 

 نیست. 

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۳۱#پارت_ 

 

 

 

تنها خاطرهٔ خوبش اینه که وقتر شخوش بود، با مهتاب  

پیچید. تو خونه میکرد و صدای خندهٔ مهتاب بازی می

بردش تو حیاط و بهش براش یه دوچرخه خریده بود. می

م گفت اگه مادرت خوب بود به داد. یه بار عمهیاد می

؟ من و راهش می اورد، اما دریا، مادرم خوب نبود، ما چی

؟ مگه ما بچه هاش نبودیم؟ با ماها مهوش چی

 خواست کمی خوب باشه... می

 

 ر چشم دریا را گرفت. با ش انگشتانش اشک زی

نگفتم که گریه کتز یا دلت بسوزه، گفتم که بدویز  -

چرا برام عزیزی، چرا عاشقت شدم؟ مگه یه 

بچه خوشگل که ممکنه هر آشغالی بهش  دختر

درازی کنه و باید مراقب خودش و خوشگلیاش دست

قدر باید به پدرش علاقمند باشه که باشه، چه
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؟ وسط کلی خودشو بندازه وسط ماجراهای پدرش

قدر ارزش داره؟ پدر من خطر؟ مگه این پدر چه

ارزش یه قطره اشک منم نداشت، چون در خفا کلی 

خوشحال شدم که رفت. مهوشم خوشحال بود. ما 

محبتر ندیده بودیم که ناراحت رفتنش باشیم، اما 

 تو... 

 

 هایش گرفت. دوطرف صورت دریا را با دست

کتم  تو خودتو به هرکاری وادار کردی تا  - به من و شر

 خاطر پدرت. برسی، اونم به

پدرت مرد خوشبختیه که تورو داره... منم خوشبختم که 

ز احساس رو  به دستت اوردم و امیدوارم توام روزی همی 

 .  به من داشته باسیر

 

تر فروریخت و او محو های اشک دریا شیــــعقطره

 اش را بوسید. چشمان دریاییش، پیشایز 

 

 شدیدی ب
ٔ
به ز خورد. ناگهان ضز  ه کاپوت ماشی 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۲#پارت_ 

 

 

 

ز ببینم...  -  چه غلطا... بیاین پایی 

به ز خورد و صدای دوباره ضز ای شدید به کاپوت ماشی 

 جیغ زیز متعاقبش شنیده شد. 

 در رو باز کن ببینم، باز کن.  -

به به در سمت دریا خورد، انگار کسی به در  این بار ضز

 لگد زد. 

 

ون را از نظر گذراند؛ بعد خم  دریا را رها کرد و شیــــع بت 

ز بود برداشت.   شد، قفل فرمایز که همیشه کف ماشی 

انگار دونفرن... من پیاده شدم در رو قفل کن، زنگ  -

 ... زود باش دریا! ۱۱۰بزن 
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ی بگوید، پیاده شد و  ز تا دریا بخواهد مخالفت کند یا چت 

فرمان در ت او و قفلدر را بست. مرد و زن با دیدن هیب

 دستش کمی عقب رفتند. 

 

 اِ اِ اِ ... توی  آق خوشگله؟ -

 

تری به زیز که مقابلش توی کوچه ایستاده بود نگاه دقیق

ز آمد و دریا پیاده  کرد، اما نشناخت. صدای در ماشی 

شد. شیــــع سمتش رفت و برای محافظتش جلوی او 

 ایستاد. 

 ؟گفتم داخل بمون تا پلیس برسه. زنگ زدی -

 

سی داشت پرید وسط حرفش.   زن که ش نتر

کار داری با پلیسم فکر خوبیه... بذار بیان ببینم چی  -

 دختر مردم؟
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 دریا بازویش را کشید و آرام گفت: 

 شناسمشون. ایمان صتر کن، من می -

 

 با تعجب برگشت و سؤالی به دریا نگاه کرد. 

 

س می  بارید، زمزمه کرد. دریا که از صورتش نگرایز و استر

 پیشم همسایه -
ٔ
مونه زهراخانم! همون که دفعه

 دعوات کرد. 

 

 زهرا که پررو شده بود جلوتر آمد. 

ون ببینم ورپریده! بابات زندانه،  - از اون پشت بیا بت 

 تویز بخوری؟کردی هر گهی دلت بخواد می  فکر 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۳#پارت_ 
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 مردِ همراه، دست زهرا را گرفت. 

 به ما چه  -
ً
 زن؟ بیا بریم خونه، حوصله داری؟اصلا

 

 اما زهرا جلوتر آمد و دست دریا را کشید. 

ندهور طرف ببینم! اینبیا این -
َ
که همون ل

تیپَست... ؟ عوضز پاچالت نشست، تا خوش

کردم با گورت، فکر می  اِغفالت کرد، هان؟ خاک تو 

 سِنات، تومتز دوزار فرقته؟هم

 

دهانش را باز کرده و ادب یر  دیگر حالش را نفهمید. زن

 گفت. خواست به دریای او میهرچه می

به به دست  جلو رفت، دست دریا را گرفت و با زدن ضز

ونش کشید.   زهرا، از چنگ او بت 

؟ این دختر امانته دستم که چه غلظ می - کتز

؟برسونمش خونه  شون. تو دیگه کدوم خری هستر
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را اش را گرفت و میان او و زهشوهر زهرا فوری یقه

 ایستاد. 

 هااا... هوووش... جَوون! طرفت زنه -

 بعد خطاب به زنش با عصبانیت گفت: 

! پا میش شر به خدا لعنتت کنه زهرا که همه -  کتز

 

 کمر ایستاد و با پررویی گفت: بهزهرا دست

کنم یا اینا؟ دور از چشم مریم و من شر به پا می -

ز  . مگه از زیر بوته ر غلظ بخوان می–حسی  ز کیز

؟ یعتز چی این وقت شب خونه عمل  اومدی دختر

، هان؟اومدن؟ چه غلظ می ز  کرد باهات تو ماشی 

 

 همسایهبا شوصدای زهرا، کم
ٔ
ها از پشت در و کم شوکله

 شد. پیدا می پنجره
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وجور کند، به حرف دریا که توانسته بود خودش را جمع

 آمد. 

ایشون کردی...   تر! همه رو ختر کم یواشخاله زهرا یه -

ز و ما یه مهمویز کاری بودیم. مامانمم  رئیس میز

قدر جاروجنجال راه درجریانن، احتیاج نیست این

ی از مامانم قایم نمی ز  کنم. بندازی. من چت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۴#پارت_ 

 

 

 

 جوریاست... اِ... این -

 جلو آمد و دست دریا را گرفت. 

؟تم ببینم همینا رو میبیا بریم جلوی ننه -
ی

 کی

 

 جانب گفت: بهدریا محکم و حق
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، دزد که البته که می - ز گم. ممدآقا شمام ولش کنی 

 ! ز  نگرفتی 

 طلبانه گفت: به ایمان پوزشو رو 

خوام برای این اتفاقا... آقای شاهکار معذرت می -

 شما ممنون، زحمت کشیدین تا این
ً
جا اومدین. لطفا

برین. زهراخانم چندتا خونه با ما فاصله دارن 

 رم، دیگه تنها نیستم. شون میباها

 

 نه ش تکان داد و خواست به
ٔ
سمت دریا برود، به نشانه

 که دریا دستش را بالا آورد. 

 برین، محله الان شلوغ می -
ً
 شه. نه! لطفا

 «برووو! »و یواشگ لب زد. 

 

 زهرا دست دریا را گرفته بود و تندتند می
ً
رفت. دریا عملا

اش را ول کرده بود، یقهدوید. مردک هم که کنارش می

ی گفت «زت زیاد! »نگاهی خریدارانه به شتاپای او کرد و 

 و دنبال زهرا و دریا راه افتاد. 
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ها های کنجکاوی که از لای در و پنجرهبدون توجه به نگاه

رویش بود، قفل فرمان را زیرپایش انداخت و سوار شد. 

ز را روشن کرد و راه افتاد.   ماشی 

 

 آخر دریا برایش مثل موهبتر خدادادی نگاه نگران لحظ
ٔ
ه

بخش به قلبش بود، که لبخند بر لبانش و گرمایی لذت

ک نسبت به او تمایلایر   فهمیده بود دختر
ً
جاری کرد. قبلا

ی مانع است، یا به قول  ز دارد، اما مشخص بود چت 

 ِ
 طبقایر

ٔ
 شان یا مشکل پدرش و او. خودش فاصله

 

کرد؟ جلوی دریا باورش میبا خودش اندیشید؛ یعتز مادر 

ز به مهمایز را  خود او با مادرش تماس گرفت و اجازهٔ رفیر

 گرفته بود. 

 

 بدی آن
ٔ
 او اما زهرا لحظه

ٔ
ها را شکار کرده بود، نکند بوسه

 را دیده و شر به پا کند؟

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۳۵#پارت_ 

 

 

 

راهنما نزده، خیابان باریک را دور زد و شعتش را زیاد 

ز . به خودش قول داد از دور ببیند دریا سالم و همهکرد  چت 

 درست است و بازگردد. 

 

 دریا وارد کوچه اصلی شد و جلوتر آمد، تا ش 
ٔ
کوچه

ای در کوچه جمع بودند و صدای توقف کرد. عده

آمد. فوری سوییچ را برداشت و پیاده شد. صحبت می

 تر رفت. نزدیک

 

کردم ختر نداری! و بذار بالاتر خواهر... فکر  کلاهت -

 تون اوپن شدین! ماشالا ماشالا همه
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لای ش چند نفری که جلوی در حیاط جمع شده از لابه

ای، در بودند، دید که دستر بالا رفت و صدای سیلی

بارهٔ کوچه پیچید. انگار کسی انتظار این سکوت یک

 حرکت را نداشت که همه ساکت شده بودند. 

 

 هایش بلند شد و دیروی پنجه
ٔ
د که ش دریا همچون لاله

زدن واژگون خم است. پس دریا سیلی خورده بود. با تنه

ز آن چند نفر باز کرد و جلو رفت.   راه خود را بی 

!  سلام خانوم -  صدیقر

 

دریا که صدا را شناخت، متحت  به او نگاه کرد. مادرش هم 

مسارش گرفت و به او نگریست.   نگاه از دختر شر

 شُ... شما؟ -

 

 او را دید، با کله نشانش داد. زهرا تا 

تو اورده بود. پس می - ز بود دختر  شناسیش؟ همی 
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جیغویش خواست این زن را با آن صدای جیغدلش می

 بکشد، اما الان دریا مهم بود. 

 دین بیام بالا؟اجازه می -

 های فضول اشاره کرد. و با چشم به همسایه

 

بعد مادر دریا با دهایز باز، لحظایر به او و دریا، 

 ها نگاه کرد و تازه متوجه موقعیت شد. همسایه

ز خوش اومدین!  - ، بفرمایی  ز  بله... بفرمایی 

 ها را نشان داد. پلهو با دست راه

 

 وعشــق #عــدالت

  ۳۳۶#پارت_ 

 

 

 

 بدون مکث کنار دریا رفت. 
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 تو جلوتر برو!  -

 

ها بالا دریا آرام حرکت کرد و به سختر خودش را از پله

ک کشید. او هم پش ت شش بالا رفت. متوجه بود دختر

 رود. ها بالا میمظلومش چه لرزان و سست از پله

 

هایش را درآورد. وارد که موقع ورود حواسش بود کفش

ز می آمد که هنوز با شدند، صدای مادر دریا از پایی 

زد، پس معطل نماند و دریا را ها حرف میهمسایه

 درآغوش گرفت. 

 

 قرمز شدهاش را بالا اورد و  چانه
ٔ
اش را غرق و اشگ گونه

 بوسه کرد و دوباره محکم درآغوشش گرفت. 

ش تقصت  منه... ببخشید حواسم به حرف زدن همه -

 پرت شد، موقعیت تو رو فراموش کردم. 

 

 واکنش دریا تنها هق ضعیقز بود که زد. 
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 خیلی درد داشت ایمان.  -

 

 تر در آغوشش کشید. محکم

م... ببخشید!  -  بمت 

 

-  ...  مامان داره میاد بالا... آچر

 

ز افتاده  هر دو از جا پریدن. سحر بود که با شی پایی 

 داد. اخطار می

 

فوری از دریا جدا شد، که مادر دریا رسید. در را پشت 

 شش بست. 

 برین داخل.  -

 

ز نبود. به دنبالش وارد  ز پایی  ام گذاشیر
ی از احتر دیگر ختر

 پذیرایی کوچک خانه شدند. 
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ز این - ه؟ شما از جون ما چی جبه من بگی  ا چه ختر

مم نابود می خواین؟ شوهرم بس نبود، اومدی دختر

؟ سحر، مامان برو تو اتاقت!   کتز

 

کنه خوام بمونم. آخرش که دریا برام تعریف مینه! می -

 چی شده... 

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۳7#پارت_ 

 

 

 

 اش به خواهرش رفته بود. جسوری

 دی؟شه یه لیوان آب به من بسحرجان می -

 

 شه، الان میارم. بله می -
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ز مبل نشست. « ای! با اجازه» گفت و روی اولی 

خواست زمان بخرد تا بداند چه بگوید که نه خودش می

 ای بخورد. از این خراب شود و نه دریا لطمهبیش

... ممکنه عرایضم طول  -  بشینید خانوم صدیقر
ً
لطفا

 بکشه. 

 

اما دریا مادر دریا روی مبل وا رفت و شش را گرفت، 

 زیر، به دیواری تکیه داده بود. ایستاده و شبه

-  !  خانوم صدیقر

 العملی که از دریا ندید، بلندتر گفت: عکس

-  !  دریا صدیقر

 

به ناگهان شبلند کرد و با نگاه به او و مادرش متوجه 

 موقعیتش شد. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

-  . ز تا از حال نرفتر  بشی 

 

که   العملی نشان نداد و همانطور ایستاده ماند،دریا عکس

ِ پارچ آب و لیوان وارد شد. 
 سحر با سیتز

 

آفرین دختر خوب. یه لیوان به مامانت بده، یگ هم  -

وع کنم.   آب بخورین تا من شر
ً
به خواهرت... لطفا

 
ً
هایی رو ازتون مخقز کرده که حتما

ز تون یه چت  دختر

 . ز  باید بدونی 

 

جا کنار دیوار شُ خورد و دریا با شنیدن این حرف همان

 نشست. 

ر آب داخل دو لیوان ریخت و یگ به مادرش داد که سح

فوری نوشید و دوباره به ایمان زل زد، ولی دریا لیوان آب 

را نگرفت که سحر وادارش کرد کمی بنوشد؛ بعد درکمال 

خونسردی روی مبل کنار او نشست، که لبخند او را برای 

 خودش خرید. 
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۸#پارت_ 

 

 

 

طور و چگونه آغاز کند. زه کرد که چههایش را مزمحرف

هایش را به هم مالید و مستقیم به مادر دریا چشم دست

 دوخت. 

شما درجریان همه مشکلات کارخونه، من و این  -

ز  . شی قبل خودتون حضور داشتی  ز اتفاقات هستی 

که من از آقای صدیقر خواستم کمکم کنه تا کارخونه 

 کارگرها جوره ایشون و رو نجات بدیم، منم همه
ٔ
بقیه

 کنم. رو ساپورت می

 

 مادر دریا تأکید کرد. 

 و نجات خودتون.  -
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 تأیید کرد. 

ز که امثال ما زیاد  - بله و نجات خودم. البته متوجهی 

مونن، چون با خریدن حکم، زیاد اون تو تو زندان نمی

تر و خواست از یه راه سادهمونیم. من دلم مینمی

و هم پولی که تر، هم این مشکل رو حل کنم راحت

شه رو خرج کارگرها، ولی ضف دادگاه و حکم می

 متأسفانه صدیقر قبول نکرد. 

 

 حقم داشت قبول نکنه.  -

 

 

-  
ٔ
بله... اینم حرفیه... اِ... قبل از اومدن من به خونه

 کار زیادم 
ٔ
شما، حدود دوماه پیش من به واسطه

دنبال دستیار بودم که یگ از دوستانم یه دستیار 

ز   برام جور کرد. من ازش راضز بودم تا خوب و مطمی 

وقتر برام ختر اوردن هویت واقعیش اویز نیست که 

 گفته و پدرش رانندهٔ اتوبوسیه که تصادف کرده. 
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 وای دریا!!!  -

 

مادرش گفت و سحر هیتز کشید و جلوی دهانش را 

 گرفت. 

 

 ها ادامه داد. بدون توجه به آن

کردم   به قدری از کار و نظمش راضز بودم که صتر  -

کت من چه کنه. کار میببینم قصدش چیه و تو شر

بعد یه مدیر متوجه شدم دنبال مدرکی برای آزادی 

ز  پدرشه، تا چند روزه پیش، که مچش رو حی 

ز مدارک گرفتم.   برداشیر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۳۹#پارت_ 
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هق خفیف دریا، سکوت اتاق را شکست. سحر بلند هق

و شش را در آغوش  شد، خودش را به خواهرش رساند 

رفت، بوسه اش میصدقهطور که قربانگرفت و همان

 بارانش کرد. 

 

مو زدم... خدا الهی دستم بشکنه که به ناحق بچه -

 !  لعنتت کنه زهرا که معرکه راه انداختر

 مادر دریا هم بلند شد و کنار دریا نشست. 

، می - دویز اگه بابات بفهمه خودتو به خطر انداختر

 کار رو کردی؟زنه. چرا اینحرف نمیدیگه باهات 

 اش چسباند. و دریا را بغل کرد و به سینه

 

دریا کمی در آغوش مادر گریه کرد و وقتر آرام گرفت، 

 مادر به سحر گفت: 

و عوض کنه و سحر مامان پا شو خواهرتو بتر لباسش -

ه. پا شو!  ش دوش بگت   بخوابونش، یا بتر
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زیر با سحر شبه طور دو خواهر بلند شدند. دریا همان

ون رفت و نگاه حسرت نگاهی بار او را که منتظر نیمبت 

 بود، ندید. 

 

اش از غم و جا کنار دیوار آوار شد. چهرهمادر دریا همان

غصه تکیده شده بود. کدام مادری تحمل خوارشدن و 

 ی فرزندش را داشت. گریه

 کنان گفت: التماس

؟ اون بچهکار میحالا چی  - ز ت یه خطایی سخواین بکنی 

ش از روی علاقه به پدرش بوده. تو رو کرده، همه

ز براش.  ی کنی 
. شما بزرگتر ز خدا کاریش نداشته باشی 

ز دق می کارها رو کنه بفهمه نورچشمیش اینحسی 

 کرده... 

 

، نارحت میاین - ز شم. منم آدمم، سنگ که طوری نگی 

 نیستم. دریا ارزشش پیش من بالاتر از این حرفاست. 

 

 تند رفته است، مکث کرد.  وقتر دید 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 داشتم، اما خانوادهٔ خویر نداشتم.  -
 راحتر

ی
من زندکی

 دریا رو دیدم، 
ی

وقتر محبت و از خودگذشتگ

م، اما راهش نتونستم اذیتش کنم یا مچش و بگت 

 اشتباه بود. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۰#پارت_ 

 

 

 

 مادر دریا با نگرایز پرسید: 

 گرده خونه! پس وکیلش که ختر داد به زودی برمی -

 

ز دادگاهی که تشکیل بشه، از  - بله احتمال زیاد با اولی 

 شه و میان خونه. ایشون رفع اتهام می
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هایی که تعریف  -
ز ؟ و اون چت  پس شما و کارخونه چی

 کردین؟می

 

 هایش را روی زانو گذاشت و کمی خم شد. آرنج

، تو این مدت تونستم یه - ز شی مشکلات نگران نباشی 

حالام مدارکی به دادگاه ارائه کردم که رو حل کنم، 

ئه میآقای کنه. برای دریام نگران صدیقر رو تتر

، هیچ خطری متوجهش نیست. به راحتر  ز نباشی 

تونه به کارش ادامه بده. کار تو شاهکار برای آیندهٔ می

 شغلیشم خوبه. 

 

ز با کمک شما میاد خونه؟خدایی راست می - ؟ حسی 
ی

 کی

 

 

 اگه خدا بخواد، بله!  -

 

؟ اون در امانه؟ مشکلی نداره؟ -  دریا چی
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 در امنیته!  -
ً
 نه... کاملا

 

 دستان مادر دریا بالا آمد. 

 کمت نکنه... دست  -
ی
ت بده... خدا از بزرکی خدا خت 

 به خاک بزیز طلا بشه. 

 

 از جایش بلند شد و خجل ش به زیر انداخت. 

ان  - ممنون! خجالتم ندین. اشتباه خودم بود، باید جتر

خداها باید ببخشید. شاید اگه اون بنده کردم. شما می

ریختم که طور به هم نمیکشته نشده بودن، اون

م.   تصمیمات اشتباه بگت 

 

 سمت در رفت. مادردریا فوری بلند شد. به

 یه چایی بخورین.  -
ز  بمونی 
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 همسایه -
ً
ز من باشن، نه احتمالا هاتون منتظر رفیر

ه.   زودتر برم برای شمام بهتر

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۱#پارت_ 

 

 

 

در که رسید ایستاد. برگشت و به ته راهرو سمتر که  دم

ها رفته بودند، نگاه کرد. امیدی عبث بود که دریا با  دختر

 اش بیاید. آن حال بد به بدرقه

 

 به مادر دریا که منتظر ایستاده بود گفت: 

ز صبح اول وقت دفتر باشه. فردا  - تون بگی 
به دختر

 کلی کار داریم. 
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 اش را مرتب کرد. گلیپاچه چادرش گلمادر دست

-  !
ً
 باشه... یعتز بله حتما

 

 خدانگهدار.  -

 

 

پناهت پسرم. به سلامت. خت  خدا پشت و  -

. جوونیت  و ببیتز

 

ز  ها شازیر شد، مادرش را با مادردریا طور که از پلههمی 

 ساده و یر 
نماییش در مقایسه کرد. زیز آلایش که آثار هتز

ها ساده و زیبای آویزان از پنجره هایهای دریا، پردهلباس

ی ز اش هویدا بود. او به وضوح برای باقز های قلابو رومت 

ش ناراحت بود، حتر برای او هم نگران  شوهر و دختر

؟»بود، وقتر که پرسید   «.پس شما و کارخونه چی

 

 اما مادرش... 
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  مادرش مانیکور و پدیکور 
ی

اش ترک و آرایشگاه هفتگ

، لباسشد. در هیچ نمی پوشید. تمام تکراری نمی مهمایز

ز ناخن انگشت کوچکش بود و دغدغه اش شکسیر

حال خورده بود و فشارش بالا بالاترین حرض که تابه

ز در مراسم عقد   لباس دِمُدهٔ مادر امی 
ٔ
رفته بود، غصه

ها بود. تاکنون به یاد نداشت در جواب بچه

 شد. راهش شده با اش، دعای مادر بدرقهخداحافظز 

 

سلانه به طرف ابتدای کوچه وارد کوچه شد و سلانه

ها تاریک بود و نشان از زود حرکت کرد. اغلب چراغ خانه

داد، چون اغلب کارگر و کارمند خوابیدن افراد این محل می

 بودند. 

 

پچ ریزی شنید. حواسش را جمع کرد و متوجه صدای پچ

ان ای تکای چندمتر جلوتر سایهشد از لای در خانه

 خورَد. می
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به یاد آورد دریا گفته بود، زهرا چند خانه با ما فاصله 

هایش را تند کرد و دسته در دارد. خود فضولش بود. قدم

را گرفت؛ تمام غیظش را بر ش در خالی کرد و آن را 

ز ترسیده ای از آن طرف محکم به هم کوبید. صدای هی 

 در به گوش رسید. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۲#پارت_ 

 

 

 دریا

 

 صبح با بدیز کوفته از خواب بیدار شد. 

 و 
ی
دست و پاهایش را به هر طرف کشید، تا خمودکی

ز برود. خشگ  شان از بی 

 

 سحر شش را از لای در داخل اورد. 
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 گه دیرته، بلند شو! خواهر، مامان می -

 

 و... کم مشت و مال بده منجا سحر. یهبیا این -

 

 

 سحر داخل شد. 

 یرمه. و بکن، دزود پشتت -

 

به شکم خوابید. سحر روی تخت آمد و با کف پایش 

وع به مالیدن ماهیچه  شدهٔ او کرد. های خستهشر

بخش، با موچر از گرما حاصل خونرسایز دردی لذت

 بدنش شازیر شد. بیشتر رگ
ٔ
 هایش، به همه

 

 دریااا... سحررر... کجا موندین؟ -

 مادر صدایشان زد. 

 

ز پرید.   سحر از تخت پایی 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 دیرم شد!  خواهر  -

اش را هم و با عجله مانتویش را پوشید، کیف و مقنعه

 برداشت و از اتاق خارج شد. 

 

اش را که با دست شانهبا تأیز از جایش برخاست. درحالی

خانه که شد، به ماساژ می ز داد، به شویس رفت. وارد آشتی

صبحانه، دو لقمه در بشقایر قرار داشت و مادرش جای

 کرد. پاک می پشت به او اجاق را 

 

. صبح به -  خت 

 

 خت  خانوم. خوب خوابیدی؟صبح به -

 

 

 پدربزرگشان و از چوب 
ٔ
اث خانه ز صبحانه که مت  پشت مت 

 خراطی شده درست شده بود، نشست. 
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دونم شما خوردم یا کنه، نمیتموم هیکلم درد می -

 چیه؟

 

 مادر دستمال به دست چرخید. 

م. شایدم از شوک سیلی منه... !  -  الهی بمت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۳#پارت_ 

 

 

 

خدا نکنه مامان، یه سیلی زدی که حقم بود،  -

کنم حموم رفتم خوابیدم، شدم   نکشتیم که! فکر 

 شده تو خواب. 

 

ت کنم، پا شو مامان. من قول دادم صبح زود روونه -

 اما دیر شد. پا شو! بدو! 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 ش نگاه کرد. ا با تعجب به مادر و حرکات ششانه

 کی قول دادی؟!   کجا؟! به -

 

 به آقای شاهکار...  -

 

 

 ابروهای دریا بالا پرید. 

 ایمان؟ -

 گند زد. 

 یعتز آقای شاهکار؟ -

 

 طور که پشتش به او بود گفت: همان

 اونم دیشب چندبار به اسم کوچیک صدات کرد!  -
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کنه. گاهی دریا، گاهی طوری صدام میاون همیشه این -

... هربار یه جور. م ، گاهی دریا صدیقر نم صدیقر

 تره و رئیسمه حرقز نزدم. چون بزرگ

 

 

هایش را مادرش دستمال را داخل سینک انداخت، دست

 شست و کنارش آمد. 

ِ نگاهش یه طوری نگات می -
ز کرد... دلم از خواسیر

، چنان به در اتاقت زل زده  آشوب شد؛ وقتر رفتر

ه دریا؟  بود، گفتم حالاست که بیاد شاغت! چه ختر

 

 نگاهش کرد.  با ابروهای بالاپریده

، حواست هست؟مامان! چی می -
ی
 کی

 

 مادر دستپاچه دستش را تکان داد. 

ه توئه... پا شو پا شو! زود برو تا بهت غر نزده.  - تقصت 

، ت خیلی خوبه اونگفت برای آیندهمی جا کار کتز

 آره؟
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 طوری که مادرش متوجه شود توضیح داد. 

ین - کتشون جزو بهتر های کشوره. فقط خب آره! شر

دارن. های بزرگ برمیسازن، پروژهه و مجتمع نمیخون

ز یاد گرفتم ازشون.  ز یه ماه کلی چت   تو همی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۴#پارت_ 

 

 

 

 مادر با چشمان ریز شده نگاهش کرد. 

؟ همه - ؟ خیلی امر و زیر دست خودسیر ش کنارسیر

 کنه؟نهی می

 

 بود.  اش گرفتهخنده
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ن نیست. فقط نه مامان! اصلا اهل امر و نهی کرد -

، دستت و اطلاع میده که خودتو بهش برسویز

ه و بالا میمی  بره. گت 

وع هایی که اوناکتی بچه جان، از دستیاری و کارآموزی شر

یناشونو می فرسته خارج ادامه تحصیل، برای کردن. بهتر

ز باشم، کمکم  کت خودش. به منم گفته تت  بالا بردن شر

 و ادامه بدم... کنه درسممی

 

کار کنه، ولی اگه راست دونم بابات بشنوه چی نمی -

بگه که باعث آزادی بابات شده، من نتونستم وقتر 

گفت صبح زود بیاد، بگم نه! اما دریا... این تا وقتیه 

تویز بری! بابات که بابات بیاد! اگه اون بگه نه، نمی

ا حالیش نیست.  ز  آینده و موقعیت و این چت 

 . بعد دستش را روی دست او گذاشت

کتش! باورم نمی - شه دل نبند... نه به خودش نه به شر

بابات بذاره بری، اما تا بابات بیاد تو برو که یه وقت 

 نظرش برنگرده. 
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چندبار دهان باز کرد که بگوید، ما را صنمی نیست اما 

 نتوانست دروغ بگوید، پس خاموش و ش به زیر ماند. 

 

 گذاشت. ها را داخل نایلون  مادرش بلند شد، لقمه

پا شو زود برو دیرت شده، اینارم تو راه بخور. پا شو  -

 دریا! 

 

های گلی مادر را بوسید و برای آماده ها را گرفت. لپلقمه

 شدن به اتاقش رفت. 

ز گلبهی بلند مامان ز پوشیدن یک شومت  دوز و سارافون حی 

 کرد. ای رویش، به اتفاقات دیشب فکر میشمه

 

 گذشته برایش یک ماه 
ٔ
یا شاید یک سال طول هفته

کشیده بود. خیلی سخت و دیر گذشته بود. حتر فرصت 

 کدام را هم نداشت. فکر کردن به هیچ

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۴۵#پارت_ 

 

 

 

د. چند بار متعجب بود که چرا کسی شاغ ایرج را نمی گت 

هم که پرسیده بود، ایمان جواب داد، فقط کارمندان 

ها هم با دیدن د.  آناناتاقش متوجه غیبتش شدههم

 مرخض 
ٔ
کت، فقط برگه یک ساعته و بازنگشتنش به شر

 اند. به پلیس اطلاع مفقودی داده

 

 با طولایز شدن غیبت ایرج، کم
ً
کم پای پلیس و احتمالا

کت باز میسؤال و جواب  شد. شان به شر

 

ون زد و دربستر گرفت که زودتر برسد. از فکر  از خانه بت 

 هر موقع رسیدن کنار ایمان
ً
، تپش قلبش زیاد شد. کلا

 شد. کنارش بود هیجان و تپش قلبش زیاد می
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 مینا گذشت. دوست و خواهر 
ٔ
با تاکسی از ش کوچه

همیشه همراهش. روزی که ایمان جلوی چشمانش او را 

از ترس و اضطراب کارش به شم و بیمارستان  برده بود،

 رسیده بود. 

 

ایمان را وادار کرده  دست آخر جلیل با خواهش و تمنا،

بود، تا با دریا حرف بزند. پشت تلفن فقط به هم سلام 

ز نداشتند  . مینا از کردند و هر دو جز گریه حرقز برای گفیر

خوشحالی سالم بودن دوستش و او از اضطراب کار بدون 

 ای که کرده بود. اجازه

 

روز بعدش هم که به هم رسیدند، تا مدیر فقط گریه 

 ماجرا را برای مینا تعریف کرد.  کردند؛ چرا که
ٔ
او همه

قلبش احساس که در چه دامی افتاده... که هم تهاین

 کند و هم احساس خیانت و ترس. شعف و گرما می
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کت ایستاد، حساب کرد و پیاده شد.  تاکسی که جلوی شر

اش را زد و وارد لایر بزرگ شد، مقابل آسانسور، دکمه

 برگشت و جلیل را دید.  ایستاد. کسی از پشت سلام کرد. 

-  .  سلام صبح به خت 

ز آقاجلیل؟  خوبی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۶#پارت_ 

 

 

 

 شد، پاسخ داد. طور که نزدیک میجلیل همان

ی؟ -  ممنون. خودت بهتر

 

 خوبم ممنو...  -
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وقتر از داخل آسانسور، کسی بازویش را گرفت و کشید، 

تمام ماند. تا بخواهد جیغ بکشد یا حرقز حرفش نیمه

های در هم، به دیوار بزند، در بسته شد و ایمان با اخم

ز کوبیدش.   کابی 

دویز من منتظرتم، قدر دیر کردی؟ تو نمیچرا این -

 باید زودتر بیای؟

 

 اش گفت: ترسیده، ولی مشتاق دیوانه بازی

 ایمان...  -

 

جون دل ایمان... ولی هیسسس! حرف نزن! بذار  -

 کنم. 
ی

 اول رفع دلتنگ

 

ت او نشست و با شست دستانش دوطرف صور 

تک اجزای صورتش را پرستید نوازشش کرد. نگاهش تک

چشمش را  بعد روی هر دو  هایش اول پیشایز و و لب

د و دم عمیقر از بوسید. محکم تر درآغوشش فسرر

 موهایش گرفت. 
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، در شتاش بدنش  تپش قلبش را از شدت لذت و خوسیر

 بود کرد. دوست داشته شدن چه زیبا و خواستتز حس می

کرد. در آرامش آغوش و موچر از گرما در بدنش پخش می

، ورود به ایمان غرق بود، تا صدای ضبط ز شدهٔ کابی 

 چهار را اعلام کرد. 
ٔ
 طبقه

 

اش را بوسید، آرام فاصله گرفت و ایمان دوباره پیشایز 

 شال روی ش او را که افتاده بود، مرتب کرد 
ً
. در که کاملا

 او خارج شود.  باز شد، اشاره کرد اول

 

ون پا گذاشت، که با صورت کبودشده و وحشتناک  به بت 

 جلیل مواجه شد. 

ز بود!   در دل اندیشید، جلیل که حالا پایی 

ون آمد  و با آرامش  ایمان هم پشت شش از آسانسور بت 

 به جلیل نگاه کرد. 

 

 جلیل با دیدن ایمان وا رفت. 
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 و... اِ... شما با هم بودین؟ تو بودی دستش -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴7#پارت_ 

 

 

 

ایمان با پررویی دوباره دست او را گرفت. دوستانه 

به  ای به بازوی جلیل زد و از کنارش گذشت. ضز

 دی، داداش! تو خوب انجام میوظیفه -

 

 جلیل زیرلب غرید: 

. قلبم اومد تو دهنم! بچه  -  پرروی عوضز

 

ر گرفته و خجالت
ُ
زده او که از سؤال و جواب آن دو گ

بود، دنبال ایمان همچون کودکی دوید. به فروزان که 
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رسیدند، پوزخند کمرنگ فروزان را روی قفل دستانشان 

 دید و حس خیلی بدی پیدا کرد. 

دانست از این به بعد زیاد شاهد این پوزخندها، می

 پردهٔ مردم است. ها و انتقادات ضیــــح یا پشتمتلک

 

 مبارک باشه، جناب شاهکار!  -

 

 د. ایمان ایستا

یکت نداشتم... چرا نمی - دونم چرا حس خویر به تتر

 فروزان؟

 

 شده گفت: فروزان هل

کنید... بیشتر جا خوردم، از بس شما رو اشتباه می -

 تنها دیدم. وگرنه کی بهتر از دریاجان؟

 

و خیلی دوست داشتم. کی بهتر از خانم این حرفت -

؟ جا محل کاره و ایشون خانم صدیقر این صدیقر
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ز  تویز اسم کوچیک صداشون تو مهمونیا می. هسیر

 .  کتز

 

 

 فروزان شش را به تأکید تکان داد. 

 شه. بله. تکرار نمی -

 

 هایش را در هم کرد. ایمان بیشتر اخم

م باشه.  - ز لیستر که دادم، تا نیم ساعت دیگه رو مت 

درضمن از این به بعد، تا من و خانم صدیقر داخل 

 اتاقیم، کسی بدون در زدن وارد نشه. 

 

 بله آقای مهندس. چشم!  -
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اض کند، اما به یاد آورد، همسر ایمان است  خواست اعتر

 بهتر میو او به
ً
داند چگونه برخورد کند، عنوان مدیر حتما

 پس همراهش وارد دفتر شد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۸#پارت_ 

 

 

 

 سمت مبلمان وسطوارد دفتر که شدند، ایمان او را به

روی او ت بنشیند. خودش هم روبهاتاق برد و از او خواس

 نشست. 

 کجاست؟!   گوشیت -

 

با تعجب کمی نگاهش کرد و بعد دست در کیفش برد و 

ون آورد و سمتش گرفت.   گوسیر را بت 
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 خوام... فقط روشنش کن! من نمی -

 

 گوسیر را روشن کرد. 

های ایمان مواجه شد. وقتر عدد ها و پیامو با سیل تماس

هایش چشمانش گرد شد و لبهایش را دید، کنار تماس

 را به دندان گرفت. 

 معذرت می -
ً
ز من واقعا خوام... دیشب بعد دوش گرفیر

ز یر  جیمم هوش شدم و صبحم مامان کلی وقت سی 

ونم کرد، چرا که تو کرد؛ بعدم هول هولکی از خونه بت 

 منتظرمی! 

 

و و نگران نکن. همیشه گوشیتوقت مندیگه هیچ -

 چک کن. 

 

 

-  !
ً
 باشه، حتما
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 تر شد. آمدهٔ ایمان پررنگلبخند لبان کش 

 خب! مادرت چیا گفت؟ -

 

 اش گل کرد. با دیدن لبخندش بدجنسی

کت و برمیزیر میبهگفت ش  - گردی... انگاری ری شر

و این رئیستون روت نظر داره. مراقب باش گولش

 نخوری! 

 

انه، ایمان چپ چپ نگاهش کرد و طی یک حرکت غافلگت 

 انش را دور او پیچید و قفلش کرد. او را بغل کرد. دست

 کردی؟زبویز میهوووم چیه؟ بلبل -

 بقیه حرفت چی شد موش کوچولوی بغلی؟

 

قدر آن ها و صورت او افتاد. هایش به جان گونهو با لب

زده کرد، که هر دو به تندتند بوسیدش و او خجالت

 نفس افتادند. نفس
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 زنان التماس کرد. نفس

 پا شم. ایمان!  کنم... بذار خواهش می -

کند و قصد اما متوجه بود که ایمان مراعاتش را می

 آزردنش را ندارد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۴۹#پارت_ 

 

 

 

 لبش را بوسید 
ٔ
ش آخر ایمان با احتیاط اما محکم، گوشه

 و رهایش کرد. 

 ای جووونم به شخ و سفید شدنت...  -

! خب می  گفتر

 

و بند  حسایر خجالت کشیده بود. ش جایش برگشت

 کیفش را به بازی گرفت. 
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که چرا دریا صدام خب... مادرم از تو پرسید... این -

زدی و... گفت... گفت که نه به تو نه به کارم دل 

ون بیاد، نمی ذاره به کارم پیش نبندم، چون پدرم تا بت 

 تو ادامه بدم. 

 

ی درمورد این موضوع، به وقتش حرف می - ز زنیم. چت 

ز از تو چی که برام مهمه و سؤال شد ه اینه که امی 

گفت؟ من حس بدی خواد؟ اون روز چی میمی

نسبت بهش پیدا کردم، وقتر تو اون حالت 

 دیدمتون! 

 

سینه و منتظر، به پشتر مبل تکیه بهایمان گفت و دست

 داد. 

 

ی که دیده نمی ز ز بود، ایمان با چت  خیال تواند یر مطمی 

 ا
ٔ
ز برطرف شود و فقط به او زمان داده تا شوک حمله می 

 کجشود. دلش می
ٔ
ز را اندیسیر خواست همه های امی 

ز ترسید وضعیت خراببرایش بگوید، اما می تر شود و بی 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

د، پس دوباره بند کیفش را به بازی آن ها دعوا بالا بگت 

 گرفت. 

 

ز خاض نگفت، فقط حدس زده بود تو من - و چت 

... می طوره خواست ببینه اگه اینوادار به کاری کتز

 قبم باشه... مرا

 لبش را گزید و زیرچشمی به ایمان نگاه کرد. 

 من... من هیخی نگفتم بهش، یعتز نتونستم جوابش -

سه! شد جرئت کنه و اینرو بدم. باورم نمی و ازم بتی

در هر صورت من با این آقا هیچ کاری ندارم، اما اون 

 دست بردار نیست. 

 و نگاهش را دوباره به ایمان دوخت. 

 

؟ - ز  فقط همی 

 

-  . ز  بله همی 
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 به چشمام نگاه کن دریا... فقط همینا رو گفت؟ -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۵۰#پارت_ 

 

 

 

ها نسبت حالت ایمان که همیشه از آنبه چشمان خوش

ی نمی ز  دید، نگاه کرد. خودش جز گرما و عشق چت 

 بله!  -

 

هٔ چشمانش شد.   کمی خت 

ز اون - وقت منگنه رو برداشته بودی که اگه بی 

 له افتاد، دوختش کتز به هم؟! حرفاتون فاص
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ه به ایمان  دهانش را باز کرد و دوباره بست. همچنان خت 

 کرد. گفت باور نمیماند. هرچه می

 

ز قراره شوهرخواهر  - سم. امی  بذار یه طوره دیگه بتی

خواد. حاشیه میمن بشه... مهتاب یه عشق یر 

 قدر شزنده و خوبه، درحالیدیدیش الان چه
ً
که قبلا

 
ی
ز افسردکی  شده. آیا امی 

 بهتر
ی
 شدید داشت و تازکی

 و داره؟لیاقتش

 

 تازه متوجه منظور ایمان شد. 

ی نگفتم برای اینه  - ز من دروغ بلد نیستم بگم، اگه چت 

ز  ز هیچکه وضعیت بی  وقت تون بدتر از این نشه. امی 

ی که  ز نه پیشنهاد ناشایست به من داده، نه اون چت 

ز  جا و اینوقتر من مون اتفاق افتاده. از تو فکرته بی 

ون بندازه. اون دید، تموم تلاشش این بود که من و بت 

جا، به هم ترسیده بود که قصدم از اومدن به این

 اون و مهتاب باشه... 
ٔ
 زدن رابطه

 کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد: 
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خواست ازم حرف بکشه، ببینه تو پریروزم به زور می -

ترسه با این راز، گفت میکاری باهام کردی یا نه؟ می

ی، انگار این مدت خوب  ی بگت  ز از من آوانسی چت 

 شناختتت... 

 چشمانش پر از اشک شد و با بغض گفت: 

من دفاع شخض رفتم تا هیچ مردی نتونه به راحتر  -

بهم زور بگه... اما ترسیدم مثل ایرج اتفاق بدی 

ز وقتر دیدم زیادی داره نزدیک  بیفته، برای همی 

ز  می ز چت  ز بود رو برای شه، اولی   رو مت 
ٔ
که منگنه

 تهدیدش برداشتم. 

 

ه ماندند. می هایی که زده، دانست حرفدقایقر به هم خت 

زیاد به مذاق ایمان خوش نیامده است. این را از فک 

 شد فهمید. شدهٔ او میمنقبض و چشمان تنگ 

 

حرف بدی نزده بود. درست است که آرزوی این وصلت 

آن دل نبسته و برایش وقت به را داشت، ولی هیچ

 در مخیلهبرنامه
ً
ز وصلتر ریزی نکرده بود. اصلا اش چنی 
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دید. برعکس ایمان می گنجید. ایمان را دست نیافتتز نمی

 خودش، از وقتر دلش او را خواسته، فقط به 
ٔ
که به گفته

دنبال راهی برای رسیدن به او بوده و تمام کارهایش را با 

 برنامه پیش برده است. 

 

 وعشــق دالت#عــ

 ۳۵۱#پارت_ 

 

 

 

بالاخره ایمان گرهٔ دستانش را باز کرد، خودش را جلو 

 مبل نشست. دست دراز کرد و پرِ آویزان 
ٔ
کشید و لبه

شال او را گرفت و سمت خودش کشید. او هم به اجبار 

 مبل نشست. 
ٔ
 جلوتر آمد و لبه

 

ه در چشمانش، درحالی که ایمان خیلی آرام و شمرده، خت 

وع به صحبت کرد: را تکان می پر شال  داد، شر
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مَم خواد راجعهر کس هرچی می -
َ
ک
َ
به من بلغور کنه... ک

سم... پای زدنش، میگزه... پای دعواش، واینمی

بولدورمش و رجزخونیشم، سم... پای اولدورممیوای

ز خره کیه، جلوی باباتم میوای سم... امی 

دست برای رسیدن به تو و به  سم... منمیوای

کشم... حریصم... اوردنت، خودخواهم... نقشه

طلبم... فهمیدی؟ متوجه شدی چی شد؟ فرصت

هات... نه اخمات... نه نازات... نه پس نه تیکه

ز دیگه جلودارم نیست. هیچ  چت 

 اش زد. با دست اول رو به آسمان و بعد روی سینه

یه که تو دنیا از ته قلبم  - ز به خدا قسم، که تنها چت 

، مال منم.. میقبولش دا ، رم؛ تـووو.. مال متز مویز

مونیم، حتر اگه مجبور بشم تموم برای هم.. می

خاطر داروندارم رو از دست بدم. من، فقط به

طی که گذاشتر  رضایت خودت... به ام شر احتر

ای برای با تو کنم، وگرنه حتر لحظهو میمراعاتت ر 

ر کردم، که آرزوی وصل با تو، هیگ شدن صتر نمی

ای جز سوزونه و چارهلحظه تموم وجودم رو می

 تحمل کردن ندارم... 
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های متناقضز را به دلش شازیر کرد. لحن ایمان حس

 بیم، امید، ترس، عشق، اندوه... 

 هایش ناخودآگاه از چشمانش جاری شد. اشک

ایمان شال را رها کرد. دستش را به سمتش دراز کرد و او را 

پاهایش نشاند و محکم در سمت خودش کشید، روی به

 آغوشش گرفت. 

هایشان سکوت دفتر را فقط صدای بلند و عصتر نفس

 شکست. می

ز تهدید  روی خط قرمزهای همسرش پا گذاشته بود و اولی 

 را دریافت کرده بود. 

 ! ... یتز  چه تهدید شت 

با خودش عهد کرد باز هم اذیتش کند، تا تهدیدایر از این 

 نوع بشنود. 

 

 ــق وعش#عــدالت

 ۳۵۲#پارت_ 
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کورمال با صدای زنگ گوسیر از خواب بیدار شد. کورمال

ز تخت پیدا و زنگش را  دست دراز کرد تا گوسیر را پایی 

 قطع کرد. 

 

، با پلک یک دفعه قولش به ایمان را به یاد آورد، به سختر

باز گوسیر را از حالت پرواز درآورد، که پیامی از او نیمه

 گوسیر نقش 
ٔ
باره چشمانش تا ته بست. یکروی صفحه

 باز شد. پیام را باز کرد. 

 دانمچه شد در من نمی»

 فقـط دیـدم پریشـانم 

 فقط یک لحظه فهمیدم

 «که خیلی دوستت دارم
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یتز و حلاوت پیامک هم چون قند در دلش آب شد، شت 

ز  اما به خودش نهیب زد، دریا دل نبند که دل بسیر

ذاره تو و ایمان ده... نمیمیاشتباهه... بابا که بیاد اجازه ن

 . ز  با هم بمونی 

 

زد، ولی روز به خودش میهایی بود که شبانهها نهیباین

 ایمان و آغوشش را 
ٔ
آخر کار این دلش بود که بهانه

 داشت. 

 

ند و بعداز آماده شدن، 
َ
به سختر دل از تخت و افکارش ک

ون زد. وقتر به یاد آورد باید خودش برود،  از خانه بت 

ز داشت، بعد به خودش آرز  و کرد کاش خودش ماشی 

خندید که چند روز با بزرگان نشست و برخاست کردن، 

هواییش کرده است. روزهای گذشته را با دربست به 

ز را با ایمان آمده بود. دلش کمی  کت رفته و برگشیر شر

 لوس شده بود. 
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هم ایمان و هم کیوان ختر داده بودند که دادگاه فوری 

ز روزها پدرش به برای این پرو  نده تشکیل شده و همی 

 شادیخانه برمی
ٔ
ز هم مایه اش بود و گشت. این برگشیر

 .  هم نگرایز

 

وع به مادرش به ، خوشحال شر محض شنیدن این ختر

زکاری خانه کرد و سحر هم شادمان بعداز مدرسه  تمت 

کرد. تنها او بود که از ته دل هم خوشحال و کمکش می

 دار بود. هم غصه

 

 وعشــق الت#عــد

 ۳۵۳#پارت_ 

 

 

 

رسید. کرد وگرنه به اتوبوس این ساعت نمیباید عجله می

هٔ پولش رو به اتمام بود و  امروز دربست نگرفته بود. ذخت 

 جویی کند. بهتر بود ضفه
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مینا دوستش که متوجه این موضوع شده بود یک 

ای جانانه به او زده بود و احمق خطابش کرده کلهپس

دریا، خر »داد که پیام می گرفت و تماس میبود. مرتب 

! باباتم اومد پناه بتر به ایمان، 
ی

لگدت نکنه به ایمان نه بگ

دن به مَمد جورایر یا هاشم وگرنه آخرش یا شوهرت می

وشیمیه... زهراخانوم که ده ای پتر ساله دانشجوی دکتر

شن... تازه خره، خودت دوستش کدوم ایمان نمیهیچ

 «!داری

 

ز خیانتر در حق کرد نمیرچه فکر میاما ه توانست چنی 

پدر و مادرش کند. تنها امیدش به پدرش بود که او را از 

 این بلاتکلیقز نجات دهد. 

 

در افکارش غرق بود که ش کوچه رسید. به شعت 

طرف ایستگاه اتوبوس رفت، که یک شاسی بلند سیاه به

 جلوی پایش ترمز کرد. 
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 امان از ایمان! 

 نبیند! کاش کسی 

 بدون نگاه کردن به اطراف فوری سوار شد. 

 سلام.  -

 

 سلام.  -

 

ز  با شنیدن صدای ناآشنا شچرخاند و با دهان باز به امی 

ز را به حرکت درمی  آورد، نگاه کرد. که ماشی 

 

 انگار خیلی میاد دنبالت که چک نکرده پریدی بالا؟ -

 

ش خوای؟ همهاز دست تو... چی از جون من می -

ایمان هم دراومده... بزن کنار مزاحممی! صدای 

 خوام پیاده شم. می
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ز شعتش را زیادتر کرد.  ز از چند ماشی 
ز با گذشیر  امی 

من باهات حرف دارم. بمون و گوش کن، اگه دوست  -

 نداشتر تو رو به خت  و ما رو به سلامت! 

 

های و وارد بازیکنم. منکاری علیه کسی نمیمن هیچ -

 . ز  خودتون نکنی 

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۵۴#پارت_ 

 

 

 

ز دستش را یر   حوصله در هوا تکان داد. امی 

هایی که بهت زدم فکر خیلی خوب بابا... به حرف -

 خوام... کردی؟ جواب می
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 سینه نشست. بهطلبکارانه شجایش دست

و وارد کثافتکاری خودت و بهت که گفتم... من -

مهوش نکن. به من ربظ نداره که تو و اون چه 

خوام بابام آزاد بشه، قصدی دارین، من فقط می

 ! ز  همی 

 

ز پورخند صداداری زد.   امی 

تونه کاری بکنه؟ ایمان کردی ایمان می  هههه! فکر  -

ه و یه طرف ماجراست...   خودش پاش گت 

ز را کنار زد و پارک کرد. به طرف او برگشت و  بعد ماشی 

 تماشایش کرد. 

 

ز کلافه شد.  ه شدن نامناسب امی   از خت 

 به چی زل زدی؟ حیا کن!  -

 

ز شکل گرفت. لبخندی روی لب  های امی 
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دریا... من یه روزی عاشقت بودم. یه روزی  -

 ما رو میمی
ٔ
. پرستیدمت، اما تو وضعیت خونه دویز

بود. مادرم چه  کارهدویز پدرم چی می

 
ی

هایی کرد تا ماها بزرگ بشیم. من ازخودگذشتگ

ر خودم و دلمه  مجبور شدم یه کارهایی که به ضز

م راحت باشن. ایمان از من و انجام بدم تا خونواده

به  وضعیت من سوءاستفاده کرد تا خواهرش رو 

 ریش من ببنده. 

 

 بار او بود که پوزخند زد. این

هههه... نه که مهتاب کج و کوله و چلاقه، به ریشت  -

ه مثل ماه می ! دختر ز ؟ خجالت بکش امی  ز مونه، بسیر

 از شتم زیاده! 

 

که بفهمی با نقشه بهت اب عالیه ولی اینآره مهت -

کشیدن تا شما رو   بستنش درد داره. بفهمی نقشه

 کنه! برسونن به هم، داغونت می
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گوش دریا زنگ خورد. ایمان هم او را با نقشه به دام 

ز  ز نگاه کرد. همی  انداخته بود. برگشت و با تعجب به امی 

ز امیدوارانه ادامه دهد.   حرکت، باعث شد امی 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۳۵۵#پارت_ 

 

 

 

اگه یادت باشه من تو شاهکار کاراموز یگ از اساتید  -

کت کردم و مهتاب  شدم. تو یگ دوتا ضیافتاشونم شر

و فرستاد از من خوشش اومده بود. بعد که ایمان من

دم بهش، اونم متوجه برم خارج، خونواده م رو ستی

 من شده بود. به
ی
وقتر  محض برگشتنم،زیروبم زندکی

دادم که برگردم داشتم کارام رو شوسامون می

و با خودم نرم کنم، یه اتفاق بد شاغت و دلت
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ای فکرت ازم جدا افتاد... اما خدا شاهده لحظه

 شد و... نمی

 

ز برگشت.   به طرف امی 
 بانگرایز

اینا رو ولش کن. چه اتفاقر افتاد؟ مامان زری و  -

ا خوبن؟  سمت 

 

... همون اوائل آره هردو خوبن، البته ظ -
ً
اهرا

برگشتنم، یه شب بابام آدرسمونو پیدا کرد و اومد 

شاغمون. گفتم که اعتیادش شدید بود و وقتر خمار 

فهمید. داشت مامان و سمانه رو بود هیخی نمی

ش بهش و از پشت کردم دزده  کرد، منم فکر اذیت می

 یر 
 هوش شد متوجه شدم بابامه... حمله کردم. وقتر

 

 زیر انداخت و مکث کرد.  شش را 

ز کسی هستر که این ماجرا رو براش تعریف  - تو اولی 

ز  کنم. پدرم رو رسوندم بیمارستان و می وقتر مطمی 

ون. شه، هزینهشدم خوب می هاشو دادم و زدم بت 
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دیگه هم شاغش نرفتم. همون موقع شبونه هم 

خونه رو خالی کردم و صبح فروختمش و یه جای 

 یدم. دیگه آپارتمان خر 

 

 خب اینا چه ربظ به ایمان داره؟ -

 

 

ما خونه رو عوض کرده بودیم، به نظرت کی آدرس  -

 رو داده به بابام؟ خونه

 

 کاره! همه یر نگو که ایمان بوده؟ مگه این -

 

 

خود بابام گفت دریا. وقتر نگرانش شدم و چند  -

هفته بعد ش زدم بهش، تو یه بازپروری پیداش 

بعدش آزاد بشه. پرسیدم کی کردم. قرار بود دوهفته 

هایی که دادن، عکس ایمان رو اوردتش؟ با نشویز 

. طاقت نیاوردم و رفتم  ز نشون دادم و اونام شناخیر
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دیدن بابام... کلی برام گریه کرد و از حماقتاش گفت، 

اما بعد گفت برو... دور شو از من... معلوم نیست تا 

رس کی بتونم ازتون دور بمونم. ازش پرسیدم کی آد

خونه رو بهش داده و فهمیدم ایمان بوده، برای 

 اطمینان عکسم نشونش دادم، که گفت خودشه. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۵۶#پارت_ 

 

 

 

تونم بهت اعتماد کنم. از کجا معلوم راست من نمی -

؟ حالا اگه هم راست باشه، این ایمان بوده که 
ی

بگ

بردتش بازپروری، ایمان کمکش کرده، اینا رو 

 ؟ بیتز نمی

 

 که خودش علیه پدرت و چی میباشه، پس این -
ی

کی

 شهادت داد؟ تازه وادار کرد منم شهادت بدم! 
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ز خودم می -  و برام تعریف کرده. دونم... همه چت 

 

ز با تعجب به او زل زد.   امی 

؟می -  دویز و قبول کردی زنش بسیر

 

. تو دخالت نکن!  - ز  به خودم مربوطه امی 

 

 

کنه اون که گت  بیفته، تفاوت باشم، ممتونم یر نه نمی -

، توام به یک جرم شناخته بسیر عنوان همسر و شر

 .  که دستیارسیر
ً
 مخصوصا

 

ز باز کردن در گفت:   دریا در حی 

، بعدم زورم چی می -  تو؟! دو سال ول کردی رفتر
ی

کی

کت برو؟ حالام میخ کردی رو  ایمان؟ کردی از شر
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ون... نمی خوام جز بسه دیگه پاتو از زندگیم بکش بت 

ای باهات داشته م و علیک هیچ مراودهٔ دیگهسلا 

 باشم. 

 

ز بند  ون پرید، که به عقب کشیده شد. امی  ز بت  از ماشی 

 کیفش را گرفته بود. 

دریا، تو رو خدا مراقب خودت باش! از این مردک  -

 دور بمون. 

 

ز دوخت. شدهچشمان باریک  اش را به امی 

... ایمان کم بهت محبت تو خیلی چشم - ز سفیدی امی 

قدر در برابر خواهر و مادرش از تو نکرده. دیدم چه

 کنه، تو خیلی قدرنشناسی! حمایت می

ز را به هم زد. برای این که بند کیفش را کشید و در ماشی 

ز دنبالش نکند، خلاف جهت خیابان راه افتاد.  دیگر امی 

ز در شش رژه میحرف رفت. وقتر های این چند روز امی 

 تر مینا ایستاده بود. به خودش آمد، که جلوی دف
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 وعشــق#عــدالت

 ۳۵7#پارت_ 

 

 

 

خواهد برود، یا دانست کجا میشدرگم ایستاده بود و نمی

ون آمد.   چه  کند. مینا که از پشت شیشه او دیده بود، بت 

 چه عجب! خانوم افتخار دادن به فقرا؟ -

 

ون آمد و دست او را وقتر عکس العملی از او ندید، بت 

 گرفت. 

 چی شده؟ چرا این شکلی شدی؟ دریا...  -

 

 بدون فکر گفت: 

 جا! نفهمیدم چی شد؟دونم چرا اومدم ایننمی -
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 مینا دستش را گرفت و دنبال خودش کشید. 

؟ بیا! بیا تو عزیزم... تو چرا همه -  ش قایر داری دختر

 

دنبالش وارد دفتر بیمه شد. روی صندلی نشست و شِ در 

ز گذاشت.   حالِ انفجارش را روی مت 

 

مینا از فلاسک، توی لیوان، چایی ریخت و مقابلش 

 گذاشت. 

ه... پا  پا شو یه - پ بخور و تعریف کن ببینم چه ختر
ُ
ل
ُ
ق

 شو دریا، پا شو... ! 

 

هایش سیاهی رفت. فوری شش را با تأیز برداشت. چشم

ای یک قند برداشت، داخل دهانش گذاشت و جرعه

 نوشید. 

چی درسته، چی  دونمشم مینا... نمیدارم دیوونه می -

غلط؟ تو این مدیر که پیش ایمانم، یه جور 

دار و مهربون خودشو نشون من داد، بامحبت، مردم

ز دیگه می  گن! ولی بقیه، یه چت 
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 مینا کنارش نشست. 

 دیگه کی چی گفته قربونت برم؟ -

 

ز دو بار جلومو گرفته و بهم هشدار داده. می - گه امی 

طقیه، اما هاشم منایمان آدم درستر نیست. دلیل

ز دیگه کار دونم چی ای دیدم. نمیمن این مدت چت 

 کنم. 

 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۳۵۸#پارت_ 

 

 

 

ز غلط کرده! از کی تا حالا فکر تو افتاده؟ یادت  - امی 

رفته خودش نامردِ روزگاره؟ یادت رفت چه روز و 
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طور تورو شبایی مثل مار به خودت پیچیدی که چه

خداحافظز یا حتر انتخاب نکرد. یادت رفته بدون 

ی، وِلِت کرد رفت؟  دادن ختر

 

 دستش را بالا آورد. 

بسه دیگه! بسه! حماقتام رو یادم نیار. مینا تو بودی  -

 کردی؟کار میچی 

 

ز  ای متفکرانهمینا با قیافه دوانگشت « یو سانکیای»عی 

جا روی اش را تقز کرد و روی شش کشید و همانسبابه

 رفت. یویی گکیصندلی فیگور ای

 

ای محکم به پشت ش مینا زد و از جا کلهیک پس

 برخاست، تا برود. 

م...  -  من احمق رو بگو اومدم از کی مشورت بگت 
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ین کاری خودش ریسه رفته بود، دنبالش مینا که از شت 

 دوید. دست او را گرفت و روی صندلی برش گرداند. 

 جون، این فکر میآخه احمق -
ٔ
خواد؟ یه بچه

 کار کنه. دونه باید چی میساله هم چهار 

 

مالد. خودش بلند شد و هایش را میوقتر دید او شقیقه

وع به ماساژ  پشت شش قرار گرفت و به آرامی شر

 هایش کرد. شقیقه

کشیدی و رفتر خوام ببینم تو برای ایمان نقشه می -

کت یا اون؟ تو... درسته؟  شر

 

 با ش جواب مثبت داد. 

 

وت داشت؟ پیشنهاد بد ایمان اذیتت کرد؟ نظر بد ر  -

؟ سی، یا فکر بد بهش بکتز  کاری کرد بتر
ً
 داد؟ کلا

 

 بار با ش جواب منقز داد. این
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 مینا همچنان که مشغول ماساژ ش او بود، پرسید: 

شناخت، نیازی نداشت برات اون مدت که تو رو نمی -

بازی کنه... درسته؟ خودت گفتر همه حرفا و 

ام و مه ربونیه، گفتر رفتارش با بقیه با احتر

هاش آرزوهای توئه، گفتر انگار از رو مخ تو نقشه

 کنه... درسته؟ریزی میداره برنامه

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۵۹#پارت_ 

 

 

 

 با ش اشاره کرد، درست است. 

 

-  ، به قول خودش از وقتر هم فهمیده کی هستر

ری، که فهمیده آوانس داده ببینه تا کجا پیش می
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جای ز نجاتت داده. بعدم بهای و خودش باعرضهیر 

ز تاوان و سوءاستفاده از موقعیت، پیشنهاد  گرفیر

پا رو هوا ازدواج داده. چرا... ؟ چون جنابعالی یه لنگه

کردی. نگهش داشته بودی و تکلیفش رو روشن نمی

اون بدبختم زودتر نقشه وصال کشیده بوده، 

... تو تکون نده خسته میدرسته؟ صتر کن... کله  سیر

ز گفت. این   را تمسخرآمت 

تازه برای رسیدن به وصالتم، که زدی اون بدبخت  -

ط ضمن عقدت... درسته؟رو ناک  اوت کردی با شر

 

خوای ش درسته! با این حرفا به کجا میآره همه -

 برسی؟

 

 

 مینا دست از ماساژ برداشت و مقابلش نشست. 

؟ خر شدی دریا؟ دوساعته مخت - و کجا جا گذاشتر

همه نشونه برای عشق آتشیتز اینگم بهت؟ چی می

وقت تو حرفای این که نصیبت شده هست، اون
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؟ خجالت بکش! از تو مردک چلغوز رو قبول می کتز

 همه خر بودن! که دختر عاقلی هستر بعیده این

 

ه به مینا نشست. تمام این حرف ها و استدلالات را خت 

بارها برای خودش کرده بود، ولی با به وجود آمدن هر 

 گشت. شکل جدیدی، تردیدها بازمیم

 از بس فکر نمی -
ً
 کردم دیوونه شدم.   دونم... اصلا

 

 تر شد. مینا نزدیک

آخه خره اگه این دلایلم نبود، شوهر مثل ایمان  -

ت نمی ز تیکهگت  ای! اومد. مادر روزگار نزاییده همچی 

ندازی؟ برو بچسب به تو چرا به اقبالت جفتک می

وام دوستم داشت، شوهرت.  به خدا من نصف ت

زدم، خلاصه بالانس میزدم، پشتکبراش چهچهه می

 کردم پشیمون نشه. کاری می

 خم شد و در گوش دریا پچ زد: 

ط ش عقدت فیتیله - پیچت کرده بود، جلیل بود با شر

 خدایی خیلی آقاست که هنوز باهات راه اومده! 
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 (��)چلغوز= کار بد پرندگان

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۰#پارت_ 

 

 

 

 چشمان درشت شده از تعجبش را به مینا دوخت. 

 مینااا... مگه شماها کاری کردین؟ -

 

 زیر و قرمز شده گفت: مینا شبه

 ترها بله! با اجازه بزرگ -

 

 ولی عقد نکردین که؟ -
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 محرمیت چی بود آقاهامون خوندن  -
ٔ
پس اون صیغه

 برامون؟

 

ست، اگه اون نخوادت کلاهت پس خره اون صیغه -

 ست. معرکه

 

 

 کنه نخواد مگه دست خودشه. غلط می -

ب گرفت و گفت: مینا با انگشت کمی به چانه  اش ضز

 تونه بپیچه؟جدی می -

 

از جلیل و عشق تو چشماش بعیده ولی کار از  -

 کنه! کاری عیب نمیمحکم

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ورو رفتم تو نخش دریا... تا آخر هفته لباستو پشت -

 کن که عروسی آبجیته! 

 

 میناااا... !  -

 

 

 کن و کار انجام بده.   کم فکر یشه هولی؟ یهتو چرا هم -

 

ایمانته. کار ما پایینیا فقط کردن کار تو و آقفکر  -

 کردنه! 

 

 

 با دست اشاره کرد. 

 یعتز خاک... !  -

 و شش را برایش تکان داد. 

ز به صدا درآمد و اسم ایمان زنگ گوسیر  ز بی  اش در همی 

 گوسیر نقش بست. 
ٔ
 بر صفحه
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کت. ای وای ایمانه! من نرفتم  -  شر

 

 ای؟ جواب بده! خب معطل چی  -

 

 

 تماس را برقرار کرد. 

! سلام صبح به -  خت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۱#پارت_ 

 

 

 

 صدای گرم و شخوش ایمان بر گوشش خوش نشست. 

 سلاااممم... خانوووم! پس کجا موندین؟ -
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اِ... ببخشید اومدم پیش مینا حواسم پرت شد. الان  -

 افتم. راه می

 

 

چ... !  -
ُ
 ن

 

 ر کرد. تکرا

چ؟!  -
ُ
 ن

 

اوهوووم! مثل اینکه تنبیه دیروز برای دیر اومدنت  -

فایده نداشته، امروز به یه روش دیگه باید تنبیهت 

 کنم. بدو بیا منتظرتم. 

 

 

؟ کجا؟ -  چی

 

ون می -  فهمی. یه نگاه بندازی بت 
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 ای وای من!  -

 

 مینا با تعجب گفت: 

 چرا چی شده؟ -

 

 ایمان ش خیابون منتظرمه. اومده دنبالم!  -

 

 

-  ...  ای وای! خب بدو برو دختر

 

ه... نمی نه - ز  شه آخه چت 

 

 که صدای ایمان از گوسیر توی دستش بلند شد. 

 دریا خانوم صدیقر من هنوز پشت خطمااا...  -
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 ای وای ببخشید! اومدم.  -

 

 شیــــع بلند شد. کیفش را برداشت. 

 بینمت! خدافظ عزیزم، بعد می -

 مینایبوسه 
ٔ
ون  ای بر گونه متعجب زد و از دفتر بت 

 رفت. 

ز سیاههمان رنگش دوبل طور که ایمان گفته بود، ماشی 

 پارک شده بود. 

 

ز را به حرکت درآورد و کمی جلوتر که  با دیدن او ماشی 

 پارک خالی بود، کنار کشید تا او سوار شود. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۲#پارت_ 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ترسید کسی از هایش را حس کرد. میگونهداغ شدن  

جا باشد و دوباره مشکلی درست شود. به ها آنهمسایه

 تندی جلو رفت و سوار شد. 

 سلام.  -

 

 سلام بانو... چه عجب از خواب بیدار شدین!  -

 

 

 من خیلی وقته بیدار شدم و از خونه...  -

 حرفش را خورد و به چشمان ایمان نگاه کرد. 
ٔ
 بقیه

ز دیده؟! نکنه اونو با ام  ی 

 

هایش ایمان بلافاصله دستش را گرفت و به سوی لب

 برد. فوری دستش را عقب کشید. 

 این -
ً
 جا نه! تو محلیم هنوز. لطفا
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زنم زنمی و هرجا دلم بخواد بالاخره که جار می -

م و میو میدستت  بوسم. تا اون وقت فرار کن... گت 

 

زده های ششار از محبت به دریای خجالتو با چشم

 نگاه کرد. 

ها میام دنبالت. برای راحتیت ش از این به بعد صبح -

سم. تو یه کورس سوار تاکسی میخیابون اصلی وای

 هوووم؟شو تا ش خیابون. 

 

 شه. آخه زحمتت می -

 

 

دوست دارم زحمتم بشه، چون طاقت منتظر موندن  -

کت رو ندارم.   تو شر

 بعد با لحن شخوسیر گفت: 

، یه روز سایلنته، یه روز مونهخانم یه روز خواب می -

 زنه و از احوال من بدبخت ختر ش به دوستش می

 نداره. 
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 و دست او را کمی فشار داد. 

 داری یا نداری؟درسته؟ ختر  -

 

 های ایمان چه کند. دانست درمقابل اظهار محبتنمی

کت، خب... خب منم دلم می - خواد زودتر برسم شر

نیمده. اما هنوز گیجم، هنوز هیخی ش جای خودش 

 نمیقدر اتفاقات پشتاون
ً
دونم ش هم افتاده، واقعا

 چی بگم. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۳#پارت_ 

 

 

 

 زند. ایمان طوری جواب داد، انگار با خودش حرف می
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حق داری... من خودمم گیجم، گاهی از بس اتفاقات  -

مویز چشم و ست، میکنندهپشت هم و شوکه

 ! گوشات درست دیده و شنیده یا نه؟

دفعه به خودش آمد. لبخندش برگشت و پیشنهاد یک

 داد. 

و به نظرت پس فردا بزنیم کوه و دشت؟ هم آب  -

ریخته همهوا تازه کنیم، هم از این حال و هوای به

 دور بشیم؟

 

 طول میمی -
ً
کشه. ترسم مادرم اجازه نده، چون حتما

 با اتفاق پریشب و وعدهٔ اومدن بابام، 
ً
مخصوصا

 ریخته هست. همبهحسایر 

 

 

تر که جواب خودش نه نبود، لبخندش عمیقایمان از این

 شد. 

 با گروه محیط زیستر  -
ً
تون مگه جمعه نیست؟ اصلا

 ریم. می
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 ایدهٔ خویر نبود. قصد او  فکر 
ً
تنها شدن با ایمان اصلا

کار برای خود ایمان هم نشدن بود. این دوری و وابسته

تر شدند، جدایی سختتر میهها هرچه وابستبهتر بود. آن

ز بود پدرش با فهمیدن موضوع، آنمی ها را از شد. مطمی 

کند، اما رنجاندن ایمان هم کار او نبود. فکری هم جدا می

 به ذهنش رسید. 

اگه مامانم ببینه مینا هم هست، با خیال راحت  -

 کنه. بگم بیاد؟قبول می

 

 ایمان متفکرانه گفت: 

 م هر دو بیان... گنه نگو! من به جلیل می -

 بعد از مکتی طولایز پرسید: 

 ترسی؟تو از تنها بودن با من می -

 

 عجولانه پراند. 

 پرسی؟دونم! چرا مینه... آره... نمی -
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 ایمان بدون نگاه کردن به او جواب داد. 

. دریا اینکنم ازم دوری میاحساس می - و آویزهٔ کتز

گوشت کن. تو مال من شدی... ما برای هم 

ت من مراعات موقعیت خودت و خونوادهشدیم... 

کنم وگرنه امروز صبح چایی آرزوهامو از رو می

 خودمون گرفته و خورده بودم. 
ٔ
دستای تو، تو خونه

 این
ً
کنم   کار رو با من نکن، که هر دفعه فکر لطفا

شم بدزدمت و قصد پریدن داری، چون مجبور می

از روز زوری برای خودم کنمت! این فکریه که شبانه

خوام گذره، فقط چون خیلی خاطرتو میخاطرم می

 دندون رو جیگر گذاشتم. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۴#پارت_ 
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اش را درک کرد. حرقز نزد؛ فقط در سکوت دلخوری

د. حرف  قلدرمآبانهگوش ستی
ٔ
اش های خودخواهانه

ین بود، که در دلش آرزو کرد آن قدر دلچسب و شت 

ز  اگر  بایستد و او را طلب کند. طور جلوی پدرش همی 

ز می یتز بود! چنی   شد، رؤیای شت 

 

کت در سکوت گذشت. وارد  تا موقع رسیدن به شر

 پارکینگ که شدند، ایمان دست او را دوباره گرفت. 

خوام هیچ حس بدی نسبت به خوام! نمیمعذرت می -

، اما تحمل سکوتت و فکرهایی که توی  من پیدا کتز

ز باش اغونم میگذره دت میمغز آشفته کنه. مطمی 

 اگه نمی
ً
ذارم کسی از هم جدامون کنه، مخصوصا

ز   خوای... رو می بدونم تو هم همی 

 روی دستش را بوسید و رهایش کرد. 

 بدو که امروز خیلی کار داریم!  -

ون رفت.  ز بت   و خودش به تندی از ماشی 
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 همکف ایستاد. محمدی با چشمان 
ٔ
آسانسور که طبقه

 شنگول سوار شد. درشت شده، اما 

خواب! این وقت روز سلام بر زوج جوان خوش -

کت؟  میاین شر

 

 ایمان با مشت به بازویش زد و خیلی جدی گفت: 

 کسر حقوق، به دلیل دخالت در امور زناشویی مدیر!  -

 

کند، با محمدی که مشخص بود مراعات حضور او را می

اش را دست دور دهانش دست کشید تا جلوی خنده

د.   بگت 

نگران کسر حقوق خودتم مدیرجان، آخر برج من  -

 هاتو ندادی! تویز بری، چون قبضحموم نمی

 

 تا ایمان بخواهد عکس
ٔ
ز طبقه العمل یا جوایر بدهد، کابی 

ون پرید.   دوم ایستاد و محمدی بت 

م می -  افته! تو بالاخره گذرت به دفتر
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 کنان دور شد. بایمحمدی خندان و بای

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۵#پارت_ 

 

 

 

، ایمان دست دور شانه ز های او با بسته شدن در کابی 

انداخت و همزمان با درآغوش کشیدنش، روی شش را 

  بوسید. 

 

خودش کرد، اما عطر خوش یار مشامش را پر و از خودیر 

کت هستند، پس خودش را کمی عقب  به یاد آورد شر

 کشید. 

-  !
ً
کتیم ایمان... لطفا  شر
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 چهار 
ٔ
 با رسیدن به طبقه

ٔ
رهایش کرد، اما خم شد و گونه

ای از طرف او نصیبش غرهگلگون او را بوسید، که چشم

 شد. 

 

، جوری شخ میتقصت  من نیست! تا وقتر این - سیر

 !  خوردیز هستر

 

 چهار، ایمان دستش را حایل کمر او 
ٔ
ز به طبقه با پا گذاشیر

کرد و همگام با او قدم برداشت. چندنفری که در سالن 

وع به آنسمت بودند به ها برگشته و با تعجب شر

سی کردند.   احوالتی

 ایمان همه را به دفتر فراخواند. 

ی نبود.  ش ختر ز  از فروزان پشت مت 

 

 ایمان خم شد و کنار گوشش زمزمه کرد. 

ز بذار، می - خوام تو صندلیت رو بیار کنار من پشت مت 

 .  جلسه کنارم باسیر
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 آرامی گفت و همان کار را انجام داد. « چشم»

 

ز پیشتم ان از مهندسی  کت بودند. ام حاضز کسوت شر

خوب که دقت کرد، دو نفر از اساتید معروف 

 دانشگاهش هم حضور داشتند. 

 

 فوری، که البته معذرت می -
ٔ
خوام برای این جلسه

 متوجه 
ی

دلیل محکمی داره و در آیندهٔ نزدیک همگ

. اون می ز  شی 

 

 ای به در خورد و محمدی وارد شد. خطاب به همهتقه

 سلام کرد و رو به ایمان گفت: 

 کم طول کشید. ببخشید، کارم یه -

 

 ایمان برایش شی تکان داد. 

 حبیب صندلی فروزان رو بیار برای خودت.  -
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 باشه چشم!  -

 

ون رفت و صندلی را آورد.   محمدی به تندی بت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۶#پارت_ 

 

 

 

 ها که استادش هم بود گفت: یگ از مهندس

 ما در این جلسه جناب  -
ٔ
شاهکار، دلیل وجود همه

واضحه، ولی این خانم جوان که از دانشجویان 

 جا حضور دارن؟خوب منم بوده، به چه سبب این

 

 ایمان نگاه عاشقانه و پرمحبتر به او کرد. 

 ایشون همسر بنده، خانم دریا صدیقر هستند.  -
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 او و هماز این یر 
ٔ
 پروایی ایمان، به ناگاه نفس در سینه

ٔ
ه

 حضار حبس شد و اتاق درسکویر عجیب فرورفت. 

 

 ایمان به تمسخر و یا شاید به عمد ادامه داد. 

یکات بمونه برای بعد!  هیچ -  تتر
ً
کس از این لطفا

کس بره، اتفاقایر افتاده که من به هیچجلسه بو نمی

وع جلسه با محمدی.  جز این جمع اعتماد ندارم. شر

وع کن.   شر
ً
 لطفا

 

 

ری و فویر و شیــــع، در بهت و ناباوری او جلسه خیلی فو 

وع و تمام شد. آن قدر شیــــع که تا او متوجه مطلتر شر

شد، بقیه چند موضوع جلوتر بودند. از منظر او، از می

ی جز روند روبه ز رشد پروژهٔ ترنج و اتمام پروژهٔ بهار چت 

ز تمام تصمیمات کاری که  گفته نشد و در آخر جلسه نت 

شد و بقیه فقط تأیید و گاهی توسط ایمان گفته می
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ز می  تحسی 
ی

کردند، توسط محمدی نوشته و توسط همگ

 امضاء شد. 

 

ز فقط نگاه کرده بود،  سک ش جالت  حتر از او که چون متر

عنوان شاهد امضاء کند. به محمدی گفت تا خواستند به

 کند، اما او گفته بود وقت تنگ است. نخواند امضاء نمی

 

ز با نگاهی پرسشگرانه  ز با گفیر به ایمان نگاه کرد، که او نت 

 جلویش « عجله کن عزیزم! »
ً
چند برگه و سند را شخصا

 گذاشت و او به ناچار امضاء کرده بود. 

 

دلش آشوب شد، اما وقتر دید همه به راحتر و با 

کنند کمی خیالش راحت شد؛ خوشحالی امضاء می

 به او برای انتخاب یک 
ً
 وقتر اساتیدش شخصا

ً
مخصوصا

یک مر   خودشان تتر
ٔ
د برگزیده و کاردان در کار و رشته

 گفتند. 

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳۶7#پارت_ 

 

 

 

یکات و بعد از امضا، همه به گرد آن ها آمدند و تتر

شان را ابراز کردند. در این میان چشمش خوشحالی

 مدارک را جمع محمدی را دنبال می
ٔ
کرد که شیــــع همه

سمت درِ اتاق کرد و در کیفش جای داد. بعد به

احت دفتر رفت و وارد آن  جا شد. استر

 

 
ً
با خود اندیشید، رفیقند دیگه این حرفا رو ندارن، حتما

 .  رفته دستشویی

 

یتز وارد شد و جمع از او  اسکندری با سیتز چای و شت 

شش مهوش با ژستر خاص داخل استقبال کرد. پشت

 آمد و به دنبالش مهتاب با لبخند، پا به درون اتاق

 گذاشت. 
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، این ز جا بود که آشوب دلش بعداز دیدار صبحگاهی امی 

ین ایمان و حالا حضور دو حرف های دوپهلو اما شت 

کت شدیدتر شد.   خواهرش با هم در شر

 

مشخص بود حضار با هر دو آشنایی دارند و همه با هم 

ز اسکندری هم  سی کردند. در این بی  وع به احوالتی شر

 کرد. پذیرایی می

 

یتز جلوی دهانش گرفت. ایمان ی  ک شت 

 بخور دریاجان...  -

 او را دید، گفت: 
ٔ
 و وقتر نگاه مات و آشفته

 این رنگ و رو چیه پیدا کردی؟ -

 تر گفت: و آرام

 قدر ترسناکه؟خواهرشوهر این -

 و او را به خنده انداخت. 

-  ! زود بخور... باید قوی و آمادهٔ جواب دادن باسیر

 سر! هر جا من کم اوردم، تو جواب بده هم
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 و دوباره او را به خنده انداخت. 

 

هایش شنیدن نام همسر از زبان ایمان، انرژی نایر در رگ

 به جریان انداخت و درونش را گرم کرد. 

ز مهوش را به جان خرید، وقتر دهان باز کرد و  نگاه آتشی 

یتز را خورد.   شت 

 

 مهتاب نزدشان آمد.  

-  .  سلام داداسیر

 شش را برای او خم کرد. 

! زن -  داداسیر

 شان داد. و لبخندی ملیح تحویل

؟ - ز ه؟ جشن گرفتی   چه ختر

 

اش را ایمان آغوشش را برای مهتاب باز کرد و گونه

 بوسید. 
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؟ بچه - یک بگن، سلام عشقم. چه جشتز ها اومدن تتر

. چه عجب! تو کجا این ز  جا کجا! گفتم پذیرایی کیز

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۸#پارت_ 

 

 

 

و برداشته به هوای  گاب مندونم! این مهوشِ میچه -

 جا. خرید اورده این

ز آورد.   بعد تن صدایش را پایی 

گه ایمان داره فکر کنم دوباره قرصاشو نخورده، می -

 ذاره. شمون کلاه می

 و ریزریز خندید. 

 جدی ایمان نگاه کرد، زیرلتر زمزمه کرد: 
ٔ
 وقتر به قیافه

 انگاری اینم قرصاشو نخورده!  -
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مهتاب چشم در چشم شد و هر دو پقر در یک لحظه با 

 زیر خنده زدند. 

 

 ایمان نخی کرد. 

... یگ -  بود، دوتا شد!  نخت 

 پرواتر کرد. دو را یر  های آنکه خنده

 

 شده و موذی نزدیک شد. مهوش با چشمان باریک

 تونم جمعه! به جمعبه -

 بعد به مهتابِ خندان تسرر زد. 

 جمع کن خودتو!  -

 گفت که دیوار بشنود! به در میاما منظورش به دریا بود. 

 

بیا خواهر... بفرما... اینم ایمان... مشغول نامزدبازی  -

کت. و یر با دریای خوشگل. من  خودی کشوندی شر
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 مهتاب کرد. غرهمهوش چشم
ٔ
 ای حواله

! نباید ش بزیز ببیتز چه  - کتر  شر
ٔ
ناسلامتر یه پایه

ه؟  ختر

 

 مهتاب خندید. 

کت به غت  از خواهر عزیزم، من و شما تو این  - شر

ای نداریم. ما پولی که سهام داریم، هیچ حق دیگه

یکیم. فقط تو کارخونه  ها با داداش شر

 

 آمد. زدی خونش درنمیمهوش را کارد می

 جا. برای همونم باید بیای این -

 

 ایمان دخالت کرد و به مهتاب گفت: 

جاست، ولی توام هرموقع مهوش که کارمنده این -

 بحث رو بیای جات روی چشمای 
ٔ
منه. حالام ادامه

ز مهمونا.   بذارین بعداز رفیر
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 مهوش شتقانه گفت: 

-  . ز یکند، بمونن و مشارکت کیز  اونام یه پا شر

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۶۹#پارت_ 

 

 

 

ه ماند. بعد نگاهی به جمع  ایمان به چشمان مهوش خت 

ز آورد.   که مشغول صحبت بودند کرد و صدایش را پایی 

کت، حرف اول رو من مثل تو سهاماونام  - دارند تو شر

فهم شد؟زنم که سهاممی  دار ثابت و اصلیم، شت 

 

 هایش را در هم کرد و با لحن تندی گفت: مهوش اخم

 فهمیم! به زودی می -
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از حالت خصمانه مهوش احساس خطر کرد. بازوی 

 ایمان را گرفت و آرام صدایش کرد. 

 ایمان!  -

 

ه در چشمان   مهوش مانده بود. ایمان اما خت 

 و تهدید کردی، خواهر؟الان من -

 

 تر کشید. بازوی ایمان را بیشتر و محکم

 تو رو خدا ایمان!  -

 

مهتاب هم رنجیده از خواهرش، با ناراحتر دست مهوش 

 و کشید.  را گرفت

 بیا بریم.  -

 سمت مبلمان برد و نشانید. و او را کشانده به

 

از درد  تمام حواسش پیش ایمان بود که چشمانش را 

 اش را چنگ زد. بست و با دست سینه
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طرف اسکندری رفت و در گوشش زمزمه کرد به تندی به

و دمنوش خواست، بعد کمی آب درون لیوان ریخت و 

 جلوی ایمان گرفت. 

  

چشمان مهتاب با دیدن این وضع غرق نگرایز شد. در 

ی گفت و بلند شد.  ز  گوش مهوش چت 

تون. با اجازه خب آقایون خوشحال شدیم از ملاقات -

 ما بریم خواهرم خیلی کار دارن. 

وع به خداحافظز با همه کرد. برای آن ز از دور  و شر دو نت 

مهوش هم به ناچار بلند  بوسه فرستاد و دست تکان داد. 

 اش کرد. شد و همراهی

 

ز با دیدن حال خراب ایمان، اجازه خواسته و به  بقیه نت 

 های خودشان رفتند. اتاق

ز بلافاصله بعد اش نشست و ی صندلیشان رو از رفیر

صندلی ایمان را سمت خودش چرخاند. از شدت درد 

العملی نشان نداد. ش او را گرفت به ایمان عکس

هایش به سختر به که دستاش تکیه داد و با اینشانه
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وع به ماساژ پشت شانهپشت او می و کمر ایمان  رسید، شر

وجه شد درد آرام های ایمان که منظم شد، متکرد. نفس

کدام قصد جدا شدن نداشتند، که صدایی شده، اما هیچ

 ناگهایز هر دو را از جا پراند. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۰#پارت_ 

 

 

 

ای چهرهٔ محمدی دیدیز بود. کیف به دست، با قیافه

ترسیده و وامانده، وسط دفتر ایستاده بود. نحوهٔ 

ارج شدن داد که یواشگ درحال خایستادنش نشان می

ای از دستش و صدای بلند بوده، که با افتادن پرونده

، نزدیک به سکته  حاصل از برخورد آن با سنگ کف دفتر

 بود. 
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خواستم مزاحم بشم، دیرمم شده بود، اِ... نمی -

 ادامه بدین من 
ً
ون. شما لطفا مجبور شدم بزنم بت 

 شم! مزاحم نمی

 

رفت، چنان ایمان به ناگاه بلند شد و با شعت به طرفش 

که محمدی نتوانست سانتر تکان بخورد. ایمان او را 

 محکم درآغوش گرفت. 

 مدیونتم حبیب! ممنون که کنارمی!  -

 

هایش از خوسیر کش آمده بود، محمدی که حالا لب

 گفت: 

هرهشد مثل آدم میحالا نمی -
َ
؟ من که ز م ترکید! گفتر

. و میو گرفتم، منگفتم مچت  کسیر

دار به پشتش ه چند مشت جانحرفش تمام نشده بود ک

 کوبیده شد. 

 

 آقا غلط کردم. شکر خوردم. ببخشید!  -
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 ایمان از او جدا شد. 

 ممنون داداش.  -

 و به بازوهایش کوبید. 

 

، به نظرم بهماساژور خویر می - عنوان شغل دوم سیر

 بهش نگاه کن. 

 

 ایمان با اخم نگاهش کرد. 

کارای تو روت خندیدم دوباره پررو شدیاااا برو دنبال   -

 عقب مونده از صبح، یالا! 

 و در را برایش باز کرد. 

 

 لب برچیده
ٔ
ای به خودش گرفت. پرونده را محمدی قیافه

ز برداشت و رو به او گفت:   از زمی 

 اوقاتتون شدم... با اجازه! ببخشید بانو مصدع -

 و با گردیز کج خارج شد و در را بست. 
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دمی ایمان خندان به سویش برگشت و درآغوشش کشید. 

ون مانده بود، گرفت.   موهایی که از شالش بت 
ز  عمیق بی 

... می - شه ازت بخوام، این تو درمون متز دختر

، یا خواهش  جینگیلاتو جلوی مردها بپوشویز

 بزرگیه؟

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۰#پارت_ 

 

 

 

ای چهرهٔ محمدی دیدیز بود. کیف به دست، با قیافه

فتر ایستاده بود. نحوهٔ ترسیده و وامانده، وسط د

داد که یواشگ درحال خارج شدن ایستادنش نشان می

ای از دستش و صدای بلند بوده، که با افتادن پرونده

، نزدیک به سکته  حاصل از برخورد آن با سنگ کف دفتر

 بود. 
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خواستم مزاحم بشم، دیرمم شده بود، اِ... نمی -

 ادامه بدی
ً
ون. شما لطفا ن من مجبور شدم بزنم بت 

 شم! مزاحم نمی

 

ایمان به ناگاه بلند شد و با شعت به طرفش رفت، چنان 

که محمدی نتوانست سانتر تکان بخورد. ایمان او را 

 محکم درآغوش گرفت. 

 مدیونتم حبیب! ممنون که کنارمی!  -

 

هایش از خوسیر کش آمده بود، محمدی که حالا لب

 گفت: 

؟ من که شد مثل آدم میحالا نمی - هرهگفتر
َ
م ترکید! ز

. و میو گرفتم، منگفتم مچت  کسیر

دار به پشتش حرفش تمام نشده بود که چند مشت جان

 کوبیده شد. 

 

 آقا غلط کردم. شکر خوردم. ببخشید!  -
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 ایمان از او جدا شد. 

 ممنون داداش.  -

 و به بازوهایش کوبید. 

 

، به نظرم بهماساژور خویر می - عنوان شغل دوم سیر

 بهش نگاه کن. 

 

 ن با اخم نگاهش کرد. ایما

تو روت خندیدم دوباره پررو شدیاااا برو دنبال کارای  -

 عقب مونده از صبح، یالا! 

 و در را برایش باز کرد. 

 

 لب برچیده
ٔ
ای به خودش گرفت. پرونده را محمدی قیافه

ز برداشت و رو به او گفت:   از زمی 

 اوقاتتون شدم... با اجازه! ببخشید بانو مصدع -

 خارج شد و در را بست. و با گردیز کج 
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ایمان خندان به سویش برگشت و درآغوشش کشید. دمی 

ون مانده بود، گرفت.   موهایی که از شالش بت 
ز  عمیق بی 

... می - شه ازت بخوام، این تو درمون متز دختر

، یا خواهش  جینگیلاتو جلوی مردها بپوشویز

 بزرگیه؟

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۱#پارت_ 

 

 

 

با تعجب به ایمان نگاه کرد. شش را عقب کشید و 

 دانست ایمان زیاد درقید مراعات و اعتقادات نیست. می

 

؟ حسودیم میطوری نگاه میچرا این - شه خب... کتز

 دست خودم نیست! 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 اش را محکم و طولایز بوسید. و پیشایز 

شد و قدر دلتنگت بودم. کاش بابات زودتر آزاد میچه -

 کردم. من تو رو برای خودم می

هی طولایز و دلتنگ به او کرد و دوباره سخت و نگا

د.   درآغوشش فسرر

 

بار توانستند قبل از ورود ای به در خورد. اینتقه

اسکندری از هم جدا شوند. با خوردن دمنوش ایمان کمی 

 آرام گرفت. 

 

 

 

 
ی
ز به بایگایز بدترین کابوس زندکی اش بود، اما پا گذاشیر

داشت مدرکی  گشت. شکرفت و میای نبود باید میچاره

ون آمدن پدرش کمک کند، مانده باشد که به شیــــع تر بت 

ز می شد. از آسانسور خارج شد، که در اما باید مطمی 

ز با صدای بدی بسته شد.   کابی 
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همه جا را از نظر گذراند. کسی نبود. کلید در قفل بایگایز 

انداخت و با ترس وارد شد. ناگهان هوای شد بایگایز 

از نظرش گذشت، مثل شدخانه شد  اش کرد. احاطه

 است. 

 

هایش از شما و ترس به هم به تنش لرز نشست و دندان

 سقف هم پِرپرِ های نیمهخورد. از شانسش چراغ
ٔ
سوخته

یگ کرد. در را بست و قفل کرد که کسی وارد نشود. یگمی

 دلخواهش رسید. قفسه
ٔ
 ها را از نظر گذراند تا به قفسه

 

ها شد تا مدرکی قطعی پیدا کند. وندهمشغول وارسی پر 

، چشمش را خاموش و روشن شدن نور لامپ های سققز

 داد و جلوی تمرکزش را گرفته بود. آزار می

 

ی تکان خورد. بسم ز الله احساس کرد پشت قفسه چت 

شد؛ پرونده را طور نمیگفت و به کارش ادامه داد. این

ز باز کند. به ز محض برگشبلند کرد تا روی مت  ، با امی  ز یر
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سینه به سینه شد. دست روی دهانش گذاشت تا 

 صدایش بلند نشود. 

 وااای... تووو... من در رو قفل کردم!  -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۲#پارت_ 

 

 

 

ز نشست.   نیشخندی بر لبان امی 

 فکر کردی فقط خودت کلید داری؟ -

 و دسته کلید را جلوی چشمان او تکان داد. 

 

ون من کار  -  دارم. برو... برو بت 

 

 گردی؟ دنبال این می -
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 و کاغذی را در هوا تکان داد. 

 

د.  ز انداخت و بالا پرید تا برگه را بگت   پرونده را به زمی 

-  ! ز ز این چیه؟ تو رو خدا امی   امی 

 

ز خنده رفت تا به دیوار خورد. آن وقت کنان به عقب امی 

سمت برگه را که به شکل موشک کاغذی درآمده بود به

 دیگری انداخت. 

 

د، اما مهوش قبل  از او گرفت. به تندی پرید که بگت 

 

ه!  برو به ایمان جونت -  بگو بیاد بگت 

 و موشک را پرت کرد. 

 

رویش، به دنبال موشک پرید و با دیدن چهرهٔ روبه

تهی کرد و جیعیز از وحشت کشید. ایرج با ش قالب

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آلود مقابلش، موشک به دست شکسته و گردن خون

 ایستاده بود. 

طرفش گرفت، اما او ترسید و جیغ موشک را به ایرج

کشید. قدمی به سمتش آمد. باز جیغ کشید و عقب 

اش را گرفت بار به تندی دست انداخت و یقهرفت. این

 های متعدد خود از جا پرید. که از جیغ

 

داشت. شش های شبانه دست از شش برنمیاین کابوس

وع به گریه   ز در را با دستانش گرفت و آرام شر کرد. هرچت 

شد، این عذاب وجدان لعنتر درست این عالم درست می

عنوان ضارب دانست تنها با معرقز خودش بهشد. مینمی

طور که تحقیق کرده بود، چون گرفت. آنایرج، آرام می

ز  توانست ثابت کند دفاع از ها موجود بود، میفیلم دوربی 

ف بوده، ولی مشارکت در پنهان  سازی جنایت، شر
ً
حتما

اش حکم زندان به دنبال داشت که حقش بود. نگرایز 

ز هم موردی نداشت. همان طور که بابت ایمان و امی 

ایمان به مادرش گفته بود، احکام قضایی برای کسایز مثل 

 شوند. ها، خریدیز است و راحت آزاد میآن
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 وعشــق #عــدالت

 ۳7۳#پارت_ 

 

 

 

از عرق بود، از روی تخت بلند شد. بلوزش را که خیس 

عوض کرد. به دستشویی رفت. صورتش را شست و کمی 

 آب خورد. 

 

به چشمان خودش در آینه نگاه کرد. رفته بود که پدرش را 

کرد، ولی روزگار قدر احساس قدرت مینجات دهد. چه

ز عوض مینشانش داد که در یک لحظه همه شود و از چت 

افکنده گناهِ طلبکار به جایگاه گناهکارِ ش جایگاه یر 

 رسد. می

 

د. اشک هایش شازیر شد. بغضز دردناک گلویش را فسرر

شش را به دیوار تکیه داد و گریه کرد. کمی که آرام شد، 

ها بود که درست شت  آب را باز کرد و وضو گرفت. مدت

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با خدا رازونیاز نکرده بود. احتیاج به آرامسیر از جنس او 

 داشت. 

 

رفت. داخل سالن رو  وضو که گرفت، شاغ سجادهٔ مادر 

به قبله سجاده را پهن کرد و مقنعه و چادر سفید گلدار 

مادرش را روی شش انداخت. به ساعت نگاه کرد، اما 

ای رنگ که از پنجره پیدا بود، ختر از رسیدن افق شمه

 داد. سحر می

 

ز نشده بود، پس  نماز شب بلد نبود و وقت نماز صبح نت 

کر برای تما
ُ
هایی که بدون منت م نعمتدو رکعت نماز ش

عطایش کرده بود، خواند. از نماز که فارغ شد، صدای 

های مسجد محل به گوشش رسید. همراه اذان از گلدسته

، بوی عطر گل ز با آن صوت ملکویر های حیاط نت 

 مشامش را نوازش کرد. 

 

ز دوباره به وجودش چنگ انداخت. ش به  بغض سنگی 

ادربزرگش، اول های مسجده گذاشت و با یاد حرف
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رور* شکر کرد، برای هر آن
ُ
رورک

ُ
چه که به او خداوند را ک

 آن
ٔ
 چه که صلاح ندانسته بدهد. داده و برای همه

 خدایا شکرت... ! 

بعد درددلش را آغاز کرد. از خدا خواست پدرش با 

سلامتر و شبلندی، بالای ش مادر و خواهرش برگردد و 

ند. به خودش بقیه عمر را در آسایش و آرامش به  ش بتر

محض آزادی پدر خودش را به و خدا هم قول داد به

 پلیس معرقز کند. 

 

 

*کرور= واحد پول خیلی زیاد، واحدی پولی که کشورها، 

ز از هم استفاده می  کردند. در گذشته، برای خراج گرفیر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۴#پارت_ 
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های ایمان در ذهنش مجسم شد. ناگهان چشم

شان را در دل ستایش حالتر هایی که همیشه خوشچشم

توانست دروغ بگوید اما به کرد. شاید به خودش میمی

 خدا نه! 

 

قدر ایمان را دوست داشت، خیلی زیاد دوست داشت. آن

که هرچه داشت بدهد و به وصال او برسد. اما پدر و 

مادر عطایی نبودند، که قابل معاوضه باشند. 

 شان کند. شقش معاوضهتوانست با عنمی

 

ها و عذاب وجدایز که همیشه با او از آن طرف کابوس

همراه بود، قرار و آرامش را از او گرفته بود. باید خودش 

 کرد. را از بار عذاب وجدان رها می

 

ایمان گفته بود، هرجا و هرکمگ نیاز داشته باشد فقط 

ز بود اگر به او بگوید و از او   کمک لب تر کند، اما مطمی 
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داد، خودش را به پلیس وقت اجازه نمیبخواهد هیچ

 معرقز کند. 

 

شان، از فکر و خیال صدای زنگ ساعت پدرش از اتاق

 دو رکعت نماز صبح برای 
ٔ
ونش آورد. بلند شد و اقامه بت 

 رضای خدا را بست. 

 

نمازش که تمام شد چادر و سجاده را جمع کرد و ش 

دای زنگ ساعت جایش گذاشت. مادرش را دید که با ص

بیدار شده و چشم بسته و دست به دیوار، به دستشویی 

رود. لبخندی به حالت راه رفتنش زد و به اتاق می

 برگشت. 

 

ساعت گوسیر را که نگاه کرد، فهمید به قرارشان ساعتر 

ای که ایمان فقط برای مانده است. قرار چهارنفره

جودش گذراندن کنار او ترتیب داده بود. موچر از گرما و 

هایش برای خوشحالی او، حتر آوردن را فراگرفت. تلاش

 یه لبخند بر لبانش، ستودیز بود. 
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 کرد؟شان میطور معرقز حالا به اعضای گروه چه

 «!نامزد مینـا، جلیل و دوست جذابـش، ایمـان»

 نه! 

 «!نامزد مینـا، جلیل و همسـر جذابـم، ایمـان»

 

ز پیامم رو دو   تر بخونید لپست پایی 
ً
 ❌طفا

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۵#پارت_ 

 

 

 

لبخندی ناخواسته بر لبانش نقش بست. امان از این 

 تصورات و خیالات! 

ان مهم نبود.   برای کسی نسبتِ حاضز
ً
 اصلا

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شان. شان بود و کمکمهم اسم

 

ها بود که با یک گروه مدافع محیط زیست آشنا سال

و مناطق ها به کوه و دشت و دریا شده بود و در کنار آن

رفت و با کمک یکدیگر محیط گردشگری اطراف شهر می

 کردند. زیست را پاکسازی می

 

ز با او همگام می شد و تا عصر کنار بقیه به گاهی مینا نت 

گذراندند. حالا ایمان با این پاکسازی و شوچز و خنده می

اضار خواست کنار او باشد، پس بهرا هم می ترفند جمعه

ز میاو، باید مهیای   شدند. رفیر

 

تپید، اما دل او هم برای در کنار ایمان بودن تندتر می

زد. این روزها عقلش برای دور ماندن، دائم نهیب می

 کرد. پارادوکسی از احساسات، مدام آشوبش می
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کرد، جز همه محبت و عشقر که ایمان نثارش میاز آن

خجالت هیچ احساسی برای تبادل نداشت و این 

منده  کرد، هم در برابر دل خودش و هم ایمان. اش میشر

 

ز شد و گوسیر نیم اش را برداشت تا به مینا پیام بدهد. خت 

دیشب ایمان گفته بود برای ساعت شش آماده باشد. 

گروهش زودتر از ساعت هفت دانست دوستان هممی

 ویژه آماده نمی
ٔ
شوند، اما ایمان برای ضف صبحانه

 دعوتشان کرده بود. 

 

که نیاز به تدارکات نداشتند. ایمان گفته بود، خوب بود  

ها راحت باشند، او همه ز تهیه میدختر کند و جلیل چت 

 کرده بود. ایمان شخ
ٔ
 شفه

ً
بهعمدا ای به پای شده ضز

جلیل زده و اصلاح کرده بود، خرجش با من، خریدش با 

ها را با لبخندهایی های آنگونه صورتجلیل و این

 ده بود! دار شکوفا کر معتز 

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۳7۶#پارت_ 

 

 

 

 دریا بیداری؟ -

 مادرش در چهارچوب در ایستاده و پرسیده بود. 

 

 آره... زود بیدار شدم تا کارامو بکنم.  -

 

 ولی خیلی زوده. هنوز کلی مونده تا صبح!  -

 

 

امروز قرار گذاشتیم اول بریم صبحونه بعد بریم برای  -

 پاکسازی. 

 

کم دیگه بخوابم. رم یهمیایشالا به امید خدا. منم  -

د.   دیشب درست خوابم نتر
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 موذیانه خندید. 

 از هیجان اومدنِ بابا؟!  -
ً
 حتما

 

 چپ نگاهش کرد. مادرش چپ

؟ -  بدجنس نشو! نه که تو خوشحال نیستر

 

 ناراحت شش را زیر انداخت. 

خوشحالم، خیلیم خوشحالم، اما نگرانم با  -

 ه! کنطوری برخورد میهایی که کردم چهاشتباه

 

 مادرش دلجویانه گفت: 

بابات خیلی دوستت داره. کار پدر و مادرم، بخشش  -

 هاشونه... نگران نباش! اشتباه بچه
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دانست به مادر لبخندی زد، اما خودش امیدوار نبود. می

 عکس
ً
 دهد. العمل خویر نشان نمیپدرش اصلا

 

 مواظب خودت باش. زودم بیا!  -

 

ز  -  میاره با خودش. باشه مامان نگران نباش مینا ماشی 

 

 

 بهش سلام برسون.  -

 

 سلامت باشید.  -

 

مادر که رفت، بلند شد به آرامی در کمد را باز کرد. هر 

رنگ ساده با شال شخایر هفته یک مانتوی خاکی

کرد، چون هرجا پوشید. رنگ خاک را انتخاب میمی

احت روی کندهٔ درخت یا پای درختر می رفتند، برای استر

ین گزینه مانتوی رنگ نشسها میروی خاک تند، پس بهتر
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روند نشان طبیعت بود. شال شخایر هم چون هرجا می

 باشند و گروه زود پیدایشان کند. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳77#پارت_ 

 

 

 

سمت آن مانتو نرفت. مانتوهایی که امروز اما دستش به

 مانتوهای سادهداشت را تک
ً
ا ای بودند تک چک کرد. اکتی

 و شاد برایش دوخته بود. ارچهکه مادرش با پ
ی

های رنگ

ی رها و همه آزادانه روی تنش می نشستند و او را دختر

 دادند. شاد نشان می

 

چند مانتوی دوخت بازار هم داشت، که هرسال برای 

عید نوروز خریده بود و بعد از چند بار مجلسی پوشیدن، 

 تبدیل به مانتوهای روزانه شده بودند. 
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پوشید، مادر یشتر دوست داشت. وقتر مییگ را از همه ب

نفتر که با رفت. یک مانتو آیر قربان قد و بالایش می

 یافت. پوشیدنش، آیر چشمانش تلألوی  خاص می

 

ز ساده هم  ون آورد، یک شلوار جی  مانتو را از کمد بت 

ز شال های راهها یک شال، با راهکنارش گذاشت. از بی 

، طوسی و شخایر نهای آیر تابیده در هم با رنگ فتر

هایش اضافه نظرش را جلب کرد. آن را هم به سِت لباس

 کرد. 

 

خانه رفت و یک بطری کوچک آب برداشت و  ز به آشتی

داخل کیفش گذاشت. با خود اندیشید خوب است ایمان 

ها را دعوت به صبحانه کرده، چون آن وقت او باید از آن

 مبرد، که جز نان و پنت  و تخمخانه غذا می
ٔ
رغ صبحانه

 مناسب دیگری نداشتند. 
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که سحر را بیدار نکند، جلوی آیینه روشویی کمی برای این

آفتاب برای پوست صورتش را آرایش کرد. ضد 

 . ها و رژ گلبهی برای لبنقصش، ریمل برای چشمیر 

 

عینک آفتایر بزرگ پدرش را هم برداشت. به اتاق 

ز مهیا شده بود. گوسیر برگشت. همه را روشن و اش چت 

 ساعت را نگاه کرد. نیم ساعت تا قرارشان باقر مانده بود. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۸#پارت_ 

 

 

 

مینای تنبل هنوز بیدار نشده بود، چون پیامکش تیک 

د. زنگ چهارم که  نخورده بود. مجبور شد با او تماس بگت 

 خورد، مینا با لحن خوابالودی جواب داد. 
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عشق و صفا؟ به خدا  شه خودتون دو تا بریننمی -

 خوابم میاد. 

 

 در گوسیر را با دستش گرفت و آرام پچ زد

کوفت مینا. پا شو صبح شده! پا شو خودتو جمع  -

 کن! 

 

 مینا نالید. 

 خوام بخوابم، خوابم میاد. می -

 

 تنبلی بسه... پا شو ببینم!  -

 

 

ه کدوم احمقر از خواب صبح جمعه - نه مت  ز ش مت 

 آشغال جمع کنه آخه؟

 

 اب! فقط دیگه اسمم رو نیار! بخو  بگت   -
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اش را روشن تماس را که قطع کرد، پیامگ صفحه گوسیر 

 کرد. 

 

 های باددر نوازش -

 در گل لبخند دهقانان شاد

 در شود نرم رود

 جوشیده بود
ی

 خون گرم زندکی

 نوشخند مهر آب 

 آبشار آفتاب

 در صفای دشت من کوشیده بود

 
ی
کی ز  شبنم آن دشت از پاکت 

 نوشیده بود گوییا خورشید را 

ی"  "فریدون مشت 

 سلام صبح به خت  عشقم. 

 بیداری؟
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د. دلش میچه خوب بلد بود این خواست همه دلش را بتر

... فریاد بزند، به قدر کاقز دل برده  ای! قرارم را نتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳7۹#پارت_ 

 

 

 

ی کند. از کوه داشتتز مینامرد دوست دانست چگونه دلتر

 او بودند. فته بود که عشقو دشت و آفتاب گ
ٔ
های دیرینه

 وافری به طبیعت
ٔ
 علاقه

ی
ز و از بچگ گردی و نشسیر

ز ها نگاه کردن به آنساعت ها را داشت. حتر گاهی درحی 

ه میجمع کردن زباله، مدت شد و ها به یک منظره خت 

 کرد. محیط اطراف را فراموش می

 

 پیامی دوباره رسید. 
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؟ خواهری رو بی - دار کن که امروز سحرجان خودیر

کت.   اردوی اجباری داریم از طرف شر

 

 سحر بود چه؟! 
ً
 لبش را گزید. اگر واقعا

کرد. آب نیست، وگرنه خواهرَکش چه فکرها که نمی

 شناگر ماهریست، ایمان. 

 با عصبانیت تایپ کرد. 

 بیدارم. »

 «کردم. بیدار می داشتم مینا رو 

 

 ماند. ایز تایپینگ بالای صفحه را که دید، منتظر 

 «خت  مهربانو! صبح زیباتون به»

 

از عصبانیت جواب سلام  با دست به صورتش کوبید. 

 نداده بود. 

 ببخشید سلام. »

 «اول صبخ مینا حرصم داد، فراموش کردم. 
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 سلام به روی ماهتون! »

منم تازه راه افتادم و با توجه به خلویر خیابونا، ربــع 

 «ساعت دیگه ش خیابونتونم. 

 

 فوری نوشت. 

جا نیاین. ش پارک انتهای خیابون ولی قرار شد این»

 «کردیم.   وعده

 

 کنم. جا اسکورتتون میدونم عشقم! تا اونمی»

 «تونه. دقیقه دیگه در خونه ۱۵نگران مینام نباش. 

 

سد از کجا میداند که ایزتایپینگ بالای  خواست بتی

 صفحه متوقفش کرد. 

 

من و تو بوده... جلیل و مینا حال و احوالشون بهتر از »

 . ز ک داشیر  «دیشب تخت مشتر
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۰#پارت_ 

 

 

 

 

تا بناگوشش از خجالت،  آتش گرفت. حس کرد صورت 

 گوسیر را بست و بلند شد. خودش را مشغول 
ٔ
صفحه

امون حرف های لباس پوشیدن کرد، اما ذهنش پت 

پروایند، چرخید. شنیده بود مردها یر دوپهلوی ایمان می

 اما ندیده بود. 

 

از نوجوایز خیالاتش درحد شاهزادهٔ سوار بر اسب و 

ی فراتر از  ز آغوش امن و گرمش بود، اما حالا با ایمان چت 

ین و کرد. تجربهخیالات تجربه می ناب، که  ای شت 

 زد، شیــــع و گذرا. بلافاصله عقل پَسش می
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ای که شش را با تأسف برای خودش تکان داد. با سابقه

شد. حتر وجه راضز نمیدانست، او به هیچدرش میاز پ

 پدر از خانواده اگر خودش هم اضار می
ً
کرد، حتما

ها را نداشت. تمام کرد و او تحمل دوری از آنطردش می

 اش بودند. داروندارش خانواده

 

هٔ گوسیر را که شنید، گوسیر را برداشت. مینا پیام داده  ویتر

 بود. 

ز دیگه دم خونه»  «نیم. تو پنج می 

 

 اذیتش کرد و نوشت. 

 «تونیم!!! مگه تو چند نفری؟خونه»

هرچه صتر کرد جوایر نیامد، پس حرف ایمان درست 

بود. مینای ورپریده به او نگفته بود، اما جلیل به ایمان 

 گفته بود. 
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 امان از این مردها... ! 

 یه نیشگون محکم از او 
ً
به تلاقز قایم کردن مینا، حتما

 گرفت. می

 بدجنس!  مینای

اما از ته دل برای دوست عزیزش خوشحال بود و 

ز شان آرزوی خوشبختر کرد. پس همهبرای ز بی  شان چت 

 جا کشیده بود. خوب بوده که کار به این

 خدایا شکرت! 

 

های شال را روی شش تنظیم و کیفش را چک کرد. کفش

ون زد.   راحتر مناسب جنگلش را پوشید و از خانه بت 

 

 ق وعشــ#عــدالت

 ۳۸۱#پارت_ 
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ون رفت، نسیم خنگ روحش را تازه و عطر  از در که بت 

، مشامش را نوازش کرد. به گل ز  پایی 
ٔ
های شمعدایز طبقه

 با ذوق
ٔ
شان، حیاط غرق در گل و گیاه و لطف همسایه

ی بود.  ز  ستر

 

کس داخل کوچه آسمان هنوز گرگ و میش بود و هیچ

آرامی طی کرد. نبود. در را بست و طول کوچه را به 

اش بلند شد. ایستاد و قفل گوسیر را صدای پیامک گوسیر 

 باز کرد. ایمان بود. 

 زهراخانوم رو بزن و بدووو! »
ٔ
 «زنگ در خونه

 

... ؟!   چی

از تعجب ابروهایش بالا پرید. شش را بالا آورد و قد 

ای بالا کس نبود. شانهکوچه را از نظر گذراند، اما هیچ

امه داد. از ش خیابان ماشیتز وارد انداخت و به راهش اد

 آمد. او بهکوچه اصلی شد و به آن طرف 
ٔ
طرف خانه

 مینا، کوچه را پیچید. 
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ز پشت شش متوقف شد.   ماشی 

 دریا!  -

 

 صدایش را با گوش جان شنید و برگشت. 

ت آیر زد. یک یر اش برق میشدهصورت شیو 
، با شر نفتر

ز  باریک افقر قرمز رنگ روی سینه و  دو خط شلوار جی 

ت ندیده بود. پوشیده بود. تابه  حال او را در لباس استی

 

ایمان هم شتاپای او را برانداز کرد و لبخندی بزرگ بر 

 هایشان ست شده بود. لبانش نشست. ندانسته لباس

 

 سلام. شما قرار بود...  -

 

دونم. بتی بالا تا کسی تو رو با من این طرفا نیام می -

 نم. کندیده. من صداشون می
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ز رفت که صدای ایمان میخکوبش کرد. به  سمت ماشی 

 پدرزنت حموم میحاچر حیا نمی -
ٔ
ری و ما کتز خونه

ه رو دم در می ز کاری؟! بله خانمم مثل خودم سحرخت 

 جاست... و این

 

شد. به تندی های ایمان داشت آب میاز خجالت حرف

ز شد و در را  بست. قلبش مثل گنجشک  سوار ماشی 

 زد. می

 حیا... ! ان یر مرد

 

 

های خوب و ســورپرایــز یه پارت اضاقز چون بچه️♦

ز   ��️❤همراهای عزیزی هستی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۲#پارت_ 
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ایمان که سوار شد، برگشت و به او که روی صندلی 

 چپ نگاه کرد. عقب نشسته بود چپ

ز جات  - شما درسته جات تو قلب منه، اما تو ماشی 

 دست منه! بغل

 ابرو به کنارش اشاره کرد. و با 

 

-  . ز  گفتم آقاجلیل کنارت بشییز

 گفت، از خجالت جلو نرفته بود. اما دروغ می

 

، آقاجلیل و دوست شما دیشب، شب - ز کاری داشیر

ز تا مقصد خوابند!   مطمئیز

 

ز بلندی کشید و دوباره گرم شدن گونه و صورتش را  هی 

 حس کرد. 
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 ایمان که با خجالت کشیدن و قرمز شدنش حسایر 

 کرد، بلند خندید. تفریــــح می

ز تو شخ میاونا شیطنت می - ؟ پا شو بیا جلو کیز سیر

 ببینم... 

 

 پیاده شد. از خجالت روی نگاه کردن به چشمان 
ً
اجبارا

ایمان را نداشت، اما آخر به او چه ربظ داشت، تقصت  

 کشید. خود ایمان بود که هی به رُخش می

 

 ش کرد و گفت: نفس نگاهکنارش که نشست، با اعتمادبه

و شوهرند و ممکنه هروقت و هرجا بخوان با  اونا زن -

، دیگه قرار نیست که شما براشون  ز هم خلوت کیز

ی!   دست بگت 

 

 ایمان کج به طرفش نشست و شتاپایش را برانداز کرد. 

و جوریاس؟ شما که لالایی بلدی، چرا مناِ... این -

؟ ما هم زنخواب نمی  شوهریم اما من هنوز...  و  کتز
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هایش را روی نگذاشت حرفش تمام شود و انگشت

 های ایمان گذاشت. لب

 کنم. ادامه نده. خواهش می -

د. و چشمانش را بست، تا جلوی اشک  هایش را بگت 

 کشم. من خیلی خجالت می -

 
ً
  معذب شده بود. واقعا

 

با چشم، قطره اشگ که از  ایمان فوری ساکت شد و 

 چشمش شازیر شد را دنبال کرد. بلافاصله 
ٔ
گوشه

انگشتانِ روی لبش را گرفت و بوسید، بعد دستش را 

طرف خودش کشید. خم شد و پشت ش او گذاشت و به

اش جای لغزیدن اشکش را هم بوسید و پیشایز به پیشایز 

 چسباند. 

 کنه. ببخشید! دونستم شوخیام اذیتت مینمی -

 اش را هم بوسید و زمزمه کرد: بار نوک بیتز و این
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 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۳#پارت_ 

 

 

 

والا دهه هشتادیا به سن تو نرسیده، ده تا دوست  -

طور بکر و ساده پسر عوض کردن؛ بعد تو این

 معادلات من
ٔ
و به موندی؟! عاشقتم دختر که همه

ز زیز هم می ز ! همی  گناه طور یر طور بمون برام... همی 

 و دست نخورده. نذار دنیا کثیفت کنه دریا! 

 

در عقب باز شد و هر دو را از جا پراند. جلیل بود که با 

 شد. کرده سوار میچشمان پف

هر چی صتر کردیم، دیدیم علف زیرپامون چهارمتر  -

ز از هم... شما ادامه بدین، شد و شما دل نمی کنی 

 ریم. دامه خوابمونو میمام ا
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توی صندلی فرورفت تا از دیدرس جلیل دور بماند.  بیشتر 

 حسایر خجالت کشیده بود، اما ایمان راحت جواب داد. 

ما که مثل شما شانس نداریم جناب، مجبوریم  -

ز   جاها ش کنیم. همی 

 

 سلام.  -

 

 صدای مینا بود. 

 

 ایمان فوری جوابش داد. 

 سلام مینا بانو، خوش اومدین.  -

 

 ممنون جناب شاهکار...  -

 

 وقتر نشست، گفت: 

... ؟ قایم شدی؟  - دریا سلامم به توام بودا. کوسیر

س زهراخانوم خوابه!   نتر
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ز را روشن کرد.   ایمان ماشی 

 خوب شد گفتر مینا بانو.  -

 آن
ٔ
 مینا به کوچه

ٔ
ها پیچید؛ دنده عقب گرفت و از کوچه

 زهراخانوم را طولایز و منقطع
ٔ
زد،  پیاده شد و زنگ خانه

ز شد و حرکت کرد.   چندبار زد و فوری سوار ماشی 

 

 ایمان!  -

ز بلندی صدایش زد.   با هی 

 

 ول آقا... باریکلااا! ای -

هایش سوت مینا بلند شد و با ذوق دستصدای جیغ و 

 کوبید. را به هم می

 

 جلیل لای پلکش را باز کرد. 

قدر شوصدا کردی مینا... تو هنوز جون داری؟ چه -

! کم آروم بگت  یه   دختر
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 VIP از  پاریر ❌❌

 

 

 بار انگشت اشارهٔ مهوش، برای او بالا رفت. این

هٔ پاپَتر حق نداری با من...  -  تو دختر

 

 صتر دریا تمام شد. 

ام خواهر بزرگ - تر بودنت حرقز بهت ایمان به احتر

نزده، ولی من ایمان نیستم. وقتر عزیزترینام تو 

بکشه، خوام حتر یه نفر نفس راحت زندانن، نمی

 پس روی مخ من نرو! 

 و با دست در اتاق را نشان داد. 

ون!  -  بت 

➖➖➖➖ 
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 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۴#پارت_ 

 

 

 

 جلیل کرد. 
ٔ
 شانه

ٔ
 مینا مشتر حواله

 تو خوابتو برو خرس گریزلی!  -

 

 دیشب که پاندای تپلیت بودم؟!  -

 

 

ز بلندی کشید.   مینا هی 

 حیایی جلیل! خیلی یر  -
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حیا. این حرف مرد باید پاندا باشه و یر حیا مال زنه.  -

 خودته دیگه؟

 

 

 من قهرم...  -
ً
 وای جلیل آبرومونو بردی، اصلا

 

 ای قربونش بشم. بیا ببینم، بیتر جونم!  -

 

و بازوی کلفتش را دور مینای ظریف انداخت و نگذاشت 

 جدا بنشیند. 

 

کل شان برسند، مینا و جلیل کلتا به مقصد صبحانه

اش ط خندیدند. جلیل آن روی بامزهکردند و آن دو فق

 گل کرده بود و مینا هم کم زبان نریخت. 

 

از این طرف ایمان هم تمام مدت دستش را گرفته بود و 

ِ از ش خجالتش، رهایش در های یی با وجود کشیدن یی

 نکرد. 
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ز که توقف کرد، تازه یادش آمد اطراف را بییند و  ماشی 

و از محل قرارشان  تشخیص داد ابتدای جادهٔ جاجرودند 

 با گروه دورند. 

رفتیم که ها صبحونه میکاش یه جایی نزدیک بچه -

 نخوایم عجله کنیم. 

 

 ایمان خیلی خونسرد گفت: 

یم. زنیم آدرس میبهشونم نرسیدیم زنگ می -  گت 

 و پیاده شد. 

-  . ز  پس بفرمایی 

 

ون رفت، اما جلیل هم مثل او با تأیز  مینا به تندی بت 

و  شان با آلاچیقسنتر پیش رویپیاده شد. رستوران 

های چویر محیظ گرم و شادی درست کرده بود. تخت
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های رنگارنگ بالش ها فرش شده و پر از پشتر و تخت

 بودند. 

ز محیط را رنگِ فوارهکوچک آیر   تعداد زیادی حوض دار نت 

 تر کرده بود. جذاب

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۵#پارت_ 

 

 

 

 توش! و ببند، مگس نره دهنت -

 مینا گفت و ناگهایز بغلش کرد. 

 خت  دوست جون عزیزم. سلام صبح به -

 

 هایش را در هم کشید و طلبکارانه گفت: اخم
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کسیر از من؟ من دوست جونم، آره؟! خجالت نمی -

تون خورم بعد تو رابطهقدر حرص تو رو میاین

! قدر پیش رفته به من نمیاین
ی

 کی

 

 شش را نزدیک گوش او کشید. 

؟ بیام تو بوق کنم من به جلیل د... جُک می -
ی

 کی

 

 فوری جلوی دهان مینا را گرفت. 

هیششش! همه فهمیدن شما تخم دو زرده کردین...  -

 دیگه جار نزن! 

 

 غش خندید. مینا غش

 وای دریا باید برات تعریف کنم.  -

 

ون کشید.   از آغوش مینا خودش را بت 

 لازم نکرده! از وقتر راه افتادیم مستفیضمون کردین.  -
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؟ گفتیم اول صبخ یهاونا رو می -
ی

کم بخندونیمتون. کی

 طوره؟خب... نگفتر رفیق ما چه

 

 و دوباره دست انداخت دور گردنش. 

 

برگشت و وقتر دید ایمان و جلیل مشغول صحبت با 

 رستوران هستند، دست مینا را گرفت و گوشه
ٔ
ای خدمه

 کشید. 

قدر صمیمی شدین؟ من هر لحظه شماها کی این -

! می  ترسیدم تو دوباره جلیل رو رد کتز

ز بار با گونه ، مینا را برای اولی  های گلگون و با شگفتر

 شده و قرمز دید. 

 

ه... من داشتم ردش می - ز کردم. راستش دودل خب چت 

هاست نامزد کردیم، اما حتر بعد بودم. مدت

مون یه حرکت مفید نزد که دلم بهش گرم صیغه

همه عشوه خرکی که من بشه. تو دلم گفتم با این

 میام، این یا مرد نیست یا دوستم نداره. 
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خلاصه زدم به تیپ و تانکش و یه دعوای حسایر راه 

چه نباید انداختم که جدا بشم، اونم مهلت نداد و آن

 بشه، شد. 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۶#پارت_ 

 

 

 

 با بُهت نگاهش کرد. 

...؟!  -
ً
 واقعا

 

 به جان خودت!  -

 

 زریز خندید. و ری

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ توام اجازه دادی؟ جونِ خودت! داری جدی می -
ی

کی

 عقد نکرده؟

 

 با دست به کتف او زد. 

. زنش می قدر قرون وسطایی فکر برو بابا تو چه - کتز

ز دلخور بودم ازش، بعد  بودم دیگه! تازه من ش همی 

 فهمیدم بخار داره اونم چه بخاری... 

 

! شو خواد همهکوفت مینا... دیگه نمی -
ی

 بگ

 

 و با چندش از مینا نگاه گرفت. 

 

رش نکن. هیخی دیگه این -
ُ
طوری شد که باشه بابا ت

 طوری شد و مجبور شدیم عقد کنیم. اون

 

 تو چرا به من نگفتر  -
ً
درست بگو چی شد؟ اصلا

 اینارو؟
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تکلیف معلوم کن با جزییات بگم یا نگم؟ بعدم تو  -

، اون وقت من بیام از خودت هزارتا مشکل داشتر

 کردنا... 

 غرهٔ او را دید. وقتر چشم

بازیام بگم؟ آدم نیستم اما رفیقت ببخشید از عشق -

 که هستم. 

دل است، و لبخندی زیبا و بزرگ که مشخص بود از تهِ 

 هایش نشست. روی لب

 

خوشحال از شادی دوستش، ناغافل بغلش کرد و 

 گونه
ٔ
هایش را بوسید. )دلم شدید تنگ آغوش و بوسه

 خدا لعنتت کنه کرونا( ��امهمامان و خواهر 

-  .  خداروشکر! خیلی برات خوشحالم دختر

 

ا نمیاین؟ -  دختر
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 شان کرد. جلیل بلند صدای

 

 مینا در آغوش او فریاد زد. 

 اومدیم.  -

 

 پردهٔ صماخش پاره شد! 

الحق که هر دو برازندهٔ هم بودند. هر دو مهربان، بامرام 

 شل
ٔ
، همراه با یک تخته  مغزی! شدهٔ و دوست داشتتز

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸7#پارت_ 
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 ولخرچر ایمان، با لذت و خنده 
ٔ
 مفصلی در سایه

ٔ
صبحانه

ز خوردند. مینا و جلیل با کل ، و ایمان با گرفیر کل و شوچز

 های کوچک برای او. لقمه

 

د و همان طور حتر اجازه نداد یک لقمه برای خودش بگت 

کت میکه در شوچز بچه تک تککرد، حواسش به ها شر

 های جویده و قورت دادهٔ او بود. لقمه

 

 
ی
این وجه از اخلاق ایمان و حتر جلیل برایش تازکی

داشت، پس سعی کرد به او هم خوش بگذرد و اجازه 

ها جاگرفته بر روی قلبش، بروز کند و ندهد، غمِ مدت

 را تلخ سازد. 
ی

 روز همگ

 

های هایش، هر بار برای لقمهو شوچز  مینا وسط خنده

شد. زد و او هربار از خجالت آب میمان چشمگ میای

ز توجه ویژهتابه ای از طرف کسی به او نشده حال چنی 

ان نداشت. بود، بدتر آن  که توان جتر
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 دستشویی بلند شد و 
ٔ
صبحانه که تمام شد، مینا به بهانه

 چشمگ به او زد. او هم فوری به دنبالش رفت. 

 

 پشت رستوران کنارش کشید. 

؟ینته اچه -  قدر عنقر دختر

 

عنق نیستم به خدا! فکرم خیلی مشغوله و ذهنم به  -

 ست. هم ریخته

 

 

گناه داره این پسر! فقط خودشو لقمه نکرد دهنت  -

 بذاره. توام فقط نشستر خوردی، گفتر مرسی. 

 

اض کرد.   اعتر

کار کنم مینا؟ من زندگیم رو هواست. خب چی  -

 بازی کردن دارم؟! نظرت حواس عشقبه
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؟ چی هنوز  - ؟کار میتصمیمی نگرفتر  خوای بکتز

 

 

که خیال دوستش راحت باشد به او ترجیح داد برای این

 دروغ بگوید: 

شه، بعد یه دونم! بذار اول ببینم بابام آزاد مینمی -

م... اما از مهوش خیلی میتصمیمی می ترسم، هم گت 

ز هم  برای خودمون، هم برای ایمان. خواهربرادر عی 

 کشند. نقشه

 

 نا ابرو در هم کشید. می

به ایمان عوض اوووف دریا... هنوز نظرت راجع -

 نشده؟

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۸#پارت_ 
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 کرد و روی نردهٔ چویر نشست. 
 هوقز

اول باید پدرم آزاد بشه، چون من براش تاوان  -

اومد و حتر سنگیتز دادم. درسته از ایمان خوشم می

لی اینم نباید فراموش آرزوی داشتنش رو داشتم، و

و کنم که اون با نقشه و سوءاستفاده از موقعیتم من

 گت  انداخت. 

 صدایش از نارحتر لرزید. 

این... این نامردیه! بعضز وقتا با فکر بهش دیوونه  -

خواد برم جایی که قدر عاجز که دلم میشم. اونمی

کس نیست. من هیچ کار بدی نکردم که تاوان هیچ

خواد یه دختر چوپان باشم... آزاد می بخوام بدم. دلم

 و رها... 

 

ها؟ دیر می -  شه، بیاین بریم. دختر

 

 تر صدایشان زده بود. طرف ایمان چندمتر آن
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سمت ایمان داری ردوبدل کردند و بهبا مینا نگاه معتز 

جا ایستاده بود، ظاهرش هم رفتند. معلوم نبود از کی آن

ی نشان نمی ز  داد. چت 

 

گروه را که حوالی جاده چالوس بود، به آدرس امروز  

 ایمان داد و با مینا عقب نشستند تا راحت حرف بزنن. 

کارش کرد، ایمان تنها نگاهی رنجیده و دلتنگ به این

 که همان وقت پشیمان شد. طوری

 

ز که حرکت کرد، ایمان یک موسیقر کلاسیک  ماشی 

ها ها هم بعد مدتگذاشت و صدایش را بلند کرد. آن

ز حرف خواب شان گرفت. ش حسایر درددل کردند تا بی 

 یکدیگر گذاشتند تا چریر بزنند. 
ٔ
 بر روی شانه

 

ز متوقف  وقتر بیدار شد، دوساعتر گذشته بود. ماشی 

ی چشمشده و تا چشم کار می ز نواز شمال بود. کرد شستر

 ایمان و جلیل زودتر پیاده شده و درحال نرمش بودند. 
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 یاده شد. مینا را صدا کرد و پ

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۸۹#پارت_ 

 

 

 

اش کرد. با ذوق هوای دلپذیر و خنک شمالی احاطه

ها را باز کرد و نفس عمیقر کشید. کمی جلوتر یک دست

تر خودنمایی خانه روستایی بیشتر شبیه به کلبه، اما بزرگ

 کرد. می

 

آمدند. وقت با گروه نزدیک منازل مسکویز نمیهیچ

 کس را ندید. تری کرد، اما هیچگاه دقیقجلوتر آمد و ن
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شش کوه کوتاهی قرار داشت که غرق درختان پشت

مختلف جنگلی بود. جلوی رویش هم، روی شیب ملایم 

 های کوچک و بزرگ قرار داشت. کوه، مزرعه

 

های متنوع که با انواع طیف رنگ هایی با کشتمزرعه

شان منظرهٔ زیبا و  ز  شته بودند. بدیل به نمایش گذایر  ستر

 

 گوسفندی مشغول چرا بود و از 
ٔ
ز کوه، رمه در درهٔ پایی 

مانده را های نگهبان که گوسفندان عقبدور سگ

صورت نقاطی کوچک کردند، بهسمت گله هدایت میبه

 مشخص بودند. 

 

ز کارتمناظر روبه اش های زمان کودکیپستال رویش عی 

دوستان کردند و به نویسی میکه برای عیدنوروز پشت

 دادند، بود. هدیه می

 

 همه زیبایی چشم گرفت. به سختر از این
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 ایمان که متوجهش شد، به سمتش آمد. 

ز خوش -  اومدی!  به توسی 

 

 متعجب نگاهش کرد. 

! مگه قرار نبود بریم...  - ز  توووسی 

 

ز حرفش را قطع  صدای استارت و بوق زدن ممتد ماشی 

بای بایها جلیل پشت فرمان نشسته بود و با آن کرد. 

 کرد. می

م یه چرخ بزنیم بیایم.  -  من و دختر

 

 ایمان دستش را برایش تکان داد و فریاد زد. 

 زود برگردین.  -

 

هاج و واجِ این وقایع، چشمش به مینا افتاد که گیج 

کرد. خواب از روی صندلی عقب به اطراف نگاه می

دوباره به این نتیجه رسید که الحق که خدا در و تخته را 
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کمی از مینای م انداخته است. جلیل دستهخوب به

 پرآشوب و جنجالی نداشت. 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۹۰#پارت_ 

 

 

 

ها که دور شدند برای شنیدن توضیحات ایمان بچه

 برگشت که در آغوش گرم او فرورفت. 

 

 قدر دلتنگت بودم. آخیش... چه -

 

 او را سفت بغل کرد. خودش هم دلتنگ عطر و بوی  و او 

اش چسباند و آرام گرفت. با خود بود، پس ش روی سینه

دهد، اگر اندیشید شاید آخرین آغوسیر باشد که به او می

 خواهد چه کند. بفهمد می
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اش را بالا ایمان به آرامی از خودش جدایش کرد و چانه

 گرفت. 

... چرا اینتو چه - ؟ بهت گفتم ته دختر قدر پریشویز

ز باش کاری نمیچی رو بسپار به من. همه کنم مطمی 

. البته ممکنه یه ر کتز کم که ناراحت بسیر و ضز

ناراحت بسیر از دستم، اما من به دل مهربونت خیلی 

 امیدوارم. 

 

 ره حالا. پیچوندی درسته؟ آبروم میتو قرار امروز رو  -

 

 

 ایمان ابروهایش را بالا انداخت. 

به مینا بگه تماس  ره. به جلیل گفتمنچ! آبروت نمی -

ه و ختر بده مشکلی پیش اومده و نمی رین. حالام بگت 

 بیا بریم این اطراف رو نشونت بدم. 
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جا کنار هم دلخور شده و هم خوشحال بود که این

 ها برای با او بودن است. اوست و تمام این نقشه

 

کشید تا دنبال خودش می ایمان دستش را گرفته بود و 

 جلوی خانه رسیدند. 

ز مِلکی شو دوست دامنظره - ری؟ دوسال دنبال چنی 

 گشتم که پشت به کوه و رو به دره و رودخونه باشه. 

 و مشتاقانه منتظر واکنش او ماند

 

 از نظر او عالی بود. 

ز و خانه اری شستر ز ای در دل جنگلی کوهستایز که به چمتز

ز  های شبیه کلبه شد. خانههای زراغ منتهی میبعد زمی 

 تر. بود، البته کمی بزرگ های کودکانبرآمده از نقاسیر 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۳۹۱#پارت_ 
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ِ کلبه
وایز  دوم، با سقف شت 

ٔ
ای دوطبقه که طبقه

ز چندوجهِی پهتز ادغام می جا تصور شد. از همی 

مانند در داخل بنا سخت نبود. هایی با قاب مثلثپنجره

شد در کنج آن، به بالسیر نرم لم داد و هایی که میقاب

 ات را خواند. علاقهرمان مورد 

 

ین بر لب هایش نشست که ایمان را وادار به لبخندی شت 

وی کرد. بازو دور شانه هایش انداخت و او را پیسرر

 اش را بوسید. تر کشید. خم شد و شقیقهنزدیک

 همیشه بخند دریـا!  -

طور که در برش داشت، از چند پله ورودی بالا و همان

 آمدند. 

 

به پهنای دومتر قرار داشت که دورتا دور خانه، ایوایز 

های چویر محکمی احاطه شده بود و تنها توسط نرده

 کرد. پذیر میها امکانورودی خانه را از سمت پله
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 باز می
ی
شد که با چند تخت ورودی خانه به سالن بزرکی

چویر و چند مبل چرمی بزرگ، مبله شده بود. همه 

شده چیدههای قدی و ویوی عالی آن سمت پنجرهبه

 بودند. 

 

رسیدند، تنها دو مبل چرمی که نرم و راحت به نظر می

 جلوی شومینه، در کنج یگ از دیوارها قرار داشت. 

 

به یاد حرف ایمان افتاد که آرزوی خوردن چایی از دست 

او، بعداز فراغت از کار روزانه را کرده بود. برایش مُسَجّل 

 یمان است. اوج، و کاخ آرزوهای ا جا همانشد این

 

ون کشید  ناخودآگاه خودش را از حصار بازوهای ایمان بت 

خانه چویر 
ز و به طرف عقب سالن رفت. یک آشتی

پن در انتهای سمت راست چشم
ُ
نواز، بدون دیوار و ا

ای نیم مارپیچ که بالا سالن بود و سمت چپ راه پله

 رفت. می
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ها زیر راه پله، چند در با فاصله کم بود. حدس زد شویس

ی که درانتظارش بود به  ز یا انباری باشند. از ذوق چت 

 ها بالا رفت. شعت از پله

 

 وعشــق#عــدالت

 ۳۹۲#پارت_ 

 

 

 

وقتر بالا رسید نفسش بند آمد. مهندسِ این خانه هرکس 

 
ی

او را شقت کرده بود. مارپیچ از  بود رؤیاهای همیشگ

سمت عقب، آورد و دو طرفش، بهوسط طبقه ش درمی

ار داشتند خواب که پنجرهدو  ز هایی به سمت کوه و چمتز

 وجود داشت. 
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ز با چهار پنجره مثلتی  در جلو، سالتز نصف سالن پایی 

وجود داشت. دو پنجره به جلو و دو پنجره به هر دو 

پهلوی خانه که حالت کوژ ساخته شده بود. کنار هرکدام 

 تلنبار شده روی هم قرار از کنج
ی

ها، چند کوسن رنگ

 . داشت

 

تر بود رفت. های جلویی که بزرگسمت یگ از پنجرهبه

ها را اش نشست. کوسنپاهایش را جمع کرد و گوشه

رویش، او را از  تنظیم کرد و تکیه داد. منظرهٔ جادویی پیش

 زمان و مکان غافل کرد. 

 

پنجره را باز کرد، متوجه نشده بود تا ایمان دست دراز و 

کنج نشسته و زانوهایشان   رویش، طرف دیگر او هم روبه

 است. مماس هم 

 

شان با هم حرف زد هایشان به هم گره خورد. چشمنگاه

شان سکوت را ترجیح داد، اما این برای ایمان هایو زبان
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طرف خودش کشید. کاقز نبود. بازوی او را گرفت و به

 اش را بوسید و دوباره درآغوشش گرفت. پیشایز 

؟این -  جا رو دوست داشتر

 

 دون فکر و مکث گفت: ب

 جایی داری، عاشقش شدم، اگه می -
ز دونستم همچی 

یم.   خودم زودتر گولت زده بودم، تا بگت 

 

ها این -  دختر
ٔ
... ؟! اما همه

ً
. طور فکر نمیواقعا ز  کیز

 

 

 به تندی به سمتش برگشت. 

ها؟ -  کدوم دختر

 خودش هم از واکنش تندش، جا خورد! 

 

د.   ایمان بیشتر او را به خودش فسرر

 بالاخره حسودیت گل کرد؟ خوشحالم کردی! پس  -
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 وعشــق#عــدالت

 ۳۹۳#پارت_ 

 

 

 

 ایمان پنهان کرد و ایمان 
ٔ
با خجالت صورتش را در سینه

 
ی
 اش برایش تعریف کرد: غرق در بکری و شزندکی

ها بهم  - جونم برات بگه دریا خانوم، که خیلی دختر

 ... مامانم که یه دختر جذابه، فقط یه 
ً
. مثلا ز گفیر

جا و صبح زود چون خسته بود موند این شب،

ز فقط دو رفت. مهوش خواهرمم که به خاطر متی 

خاله جا بوی م که گفت، اینروز طاقت اورد. دختر

ای ده و فرار کرد... اِ... دختر دیگهپهن گوسفندی می

یادم نمیاد اورده باشم، جز خودت که تو بغلمی و 

ز به نظر میا  و اشتهابرانگت 
ی، اما چه بسیار خوردیز

طت دست و پام  و بسته! کنم که شر
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هایش را باز کند، ایمان که ساکت شد، جرئت کرد چشم

ون بود نگاه  هٔ منظرهٔ بت  شش را برگرداند و به او که خت 

 کرد. 

 

 دریـااا!  -

 

 زمزمه کرد. 

 بله!  -

 

رسه که بدون ترس و نگرایز به دونم روزی مینمی -

ز رو بد ون، من هر آغوشم بیای یا نه، اما یه چت 

خلاقز کردم، هر دروغز گفتم، هر اشتباهی که کردم، 

اما درمورد تو فقط عشق بوده که وادار به حرکتم 

ز بار کرده. یه عشق دیوونه وار که برای اولی 

مصلحت خودمو درنظر نگرفتم و فقط برای رسیدن 

ریزی کردم. اصلنم پشیمون نیستم، به تو برنامه

 !
ً
 اصلا
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 ش جدا کرد. آرام او را از خود

؟حالا این -  جا رو دوست داشتر

 

 عاشقشم... خیلی قشنگه.  -

 

 

هایی که داشتم، این این -
ز  توئه! از تموم چت 

ٔ
جا مهریه

خواستمش، مِلک تنها جایی بود که با تمام وجود می

 ترین موجود زندگیم کردم... پس به نام خواستتز 

ون آورد و  سمتش گرفت، که بهکلیدی از جیبش بت 

 اش یک سیب قرمز بود. شکلیدی

 مبارکت باشه!  -

 و پیشایز او را دوباره بوسید. 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۳۹۴#پارت_ 
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زده و متحت  مانده بود که چه کند! تشکر کند یا شگفت

د؟  هدیه را نگت 

 با دست کلید را پس زد. 

! من نمینه! نباید این -  تونم قبول کنم... کار رو بکتز

 

 سندش رو به نامت زدم.  ته و منممجبوری... مهریه -

 

 و با محبت تمام، کلید را دوباره سمتش گرفت. 

ز بانو.  -  بفرمایی 

 

هٔ سیبش شد. زیرلب زمزمه کرد.   کلید را گرفت و خت 

... اگه بابام بفهمه،  -
ً
به نام خودت برگردون... لطفا

 کنه. و از خودش طرد میمن

 شش را بالا آورد. 
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م اگهکنه... من میبه خدا طردم می - نداشته  مت 

! باشمش. همه
ً
ِ من پدرمادرمند. ایمان... لطفا

ز  چت 

 

 هایش را گرفت و تکانش داد. ایمان بازو 

ه دریا؟ یر  - قراری تو بیشتر از این حرفاست. چه ختر

؟ چی دویز که از من قایم میچی می خوای کار میکتز

 ترسی؟ حرف بزن! بکتز که می

 وقتر بغضش شکست، بغلش کرد. 

، دوست ندارم دوبار  - ز ه بگم. تو بعد از مهتاب و متی 

ِ متز دریا. نمی
ی
 زندکی

ٔ
ذارم ش سوزیز بهت آسیب همه

و ت. اینبرسه، نه به خودت، نه به خونواده

 شنوی عزیزدلم؟وقت فراموش نکن. میهیچ

 

همه هایش را داشت، نه تحمل آننه تاب شنیدن حرف

 شش را... خیانت پشت

ز و شاید آخرین می  عشق دلش است. دانست او اولی 
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 گرم ایمان برداشت. 
ٔ
 شش را از سینه

ا... بهت بگم...  - ز  من... باید خیلی چت 

ز کلامش بود. هق گریههق  اش ملودی بی 

کنه. انگار مهوش داره پشت شت یه کارایی می -

خوان از مدارکی که علیه بابام استفاده کردی، می

. من برات نگرانم ایمان...  ز علیه خودت استفاده کیز

ز می یه نت؟ امی  گفت مهوش و همکاراش وقت نگت 

چَل میبرات پرونده
َ
. افتر سازی کردن و بدجور تو ه

، فرار کن! تو رو خدا یه کاری کن... اگه نمی  تویز

 افتاد.  هقو دوباره به هق

 

 عشــقو #عــدالت

 ۳۹۵#پارت_ 

 

 

 

 کرد، درآغوشش گرفت. ایمان که فقط نگاهش می

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سم خواهیششش آروم باش. می - م چندتا سؤال بتی

 ازت. آروووم عزیزم. 

 اش داد. تر شد، از خودش فاصلهوقتر آرام

ز بهت گفته؟ -  اینا رو امی 
ٔ
 همه

 

 با ش اشاره کرد، بله! 

 

 همون روزی که منگنه دستت بود، گفت؟ -

 

هم اون روز، هم یه روز صبح اومد ش کوچه سوارم  -

گفت کرد. خیلی بهم هشدار داد ازت دور بمونم. می

 ندازی. و هم به دردش میو منت

 

 

غلط کرده! از سوزش یه جاییش بوده اینا رو گفته  -

؟ قربونت برم... تو چرا حرفاتو برای من نمی زیز

 تر از من برای تو دریـااا؟هان؟ کی محرم
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ترسیدم... ترسیدم برای بابام. ایمان تو اگه طوریت  -

بشه، کلی پول و رفیق داری که نجاتت بدن، اما ما 

 رسه؟ه! ما خودمونیم و خدامون. کی به دادمون مین

 

 

 خودت... خدامون... بیا اینداری می -
ی
 جا ببینم. کی

اش گذاشت و شش را روی دریا را روی پاهای درازشده

 اش، کنار گردنش قرار داد. شانه

.. یه چندتا نفس . حالا آروم بگت  دختر خوب. آفرین -

 عمیق بکش. باریکلا... 

سش بود، بوسید.  شش را چرخاند   او که در دستر
ٔ
 و چانه

خوب به حرفام گوش کن. من امروز و دیروز به این  -

و بپیچونن. من معرکه پا نذاشتم که دوتا آماتور من

بینم. مؤسس و بایز این کلی جلوتر از اونا رو می

کت رو بالا کشیدم. من دو تا  کت من بودم، من شر شر

 پدرم رو چند تا کردم. من ک
ٔ
ردم دریا... کارخونه
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های ساکن و مامانم، مهوش، مهتاب، همه مهره

ز و تمام.   ساکتر بودن، فقط سودشونو گرفیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۳۹۶#پارت_ 

 

 

 

ین سالمی های عمرم هدر رفته، اما دونم تو این راه بهتر

ارزش داشت. عوضش به هدفام رسیدم، روی پاهای 

ز هایی مثتونم دست بچهخودم وایسادم و می ل تو و امی 

م.   رو بگت 

فت کارم یا  درسته... مجبور بودم یه کارهایی برای پیسرر

و خودخواهیام بکنم، اما به کسی صدمه نزدم... این

ز باش. تو نه نگران باش و نه ناراحت. پدرت  مطمی 

کار اینه که من شه. بدترین سناریوی اینبالاخره آزاد می

م ولی... وکالت و بهت بگخواستم اینرم زندان! نمیمی

 ... ی دادم که بتویز هرموقع خواستر  محصرز
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 دار شد. صدایش گرفته و خش

ی. پس می - بیتز که هر موقع اراده کردی... طلاق بگت 

 مورده. نگرانیت یر 

 

 ایمان برداشت و 
ٔ
با شنیدن این حرفش، شش را از شانه

هٔ چشمانش شد.   خت 

؟دروغ می -
ی

 کی

 

 گفت:   هایی که خیس و غرق غصه بود با چشم

 به جان خودت!  -

 

 های سمجش دوباره راه باز کردند. اشک

؟ چرا همیشه منمی کارا رو چرا... چرا این - و کتز

منده می ؟شر  کتز

 

، حتر خودم خوام! نمیچون خاطرتو می - خوام هیخی

 باعث ناراحتیت بشه. 
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و طرهٔ موی روی صورتش را پشت گوشش برد و دست 

 اش گذاشت. بر گونه

 

 کرد و بر کف دست ایمان گذاشت. شش را کج  

دیگه برای نیومدن پدرم نگران نیستم، فقط نگران  -

... قول بده  توام. قول بده... قول بده مراقتر

 ... حواست پرت هیخی نشه و درست نقشه بکسیر

 دی؟قول می

 

 اش را بوسید. ایمان به جلو خم شد و نوک بیتز 

هرچی  دی، هر اتفاقر افتاد،دم... توام قول میقول می -

؟شد، به
ی

 خاطر خودمون بجنگ

 

 عشــق و #عــدالت

 ۳۹7#پارت_ 
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 نفسش حبس شد. 

 خواست بدهد؟چه جوایر می

آدم دروغگویی نبود، ایمان را خیلی دوست داشت، اما 

 اش از او هم زیاد بود. تازه جریان ایرج هم بود! دلخوری

بر  خطِ اخمی پررنگ، ناسیر از افکار ضدونقیض،

 اش افتاد. پیشایز 

 

 ایمان با انگشت روی آن کشید. 

ز طور پوستتکتز که اینبه چی فکر می - و چی 

 ندازه؟می

 

 «ایرج! »نالید: 

 

 ایمان با دو دست صورتش را قاب گرفت. 

 نگران اونم نباش!  -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 با صدایی لرزان لب زد. 

 آدم مرده!!! شه؟ این وسط یه مگه می -

 

 نفس گفت: با اعتمادبه

 دم اونم درست کنم. شه، قول میاون مشکلم رفع می -

 

 با تعجب گفت: 

؟مشکل مردن رو می -  شه حل کرد؟ تو خویر

 

شه. ممکنه دریا. اونم حل میفقط بهم اعتماد کن  -

، اما قسم مییه  شه! خورم حل میکم ناراحت بسیر

 

 

 ناچار و درمانده شده بود. 

خاطر خودمون دم بهکنم و قول میماد میباشه اعت -

 قوی باشم. 
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 اش چسباند. ایمان با محبتر فراوان او را به سینه

قربون دختر خودم برم که همیشه عاقلانه حرف  -

ه. فقط دریا... زنه و تصمیم میمی  گت 

 

 او بود زیر لب هومی گفت. 
ٔ
 همانطور که شش بر سینه

 

، اینا میان و اگه کم دیگه جلیلیه - ز چشمای تو رو ببییز

ز من میفکر می  خواستم به زور یه کارایی بکنم و... کیز

 

ز بلندی کشید.   از شوک حرفش شبرداشت و هی 

 ایماااان؟!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۳۹۸#پارت_ 
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ز گذاشت و به سمت یگ از ایمان او را از روی پایش پایی 

 ها هول داد. اتاق

. داخل و والااا... پا شو برو خودت صورتت - ز ببی 

 ها شویس هست. اتاق

 

وارد شویس اتاق که شد، از رنگ دلپذیر شامیک و 

 زیبایی از رنگکاسیر 
های گلبهی، ها به وجد آمد. هارمویز

 بخش ایجاد کرده بود. ای، فضایی زیبا و آرامسفید و نقره

 

جلوی روشویی ایستاد و به صورتش نگاه کرد. ایمان 

کرده و قرمز شده بود. هایش پف  گفت. پلکراست می

 شال و مانتواش را آویزان کرد تا خیس نشوند. 

 

هایش را به چند مشت آب شد به صورتش پاشید و پلک

کرد یک قدرت نامری  هم زد تا خنک شوند. حس می
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تر از هر و او آسوده بارهای روی دوشش را برداشته

 ست. زمایز 

 

ز حرف  گفیر
ً
ز و نقشهمسلما و های مهوش های امی 

اش برای ایمان، یگ از معدود بارهایی بود که بر نگرایز 

 کرد. دوشش سنگیتز می

 

تر شده با قول ایمان برای آزادی حتمی پدرش، بار سبک

اش هم، با اختیار کاملی بود. سنگیتز بار ازدواج یواشگ

 رسید. که ایمان به خودش داده بود، سبک به نظر می

 

 فقط ایرج! 

 آن ر 
ٔ
توانست صتر کند ا هم نخورد. میگفته بود غصه

ی برایش دارد. می ببیند چه توانست کمی دیرتر تدبت 

 که تا آمدن پدرش باید صتر 
ً
خودش را معرقز کند، فعلا

 کرد. می
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نگاهی به صورتش انداخت. پف پلکش کمتر شده بود. 

ین  ون بهتر ون برود. هوای خنک بت  تصمیم گرفت بت 

 درمان صورت و چشم قرمزش بود. 

ون  ز کرد، کمی رژ زد و بت  ریمل ریخته زیر چشمش را تمت 

 رفت. 

 

ون را نگاه کرد. ایمان را دست در  از پنجرهٔ جلوی ویلا بت 

 جیب و متفکر مقابل خانه دید. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۳۹۹#پارت_ 

 

 

 

ز میطور که از پلههمان رفت، مانتواش را پوشید تا ها پایی 

 عریانش را که 
ٔ
از زیر تاب سفیدرنگش پیدا بازوها و سینه

 بود، بپوشاند. 
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پایش به کف کلبه که رسید، صدایی آشنا توجهش را 

 جلب کرد و بعد فریاد ایمان. 

 دریا مراقب باش!  -

 

پله های راهتنها فکری که به عقلش رسید، پریدن به نرده

بود. به تندی از آن بالا رفت، که دید آن موجودات 

کنان فت  ِ تند و فرز، فت 
دور مبلمان و اثاث خانه  وحسیر

 چرخند. می

 

 در هویدا شد. 
ٔ
ایمان با چویر کلفت دردست، در آستانه

ها دید، نفس راحتر کشید. در را وقتر او را آویزان از نرده

وع به شوصدا کرد.   تا ته باز و شر

 

کشان به هرطرف دویدند و یگ ون گرازها نفت  یگ از در بت 

ذاشت و به او که به رفتند. ایمان چوب را کناری گ

 دست زد.  بالاترین نرده آویزان بود، نگاه کرد و 
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باریکلاااا... از تجسم برخوردت با این وحشیا داشتم  -

 شدم. بیا بغلم... دیوونه می

 

ز می آمد انداخت و و از پشت، دست دور کمر او که پایی 

 طلبانه، در آغوشش گرفت. فرصت

 خداروشکر که سالمی!  -

هٔ چشمان آیر   او شد.  و خت 

 

که نیفتد، مجبور شد دست دور گردن ایمان برای این

د.   بیندازد و محکم او را بگت 

 

های شان و کوبش شدید قلبطولایز شدنِ تلاقر نگاه

وی جاذبهعاشق قابل شان، باعث نت  ای قوی و غت 

و  یشان را به هم نزدیکها اجتناب شد، که صورت

 تر کرد. نزدیک

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۴۰۰ارت_ #پ

 

 

 

، ختر صدای بوق ممتد و لغزیدن سنگ ز ها زیر تایر ماشی 

 داد. ها را میآمدن بچه

شان را از هم فاصله دادند و جدا به سختر صورت

 شدند. 

 

 ایمان غرولند کرد. 

 نشناس! مردک وقت -

 

فوری شال را روی شش انداخت و مرتب کرد. ایمان هم 

گرازها را جارو انداز برداشت تا خرابکاری  جارو و خاک

 کرد. 

 

 جارو را از ایمان گرفت. 
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 برو کمکشون!  -

 

سمت در رفت که در باز شد اش بوسید و بهایمان پیشایز 

 و موچر از انرژی همراه مینا وارد شد. 

 سلام ما اومدیم.  -

 های مختلف. مینا بود با نایلویز پر از چیپس و خوردیز 

 

جارو به دست نگاهش کرد. از خواب ساعت پیشش 

 ای نبود. نهنشا

 خوش اومدین!  -

 

ه در  مینا با شادی شی برای ایمان تکان داد و خت 

 چشمان او جلو آمد. 

 کارت کرد؟ چرا... چی شده؟ چی  -

 

 اش گذاشت. دست روی بیتز 

 کارت کرد؟هیششش... ساکت باش! یعتز چی چی  -
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ز چشمات چه حاله  - گوش مخملی برو تو آینه ببی 

 بعد بگو... 

 

 

 حرفش را قطع کرد. 

کم درددل کردم براش و دونم. یهدیدم. افتضاحه می -

 . ز  اونم دلداریم داد همی 

 

ز انداخت و درآغوشش کشید.   مینا نایلون را روی زمی 

هات ش میاد ایشالا! قربونت بشم من. عمر غصه -

 خدایی کاریت نکرده که؟

 

صدای حرف زدن جلیل و ایمان که نزدیک شد، خودش 

ون کشید و   ای به مینا رفت. غرهچشم را از آغوش مینا بت 

 خوام جلیل بفهمه، سویر نده... خب؟! نمی -
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۰۱#پارت_ 

 

 

 

 باشه چشم! حالا من کِی سویر دادم؟  -

 

 اینا همیشه! راستر خانم -
ی

خانوما تو نباید به من بگ

 ای دارن؟چه نقشه

 

 

دونستم... تو راه خرید جلیل برام به جون بابام نمی -

 گفت. 

 ون خریدها را برداشت. نایل

؟ برای ناهار ماهی تازه  - دریا بلدی ماهی کباب کتز

 گرفتیم. 
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 کوش؟ چند مدل شخ کردن و کبایر بلدم، اما...  -

 

 

 مینا صدایش را بلند کرد. 

شکرِ خدا آقایون! دریا بلده ماهی درست کنه، من  -

احت... برم یه  کم استر

 اش را گرفت. و خواست دور شود که از پشت یقه

ز شاید باید پوستش رو بکنیم.  - یف داشته باشی   تسرر

 

 شه! ایششش دریا! چندشم می -

 

 

 با بدجنسی گفت: 

ز شه ولی دستپخت خودتونه میمنم می - تونستی 

ین.   جوجه بگت 
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کل آن دو نایلویز را جلیل که وارد شده بود، با شنیدن کل

 بالا گرفت. 

 کنیم راحت. احتیاج به پاک کردن نیست، کباب می -

 

 

شان را خوردند، های کباب شدهز ناهار، وقتر ماهیبعدا

دور آتش نشستند و چای زغالی دم کردند. ابرها هم دل 

 نم باریدند. شان گذاشتند و نمبه دل

 

 پشت
ٔ
شش، با چوب، به ایمان نگاه کرد که لمیده به تنه

زد. تا حدود زیادی با اخلاق همسر آتش را هم می

، بعد  اش آشنا شده بود و در اجباری ز این سفر کوتاه نت 

 دیگری از او را شناخت. 

 

های او و جلیل متوجه شد، ایمان هرازگاهی، چند از حرف

ماند و اوقات فراغتش را به مطالعه و روز در کلبه تنها می

 گذراند. روی میپیاده
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 او! 
ٔ
 کارهای مورد علاقه

ً
 دقیقا

 

 کند یا به شکار برای خورد و خوراک هم یا ماهی صید می

د. جا میرود. گاهی هم از غذاهای محلی آنها میپرنده  گت 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۴۰۲#پارت_ 

 

 

 

جا شه شما بدون غذای آماده بیاین اینباورم نمی -

، از مردها بعیده!  ز  بمونی 

 

 جلیل شال مینا را گرفت و کشید. 

ز می -  مردها! تو چند تا مرد میهمچی 
ی
 شناسی؟کی
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ون سینهمینا به تخت  اش کوبید و شالش را از دستش بت 

 کشید. 

وااا... بابا و عمو و داییام با پسرهاشون مرد حساب  -

 شن؟نمی

 

 آهان از اون لحاظ.  -

 

 

 مینا ادایش را درآورد. 

 آهان از اون لحاظ! خرس گریزلی!  -

 

 شان به خنده افتادند. او و ایمان از دست

 ایمان پرسید: 

 جریان این خرس گریزلی چیه؟ -

 

یل خواست دهان باز کند که مینا روی او پرید و جل

 جلوی دهانش را گرفت. 
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 نه تورو خدا!  -

 

ز با مینا کرد، اول دهانش را  وع به کشتر گرفیر جلیل شر

نجات داد، بعد با دست و پاهایش محکم مینا را گرفت و 

اض کند، جلوی دهانش را هم  وقتر مینا خواست اعتر

 گرفت. 

 پیش  -
ٔ
مسابقات انتخایر جونم براتون بگه هفته

 اعضای باشگاهباشگاه
ٔ
اومدن باشگاه  ها،ها بود. همه

ما. میناخانومم مهمون افتخاری من بودن. همه 

ها به اتفاق همسر رئیس فدراسیون یه گوشه خانم

یگ ها یگنشسته بودن و مینا جلوتر از همه. بچه

نمایی و بقیه هم تشویق، تااا 
ز روی استیج به هتز رفیر

ها از ها و تشویقپچشد. من رفتم بالا و پچ نوبت من

ز بچه  من بی 
ً
ها های باشگاههرطرف بلند شد. اتفاقا

اندازه همونمعروفم، چون به« خرس گریزلی»به 

ه وع میگنده و قوی و تت  ز اسم منم. خانما شر و کیز

بردن و برای همسر رئیس توضیح میدن که دلیل 

کردن اسم خرس گذاریم چیه. با چند بار تکرار  نام

گرده شه و برمیگریزلی، میناخانوم حسود عصبایز می
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اصلنم شبیه خرس گریزلی نیست، خیلی هم »گه می

ز پانداهام، تپلی و دوست  گوگولی و گرم و نرمه؛ عی 

 خانما و اون« داشتنیه
ٔ
قدر بلند گفت، که نه تنها همه

کت  شر
ٔ
هام کنندهکه رئیس فدراسیون و همه

 شنیدن... 

 

 عشــقو دالت#عــ

 ۴۰۳#پارت_ 

 

 

 

ز تکان داد.   شش را به طرفی 

هیخی دیگه، از اون روز منِ خرس گریزلی شدم،  -

 پاندای تپلی، البته گاهیم گرم و نرم و تپلی... 

ه و با تأسف به مینا که  اش بود، نگاه کرد. مظلومانه خت 
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 یر لحظه
ٔ
 ایمان بلند ای سکوت و بعد صدای قهقهه

ٔ
وقفه

ل کند و حسایر شد. او هم د
یگر نتوانست خودش را کنتر

 خندید. 

 

 ایمان از خنده به پهلو افتاد و برای مینا دست زد. 

اوت کنه... تا حالا ندیدم این رفیق ما رو کسی ناک -

 خانوم! مرسی مینا 

 و دوباره خندید. 

 

جلیل مینا را رها کرد تا به خدمت ایمان برسد، اما او از 

اش اه برد و ش در سینهخجالت، دوباره به آغوشش پن

پنهان کرد. جلیل هم بغلش کرد و چندبار روی شش را 

سمت ایمان بوسید، بعد هرچه چوب دم دستش بود، به

 پرت کرد. 

 بز!  -
ٔ
 مرتیکه

 را یواشگ گفت. 

امیدوارم به زودی شاهد سوتیای شمام باشیم  -

 جناب شاهکار! 
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یار انداز بساندیشید، الحق و الانصاف که خدا در و تخته

 ماهریست! 

 

 خوش گذشت. موقع 
ی

تا عصر که برگردند، به همگ

 خودشان جارو 
ٔ
ز خانه برگشت، وسایل را جمع کرد و عی 

ز را مرتب کرد. جالب اینکشید و همه جا بود که ایمان چت 

ی و مرتب کرد.   دوشادوشش راه رفت و گردگت 

 

ت اومده آقاایمان، از خدایی یه زن همه - چی تموم گت 

 باره. یه هتز میهر انگشتش 

 

 لبخندی بر لبان ایمان نشست. 

ها قلاب انداخته بودم تا بر منکرش لعنت! ماه -

 ماهی صید کنم... شاه

 و زیرچشمی او را زیر نظر گرفت. 
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 عشــقو #عــدالت

 ۴۰۴#پارت_ 

 

 

 

 جلیل از پشت مینا را بغل و بلند کرد. 

یا خودم  شهش خانم منم از این حرفا زده میپشت -

م؟برم آ ی یاد بگت  ز  شتی

 

... خانم شما  - ز وای جلیل دلم درد گرفت، بذارم زمی 

، مادرِ پدرش بوده، یادتون رفته؟! 
ی

 از بچگ

 

 

ز گذاشت.   جلیل او را روی زمی 

 پس تو که خوب واردی، مامان منم باش!  -
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ها بالا کشان از پلهو دنبال مینا گذاشت. مینا هم جیغ

گوش رفت و بعد هم صدای بسته شدن یک در به  

 رسید. 

 

 گفت:   روی تخت ایمان درحال درست کردن کوسن

 فکر کنم تبایز کرده بودن، برن خلوت!  -

 و چشمگ به او زد. 

 

متوجه حرفش نشد. ایستاد و تازه درک کرد چه گفته 

است. خجالت کشید اما نگاه نگرفت. با خود اندیشید، 

 پوست کلفت شدی دریا! 

 طور باشه... نه بابا فکر نکنم این -

 

های کوتاه مینا صِحَت های ریز و جیغاما صدای خنده

کرد. شانه بالا انداخت و ش کارش ختر را تأیید می

 برگشت. 
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 هر دویشان، این
ٔ
ی خانه  ایمان بود و یا به تعبت 

ٔ
جا خانه

ولی هیچ خلوت یا حرکتر که باعث ناراحتر او شود، 

 نکرده بود. 

 

 و ایثار های مینا افتاد، اگر این مردبه یاد حرف
ی

انگ

 گونه نبود، پس چه بود؟عاشق

ام خواسته  ایمان او را دوست داشت که به احتر
ً
اش، واقعا

ی نسبت به او کرد. ناگهان مهر فراوانحقر مطالبه نمی

 در درونش فوران و جریان یافت. 

آغوسیر و شیطنت در بغل یار خواست، اما دلش هم

 جرئتش را نداشت. 

 

کرد، نگاه ه اطراف را چک میبا حسرت مدیر به ایمان ک

های خشک شده را اش آمد و سیخکرد و بعد ش کار قبلی

 درون کابینت جای داد. 

 

های گشوده شش با دستوقتر برگشت، ایمان پشت

 ایستاده بود. خدا حرف دلش را شنیده بود. 
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 عشــقو #عــدالت

 ۴۰۵#پارت_ 

 

 

 

 اوووه... 

 تری کرده بود! کاش آرزوی بزرگ

 گرمش مشتاقا
ٔ
نه در آغوشش فرورفت و ش بر سینه

گذاشت. مدیر به این حال ماندند، تا ایمان دستش را 

 ها بالا برد. گرفت و او را از پله

 

ها بود را باز کرد و او را جلوتر دری که پشت اتاق خواب

های باریگ بالا برود. از کف اتاقر دو در فرستاد تا از پله

 رهٔ قدی در اطرافش. دو، ش درآورد، با چهار پنج
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 مناظر اطراف کلبه را 
ٔ
اتاقر که تا مسافتر دور، همه

شان قاب گرفته بود. ایمان هم بالا همزمان با هم برای

آمد و درِ کقز را برجای گذاشت. سقف اتاق کوتاه بود، 

ها را باز کرد و نشست. نسیمی ایستاده پنجرهپس نیمه

 ملایم از هر طرف وزیدن گرفت. 

 

از کناری برداشت و زیر ش گذاشت و با زدن بالشتر 

ز و اشارهٔ نگاهش، دریا را کنار خود  دست بر زمی 

فراخواند. دریا با تردید کنارش نشست و بعد درآغوشش 

 دراز کشید. 

 

شان را گرفته بود. برگشت و منظرۀ بدیع و زیبایی اطراف

کرد، نگریست. ایمان به به ایمان که فقط به او نگاه می

راز کشیده بود و با تکیه ش بر روی دستش، به پهلو د

اف داشت.   صورت او اشر
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ها با انگشت روی ابروهایش نقش کشید، بعد روی پلک

گونه هایش رفت و نوازشهایش و شآخر شاغ لبو مژه

 ها را لمس کرد. آن

ِ تمام و کمال تو در این نقطه -
ز  ست. آرزوم، داشیر

 

م چشم های ایمان دن لبهایش را بست و فرود آماز شر

هایش را ندید. ایمان کمک کرد ها و روی گونهپشت پلک

به پهلو بخوابد. یک دست زیر شش و دست دیگر را دور 

کمرش حلقه کرد و از پشت او را درآغوش گرفت. آغوسیر 

 خواستتز و پر از امنیت. 

 بخواب!  -

 

های منظمش، نشان از به خواب کمی بعد، صدای نفس

های هم فارغ از هر ترسی چشم رفتنش را داشت. او 

احت کند. خسته  اش را بست، تا کمی استر

 

 عشــقو #عــدالت

 ۴۰۶#پارت_ 
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اش بیدار شد و با درک موقعیت، با حس نوازش گونه

د اما ایمان نگهش داشت و اجازه نداد.  ز  خواست برخت 

 کم دیگه بمون، باهات حرف دارم. یه -

 

تا به صورتِ از  آرام دوباره دراز کشید و طاقباز شد،

 ترش نگاه کند. همیشه نزدیک

کدوم به دردش کنم که هیچمن نهایت تلاشم رو می -

ای افتاد، مختاری نیفتیم، اما اگه اتفاقات ناخواسته

ی و بری... به کاویان در  ُ
، یا بِتر که بمویز و تلاش کتز

 این رابطه اختیار تام دادم، برو پیشش! هوم؟

 خت. و ابروهایش را بالا اندا

 

 پلک روی هم گذاشت و گفت: 

 باشه، چشم!  -
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 خم شد و چشمانش را بوسید. 

دونم تو پاداش مهربونیایی هستر که گاهی دریا... می -

دونم خدا تو رو به من داده تا به بقیه کردم. می

ان کنم و چون مهربونیام کوچیک اشتباهاتم و جتر

ست. اگه نیمهبودن، بودنِ توام کوتاه و نصفه

سختت نبود، کنارم بمون و کمکم کن. اما  تونستر و 

ز راهی که پیدا  ، من همی  چه تو باسیر و چه نباسیر

ها بهم آرامش داده، رم، چون بعداز سالکردم رو می

ز   ولی بودنت باعث دلگرمیمه... و همی 
ٔ
طور خواسته

 قلبیم. 

 اش را بوسید. دوباره خم شد و گونه

 

دنش طاقت نیاورد و درآغوشش چرخید. دست دور گر 

دفعه از حلقه کرد و صورتش را زیر گلویش فروبرد، که یک

 مینا خشکصدای جیغ
ٔ
 شان زد. گونه

 دریااا... دریااا... !  -

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هر دو به هم نگاه کردند. ایمان اخم کرد و او به خنده 

 افتاد. 

بر خرمگس معرکه لعنت! همیشه این دوستت  -

 ضدحاله؟

 

 خجالت کشید، اما گفت: 

 اگه می -
ً
کرد، سکوت می و چه حالیم،دونست تحتما

 شه! دونه و باورشم نمیاما نمی

 

 ایمان با تعجب نگاهش کرد. 

 اون وقت چرا؟ آدم نیستیم یا دل نداریم؟ -

 

 عشــقو #عــدالت

 ۴۰7#پارت_ 
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م گفت: بار چشماین  ایمان دوخت و با شر
ٔ
 هایش را به یقه

 آخه از حس و حال من ختر داره...  -

 

بار مچ دوباره محکم بغلش کرد. اینایمان مهلتش نداد و 

دستانش را گرفت، بالای شش برد و تا توانست تندتند 

جای صورتش را بوسید؛ و او از حرکت جای

انه  غش خندید. وتاب خورد و غشاش فقط پیچغافلگت 

 

 دفعه نعرهٔ بلند جلیل هر دو را میخکوب کرد. یک

... هیچ - ز ... گوسیر مننیسیر ز بزنم و بیار زنگ جا نیسیر

ز دره، لب  ز توش. تا پایی  ز دهن واکرده رفیر پلیس. زمی 

 رودخونه رفتم و برگشتم. 

 

 نگران ابروهایش از شوک بالا رفت. 

 پا شو ایمان... گناه دارن!  -
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چ! حقشونه! من گناه دارم که صبح تا حالا جلوی  -
ُ
ن

 من هی خلوت کردن. 

 

 

 اش خندید. به لجبازی بچگانه

 توام خلوت کردی با من...  -

 

ز   برچید.  ها لب بچهعی 

خلوت اونا فِرست کلاس بود، مال ما بدون خدمات  -

 ویژه! 

 محکم و از شوک صورت او خنده
ٔ
اش گرفت. بوسه

 دیگری روی صورتش کاشت و بلند شد. 

 خودتو بزن به خواب؛ یعتز صدا زدن -
ً
شونو کاملا

 نشنیدی. 
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ت و هر دو خیلی ریلکس و  زده آرام، درمقابل چشمان حت 

های بسته از خواب، جلیل و مینا، گیج و با چشمو نگران 

ز رفتند. از پله  اول پایی 
ٔ
 ها و طبقه

 

نزدیک غروب بود که راه افتادند و دریا به مادرش ختر داد 

 پکر بودند. مینا که کمی دیرتر می
ً
رسند. جلیل و مینا کاملا

با دیدن دریا، از نگرایز درآغوشش گرفته و زارزار گریه 

ریخت و او تا لحظایر پیش هم، اشک می کرده بود، حتر 

 کرد. احساس عذاب وجدان می

 

که ساکت و آرام با قضیه برخورد کرده جلیل اما، با این

 بود، با چشمانش برای ایمان خط و نشان کشیده بود. 

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۰۸#پارت_ 
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از خواب پیامی برای کاویان شب به خانه که رسید، قبل

ز فرصت را داد.   فرستاد و از او درخواست ملاقات در اولی 

 

 اش را چک کرد. محض بیدار شدن، گوسیر صبح به

 تنها پیامی از ایمان بود. 

 است و غزل با سخن عشق تو زیباست صبح»

 نور رخِ تو از رخِ خورشید هویداست

  

 لطقز بِنِما كم نكن از لطف نگاهت

 از پرتو نورت به شبم روزنه پيداست*

 

 خت  خوشگلمصبحت به

 «زود کارهاتو بکن که من تو راهم بیام دنبالت. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تمام  غرق در شعر پرمفهومش، پرت شد به دیروز و 

ها، تأثت  کلامش و شان. حرفاحساسی هایخلوت

 داغایز که نفسی که به او تزریق میاعتمادبه
ٔ
کرد، و روحیه

 انگار انرژی گرفته بود. 

 

را بگذارد، ولی با خودش خواست مثل همیشه گوسیر 

 دیروزشان، اگر جواب  ِتر شدنفکر کرد، بعداز نزدیک

 ادیر بود. داد، یر نمی

 تایپ کرد: 

 سلام»

ِ شعر و شاعردوست، 
ز صبح بر جناب شاهکار سحرخت 

. به  خت 

 تون. ممنون برای شعرهای ناب

. میقرار شد این ز  «ترسم باز یگ ببینه! کار رو نکنی 

 و ارسال کرد. 

 

ز خورد و ایز تایپینگ پدیدار شد.   بلافاصله پیامش سی 
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 ای جووونم، به عشق خوشگلم! »

قرار شد من ش خیابون اصلی منتظر بمونم؛ شما فقط 

 «زحمت بکسیر یه کورس تاکسی سوار سیر تا ش خیابون. 

 

خواست هرطور هست، مجبور به قبول بود وگرنه می

ید و آمادهٔ برود و کاویان را ببیند. باوسواس لباس پوش

ز شد.   رفیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۰۹#پارت_ 

 

 

 

 قبل از خروج از خانه مادرش گفت: 

ی نمینمی -  ده... دونم چرا کاویان ختر
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 جوید گفت: طور که لقمه را میهمان

پیام دادم برم حضوری ببینمش، اگه وقت داد که  -

رم شاغش. من برم هیچ، وگرنه بعد ساعت کاری می

 دیرمه. 

 

 زیرلب دعایی خواند و به سمتش فوت کرد. مادر 

خدا پشت و پناهت باشه. کاش خودم از اول رفته  -

 کار کنم. بودم پیش کاویان که بلد باشم چی بگم و چی 

 

! خدافظ. نگران نباش یه ختر می -
ً
م حتما  گت 

 

 

آمد که در را بست و از هنوز صدای دعاهای مادر می

ون رفت.   خانه بت 

 برای ایمان نوشت. 

ون. از »  «خونه اومدم بت 
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ش کوچه که رسید، نگاهش داخل کوچه مینا افتاد و با 

 پدری 
ٔ
تعجب دید، جلیل ماشینش را از پارکینگ خانه

ون می  آورد. مینا بت 

 

اند. برای دوستش که رابطۀ پس دیشب هم کنار هم بوده

ی در دل  ز خویر با نامزدش داشت خوشحال بود، اما چت 

 سرتش شد! خودش تکان خورد و موجب ح

 

 نامعلوم خودش با محبویر که سعی داشت، برای 
ٔ
رابطه

شان، از خود دور نگهش دارد، ولی او صلاحدید هر دوی

تر شکست و نزدیکروز به روز سدهای دفاعیش را می

 شد. می

 

راه رفتنش را تند کرد تا جلیل نبیندش و شیــــع تاکسی 

ز  ارک های پگرفت. ش خیابان اصلی پیاده شد و به ماشی 

 شده نگاه کرد. 
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ز سیاه رنگش را دید. محتاطانه به کمی جلوتر، ماشی 

اش سوار شد. چون سمتش رفت و با چک کردن شماره

 داد. دودی راننده را نشان نمیهای نیمهشیشه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۰#پارت_ 

 

 

 

 سلام.  -

 

 ایمان نگاهی خریدارانه به شتاپایش کرد. 

 وز! سلام بانو، خوشگل شدین امر  -

 

 به سمتش چرخید. 

 ولی من هیچ کار خاض نکردم.  -
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گفت. کمی به آرایش سادهٔ صورتش جلا داده و دروغ می

ی کرده بود.   در انتخاب لباس دقت بیشتر

 

شان به هم گره خورد و ایمان بلافاصله دستش را نگاه

 گرفت، بالا برد و بوسید. 

گفتر همیشه خوشگلم و اشتباه جواب دادی. باید می -

 برم! و میدلت

 

هایش عادت نکرده بود. از هنوز به این مدل محبت

 خجالت شخ شد و ریزریز خندید. 

 خوبه دختر نشدی!  -

 

 زشتم یا تیپم بده؟ -
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تون بالاست. آخه کدوم! اعتماد به سقفهیچ -

کنه، باید جواب کسی که از خوشگلیت تعریف می

 میتشکر کتز نه این
ی

 دونم خوشگلم. که بگ

 آشوب خودش افتاد. و دل یاد مادرش

 ایمان!  -

 

 جونم!  -

 

 

ی از دادگاه بابام  - سم، ختر دیروز فراموش کردم بتی

 نیست؟

 

 بعد محمدی می -
ٔ
گفت، نهایت این هفته یا هفته

 شه. نگران نباش. دادگاه برگزار می

 

 

 چون تو قول دادی، نگران نیستم.  -
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 و لبخند ملیخ تحویلش داد. 

 

 ا کشید. اش ر ایمان دست دراز کرد و گونه

قربونت برم جوجو! من همه کار برای راحتر خیال تو  -

ز باش. می  کنم، مطمی 

 دیگری به او کرد. 
ٔ
 بعد نگاه خریدارانه

دوست دارم برات لباس بخرم. موافقر کارمون که  -

 تموم شد بریم خرید؟

 

 وعشــق #عــدالت

 ۴۱۱#پارت_ 

 

 

 

 مکتی کرد. با دودلی گفت: 

 کاویان! به مادرم قول دادم برم دیدن   -
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 ایمان شش را تکان داد. 

 باشه.  -

 ای گرفت. اش را باز کرد و شمارهو گوسیر 

خواستم سلام جناب. ... احوال شما؟ ... امروز می -

 
ً
ببینمتون. ... بله! ... کِی و کجا؟ ... حتما

 منتظرتونیم. 

 تماس را قطع کرد. 

ش میاد ما رو ۴کاویان، ساعت  - ز به دفتر ، قبل رفیر

 ببینه. 

 

 نگاهش کرد. با تعجب 

 ما رو با هم؟ ولی...  -

 

 ایمان دستش را گرفت. 

طوری دونه. پس فکر کردی چهچی رو میکاویان همه -

 بهش حق طلاق رو دادم؟
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دلش آشوب شد. کاویان دوست قدیمی پدرش بود. حالا 

 کرد. چه فکری درموردش می

 اش داد. ایمان انگار فکرهایش را خوانده باشد، دلداری

فهمید، از دستت ناراحت شد که ا رو کاویان تا قضای -

، اما بعد، چندبار مرحبا برات فرستاد.  بهش نگفتر

 اون کامل درکت کرد. 

 

شش را زیر انداخت و به یاد آن روز مزخرف آهی کشید 

 کار کردی ایمان؟و اندیشید، تو با من چی 

 

 

 

ها همراه ایمان به گذشت. صبحروزها به شعت می

کت می بود. عصرها زودتر از موعد از رفت و کمکش شر

ون زده، خرید یا سینما یا گردش می کت بت  رفتند و کمی شر

 گشت. دیرتر از معمول به خانه برمی
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ایمان هرچه که لازم داشت و نداشت، برایش خریده بود. 

د و او به آپارتمانش میتمام خریدها را به ایمان می برد، ستی

زده حسایر خجالت حتر لباس زیر برایش گرفت، که او را 

 کرد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۲#پارت_ 

 

 

 

م عرق ریخته بود. اول در جلسه ، از شر ز اش با کاویان نت 

ای اش و بعد برای انتخاب عالیبرای ازدواج بدون اجازه

که کرده بود. درمجموع کاویان بسیار هم خوشحال بود. 

اگر جای دختر کاویان بود، الآن خیالش از طرف پدرش 

 احت شده بود. ر 
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کت رفت و آمد داشت،   گذشته، مهوش به شر
ٔ
در هفته

ز اما همچنان ولی تا لازم نبود به ایمان ش نمی زد. امی 

کرد و داد، ولی به او نگاه نمیکارهای خودش را انجام می

خاطر تعصب شدیدی که انگاشتش، شاید بهنادیده می

 ته بود. ایمان به خرج داده بود، این راه را در پیش گرف

 

فروزان هم که مرخض بدون حقوق و نامحدود گرفته و 

دلیلش را بیماری پدرش خوانده بود، ولی او حس خویر 

 نداشت. 

 

کت به نظر آرام می س، اوضاع شر رسید، اما آشوب و استر

 امان برایش به ارمغان آورده بود. شدردی یر 

 گوسیر 
ٔ
اش روشن شد و نویدبخش پیامی از طرف صفحه

 ود. ایمان ب

، یا مشغول تدراکات ضیافت » امشب روزهٔ سکوت گرفتر

؟  آزادی پدریر

 دلم تنگه صداته. 

م؟  «تماس بگت 
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 جایز زد. لبخند یر 

 ضیافت آزادی پدر... ! 

 یا ضیافت مرگ آرزوهایش... ؟

ز نام  با به یاد آوردن ضیافت عمارت شاهکار، گذاشیر

 آمد. ها، به نظر مسخره میضیافت به شام شب آن

 

ه ای بود کشان خورشت مرغ و آلوچهنهایت ضیافت

نهایت دوست داشت و مادرش قرار بود فردا با پدرش یر 

د. هایی که چند روزِ پیش خریده بود، مرغ ز  بتی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۳#پارت_ 
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ز حقوق دستیاری اش را گرفته بود و چند روز پیش اولی 

د داده بود قصد خرید برای خانه را داشت. ایمان پیشنها

با هم خرید بروند، که او موقع حمل موادغذایی اذیت 

 نشود. 

 

 خرید مواد غذایی دونفرشان پر از 
ز به این ترتیب اولی 

خنده و شوچز گذشت، ولی دست آخر ایمان حساب و 

 او قهر کرده بود. 

 

ز بعداز کلی منت ز ماشی  های پارک شده در کسیر بی 

، تسلیم ایمان و به دنب ز پارکینگ هایتی الش سوار ماشی 

 خریدها را از حقوق ماه دیگرش کم 
ٔ
شد. قرار شد هزینه

 کند. 

 

همه خرید، خوشحال و صورتش را مادر با دیدن آن

 با پدرش 
ً
طی قبول کرده بود که بعدا بوسیده، اما به شر

یتز حقوق  حساب کند. او هم اضار کرده بود، که شت 

 اولش است. 
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هٔ گوسیر از آن حال و فضا فاصل اش داد. فراموش هویتر

 کرده بود جواب پیام ایمان را بدهد. تماس را وصل کرد. 

منده جواب داد. یر   حوصله اما شر

 سلام.  -

 

 و بده! سلام خانوووم... لااقل جواب پیامم -

 

 

 ببخشید! دستم بند بود.  -

 

چی خویر دریا... ؟ بهت گفتم نگران نباش. همه -

آروم درجریان شه. قراره کاویان آرومدرست می

چی قرارش بده، بعدم خودم میام شاغش. اگه همه

رم، تا راضز بشه، پس تو قدر میام و مینه بگه، اون

 غصه نخور! 
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 ناامیدانه در گوسیر نالید. 

 این -
ً
؟ خسته نمیکار رو میواقعا ؟کتز  سیر

 

 دل او قند در 
ٔ
اف ناخواسته ایمان مسرور و راضز از اعتر

 لت بود. دلش آب شد، پس دریا هم مشتاق این وص

ز باش. به جان خودت می -  کنم... مطمی 

 

 ناامیدانه نالید: 

ده. اون اون... خیلی دونم پدرم رضایت نمیمی -

 ست. دندهیه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۴#پارت_ 
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ز   شان آرام شود. آرام خندید تا کمی جو بی 

، نه اینتو باید من - که انرژی منقز بدی. و تشویق کتز

. برو   ز کنار مامانت و سحر. پا شو پا شو تنها نشی 

... با این حرفات منم داری از راه به در می ، دختر کتز

و طلب تون امشب زنمهویی دیدی اومدم در خونهیه

 کردم! 

 

... ایمااان... !  - ز  هییی 

 

 

و بیچاره کردی با این جون ایمان. قربونت برم... من -

هنازهای ریزه ز  ت! مت 

 

 آخه... .  -
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. گم پا شو، بگو چشم! می - ز  زود برو کنارشون تنها نشی 

 

با اکراه قبول و خداحافظز کرد. کنار مادر و سحر رفت و 

کمی بعد، در دلش از ایمان تشکر کرد، چرا که او هم در 

هایش از یادش رفته شادی عزیزانش غرق شده و غصه

بود. آن شب کنار هم رختخواب پهن کردند و خوابیدند و 

اری و عقدشان را برای شب، خاطرهٔ خواستگمادر تا نیمه

 دو خواهر تعریف کرد. 

 

 

 

صبح نتوانست در خانه منتظر بماند و با اجازهٔ ایمان 

خودش را به دادگاه رساند. آقای کاویان به همراه دستیار 

ای بود، جدیدش، که مرد جوان قدبلند و خوش قیافه

 جلوی دادگاه او را دیده و همراه خود بردند. 

 

غ و پرازدحام بود. همهمه و دادگاه مثل همیشه شلو 

رسید. یک لحظه اندیشید جا به گوش میشوصدا از همه
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رود، اما با دیدن درهای ضد صدا داخل دادگاه هم می

صدا متوجه شد، دلیل سکوت قضات پشت درهای 

 بسته چیست. 

 

با تأخت  تشکیل دادگاه، کاویان، مرد جوان را فرستاد تا 

 فت. برود و کنار او روی صندلی وا ر 

خواستم بدوبدوهامو بکنه. پت  شدم بابا... یگ رو می -

احمد پسر یگ از دوستامه، خیلی زرنگه. پلیس 

وی آگاهیه.  آگاهیه اما حقوق خونده، بورسیه نت 

کارآموزی رفته اما خودش اضار داره یه مدت با من 

کار کنه. منم دیدم نیگ و پرسش، قبول کردم. کلی 

رم خونه بیشتر تر میکارم سبک شده. عصرام زود

احت می  کنم. استر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۵#پارت_ 
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هایش ای به او که در سکوت به حرفبعد نگاه موشکافانه

 کرد، انداخت. گوش می

خوام بدونم، خوام باهات حرف بزنم... میمدتیه می -

 کنه؟شاهکار باهات خوبه؟ اذیتت نمی

 

ت  زده از سؤالش، جواب منقز داد. حت 

-  !
ً
 نه. اصلا

 

ه به او دوباره پرسید:   کاویان همچنان خت 

ز خواسته؟ -  ازت تمکی 

 

ز تکان داد.   از خجالت لب گزید و شش را به طرفی 

 

 چشمان گردشدهٔ کاویان، در صورتش چرخ خورد. 

همه جاروجنجال نخواسته... ؟! پس برای چی با این -

 و مدرک عقدت کرد؟
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داد، را می طور پاسخشوقتر سؤال خودش هم بود، چه

 پس در سکوت شانه بالا انداخت. 

 

مرد کمی جلوتر آمد و خم شد.   پت 

 نداره، مریضه؟ -
ی

 نکنه مردونگ

 وقتر چشمان گِردشده او را دید، پرسید: 

 کنه؟ببینم، بوس و بغلت می -

 

م لپ زیر شد. روی ش هایش گل انداخت و شبهاز شر

ید، بلند کردن جلوی کاویان را نداشت، اما کاویان فهم

 خواست بداند. چه میآن

 کنه! آلاتش کار میخب خداروشکر، پس اسباب -

 

 که این مردها حیا را  از خجالت مُرد و زنده
ً
شد. واقعا

ِ کرده بودند. 
 خورده و آبرو را قر
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 با صدای کاویان شش را بلند کرد. 

ز بابا... من جای پدرت نباشم، الان وکیل  - ببی 

ید بدونم تا کجا شوهرتم، برای امر طلاق، پس با

پیش رفته و چه کرده. موندم پسرهٔ احمق اگه تو رو 

تونست می خواد چرا بهت دست نزده؟ با یه بچهمی

 بند کنه و پدرت و ساکت... تو رو پای

 برگشت و نگاهی به صورت او انداخت. 

 طوری از این چشما گذاشته؟احمق چه -

 

ز  ن صدا جوابش را داد. با پایی 
ُ
 ترین ت

ط   -  کردم... خودم شر

 

➖➖➖➖➖➖➖ 

 

مراد و هاتون سالم، روزگارتون بروفقهاتون شاد، تندل

 ��❤��دعاهاتون مستجاب باد
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 #ترنج_نوشت

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۶#پارت_ 

 

 

 

؟!  -  چی

 

ط کردم بهم دست نزنه...  -  خودم شر

 

 

ه به او فقط خندید. خندید و چند بار با دست  کاویان خت 

 روی پایش کوفت. 

 و... اوردی بدبختو دخلش -

 و دوباره هرهر خندید. 
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-  !
ی

 ولی خوشم اومد... توام زرنگ

 و برایش دو کف دست را به آرامی به هم زد. 

 

ز موقع صدای شان زدند. همراه کاویان و محمدی که همی 

لحظایر قبل رسیده بود، وارد شدند. منتظر بود سالن 

 
ی
اما پر از صندلی که در رأسش قاضز نشسته، ببیند،  بزرکی

ز و   بزرگ دید با دو ردیف صندلی و سه مت 
ً
اتاقر نسبتا

 صندلی یک طرفش. 

 

کاویان به او اشاره کرد در ردیف دوم بنشیند. خودش در 

 ردیف جلو تنها نشست و تندتند مدارکش را آماده کرد. 

 

ز  محمدی هم سمت دیگر ردیف جلو نشست. او نت 

ون آورد. بعد کنار کاویان نش ست و مدارکی از کیفش بت 

 در گوسیر با هم حرف زدند. 
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در ارتباط است، پس باخیال  دانست که ایمان با هر دو می

هایی که این چند روز به او داده بود، راحت نشست. قول

 کرد. دلش را قرص و محکم می

 

لحظایر بعد، قاضز و دستیارانش وارد شدند و همه مثل 

ن های کلاس اول از جا بلند شدند. بعد از خواندبچه

 چند دستور، قاضز دستور احضار متهم را داد. 

 

که پدرش وارد شد. احساس چشم به در دوخت تا وقتر 

های ورزیده و کرد سفیدی موهایش بیشتر شده و شانه

تر. دستانش، قفل محکمش در لباس زندان، نحیف

 دستبند آهتز بود و نگاهش خاموش و شد. 

 

امش اشک در چشمانش حلقه زد و مثل همیشه، به ا حتر

محض بلند شدن، پدرش او را دید. از جای برخاست. به

نگاهش پر از گرمی و محبت شد. از هم نگاه نگرفتند تا 

 کنار کاویان ایستاد و با چشم صورتش را طواف کرد. 
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

 

 مأمور دوم با دستبند جلو آمد. 

 مردم برای ما یکسانند.  -
ٔ
 متأسفم جناب. همه

ایمان زد. خواست سمت دیگر را به  و دستبند را به دست

 دست خودش بزند، که ایمان گفت: 

 دار! دست نگه -

 سمت او برگشت. و به

 

 خودش را به ایمان رساند و در آغوشش فرورفت. 
ً
فورا

 نجوا کرد.  ایمان روی شش را بوسید و 

 اگه تونستر پام بمون...  -

 

 صدای زمخت مرد در گوشش پیچید. 

 عجله کنید.  -

 عدالت و عشق: 
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۱7#پارت_ 

 

 

 

 بغض کرد. 

 سلام بابا!  -

 

 آرام جوابش داد. 

. الانه که پس  - ز ز بابا، بشی  سلام قربونت بشم. بشی 

 .  بیفتر

 و خودش به اشارهٔ کاویان شیــــع کنارش نشست. 

 

پس حالش را فهمیده بود. با دیدن پدر نزدیک بود، از 

لرز در تهی کند. با وجود ترس غلظ که کرده بود، قالب

 پاهایش روی صندلی نشست. 
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وع به صحبت کردند. گاهی  قاضز و دادستان و وکلا شر

خندید و گاه کرد. گاه یگ مییگ حرف دیگری را قطع می

ای سکوت که قاضز لحظهشد. تاوقتر دیگری عصبایز می

 کرد. 

ایِ قاضز که موچر از اضطراب را بعد از مکث چنددقیقه

ت شکسته شد و قاضز کرد، سکو در سالن پخش می

 پدرش و ختم جلسه را داد. 
ٔ
ئه  دستور تتر

 

دیگر حال خودش را نفهمید، گریان از جا برخاست و 

خودش را در آغوش پدر انداخت. پدر جفت دست 

 های او گذاشت. اش را بالا آورد و دور شانهبسته

 

قاضز که مشغول خواندن و امضای کاغذهای جلویش 

را نگاه کرد و لبخند غمگیتز  بود، از بالای عینک آن دو 

زد. شباز محافظ پدر جلو آمد و خواست که پدرش را 

د.   بتر
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کاویان توضیح داد، چون پدرش زندان بوده باید برگردد تا 

از زندان هم مرخص شود. به سختر توانست از مأمن 

منده به چشمان پدر نگاه کرد  همیشه امنش جدا شود. شر

 و از او جدا شد. 

 

 هایش در هم رفت. پدر تغیت  کرد و اخمرنگ نگاه 

 کار کردی دریا؟چی  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۸#پارت_ 

 

 

 

 دلتنگتونم... زود بیاین!  -

 

 نگاهِ پدر، نگران و مهربان شد. 

 برو خونه تا بیام.  -
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 لب زد. 

 چشم!  -

، پای  ز تا آخرین لحظه دنبال پدر رفت. با حرکت ماشی 

ی وا رفت و پله ها ولو شد. مردم پله روی های دادگستر

گذشتند و گاهی لگدی به پهلویش غرغرکنان از کنارش می

زدند، اما او در بُهتِ نگاه پدرش بود. نگاهی که هروقت می

 شد. شد، قلب پدرش با او صاف نمیاز آنِ کسی می

 

. چرا این - ؟ پا شو ببینم. پا شو دختر  جا نشستر

 کاویان با کیف چرمش به بازوی او زد. 

 ا. بلند شو باب -

 

ها بلند شد و پشت ش کاویان تا به سختر از روی پله

ز او آمد. وقتر کنار کاویان نشست، تازه فهمید چه  ماشی 

 کرده. خواست پیاده شود، که کاویان نگذاشت. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شاهکار گفته تحویل خودش بدمت. تازه باهات  -

 حرف دارم. 

 به  او که هنوز مات بود، توپید. 

 با شمام دریا!  -

 به خودش دید ادامه داد.  وقتر نگاه او را 

شاهکار امانتر پیش من گذاشته، اونم حق طلاق  -

نظر من خیلی عجیبه این غیایر برای توئه. به

 موضوع... نه؟

 

 های ایمان پرسید: گیج نگاهش کرد و با یادآوری حرف

 این -
ً
 کار رو کرده؟واقعا

 

بله. یه هفته پیش اومد شاغم. بدون مقدمه گفت  -

ط طلاق می ضمن عقد بهت بده. بهش خواد شر

شه، اونم حق طلاق گفتم چون عقد کردین نمی

ز  غیایر به خودت داد و منم وکیل خودش کرد. همی 

ی. الانم می  طلاق بگت 
 تویز
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ون افتاده از آب، چندبار دهانش باز و بسته  مثل ماهی بت 

دانست چه کند. عقدی که به زور و اجبار به آن شد. نمی

 ه راحتر قابل فسخ بود. تن داده بود، حالا ب

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۱۹#پارت_ 

 

 

 

ز را کنار زد و پارک کرد.   کاویان که حالش را دید، ماشی 

 ت شد بابا؟ دریا... ! چه -

 

ای که برایش اتفاق دریی های یی شدرگم و خسته از معرکه

 افتاد، نالید. می

دونم چه کاری درسته، چه کاری غلط... دیگه نمی -

کنه؟ با زور و تهدید عقدم رو باهام می کار چرا این
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قدر بهم زنه. درعوض اونکنه، اما دستم نمیمی

که ازش خیلی ناراحتم، کنه که درحالیمحبت می

منده شم... حالام اختیار جدا شدن بهم ش میشر

؟ شما متوجه میمی  سیر چی به چیه؟ده. اینا یعتز چی

 

 رانه گفت: مویش را خاراند و متفککاویان کمی شِ کم

خواد با اذیت والا من که اول فکر کردم مریضه و می -

 سالمه، و آزار تو خودشو خالی کنه، اما تو که می
ی

کی

 هوم؟

ه شد.   و به او خت 

 

بار برای فهمیدن و مشورت درمورد قضایای اتفاق این

 افتاده، خجالت را کنار گذاشت. 

 سالمِ سالمه... مطمئنم.  -

 

نزدیکت نشده؟  خاطر قولش به تو پس فقط به -

 عجیب نیست؟
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و به دست اورده، اما بهم گفت، درسته که زوری من -

 کنه عاشقش بشم. بالاخره کاری می

 

ه به او چشم ریز کرد.   کاویان خت 

ذاره. و به نمایش میداره نهایت دوست داشتنش -

که تو رو خیلی خواد بهت ثابت کنه که باوجودیمی

تو از خودش خواد، اما راحتر و نظر مساعد می

ی رو میمهم ز خواد که توام از صمیم قلبت تره و چت 

 بخوای. 

 

 با دستانش شش را گرفت. مغزش درحال انفجار بود. 

احت کنم، برم خونه؟ باید یه شه منمی - کم استر

 هام از درد به زور بازند. چشم

 

خودت به شاهکار بگو. من پول گرفتم مطیعش  -

م. اونم شوهرته نمی  نم شپیخی کنم. تو باشم، دختر
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〰〰〰〰〰〰 

 

 مأمور دوم با دستبند جلو آمد. 

 مردم برای ما یکسانند.  -
ٔ
 متأسفم جناب. همه

ایمان زد. خواست سمت دیگر را به  و دستبند را به دست

 دست خودش بزند، که ایمان گفت: 

 دار! دست نگه -

 سمت او برگشت. و به

 

 خودش را به ایمان رساند و در آغوشش فرورفت. 
ً
فورا

 نجوا کرد.  ایمان روی شش را بوسید و 

 اگه تونستر پام بمون...  -

 

 صدای زمخت مرد در گوشش پیچید. 

 عجله کنید.  -
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 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۰#پارت_ 

 

 

 

 به یاد آورد ایمان مسبب گرفتاری و آزادی پدرش است. 

 لعنت به تو ایمان، که هم دردی و هم درمان! 

 

ون کشید و شمارهاش را از کیفش گوسیر  اش را گرفت. بت 

 اش، گوشش را نوازش کرد. صدای گرم و پرانرژی

 جون دلم خانومم.  -

 

 رمق از شدردش نالید: حال و یر یر 

 سلام.  -
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حال؟ ختر دارم قدر یر به روی ماهت. حالا چرا این -

 ست. پدرت تا شب خونه

 

 

خواستم برم خونه، اما شدرد شدیدی گرفتم، می -

کت. آقای کاویان اض   ار داره بیارتم شر

 

 گوسیر را تر و خشصدایش بم
ٔ
دارتر شد. انگار دور دهنه

 گرفته باشد. 

 بیا  -
ً
من اضار دارم بیای ببینمت، نه کاویان. لطفا

صدا تو رو فریاد های بدنم یهدریـا... تموم سلول

 زنن... زود بیا! می

 

 باشد و بگوید: می
ی

خواست دریای خودرأی همیشگ

 «!نه»

ا و وسوسهاما  کننده بود که نتوانست. صدایش چنان گت 

کت « باشه» آرامی زمزمه کرد و به کاویان گفت به شر

 برود. 
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ای، نگاه آخر پدر شاید این آخرین دیدارشان باشد. لحظه

که از رنگ نگاهش متوجه اشتباه او شده بود، از جلوی 

ز بود پدرش هیچچشمش کنار نمی گاه، حتر رفت. مطمی 

بخشد، پس به خودش ویش را هم به ایمان نمییک تار م

 بار... ! دلداری داد، شاید برای آخرین

 

کت که رسیدند همراه کاویان بالا رفت. ایمان به  به شر

ها استقبال کرد. جزئیات کامل دادگاه را از گرمی از آن

کاویان پرسید و تمام مدت کنار او نشست و دستش را در 

 دست گرفت. 

 

ز دیگر متوجه صحبت  شد شان ردوبدل میهایی که بی 

نبود. پردهٔ سیاهی جلوی چشمانش را پوشاند و نتوانست 

 ایمان تکیه کرد و 
ٔ
شش را بالا نگه دارد، به آرامی بر شانه

 دیگر هیچ نفهمید. 

 

 وعشــق#عــدالت
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 ۴۲۱#پارت_ 

 

 

 

وی تازه یتز که در دهانش حس کرد، نت  ای به طعم شت 

چشم گشود و ایمان را قاشق و کالبدش بخشید. به آرامی 

 لیوان به دست کنارش دید. 

 بهتر شدی؟ -

 

 صاف نشست. 

م... یه لحظه چشمام سیاهی رفت.  -  بهتر

 

 ایمان با تأسف شش را تکان داد. 

شه. من باید تنبیهت کنم. چرا طوری نمیاین -

 صبحونه نخورده رفتر دادگاه؟

 

 از کجا فهمیده بود؟! 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه... اِ...  - ز  نه... خب چت 

 

 دنبال راه نجات نباش... یه تنبیه اساسی دارم برات!  -

 

بت قند را کامل بنوشد.  لیوان را به دستش داد تا شر

بان قلبش بالا رفت و وقتر نگاه ایمان را روی خودش  ضز

 دید، از هیجان نتوانست کامل بنوشد. 

 

به ای خورد و اسکندری با سیتز نان و کره عسل در ضز

ز شد تا سلا وارد شد. نیم  م کند که ایمان نگذاشت. خت 

 سلام.  -

 

ی بابا؟ -  سلام خانوووم. بهتر

 

 

 بله ممنونم.  -
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-  .  مقوی رو بخور تا بهتر بسیر
ٔ
ز این صبحونه بفرمایی 

 من که نباید بگم صبحونه بخور از 
ی
ماشالله بزرکی

ون، گرچه الان وقت ناهاره.   خونه بزن بت 

 

 

ی که فکر نکرد،  شش را زیر انداخت.  ز صبح به تنها چت 

 ص
ی

بحانه بود. گرچه این شگیجه فقط حاصل گرسنگ

ز ساعت  داشیر
ٔ
س و اضطراب تنها نبود و نتیجه ها استر

 بود. 

 

اسکندری سیتز را گذاشت و رفت. ایمان کمکش کرد و 

 چند کوسن پشتش گذاشت. 

 الان خوبم به خدا.  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۲#پارت_ 
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ی به طرفش کرد.  ز  ایمان نگاه تت 

 لوست کنم، دل بده؟خواد دلم می -

 

 هایش نشست. لبخندی بر لب

 خیلیم خوبه! مرسی!  -

 

ایمان کنارش روی مبل نشست، چنان که زانوهایش به 

ز کرد.  وع به لقمه گرفیر  پای او چسبید و شر

 طور بود؟پدرت رو دیدی؟ چه -

 و لقمه را در دهان او گذاشت. 

 

وع به جویدن کرد.   بدون مخالفت شر

 کرد.   آره دیدمش. با دیدنم ذوق -
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 لقمه بعدی را گرفت. 

دم پس -  فردا با بابات صحبت کنه. به کاویان ستی

 

 دفعه نشست. یه

ون، بعد...  -  زود نیست؟ بذار بابام چند روز بیاد بت 

 هایش نطقش بند آمد. با حرکت دست ایمان روی گونه

م برای داشتنت... شبدریا من دارم می - ها خوابم مت 

ندگیم خلاصه شده تو م. تمام ز بره، روزها کلافهنمی

یه نگاه و حرکت تو... بذار زودتر به هم برسیم... 

، که... ؟که... مگه اینمگه این  که تو مخالف باسیر

ه به او ماند.   نتوانست حرفش را کامل کند، اما خت 

 

برگشت و پای چپش را روی مبل بالا کشید تا مقابل 

ه ماندند. باید سنگ  به هم خت 
را  هایشایمان شود. مدیر

ند. باید مشخص میبا خودش وامی
َ
کرد، کدام طرف ک

 خواست. ماجراست. دلش ریسک می

 با ایمان! 
ی
 ریسک دلپذیری به نام زندکی
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 روی فک زبر ایمان گذاشت. دست بلند کرد و 

 باهات رو دلم می -
ی

تجربه کنم، اما قبلش یه خواد زندکی

 باید انجام بدم. تا... تا اونو انجام
ً
ندم  کاریه که حتما

 ذاره... عذاب وجدان آرومم نمی

 

 ایمان دستش را گرفت و بوسید. 

 کنم. بگو چه کاریه خودمم کمکت می -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۳#پارت_ 

 

 

 

به ای به در خورد و صدایی دهان باز کرد بگوید، که ضز

 «جناب شاهکار! »شنیده شد. 
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ایمان بلند شد و او هم شال و وضع نشستنش را مرتب 

 کرد. 

-  ! ز  بفرمایی 

 

در باز شد و سه مرد درشت هیکل وارد شدند. مرد جلویی 

 ای به دست داشت. کت و شلوارپوش بود و پرونده

 آقای ایمان شاهکار؟ -

 

 بله خودمم.  -

 

 

ای به دست ایمان داد. دو مرد پشتر مرد جلو آمد و برگه

 سیم به دست بودند. لباس نظامی پوشیده و یر 

 

ک کشید و به او نگاه کرد. از پشت ششان، اسکندری ش 

 و اسکندری غیب شد. « محمدی! »برایش لب زد: 
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 های ایمان با خواندن برگه در هم رفت. اخم

ز من با وکیلم چه اتهامات واهی - ای! شما بفرمایی 

 رسم. خدمت می

 

 مرد کت و شلواری به ایمان توپید. 

 درست مطالعه نکردین. دستور بازداشت داریم.  -

 

قدر اعتبار دارم که نیستم، اینمن یه آدم معمولی  -

 خودم بیام. 

 

 

 مأمور دوم با دستبند جلو آمد. 

 مردم برای ما یکسانند.  -
ٔ
 متأسفم جناب. همه

ایمان زد. خواست سمت دیگر را به  و دستبند را به دست

 دست خودش بزند، که ایمان گفت: 

 دار! دست نگه -

 سمت او برگشت. و به
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 خودش را به ایمان رساند و 
ً
در آغوشش فرورفت.  فورا

 نجوا کرد.  ایمان روی شش را بوسید و 

 اگه تونستر پام بمون...  -

 

 صدای زمخت مرد در گوشش پیچید. 

 عجله کنید.  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۴#پارت_ 

 

 

 

 ایمان آرام رهایش کرد. 

 گردم. قوی باش. زود برمی -
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ز نباش!  -  مطمی 

 

 مهوش پوزخندزنان وارد اتاق شد. 

ز سهامچند نفر دیگر هم   دار بودند وارد که جزو مهندسی 

 شدند. 

 

ای از واکنش ایمان ترسید، اما وقتر دید حتر نگاهی لحظه

 محکم ایستاد و اعتنایی نکرد.  هم به
ز  مهوش نکرد، او نت 

 

، محمدی نفس ز ز حی   زنان وارد شد. درهمی 

کت  - سلام آقایون خوش اومدین. من وکیل شر

 هستم. چی شده؟

 

 تش داد. ایمان برگه را به دس

 ابروهای محمدی، بالا و بالاتر رفت. 

ین من پشت شتون میام.  - یف بتر  خب... شما تسرر
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ایمان به کتش اشاره کرد. اسکندری کت را آورد و کمک 

 کرد بپوشد. 

 گرفت و دنبال خودش کشید. مأمور بازوی ایمان را 

ی نیست که بشه با  - ز زیاد عجله نکنید. اتهامات چت 

 وثیقه آزادشون کرد. 

 

ز  و  ها را در بُهتر غریب فروبردند. مهوش شان، آنبا رفیر

تر بود؛ فوری رفت و روی صندلی ایمان در آن جمع فعال

 نشست. 

آقایان در نبود ایمان، پسر من نایب هست و چون  -

یِمش هستم، من الان رئیسم! 
َ
 من ق

 

 محمدی به آرامی به مهوش نزدیک شد. 

نامه صیتاولا،ً ایمان هنوز نمرده که پسر تو طبق و  -

، ایمان رئیس نیست که حالا با 
ً
وارث بشه. ثانیا

 نبودش احتیاج به نایب باشه. 
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 مهوش به تندی از جایش برخاست. 

 این حرفا یعتز چی محمدی؟ پس کی رئیسه؟ -

 

همه واقعه زده از اینمحمدی برگشت و به دریا که بُهت

 ایستاده بود، اشاره کرد. 

کت و ست رئیس خانم دریا صدیقر دوهفته - این شر

 ما هستند. 
ٔ
 همه

 

 کسی نزدیک گوشش گفت: 

کت، محکم باش. به -  خاطر ایمان و زحماتش برای شر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۵#پارت_ 
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به عقب برگشت تا صاحب صدا را پیدا کند. استاد 

دانشگاهش بود، که لبخندی پرانرژی به او زد و به نشان 

نفر کنارش  هایش را بست و باز کرد. چند اعتماد، چشم

یک حضور داشتند.   تتر
ٔ
 هم، همراه او در آن جلسه

 

 فوری، باره همهیک
ٔ
 آن جلسه

ٔ
ز برایش عیان شد. همه چت 

 ها و ... جلسهامضاها، صورت

ز را پیشایمان همه ریزی کرده بود بیتز کرده بود! برنامهچت 

ی دست مهوش نیفتد. او را معتمدتر از خواهرش  ز که چت 

ندارش را به نام او کرده بود، حتر دانسته بود و دارو 

ز انتقالازدواجش با او هم، قسمتر به  ها بود. خاطر همی 

 

زدهٔ نفس، جلوی چشمان وَقبا ش افراشته و اعتمادبه

ز رفت. مهوش به  سمت مت 

 برگردین ش کارتون. آقای محمدی شما  -
ی

 همگ
ً
لطفا

 . ز  بمونی 
ً
 لطفا
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کنار   کنار مهوش که رسید، صندلی را از پشت پایش

 کشید و روی آن نشست و خطاب به محمدی گفت: 

 شه برای ایمان انجام داد؟درحال حاضز چه کاری می -

 

ز ببینم! اول مدرک نشون بدین...  -  آ آ آ آ آ... صتر کنی 

 

 سینه ایستاد. بهمهوش گفت و دست

 

محمدی که انگار از قبل ختر داشت و آماده بود، دست 

ون آورد و مقابل در جیب داخلی کتش کرد و پاکتر  بت 

 مهوش گرفت. 

 

مهوش نامه را باز کرد و با دقت خواند. هرچه بیشتر 

شد. دست آخر کاغذ را خواند، صورتش بیشتر کبود میمی

ز انگشتانش مچاله و گوشه  ای پرت کرد. بی 

 ش چرته... من که قبول ندارم! همه -

 اش را سمت محمدی گرفت. انگشت سبابه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ئه کوتوله، ایمان از این های تو ش شیطنتاینا همه -

 ها نداره. عقل

 

 محمدی نیشخندی زد. 

خوشحالم قبول کردی غت  کوتوله بودن، عقلم دارم.  -

 یک هیچ به نفع من! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۶#پارت_ 

 

 

 

نکن کارم باهات تموم شده، منتظر عواقب  فکر  -

 درافتادنت با من باش! 

 

ثابتش ش چرته... بهتر نیست پس شما که گفتر همه -

؟  کتز
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کدام را نداشت. با مشت روی کل هیچدیگر تحمل کل

ز کوبید.   مت 

 حرف کافیه!  -

 گوسیر را برداشت و داخلی جلیل را گرفت. 

 بیاین اتاق مدیریت -
ً
. آقاجلیل لطفا ز  و خلوت کنی 

تماس را قطع کرد و چشم در چشم جاخوردهٔ مهوش نگاه 

 کرد. 

، پیشنهاد می - خودت کنم با پای چون خواهر ایمایز

ون ننداختنت!   بری، تا بت 

 

 بار انگشت اشارهٔ مهوش، برای او بالا رفت. این

هٔ پاپَتر حق نداری با من...  -  تو دختر

 

 میان حرفش پرید. 
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ام خواهر بزرگ - تر بودنت حرقز بهت ایمان به احتر

نزده، ولی من ایمان نیستم. وقتر عزیزترینام تو 

شه، خوام حتر یه نفر نفس راحت بکزندانن، نمی

 پس روی مخ من نرو! 

 و با دست در اتاق را نشان داد. 

ون!  -  بت 

 

 حضار و بیشتر از همه مهوش، از بُهت و 
ٔ
چشمان همه

ت گِرد شده بود. کیفش را روی دوشش انداخت و با  حت 

 شعت خارج شد. صورت کبودشده به

 

پشت شش جلیل و یگ از پرسنل وارد دفتر شدند. از 

ز همان دم در، همراهِ جلیل ون رفیر ، افراد را دعوت به بت 

 کرد. 

 

 خواهانه گفت: با تأسف شش را تکان و پوزش

مندهآقایون! من به - م! طرف صحبتم خاطر رفتارم شر

 از دست خودم ناراحتم که 
ً
فقط اون زن بود؛ واقعا
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ز شکارهاتون و   بفرمایی 
ً
چرا بیشتر مراقب نبودم. لطفا

کت رو  ، تا شر ز بدون مثل قبل انجام وظیفه کنی 

 ای به ایمان برگردونیم. خدشه

 

ز  شدند، جلیل نزدیک طور که بقیه از دفتر خارج میهمی 

 آمد. 

 چی شده دریا؟ -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲7#پارت_ 

 

 

 

 محمدی با او شوچز کرد. 

ز بانو... با اجازه؟اگه ناراحت نمی -  شی 

 و رو به جلیل کرد. 

 جان! دیگه بگو خانم مدیر، جلیل -
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به موهای شش چسبید و متعجب به او ابروهای جلیل 

 نگاه کرد. 

بار هتز کرده و قضایا را به نامزدش بروز نه! انگار مینا یک

دانست و شان را مینداده بود، بندهٔ خدا جلیل، نه ازدواج

 نه جریان جدید را. 

 

دردِ ش و چشمش هم بدتر شده بود، اما فرصت 

احت نبود.   استر

 زود توضیح  -
ً
بدین بهشون و آقای محمدی لطفا

 کار کنیم. بیاین ببینم چی 

 

 چشم خانوم!  -

 

 ای کشید تا تعریف کند. محمدی جلیل را گوشه
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 مسکن را درآورد و با لیوان آبِ 
ٔ
از داخل کیفش بسته

خوردهٔ ایمان، خورد. با دیدن لیوان نیمه بغض کرد. نیم

گونه مورد عنایت قرار داده بود. امتحان چرا خدا او را این

قدر توان و تحان، اتفاق پشت اتفاق. مگر او چهپشت ام

 صتر داشت؟! 

 

همیشه عادت داشت کارهایش را خودش بکند. بدون 

تر، اما این مدت ایمان لوسش نظارت مستقیم یک بزرگ

س کرده و همه ز استر جوره پشتیبانش بود، برای همی 

 خورهٔ روحش شده بود. 

 

کت بنگاهی به اطرافش کرد. چه ه این طور بدون او شر

 را بگرداند؟ البته به
ی
خاطر این مدت دستیاری، بزرکی

 در این روزهای 
ً
درجریان خم و چَم امور بود. مخصوصا

کت می ، ایمان بیشتر برایش از کارهای شر گفت و او از اخت 

ی، اندک اطلاعایر داشت، اما دستیاری کجا و  ز هرچت 

کت کجا؟  مدیریت این شر
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کت داد در نبودِ نه! نباید اجازه می  ایمان، خللی در کار شر

داد. روی کس نمیکار را به هیچایجاد شود. اجازهٔ این

 گاه ش دردناکش کرد. اش نشست و دست را تکیهصندلی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۸#پارت_ 

 

 

 

 شاش 
ٔ
دلش پر کشید برای آغوش آخرش، برای بوسه

 مهر و محبتر که به روی شش کرده بود. 

 بدون او هم امکان داشت؟ای اندیشید، لحظه
ی
 مگر زندکی

 نه! هرگز! 

وع به لرزیدن کرد و جریان ملایم و داغ  دست و پایش شر

ی در درونش، به یادش آورد زودتر از موعد پریود  ز چت 

 هیجانات و اضطراب
ً
، تأثت  شده است. حتما های اخت 

 خود را بر جسمش هم گذاشته بود. 
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احت ایمان که کیفش هم   شیــــع بلند شد و به اتاق استر

جا بود رفت. وقتر برگشت، جلیل شپا و محمدی آن

روی مبل منتظرش بودند. به جلیل بفرمایید گفت و 

 نشست. 

 

نه خانم باید برم، حالا که آقا نیست باید  -

م.   چهارچشمی رفت و آمدها رو زیر نظر بگت 

 

 تعجب کرد. 

 رفت و آمدها؟ -

 

 جلیل به محمدی اشاره کرد. 

کت با گه، یه عدهطور که حبیب میاین - ای از تو شر

 کار امروز دخیل! دست بودن و تو مهوش هم

 

 با تعلل گفت: 
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؟!  - ز ... امی 
َ
 ا

 

 محمدی شش را به تندی بالا آورد. 

ز چی می - ؟شما از امی   دویز

 

هایی که ایمان می -
ز  دونه! همون چت 

 

 

ز دیروز باهام  -  نزده، فقط امی 
ایمان به من حرقز

که داد. مثل این تماس گرفت و هشدار امروز رو 

ه و  خیلی سعی کرده با شما یا ایمان تماس بگت 

ز و ندادین. منم چون ایمان پیشجوابش بیتز چنی 

 روزی رو کرده بود، نگران نبودم و حرقز نزدم. 

 

بود را با اتمام حرف محمدی،  نفسی که حبس شده

ز راه خودش را از مهوش  ون داد. خداروشکر که امی  بت 

 جدا کرده بود. 
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ز قبلنم به من هشدار داده بود، اما من باورش  - امی 

بلاک کردم. شاید ایمانم به ش رو نکردم و شماره

ز دلیل جوابش  و نداده. همی 

 

ایی می -
ز شه. اون از بینه باورش نمیآدم با چشماش چت 

ز و منصوری!   مهوش خانم، اینم از امی 

 

 جلیل این را گفت و ش تکان داد. 

 

 خورد.  گوشش زنگ

 مَ... منصوری... ! مَ...  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۲۹#پارت_ 
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 خورد.  گوشش زنگ

 مَ... مَ... منصوری... !  -

 

ز توام جا خوردی. منم شنیدم  - بله منصوری... ببی 

شوکه شدم، البته از مکر مهوش نباید غافل بشیم. 

 این دختر چموش و نقشه
ی

کش بود. از همون بچگ

ی از نظمن برم شکارم. نمی ز رم دور بمونه. با خوام چت 

 اجازه! 

 

 

ه شد.  شی برای جلیل تکان داد و منتظر به محمدی خت 

چه فکر کرد آنتوان صحبت کردن نداشت و خداخدا می

 کند درست نباشد. می

 

هٔ او را که دید، خود را موظف دانست  محمدی نگاه خت 

 توضیح بدهد. 

و بگم که چند وقتر بود ایمان به بذارین اول این -

مشکوک بود و دورادور زیرنظرش داشت. خواهرش 
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منم هفته پیش وقتر ازدواجش با شما رو فهمیدم، 

اض کردم، چون می ز باعث شر برای اعتر دونستم همی 

دونست ایمان پسر اونو وارث شه. مهوش میایمان می

ز تابه ز کرده و برای همی  حال اقدامی خودش تعیی 

نکرده بود. ش جریان تصادف که ایمان نتونست 

پدرتون رو متقاعد کنه، نقشه رو عوض کرد و 

باف رو جایگزین کرد.  خدام که جریان اون بنده شر

کت رو می دونست قبول کرد، اما مهوش زیربار شر

رفت و منتظر یه فرصت برای تلاقز بود، که گویا نمی

ببینه. احساس شما رو توی آپارتمان ایمان با هم می

 شیطنتخطر می
ٔ
شه و ه میهاش زدکنه و جرقه

وع می طرف ایمان که از قبل کنه. از اینشر

ه، اومد شاغ منمی ای چید و برنامه دونست چه ختر

 شی و 
ٔ
ز یه جلسه که تا مهوش اقدامی نکرده، حی 

کت و سهام کارخانجات به  فوری، نقل و انتقالات شر

ه،  ز شما ندویز بهتر  به من گفیر
ً
شما انجام بشه. اتفاقا

 لطیقز 
ٔ
دارین و صددرصد قبول چون روحیه

ی، نمی ، اما اگه تو عمل انجام شده قرار بگت  ز کنی 

ین عملکرد رو داری، که امروز شاهدش بودیم و  بهتر

مون به این نتیجه رسیدیم که دوباره همه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وقت اشتباه از آب های ایمان، هیچبیتز پیش

 درنمیاد. 

 و با لبخندی نمگ، سخنانش را تمام کرد. 

 

کرد. آمده را میحلاچر اتفاقات پیشعقلش به سختر 

ز یک چهره از او رونمایی ایمان که بود؟! چرا هر رو 

 شد. می

ن پرسید: 
َ
 با زبان الک

؟ -  مَ... مَ... منصوری چی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۰#پارت_ 

 

 

 

 محمدی دستر به صورتش کشید. 
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جا اون و فروزان که نامرد روزگارند. ایرج منصوری این -

کت دچار  رسونتش شه. ایمان میسانحه میتو شر

به به شش خورده. بیمارستان و متوجه می شن ضز

ه، مراقبت ویژه میبراش اتاق خصوض می خواد و گت 

 بعد، ایرج چشم باز 
ٔ
تحت نظر بوده. حدود دوهفته

ی که میمی ز ز چت  گه شکایت از شماست... کنه و اولی 

کنه شما هولش دادین و این اتفاق براش ادعا می

 فتاده. ا

 

 شد، با تمام وجود فریاد زد. داشت نصف عمر می

 گه! نه... ! دروغ می -

 

 طور خونسرد ادامه داد. محمدی همان

ز رو برام تعریف کرد. فیلمدونم... ایمان همهمی - ها چت 

رو هم به پلیس تحویل دادیم و ازش به جرم تجاوز و 

اذیت و آزار شکایت کردیم، الان فقط مونده بود 

 بشه و بتونه دادگاه بیاد، که انگار بهتر شده ایرج بهتر 
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که از ایمان شکایت کرده، ولی ختر نداره پروندهٔ 

ز   تره! خودش که درجریانه، سنگی 

 

ز را اش بازگشت، پس محمدی همهنفس حبس شده چت 

 دانست. می

 شم... من... من متوجه نمی -

 

بعد از به هوش اومدن و شکایت کردن از شما،  -

 که نه و از بیمارستان میکخودشو مرخص می
ً
ره. بعدا

شه باید تا آخر عمر روی ویلچر بشینه، از متوجه می

ز و ایمان به یک جرمی که سعی در کشیر عنوان شر

کنه. در تلاش مخقز کردنش رو داشته، شکایت می

ه، مردک بوده یه مبلغ زیادی به عنوان دیه بگت 

 احمق! 

 

 

 گیج شدم... این -
ً
اتفاق برام همه ماجرا و من واقعا

نگه دارم ای وقت نکردم زمان رو پیش اومده و لحظه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و بهشون فکر کنم... اما... اما این یگ دیگه خیلی 

 زیاده برام... ایمان... ایمان به من گفت ایرج مرده! 

 

 کردین مرده؟مگه خودتونم فکر نمی -

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۱#پارت_ 

 

 

 

ز آورد، دیگر توان حرف زدن  شش را به علامت تأیید پایی 

کتاب هم نداشت. مغزش مثل چرتکه تندتند حساب

کرد؛ یعتز ایمان باز هم به او دروغ گفته بود. باز هم می

د.   نقشه کشیده، تا کارهایش را پیش بتر
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ز فکر رو کرده، اما با جابه - جا کردن خب ایمانم همی 

رسونتش شه و میایرج، متوجه نفس کشیدنش می

 بیمارستان... 

مدی که حالِ زار او را دید، اشتباه متوجه شد و فکر مح

 تر آمد. کرد او نگران خودش است. بلند شد و نزدیک

... قانون حق رو به شما می - ز ده. ایمان از نگران نباشی 

 کارهای اداریش رو کرده. 
ٔ
طرف شما همه

. نمی ز ی بدونی  ز خواست تا پدرتون آزاد نشده چت 

تفاقر براتون بیفته. همه شوک، انگرانتون بود با این

شه، فردا به شما قرار بود امروز که پدرتون آزاد می

هاتون برین دادگاه. الانم بگه و بعدم برا ثبت حرف

، هم شما از پس ریاست برمیاین، هم  ز نگران نباشی 

  ِماها تمام وقت هستیم و کمک
ٔ
تونیم. من طبقه

ز مستقیم  ز به اسکندری بگی  پایینم، هرکاری داشتی 

 اغم. میاد ش 

ی یادداشت کرد.  ز ی چت  ز  خم شد و روی تقویم رومت 

 م. کاری بود درخدمتم. اینم شماره -
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؟ -  پس ایمان چی

 

 

 رفت، گفت: طور که سمت در میهمان

شه براش کرد تا صبح که امشب هیچ کاری نمی -

ها باید ده. بعضز موقعببینیم قاضز چه حکمی می

 !  کمی صتر کرد تا دشمن به دام بیفته، فقط صتر

 و او را تنها گذاشت. 

 

برهم شده بود و نمیتوانست تمام افکارش درهم

کرد، پس گوسیر وجورشان کند. باید درست فکر میجمع

ز دستور مدیریتر  اش را داد. به را برداشت و اولی 

اسکندری گفت همان نان و عسل ساعتر پیش را برایش 

توان بیاورد. با این معده گرسنه و مغز پر فکر، نمی

 مات مهم گرفت. تصمی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۲#پارت_ 
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محمدی دو بار که به دفتر خودش رفت و آمد، ترجیح 

دازد و به   کارهایش بتی
ٔ
ز فروزان به ادامه داد پشت مت 

ز ایمان یا دفتر طراچ را پیشنهاد داده  تعارف دریا که مت 

 گفته بود و به کارش ادامه داده بود. « راحتم. »بود، یک 

 

 چی شده؟ اون چرا نیستش؟فروزان  -

 

هایش درهم شده بود، خودکارش محمدی که اخم

ز گذاشت.   دستش را بر روی مت 

افتاده، خانم هرچی اطلاعات تو دفتر ایمان می -

 کرده سمت مهوش. مخابره می

 

ی به آن خوش اخلاقر و باورش سخت بود، از دختر

ز کار شنیعی!   شادایر چنی 
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داد؛ یا خودش انجام میمحمدی نقش فروزان را به خویر 

 فرستاد. جوابگوی مراجعان بود، یا به ترتیب داخل می

 

ز با دقت به حرف مراجعه داد، ها گوش میکنندهاو نت 

داد، فقط گذاشت و جواب میخودش را جای ایمان می

 دوبار به وجود محمدی نیاز بود. 

 

چه بقیه برای خودش هم جای تعجب داشت، هر آن

 ایمان درموردش به او اطلاعات کردند، قمطرح می
ً
بلا

 به آن وقوف داشت. 
ً
 داده بود و کاملا

 

دانست و از قبل به تلنگری به خودش زد، یعتز ایمان می

 او اطلاعات داده بود؟

 نه! امکان نداشت... 

بعضز از اطلاعات لازم برای مراجعات امروز برای دو یا 

رفته سه ماه پیش بود و او یا خوانده بود و اطلاعات گ

 کرده بود. 
ی

 بود یا در کنار ایمان به آن رسیدکی
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ز و بچهآن کت تا عصر به او رجوع قدر مهندسی  های شر

های فوری گذاشتند که وقتر مادرش کردند یا جلسه

 گردد. تماس گرفت، تازه به یاد آورد پدر به خانه برمی

 

 با عجله شاغ محمدی رفت. 

خونه، رسه جناب محمدی من باید برم، پدرم می -

 جا باشم. زودتر اون

 

ز می کردم. منم داشتم جمع می -  رسونمتون. صتر کنی 

 

 

م. نه لازم نیست... اسنپ می -  گت 

 و شیــــع از جلویش گذشت. 

 

-  !  خانم صدیقر
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۳#پارت_ 

 

 

 

 ایستاد و برگشت. 

 بله!  -

 

ی لازم ندارین؟ کاری یا برنامه- ز  ای؟چت 

 

 ر چشمانش حلقه زد. راه رفته را برگشت. اشک د

... ! معلوم  -
ً
چرا... ایمان رو زودتر برگردون. لطفا

طور بفهمه، ولی تا بفهمه چه نیست پدرم کی و 

 ذاره من بیام. نمی

 

دم شما نگران هرکاری در توانم باشه انجام می من -

 با پدرتون حرف نزنه، 
ً
دم فعلا نباش. به کاویانم ستی
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کت می ز شر ه. صبحم رسونتتون خوندرضمن ماشی 

ز ای رفتجلیل میاد دنبالتون، با کس دیگه وآمد نکنی 

تا ایمان برگرده. یه درصد احتمال بدین بخوان بازم 

به بزنن!   به ایمان ضز

 

 

 چشمان نگرانش را به محمدی دوخت. 

؟خونواده -  م چی

 

قدرام جسور باشن. برین به امان نکنم اوننه فکر  -

 خدا. 

 

 

 باهاتون میام...  رین دیدن ایمان، منمفردا که می -

 

 شه! نه بانو نمی -
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عیشم.  -  ولی من همسر شر

 

ربظ نداره. ایمان تا بازداشتگاهه اجازهٔ ملاقات  -

نداره. زندانم بره یه ضوابط خاص داره تا بتونه 

ها  جا شاءالله به اونملاقایر داشته باشه. ان

 کشه! نمی

 

 

 خیلی مراقب ان -
ً
شاءالله! ممنون آقای محمدی، لطفا

! خودت ز  ون و ایمان باشی 

 

 محمدی لبخند زد. 

-  .
ً
 چشم بانو! حتما

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۴#پارت_ 
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ون آمد، جلیل منتظرش بود.   از آسانسور که بت 

ی دریا خانوم؟ -  بهتر

 و شش را کمی خاراند. 

 

شد یا خجالت فهمیده بود، هروقت جلیل هول می

 داد. کشید، این حرکت را انجام میمی

 

 تونم جز این صدات کنم. نمیببخشید! من  -

 

اش گرفت. جلیل برخلاف ظاهر درشت و خشنش، خنده

قلتر مهربان داشت. روز اول برای مهمایز هم گفت 

و پشتیبانش  کند، اما مثل یک برادر حامیکمکش نمی

 بود. 

 من خواهر شمام، دریای خالی... خب؟ -
ً
 اصلا
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 هایش را گاز گرفت. جلیل لب

... شما زن استغفرالله دریاخانوم!  -  داداشمویز

 

داداش، حس کرد. هایش را از شنیدن کلمه زنداغز گونه

ز رفت و سوار شد. راننده را به دنبال جلیل تا ماشی 

 های حراست و همکار جلیل بود. شناخت، جزو بچه

 

ون.  -  صبح منتظر تماسم باش بعداز خونه بیا بت 

 

. باشه منتظرم. ممنونم برای همه - ز  چت 

 

 

ز را راهی کرد. جلیل برایش ش   ی تکان داد و ماشی 

 

های خانه به خانه که رسید غروب شده بود، اما چراغ

هایش را خاموش بود. کلید انداخت و وارد شد. کفش
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آمد. با خود داخل جاکفسیر گذاشت. هیچ صدایی نمی

 به استقبال پدر رفته
ً
 اند. زیرلب غر زد: اندیشید، حتما

م مینامردااا... خب به منم ختر » دادین بیام! گرچه ختر

شد برم، اما خیلی قدر کار داشتم نمیدادن، اونمی

 .«نامردین، خیلی... 

 

ِ تاریک خانه ها شان شد. پردهغرغرکنان وارد پذیرایی

جا را فراگرفته بود. کلید را زد و کشیده بود و سیاهی همه

 پذیرایی به 
ٔ
برگشت تا به اتاقش برود، که حرکتر از گوشه

خورد. بازگشتنش همانا و باز ماندن دهانش  چشمش

 همان! 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۵#پارت_ 
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پدر در لباس خانه روی مبل نشسته بود. از خوسیر جیعیز 

 کشید. 

 وااای چه سورپریزی...  -

 آغوش پدر پر کشید.  و با چشمایز پر اشک، به

 

را  پدر مثل همیشه او را روی زانویش نشاند. او هم شش

اش را عمیق نفس به گودی گردنش چسباند و بوی پدرانه

 کشید. 

 قدر دلتنگتون بودم... آخ که چه -

 

 پدرش زمزمه کرد. 

 قربونت برم بابا. منم دلتنگتون بودم.  -

 تر بغل کرد. و او را محکم

 

ها رساند و خودش را در آغوش پدر سحر خودش را به آن

 جا کرد. 

 سحرِ بابا...  -
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ک کوچکش انداخت. و دست دیگر را دور   دختر

 

 بوی اسفند همراه صدای مادر آمد. 

هم صل  -
ّ
ااا... پای بابا هنوز خوب نشده... الل دختر

که چشم بخیل و  علی محمد و آل محمد... بتر

 حسود! 

 

 پدرش را بوسید و خودش را عقب کشید، که با پدر 
ٔ
شانه

 لباس 
ٔ
چشم در چشم شد. چشمانش را دزدید و به بهانه

 اتاقش پناه برد. عوض کردن به 

 

و حالا نگاه به چشمان پدرش  وقت دروغ نگفته بود هیچ

سخت بود. تاب پنهان کردن رازش را نداشت. کاش ایمان 

 زودتر بیاید و تکلیف او مشخص شود. 

 

هایش را عوض کرد و به کمک مادر شتافت. بوی سلبا 

خوش خورشت مرغ و آلوچه در خانه پیچیده بود و 

 ریک شده بود. اشتهایش حسایر تح
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خانه که چیده شد، پدرش را صدا زد. پدر خسته  ز ز آشتی مت 

داشت. دیگر آن از جور زمانه، با تأیز و آرام گام برمی

وی قبل را نداشت. آرام  دور شادایر و نت 
ی

آرام آمد و همگ

ین ز نشستند و با شت  زبایز سحر برای پدر، شام مت 

 خوردند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۶#پارت_ 

 

 

 

ز را جمع کردند، اما پدر همچنان  شام که تمام شد روی مت 

 نشسته بود و قصد دل کندن از کنارشان را نداشت. 

 سحر بابا درس و مشقت در چه وضعه؟ -
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ٔ
سحر دوید و دوباره دست در گردن پدر انداخت و گونه

 پدر را بوسید. 

 مثل همیشه عالی!  -

 

های هایش را جواب داد و گونه و چشمپدر هم بوسه

 سحر را بوسید. 

م! آفرین گل -  دختر

ه شد.   و به دریا خت 

 ای؟طوره؟ راضز تو چی بابا؟ کار و بار چه -

 

کن را آویزان کرد و روی صندلی، دستمال خشک

 روی پدر نشست. روبه

خوبه خداروشکر... دستیار رییس شدم و کارهای  -

 دم. طراچ فضا و نمای داخلی انجام می

انگشت نقش و نگار روی بعد شش را زیر انداخت و با 

ی را دنبال کرد.  ز  رومت 
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خدا کنه بتونم حفظش کنم، چون همون کاریه که  -

 همیشه دوست داشتم. 

 

 پدر ش تکان داد. 

هرچی خدا بخواد بابا... هرچی خودش بخواد. یه  -

 روزم باید بیام محل کارت رو ببینم. 

 

دانست چه جوایر بدهد که مادر سیتز به هول شد و نمی

ز دست، به ک  چایی را آورد و روی مت 
مکش آمد. سیتز

 گذاشت. 

احت کن، بعد راه  - بذار از راه برسی مَرد! دو روزی استر

... چی شد حکم دادگاه عوض شد؟  بیفت. راستر

 ماها که از ذوق، شوکه شده بودیم. 

 

سحر دست از گردن پدر برداشت، کنارش روی صندلی 

ه های چایی را جلوی هملیواننشست و یگ یگ نیم

 گذاشت. 
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طور که کار سحر را با پدر به صندلی تکیه داد و همان

 کرد گفت: چشم دنبال می

گفت شاهکار مدارکی به دونم والا... کاویان مینمی -

ده. گناهی من رو نشون میدادگاه ارائه داده که یر 

کار رو نکرده بود، حالاحالاها گفت اگه اینمی

یکش، شاهخوردم. میخنک میآب کار رو گفت شر

خاطر عذاب وجدان خیلی اذیت کرده و الانم اون به

ای شه این بسرر ذرهکار رو کرده. من که باورم نمیاین

شاءالله هرچی به فکر کسی جز خودش باشه! ان

ش به خودشون برسه.   هست، شر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳7#پارت_ 

 

 

 

 چشم او را پایید. جز 
ٔ
ز گفت و از گوشه مادر زیر لب آمی 

 توانست بکند. کار میسکوت و صتر چه
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 به صابخونه گفتر پولمون رو پَس بده؟  -

 

 کنان گفت: مِنمادر مِن

راستش من که حال و روز خویر نداشتم این مدت،  -

کت خونه رو بهش پَس داده و  اما به دریا گفته شر

ز نمی . خوایم. گفته تا هر وقت میگفیر ز خواین بمونی 

 من که قصد فروش ندارم. 

 

 هایش را درهم کشید. پدر متفکرانه اخم

کنه؟ اون از تحویل کار داره میعجب! این پسر چی  -

ترسم یه دادن خونه! میمدارک به دادگاه، اینم از پس

 دیگه تو فکرش باشه! 
ٔ
 نقشه

 

 مادر خندید و گفت: 

ز قدر راجع بهش بد فکر میچه - که جان. اونکتز حسی 

 ؟بیتز کنه. مگه نمیداره خویر بهت می
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. میباورم نمی - ز ز بزرگشه! صتر کن ببی  تر خواد یه چت 

های کوچیک ز کنه. تر رو فداش میشکار کنه که چت 

 . ز ز و ببینی   این خط و این نشون، صتر کنی 

 

 

 من درست حدس زده، 
ٔ
با خودش فکر کرد. پدر باتجربه

ست! دارد با این تریایمان به فکر شکار بزرگ

ی  آورد. هایش دل مرا به دست میدلتر

 

عمو زنگ در که به صدا درآمد. سحر ختر آمدن عمو و زن

ها ناباورانه به هم نگاه کردند. عمو با پدر را داد و آن

 صمیمی
ٔ
ت  رابطه نداشت و خیلی کم با هم معاشر

 کردند. می

 

 مادر گفت: 
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کشه. فهمیده از این مصیبت آزاد خون، خون رو می -

. شما برو پیشواز  ، دریا زیر شدی، اومدن شسلامتر

ی روشن کن.   کتر

 

 شان کرد. پدر راه نرفته را برگشت و با نگرایز نگاه

؟ - ی داریم برای پذیرایی
ز  چت 

 

یتز گرفته. حدس زدیم، شاید  - بله... دریا میوه و شت 

 کسی بیاد. 

 

 

ی نمونده!  - ز  با کدوم پول بابا؟ ته حسابم که چت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۸#پارت_ 
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 کرد و گفت:   مادر با افتخار بغلش

ز دستمزدشو به من هدیه کرد! عصبایز  - م اولی 
دختر

عنوان قرض ازش گرفتم تا خودت بیای نشو، منم به

 .  بهش برگردویز

 

ز نگاهش کرد.   پدر با تحسی 

م. آدم از بچه - ه از هزارماشالله به دختر ش قرض نگت 

ه؟ بیا یه بوس دیگه بهم بده پدرسوخته.   کی بگت 

اش چسباند، اما او را به سینهو دوباره محکم و با محبت 

 دم گوشش گفت: 

فکر نکن نفهمیدم چه غوغایی تو شته! چشمات از  -

زنن... شب بیا اتاقم، عصر دارن باهام حرف می

 خب؟

 

 برد و نالید: پدر فرو  شش را بیشتر در سینه

 ترسم نبخشیم! می -
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ه شد.   پدر شش را بلند کرد و به چشمانش خت 

، چرا   - ؟اگه پشیمون باسیر  که نه! هوووم؟ پشیمویز

 

گشت دوباره همان کارها اندیشید، اگر زمان به عقب برمی

 کرد یا نه؟! را می

کت میبله می رفت، هم مدرک بدون کرد... هم به شر

کرد، هم داشت، هم از ناموسش دفاع میاجازه برمی

 حاضز بود همسر ایمان شود تا از او رفع اتهام شود. 

 

ه در چشمان پدر،  آرام گفت:  پس خت 

 کدومش پشیمون نیستم... از هیچ -

 

ها رسیده بودند. آمد. مهمانآمد گرم مادر صدای خوش

های پدر کدر شد، خواست برود، که دستش را چشم

 گرفت. 
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ز فقط چند روز بهم مهلت بدین، بعد خودم همه - چت 

 گم. باشه بابا؟رو بهتون می

 

 پدر عمیق و طولایز در چشمانش نگاه کرد. 

 مونم. بیا بریم! منتظر میباشه،  -

اش که و دستش را کشید و دوتایی به دیدن عمو و خانواده

 حالا وارد پذیرایی شده بودند، رفتند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۳۹#پارت_ 

 

 

 

های شتاپا نگاه عمو تا پاسی از شب ماندند. عمو و زن

کرد، هر آن ممکن بود عمو اذیتش میبرانداز کن زن

 یشش را مطرح کند. تقاضای سال پ
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 کوچک داشت و بعد از عمو یک تجارتبرادر زن
ٔ
خانه

اش دنبال مادری ساله۵مرگ همسر جوانش، برای دختر 

ای ادعا بود و چه گزینهزیبا، مهربان و برای خودش زیز کم

 تر از او؟! مناسب

 

 را بهانه کرد و به اتاقش پناه برد. 
ی

بلند شد، خستگ

 و برای محمدی نوشت. نرسیده گوسیر را برداشت 

 سلام»

 خت  به شب

ز کاری بکنید؟  تونستی 

 «ایمان رو دیدین؟

 و ارسال کرد. 

 

وجور کرد. حواسش را با جداکردن کمی اتاق را جمع

هٔ لباس ز از هم پرت کرد، که ویتر های کثیف و تمت 

 اش صدا داد. گوسیر 
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 سلام بانو»

کاری هیچطور که گفتم تا قاضز حکم نده، اجازهٔ همون

 نداریم. باید تا صبح صتر کنیم. 

 «ایمانم خوب بود، براش غذا و آبمیوه بردم. 

 

 غذا... ! 

همه وقت غذا دن؟ یعتز اینمگه بهشون غذا نمی»

 «نخورده؟

دلش آشوب معدهٔ دردناکش شد. به حتم ایمان بعداز 

 ظهر و عصر بد و دردناکی را گذرانده است. 

 

 ده. نمیهیچ بازداشتگاهی غذا »

؟ ایمان شاغ شما رو می ز گرفت، نگرانتون بود. شما خوبی 

 «تو خونه مشکلی نبود؟

 

ای قلبش از تجسم بیماری و درد ایمان گرفت و لحظه

 اش را چنگ زد و تایپ کرد. سنگیتز کرد. سینه
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 شه منم بیام؟ست؟ میصبح دادگاه چه موقعه»

 «من خوبم. ممنون! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۰#پارت_ 

 

 

 

رم، ولی به نظرم درست نیست من هشت صبح می»

کت نباشیم. متوجهید که؟  «همزمان هر دومون شر

 

 گفت. با ناراحتر نوشت. درست می

 بله متوجهم. »

کت. من می  «رم شر

 

 بلافاصله پیامش آمد. 
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ون نرین. یه» کم صبح تا جلیل نیومده، از خونه بت 

ط عقله!   «احتیاط شر

 

« .
ً
 باشه حتما

 ممنونم! 

 «شب خوش! 

 

از دست خودش کفری بود، که چرا موقع بازداشت 

ی می سیده بود کدام پاسگاه یا کلانتر  نتی
ً
برندش؛ اصلا

 تفاوت این دو چیست؟

 دانست! هیچ نمی

 

ز  تنها قلبش از بازداشت ایمان خون بود و او را لایق چنی 

زد؛ پدر تو هم دانست، اما عقلش نهیب میظلمی نمی

خواست ایمان و فداکاری تو نبود، او هم گناه بود و اگر یر 

الان داخل زندان بود. باز قلب عصیانگرش، معدهٔ مریض 

 کرد. تر میکشید و دلش را خونایمان را وسط می

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 پیامی برای جلیل فرستاد. 

 خت  سلام شب به»

خوام قبل شما اطلاع دارین ایمان کجا بازداشته؟ می

م.  کت، صبحونه براش بتر  «شر

های کثیف خودش و سحر را اشت. لباسگوسیر را گذ

ون برد و داخل سبد لباس کثیف انداخت. هنوز  بت 

آمد که با آب و ها نرفته بودند. صدای مادرش میمهمان

 کرد. عمو تعریف میتاب برای زن

کت خیلی ازش راضیه.  - م خیلی زرنگه. رییس شر دختر

 کرد. مو میقدر تعریف بچهدویز چهنمی

 

 آمد.  صدای متعجب پدرش

 و دیدی؟مگه تو رییسش -

 

 ،
ی
شش را با تأسف تکان داد. مادرش همیشه به سادکی

 داد. خودش و دیگران را لو می
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 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۱#پارت_ 

 

 

 

ه... یه شب مهمویز اداره - ز شون بود آخر بله. خب چت 

ه، خودش اورده بودش.  شب نذاشته بود اسنپ بگت 

 م... منم دیدمشون آشنا شد

 

ت شی تو شا دراورده،  - باریکلا... پس دختر

 هزارماشالا! 

 

 

 گویی کند تنها تأیید کرد. مادر که دیگر ترسیده بود زیاده

ز  -  طوره. بله! همی 
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 از دست مادرش... ! 

به اتاق برگشت و گوسیر را چک کرد. از طرف جلیل پیام 

 داشت. 

 داداشزن سلام»

 «دن! دونم کجاس، اما راهمون نمیمی

 

 فوری نوشت. 

یم؟یعتز نمی»  «ذارن غذا هم بتر

 

 بلافاصله ایزتایپینگ شد. 

ذارن، اما شاید خودتو نذارن بری ببینیش، چرا می»

 «مشکلی نیست؟

 

تاب ایمان شده خجالت کند یر از اینکه جلیل فکر می

 کشید، اما تایپ کرد. 

کم دارو براش خوام لااقل یهدرد بدی داره، میمعده»

م.   «بتر

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 درخدمتم. »

 «هفت آماده باش.  صبح ساعت

 

ل از خوسیر می خواست جیغ بکشد، اما خودش را کنتر

خواست صبح زود کرد. زود کارهایش را کرد و خوابید. می

ز درد  د و هم داروی تسکی  بیدار شود، هم صبحانه بتر

 معده. 

 

 در باز و سحر وارد شد. 

؟ -  آچر خوایر

 

 نه تازه دراز شدم.  -

 

 

ه...  - ز ... چت   و دوست داری؟گم رئیستگم... میمیآچر
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 این چه سؤالیه؟ -

 

 بلند شد و لب تخت نشست. 

 بیا ببینم برای چی این حرف رو زدی؟ -

 

 سحر نشست و مظلومانه نگاهش کرد. 

عمو تو رو خواستگاری کرد برای داداشش... بابا زن -

 هم قبول کرد آخر هفته بیان! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۲#پارت_ 

 

 

 

ی امکان  با بُهت به ز ز چت  ه شد. مگر چنی  سحر خت 

 مناستر برای 
ٔ
 برادرزنِ عمو را گزینه

ً
داشت؟ پدرش اصلا

 دانست. او نمی
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 بازوی سحر را گرفت و تکانش داد. 

 تو؟ میچی می -
ی

 فهمی؟کی

 

 سحر بغض کرد. 

-  . ز ز الان گفیر  به خدا خواهر... همی 

 

 خواهرش را ترسانده بود. سحر را در آغوش گرفت. 

 هم ریخت. برم. یه لحظه اعصابم بهببخش قربونت  -

 

 سحر بغض کرده گفت: 

 خوایش. خب بهش بگو زودتر از اونا بیاد، اگه می -

 

ی بگوید. باورش نمی ز ز چت   شد خواهر کوچکش چنی 

ا رو زشته یه از کجا این حرفا رو می - ز ؟ این چت 
ی

کی

خانوم به زبون بیاره.   دختر

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 هایش را برچید. سحر دلخورانه لب

تش دارم، بعدم من که اینا رو خب من خیلی دوس -

 گه. گم، مامان مینمی

 

 مامان؟!  -

 

 

مون، گفت که آره. فردای اون شتر که اومد خونه -

 رئیس آبخر به زودی میاد خواستگاریش. 

 

 که حواس سحر را پرت کند، گفت: برای این

ز و که قربونت برم. خانمشه نمی - ها باید شسنگی 

ز تا آقایون بیان خواس  تگاریشون. باوقار بشییز

 

 سحر شش را بلند کرد. 

خوام اینا بیان خواستگاری. من فقط آقای نچ! نمی -

 و خیلی دوست دارم. رئیست
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 بلند شو زودتر بخوابیم که اگه صبح دیر  -
ً
باشه فعلا

 کنه. برم، آقای رئیسم اخراجم می

 

 

 سحر خودش را لوس کرد. 

شه کنار تو بخوابم؟ اگه شوهر کتز دیگه از آچر می -

 ری، آره؟جا میاین

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۳#پارت_ 

 

 

 

 روی تخت دراز کشید و روانداز را روی خودش انداخت. 

. تو تا صبح من - . چراغ و شوهر ندی، ول نمینخت  کتز

 رو خاموش کن زود بخواب سحر! 
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ون  سحر غرغرکنان چراغ را خاموش کرد و  از اتاق بت 

 رفت. 

د. پهلو به پ اش هلو شد و ذهن آشفتهاما او خوابش نتر

نگذاشت چشم بر هم بگذارد. تنها زمان ساماندهی به 

 میافکارش شب
ی

گذاشت بیدار ها بود، البته اگر خستگ

 بماند. 

 

های گذشته کابوس خوایر داشت. اغلب شبشدید کم

 کار روزانه 
ی

مردن ایرج، خواب را از او ربوده بود و خستگ

 هم مزیدبرعلت. 

 

رسید. اندیشید، آیا ها به پایان میکابوساما از امشب  

 نگذاشته او بفهمد تا همچنان برگ برنده 
ً
ایمان عمدا

 محمدی بهعلیه
ٔ
خاطر خود اش داشته باشد، یا به گفته

 او نگفته بود؟! 

 رفت. کلافِ شدرگم افکارش به هرطرف می
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طرف متعجب مانده بود، چرا پدرش اجازه داده به از این

 هربار نام خواستگار میخواستگاری بیا
ً
آمد، با یند. قبلا

 هم خصوص برادر زنکرد؛ بهاخم ردشان می
ً
عمو که قبلا

 ازدواج کرده بود. 

 قدر فکر و خیال کرد که نفهمید کی خوابش برد. آن

 

ی را آب کرد و روی اجاق قبل از طلوع بیدار شد. کتر

ی جوش بیاید، نماز خواند و موقع نیایش  گذاشت. تا کتر

صبحگاهی، خودش و تمامی عزیزانش را به دست محبوب 

د.   یکتایش ستی

 

ی ریخت. زود آماده شد و جوشآب  آمده را در کتر

محض رسیدن پیامش، شیــــع از منتظر پیام جلیل ماند. به

ز جلیل را ش کوچه دید.  ون زد. ماشی   خانه بت 

 سوار شد. 

. سلام... صبح به -  خت 

 

 جلیل خندان جوابش داد: 
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 با این بانوی فلاسک بهسلام.  -
ً
دست... احیانا

 کنید، دیگه؟فلاسک از من دفاع می

 و وقتر نگاه متعجب او را دید ادامه داد: 

جا! باید قول کشه بفهمه بردمت اونو میایمان من -

. بدی شفاعتم  و بکتز

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۴#پارت_ 

 

 

 

ز تو رو خدا! این وصله -  چسبه. ها به ایمان نمینگی 

 

ز را روشن کرد. جل  یل نیشخندی زد و ماشی 

 مردم  فکر  -
ٔ
داریه، هنوز اون کنم ایمان هنوز در مرحله

 و نشونت نداده... روی خوشگلش
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 پافشاری کرد. 

ز وقت از اون روهایی که میمطمئنم ایمان هیچ - گی 

شه، جز خودش به نداشته، چون وقتیم عصبایز می

 زنه. کسی آسیب نمی

 

هایش را روی هم تکان داد و لبجلیل شش را به تأکید 

د.   فسرر

 نه! آفرین! تو این زمان کم خوب شناختیش. براووو!  -

 

 حرفش را مزمزه کرد و درنهایت گفت: 

سم، راستش - ی بتی ز . و بهم مییه چت  ز  گی 

 

 های جلیل در هم شد. اخم

رم باشه! وقت دروغ نمیمن هیچ -  گم، حتر اگه به ضز

 

منده پاسخ داد:   شر
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ولی جوابش برام خیلی مهمه... خوام، معذرت می -

 شما از منصوری ختر دارین؟

 

 با تحت ّ به سمتش برگشت: 

 دوباره اومده شاغت؟ -

 

 دیدینش؟ -
ی
 نه! شما تازکی

 

 

 جلیل بالای ابرویش را خاراند. 

ه، اما امیدی به بهبود می - دونم حال بدنیش بهتر

 پاهاش نیست... 

 

د. با یادآوری خاطره  اش، بغضز سخت گلویش را فسرر

 کردم مرده. من تموم این مدت فکر می -

 

 جلیل دنده را عوض کرد. 
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قدر اذیت شدی. چندبار ایمان گفت که چه -

خواست بهت بگه، حتر تصمیم داشت شمال می

 بهت بگه، اما باز منصرف شد. 

 

 اشکش شازیر شد و با صدایی لرزان گفت: 

و از این کابوسا و چرا؟ چرا زودتر نگفت، تا من -

 بده. ناراحتیا نجات 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۵#پارت_ 

 

 

 

دونم چرا... به من حرقز نزد، ولی اگه جریان نمی -

بینتون رو کامل و درست برام تعریف کرده باشه، به 

 نظرم ترسیده. 
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 پرخاش کنان به جلیل توپید. 

شدم! تصمیم داشتم ترسیده؟! من داشتم دیوونه می -

 . امروز صبح برم خودمو معرقز کنم

 

ز را کنار کشید و پارک کرد. به  سمت او جلیل ماشی 

 چرخید. 

ز دریا... من از دید خودم نگاه می -  ببی 
ٔ
کنم به قضیه

نظرم ایمان، هم در حق تو نامردی کرده،  شماها. به

تِت و تلاش کرده به 
َ
هم عاشقانه و از ته دل خواست

دستت بیاره، هم وقایع یه جوری شده که مجبور 

 رو انجام بده، ولی... ولــــی... تمام شده یه کارهایی 

مدت، اول صلاح تو مدنظرش بوده بعد خودش و 

تونم بهت بگم. دیگران. این تنها حرفیه که می

 متوجهی؟

 

ه شد.   به چشمان مهربان و نگران جلیل خت 
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که بازیچه شدم، دارم دیوونه خوام. از اینمعذرت می -

ونم دکه هنوز جایگاهم رو نمیشم. از اینمی

 کنم فریب خوردم. ش فکر میکجاست. همه

 

؟ -  به ایمانم اینا رو گفتر

 

 

 شش را تکان داد. 

 دونه. کم و بیش می -

 

ز بهت نگفته. حالا صتر  - ز باش برای همی  پس مطمی 

 گه. پرسی. ایمان دروغ نمیبیتز و ازش میکن می

 

 طرف را پایید و گفت: طرف و آنجلیل کمی این

تو.  ذارن بریمببینم میمن یه شوگوسیر آب بدم  -

 خویر الان، من برم؟
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 شم... ممنون الان آروم می -

 

 تازه یادش آمد صبحانه نگرفته است. 

یم وای آقاجلیل می - خواستم بگم نون تازه و حلیم بگت 

 براش. 

 

 طرف خیابان را نشانش داد. جلیل آن

یه نگاه اون طرف خیابون بکن هم آش هست، هم  -

. من برم پرس  خرم. رم، میکنم؛ میام می  وجو نونوایی

 

 خرم، تا زودتر بشه. رم میشما برو، من می -

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۶#پارت_ 
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جلیل خواست مخالفت کند، که با بالا اوردن دستش 

 نگذاشت. 

م منتظرتون میزودتر برین. منم می -  مونم. گت 

 

 جلیل سوییچ را به او داد و دور شد. 

ز پیاده شد و قفل را  زد. از نانوایی چند نان گرفت  از ماشی 

، چند ظرف دردار کوچک حلیم. و از مغازهٔ حلیم فروسیر

ز برمیبه گشت که جلیل را از دور دید. نایلون سمت ماشی 

 نان و حلیم را روی کاپوت گذاشت. 

 

دن، ولی خودمونو گن صبحونه رو بدین، بهش میمی -

 دن. راه نمی

 

 شه منم باهاتون بیام؟می -
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، بیاین بریم - ز  و کردم. چون من تلاشم ولی اضار نکنی 

 

 
ٔ
شش را تکان داد و دنبال جلیل راه افتاد. با همه

زد تا ببیندش و اش از ایمان، دلش پَرپَر میدلخوری

د.   درآغوش امنش پناه بگت 

 

ی که شدند، مستقیم پیش افسر نگهبان  داخل کلانتر

لیم رفتند. افسر جواب سلام او را داد و با دیدن ظروف ح

های از جا بلند شد. نایلون را گرفت و یگ از قاشق

ها را یکبارمصرف داخل نایلون را برداشت. درِ ظرف

 ها چرخاند. یگ برداشت و قاشق را داخل آنیگ

 مگه چندتا بازداشتر دارین؟ -

 

 قبل از جلیل گفت: 

 ها برای شما و همکارتونه. ناقابله، دوتا از حلیم -

 

 نشست.  نگاه افسر بر روی او 
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ی بخوریم.  - ز ممنون خواهر! ما ش کار حق نداریم چت 

ین.  شو اضافه  بتر

 

 بازداشتر برنمی -
ٔ
ین برای بقیه ها، فقط گردونم. بتر

درد داره اجازه بدین یه دمنوشم براش بفرستیم. معده

 حالش بد می
ً
 شه. و اگه نخوره، مطمئنا

 

 

گفت، که اجازه ندارد هیچ داروی افسر داشت می

ها بدهد، که او لیوایز از کیفش به بازداشتر نامشخض 

ز گذاشت. دمنوش مادر را که از  ون کشید و روی مت  بت 

خانه آورده بود، داخل لیوان ریخت و جلوی چشمان 

جوش متعجب افسر و جلیل، از فلاسک دستش آب

 روی آن ریخت. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴7#پارت_ 
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ز مشکوکی - ، نه چت  ز جق بفرمایی 
َ
وَجق، فقط یه بود نه ا

 ست. داروی ساده معده

 و ملتمسانه گفت: 

-  . ز  بهش برسونی 
ً
 لطفا

 

افسر نگهبان کمی نگاهش کرد، بعد نشست و از داخل 

ون کشید و جلوی او گذاشت.   بت 
ی

ش ماکی ز  کشوی مت 

 برای منم بریز!  -

 

فوری دست به کار شد، کمی دمنوش و بعد آب جوش 

 داخل ماگ ریخت. 

 شفاست. شاءالله ان -

 

 افسر لبخندی زد و صدا زد. 

 قاسمی!  -
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شباز دم در فوری داخل شد و با سلام نظامی و کوبیدن 

ام گذاشت.   پا احتر

 بله قربان!  -

 

بتر برای ایمان شاهکار و این لیوانم این حلیم رو  -

ز   طور. همی 

 

 

 چشم قربان!  -

 نان و دمنوش را برداشت و رفت. شباز حلیم و 

 

دنبال کرد، که انگار افسر نگاهش را با چشمانش شباز را 

 خواند. 

منده خواهر... تا حکم دادگاه نیومده هیشگ  - شر

 بینه. نمیها رو بازداشتر 
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ون آمدند، محمدی با جلیل تماس  ی که بت  از کلانتر

 گرفت و کمی با هم حرف زدند. 

ز ایمان رو ببینید محمدی می -  گفت، اگه خیلی مایلی 

 یه راه هست. 

 ه کرد. و به او نگا

 

جا ببینمش. ایمان خیلی مغروره نه. تمایلی ندارم این -

 صلاح نیست من ببینمش. 
ً
 و الان متوجه شدم اصلا

 لرزید گفت: که صدایش میو درحالی 

کت.  -  بریم شر

 

ز را روشن کرد و به سمت جلیل شی تکان داد، ماشی 

کت راند.   شر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۸#پارت_ 
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 پدر دریا

 

 ره؟قدر زود میایندریا همیشه  -

 

ز جلویش گذاشت.   مریم پنت  و خیار را روی مت 

ره. با اتوبوس یه ساعتر طول حدودای هفت می -

 کشه تا برسه. می

 

کدوم خیابونه؟ اگه آدرس داری بده یه ش بهش  -

 بزنم. بذار همکارا و رئیسش بدونن پدر بالا ششه... 

 

 

د. مریم کنارش نشست و خیاری برداشت تا پوست   بگت 

احت کن بعد چه - قدر عجله داری! یه چند روز استر

احت می کردی چندتا دوستات برو. راستر تا استر
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ئه  ؛ کلی خوشحال شده بودن که تتر ز تماس گرفیر

 شدی. 

 

گفت خدا خیلی بهم رحم کرد مریم. کاویان می -

دستمون به جایی بند نبوده. حتر یه دستیار گرفته که 

فت اگه شاهکار مدرک گانگار پلیسم هست. اون می

فدویز بودم... آخرش رو نمی
ُ
ل
ُ
کرد هنوز تو ه

نفهمیدم فاز این پسره چیه؟! اول با خواهش و باج 

خواست متهمم کنه حالا اومده بدون دلیل آزادم می

 مونه. کرده. آدم تو کار مردم می

 

 

وخیار پیچید و جلوی او گرفت. و ای نانمریم لقمه  پنت 

ای. خونه بدون تو سوت و نهخداروشکر که حالا خو  -

 . ز  کور بود، حسی 

 

با یک دست لقمه را گرفت و دست دیگر را دور 

 های مریم پیچاند و به خود نزدیکش کرد. شانه
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، روح و فکرم تموم مدت، پیش  - ز شماها داروندار منی 

 شماها بود. 

 لقمه را جلوی دهان مریم گرفت. 

کش کن مریم -  گلی. تتر

 

 او گذ
ٔ
اشته بود، گازی کوچک به لقمه مریم که ش بر شانه

 زد. 

-  . . شکر که پیشمویز ز  خیلی دوستت دارم حسی 

 

 مریم
ٔ
 لقمه را به دهان برد.  شقیقه

ٔ
 را بوسید و بقیه

 تاج شمی خاتون.  -

 

... دیشب چرا اجازه دادی بیان خواستگاری  - ز حسی 

 ازدواج کرده 
ً
دریا؟ فرهاد هم سنش بالاست، هم قبلا

 دل دریا با فرهاد نیست. داره؛ تازه، و یه بچه 
ً
 اصلا

 

 ای برای شوهرش گرفت. و دوباره لقمه
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 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۴۹#پارت_ 

 

 

 

نگرانم مریم. این مدت که زندان بودم خیلی  -

کردم، اگه من تو تصادف مرده بودم یا فلج شده فکر 

دم؟ یه مستمری که پس بودم، شماها رو به کی می ستی

داداش خونه برنمیاد. دیشب که زناجاره و مخارج 

دوباره موضوع رو پیش کشید، با خودم گفتم فرهاد 

تنها عیبش سن و ازدواجشه که عوضش حالا قدر 

 رو خوب می
ی
دونه، چون چشم ترس شده. زن و زندکی

گفتم بیان، هم من دوباره از نزدیک ببینمش، هم 

یه  و بهدریا... تا اتفاقر برام نیفتاده، لااقل نور چشمم

م، که هوای شماهارم داشته باشه.  ز بستی  آدم مطمی 

 

، دریا...  - ز  ولی حسی 
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... خودمم تو چشماش خوندم، اوننمی -
ی

چه خواد بگ

 حرفش
ً
و نزن. من با بالاتر از خودم که نباید! اصلا

م شکوفت بضاعت وصلت نمی کنم که یه عمر دختر

 کم پدرش رو بخوره، خودم حسرت کار اشتباهم. 

 

 تعجب نگاهش کرد. مریم با 

؟ - ز  چی تو چشماش خوندی؟ چی فهمیدی حسی 

 

ز به هم قفل دست کرد. شش را با هایش را روی مت 

 تأسف تکان داد. 

تونه حالا بهم بگه. از گه یه کار خبظ کرده که نمیمی -

 رئیسش میاون طرف تو می
ی

برتش مهمویز و بعد کی

؟ به نظرت من از رسوندتش در خونه. اینا یعتز چی

 ت کوه اومدم؟پش

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رسید، خورده و ترسیده به نظر میمریم که گوشش زنگ 

 دست و پایش را جمع کرد و گفت: 

ز یه خبظ کرده، ترس برم داشت. دریا  - ز گفتی  همچی 

ز باش و سحر دست پروردهٔ من و شمان. مطمی 

روز داریم دعاشون رن. شبانههام خطا نمیبچه

سفره، پس کنیم و توام که نون حلال اوردی ش می

 باکِت نباشه. 

 

خدا کنه من اشتباه کنم، نکرده باشمم دیگه وقتشه  -

م مثل اوایل خودت خوشگل و خانم  مریم. دختر

شده، با ادبه، متینه، تعجتر نداره مردهای جوون 

 . ز  بخوان باهاش آشنا بشن یا خیالایر بکیز

 

 

 عشــق و #عــدالت

  ۴۵۰#پارت_ 
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چپ نگاهش چپهایش متوجه شد مریم وسط حرف

 می
ٔ
کند، به اشتباهش یی برد و دوباره دست دور شانه

 مریم انداخت. 

عبتر بودی  -
ُ
شما هنوز دلتر و خانمی بانو، اما خدایی ل

وقتر که عاشقت شدم. بیچاره شدم تا پدرت رو 

 تر تا خودتو راضز کنم. یادته؟راضز کردم و بیچاره

 

 شوهرش مریم نخودی خندید و بوسه
ٔ
 زد. ای بر گونه

-  . ز  هنوز بلدی زبون بریزی حسی 

 

من از دار دنیا نه مال دارم نه مِلک، یه خانم  -

 بکنم. و خوشگل دارم و یه زبون که چاپلوسی خانومم

 

 تر مریم را بغل کرد. و محکم
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طرف ساختمان از اتوبوس که پیاده شد، آرام آرام به

کت رفت. امروز باید دلیل این فهمید. دلیل کارها را میشر

 این
ٔ
همه تناقض در رفتار و کارهایش را. مگر او بازیچه

 انداخت. دست کسی بود که هر روز یک بازی راه می

شش را بالا گرفت و به ساختمان بلند نگاه کرد. 

گفتند بعداز مرگ شاهکار پدر، پسرش با همکارانش می

پشتکار و تلاش زیاد توانسته بود، هم در کار خودش 

 ها را توسعه دهد. هموفق شود، هم کارخان

 

با خودش فکر کرد، هم درسش را خوانده هم پولش مهیا 

بوده، حتما جُربُزهٔ خویر هم داشته. یگ دوباری که دیده 

اش بودش از او خوشش آمده بود، ولی روزی که به خانه

د، از او  آمده بود تا از او بخواهد کار نکرده را گردن بگت 

 متنفر شد. 

 

د. پای آسانسور دکمهوارد ساختمان شد و   اش را فسرر

 

یف می -  برین؟آقا کجا تسرر
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 نگهبایز دید.  برگشت و جوایز پوشیده در یونیفرم

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۱#پارت_ 

 

 

 

کت  - ! اومدم دیدن مدیر شر ز سلام خسته نباشی 

 شاهکار. 

 

 منظورتون خود مدیره یا کارمندا؟ -

 

 

 آقای شاهکار...  -
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ز  -  جا. این آهان! بفرمایی 

 

و خودش تا اتاقک حراست رفت. گوسیر را برداشت و 

 پرسید: 

 وقت قبلی داشتر پدرجون؟ -

 

سم،  - نه بابا اومدم یه چندتا سؤال شخض ازش بتی

 میبرم. اسمم
ی

 شناسه. و بگ

 

 

 مرد جوان کمی او را برانداز کرد. 

تونم بذارم شه. نمیآخه بابا بدون وقت قبلی نمی -

 بری بالا. 

 

م، یا می باید بذاری - خوای خودت برم بالا تا وقت بگت 

 یه وقت بگت  برام. 
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 ای گرفت. جوان شماره

منده مزاحم شدم. یه آقایی نوبت می -
خوان از آقا شر

گن چندتا سؤال شخض دارن ... بله مدیریت ... می

؟ ز سم.  ببخشید آقا شما کی هستی   ... بذارین بتی

 

 نساچر بودم.  -
ٔ
 بگو رانندهٔ شویس کارخونه

 

 

 آقا ... شنیدین خودتون؟ ...  بله چشم.  -

 گوسیر را گذاشت. 

آقا شانست گفته، مدیریت دستور داده تموم  -

ها مستقیم برن پیش خودش. برو مراجعای کارخونه

 چهار. 
ٔ
 طبقه

 

 با دست به بازوی جوان زد. 
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 خت  ببیتز بابا!  -

 طرف آسانسور رفت. و به

 

 چهارم که رسید، هیچ
ٔ
صدای  کس در سالن نبود. طبقه

آمد. به همان سمت ای از اتاق انتهای سالن میزمزمه

باز، چند جوان را دید که روی رفت و از لای در نیمه

 دهد. ای خم شده و یگ توضیح مینقشه

قر من کار می جاها رو این - کنم، شماهام به قسمت شر

ز رو قسمت  و غریر برسید. خانم شاهکارم گفیر

. بریم که کار میجنویر  ز  ظهر نقشهکیز
ٔ
ها به جلسه

 برسن. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۲#پارت_ 
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کسیر و آرزومند آهی از ته دل کشید. دریا عاشق نقشه

ز شغلی بود. شاید اگر این مشکلات پیش نمی آمد، از چنی 

 کرد به دریایش فرصتر بدهد. شاهکار خواهش می

 

به زد، شها به  طرف او چرخید. به در ضز

 نیست؟پسرا... خانم منسیر  -

 

 داد، گفت: همان جوایز که توضیح می

؟ - ز  دیگه نمیان. کارشون داشتی 

 

 صدایی از پشت ش صدایش کرد. 

؟ - ز  بله پدرجان کاری داشتی 

 

کت را شناخت. به ، محمدی وکیل شر ز  محض برگشیر

 سلام.  -
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محمدی آشکارا از دیدن او جا خورد. با نگرایز به او که 

ه لنگید و به سمتش میکمی می  شد. رفت، خت 

! خیلی خوش اومدین؟ -  سلااام آقای صدیقر

 

 خیلی محکم و باصلابت جوابش داد: 

یف دارن؟ -  متشکرم آقا! جناب شاهکار تسرر

 

 مِن کرد و به طرفش آمد. محمدی کمی مِن

یف بیارین داخل این اتاق تا منم بیام خدمتتون.  -  تسرر

 

های سالن اهمیتر به حرفش نداد و روی یگ از مبل

 نشست. 

ز  -  مونم تا ببینمشون. منتظر میجا همی 

 

 محمدی با یک مبل فاصله کنارش نشست. 

؟ منتظرتون بودیم...  - ز جناب صدیقر خوب هستی 

 اما نه به این زودی! 
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ز خودم و دیگران رو  - زود من عادت دارم مسائل بی 

؟روشن کنم. لطف می ش کتز  کتز ختر

 

 

ه شد.   محمدی با چشمان گرد شده و ترسیده به او خت 

 کیه؟  منظورتون -

 

 زیز محمدی؟! منظورم شاهکاره دیگه! امروز گیج می -

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۳#پارت_ 
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اش را صاف کرد و ای کشید. سینهمحمدی نفس آسوده

 کمی خودش را روی مبل جلو کشید. 

. یه شماره از جناب شاهکار چند روزی این - ز جا نیسیر

ز بهتون خودتون بدین، به  دم. اطلاع میمحض برگشیر

 

-  ! ز ، بالا هسیر ز  پس دم در گفیر

 

 

، الان خانم - ز  شما شاغ مدیر رو گرفتی 
ً
شون حتما

 . ز  جای ایشون هسیر

 محمدی لبخندی زد و پرسید: 

 ببینید؟مایلید همسرشون رو  -

 

 با اخم به محمدی نگاه کرد. 

 خوام. کار دارم؟ خودشو مینه آقا. با همسرشون چی  -

 و از روی مبل بلند شد. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ی هم همزمان بلند شد. محمد

، تا چایی بیارن خدمتتون.  -
ز  بفرمایی 

 

 شاهکار رو  -
ً
. باید حتما

ً
م کنید لطفا نه آقا ممنون. ختر

 ببینم. 

 

 

 ختر می-
ً
 دم. باشه چشم! حتما

 

بار متوجه بود که محمدی برخلاف دیدارهای قبل، این

ی به او گذاشت. با او خداحافظز کرد و وارد  ام بیشتر احتر

ز آسان  سور شد. کابی 

 

ون زد، دوباره به ایستگاه اتوبوس رفت  از ساختمان که بت 

شان که پیاده شد، تا به خانه برگردد، اما ش خیابان

 خانه را نداشت. 
ٔ
راهش را به طرف پارک کج کرد. حوصله

 نمیای میباید فکر کار تازه
ی

شد بود. با حقوق بازنشستگ
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روی کرد و دختر عروس کرد. چندبار دور پارک را پیاده

 ها نشست. بعد روی یگ از نیمکت

 

 جا بشینم، باهاتون حرف دارم. شه اینسلام آقا... می -

 

به شتاپای زن نگاه کرد. جوان بود و زیبا. لباس مناستر 

 هم پوشیده بود. 

 بفرما... اگه کمگ از دستم بربیاد.  -

 

 زن نشست و شش را زیر انداخت. 

 برمیاد آقا... فقط... فقط  -
ً
ز حتما تون بگی 

به دختر

ون!!!   من و نامزدم بکشه بت 
ی
 پاشو از زندکی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۴#پارت_ 
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ب بهچنان شش، یک طرف زن برگشت که گردنش با ضز

اض کرد.   شوصدا اعتر

ِ من؟ چی می -
 خانوم؟دختر

ی
 کی

 

 حق
ٔ
 جانتر به خود گرفت. بهزن جوان، قیافه

ستیار وارد عنوان دبله دختر دسته گلتون! اول به -

کت نامزد من شد و بعد زیرپای نامزدم نشست.  شر

 و رها کنه و خودش محرم اون بشه... کاری کرد من

 

های زن خشم شتاش وجودش را از شوک حرف

 فراگرفت. از جایش برخاست و بلندتر از قبل گفت: 

ست که و بفهم زن! مگه دختر من هرزهحرف دهنت -

دنیا خاطرخواه  زیر پای شوهر تو بشینه؟ خودش یه

 داره. 

 

 بارید، گفت: زن هم که عصبانیت از ش و رویش می
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ین.  - ، صداتونم برام بالا نتر ز با من درست صحبت کنی 

کار نیستم .. یر که حقش ضایع شده منم. جا اویز این

و راه بیفتم تو خیابون و تعقیبتون کنم تا بتونم حرفم

کمکم بهتون بزنم. با خودم گفتم هیشگ که نتونه  

کردم. دختر کو تونید، اما انگار اشتباه میکنه شما می

 ندارد نشان از پدر...! 

 

طور نشسته گرفت و دست انداخت و خرخرهٔ زن را همان

 را برای زدن سیلی به هوا برد.  دست دیگر 

کنم! ت میبه ولای علی اگه خفه نسیر خودم خفه -

 بفهم چی بلغور می
ٔ
کتز زن. داری پشت ش دردونه

ی که من باهاش حرف میمن حرف می . دختر زنم زیز

... تو میششو بالا نمیاره؛ بعد تو می
ی

...! کی
ی

 کی

 

 چشمان زن جاری شد. وقتر به 
ٔ
از ترس، اشک از گوشه

 لرزید. حرف آمد لبان و صدایش می

تون زیرپای  - به جون خودم اگه دروغ بگم... دختر

نامزدم نشسته و گولش زده، حالام مجبورش کرده 
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و به باد داده... بدبخت ش کنه... زندگیمصیغه

 شدم... 

 اش بلند شد. گریه  هقو هق

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۵#پارت_ 

 

 

 

ز افتاد. زانوانش   زن را رها کرد و پایی 
ٔ
دستان درشتش یقه

توان تحمل وزنش را نداشت، انگار پشت زانوانش تتر 

تر روی نیمکت زدند. دست بر زانو گذاشت و به سخمی

 برگشت. 

گذاشت درست فکر هق زن روی اعصابش بود نمیهق

 کند. 

 

 گفت؟این زن چه می
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ز پلید باشد؟شد دریایش اینمگر می  چنی 

 آن
ً
 ها را با کسی اشتباه گرفته؟حتما

 امیدوار به زن گفت: 

 من -
ً
؟و میشناسی؟ اسممو میخانوم! شما اصلا  دویز

 

 اک کرد. پ زن صورتش را با پَرِ روشی

وجو کردم تا آدرس و شناسم، کلی پرسبله که می -

 تون رو پیدا کردم. خونه

 دماغش را با صدا بالا کشید. 

ز و دختر ورپریده -  هستی 
ز صدیقر تون دریا شما حسی 

 !  صدیقر

 

ه و تار شد.   دنیا جلوی چشمانش تت 

 مانده بود چه کند و چه بگوید؟

 نامزد شما کیه؟ -

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ش  آمده بود، برخاست. ش  زن که انگار صتر

 عمو! یعتز باور کنم ختر نداری  -
خیلی از مرحله پریر

ت کجا کار می و جمع کم حواستکنه؟ یهدختر

 بقیه!   زندگیت کن،
ی
ت آوار نشه رو زندکی  که دختر

 

 مانتواش را چسبید. 
ٔ
 زن خواست دور شود که گوشه

کت؟ اسم نامزدت چیه؟ -  کدوم شر

 

 کرد. زن مانتواش را کشید، اما او رها ن

ت اینم از خودت. ول  - ولم کن مردک! اون از دختر

 کن مانتومو...! 

 

 اما او رهایش نکرد. 

کت رو بده.  -  تورو به خدا قسم خانوم؛ فقط آدرس شر

 

ها جلب شده بود و شان به آنچندنفر در اطراف توجه

 آمدند. تر مینزدیک
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 چشمان زن از لحن ملتمس و عجز او برق زد. 

کت شا -  هکار! خب معلومه... شر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۶#پارت_ 

 

 

 

ز افتاد.  درجا خشکش زد و روی دو زانو به زمی 

 هایش شل شد و مانتوی زن از دستش رها شد. مشت

 درست شنیده بود؟

کت شاهکار؟  شر

ش زیر پایِ شاهکار نشسته بود؟  دختر

 دیوانه 
ً
 است؟این زن قطعا

 اش شده؟گفت صیغهگفت؟ میچه می
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ز به او ریخته؟یعتز شاهکار   زهرش را این چنی 

 

ی جز دور شدن زن و صداهای نامفهوم نمی ز دید دیگر چت 

شنید. قلبش تت  کشید و جلوی چشمانش سیاه و نمی

 زد: شد. صدای کسی آمد که داد می

بویز کی داره؟ -
َ
 قلبشه! قرص زیرز

 

 

های دستش سوخت که چشم باز کرد. از زیر پلک

ید که مشغول تنظیم سنگینش پرستاری سفیدپوش را د

شم دستش است.  قلبش باز تت  کشید که با دست به 

 آن چنگ زد. پرستار دستش را گرفت. 

م. پدرجون دست نزن، دارم نوار قلب می -  گت 

 

کانش بود. پدر دریا و سحر زیبا  پدرجون! او فقط پدر دختر

 و معصومش... 

 یاد آورد... به 
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 اون زن! 

 اون زن که بود؟

 چرا قصد 
ی
 شان را کرده بود؟زندکی

کانش   به دامن پاک دختر
ی

نگ ! هیچ خدعه و نت 
ً
نه! اصلا

 چسبید. نمی

 چشمانش به دریایش از گل پاک
ٔ
تر بود. اشک از گوشه

 هایش راه باز کرد. اطراف گونه

 

 پرستار آرام دست روی بازویش گذاشت. 

ز پدرجون. قلبتون هنوز آروم نشده.  -  آروم باشی 
ً
لطفا

 نیم
ٔ
خوردن رو ادامه ه رو رد کردین، غصهیه سکته

وع می  شه. بدین دوباره شر

 

 به سختر نالید: 

 دریا... دریا...  -
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تون الان میان، فقط شما تماس گرفتم با خانواده -

، تا دکتر بتونه معاینه ز  تون کنه. آروم باشی 

 

 

 اش بلند شد. شلیک خنده

مگه کسی باید به کسی یاد بده دختر خوب؟ منم  -

 اولمه 
ٔ
 زن گرفتماااا نه دومی! دفعه

 

، کسی برات گفته چی  - ، رفیقر  دوستر
ً
کار خب حتما

 . ...  کتز

 

 

 لبش را بوسید. دلش بوسیدن لب
ٔ
هایش را باز گوشه

 خواست، اما... ! می

ز دلت چی  - ی به من یاد نداده. ببی  ز هیشگ چت 

ز می کار رو خواد، همون کار رو انجام بده. منم همی 

 کنم. می
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 هش کرد. دریا با تعجب نگا

یعتز ... یعتز تو تا الان هرچی دلت خواسته کردی؟  -

 راه و روش خاض نداره؟

 

ک نابلدش چسباند. پیشایز   اش را به پیشایز دختر

خواد بغلت آره قربونت برم... زنمی، حلالمی. دلم می -

و ببینم و بوسه کنم، بوست کنم، بدن قشنگت

 قدر لباتو ببوسم کهخواد اونبارون کنم. دلم می

 خواد تنامون یگ بشه ... نفسمون بره. دلم می

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵7#پارت_ 

 

 

 

م خالی کرد.   را درون شُِ
ی

 پرستار این را گفت و شُنگ

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شد و دوباره در خوایر خلسه
ز کننده چشمانش سنگی 

 بعد وقتر چشم باز کرد، مریم را پشت 
ٔ
فرورفت. دفعه

 سفیدپوش دید.  شیشه درحال صحبت با مردی

 

ی است،  به اطراف نگاه کرد و فهمید در بخش ویژه بستر

 بیمارستان زیاد می
ٔ
شد. فوری دستش را بلند پس هزینه

کرد، که مریم دید و به دکتر نشان داد. دکتر وارد بخش 

 شد. 

ز  -  جان. سلام حسی 

 نگاهی به مونیتورهای کنار تخت کرد. 

 طوره؟الان حالت چه -

 

واب بدهد، اما نتوانست. زبانش خواست مثل همیشه ج

ز شده و هجای کلمات پشت ش هم برایش سخت  سنگی 

 بود، پس منقطع گفت: 

 بِه.. تَ.. رم.  -
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کرد، ها و نوار قلب را چک میطور که دستگاهدکتر همان

د.   به پرستار اشاره کرد فشار بگت 

ز  - ز حسی   قلتر رو که میببی 
ٔ
تونست جان، یه سکته

ز  خوای بکنه، رد کردی؛ اگه می طرفیتگت  یا اونزمی 

هات بمونه، داروهاتو به موقع ت بالا ش بچهسایه

 سالم داشته باش و مهم
ٔ
تر بخور، ورزش کن، تغذیه

 از همه حرص نخور. هوووم... متوجه شدی؟

 

 تکان داد.  زبان سنگینش را با مصیبت

 بَ له!  -

 

 دکتر شی تکان داد و نسخه نوشت. 

 یه اِکو و پیش من یا هر دکتر دیگه -
ً
، حتما ای رفتر

نویسم تا تست ورزش بکن. دارو برای یک هفته می

. امشبم این . بری دکتر  جا بمون، تحت نظر باسیر

 

 دستش را تندتند تکان داد. 
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 نه... نه! برم خونه...  -

 

ه  ای به او کرد. دکتر نگاه خت 

تویز رضایت اگه وضعیتت تا عصر ثابت بمونه، می -

 من امشب بمون. نظر بدی و بری، ولی به

ز گذاشت.   نسخه را مهر کرد و روی مت 

 کنم، مراقب خودت باش! دیگه توصیه نمی -

 بعد همراه پرستار خارج شد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۸#پارت_ 

 

 

 

کرد و اشک مریم چسبیده به شیشه به او نگاه می

ریخت. انگشتانش را برای او تکان داد تا ببیند سالم می
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کرد. دوباره چشم بست سنگیتز میهایش است، اما پلک

ین فرورفت.   و در رؤیایی شت 

 

عصر، دکتر شیفت و پرستارها وقتر اضار او را دیدند، از 

 خودش امضا گرفتند و مرخصش کردند. 

 

مریم که منتظرش مانده بود، تاکسی گرفت. سوار که 

 راننده گذاشت. 
ٔ
 شدند، دست بر شانه

شو بهت آدرس قربونت اول برو خیابان گلریز. بقیه -

 دم. می

 

اض کند که دستش را به علامت  مریم خواست اعتر

سکوت بالا برد، بعد دست او را میان دستش گرفت و 

ز تکیه داد و چشمانش را بست.   شش را به صندلی ماشی 

 

 وارد خیابان گلریز شدم، حالا کجا برم؟ -

 صدای راننده چرتش را پاره کرد. 
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اد. وقتر تاکسی مقابل چشم باز کرد و به راننده آدرس د

کت نگه داشت، به مریم گفت در تاکسی بماند و  شر

 خودش پیاده شد. 

 

تمام مست  تاکسی تا لایر ساختمان و داخل آسانسور، 

 سینهقلبش یر 
ٔ
اش را نشان گرفته بود و امان قفسه

ز مواجه میدانست با چهکوبید. نمیمی های شود. حرفچت 

 رفت. زن بد جور روی اعصابش رژه می

 

ون آمد و با  ز بت   چهار که ایستاد، از کابی 
ٔ
آسانسور طبقه

 روبه
ٔ
ز مبل رویش هماندیدن صحنه جا روی اولی 

 نشست. 

 

اش را گرفته نفر مرد، اطراف دختر نازدانهحدود ده دوازده

شان ایستاده و صحبت نفس میانبهبودند و او با اعتماد 

داد که میکرد. چنان با صلابت و استادانه توضیح می
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ناخودآگاه و زیرلب برایش ذکر ماشاءالله خواند. انگار دریا 

 جایگاه حقیقر خودش را یافته بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۵۹#پارت_ 

 

 

 

ستان و دانشگاه تشویق شده و همیشه  بارها از طرف دبت 

 دوستانش بود، اما این لحظه و 
ٔ
ز بقیه ممتازترین بی 

 اش بود. نهجایگاه، ورای تصور سادهٔ پدرا

 

های زن داخل پارک، عرق شدی بر با یادآوری حرف

اش شده بود که پشتش نشست. چنان محو نازدانه

کت کیست؟ فراموش کرده بود این جا کجاست و شر

کش زده فراموش کرده بود زن چه تهمت هایی به دختر

 بود. 
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 یعتز آن زن نامزد شاهکار بود؟

 یک زوج را بر هم زده
ی
 بود؟ پس دریایش زندکی

 
ً
 کرد؟ جا چه میدریا این اصلا

کتش برای سود بیشتر چه او که می دانست شاهکار و شر

 اند؟! به روز پدرش آورده

 کرد؟باید چه می

 

 تمام سال
ی
هٔ مالی برایش نداشت، اش اگر چه بهر های زندکی

جا و این باری از تجربه اندوخته بود. نباید اینولی کوله

 کرد. لحظه کاری می

 .. بله. 

 کرد تا دریا به خانه برگردد. باید صتر می

 

تر شود. به آرامی برخاست چند نفس عمیق کشید تا آرام

 آسانسور را زد. برگشت تا دوباره 
ٔ
ز شد و دکمه و وارد کابی 

این لحظه را ثبت چشمانش کند، که با محمدی که کنار 
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در چشم شد. برق ترس و  دریا ایستاده بود، چشم

 شمان او دید. ناباوری را در چ

 

از این درجریان بود. نگاه فراری و پس موضوغ بیش

م زدهٔ دریا، چشمان ترسیده و مبهوت محمدی، جای شر

 سؤال داشت! 

 

توجه به یر  از آسانسور که پیاده شد، قلبش باز تت  کشید. 

آن شعتش را زیادتر کرد، داخل تاکسی نشست و آدرس 

 خانه را داد. 

 

هٔ   دست لرزان مریم را که گرفت، با تعجب برگشت و خت 

 چشمان خیسش شد. 

ت اینپس توام می - جاست؟ دیگه چی دونستر دختر

 رو ازم قایم کردین؟

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۴۶۰#پارت_ 

 

 

 ایمان

 

 تازه
ٔ
، به نام بازداشتگاه رقم ایاش در چهار دیواریتجربه

شکل به ابعاد چهار در هشت که خورد. اتاقر مستطیل

ز   دیوارهایی  کثیف و نمور داشت، چون داخل زیرزمی 

ی بود.   کلانتر

 

ها دانست بازداشتگاهاش، میها و تجربهبراساس شنیده

، ز  در زیرزمی 
ً
قابل تخریب قرار دارند  عمدتا با دیوارهایی غت 

 که فقط یک در محکم آهتز محل ورود و خروج است. 

 

تنها دو کانال تهویه در سقف تعبیه شده بود، که 

اش برای فرار گربه مناسب بود. کف بازداشتگاه یک اندازه

موکت کهنه پهن و درکناری، چند پتو و بالشت قرار 

 داشت. 
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ای نشسته و از دیروز عصر که بازداشت شده بود، گوشه

هایش را هم، نشسته از جایش تکان نخورده بود. خواب

کرد و بدتر از همه، رفته بود. تمام عضلاتش درد می

ز بود. د که اش بو معده از همیشه، دردناک و زهرآگی 
 بیشتر

 

ز تیشه توانست باور کند مهوش اینکرد نمیهرکار می چنی 

اش زده باشد. این حجم از کینه و نفرت برایش بر ریشه

قابل باور بود، آن  هم با او! غت 

 

گاه و پشتیبان خواهرانش بود. تا یاد داشت، همیشه تکیه

گذشت و از خطاهایشان میکرد، شان میدر هرکاری کمک

شان بود. به قدری گاهموقع گرفتاری پشتیبان و تکیه

ز برایش عزیز بودند که هر دو را وارث بعداز  مهتاب و متی 

 خود کرده بود. 

 

جا تقدیمش کرده بود. اما حالا مهوش، دستمزدش را یک

گناهی صدیقر و که با رو کردن مدارک یر بر ایناو علاوه
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 م
ٔ
به باف، ضز ها زده بود، پای او الی سنگیتز به کارخانهشر

طور جدی، به ماجرا باز کرده بود. تازه با کمک و را هم به

 تشویق ایرج، او را هم ترغیب به شکایت کرده بود. 

 

بود و حالا برای هر دو مسئله باید به قانون جوابگو می

 این ماجرا مدت
ی
ش بود و اوضاع زندکی اش را ها گریبانگت 

 زد. بر هم می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۱#پارت_ 

 

 

 

در این میان، تنها دلخوسیر که توانسته بود از صبح 

شحالش بیاورد، لیوان دمنوسیر بود که همراه صبحانه 

 به او 
ً
آورده بودند. شباز صدایش زده و لیوان را شخصا

 «.ناز خونه اورده»داده بود و زیرزبایز گفته بود، 
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 کیست. دانست کار  نگفته هم می

درد داشت، تنها یک نفر با هایی که معدهدرتمام سال

دمنوسیر از مهر، آرامش کرده بود؛ شاید هم، دمنوش 

ک  معجزه کرده بود، اما او همه را به پای مهر دختر

 گذاشته بود. 

 

کش مهری یر  شائبه داشت، بدون دلیل و بدون دختر

 جایگزین! 

 زخمی ریا که ممکن بود شامل حال گر مهری خالص و یر 
ٔ
به

 توی کوچه، تا لات تصادف کردهٔ ش خیابان هم بشود. 

 

غم جای نامطلوبش، خوسیر  تنها از آن لحظه، علت 

ز ناراحتش نمیزیرپوستش دویده بود و هیچ کرد. حتر چت 

 سنگیتز 
ٔ
وقتر ساعتر بعد، قاضز پرونده، قرار وثیقه

برایش بریده بود، هم واکنسیر جز لبخند نشان نداد. فقط 

د لحظهبه محم ای دریایش را تنها نگذارد و چشم دی ستی
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اض کرده بود، تنها  از او برندارد، و وقتر او اعتر

 ای نصیبش شده بود. غرهچشم

 

های این چند ای بود، که با دیدهحالا منتظر وثیقه

کایش اجازهٔ دادنش را بدهند.  روزش، انتظار نداشت شر

 .  اگر ندهند، تنها تقصت  خودش بود و ولاغت 

 

از اندازه عادلانه اش عاطقز و بیشاو همیشه با خانواده

 رفتار کرده بود. سختر 
ی
ها با او بود و موقع ها و دوندکی

 داد. تقسیم سود، همه را یکسان سود می

 

دیروقت شده بود و دیگر امیدی به آوردن شدن وثیقه 

 مهوش که با لذت، شاهد دستگت  
ً
نداشت. مطمئنا

شان برای کدام از مایملکهیچ داد شدنش بود اجازه نمی

 وثیقه ارائه شود. 

 

زانوانش را در سینه جمع کرد و شبرزانو گذاشت. یاد 

ای افتاد که ختر قطعی مرگ پدر را شنیده بود. با لحظه
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 خویر نداشتند، اما آن موقع فهمید این
ٔ
که رابطه

کسش و مأمن امنش را از دست داده است. آن همه

 پناه یافت. خودش را یر موقع بود که ترسید و 

 گاه! بدون پشتیبان؛ بدون تکیه

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۲#پارت_ 

 

 

 

حالا همان حال و هوا برایش تداغ شده بود. محمدی 

کت که برای وام  قول داده بود کاری کند، ولی او جز شر

پروژهٔ ترنج رهن بانک بود، مایملک دیگری نداشت. 

 وثیقه کم بود. آپارتمانش هم برای 

 

 شاهکار... ایمان شاهکار!  -
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، صدایش زدند. برخاست.  از داخل پنجرهٔ روی در آهتز

ز بود، برداشت و  نده و کنارش روی زمی 
َ
کتش را که ک

 پوشید. 

 

ون که آمد، شباز درجه اش را که داری وسایل شخضبت 

 داخل سبدی بود، جلویش گذاشت. 

 چک کن!  -

 

ز و از بودن همهنگاهی به وسایل داخل سبد کرد  چت 

ز شد.   مطمی 

 بست، که محمدی رسید. کمربندش را می

 سلام. خداروشکر به موقع رسیدیم...  -

 

 کلامش را قطع کرد. 

ز نیستم!  - مطمئتز به موقع رسیدی؟! من مطمی 

خونم رودست بخورم. درحد کردم از همفکرشو نمی

هره
َ
 قدر جدی و پرتاوان! چشم چرا، ولی نه اینز
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 پاسخ داد:  محمدی ناراحت

ز تو شوکه شدم داداش. نامردی کرد  - منم عی 

 خانم. مهوش

 

و روزی که پسرشو وارثم چون از اول مرد نبود. این -

کردم، فهمیدم. تو چشماش خوندم و از همون روز 

به خودم قول یه وارث از گوشت و خون خودم 

 دادم. 

 

 برگشت و چشم در چشم محمدی شد. 

؟ -  دریا کجاست؟ مراقبسیر

 

 تکان داد.  محمدی ش 

تمام مدت، یا خودم باهاشم، یا جلیل، یا  -

 شونه. خونه
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سمت اتاق افسر زیرلب گفت و با محمدی به« ایخوبه»

نگهبان رفت. وارد اتاق که شدند، چشمش به موجود 

توجه به بقیه، داشتتز این روزهایش روشن شد. یر دوست

جلو رفت و تن لرزانش را در آغوش کشید و چندبار از 

 شال شش را بوسید.  روی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۳#پارت_ 

 

 

 

زیر بازویش که توسط محمدی کشیده شد، متوجه شبه

های زیرزیرکی همکارش شد. شدن افسر، و نیشخند و نگاه

دریا را کنارش روی صندلی نشاند و دستش را محکم 

 گرفت. 

 

سمت ای بهافسر نگهبان چند امضا و مهر زد و چند برگه

 گرفت. محمدی  
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 اینا مدارک خانم... اینم مدارک شما.  -

 

محمدی مدارک دریا را به دستش داد و مال خودش را 

 توی جیب کتش گذاشت. 

 

 درگوش محمدی پرسید: 

ه؟! این -  جا چه ختر

 

 محمدی هم آرام جواب داد: 

م داداش آپارتمان من و خودت، نصف مبلغ وثیقه -

نبود. خانم صدیقر زحمت کشیدن مِلکشون رو 

ز    برای وثیقه. گذاشیر

 

از خجالت و خشم تمام تنش آتش گرفت. صاحب 

 خودت! این
ٔ
 همه مایملک باسیر و محتاج هدیه

 مهوش... مهوش... مهوش! 
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 شش را زیر انداخت. 

گرفت. مرد تقاص تمام این لحظات را از مهوش و ایرج می

 کرد! نبود اگر تلاقز نمی

  

 کنار گوش دریا زمزمه کرد: 

 کردم. کردی، خودم حلش میمیکار رو نباید این -

 

 دریا چشمان خیسش را به او دوخت و خیلی آرام گفت: 

ون می -  خواستمت... امشب بت 

 

اش بگذارد و تا خواست لب بر چشمان اشگدلش می

ها را خندان نبیند، رهایشان نکند. تنها توانست آن

 دستش را با محبت فشار دهد. 

 

ون آمدند، چند  ی بت  نفس عمیق کشید. با وقتر از کلانتر

جا هم پر از دود بود، لااقل بهتر از هوای که هوای ایناین

 گرفته و نمور بازداشتگاه بود. 
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۴#پارت_ 

 

 

 

نزدیک غروب بود و دریا را باید فوری به خانه 

 الآن با حضور پدرش در خانه. می
ً
 رساندند، مخصوصا

 

ز را زد، کنار  دریا، رو صندلی عقب  محمدی که قفل ماشی 

 معذبش 
ً
ز جای گرفت؛ نیشخند محمدی هم اصلا ماشی 

 نکرد و امر کرد: 

 شون، خیلی دیرش شده. شیــــع دریا رو برسون خونه -

 

 ای به چشم! شما امر کن.  -
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ز چسبیده بود، اما  دریا از خجالت کارهای او، به در ماشی 

شد. جلوی چشم چشمان پرسشگرش از او جدا نمی

بود نازکشیدن و نازدادن، پس روی  محمدی هم سخت

صندلی خوابید و ش بر زانوی محبوب گذاشت. پاهایش 

را به سختر روی صندلی تا کرد تا بتواند به صورت دریا 

 تسلط داشته باشد. 

 

بلافاصله یک دست دریا روی موهایش نشست و 

وع به نوازش و شانه کردن موهایش  انگشتان پرمهرش شر

هایش نزدیک گرفت و به لبکرد. دست دیگرش را او  

 کرد. 

 خیلی اذیتت کردم. ببخشید!  -

 

 دریا تنها نگاهش کرد و چشمانش جوشید. 

 

 ایرج رو بعد به -
ٔ
خواستم هوش اومدنش، میقضیه

 ...  بهت بگم، اما لعنتر

 اش را مالید. با دست شقیقه
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ذهنم ش یا پسِ از بس اتفاق و ماجرا داشتیم، همه -

. میگفتم بذار یه و رفت یا میمی دونستم با قت بهتر

ز اشاره بهش، فکر می  بهت نگفتم تا اولی 
ً
کتز عمدا

 ازت سوءاستفاده کنم. 

اش که برداشت، دست نرم و مهربان دریا دست از شقیقه

وع به ماساژی آرام و ریز کرد.   جایش را گرفت و شر

 

دریا من به اندازهٔ تموم عمرم بهت عذرخواهی  -

ترین قلب دنیا رو ترین و مهربونبدهکارم. تو پاک

خوام از دستت بدم، پس کنارم بمون. داری و من نمی

 از همیشه بهت احتیاج دارم.  الان بیشتر 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۵#پارت_ 
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ای چشم از او نگرفت و درسکوت فقط دریا لحظه

ه قدر اش بود. این حالت او ترساندش... یا آنخت 

هٔ گرفتاش شده بود که چشم نمیوابسته ، یا داشت ذخت 

 کرد. های بعدش میندیدن

 

؟ قهری باهام؟ - یز ز  دریا... حرف نمت 

 اش را گرفت. قطرهٔ شُخورده روی گونهو با انگشت دو 

 هاست که برای منِ روسیاه ببارند... حیف این چشم -

 

اش چسباند و دریا دیگر طاقت نیاورد و ش او را به سینه

، دروغدل سسوخته از تمام وقایع اخت  ها و دردی ها، استر

کشید و تردیدی که اش مثل آتش زبانه میکه در سینه

 همچون خوره بر جانش نشسته بود، زارزار گریست. 

 

 
ٔ
بوی عطر بدنش شمستش کرده بود، اما گریه

سوزناکش، امانش را بریده بود. فارغ از وجود محمدی و 

ش زمزمه کرد: گوش ز  های تت 
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ببخش... من فقط  دریا... ششش... قربونت برم...  -

 جونم...  امیدم به دل مهربونته... دریا... عشقم... ای

 

بالاخره دریا کمی آرام گرفت و توانست شش را از بند 

هایش رها کند. بلند شد نشست و هیکل کوچک و دست

اش لرزان دریا را به آغوش کشید و شش را روی سینه

 گذاشت. 

 

توجه به خیابان، مدیر طول کشید تا دریا آرام گرفت. با 

 آن
ٔ
 اند. ها شدهمتوجه شد نزدیک خانه

تونیم. کنیم... نزدیک خونهفردا مفصل صحبت می -

 مینا بذارمت، تا آروممی
ٔ
تر بسیر و خوای دفتر یا خونه

 بری خونه؟

 

 دار گفت: و با صدایی پربغض و خش شش را بالا برد 

 شکوچه پیاده -
ً
ه. لطفا  م کنید! نه! برم خونه بهتر
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 لی... و -

 

 

 خیلی مظلومانه گفت: 

ه ایمان.  -  برم خونه بهتر

 

 باران نمود. محکم بغلش کرد و شش را بوسه

 صبح زود بیا. جلیل میاد دنبالت.  -

 

آرامی گفت، و وقتر « باشه»دریا با خجالت نگاهش کرد و 

سمت داشت، پیاده شد و بهمحمدی ش خیابان نگه

 شان رفت. خانه

 عدالت و عشق: 

 شــق عو #عــدالت

 ۴۶۶#پارت_ 
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شب چادر سیاهش را پهن کرده بود و به نظرش آمد، 

دنبال دریا، لرزان داخل کوچه شد. تمام فکر و ذکرش به

حل ماجرای جدیدش با مهوش بود تا زودتر بتواند 

د. اش را از آنِ خود کند و به خانهنازدانه  اش بتر

؟ چی تو دستمون داریم؟ -  حبیب چه ختر

 

یف بیارین  - ، فکرم اندازه تسرر جلو بشینید. تا اون عقتر

 کنه نه وکیل. راننده کار می

 

 

اش کرد و پیاده شد. در را که ی زیرلب حواله«نسناس»

 بست، گفت: 

ی ندارم، پس زود منتظرم، اصلنم حوصله صغری - کتر

 بگو. 

 

 های حبیب به لبخندی کش آمد. لب
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جووون ... ! خشنتم عشقه. درضمن چشم  -

 دریاخانومم روشن. 

 نیمرخ یر 
م ایمان را دید، شیــــع و وقتر

َ
حوصله و دره

 ادامه داد: 

والا بد بز آوردی داداش، یعتز اگه خواهرت نبود  -

 باهات داشته! هرچی درطول می
ی

شتگ
ُ
گفتم چه پدرک

سال گذشته اشتباه کردی، مدرک کرده و علیهت  ۱7

 استفاده کرده. 

 وقتر چشمان ناباور ایمان را دید، ادامه داد. 

 هاشو دیدم. دستیار قاضز نشونم داد. کتی خودم   -

های ریز باران که روی دنده را عوض کرد و برای قطره

 کن را زد. ریخت، شیشه پاکشیشه می

گور کنه، اما و تونه چندتاشو گمحتر بهم گفت می -

 اهمیتند. فقط چندتاشو که یر 

 

 متفکرانه پرسید: 

 دویز چیا بودن؟دقیق می -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 رفتم. شون عکس گآره. از همه -

 

 

خوبه... اگه جایی کار نداری، بیا بریم آپارتمان من  -

درموردش حرف بزنیم، حتر یه لحظه رو نباید از 

ز دست بدیم. راستر چه طور شد یاد ملک توسی 

 افتادی؟

 با تأسف شتکان داد. 

 پیش دریا آبرو برام نموند...  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶7#پارت_ 

 

 

 

 کشید. اش  حبیب دستر به پشت کله
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ها تا فردا جور کنم برات، تونستم از بچهراستش می -

موندی هم دریاخانوم اما هم یه شب اضافه می

هو دیدم حرفامو با کامران پشت تلفن شنیده بود. یه

ز کافیه؟»گه جلوم وایساده و می « سند مِلک توسی 

حالام که خدمت «. آره»منم خوشحال گفتم: 

 شماییم. راستش اگه... 

 ن کرد. مِ کمی مِن

خرکی شانس اگه تموم رفتاراش واقعی باشه، خرکی -

اوردی ایمان! این روزها من حرکایر ازش دیدم که 

 چندبار حسرت خوردم چرا اول به پست تو خورده... 

 

 ایمان با مشت به بازویش کوبید. 

ته؟ حیا کن! امانت دستت بودا.  -  هوششش چه ختر

 

گم که... و نمیقدر خری ایمان! خوشگلیشچه -

اخلاقش، رفتاراش، طرز برخوردش. یه پارچه خانمه. 

زنه همه ساکت و جذبش چنان باصلابت حرف می

شن. تو جلسات استاد حائری رو ختر کردم، گفتم می
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پُق بزنه یا کم بیاره اون باشه تا جمع 
ُ
شاید یه جا ت

 مریزاد... کم نیاورد. کنه، اما دست

 

 

 مغرورانه بادی به گلو انداخت. 

 د به استادش! مریزادست -

 

ز خانم  برایش.  ها چشم پیچاند حبیب عی 

! تو کجا بودی امروز  - ایششش... ! چه ازخودراضز

عصر که مهندس غروی و دستیارش حرفشون شد، 

دهن بهچنان دعواشون رو حل و فصل کرد انگشت

جاییم برای اعتلای شاهکار، نه گفت ما این  موندیم. 

ز زدنش، پس غرور و حرف من و حرف تو  زمی 

توجیهی نداره، فقط بالابردن شاهکار مهمه. تموم 

تلاشتون در این جهت باشه. نه مقصر اعلام کرد و 

ین  نه مُحِق! گفت، برین و با همکاری هم و بقیه بهتر

ز و بیارین. همه ساکت راه حل این مشکل رو پیدا کنی 
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کردن. آخرش حائری زد رو و متحت  فقط نگاش می

 م و گفت ... شونه

 هان ساکت شد. و ناگ

 

 مشکوک نگاهش کرد. 

 چی گفت؟ -

 واکنسیر که ندید، به بازویش زد. 

 هی حبیب!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۸#پارت_ 

 

 

 

 گفت... ولش کن! هااان... حائری می -

ز را کنار کشید، پارک کرد و به  سمت ایمان چرخید. ماشی 
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 حواسم نبود، به خانم صدیقر یادم رفت بگم.  -
ً
 اصلا

 اش کوبید. یز و با دست به پیشا

 

 کلافه غرید: 

ااه... بسه دیگه حبیب. زود بگو چی شده؟ -
َ
 ا

 

 های درشت شده از نگرایز گفت: با چشم

کت... هم  - ز صدیقر اومده بود شر ، حسی 
صدیقر

امروز صبح، هم عصر. صبح رو به دریاخانوم 

خواست ببینه. گفتم وحشت نگفتم، چون تو رو می

وی اینا و نکنه، اما عصر... عصر وسط دعوای غر 

 سالن نشسته بود. 
ٔ
نطق دریاخانوم دیدمش، گوشه

دونم از کِی و چه وقت نشسته بود، اما بود و دریا نمی

ز بشم رو نگاه می کرد. تا به خودم بیام و مطمی 

ز رفت.   خودشه، دیدم با آسانسور پایی 

 

 متعجب و عصتر گفت: 
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 نیومد جلو؟ حرقز نزد؟ -

 

. فقط رفتنش رو دیدم.  -
ً
 نه اصلا

 

 

 نگران و متحت  دستر به صورتش کشید. 

 با دریا دعوا یعتز همه -
ً
ز رو فهمیده؟ حالا حتما چت 

 کار داشته؟کنه، اگه صبح اومده بود، عصر چی می

 کلافه به حبیب تسرر زد: 

؟ دور بزن حبیب، دور چه -
ی

طور یادت نبود زودتر بگ

 و بده من. بزن... ! نه. تو با تاکسی برو و ماشینت

 

 یام. بذار باهات ب -

 

 

نه... صدیقر خلقیات خاض داره. خودم تنها برم  -

ه.   بهتر
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 حبیب سوییچ را سمتش گرفت. 

، بلافاصله اومدم!  -  کمک خواستر

 

 قربونت. تو که کم نذاشتر برام.  -

 

 

 حبیب خندید و گفت: 

م. و دوبل میحقوقش -  گت 

 بعد جدی شد. 

 شیــــع برو خیلی نگرانم.  -

ز پیاده شد.   و از ماشی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۶۹#پارت_ 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

جا پاهای بلندش را آن طرف ایمان پیاده نشد. همان

صندلی گذاشت و روی صندلی راننده جای گرفت. فوری 

استارت زد که راه بیفتد، که قطرات رگباری باران روی 

شیشه توجهش را جلب کرد. باران تندتر شده بود و گاهی 

 کرد. رعدوبرقر آسمان را روشن می

 

 برای حبیب بوق زد. 

. تاکسی اومد، برو.  -  بیا بالا خیس نسیر

 

ای کشاند و با دست با حبیب خودش را زیر تابلوی مغازه

ز را به  او خداحافظز کرد. شی برایش تکان داد و ماشی 

 حرکت درآورد. همه
ی
ز زندکی اش همچون کلاقز شدرگم، چت 

 
ی
شته اش پا نگذابه هم پیچیده بود. شاید اگر دریا به زندکی

ها برایش یر  ز  چت 
ٔ
اهمیت بود، ولی حالا الویت بود، بقیه

 موارد، درجهت رفاه و آرامش دریا 
ٔ
اول دریا بود و بقیه

 بود. 
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آرام آماده و ریزی کرده بود که صدیقر را آرامکلی برنامه

ز حامی ای مثل مهیای پذیرش این ازدواج کند. نداشیر

 خودش را پدرومادر، به
ی
داغان کرده بود و اندازهٔ کاقز زندکی

 خواست دریا از این حمایت محروم شود. دلش نمی

 

او کنار خانوادهٔ کوچک و مهربان دریا، دنبال محفل 

ی که خانوادهٔ خودش  ز ز بود، چت  مهری برای فرزندانش نت 

 توانستند به او ببخشند. نمی

 

، سطح خیابانبه
ی
ها لغزنده شده و مجبور خاطر بارندکی

حال، به کندی چند تصادف را تابه به آهسته راندن بود. 

ز نخورد.  ِپشت ز لت   ش گذاشته بود و مراقب بود ماشی 

 

 صدیقر با دریا، دلش را 
ٔ
فکر برخورد خشک و متعصبانه

، آورد. مسئله اینجا بود که نمیبه درد می دانست صدیقر

 خودش میتا کجای ماجرا را می
ً
خواست به او داند. اصلا

 چه بگوید؟
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اش را تهدید و ارعاب کرده و بعد به دردانهکه دختر این

 همسری درآورده؟! 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۰#پارت_ 

 

 

 

داد، پس پایش را بیشتر روی پدال گاز دلش گواهی بد می

د و یر 
ز فسرر  تر راند. ها، شیــــعتوجه به بوق اخطار ماشی 

 

های تر شده بود و شهر در پسِ رعدوبرقرگبار شیــــع

ز باره روشن شده و میسهمگینش، به یک لرزید. برای اولی 

، در دل، نازدانهبار بعداز سال اش را به خدا ها فراموسیر

د.   ستی
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شان که رسید، افراد کمی درحال تردد بودند. به خیابان

هایشان بقیه هم در تلاش بودند شیــــع خود را به خانه

 برساندند. 

 

پارک کرد. پیاده شد،  شانوارد کوچه شد. نزدیک به خانه

تر رفت. باران شلاقر بر ش و رویش ریموت را زد و نزدیک

بارید. انگار تلاقز تنها مواجه شدن دریا با پدرش را بر می

 کرد. ش او خالی می

 

 اول شان که رسید، چراغبه خانه
ٔ
های حیاط و طبقه

های طبقه دوم نور داشت. خاموش بود، اما پنجره

انده بود زنگ بزند یا مستقیم وارد تر رفت. منزدیک

 حیاط شود و بالا برود. 

 

ای در آهتز حیاط را هول داد و وارد شد. آسمان لحظه

ی سیاهی برقر زد و حیاط را روشن کرد. چشمش به توده

ز پله ها افتاد. اول فکر کرد حیوایز باشد، اما وقتر پایی 
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شده و خیس دریا جلو رفت و خم شد، جسم مچاله

 ش کرد. اشوکه

 دریـا!  -

 

اش برداشت و دریا ش از روی زانوهای درهم پیچیده

را به او داد. نگاه شدی که لرزی  نگاهی خالی از هر حسی

 هایش، بر تن او انداخت. بر شدی و خیسی لباسعلاوه

 

... این -  خوری. دریا با توام! جا شما میپا شو دختر

 

ز سیدریا به یک نه به باره از جا برخاست و خشمگی 

 اش ایستاد. سینه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۱#پارت_ 
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مو ازم خوای؟ خونوادهچیه؟ دیگه چی از جونم می -

ی...  ی ندارم ازم بگت  ز ، بس نبود؟ دیگه چت  گرفتر

البته چرا... آبروم هست، جونم هست، نفسمم 

 هست... اونارم بگت  راحتم کن! 

 و جیعیز از ته دل کشید که در صدای رعد گم شد. 

 

اش را درآغوش خوردهخواست جسم نحیف و باران

د، اما دریا زیر دستش زد و هق  کنان نالید: هقبگت 

م کردی. مجبورم ولم کن، دست از شم بردار. بیچاره -

کردی زنت بشم، مجبورم کردی کاری که دوست 

و یه دختر کثیف ندارم بکنم. الان بابا و مامانم من

  ندارم. دونن، دیگه براشون هیچ ارزسیر می

تنش آوار شد و روی دو زانو فرود آمد. از شدت گریه 

آسا به قدری شدید لرزید. باران سیلهایش میشانه

ها بارید که برایش مسجل شده بود، به حال و روز آنمی

 گرید. می
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جلوی پایش زانو زد. بازوهایش را گرفت و بلندش کرد. 

ر گوشش تمام تنش به لرز نشسته بود. بغلش کرد و ش ب

 گذاشت. 

دم، طور که گرفتمت، خواستر پَسِت میهمون -

خب؟! من که آزادت گذاشتم دریا، تو نرفتر و من 

کنم... نوکرتم بال دراوردم. حالام خودم درستش می

 به خدا. خودتو اذیت نکن. همرام بیا. 

 ها کشاند و بالا برد. سمت پلهو او را به

 

ر بازویش دور پشت در که رسید، قامتش را صاف و فشا

تر کرد. زنگ را که زد، طولی نکشید، در باز دریا را محکم

هٔ دستان حلقه ، خت  ز صدیقر شدهٔ او شد. شد و حسی 

شان کرد و های درهم گره خورده، نگاهچندلحظه با اخم

 بعد به آرامی از جلوی در کنار رفت. 

 

هایش را درآورد. کمک بلافاصله وارد شد. یادش بود کفش

های دریا را هم درآورد. زیر بازویش را گرفت و کرد کفش

 سمت پذیرایی برد. تمام هیکلش خیس آب بود. 
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 کمر رو به پنجره ایستاده بود. بهصدیقر دست 

ز مبل، یک پتوی کوچک بود. فوری برداشت و  روی اولی 

های دریا گرفت و روی مبل نشانیدش. خودش دور شانه

 اف کرد. اش را صرو به صدیقر ایستاد و سینه

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۲#پارت_ 

 

 

 

افایر بکنم. میمن اومدم این - دونم جا که یه اعتر

دونم کارهای نادرست زیاد اشتباهاتم زیاد بوده، می

، از یه جایی به بعد، خواستم 
کردم، ولی از یه زمایز

آدم درستر باشم، خواستم خوب باشم، خواستم 

و آلایش باشم و... و تموم سعیمیر لایق دریای پاک و 

 کردم. 
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س و  کلافه دست در موهای خیسش کشید. هم استر

شما وجودش را فراگرفته بود و هم لباس خیس، به تنش 

 انداخت. چسبیده بود و هرازگاهی لرز به جانش می

ز و چهقدر میدونم چهنمی - طور فهمیدین، ولی دونی 

منه، من وادار به ش تقصت  به جان خود دریا... همه

روی کارش کردم. من بهش زور گفتم. من زیادهاین

 کردم، اون مقصر نیست... 

 

منتظر واکنش، به صدیقر چشم دوخت، اما هیچ 

 العملی ندید. عکس

... من پدرم - و تو نوجوویز از دست آقای صدیقر

. من دریا رو می ز  درحقم پدری کنی 
ً
خوام. دادم. لطفا

ز برای به خوام. با تمام وجودم می دست هرکاری بگی 

ذارم غم به صورتش کنم. نمیاوردنش کردم و می

. من خبط کردم،  ز بشینه، فقط ما رو از هم جدا نکنی 

ز بوده. من سوءاستفاده ولی همه ش از روی خواسیر

 کردم، هم از موقعیت شما، هم از موقعیت دریا... 
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د. کرد نگاه کر هق میلرزید و هقو به دریا که همچنان می

 دست روی شش گذاشت و شش را به خودش چسباند. 

اما به جان خودش که تنها امیدم تو زندگیه و از  -

 خوامش... . خوامش. خیلی میجونم عزیزتره، می

 

-  ! ز  حسی 

 

صدای مادر دریا بود که در درگاه پذیرایی ایستاده بود و با 

 کرد. التماس به شوهرش نگاه می

مایز مام اشتباه یه زمایز مام جوون بودیم، یه ز  -

 مو! اون غت  ما هیشگ رو نداره... کردیم. ببخش بچه

 

انگار جادوی صدای مادر دریا اثر کرد، چون قفل دستان 

های فراخ و شِ همیشه صدیقر باز شد، اما شانه

ز افتاد. افراشته  اش، پایی 
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 عشــق و #عــدالت

 ۴7۳#پارت_ 

 

 

 

ز و ها و پشت به پنجره ایستبرگشت و رو به آن اد. چی 

پایان های اضافه شدهٔ صورتش، عجز و عذایر یر چروک

 زد. را فریاد می

 

ه به همسرش و بدون تزلزل گفت:   خت 

م نیست. پس و فقط یه بار میحرفم - زنم، قابل تغیت 

 ! ز  خوب گوش کنی 

 

ه  و شدش را به ایمان داد.  بعد نگاه خت 

مم تو کم به من و خونواده - م بد نکردی! درحق دختر

ظلم نکردی... و صدالبته به خواهش دلتم  کم

رسیدی... حالام برو... برو به کام دلت برس! دست 
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 و بگت  و برو دنبال زندگیت. مگه نمیزنت
ی
کی

؟ این گوی و این میدان... خوشبختش می کتز

 ! ز  امیدوارم موفق باشی 

 

هقش بلندتر شد. باباگویان لرزش بدن دریا شدیدتر و هق

ز افتاد. قدمی شانهبلند شد. پتوی روی  هایش به زمی 

طرف پدرش رفت که دست صدیقر بالا آمد، اما به

 نگاهش، به روی ایمان ماند. 

و زدم. بچسب به زندگیت و خوشبخت شو... حرفم -

 شاید... شاید یه روزی بخشیدمت... 

 . و شیــــع پذیرایی را ترک کرد و به اتاقش پناه برد 

 

 ید: دریا ناباور و شوکه از حرکت پدر نال

 دونم! بخشه، میو نمیوقت مناون هیچ -

 

 برگشت و دامن مادرش را گرفت. 
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خاطر اون تن به این خفت دادم. من اما من فقط به -

و خریدم، اگه خودشم بود برای شماها زندانش

ز  کرد... بهش بگو دوستش دارم. بگو کار رو میهمی 

خیلی دوستتون دارم... بهش بگو خوشبخت خیلی

وقت باید ببخشتم. نه شاید... باید! نگردم. او برمی

 فهمی مامان؟می

 های مادرش را تکان داد. و شانه

 

 مادر محکم بغلش کرد و صورتش را غرق بوسه کرد. 

ه برات... تنهایی چی  - قربونت برم قشنگم. مامان بمت 

م نزدی! گریه نکن... من خودم بزرگت 
َ
کشیدی و د

 دونم مثل برگ گل پاکی. کردم، می

 

 عشــق و لت#عــدا

 ۴7۴#پارت_ 
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 و رو به اتاق داد زد: 

 سحر... ! یگ از مانتوهای خواهرتو بیار.  -

 

ون می کشید، رو به دریا که خودش را از آغوشش بت 

 گفت: 

 خوری. طوری نرو! شما میصتر کن! این -

 

توجه به او و آرام شده یر های مسخاما دریا مثل آدم

 طرف در رفت. به

 

 کرد و گفت: رو به مادر دریا  

 شما هستم!  -
ٔ
مندهٔ همه  من شر

 

 مادر دریا به دستش چنگ زد. 

 راسته عقدش کردی؟ -
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 و وقتر سکوت و ش زیرافتادهٔ او را دید، ملتمسانه گفت: 

م باش. دریا خیلی توداره... درد و مراقب بچه -

 هاشو بروز نمیده. هواشو داشته باش! غصه

 

ز دریا، جون و قلب منه. اجازه بد - ین برم فقط بدونی 

 دنبالش. 

 

 

ه در چشمانش گفت:   مادر دریا خت 

کنم. برو به سلامت. مراقب همیشه دعاتون می -

 . ز  خودتون باشی 

 خفه
ٔ
 راهش شد. و صدای گریه

ٔ
 اش، بدرقه

 

هایش را که پوشید، آستینش از پشت کشیده دم در کفش

شد. سحر بود که با چندتکه لباس نگهش داشته بود. 

 ت. ها را به سمتش گرفلباس

 تو رو خدا ختر بدین از خودتون... !  -
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ز از پلهشش را تکان داد. لباس ز ها را گرفت و تت  ها پایی 

 آمد. دریا تلوتلوخوران وسط کوچه در حرکت بود. 

 

ز رفت، لباسبه ها را روی صندلی عقب طرف ماشی 

ز را روشن کرد و جلوی دریا توقف کرد. دریا  ریخت. ماشی 

 مینا شد. راهش را کج کرد و وارد  
ٔ
 کوچه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۵#پارت_ 

 

 

 

خیال کرد دریا قصد لجبازی دارد. عصتر پیاده شد، در را 

محکم به هم کوبید و بازویش را گرفت، اما دریا هیچ 

ز هدایت کرد، واکنسیر نشان نداد. او را آرام به طرف ماشی 

 اش را روی صندلی نشاند. شدهدر را باز و بدن مسخ
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کش سوخت. انگار فروغ چشمانش بهدلش  حال دختر

هایش از شدت شما، شاید خاموش شده بود و دندان

 خورد. هم بحرایز که پشت ش گذاشته بود، به هم می

 

ز که به حرکت  در را بست و شیــــع سوار شد. ماشی 

زدهٔ دریا را گرفت و جلوی دهانش برد، تا درآمد، دست یخ

رم نفس
ُ
 هایش کمی گرم کند. با ه

 

های دریا، در صدای برخورد صدای برخورد دندان

ها گم شده بود. قطرات درشت باران به سقف و شیشه

آسا با خودش هوا خیلی شد نشده بود، اما این باران سیل

 رطوبت و شما آورده بود. 

 

ز را روشن و به سمت دریا تنظیم کرد. از بخاری ماشی 

انش پشت ششان، مانتویی برداشت و روی بدن لرز 

 انداخت، اما فایده نداشت. 
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د. نمی دانست با این پایش را بیشتر روی پدال گاز فسرر

 حال دریا کجا برود، عمارت یا آپارتمان؟

 اما عمارت بهتر بود. مهری و مهتاب کمک حالش بودند. 

 

به عمارت که رسید، جلوی ورودی پارک کرد. دریا را 

برخورد شدید کرد با شیــــع پیاده کرد و داخل برد. فکر می

ی نصیبش نشد  ز دریا مواجه شود اما جز سکوت و لرز چت 

 ترش کرد. که نگران

 سالن ورودی خالی بود. 

 جان! خانوم... مهریمهری -

 

اش های بالا رسیده بود، مهری شوکلهوقتر به اواسط پله

 پیدا شد. 

 جونم آقا. چی شد؟ -

 

 بیا بالا کمکم.  -
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 عشــق و #عــدالت

 ۴7۶#پارت_ 

 

 

 

وع به  دریا  را مستقیم به شویس بهداشتر اتاقش برد و شر

 درآوردن شال و مانتواش کرد، که مهری رسید. 

هاشو دربیار... نشد، قیخی کن. جون لباسمهری -

ز گرم بیار.   بخوابونش تو آب گرم و براش یه چت 

 

مهری دریا را گرفت. خودش شت  آب را داخل وان باز کرد 

توانست هم دریا نهایی نمیو دمایش را تنظیم کرد. مهری ت

دارد هم لباسش درآورد. به کمکش شتافت، مانتو و را نگه

ون کشید و تنها تابَش را باقر  شلوار دریا را از تنش بت 

 گذاشت. 
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اول پاها و بعد بدنش را داخل آب گذاشتند. هنوز 

 هایش بسته بود. خورد، اما چشمهایش به هم میدندان

 مهری نگران پرسید: 

 خواد؟تون دکتر نمیبه نظر  -

 

تو برو بگو یه زنگ بزنن دکتر نصری بیاد، یه  -

 نوشیدیز داغم بهمون برسون. 

 

 

 چشم آقا.  -

ون رفت.   و فوری از اتاق بت 

 

ز ابروهای کمایز به چشمان نیمه اش را باز دریا نگاه کرد. بی 

 تاشده
ٔ
 وان، روی حوله

ٔ
ای بوسید و شش را بر لبه

 تنظیم کرد. گذاشت. دوباره گرمای آب را 
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تن خودش هم به لرز نشسته بود. جیب کتش را خالی 

هایش را درآورد. شاغ دریا برگشت. آب وان کرد و لباس

خواست داخل وان برود و دریا نیمه پر شده بود. دلش می

د، اما الآن وقتش نبود.   را درآغوش بگت 

 

 پوشویز بیام داخل؟ایمان، پسرم... خودتو می -

ون حمام ایستاده بود.   مهری بود که بت 

 

اش را برداشت و پوشید. نگاهی ششار از حسرت به حوله

ون رفت.   دریا انداخت و بت 

م. از کنارش تکون نخور، انگار منم یه دوش می - گت 

 متوجه پریر گرفته یا نمیحواس
ً
... اصلا دونم چی

 هیخی نیست! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴77#پارت_ 
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ز   وارد شدن به حمام گفت:  مهری حی 

ین بیاین. تا لرزش تموم بشه باید  - زود دوش بگت 

 خوب خشکش کنیم و بپوشونیمش. 

 

 راستر مامان و مهتاب کجان؟ -

 

 

تون شام دعوت بودن، اما مهتاب خانم تو مادر  -

 اتاقش بود. 

 

 باشه. ممنون.  -

 

ون زد و وارد اتاق خالی مهتاب شد. به در  از اتاق بت 

به زد  و وقتر کسی جواب نداد. وارد شد تا شویسش ضز

د.   دوش بگت 
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اش را باز کرد و های گرفته و شمازدهآب گرم، ماهیچه

ل صدیقر برد. جوان  ز ذهنش را سمت ساعتر پیش، متز

 ستز نبود که متوجه نیت واقعی صدیقر نشود. کاهل و کم

 

صدیقر با این واکنش و رفتار، هم غرور خود و 

فت دریا را  اش را حفظ کرد و خانواده هم مست  پیسرر

برایش باز گذاشت. او با قضایایی که اتفاق افتاده بود، نه 

ها را قبول کند و توانست به راحتر موضوع ازدواج آنمی

 توانست کاری خلاف آن کند. نه می

 

ز که دریا تا زمان داشت از او جدا نشده بود، نشان  همی 

یلی هایشان داشت. از این موضوع خاز یگ بودن دل

کرد از تصورش، خوشحال شده بود، چون فکر میبیشتر 

راهی سخت و طولایز برای همراه کردن دل دریا با 

 خودش دارد. 
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قدر زیر آب گرم ماند تا بدنش گرم شود. وقتر خوب آن

 تن
ٔ
پوشش را پوشید. از گرم شد، دوش را بست و حوله

 اتاقش مواجه شد. 
ٔ
ون زد و با در بسته  اتاق مهتاب بت 

 

 به در کوبید. 

 جون بیام تو؟مهری -

 

 نه. دو دیقه وایسا!  -

 

 صدای مهتاب بود، پس در را باز کرد و وارد شد. 

 

 کمر شد و به طرفش چرخید. بهمهتاب دست

 قدر حرف گوش کن! چه -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۸#پارت_ 
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جون بود که جواب نداد، تو و تنها نامحرم اتاق مهری -

 دریام که محرم. 

پیشایز خواهر عبوسش را بوسید و از ورای  خم شد و 

 بلورین دریا را رصد کرد، که مهری شانه
ٔ
اش بالاتنه

 مشغول لباس پوشاندنش بود. 

 

 هایش را بوسید و مهتاب دست درگردنش انداخت، گونه

 بغض کرده گفت: 

خدا لعنت کنه مهوش رو! دیشب از تصور کجا  -

 بودنت دیوونه شدم. امینم داغون بود. 

 

 ناگزیر از محبوبش چشم گرفت. 

چ! بدگویی پشت ش خواهر بزرگ -
ُ
چ ن

ُ
چ ن

ُ
تر ممنوع! ن

ز دیشب این  جا بود؟امی 
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هایش را جلو داد و با به سینه ایستاد، لبمهتاب دست

 لحن لوسی گفت: 

. بله. این - ز یف داشیر  جا تسرر

 و با دست دریا را نشان داد. 

، با این وضعیت؟ - ز یف داشتی   شما کجا تسرر

 

 تر. دست به مهتاب اشاره کرد آرام با یک

 هیششش!  -

 و با دست دیگر تب دریا را از پیشانیش سنجید. 

 یعتز چی رفت؟ -

 

ای زیرلب کرد. پیشایز داغ، دریا به خود پیچید و زمزمه

 تب های خشک و لپلب
ٔ
های گل انداخته همه نشانه

 بود. 

 

 مهتاب شتقانه پرسید: 

 ه؟طوری شدشماها کجا بودین که دریا این -
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 و بده. تو اول جواب من -

 

 

 محمدی ناقلا زنگ زده بود بهش مژدهٔ اومدنت رو  -

ز رو داده بود. خواهر بزرگ مشون رو گذاشیر
ُ
ترتونم د

یف بردن.   کولشون و تسرر

 

 اخم کرد. 

 کار رو بکنه؟برای چی حبیب باید این -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴7۹#پارت_ 
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وثیقه جور قبلش به مامان زنگ زد و گفت نتونسته  -

ز همهکنه. مامانم گفت که همه یکیه بی  ز شر مون چت 

و باید با مهوش صحبت کنه. به مهوش که گفتیم، 

ز »گفت:  طوری شد این«! مگه از رو جسدم رد شی 

شو داد. که وقتر وثیقه تون جور شد، به مهوش ختر

ز اونم ساکش و بست و رفت. اما هرکار کرد، متی 

 چیه؟ دریا چی شده؟باهاش نرفت. حالا جریان شما 

 

ز موقع مهری با یک لگن کوچک و دستمال از راه  همی 

 رسید. 

رسی بهش؟ من برم یه مهتاب عزیزم، خودت می -

 سوپ مقوی بذارم... 

 بعد خطاب به او گفت: 

ز نزدیکاست، زود می - م گفت همی   رسه. دکتر

 

 مهتاب مشتاقانه لگن را گرفت. 

. خیالت راحت مهری -
ً
 جون. بله حتما
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!  دستت درد  -  نکنه مادر. خت  ببیتز

 

ون رفت.   و از اتاق بت 

 

اش کلافه و نگران بالای ش دریا آمد و دست بر پیشایز 

اش گذاشت. نخی کرد و پشت دستش را به گردن برهنه

 گذاشت. هر دو داغ بودند. 

دونم، اما پدرش فهمید یواشگ دقیق جریان رو نمی -

ونش کرده.   عقدش کردم... انگار از خونه بت 

 

، هیتز  ز لگن آب روی پاتختر ز گذاشیر مهتاب درحی 

 کشید. 

 ایمان تو خیلی بدی!  -

و با دو دست، هیکل او را هل داد تا از کنار تخت کنار 

 برود. 

ه رو چه -  طوری خفت و عقدش کردی! ختر دارم دختر
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و دستمال را در آب خیس کرد، خوب چلاند تا آبش 

هم، های در های برچیده و اخمگرفته شود، بعد با لب

پشت به او روی تخت نشست و پیشایز و صورت دریا را 

 خیس کرد. 

تو خیلی نامردی... دریای بیچاره گناه داره. چرا  -

 رو کردی؟ کار این

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۰#پارت_ 

 

 

 

 لب تخت، پشت مهتاب نشست. 

ز دونم چه غلظ کردم، فقط میخودمم نمی - دونم عی 

ین فرصت همیشه رفتار کردم. با استفاده از  های بهتر

ین استفادهبه ها رو به نفع خودم دست اومده، بهتر

خواستمش... اما کردم. بدون چون و چرا فقط می

. من آزادش گذاشتم. بهش حق مهتاب... بعد من.. 
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طلاق غیایر دادم. به اجبار زنم شده بود، پس باید تا 

کرد. تونه بره، یه لحظه هم مکث نمیفهمید میمی

 ب
ً
ش داره، ای که به پدر و خونوادها علاقهمخصوصا

اما اون... اون چند روز که با من ش کار اومد، بعدم 

ساعت من بازداشت بودم و پدرش آزاد شده بود. ۲۴

ین وقت برای فسخ عقد بود، اما نرفت. تموم  بهتر

و به هم زد. مهتاب... مهتاب اونم دوستم معادلاتم

 و مطمئنم... داره. این

 چنگ زد و به یاد آورد لباس نپوشیده است. موهایش را 

 کنارش بمون تا من تو اتاقت لباس بپوشم.  -

ون رفت، غافل از لباس هایش را برداشت و از اتاق بت 

های شازیر شدهٔ دریا و بعد مال که مهتاب، اول اشکاین

 خودش را پاک کرد. 

 

 

دکتر شم تجویزی خودش را به دریا وصل و یک 

همزمان داخل آن خالی کرد. دستور آرامبخش و تقویتر 

 پاشویه و مصرف مسکن هم داد و رفت. 
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 داغش را   به آرامی روشی
ٔ
گره زدهٔ دریا را باز کرد و گونه

وقت مسئله حجاب برایش مهم نبود و مادر بوسید. هیچ

های دریا کرد زیبایی و خواهرانش آزاد بودند، اما حس می

، قبل ا ز ، از فقط برای اوست... برای همی  ز آمدن دکتر

 مهتاب روشی خواسته بود. 

 اش را لمس کرد. گونه

 دریا... عشقم... دریا.  -

 

 . باز، و آرام ناله کرد  دریا پلکش را نیمه

 

 عشــق و #عــدالت

  ۴۸۱#پارت_ 

 

 

 

 اش برد و شش را به بازویش تکیه داد. دست زیر بالاتنه
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 کنه. این مسکن رو بخور آرومت می -

 اش گذاشت. شدههای خشکلبو قرص را روی 

 

با احساس قرص، دریا دهان باز کرد و او قرص را داخل 

میوه را هم جلوی دهانش دهانش فرستاد. لیوان آب

 گرفت تا بخورد. 

ز بره و زود باش دختر کوچولو  - ، بخورش تا قرص پایی 

 اثر کنه. آفرین دختر خوب! 

 

لیوان که نیمه شد، دریا شش را عقب کشید، او هم 

وان را روی پاتختر گذاشت و کمک کرد روی پشتر لی

 بخوابد. 

 

روانداز نازک را تا زیر گلویش بالا کشید مرتب کرد، اما 

دستر که شم وصل بود را روی آن گذاشت. صورتش 

لی تر از همیشه بود، و پریدهحالت مظلوم و رنگایندر 

تر از همیشه، تنگ تابتر. دلش یر هایش گلگونگونه

 کشیدنش بود. درآغوش  
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بلند شد. در را نیمه بست که اگر مهری یا مهتاب 

خواستند وارد شوند، صدا نکند. دستمال مرطوبِ روی 

اش را دوباره شست و آب گرفت. دستمال را تا پیشایز 

کرد، به صورت و گردن دریا کشید و دوباره روی 

 اش گذاشت. پیشایز 

 

گذاشت و   چراغ را خاموش کرد. یک پشتر کنار پشتر دریا 

رم گرما خارج می
ُ
شد. به پهلو کنارش دراز کشید. از تنش ه

سعی کرد با فاصله بخوابد تا اذیت نشود. تنها دست 

 داغش را گرفت و بوسید. 

 و ببخش عشقم! من -

 

ه به صورت محبوبش اندیشید، عجب روزی بود،  خت 

 دیروز و غریب روزی بود، امروز! 

 

گرفت. تر تصمیمایر میشیــــعکرد و باید فکرش را آزاد می

فکری بیاید. تا با حبیب تماس گرفته بود تا برای هم
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احت کند. دست دریا را آمدنش می توانست ساعتر استر

 محکم گرفت و چشمانش را بست. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۲#پارت_ 

 

 

 

ی روی صورتش، پلک ز ها را باز کرد. با احساس حرکت چت 

اغذی به دست، بالای شش، به دریا کمادرش دستمال

ه بود. وقتر متوجه بیدار شدن او شد، با ژست  خت 

ون از اتاق  مخصوص خودش، با اشارهٔ ش، به بت 

 فراخواندش. 

 

با بدیز که هنوز کوفته و خسته بود، از جا برخاست و به 

ز رفت و بهدنبال مادرش رفت. مادر از پله طرف ها پایی 

خواست صدایش را کسی د؛ پس میدفتر کار او راه کج کر 

 نشنود. 
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ها را در دفتر ضد صدا بود و مادر هرموقع هرکدام از آن

خواست شزنش یا شماتت کند، به این اتاق می

 خواند. فرامی

 

وی روی مبل ولو شده بود، با تعجب مهتاب که پای یر 

ز شانه بالا   ندانسیر
ٔ
برایش ش تکان داد. او به نشانه

ره به بالا، به مهتاب فهماند که کنار دریا انداخت و با اشا

 برود. 

 

وار روی مبل نشسته در را که بست، مادر با ژستر ملکه

 کرد. بود و نگاهش می

 

 سلام.  -

 

 سلام. کی آزاد شدی؟ -
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یده با خود فکر کرد، چه می گوید. هنوز خواب از شش نتی

ها و صورتش دست کشید و یاد و گیج بود. بع چشم

 د. بازداشتش افتا

 عصر.  -

 

 خوبه! حبیب وثیقه جور کرد؟ -

 

 

 نه، دریا...  -

 

 . ابروهای مادر بالا پرید 

 اون گورش کجاست که کفنش باشه؟!  -

 

ه در چشمان دست در جیب شلوار راحتر  اش کرد و خت 

ز بزرگ کار تکیه داد.   مادر، به مت 

 شمال رو به -
ٔ
 عنوان مهریه، به نامش کردم. کلبه
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 فخرالملوک پوزخندی زد. 

؟کیسه خلیفه میاز   -  بخسیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۳#پارت_ 

 

 

 

ز برداشت و حقتکیه ه بهاش را از مت  جانب به مادرش خت 

 شد. 

تونو مشخص و جداگانه بهتون مگه من سهم همه -

 مدارکشم موجوده... مال من، مال منه 
ٔ
ندادم؟ همه

 مشخصه. این حرف
ً
ها از کجا و مال شمام کاملا

 اینم از شما! میاد؟ اون از مهوش 

 

 چشمانش را باریک کرده به مادر دوخت. 
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شه، مامان؟ تو نکنه آتیش مهوشم از گور تو بلند می -

 هواییش کردی، آره؟

 

اض یا تظاهر به یر فخرالملوک بدون این اطلاغ که اعتر

ی کند، پا روی پا انداخت.  ز  درمورد چت 

اطوری از هم  - ؟ باید یه روزی این امتی آخرش که چی

 هرکس دنبال سهم خودش بره. بپاشه و 

 

خواین؟ به قیمت درافتادن آهان... پس سهمتونو می -

ز من... ؟ بچه هاتون با هم... ؟ به قیمت زندان رفیر

شه؟ آبروتون وقت جلوی دوست و آشنا بد نمیاون

 ره؟نمی

 

 با تأسف شش را تکان داد. 

 که نام مادرِ نمونه، برازنده -
ً
 ته! واقعا

 

 هایش گوش کرد. آرام به حرف فخرالملوک خونسرد و 
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با کلمات بازی نکن ایمان. من خواهرات نیستم که  -

بازیم بدی. وکیل گرفتم و قراره هرکس سهم خودش 

ه و بره.   رو بگت 

 

 ابروهای ایمان بالا پرید. 

ز داره؟ -  بره؟ کی قصد رفیر

ناگهان چشمانش را خون گرفت. دست در جیب 

هٔ چشمان مادر، آرام  رام جلوتر آمد. آشلوارش کرد و خت 

دوباره فیلت یاد هندِستون )هندوستان( کرده؟  -

 بازی جدیدت کیه مامان؟هم

 

نزدیک که رسید، خم شد و صورتش را به صورت مادر 

کرد، شده از  ترس نگاهش میکه با چشمان درشت

 تر کرد. نزدیک

، فکر دختر عقد کرده -  ت ؟فکر اسم و رسمت نیستر

ز   تر آورد. تن صدایش را پایی 
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ز نخوادش، می - دویز دیوونه اگه، اگه یه درصد امی 

 کارهایی شه؟ چهمی
ز طور به خودت جرئت چنی 

 دی، مامان؟می

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۴#پارت_ 

 

 

 

اش تا نزدیک گلوی مادر بالا آمده کردهانگشتان مشت

گاهش را به خود بود، اما جرئت پنجه شدن دور نفس

از خشم فشارشان داد که از شدت  قدر نداد؛ فقط، آن

، دستش به گِز یر   گِز افتاد. خویز

 

به  ای به در خورد و یگ از خدمه در را باز کرد. ضز

یف اوردن.  -  آقای محمدی تسرر
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د، به خدمه گفت: بدون این  که از مادر چشم بگت 

 شون کن تو... دقیقه دیگه راهنمایی  ۵ -

 

 چشم آقا.  -

 

 و صدای بسته شدن در آمد. 

 

آلود مادر، او را به خود آورد. نگاه ترسیده و اشکدیدن 

وع به مرتب کردن شال و موهای پریشان او که بر  شر

ی گفت: شانه ز  اش ریخته بود کرد و با لحن تهدیدآمت 

ز می - آرم شیتز ش زندگیت مامان، من پول میشوسنگی 

ز ملکه ، آرایشگاه، ها خرج میو تو عی  . مهمویز کتز

ون بریزوبپاش... اما.  .. اما پات رو از این عمارت بت 

ذاری، تا مهتاب عروس از این خونه بره. اون وقت نمی

 یر و میسهمت
ی و هرجا خواستر ری. شوصدا میگت 

، برگشتر توش نیست. من دیگه فقط اون موقع اگه رفتر

 وقت نداشتم! کنم، هیچمادر ندارم... فکر می
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و شال مادر با باز شدن در و ورود حبیب، دست از مو 

 برداشت و صاف ایستاد. 

 

 سلام دوباره...  -

 حبیب سلام نکرده متوجه فخرالملوک شد. 

منده نمی - ت! شر جا دونستم اینسلاااام علیاحصرز

یف دارین...   تسرر

 نمایسیر جلوی فخرالملوک خم شد و 
ً
و مثل همیشه کاملا

ز دامن بلندش را بوسید.   پایی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۵#پارت_ 

 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 انجام میاین
ی

داد، وقتر مادرش گفته بود که کار را از بچگ

ز  فخرالملوک یک شاهزاده قجری است؛ او ناخودآگاه عی 

حرکت را کرده و وقتر رضایت و خندهٔ  ها اینفیلم

فخرالملوک را دیده بود، به تکرارش تا حالا ادامه داده 

 بود. 

 

، فخرالملوک که در این فاصله خودش را بازیافته بود 

 لبخندی از ش رضایت زد. 

؟ مادر و پدر خوبن؟ممنون حبیب -  جان. خویر

 

-  . ز  به مرحمت شما بانو. همیشه جویای حالتون هسیر

 

 

 فخرالملوک برخاست. 

-  . ز  من برم شما پسرها به کارتون برسی 

 

 با کنایه گفت: 
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ز مادرجان!  -  که کار ما شمایی 
ً
 فعلا

 بعد خطاب به حبیب، اما چشم در چشم مادر گفت: 

عنوان وکیل من اجازه داری کارهای جان، تو بهحبیب -

. لطف کن با  وع کتز تفکیک اموال پدریم رو شر

ز در تماس وکیلی که مادر و خواهرام مشخص می کیز

خوام... بقیه باش. از اموال پدرم فقط عمارت رو می

یگ هم با هیچ احدی  برام مهم نیست. هیچ مال شر

 ر. خوام، یا بفروش بهشون، یا بخنمی

 

حبیب ترجیح داد سکوت کند، اما او نیاز به تأیید حرفش 

 نزد مادر داشت. 

 متوجه شدی وکیل محمدی؟ -

 

 توجیه شدم.  -
ً
 بله کاملا

 

 

ون می«خوبه» رفت ای گفت و با چشم، مادر را که بت 

 بدرقه کرد. 
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اش را چنگ زد و به مبل با خروج فخرالملوک، سینه

 نزدیکش تکیه داد. 

 

 بازویش را گرفت. حبیب نگران 

؟ -  ایمان... خویر

 

خودش را روی مبل رها کرد و با عصبانیت ولی آرام 

 گفت: 

هام زیر ش حبیب، حبیب، حبیب! تموم مصیبت -

شه مادرِ آدم دشمنش باشه؟ مادرمه... مگه می

 مهوشم این، از راه به در برده... مطمئنم! 

ی به  ز  خاطرش آمد. ناگهان چت 

 ویز کجاست؟دتو به مهوش زنگ زدی؟ می -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۶#پارت_ 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 امروز عصر باهاش حرف زدم. مگه جایی رفته؟ -

 

گه بعد تماس تو، دونم. مهتاب میخودمم نمی -

چمدون بسته رفته. برای وثیقه به مامان زنگ زدی 

 یا به مهوش؟

 

 

مه به مادرت! چی رو می -
ّ
خوای توجیه کتز مسل

رده... به ایرج ایمان؟ مهوش کسیه که ازت شکایت ک

و فروزانم اون راه و رسم شکایت رو یاد داده... امینم 

بهم گفت اونم همراه کرده بوده. دنبال چی 

 گردی؟می

 

 هایش را ماساژ داد. با دست شقیقه

 خواهرمه، نگرانشم حبیب...  -
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 نیشخندی به ایمان زد. 

 شبیه یه خواهر نیست...  -
ً
خواهرت؟! اون اصلا

گن کرده... به این می  ها مدرک علیهت جمعسال

یک بشه، خواهره؟  خواهر؟ کسی که با دشمنت شر

 

ست. همیشه و اون یه دختر کوچولوی ترسیده -

 جا پشت من قایم شده و هواشو داشتم. همه

 

 یه دفعه متوجه حرف حبیب شد. 

یک دشمنم؟!  -  شر

 

ستانم که هنوز با هم  - آره... یگ از دوستای دبت 

س گرفت صمیمی هستیم، دیشب آخروقت تما

کتتون؛ وقتر چون  باهام. گفت یه خائن دارین تو شر

هایی که برای و چراشو پرسیدم متوجه شدم نمانقشه

ز  پروژهٔ شهرداری طراچ کرده بودی، عصر رو مت 
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کت فهمیده مال  مدیرعاملشون دیده. از روی آرم شر

 تونه باشه؟ماست. به نظرت کار کی می

 

 

هرش را زیادی پاک و نه این یگ دیگر امکان نداشت؟ خوا

 آلایش فرض کرده بود. یر 

ز حبیب! بیا فکر کنیم دیگه چی داریم که بتونه  - بشی 

کت منه، چون گفتم  به باد بده. این تموم لجش با شر

و هیچ سهمی نداره... درعوض تا رمز گاوصندوق من

 داره! 

ه شدند و یک  جا بلند شدند. هر دو به هم خت 

 

 حبیب گفت: 

کت؟ -  بریم شر

 

 عشــق و الت#عــد

 ۴۸7#پارت_ 
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 صتر کن. بذار لیست کنم چیا داریم که مهمه؟ -

 گاوصندوق داخل کمد را باز کرد. 

جا فقط سندهای املاک باباست و مدارک این -

ز همهمربوطه ز هست؟ش. ببی   چت 

 

ز نشست و تمرکز کرد. لیستر از نقشه ها و و پشت مت 

برای مدارکی که برای فروش به رقبا مناسب بود یا 

 خودشان اهمیت داشت را تهیه کرد. 

 

 صدای حبیب تمرکزش را به هم زد. 

ز درسته... رمزش رو تغیت  بده. نظر همهبه -  چت 

 

 برگه را به حبیب داد. 

 پروژه -
ٔ
ی کم نداره؟تو از همه ز ز چت   ها ختر داری، ببی 
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و جلوی گاوصندوق نشست. رمز جدید را ثبت کرد و بعد 

را بسته و قفل آخر را هم  از نگاه مجددی به مدارک، در 

 زد و کلید را داخل جیبش برگرداند. 

 

ی به ذهنم نمی - ز کت؟رسه، بهچت   نظر درسته. بریم شر

 

ی برده باشه. هفته پیش  - ز ز نداره، فکر نکنم چت  رفیر

م، رمز گاوصندوقم رو عوض  بعد اون آشوب تو دفتر

 شهرداری هم دست خودش 
ٔ
 مناقصه

ٔ
کردم. نمانقشه

 انجام بده. بود تا کارهاشو 

 

 

ز نداره. میاوکی. اگه این - کت رفیر خوای طوره پس شر

امشب ادامه بدیم یا... راستر خانمت چی شد؟ 

؟  صدیقر

 

ترکم. وای حبیب دارم از بغض دریا و پدرش می -

قدر که از طرف خونوادهٔ خودم دارم اذیت این
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خدا اذیتم نکرد. راحت بهم گفت بتر شم، اون بندهٔ می

 و خوشبختش کن. 

 

 

 ابروهای حبیب بالا پرید. 

 شه؟ شوچز نکن پسر! مگه می -

 

 کلافه دور خودش چرخید تا توانست بگوید: 

ون کرده بود، اما... اما در رو  - وقتر رسیدم دریا رو بت 

روی من باز کرد. وقتر ازش خواستم ببخشتم و 

چی تقصت  منه، فقط ازم خواست دریا رو همه

صورت خوشبخت کنم. گفت فقط دراین

 بخشتمون. می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۸#پارت_ 
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 اشک جوشیده درون چشمانش را با خجالت گرفت. 

منده -  شر
ً
م کرد. حبیب... من فهمیدم چه واقعا

کشه... من خودم برای خواهرام، هم پدر بودم می

 درکش می
ً
تشهم برادر. کاملا  کنم. غت 

ی
شو، و، مردونگ

یگه... اونم شو بده دست یه مرد دکه جگرگوشهاین

مردی که درحقش نامردی کرده! این خیلی حرفه 

حبیب... از اون موقع توش موندم. هزار بار از خدا 

پرسیدم چرا اون پدر من نشد؟ و ازش خواستم 

 و با من خوب کنه. دلش

 

 و غم نهفته در صدایش قرار حبیب که تحت
ی

تأثت  کلافگ

گرفته بود برادرانه درآغوشش گرفت و محکم پشت 

 اش زد. انهش

 طوره؟خداروشکر که به خت  گذشت. خانومت چه -
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گه، داغون شد وقتر پدرش تب کرده و هذیون می  -

 باهاش حرف نزد. 

 

 

 ری آپارتمانت؟ ممکنه... جاست؟ نمیاین -

 

 از آغوش حبیب جدا شد. 

جا خونمه! کجا برم؟ بذار هرکی مخالفه، تکلیفش این -

ز معلوم باشه. نه کارخونه ها مهمه برام  نه چت 

ای همه رو بهشون بده، اما خونه پدری مال دیگه

 خودمه. 

 

احت کن، فقط سوییچ من - و به نظرم برو توام استر

ز برم. از کاویان و پسرهٔ دستیارش کمک  بده با ماشی 

خواستم. کاویان تجربه داره و دستیارش پلیسه. کمک 

 . ز  خویر برام هسیر
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 با حبیب محکم دست داد. 

امشب بخوابم ببینم مغزم  ممنون داداش. من یه -

 تعطیلم! تو حواستآروم می
ً
ه... فعلا و جمع کن گت 

ز چه  کار باید بکنیم. ایم و چی کارهببی 

 

. باشه حواسم هست. من رفتم. شبت به -  خت 

 

 

. شب به -  خت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۸۹#پارت_ 

 

 

 

ز تنها نشست. مهوش  ز محمدی، مدیر پشت مت  بعدازرفیر

این اوضاع و خیانتش، همان بهتر که دور که رفته بود و با 
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هره
َ
چشم گرفته بود. باید بماند. از مادرش هم که ز

کت می ز و شر  گذاشت. تمرکزش را روی دریا، مهتاب، متی 

 

هرچه مهری و مهتاب اضار کردند، شام بخورد، قبول 

نکرد، تنها چند لقمه نان و پنت  برای معدهٔ دردناکش 

 به دریا سوپ داده بودند. ها قخورد و بالا رفت. آن
ً
 بلا

 

در اتاقش را که باز کرد، با دیدن دریا میان تخت بزرگ که 

آرام خوابیده بود، لبخندی بزرگ پهنای صورتش را 

رویش نگاه کرد و تسخت  کرد. عاشقانه به تصویر روبه

ی که برای شب اول ز شان متصور بود در لبخند زد. چت 

ین مکان همه مشکلات و لا با اینو زمان بود، اما حا بهتر

ز به هم ریخته بود. اتفاقات همه  چت 

 

ز آمده بود. شِمش هم  پیشایز  دریا را چک کرد. تبش پایی 

درحال اتمام بود. شم را قطع کرد و آرام سوزن را از 

ون کشید. آه کوتاهی از میان لبان دریا  پشت دستش بت 
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ون آمد و کمی دستش را کشید. شیــــع پانسمان را  بت 

 سباند و دستش را رها کرد. چ

 

کش اگر یر  ون کشید، اما فکر کرد دختر ت را از شش بت  شر

بیدار شود، ممکن است ناراحت شود، پس دوباره 

 کرد. خاطر یار باید تحمل میپوشید. امشب را به

 

پتو را کنار زد و کنار محبوب دراز کشید. داشت دودوتا 

دریا غلتر زد و کرد که بغلش کند یا نکند، که چهارتا می

ی کند، کامل به طرف او چرخید و انگار سال ها تمرین دلتر

 او گذاشت و آرام گرفت. 
ٔ
 صورتش را بر سینه

 

ش خنده اش گرفت. آرزو کرد، از وضعیت خودش و دلتر

کاش در اتاق مهمان خوابیده بود. امشب شب سختر 

هٔ ژست خوابیدنش شد و آخرش   خت 
درپیش داشت. مدیر

دست دیگر را بعد یر شش گذاشت و یک دست را ز 

 کشیدن پتو روی هردویشان، دور کمر محبوب پیچاند. 

 هایش را روی موهای پریشان دریا گذاشت. لب
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 بویید و بوسید. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۰#پارت_ 

 

 

 

دلتر خسیس، صورتش را از او دریــــغ کرده بود. شش را 

 او چسبانده بود گویی مأوای دیگ
ٔ
ری چنان به سینه

 نداشت. 

 

 هم کنار هم آرمیده بودند؛ روز عقدشان، در 
ً
قبلا

ز   بالای کلبه... و این سومی 
ٔ
، طبقه ز آپارتمان... در توسی 

کآغوسیر هم  مشتر
ی
 . شان بود و شاید آغازی برای زندکی
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نمود. شاید این سکوت و تسلیم دریا برایش عجیب می

 اتفاقات بود و شاید از همان روی
ٔ
ن گرداندهنوز شوکه

 پدر فهمیده بود، راهی جز تسلیم شنوشت شدن ندارد. 

 

ز  که دریا راحت و آرام خوابیده، کمی معذب بود، ولی همی 

کاقز بود. چشم بست و سعی کرد با عطر و بوی تن یار، 

وقایع روزهای گذشته را فراموش کند، اما گرما و خیسی 

عادی روی سینه های ریز بدن اش، توجهش را به تکانغت 

 جلب کرد.  دریا 

 

اش موهایش را کنار زد و دست پشت گردن برهنه

 گذاشت، اما داروها اثر کرده و تب نداشت. 

 دریـا!  -

 کمی فاصله گرفت و دریا را بالا کشید. 

 عشقم بیداری؟ -

 رو شد. و با صورت غرق اشک و ناراحتر دریا روبه

 درد داری؟ -
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 شش را بالا داد. 

 نچ!  -

 

 پس چی شده قربونت برم؟ -

 

 

وع شد و مثل و    دریا بود که شر
ٔ
 آرام و مظلومانه

ٔ
گریه

همیشه دلش را لرزاند. بر شیطان لعنتر فرستاد و 

د، اما دریا با چنگ زدن به یر  ز تش، خواست برخت  شر

 نگهش داشت. 

 

 کم آب بهت بدم. بذار یه -

 

 نه! روی نگاه کردن تو چشماتو ندارم.  -

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

زمزمه اش در گوشش پریر جریان را فهمید و برای حواس

 کرد: 

مگه چه شیطنتر کردی؟ هان ناقلا؟ نکنه تا من  -

 
ٔ
کتپولنبودم همه و دادی آدامس بادکنگ های شر

فامیل و خریدی؟ یا کارمندامو اخراج کردی و فک

اف کن ببینم!   خودتو اوردی؟ هااان؟ اعتر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۱#پارت_ 

 

 

 

چشمانش  اش گرفته بود، شش را بالا آورد. دریا که خنده

 قرمز و پف کرده بود. 

 نه نکردم!  -
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 گفت، خودش نمینمی انگار اگر 
ی
اش دانست. به سادکی

 هایش را بوسید. لبخند زد و روی پلک

گفتم امشب شب اول با هم بودنمونه، الان یه  -

 خواب خوشگل پوشیدی و این جینگولیارم... لباس

 دریا را نوازش کرد. 
ٔ
 و موهای به هم ریخته

م زدی و منتظرمی... برام بافتر  -  و یه رژلب قرمزِ دلتر

اش را بوسید و با شیطنت به دریای و دوباره پیشایز 

ه شد.   متعجب خت 

 هوووم؟ -

 

وقتر نیشخند و برق چشمانش را  دریا بعداز مکتی طولایز 

اش کند، مشتر آرام به سینهدید، فهمید با او شوچز می

 زد. 

 خیلی بدی...  -

 وشش پنهان کرد. و دوباره خودش را مچاله درآغ

 

 دلجویانه خندید و گفت: 
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، منم مجبور شدم از خب تو که از ناراحتیت نمی -
ی
کی

 های خودم بگم. ناراحتر 

 

شکتز به او بدهد. دریا شش را بالا آورد که جواب دندان

چنایز دارد، اما بیند و انتظارات آنچرا که ناراحتر او را می

کارش گذاشته رو شد. خوب ش با چشمک و خندهٔ او روبه

 بود. 

 توجه به شوچز او گفت: اخم کرد و یر 

 کم آب بدی؟! شه یهمی -

 

 ای به چشم!  -

 

 لیوان آیر ریخت و به او نیم
ز شد و از پارچ روی پاتختر خت 

 داد. 

 

دریا نشست و لیوان را گرفت. کمی که خورد با صدایی 

 لرزان گفت: 
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ونم کرد. گفت... گفت اگه می - تویز بابام از خونه بت 

، پس... پس میتن تویز بدون ماهام هایی شوهر کتز

. برو... برو پیش شوهرت...   کتز
ی
 زندکی

 و دوباره بغضش شدیدتر شکست. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۲#پارت_ 

 

 

 

لیوان را از دستش گرفت و روی پاتختر گذاشت. دریا را 

سمت خودش کشید و خوابیده بغلش کرد. شش را روی 

 را نوازش کرد. اش گذاشت و موهایش سینه

هنوز نوجوون بودم که بابام تو یه تصادف مُرد.  -

مون توی اون تصادف بودیم و روزهای بدی رو همه

بعدش گذروندیم. یه روز یه نوجوون شکش 

باز بودم و فرداش شده بودم، رییس خون و گیمدرس

 گاه مادر و خواهرام! کارخونه و تکیه
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ز  تر شده بود. روی فینش ادامه داشت اما آرامگریه و فی 

 موهایش را بوسید. 

ی. خیلی سخت بود دریا... تا اون - همه کاررو یاد بگت 

ز خواهرام  کلی مسئولیت بابت کارگرها که اونام عی 

هو چشم باز کردم دیدم با شپرست شده بودن. یهیر 

ز پدرم من شدم پدر حول حوش هزارتا آدم. و رفیر

ها به شب کردم و کردم و کار میروزها فقط کار می

دادم و اشک خواهرامو های مامان گوش میشِکوه

 تحصیلیم نداشتم پاک می
ٔ
کردم، اگه عشق به رشته

 درسم
ً
و رها کرده بودم. تو باید خداروشکر کتز حتما

. خداروشکر که سلامتند. من  ز که پدرومادرت هسیر

، حتر نمیبعد اون
ی
دونم کارمو درست همه دوندکی

با این گندی که مهوش به  انجام دادم یا نه؟ اونم

 خودش و باورهای من زده! 

 

ین بودی داداش، مهوشم طبق - معمول تو همیشه بهتر

 !  حریص و ازخودراضز
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شوصدا وارد شده باز دیده بود، یر مهتاب که در را نیمه

 بود. 

 

 در آغوش هم خندید. با دیدن آن دو 

ش خلوت کنه، در رو قفل خواد با معشوقهآدم می -

 داداش... باز خانه نیمهکنه، نمی

 

اش، متوجه دریا شد که برای خفه کردن صدای گریه

 او فشار می
ٔ
دهد. دستش را به بیشتر شش را به سینه

 بازکردن آغوش به مهتاب نشان داد و با ش به دریا 
ٔ
نشانه

 اشاره کرد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۳#پارت_ 
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کرد. شش مهتاب روی تخت آمد و از پشت دریا را بغل  

 دریا گذاشت. 
ٔ
 را روی شانه

-  
ٔ
گریه که خجالت نداره عزیزم، اونم کجا... روی سینه

 اشاره... فقط خدا کنه خان
ٔ
داداش که صندوقچه

هو زبون صندوقچه زیادی باهات صمیمی نشه، یه

دریاخانوم،  و لو بده... تازهباز کنه رازهای من

هااا... ترهدرجریان باش... وضعیت من از تو بغرنج

عصر یه خواهرام چمدون بسته و وِل کرده رفته... 

ترشم ختر حالا خواهر جدیدم، گریون تو بغلمه، تازه

ندارم شوهرجان خودم کجا و تو بغل کیه؟ اونم 

 بغله! امشب که شبِ بغل

 

ض غرید:   معتر

کم حیا کن، شما جا نشستمااا یهخانوم من اینمهتاب -

 نامزدین، نه زن و شوهر! 

 ای به مهتاب رفت. غرهو چشم

 

 مهتاب خودش را لوس کرد. 
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ز داداش ایمان این - جا بابا باش ایمان، خب؟ آخه ببی 

چه راحت دست دریاجون رو گرفت و اورد خونه، 

شه دیگه... م جیک نزد. خو من حسودیم میهیشگ

... یه  کم آسون بگت 

 

ز شد و از حرکتش، ناراحت از شتقر خواهرش، نیم خت 

مهتاب به پهلو روی تخت افتادند و  هم دریا، هم

 وواج نگاهش کردند. هاج

و به نامزدت بگو، عرضه داشته باشه بیاد بگه زن من -

م، ایمان نامرده نذاره بری!   بدین بتر

 

 هایش را به هم کوبید. مهتاب با ذوق نشست و دست

 داداش! نه ببخشید بابا، پس بگم وای راست می -
ی

کی

 بیان؟! 

 

 ن داد. انگشتش را برایش تکا

یواش داری و جمع کنااا... یواشمهتاب حواست -

. عصبیم می  کتز
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 مهتاب دلخور ادامه داد: 

 اِ... خودت الانه گفتر به نامزدم بگم زودی بیاد.  -

 

گفتم مرد باشه، عرضه داشته باشه، خودش بیاد نه  -

 بیاد. این
ی

 که تو بگ

 

 

 هایش را برچید. مهتاب لب

آروم شد، من گریه کنما، گه حالا که دریا شیطونه می -

 خوام به دست بیارم! تا هرچی می

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۴#پارت_ 
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شیطونه غلط کرد. دریا بهش بگو دختر باید  -

قدر ناز نفس داشته باشه، بهش بگو من چهعزت

 وجتر رو کشیدم تا بهت رسیدم. توی نیم

 

 د. دریا میان گریه و خنده و بُهت گت  کرده بو 

ی  - ز مگه تو ناز کشیدن بلدی؟ من که جز قلدری چت 

 ندیدم! 

 

از تعجب حرف دریا نتوانست حرقز بزند، تنها با دهان 

 باز تماشایش کرد. مهتاب خوشحال، پقر زیر خنده زد. 

جا با دوتا خواهر که آقاداداش خراب کردی، این -

 همند مواجهی! پشت

 دریا انداخت، گونه
ٔ
د و با اش را بوسیو دست دور شانه

ه شد.   نیشخندی واضح به او خت 

دی دریا! عطر شامپوته یا وواوو... چه بوی خویر می -

 بدنت؟
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با به یادآوردن عطر مو و تن دریا، برای درآغوش کشیدن 

 تاب شد، خمار لب زد: و بوییدنش یر 

 اولم، من با این می -
ٔ
ه! دفعه بیتز مهتاب، بوش محسرر

 خود شدم. یر عطر و بو ازخود 

 

ش را زیر انداخت و با خجالت ریز خندید، ولی دریا ش 

وع به خندیدن کرد. مهتاب قاه  قاه شر

داداش ما رو باش، وسط دعوا، عطر دریا بَه...! خان -

وت... عقل و دینت  و به باد دادی که! بردش هتی

 

ز فایده نداشت، دوتا نیم وجتر داشتند دیگر آرام نشسیر

ز برداشت و خندیدند. بهبه ریشش می طرف مهتاب خت 

 درحینش با غیض گفت: 

، بیاد توی گیس - ز بریده رو صبح خودم زنگ نزنم امی 

ه، اسمم ایمان نیست!   برداره بتر
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۵#پارت_ 

 

 

 

رار کرد. توی کشان خندید و از دستش فمهتاب جیغ

 در را قفل کرد. اتاقش رفت و 

 

 روی در زد و به شوچز گفت: 

 کنم، منتظر باش! و روشن میصبح تکلیفت -

 

 مشتاقانه منتظرم.  -

 

 

 اش انداخت. مهتاب به خنده پرروی  و شتقر 

 پررویِ شوووری! بچه -
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 ژنتیکیه. امتحانشم، یه هستم و افتخار می -
ً
کنم، اصلا

 ست. نگاه کردن تو آینه

 

 

 برد. داشت با اشاره به لحظات قبل آبرویش را می

م بیفتر زبونت -  بُرم. و میمهتاب گت 

 

، ساکت قول بده صبح  - اول وقت تهدیدتو عملی کتز

 شم. می

 

 

 روی در کوفت. 

 شتق!  -

بار در را پشت شش بست. رو به به اتاقش برگشت و این

 دریا گفت: 

ی می - ز بت یا کیگ، چت   خوری برات بیارم؟شر
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 دریا که وسط تخت نشسته بود، شش را تکان داد. 

 نه. ممنون!  -

 

 کمر نگاهش کرد. بهچشمانش را باریک و دست

، آره؟حالا دیگه برای خودت یارکسیر می -  کتز

 

منده گفت:   دریا شر

ز روابط  - ش چیه بی  ایمااان! مهتاب گناه داره... تقصت 

 هو دلم خواست با دلش راه بیام. ماها گت  کرده؟! یه

 

قربون دل مهربونت برم من. حالا با همون دل  -

ها بدون مهربونت، با منم راه بیا که من باید شب

 بره! لباس بخوابم، وگرنه خوابم نمی

 

ون کشید و برهنه شد. و یر  ت را از شش بت   شر
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م شبهعکس زیر العمل دریا، تنها شخ شدن و از شر

ز بود.   انداخیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۶#پارت_ 

 

 

دانست امشب، شب سختر برای دریاست و باید می

مراعات دل نازکش را بکند. خودش را روی تخت پرت 

 کرد و دراز کشید و بازویش را نشان داد. 

یف بیارین،  - از امشب این پشتر شماست خاتون. تسرر

 خت  رو بدین که هلاک خوابم. بهبوسه شب

کش را راحت کرد. و این  گونه خیال دختر

 

 به تن مد. بلوز و شلوارک گشاد گلبهیدریا جلوتر آ
ی

رنگ

 مال مهتاب 
ً
 بزرگ بودنش، حتما

ٔ
داشت که به واسطه
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بود. موهایش را پشت شش جمع کرد و ش روی بازوی 

 او گذاشت. 

 

! بهشب -  خت  نفسم. خوب بخوایر

اش انداخت، جلوتر کشیدش و دست دور شانه

 . اش را بوسید پیشایز 

 

جوابش گفت. صورتش را به زیر خت  آرامی در بهدریا شب 

هایش را جلوی خودش جمع گلوی او چسباند و دست

 او داشته میکرد. سعی 
ٔ
ین تماس را با بدن برهنه کرد کمتر

 باشد. 

 

د و یر لحظه ز تش را بپوشد، اما ای خواست برخت  شر

وشوهر رسمی هستند و دریا باید به ها زناندیشید آن

کرد و همزمان در   تر بغلشمرور عادت کند، پس محکم

وع خواندن نجواهای عاشقانه کرد  . دستانش گوشش شر

با انگشت، موهای بلندش را شانه و  کار نماند و هم یر 
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کار را ادامه داد تا صدای قدر اینمرتب کرد و آن

 های منظم دریا بلند شد. نفس

 

 

 #دریا

 

ها و شما از خواب بیدار شد. به با شوصدای گنجشک

بشقدری صدای صابون در »المثل ان بلند بود که ضز

شان به کار برد. پتو را بیشتر برای« شدحمام گم کردن را می

 دور خودش جمع کرد تا گرم شود. 

 

هایش کامل باز شد خود را درجایی متفاوت وقتر چشم

های رنگ اتاقش، پردههای صوریر دید و به جای پرده

ی نظرش را جلب کرد. به یک شست و به باره نحریر شت 

 یادآورد کجاست. 

 پدرش... ! 
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۹7#پارت_ 

 

 

 

ز به گلویش چنگ انداخت، چنان که نفسش  بغضز سنگی 

های کوتاه و منقطع کشید تا توانست آرام بند آمد. نفس

د.   بگت 

 

اشک از چشمانش شازیر شد. درد و بغضش بزرگ بود. 

ز برای آزادی پدرش پرداخته بود، اما او  بهایی سنگی 

ز فقط ایدئولوژی و عقاید خودش را توجه به همهیر  چت 

 دانست. مهم و مقدس می

 

از دست پدرش هم کفری بود و هم متعجب. باورش 

شد او را به ایمان بسپارد. همیشه نگران بود از نمی

 عکس
ً
العمل شدیدش نسبت به ایمان، ولی قضایا کاملا
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و العمل شدید نصیب خودش شد برعکس شد. عکس

 نرمش نصیب ایمان. 

 

 حس
ٔ
ترش هایش اضافه شد و کلافهحسودی هم به بقیه

 گرمای زیادی برایش به ارمغان آورد. پتو 
ی

کرد. این کلافگ

 را کنار زد و نگاهی به اتاق بزرگ ایمان انداخت. 

 

شد. جا برای خودش یک سوییت کوچک محسوب میاین

 که رویش بود،این سمت اتاق علاوه
ی

چند  بر تخت بزرکی

کمد بزرگ دیواری که یگ از دیوارها را کامل پوشانده بود 

ز قرار داشت.   نت 

 

تصویری کامل که طرف دیگر اتاق یک سیستم صویر 

رویش بود، قرارداشت و سمت دیگر ای بزرگ روبهکاناپه

ز نقشه کسیر متوسظ وجود داشت که رویش پر از مت 

 کند. میداد ایمان در خانه هم کار برگه بود و نشان می
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ز آمد و کنار پنجرهٔ قدی رفت. پنجره ای از تخت پایی 

 اتاق
ٔ
ک با بقیه ها بزرگ و پر نور که به یک تراس مشتر

ف می ز به باغز پر از درختان قدیمی مسرر شد. تراس نت 

اف داشت.   اِشر

 

فلک کشیده و بلند و انواع ها وسپیدارهای شبهکاج

ای صبح هنگام درختان میوه و زینتر زیبا.  پس این غوغ

ات روی تنه و زیر پوست گنجشککان، به خاطر حسرر

 درختان بود. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۸#پارت_ 

 

 

 

ی گت  کرد. یر  ز ت ایمان بود که دیشب پایش به چت  شر

ون  وقتر از دنبال کردن مهتاب برگشت، کلافه از تن بت 
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ز برش داشت و آن را  آورده و پرت کرده بود. از روی زمی 

 به بیتز نزدیک کرد و بویید. 

 

کننده بود. همان بویی که دیشب تا بوی تنش مسحور 

د، زیر بیتز  پیچید و هم آرام و هم اش میخوابش بتر

کرد. ایمان که از عطر مو و تنش گفته بود منقلبش می

 کرد. حال او را درک میو متعجب شده بود، حالا حس

 

کرد، فکر می شانوقتر به تمام لحظات با هم بودن

دید. دیشب، هر همسرش را یک جنتلمن تمام عیار می

طلبد بود، اما که یک شوهر از زنش میآن، منتظر آنچه

ی نصیبش نشده بود.  ز  جز آرامش و نوازش چت 

 

ای وافر به قلبش شازیر شد، اگر ایمان موچر از علاقه

ز الان خودش را تسلیم او میاین کرد. از جا بود، همی 

ر کشید. همان بهتر که نبود با ونهتصورش گ
ُ
هایش گ

عقایدی که دیشب برای مهتاب رونمایی کرد، باید مثل 

 ها منتظر بماند تا خود شاغش بیاید. خانم
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خواست خودش را به شویس برساند که جلوی در 

ز افتاده دید،  شویس شلوار و لباس زیر ایمان را روی زمی 

یف داشتن  د. پس جناب رییس هم شلخته تسرر

 

ها را برداشت و تا خواست داخل شویس برود لباس

 صدای ایمان از جا پراندش. 

 

 خت  عشقم. بهصبح -

 

آمد. ایمان  طرف او برگشت. یک آن نفسش بند به

ل بسیار  ز ز و شیوکرده، در لباس راحتر متز تروتمت 

کت بود. تر و خواستتز گت  نفس  تر از ایمان اتوکشیدهٔ شر

 

 سلام عرض کردم بانو!  -

 

 سَ.. سَ.. سلام!  -
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کرد، نه معلوم نبود چه مرگش شده بود، نه زبانش کار می

ز عاشق  ها مسخ ایمان شده بود. دست و پایش. عی 

 

ترسی، وگرنه قدر میدونستم این! نمیخواممعذرت می -

 زدم. اول در می

 

 به هر جان کندیز بود گفت: 

 اشکال نداره.  -

 و لب تخت نشست. 

 

 زانو نشست. ایمان جلوی پایش روی 

یت شده؟ حالت خوبه؟ - ز  چت 

 

م. از خواب بیدار شدم یه - کم جا خوردم دیدم آره بهتر

 جام، اما بعد یادم اومد بهتر شدم. این
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 عشــق و #عــدالت

 ۴۹۹#پارت_ 

 

 

 

 ایمان بلند شد و کنارش نشست. 

. بذار  - اگه شدرد یا گلودرد نداری پا شو یه دوش بگت 

 ز تنت. آثار تب و لرز دیشب، بره ا

 

جا ندارم... نه لباس، نه کیف، نه حتر آخه هیخی این -

 گوشیم. 

 

 و چشمانش دوباره جوشید. 

 و برنداشتم و از خونه... حتر کیفم -

 گریه نگذاشت ادامه حرفش را بگوید. 
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فدای شت. ما خودمون کلی خرید کردیم، یادت  -

نیست؟ مهتاب رو فرستادم بره خریداتو بیاره. تا تو 

ی او   نم رسیده. پا شو عزیزم... دوش بگت 

 

به  ای به در خورد و فخرالملوک وارد اتاق شد. ضز

فوری چشمانش را پاک کرد. شپا شد و سلام کرد. وقتر 

هٔ چشمان قرمز و پف کردهٔ اوست، از دید فخرالملوک خت 

 زیر شد. خجالت شبه

 

جون؟ - ی دختر  بهتر

 

 بله. به لطف شما!  -

 

 

ش را برای  ز مادر آورد و کنارش ایمان صندلی پشت مت 

گذاشت. خودش لب تخت نشست و دست دریا را هم 

ز کشید.   برای نشسیر
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اش را فخرالملوک روی صندلی نشست و پاهای کشیده

روی هم انداخت. اندام کشیده اما توپری داشت و بلوز و 

 شلوار کشمت  زیبا بر تنش نشسته بود. 

قدر حالت بد بوده. خداروشکر. مهری گفت چه -

م بود بیام عیادتت، م بودی وظیفهر خونهچون بیما

اما تا مهتاب نیست و همسرت هست، گفتم حرفامو 

باهات بزنم. تو الان عروس این خاندان شدی؛ یعتز 

های  عضوی از خانواده شاهکار؛ یعتز یگ مثل دختر

من. ما خاندان مهمی داریم و با اشخاص مهمی 

 کنیم. سعی کن درمواجهه با اونا وآمد میرفت
ٔ
و بقیه

، چون هر رفتار   ما رو حفظ کتز
ی
مردم، شأن خانوادکی

ناشایستت پای ایمان، بعد من و خانواده نوشته 

، هم رفتاری، می  مراعات کن... هم پوشسیر
ً
شه. لطفا

 هم... 

 

 ایمان میان حرفش آمد. 

مادر...! فکر کنم برای امروز کافیه! دریا حال  -

 مساعدی نداره. 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۰#پارت_ 

 

 

 

 اما باید یه توضیحایر درمورد...  -

 

اتون من بهتون قول می - دم دریا خیلی بهتر از دختر

ز رفتار می دم ماه دیگه طور بهتون قول میکنه، همی 

 . ز ز حرف رو بهم بزنی   خودتون همی 

 

 

 فخرالملوک که اضار ایمان را دید، از جا برخاست. 

ز  -  همی 
ً
ی تو هاای به انتخابطوره پسرم. من ذرهحتما

 شک ندارم. 

 و شش را تکان داد تا برود. 
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شاهکار. دوست دارین من شما رو  ببخشید خانوم -

 چی صدا کنم؟

 

ب برگشت و با چشمان گردن فخرالملوک یک ضز

ز اشتباه زنت را باریک شده به ایمان نگاه کرد؛ یعتز اولی 

 . ز  ببی 

 

های عجیب مادر و پسر را دید، فکر کرد وقتر نگاه

ی بدهد. توضیح   بیشتر

تو خانوادهٔ ما رسمه مادرهمسر رو مادر، یا مامان، یا  -

 نرگس
ً
ز شما چی جون صدا میمثلا  بگی 

ً
زنن، لطفا

 دوست دارین صداتون کنم؟

 

ایمان لبخند ملیخ در پاسخ به مادرش زد. اما 

ز  فخرالملوک چشم از پسرش گرفت و نگاه از بالا به پایی 

 به او انداخت. 

.  فخرالملوک تویز بانو تو می -  صدام کتز
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 چشم بانو فخرالملوک!  -

 

 

ون رفت و خندهٔ ایمان منفجر شد.   فخرالملوک از اتاق بت 

... دختر تو چه -  قدر خویر

 

جلوی دهانش را گرفت، فهمیده بود دوباره مادر ایمان را 

 است. ناراحت کرده 

 وای... دوباره گند زدم؟ -

 

اش نه... عالی بودی دریا، پرفکت! همیشه خودت ب -

... خود خودت! عاشقتم...   دختر

 

 آبدار از گونه
ٔ
هایش یه هویی بغلش کرد و چند بوسه

 گرفت. 

 تو فقط برای آچمز کردن مامان من آفریده شدی!  -
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انه گفت: یر   صتر

 ایمااان؟! خب بگو چی شد؟ -

 

 خندید گفت: طور که میایمان همان

ز باش. حالا بدو دوش  - به خدا خوب بودی. مطمی 

 رسه. من خیلی دیرم شده. مهتاب میبگت  الانه 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۱#پارت_ 

 

 

 

 تو برو من آماده شدم با اسنپ میام.  -
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 تنها برم، باید در رکابتون باشم خانوم -
ً
مدیر. بدو عمرا

 تو حموم. 

 

لش داد و به شوچز گفت: 
ُ
 داخل حمام ه

اما اگه بذاری منم بیام داخل، عمو یه بستتز یخز  -

 ده. می بهت جایزه

 

طور که در را قدر از دستش حرض شده بود که همانآن

ل می
ُ
 کرد، گفت: داد و قفل میه

تو عوض کن عموجون. من بستتز یخز دوست نقشه -

 ندارم. 

 

 آمد. صدای ایمان از پشت در می

ی روش نداشت،  - طلاجواهر و رخت و لباس که تأثت 

ش نداد، با بستتز یخز هم ک ه کلبه و ریاستم که تغیت 

 مونه باهاش گولش بزنم؟گول نخورد، دیگه چی می
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 شنومااا. آقاایمـان دارم می -

 

 

 که... پسره انگار مجنون شده، تا دیروز از شدت 
ً
واقعا

 جرئت نزدیک شدن بهش نداشتم؛ امروز از 
ی
اتوکشیدکی

 و شوچز باید هر لحظه خجالت بکشم. 
ی
 شدت لودکی

 

پراز حمام به کمک مهتاب یک روشی روشن  بعداز 

یشکوفه رنگِ بلندی سِت های بهاری را با مانتوی شت 

پوشید. مهتاب لوازم آرایشش را آورد و کمی به  کرد و 

 پریدهٔ او رنگ و لعاب داد. صورت رنگ

 

خرید، که مهتاب کنار اتاق چیده بود، های نگاهی به ساک

 کرد. 

 عصر بیام اینا رو جاگت  کنم.  -

 

شان گ روی تخت خالییها رفت و یگمهتاب شاغ ساک

 کرد. 
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کسریم اگه داشت، کنم، کم و تو برو من نگاشون می -

ین، بعدم با مهریپیام می جون دم برین عصر بگت 

 کنیم. براشون جا باز می

 

. فقط به لباس - ز  های من دست نزنی 

 

ایمان این را گفت و لباس پوشیده وارد اتاق شد. درضمن 

وقت اتاق ما رو امروز، روز اول و آخرت بود صبح اول

 اشغال کردیا، از فردا... 

و نطق غرایش، با چرخیدن او و دیدنش بند آمد. خودش 

هم وقتر در آن لباس و روشی خودش را دید، یکه 

های خورده بود. همیشه مانتوهای ساده و جلوباز و شال

های خانموارنگ پوشیده بود، اما حالا شبیه عروسرنگ

 باکلاس شده بود. 

 

 نگاهبا سوت 
ی
کی  بلند ایمان به خودش آمد و از خت 

 پروایش شخ شد. یر 
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وع به قِردادن و مهتاب که حال و هوای آن دو را  دید. شر

 بشکن زدن دور دریا کرد. 

نه چَک زدیم، نه چونه، عروس اومد به خونه... نه  -

 چَک زدیم، نه چونه، عروسمون اومد به خونه... . 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۲#پارت_ 

 

 

 

 به اسکندری سفارش 
ی

چای و بیسکویت داد و از خستگ

روی مبل راحتر دفتر پهن شد. از صبح روی پا بود و دو 

 جلسه را با کمک استاد حائری اداره کرده بود. 

 

ایمان از صبح با محمدی و بعد با کاویان درحال مشورت 

خواست کرد و میریزی بود. کنجکاوی رهایش نمیو برنامه
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کت هم نباید عقب ها بکنار آن اشد، اما کارهای شر

 افتاد. می

 

در این مدت کارآموزی کوتاهش، متوجه شده بود یک 

کت، برابر عقبروز نیمه افتادن چندین ماندن کارهای شر

توانست آرام روز یا یک ماه از هر پروژه است؛ پس نمی

د و تمام تلاشش را می ز به موقع و کرد تا همهبگت  چت 

 درست انجام شود. 

 

ایمان از او خواسته بود با تمام توانش ادامه دهد، تا او با 

وفصل شکایات دنبال راهکارهایی برای حلخیال راحت به

 مهوش و ایرج باشد. 

 

پای خودش هم درمیان بود. ایرج از هر دویشان شکایت 

کرده بود، اما هم محمدی و هم کاویان اطمینان داده 

و باید از ایرج شکایت ای که دارند، حتر ابودند با ادله

 کند. 
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اسکندری به در زد و بعد از اجازهٔ او وارد شد. چای و 

 بشقاب بیسکوییت را جلوی او گذاشت. 

 ممنون بابا زحمت کشیدی.  -

 کرد و اسکندری را غرق شادی. هنوز او را بابا صدا می

 

 نوش جونت. شما امروز ناهارم نخوردین.  -

 

 بخوریم. کنم کارشون تموم بشه، با هم صتر می -

 

 

م... کار خویر می -
. خدا بهآفرین دختر پای هم کتز

تون کنه.   پت 

 

ز تشکر  مگی   کرد.   شر

 ممنون بابا.  -
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اسکندری که رفت، ذهنش برای بار چندم به خانه پرواز 

د. به یاد تلفن  کرد و گوسیر هم نداشت تماس بگت 

مستقیم اتاق افتاد، اما اگر پدرش جواب بدهد چه 

 کرد؟می

کرد، جواب بدهد... او که قهر نکرده بود،   با خود فکر 

ونش کرده بود.   بلکه پدرش از خانه بت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۳#پارت_ 

 

 

 

مصمم بلند شد و سمت تلفن رفت. در دل نام خدا را 

صدا زد و شماره گرفت. سه بوق زده شد تا گوسیر 

 هایش را نوازش کرد. برداشته شد و صدای گرم پدر گوش

! بفر  الو...  - ز  مایی 
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 یادش رفت می
ً
خواهد چه کند، گیج و منگ به اصلا

شان تماس گوسیر نگاه و قطع کرد. تازه فهمید با خانه

 دوباره شماره 
ً
گرفته و پدرش جواب داده است. فورا

 گرفت و این بار از خدا خواست بتواند حرف بزند. 

 

-  ! ز  الو... بفرمایی 

 

 سلام بابا.  -

 

 

 سلام.  -

 کرد. پدرش جواب داد و سکوت  

 

ز به خودش ادامه لب هایش را با زبان خیس کرد و مطمی 

 داد. 
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خویر بابا؟ نگرانتون بودم. مامان و سحر خوبن؟  -

، خیلی اذیتتون کردم، اما قصدم... فقط  ز ببخشی 

ز بود، نه خراب کردنش... درست کردن همه  چت 

دار پدرش را دید، اعتنا نکرد و با صدایی وقتر سکوت معنا 

 دن ادامه داد: مرتعش، به حرف ز 

کنم من خوبم بابا... نگرانم نباش. سعی می -

 خوشبخت بشم، تا بتونم دوباره پیشتون برگردم... 

 و باز هم سکوت! 

ز که تماس را قطع نکرده و به  بغض کرد، ولی همی 

داد، خیلی مهم بود. با گلویی دردناک هایش گوش میحرف

 از بغض و به زور نالید: 

 خدانگهدار. بابا خیلی دوستت دارم.  -

ثانیه مکالمه را  ۴۳نمایشگر گوسیر  و گوسیر را قطع کرد. 

 هایش را شنیده بود. داد، پس کامل حرفنشان می

 

د، اما در جریایز گرم از که بغض گلویش را میبا این فسرر

شادی شناور شد و احساس سبگ کرد. پدرش با 

اش کرد، او که جگرگوشهدشمنانش هم بدرفتاری نمی

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ین بر لبش نشست و قلبش پراز مهر بود. لبخن دی شت 

 عزیزانش شد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۴#پارت_ 

 

 

 

خدا را شکر کرد برای همه افراد فهمیده و مهربان 

اطرافش. فکرش سمت اتاق کناری و ایمان رفت. رفتار او 

 طور برخورد کند. شد اینهم عالی بود، باورش نمی

 

 و یر 
ی

اصل از بازداشتش، اعصایر حدیشب با تمام خستگ

با پدرش و هم با خودش رفتار کرده  خیلی با ملایمت هم

ای در عذاب یا بود، حتر موقع خواب نگذاشت لحظه

ناراحتر بماند؛ تازه صبح هم با مهتاب بساط خنده و 

 شان برپا بود. شوچز 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

ز در را باز کرد. با دیدن او یکهتقه ای ای به در خورد و امی 

 خورد. 

 

! خوام نمیت میسلام. معذر  -  دونستم تنهایی

 و نگاهی خریدارانه به شتاپای تغیت  کردهٔ او کرد. 

 

بدون توجه به نگاهش روی مبل راحتر برگشت و 

 نشست. 

سلام. اتاق کنفرانس جلسه دارن. کاری داری  -

 درخدمتم. 

 

ز مکتی کرد و او را که بیسکوییتر به دهان می گذاشت، امی 

 نداشت.  اش دیگر تواننگاه کرد. معده
ی

 تحمل گرسنگ
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با این اتفاقات و هشداری که محمدی داده، انبار  -

خواد. اگه مصالح امضا و مهر مستقیم مدیر رو می

 کارند! نرسه، عصر همه یر 

 

ز رفت. بلند شد و به  سمت مت 

 بده تا مهر و امضا کنم.  -

 

ت ز حت   زده گفت: امی 

 پس واقعیت داره، تو رو رییس کرده؟ -

 

 تا وقتر محمدی گفت. ختر نداشتم  منم -

 

 

 تا کِی؟ -

 

 کرد، گفت: امضا میگرفت و مهر و را می در حیتز که برگه
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 تا چند روز دیگه که کارهای دادگاهش تموم  -
ً
حتما

 بشه. 

 

ز شگفت  تفاوتش نگاه کرد. و لحن یر  زده به رفتار سادهامی 

، اما خیلی وقت خودتو گم نمیتو هیچ - کتز دختر

ثل این خواهر و برادر مراقب خودت باش. مهوش م

 نیست. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۵#پارت_ 

 

 

 

ز گفت:   در کمال ناباوری امی 

 باهاش بد  -
ی
ز دوتاست، زندکی اونم از رگ و خون همی 

 تا کرده. 

ز گرفت.   و برگه را سمت امی 
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ز  ز از لای پرونده، چند برگه دیگر هم درآورد و روی مت  امی 

 گذاشت. 

تأییده امضا کن. مراحل پس اینارم بخون و اگه مورد  -

 شاءالله ماه دیگه رونمایی داریم. نهایی بهاره. ان

 

 دم... کنم، نشون ایمانم میخیلی خوبه! باشه نگاه می -

 

 

 دی؟چی رو نشون من می -

ایمان کلاسور و کارتابل به دست وارد اتاق و به 

 شان آمد. سمت

 

ز با رنگِ پریده سلام کرد، انگار اشتباهی از او ش ز  ده امی 

ز را که کمک میحالیتفاوت در بود، اما دریا یر  کرد روی مت 

 خلوت کند تا ایمان باردستش را خالی کند، گفت: 

ز ناهار بیارن، من خیلی گشنه -  بگی 
ً
 مه... فعلا
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، شش را  ز ایمان خندید و جلوی چشمان به زیرافتادهٔ امی 

 گرفت و از روی روشی او را با محبت بوسید. 

! ایننشون نداده بودی  -  قدر شکمویی

 

او هم نقش مقابلش را به خویر بازی کرد و با مشت به 

 بازویش کوبید. 

 بعدازظهره!  ۳من شکمو نیستم، ساعت  -

 

 شان را شنید. اسکندری با دوظرف غذا وارد شد و صدای

م! اینم ناهار... نوش جان.  - ز دختر  بفرمایی 

 

 با محبت مخصوص خودش گفت: 

 ممنون بابا. خودت خوردی؟ -

 

 ضف شد.  بله.  -
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ز چید و رفت.   و ظروف غذا را روی مت 

 

ز گفت:   رو به امی 

 به مامان زری سلام برسون.  -

 و رو به ایمان کرد. 

 هامو بشورم. من برم دست -

ز  ز رفیر آرام « سلامت باسیر »سمت اتاق کناری، بهدر حی 

ز گوش کرد.   ایمان و امی 
ٔ
ز را شنید و به مکالمه  امی 

 

 بینمت! پیدایی داماد؟ نمیکم -

 الت و عشق: عد

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۶#پارت_ 
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ز محجوبانه جواب داد:   امی 

مندهٔ توام که روم نمیمن اون - شه تو روت نگاه قدر شر

کنم، اگه... اگه مهتاب و تعهدی که بهش دارم نبود، 

ز باش خودمو گم  کردم. وگور میمطمی 

 

؟ فقط به - ز ، خاطر تعهدت؟ نه دوستهمی  داشتتز

؟ اگه این  طوره... نه محبتر

 

 

ز کلام ایمان را قطع کرد. او هم پشت در ماند تا  امی 

 گویند. بشنود چه می

 

نه! دوستش دارم، خیلیم دوستش دارم. من آدم  -

چشم و رویی نیستم، تحمل نگاه کردن تو چشمای یر 

 تو برام سخته. 

 و شش را زیر انداخت. 
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 صدای ایمان آمد. 

. من تو رو از اول، به چشم برادر  - ز به من نگاه کن امی 

بینم. اشتباهم بکتز تر دیدم و هنوز میکوچیک

چیه … بخشمت، که تا حالا اشتباهی ازت ندیدممی

اشتباه کردی؟ نکردی دیگه... تو مهوش رو دور زدی 

ز مهمه. میو برگشتر به مونه طرف من، پس همی 

ز تو و دریا... چون الا  بی 
ٔ
ای ن هیچ علاقهگذشته

ای بهش بشه، نه کسی خوام، نه اشارهنیست، نمی

دونه رو توجیه کن. تو رو متوجه بشه، پس هر کی می

خوام، نه مثل یه آدم مثل همیشه پرتوان و جسور می

خورده. من بهت اطمینان دارم، ضعیف و شکست

 پس ناامیدم نکن. 

 

ز به گوشش رسید.   صدای خوشحال امی 

-  .
ً
 چشم! حتما
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شان به شویس رفت تا کرده از شنیدن مکالمهذوق

هایش را بشوید، وقتر برگشت هنوز مشغول دست

ز خاطرنشان کرد:   صحبت بودند. امی 

شی به پروژه بزن، بعد گم بهشون. توام یهباشه می -

این شایعات که درموردت شده، از نزدیک ببیننت 

. بهتر کار می ز  کیز

 

 ایمان شش را تکان داد. 

 زنم. ه ش میباشه ی -

ز اشاره کرد.   به مت 

 بفرما ناهار!  -

 

 جون! ما یه ساعت پیش خوردیم. نوش -

 

ز نشسته و سلفون غذاها را  ز نگاهی به او که پشت مت  امی 

 و رو به ایمان گفت:  داشت، کرد برمی

 م داشتم. راستش یه کار خصوض -
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۰7#پارت_ 

 

 

 

 ایمان به سمتش آمد. 

 . غریبه نیستبگو، دریا که  -

 

ز مِن  مِن کرد. امی 

اگه... اگه از نظرت اشکال نداره، با مهتاب صحبت  -

 کنم و به زودی بریم شِ خونه
ی
 مون. زندکی

 

ه شده، پس  ز خت  متوجه بود که ایمان به چشمان امی 

 خودش را همچنان مشغول نگه داشت. 
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؟ - ز  به خودت مطمئتز امی 

 

مه. مهتاب همسرمه و من تصمیم داشتم  -
ّ
چند مسل

م، اما با اومدن دریا به  ماه پیش براش عروسی بگت 

کت معادلاتم به هم ریخت و چون احساس خطر  شر

 کردم، مجبور شدم صتر کنم... 

 

 کمی صتر کرد و وقتر سکوت ایمان را دید، گفت: 

 یا... خودت تاریــــخ می -
ی

 کی

 

 ایمان میان حرفش آمد و لبخندزنان گفت: 

... مبارکه. با مهتاب مشورت کن! درضمن -

! « دریاخانم»
ً
 لطفا

 

ز از خوشحالی روی ابرها انگار پرواز می کرد و با ذوق امی 

 گفت: 

 خانم؟ممنون داداش، چشم! با اجازهٔ دریا  -
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چاک سابقش نگاهی شش را بالا آورد. و به نامزد سینه

ز در ذهنش رژه رفت و کرد. تمام حرف  امی 
ٔ
های عاشقانه

 های فراموسیر سقوط کرد. به دره

ینا رو داره، خوشبختش کن!  مهتاب -  لیاقت بهتر

 

. ممنون!  -
ً
 باشه. چشم، حتما

 

 و از در خارج شد. 

 

با بسته شدن در، از جایش برخاست و کنار ایمان 

اش گذاشت و بغلش کرد. نشست، از پهلو ش بر شانه

 ایمان خندید و به طرفش برگشت. 

 این جایزه به چه مناسبته بانو؟ -

 باند. اش چسو او را محکم به سینه

 آخیییش... چه خوبه!  -
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. روزی که بهت بله گفتم خاطر همهممنونم. به - ز چت 

ز دیدم، اما تو خودم رو بدبخت  روی زمی 
ترین دختر

با رفتار و کارهات، هر روز بیشتر داری متعجبم 

. می  کتز

 

 

 اش زد. ای روی شقیقهایمان بوسه

ز  - که   طور بغل خشکعشقم اینا تشویق لازمه، همی 

 ره. فایده ندا

وع به قلقلک دادن او کرد.   و ناگهان شر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۸#پارت_ 
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ز عصر، همراه ایمان به پروژهٔ بهار ش زدند. همه چت 

 رفت و مورد تأیید ایمان بود. ها پیش میمطابق برنامه

 

 آخر پروژه برد که یک 
ٔ
، ایمان او را به طبقه بعداز شکسیر

ز و زیبا، برفراز مجتمعی گاردن بزرگ بود. فضایی روف ستر

 بزرگ. 

 

فروش شده یا ایمان یادآور کرد که کل مجتمع یا پیش

جا که برای خودش گذاشته آماده فروش است، جز این

 است و قصد دارد به جوانان جویای کار اجاره بدهد. 

 

اش را چک کرد و به با صدای رسیدن پیام، ایمان گوسیر 

 دستش داد. 

 مهتاب باهات کار داره.  -

 

 گوسیر را گرفت و پیام مهتاب را باز کرد. 
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 داداش سلام. زن»

خریداتو زیر و رو کردم، روشی و شال سِت لباس و مانتو 

، که خودم برات سفارش دادم. مانتوی مناسب  نداشتر

تت خرید. لباس زیر  ون کم داری، به داداش گفتم بتر بت 

، اگه مثل من به طولایز پوشیدن پلی استر نخز هم بگت 

. پد حس  اسیت داری. لوازم آرایشم هیخی نداری، بگت 

 .  بهداشتر هم هر مدل لازم داری بگت 

 «ارادتمندتون مهتاب

 

 میهمان صورتش شد که 
ی
با خواندن پیام، لبخند بزرکی

اش باعث شد ش ایمان به قصد کنجکاوی، روی شانه

 خم شود. 

هاتو قایم کرده باسیر که یه امیدوارم لباس ممنوعه -

 ر فضولم، چشم و گوشش باز نشه! موقع خواه

 

ز  کشان از جا پرید. هم از شوک صدای نزدیکش، هم هی 

م حرقز که زد.   از شر

 ایمااان... ترسوندیم!  -
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ایمان مجال تکان خوردن به او نداد، از پشت درآغوشش 

 زبرش را به گوش و گردنش فشار داد. 
ٔ
 کشید و چانه

 

 آخ... اذیت نکن ایمان!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۰۹#پارت_ 

 

 

 

 آخه مگه من ترس دارم جوجو؟ -

 اش را بوسید و پرسید: گونه

... لباس زیراتو جمع کردی؟ -  نگفتر

 وقتر سکوت او را دید، پوقز توی گردنش کرد. 
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جا گاف داده و یه دختر اوه... انگار یگ ایناوهاوه -

 عذب رو با لباسای سکسیش تنها گذاشته! 

 گلگون شدهٔ دریا ر 
ٔ
 ا بوسید. و دوباره گونه

 

شده، از زبری ریش ایمان دست به گونه و گردن اذیت

 کشید. 

 حواسم نبود. تو که یادت بود چیا  -
ً
به خدا اصلا

. خریدی، باید تو خونه بهم می  گفتر

ایمان که حرکت دستش را دید، با شیطنت دوباره  زبری 

 اش کشید. صورتش را به گونه

تو من که مشکلی با دیدنشون نداشتم، گفتم شاید  -

 ...  خجالت بکسیر

 

 با دست جلوی صورت ایمان را گرفت. 

اذیت نکن دیگه! منم مشکلی با دیدن مهتاب  -

ه بره ندارم... بلکه ببینه، از خان داداشش یاد بگت 

 خرید. 
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 گوسیر نقش بست. 
ٔ
پیام دیگری از مهتاب، روی صفحه

 پیام را باز کرد. 

، من کار خصوض»  داداش زودتر یه گوسیر برای دریا بگت 

 «باهاش دارم. 

 

 ایمان خندید. 

ه رو منحرف کردی، می - های خواد سؤالبفرما... دختر

سه! اون  طوری ازت بتی

 

ون آمد و مثل بچه ز زد. از آغوشش بت   ها پا به زمی 

ایمااان!!! من هیچ حرف خصوض با مهتاب نزدم  -

 تاحالا... 

 

 ایمان اذیتش کرد و میان حرفش آمد. 

-  
ً
 لباساتو دیده و ... اما اون با تو داره. حتما
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 برایش گردن کشید و رخ به رخش ایستاد. 

 مگه جز چندتیکه لباس زیر، چی خریدی که  -
ً
اصلا

 نگرایز خواهرت ببینه؟ هان؟

 و به چشمان پرشیطنت ایمان زل زد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۰#پارت_ 

 

 

 

ز دست پشت کمرش، او را  ایمان در یک حرکت، با گذاشیر

هٔ به تنش قفل کرد و مح کم به خودش چسباند، بعد خت 

 اش گفت: های خواستتز آیر 

ز خاض نیست، یه چندتا سِت لباس  - چت 

یِ مردونه و زنونه، زن  جلوگت 
ٔ
وشوهری، چندتا وسیله

 چند... 
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های ایمان را به هم دوخت و با انگشتان دستش لب

ز زمزمه کرد.  مگی   شر

 دیگه کافیه!  -

 

مان خواست خودش را عقب بکشد که فشار دست ای

شد و او را به خود چسباند و با چشمایز خمارشده  بیشتر 

 گفت: 

... اونخیلی خاطرتو می - مخوام دختر  قدری که حاضز

ها صتر کنم، اما وقتر وقتش شد برای بودن با تو ماه

 ضدبارداری 
ٔ
حاضز نیستم، برای یگ دوتا وسیله

خوام همون لحظه مال من فسقلی صتر کنم. می

 .  بسیر

 

هٔ چشم  های از هم واماندهٔ او شد. زده و لبان بهتخت 

 خیلی... خیلی عزیزی برام، خیلی -

 هایش را بوسید. خم شد و آرام لب

 دوستت دارم.  -
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 نرم دیگری بر لبانش کاشت. 
ٔ
 و بوسه

 

تابانه وواج نگاهش کرد. این رفتارهای یر متحت  و هاج

زده مایمان، از اوی همیشه آرام و صبور بعید بود. شر 

 چشمانش را بست. 

 خجالتم نداده!  -
ً
 ایمان... لطفا

 

ذارم شب روی تخت، شو میجونم. چشم! بقیه ای -

. چراغام خاموشه تو کمتر خجالت می  کسیر

 

 

 ایمان کوبید. 
ٔ
 با مشت به شانه

! خیلی یر  -  حیایی

 

اش را گاز ایمان شش را جلوتر برد و تا خواست گونه

 ایمان مخقز 
ٔ
د، او شش را در سینه  کرد.   بگت 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۱#پارت_ 

 

 

 

یات من -  و کشتر نازدونه! تو که با دلتر

 تابانه دریا را بیشتر به خودش فشار داد. و یر 

م باطل بشه بیا زودتر بریم خرید، شاید حکم وثیقه -

 مجبور باشم برگردم. 

 

 ناباور شش را بلند کرد. 

 چرا؟ مگه چی شده؟ -

 

دونم دختر مینگران نشو قربونت برم. من چون  -

ز رو میمحکم و قوی هستر برات همه گم، پس چت 

 صبور باش! 
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خواست ایمان متوجه بغض شش را تکان داد، نمی

ه  زده بر گلویش شود. چنتر

 

گه چندتا شکایت آفرین دختر خوب... حبیب می -

برای چندتا جرم ازم شده و قاضز کشیک حکم 

رو  وثیقه دوتا شکایت اصلی، که به جریان افتاده

هم به جریان افتاده و  داده، ولی امروز بقیه

 یگ میاد. هاش یگحکم

 

 ترسیده و نگران پرسید: 

کنه ایمان؟ کاش باهاش حرف کار میمهوش داره چی  -

 زدی... می

 

 ایمان شش را با تأسف تکان داد. 

مهوش تنها نیست، انگار پشت یگ از رقبامون قایم  -

 کنه. شده و داره شیطنت می
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 لی نگرانم! من خی -

 

 

 طرف او برگشت و هر دو بازویش را گرفت. به

گوش کن دریا... من باشم و نباشم تو مدیر این  -

! قسمت کارخونه کتر امنایی هست، که با یئتها هشر

نبود من، مادر و مهتاب و مهوشم باید تو جلساتش 

ز و نظر بدن. همه نظر می کت کیز دن و توام از شر

شون به هم نداره همه دی. نگزایز طرف من نظر می

کت، که تا الان فکر سودند. می مونه جلسات شر

خوب کار کردی. کنار منم کم تجربه پیدا نکردی، تازه 

ز که برگشته و استاد حائری هم هست. ازشون  امی 

. قابلیت ...   های خودتم دستِ کمک بگت  کم نگت 

ز هوووم؟ خیالم جمع باشه خانومم مراقب همه چت 

 هست؟

 

 عشق: عدالت و 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۲#پارت_ 

 

 

 

شده در چشمانش را دیگر نتوانست جلوی اشک جمع

د، از چشمش شُ خورد و رسوایش کرد.   بگت 

 کنم. مو میتمام سعی -

 

اش را بوسید، دوباره بغلش کرد و ایمان اشک شازیر شده

 سمت در هدایتش کرد. به

هایی که مهتاب ازشون بیا بریم ببینم این نخز  -

 گفت، قشنگند یا نه؟می

 

 ش لباس خریدن و با به یادآوردن خجالت
ً
هایی که قبلا

 ها کشیده بود، التماس کرد: سایز پرسیدن فروشنده
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زیر فروسیر نمیام! وای ایمان! من با تو مغازهٔ لباس -

 با مهتاب می
ً
 رم... بذار بعدا

 

 از دیدن واکنش او نیشخندی بر لبان ایمان تشکیل شد. 

از دست رنگ شدن تو رو بهه فرصت رنگشمگه می -

بدو عجله کن، که مامانمم امر کرده زود بدم؟ بدو 

 بریم خونه. 

 

 دوباره نالید: 

 کنم! خواهش می -

 

و تنها واکنش ایمان، ریزریز خندیدن و به دنبال خود 

 کشیدن او بود. 

بر خرید لباس شان طول کشید، چون علاوهخرید کردن

های ایمان همراه بود، چند کها و متلزیر که با شوچز 

کارت جدید هم برای او مانتو و یک گوسیر و سیم

 خریدند. 
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به خانه که رسیدند، مهری اعلام کرد شام حاضز است. 

 رفتند و لباس عوض کردند.  به اتاق

ز  مردد بود چه بپوشد که ایمان به کمکش آمد. شومت 

یلیمویی   را با شال شت 
ی

 رنگ انتخاب کرد. رنگ

-  
ّ
ز احتمالا م هست، هرطور دوست داری حجاب  متی 

 .  بگت 

 

 کنجکاوانه پرسید: 

ز  -  سالشه؟۱۴مگه نگفتر متی 

 

 دست دور کمرش انداخت و مالکانه بغلش کرد. 

 مشکلی نداشتم، ولی الان طاقت  -
ً
درسته و منم قبلا

هاتو توسط هیچ مذکری ندارم، دید زدن خوشگلی

 ! ز  حتر متی 

 عقب زد.  و با محبت موهای ریخته توی صورتش را 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۳#پارت_ 

 

 

 

قدر دوستت دارم که حتر وقتر با مهتاب این -

، میخندی یا با حبیب حرف میمی خوام هرطوری زیز

و به خودم جلب هست خودمو برسونم و توجهت

 کنم. 

 

 از ته دل ذوق کرد اما در ظاهر به او خندید. 

 گن حسادت جناب شاهکار. دیگه به این می -

 

 ن غرق در چشمان زیبایش زمزمه کرد: ایما

هرچی هست، برای رسیدن به تو، و به بودنت ربط  -

ست. داره. انگاری با تو دنیا یه رنگ و بوی دیگه

کت اوندیگه بود و نبود کارخونه قدرام مهم ها و شر
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ها اهمیت نداره، نیست. سود دادن و ندادن پروژه

، اما برعکس وضعیت معاش کارگرها برام مهم شده

 و 
ی
 زندکی

ً
خوب بودن حال کارمندام اهمیت داره... کلا

. دین و ایمونم  و به باد دادی دختر

 

ه شد. شگفت  زده به چشمان خمار ایمان خت 

 تو... تو خیلی عوض شدی...  -

 

های تابانه لبایمان آرام ولی محکم فک او را گرفت و یر 

داغش را بر چشمان او گذاشت و ملایم بوسید، بعد 

، چانه و آخر لبها، گونه  هایش را به بازی گرفتپیشایز

های مهتاب و و چنان مشغول هم شدند، که نه صدازدن

که در را باز کرد و محو هایش را نشنیدند، تا ایننه در زدن

، رو به  تماشایشان، با دست به در کوفت و با پرروی 

 آن دو گفت: 
ٔ
 شوکه

ٔ
 قیافه

فه کردم! دو شدم از بس اِهن و اوهون و ش بابا خفه -

دیگه وقت خوابه، هرکار دوست دارین ساعت 

... الان وقت شامه و ما گشنه ز  مونه. بکنی 
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هایش داشت برایش خط و و خطاب به ایمان که با چشم

 کشید، به تندی گفت: نشان می

 و بخور! چیه؟ بیا من -

هایش درشت شد. خواست وقتر فهمید چه گفته، چشم

 درستش کند. 

ه... همون  - ز ز باید دریا رو بخور، من نه چت  و امی 

 بخوره! 

 با دست روی دهانش کوبید. 

. بیاین شام.  - ز  ولش کنی 
ً
ه... اصلا ز  یعتز چت 

م و خنده، بلافاصله از اتاق  و با صوریر گلگون از شر

ون زد.   بت 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۴#پارت_ 
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 ایمان که هنوز رهایش نکرده بود، غرولندکنان گفت: 

ه - و کنه، نه جلوی زبونشرد داده! نه حیا می دختر

ه، باید زودتر بفرستمش بره. می خب ما کجا  گت 

 بودیم؟

 

ون کشید.   خودش را از آغوش ایمان بت 

 .. الان مهری جونم میاد دنبالمون. بیا بریم. هر جا.  -

جلوی آینه رفت و با چند تکه لوازم آرایسیر که عصر 

که تمام شد، ایمان   خریده بود، آرایش ملیخ کرد. کارش

را پشت شش غرق در تماشای خودش دید. حالا که 

ت دارد، شالش را طوری  فهمیده بود ایمان رویش غت 

هایش را بپوشاند. شش کرد که هم زیبا باشد و هم سینه

هکارش که تمام شد، به اش بود طرف ایمان که هنوز خت 

 برگشت. 

 م. من آماده -

 

یان دستانش قفل کرد و با ایمان جلو آمد و کمر او را م

 چشمایز که ششار از خواهش و نیاز بود، زمزمه کرد: 
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 خوامت دریا... با تموم وجودم. بد می -

اش گذاشت و نفس پرحرارتش را روی و پیشایز بر پیشایز 

 های او خالی کرد. لب

 

، از ایمان  ز دلش زیر و رو شد. این حجم از خواسیر

 بعید بود. از حس و 
ی

احوالات مردان ختر خوددارِ همیشگ

گفت: نداشت، ولی مادرش همیشه به او و خواهرش می

 که با چشمان یر »
زنن، یا حیا به شما زل میاز مردایز

. اونا خریدارانه نگاهتون می ز ، بلافاصله دوری کنی  ز کیز

وقت از رفتار مقابل ، اما هیچ«هیچ قصد خویر ندارن! 

بطلبد، گونه خمار و خراب تو را شوهر محرمی که این

 نگفته بود. 

 

ز چه کنم و چه نکنم مانده بود که صدای مهتاب  بی 

شان شد و از ته دل آرزو کرد کاش در دوباره سوهان روح

کلبه یا آپارتمان تنها بودند. به ناگاه متوجه شد، خودش 

وی بیشتر ایمان را طالب است، خودش هم  هم پیسرر

 نیازمند ناز و نوازش اوست. 
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رص بسته و دستانش پشت کمر او های ایمان از حچشم

اش را گرفت و زدهمشت شد. کمرش را رها کرد، دست یخ

ون برد.   از اتاق بت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۵#پارت_ 

 

 

 

ز هشت نفرهٔ  ا و دشهای رویش پر شده از غذاهپیشمت 

اش پیچید، شان زیر بیتز مطبوع رنگارنگ بود، که تا بوی

وع به معدهٔ گرسنه ی کرد. بهانهاش شر  گت 

 

با ابروهای  حسایر دیر کرده بودند و فخرالملوک

ز گره ز نشسته بود. در کنارش متی  خورده، در رأس مت 

داشت. مهتاب با نشسته بود که چشم از آن دو برنمی
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ز هم در  نیسیر باز، سمت دیگر مادرش نشسته بود و امی 

 کنارش. 

 

-  .
ی

 سلام به همگ

 ایمان گفت و او را با خود کشید. 

 

ای کرد که همه جواب دادند. ایمان سلام آرام و خجولانه

ز نشاند  ، سمت دیگر مت  ز او را با یک صندلی فاصله از متی 

 سمت مادرش رفت و روی شش را بوسید. و خود به

 

گذشت، کش مدل موی وقتر از کنار مهتاب می

اش را کشید که موهایش کامل به هم خورد و با استر دم

 حرص غرید: 

 ! ایییمان -

 

اضش گفت:   با نیشخندی آشکار در جواب اعتر

 من موی باز بیشتر دوست دارم!  -
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 مهتاب با غیظ گفت: 

 به دریا بگو موهاشو پریشون کنه برات.  -

 

 ایمان فوری جواب داد: 

که نامحرم نشسته، حرف از موهای لطف کن جایی  -

 همسرم نزن! 

 

ون زد و ابروهای  چشمان متعجب مهتاب، از حدقه بت 

ز نداشت، بوتاکس زدهٔ فخرالملوک جایی برای بالاتر رفیر

 داری زدند. اما هردو مرد حاضز لبخند ملایم و معتز 

 

م شبه  زیر شد که ایمان بشقابش را برداشت. از شدت شر

. مهتاب - ز  بفرمایی 
ی

ز تعارف کن!  همگ  به آقاامی 

 

 مهتاب کشیده و با عشوه گفت: 

 چشششم داداش!  -
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۶ارت_ #پ

 

 

 

ایمان مالکانه و بدون پرسیدن نظرش، کفگت  برنخر برای 

تکه مرغ زعفرایز کنار بشقابش گذاشت. از  او ریخت و دو 

 و به
ی

 هویدا بود، و او خود را همرفتارش کلافگ
ی

ریختگ

 می
ی

 دانست. مسبب این آشفتگ

 

های مینا و اطلاعات زیادش افتاد. باید با او یاد حرف

 ینا با اینزد. محرف می
ٔ
که مادر نداشت، ولی به واسطه

خاله عموهای ازدواج کردهدختر اش، منبعی از ها و دختر

از او با مسائل و روابط تجربه های رنگارنگ بود و بهتر

 زناشویی آشنا بود. 
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دریا،پس مشغول شو... رنگ به روت نیست! قندت  -

 افتاده؟

 کرد. ایمان نگران نگاهش می

 

 آرام زمزمه کرد: 

 خوبم ممنون!  نه.  -

وع به  ضف شام کردند. و شر

 

ی، که می - خواستر یه گوسیر برای دریاجان بگت 

 مادرش نگرانش نشه. 

 

به فخرالملوک نگاه کرد تا بداند، از کجا ختر دارد او گوسیر 

 ندارد. 

 

 فخرالملوک ادامه داد. 
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ه مادرت عصر تماس گرفت. گفت که ایمان شمار  -

کنارت نیست، من داده. ازم خواست حالا که اون  

 برات مادری کنم. 

ه در چشمان  قاشقش را داخل بشقابش گذاشت و خت 

 رحمی ادامه داد: خیس او، با یر 

ای و هواتو مهتاب ندیدهگفت که خیلی آفتاب -

حسایر داشته باشم... البته بهش گفتم نگران نباشه، 

ش حسایر 
شو خوب تربیت کرده و هم دختر هم دختر

از خ  ود من... زرنگه، لااقل بهتر

ز اشاره کرد.  ز و متی   بعد با دست به امی 

-  ... ز ای میز  اینا انتخابای دختر

و بعد با تفاخر، با دست راستش به ایمان اشاره کرد، که 

ز نشسته بود.   در رأس دیگر مت 

ز نشون می - ده، کی تو و ایشون انتخاب تو... همی 

ش موفق  تره! تربیت دختر

 

ه کمتر صحبت ک - ، برای مامان...! موقع غذا بهتر ز نی 

 تون مفیده. سلامتر 
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 ایمان گفت و به غذاخوردن ادامه داد. 

 

ای که بغض همچون سنگ، راه گلویش را سد کرد. معده

 یر 
ی

کرد، حالا قصد تایر میتا لحظایر پیش از گرسنگ

 آشوب و بالاآمدن داشت. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱7#پارت_ 

 

 

 

ز را ترک کند، ولی همیشه دلش می پدر و مادر خواست مت 

دانستند. تازه او برکتر سفره میکار را قبیح و باعث یر این

 کرد؟همسر ایمان بود، باید چه می

 زد... خیالی میخودش را به یر 

 توانست! شد، خیلی سخت بود. نمیاما نمی
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، نشست و قاشق به  ز ز و نرفیر معذب میان دو راهی رفیر

ز  ز  دست فقط با غذایش بازی کرد. صدای فی  که به فی 

سمت مهتاب کشیده گوشش رسید، به ناگاه چشمش به

شد. در کمال تعجب او را دستمال به دست، مشغول 

ز که برایش پاک کردن چشمانش دید و نگاه غم زدهٔ امی 

 لب زد. 

 به جهنم خوش اومدی!  -

 

ز بله درست می  میان جهنم گت  کرده بود. امی 
ً
گفت، دقیقا

 هم به او اخطار داده بود، که
ً
د،  قبلا از ایمان فاصله بگت 

 چون خودش طعم وصلت با این خانواده را چشیده بود. 

 

کارش درآمده بود و هر روز باید این رفتار زنندهٔ از بالا به 

ز را تحمل می ز شد کرد. دیگر حالش را نفهمید. نیمپایی  خت 

د، که ایمان دست روی پایش گذاشت و  ز تا از جایش برخت 

کرد، از مانش نگاه میهمچنان که خیلی جدی به چش

 تنگِ زیبای تراش در لیوانش دوغ ریخت. 
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کنه، های خیلی خویر درست میجون دوغمهری -

 امتحانش کن. 
ً
 حتما

ز گرفت. بعد تنگ را به  طرف امی 

 توام امتحان کن، عالیه!  -

 

ز لیوانش را جلوی تنگ گرفت.   امی 

 ممنون داداش.  -

 

های صندلی بر روی شامیک صدای کشیده شدن پایه

ز را ترک کرد. آمد و فخرالملوک با اخم  هایی در هم، مت 

 

-  !  عجوزهٔ پت 

ز بود که مادربزرگش را مورد عنایت قرار داده بود.   متی 

 

حال خودش سوخت. از دست ایمان هم دلگت  دلش به

ه زده بود که جواب مادرش را نداده و بالاخره اشک چنتر

 هایش شازیر شد. پشت پلک
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 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۸#پارت_ 

 

 

 

تونه یه زن موظفه و می»گفت: همیشه مادرش می

همسرش رو عاشق خودش کنه، ولی خونوادهٔ مرد رو به 

 «تونه به خودش علاقمند کنه. سختر می

 

 او در اول راه بود و همه
ً
ز سخت، ولی مطمئنا چت 

 سختر حرمت کردن عزیزانش مقولهیر 
ٔ
ها ای جدا از همه

 بود. 

 

ای غذا جلوی ور بود که ایمان تکهافکارش غوطهدر 

دهانش نگه داشت. شش را به چپ و راست تکان داد و 
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قطرهٔ اشک شُیده از چشمش را تند پاک کرد، که باعث 

ز پرسید:  اخم  ایمان شد. دستش را عقب برد و از متی 

 از مامانت ختر داری؟ -

 

 یر 
ز اعتنا به وقایع اطراف، بشقابش را از مرغ متی 

 سوخاری و کباب پر کرد. 

عصر باهاش حرف زدم، گفت رفته کیش. البته دروغ  -

ا می گفت ... از پشت گوسیر صدای خاله سمت 

 اومد. می

 

اخانم رفته!  -  خب شاید با سمت 

 

 

 یه -
ٔ
ا یه بچه ساله داره. مسافرت، اونم نه. خاله سمت 

 ره. جنوب که گرمه نمی
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 خورشت فسنجان را تعار ایمان این
ٔ
ف او کرد. بار کاسه

ز و مهتاب به خودشان شد، پس متوجه نگاه معتز  دار امی 

 لب زد: 

-  !
ً
 یه قاشق لطفا

 

ز  ز گذاشیر ایمان فسنجان را کنار بشقابش ریخت و حی 

، آرام گفت:  ز  کاسه در وسط مت 

وتمهری -
ُ
ز ق دار چیده. همه تو جون به افتخار ما مت 

فکرند امشب شب زفاف ماست، پس حسایر 

 تقویت کن! 

 

حرف، همان یک قاشقر که به دهان برده بود هم، با این 

اش انداخت. ایمان بدجنس هم به گلویش پرید و به شفه

به به کمرش، او را حسایر دستمالی و نوازش 
به هوای ضز

 کرد. 

 

ز ترسیده خودش را  مهتاب لیوان آب برایش ریخت و متی 

 تر کشید. نزدیک
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 خوب شدی دریـاجون؟ -

 

کرد و راند، گلویش را صاف میدرحالی که ایمان را عقب 

 گفت: 

م. ممنون!  -  بهتر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۱۹#پارت_ 

 

 

 

منده لب زد:  -  ایمان دستش را گرفت و شر

 ببخشید!  -

ی نگاهش را دید شمرده گفت:  ز  وقتر تت 

به خدا راسته... ! ندیدی مادرم خیلی خوب از پس  -

ز بود.   کوفت کردن شبمون براومد؟ هدفش همی 
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 کرد. هٔ ایمان، صداقت کلامش را تأیید میچشمان تر شد

 

، یه موسیقر ملایم بذار. درهای جلو رو  -  دایی
ز متی 

 هم باز کن، این هوای سمّی عوض بشه. 

 

ز تکیه داد و از یک  ، مهتاب به امی 
وع موسیقر با شر

ز هم  ک، غذا دهان هم گذاشتند. متی 
بشقاب مشتر

خندان، کمی وسط سالن به قول خودش قِر داد و بعد 

ز  شنگول و شحال بشقاب دیگری کشید و پشت مت 

 نشست. 

 

 دیگری از مرغ جلوی دهانش ظاهر شد. خجالت
ٔ
زده تکه

 از جمع، دهان باز کرد و خورد. 

 اجازه بده خودم بخورم.  -

 

وع بهایمان برایش ش تکان داد و این ضف بار همه شر

 غذا در محیظ شاد و پر انرژی کردند. 
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ز اعلام کرد بعداز بعداز شام که دور هم  نشستند، امی 

 
ی
وع زندکی شان مشورت با مهتاب، ماه بعد را برای شر

 اند. انتخاب کرده

 

مهتاب به ظاهر شاد، اما ساکت و مغموم نشسته بود. 

 ملموس بود. لااقل 
ً
در جمع، ولی تنها بود و این غم کاملا

کرد. از جایش بلند شد و به او به خویر آن را درک می

یک  گفت و او را بوسید.   مهتاب تتر

مهتاب که محبتش را دید، خودش را درآغوشش 

 انداخت. 

... خیلی احساس تنهایی می -  کردم. مرسی که هستر

 

 خودت گفتر خواهریم، یادت نرفته که؟ -

 

 

 مهتاب از او جدا شد و خیلی آرام گفت: 

 خاطر رفتار مامانم... خیلی ناراحت شدم. معذرت به -
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به من یاد دادن جلو منم خیلی ناراحت شدم، ولی  -

ام رفتار دیگهبزرگ ای نداشته ترها جز سکوت و احتر

 باشم. 

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۰#پارت_ 

 

 

 

 مهتاب دوباره بغلش کرد. 

کنم که ایمان تو رو داره. همیشه از خداروشکر می -

 خوردم. که تنها بمونه غصه میاین

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ز مشغول صحبتند، مهتاب  برگشت و تا دید ایمان و امی 

 دیگری از سالن کشاند 
ٔ
و روی یک مبل دونفره  را گوشه

 نزدیک هم نشستند. 

سم، فارغ از خواهر ایمان بودن  - مهتاب یه سؤال بتی

 دی؟و میجوابم

 

س!  -  مسلمه عزیزم بتی

 

 

 درمقابل مردها چه رفتاری باید داشت. می -
ی

شه بگ

 ترسم ایمان اذیت بشه. ای ندارم و میمن هیچ تجربه

 

ز رفتاری   - ینه، عزیزم. بیچارههمی  ش که داری بهتر

 کردی. 

 

 بخسیر به او زد. و لبخند اطمینان
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 که خیلی بده. درست حرف طور که میولی این -
ی

کی

 نمی
ً
دونم چه رفتاری داشته بزن مهتاب، من واقعا

 باشم. 

 

آخه یه زن باید شوهرشو واله و شیدای خودش کنه،  -

که یه لحظه بدون اون نتونه نفس بکشه. طوری

ز الا کرد ایمان طورین. کی فکرش رو مین شماها همی 

گرفت، نزدیکش نشن، دور یه ها عنق میکه برای زن

 زن مثل پروانه بچرخه. 

 

 

 مستأصل و خجل به مهتاب نگاه کرد. 

؟ اونو چی  - کار کنم؟ من باید تو... تو کار زناشویی چی

 کاری کنم؟

 

 مهتابِ بهت
ٔ
 زده دیدیتز بود، وقتر پرسید: قیافه

 ؟ مگه هنوز... ! چیت   -
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ز تکان داد.   لبش را گاز گرفت و شش را به طرفی 

 

چپ به او و اش کوبید. چپمهتاب با دست به پیشایز 

 بعد مشکوک به ایمان نگاه کرد. 

 بیچاره داداشم! چی کشیده کنارت؟!  -

 درماندهٔ او را دید، لبخند مهربایز زد و 
ٔ
و وقتر قیافه

 دستش را گرفت. 

 هیچ -
ً
طور مواقع مردها باید  اینکاری نکن. اصولا

کم صتر کن تا فکرش آزاد و قدم بشن نه ما... یهپیش

ز و  مشکلاتش حل بشه. تو مثل همیشه تروتمت 

س باش.   خوشگل باش و دردستر

 او را بوسید. 
ٔ
 خم شد و گونه

 طوری نخوردتت تا حالا؟! چه -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۱#پارت_ 
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 مهتاب مشخص بود او هم
ٔ
همچون کاویان به  از قیافه

ی فکر می ز  کند. چه چت 

ط کردم! نمی  توانست بگوید، خودم گفتم، خودم شر

 شاید هم... 

وع به جولان دادن کرد، که حرف های کاویان در شش شر

 نکند... ؟

 

 ایمان مهتاب را صدا زد. 

ز هر دو بلند شدند و به طرف آقایون رفتند. متی 

ز   کرد، گفت: طور که ش در گوسیر داشت و بازی میهمی 

و بُر زدیااا.... گفته باشم دریاجون خوب خاله من -

 .  بازیم باسیر
ٔ
 وقتر رفت خودت باید پایه

 

 هم ریخت.  موهایش را به

 ثابتتم، فقط بازی رو مشخص کن.  -
ٔ
 چشم خودم پایه
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ز ذوق  ایمان را بوسید. متی 
ٔ
 زده از جا پرید و گونه

 جون با زن گرفتنت! ول دایی ای -

 

 به حرکتش
ی

 خندیدند.  همگ

 ایمان اشاره کرد بنشینند. 

ز برنامه - ریزی کرده. آخر این هفته عقد رسمی امی 

کنید و چندهفته دیگه به امید خدا برین ش 

 خونه
ی
 تون. زندکی

 

 شاءالله... مبارکه! به سلامتر ان -

 

ز و مهتاب با خوشحالی از او تشکر کردند.   امی 

 

 ایمان به مهتاب گفت: 
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ز بری خرید زودتر هرچی لازم داری  - تهیه کن. با امی 

تره. شبم خواستر پیشش بمویز مشکلی خیالم راحت

 نیست، فقط ختر بده که نگرانت نباشیم. 

 

بچه ز دختر ها از جا پرید و چندبار صورت مهتاب عی 

 ایمان را بوسید. 

 وای مرسی داداش، مرسی!  -

 

ز زیرلب غر زد:   متی 

دید بَدیدِ شوهری!  -
َ
 ن

 

 کمر ایستاد. مهتاب دست به

-  ! ز  شنیدم آقا متی 

 

ز داخل مبل راحتر فرورفت و آرام گفت:   متی 

ز بود.  -  قصدم همی 
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 مهتاب شش را تکان داد. 

 گه... شیطونه می -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۲#پارت_ 

 

 

 

گه این روزهای آخر هوای اطرافیاتو شیطونه می -

 داشته باش. خاطرهٔ خوب درست کن. 

، تندتند  ز بدون بلندکردن شش از گوسیر جوایر  متی 
حاضز

 کرد. می

 

ز برخاست.  ز امی  ز حی   همه از دستش خندیدند. در همی 

اگه اجازه بدی من برم. صبح زود باید ش پروژه  -

 باشم. 
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 مهتاب پرسید: 

 کجا؟ صتر کن منم حاضز شم، بیام.  -

 ها رساند. و شیــــع خودش را به پله

 

 ایمان جاخورده صدایش را بلند کرد. 

خرید، اونم بعد  رینخانوم، گفتم وقتر میمهتاب -

 عقدتون! 

 

 رفت داد زد: ها را بالا میطور که پلهتوجه همانمهتاب یر 

چیتز داداش زنشم دیگه... چرا اصول دین می -

ز   مون؟ خدا رو خوش نمیاد. بی 

 

 صورت ایمان از ناراحتر رو به کبودی زد. 

 دیگه برای کلاهم پشمی نمونده!  -

 

 ش را بغل کرد. بلافاصله خودش را به ایمان رساند و بازوی
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وقت کلاهی نداشتر که پشم داشته باشه، تو هیچ -

 گاه بودی و تمام. فقط مهربون و تکیه

 

 ایمان از چرب
ٔ
ز چهرهٔ گرفته زبانیش باز شد و جلوی امی 

 اش را بوسید. اش انداخت و شقیقهدست دور شانه

 زبون چاپلوسی هم داشتر و رو نکرده بودی بانو؟ -

 

 ریزریز خندید. 

 دی. فوران محبتت زیاده فرصت نمیقدر اون -

 

 ای ناقلا!  -

 

 و لپش را نیشگون گرفت. 

 

 از پله
ی
 ها شازیر شد. مهتاب با ساک دستر بزرکی

منده می -  رم. ذارمت میدریاجون شر

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کت نیستم. برو در پناه خدا. منم صبح می -  رم شر

 

 

 به ایمان نگاه کرد. 
ی
مندکی  مهتاب با شر

 داداش!  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۳#پارت_ 

 

 

 

 ایمان به ظاهر عصبایز نگاهش کرد. 

 فوری برو تا پشیمون نشدم!  -

 

 چشم!  -
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ز را گرفت، به او خداحافظ  و مهتاب بود که دست امی 

ون پرواز کرد. گفت و به  طرف بت 

 

 از رفتارش ایمان که هم خنده
ی

اش گرفته بود و هم کلافگ

 ها هدایت کرد. طرف پلهبارید، او را بهمی

م، میام. تو برو بالا. من چندتا تماس  -  بگت 

 

ها بالا رفت. وسط راه پله برایش شی تکان داد و از پله

ز به یاد گوسیر  اش افتاد که جا مانده، برگشت و از روی مت 

 برش داشت. 

 

 الان میای بازی؟ -

ش کرد.  ز غافلگت   متی 

 

نگاهی به دفتر کار ایمان کرد و با خود اندیشید چه ایرادی 

ز نشست. روی متداره، بعد روبه  ی 
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، فقط یع چند  - من بازی ندارم باید برام بفرستر

 دقیقه صتر کن، هنوز با گوشیم آشنا نشدم. 

 

ز کنارش نشست.   متی 

س.  -  مدل گوسیر منه. هرجا گت  کردی ازم بتی

 

 باشه.  -

 

وع به بازی  ز برایش بازی فرستاد. نصب کرد و شر متی 

ی بود و  ز ز برعکس سحر، نوجوان تند و تت  کردند. متی 

ال و هوایش با او عوض شد. وسط بازی حسایر ح

 اش کرد. صدای بلند ایمان شوکه

 

تونو های دونفریخود انکار نکن، خودم عکسیر   -

دیدم! ازت خواستم یه ماه دندون ش جیگر بذاری تا 

 مهتاب بره. 
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شد. با و بعد صدای نامفهمومش بود که شنیده می

ز که همچنان بازی می  کرد نگاه کرد. تعجب به متی 

 

ست. های دیگهجا برعکسه خونهتعجب نکن.این -

 خونه
ٔ
، اینها دعوا میها با بچههمه ز جا مادربزرگم کیز

گه دست خیلی شیطونه. دکتر موسوی هم می

، اما مامانم می ز گه خودش نیست، باهاش مدارا کنی 

 تو بکن! چرا با من مدارا نکردن... بازی

 

قدر ند. چهبه بازی برگشت، اما ذهنش پیش ایمان جا ما

 
ی
ی که شنیده بود زندکی ز اش پستر و بلندی داشت. اگر چت 

 هولناک بود. کاش بالا رفته و 
ً
واقعیت داشت واقعا

 نشنیده بود. 

ز  - شه فرداشب ادامه م، میکم خستهجان من یهمتی 

 بدیم؟

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۴#پارت_ 
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ز مظلومانه نگاهش کرد و گفت:   متی 

  بازی کردن عادت دارم. باشه برو. من به تنهایی  -

 

 خوام شکستت بدم. بده ببینم چه بازیه! ولی من می -

 

ز نشست. صورتش  ایمان بود که شاد و شحال، کنار متی 

ای قبل را داشت و نه نه نشایز از داد و فریاد لحظه

ش. 
َ
لق
ُ
 خ

 دار بود! قدر خود چه

خواست بغلش کند و بگوید، من سنگ صبورت، دلش می

 برایم درددل کن. 

 

شه توام بیای؟ سه نفری بیشتر حال جون میدریا  -

 ده. می
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؟!  - ز  متی 

 

 

ز پوزش  طلبانه گفت: متی 

! بیشتر کیف می - ز  ده. ببخشی 

 

 توانست نقش بازی کند، چرا او نتواند. اگر ایمان می

باشه منم بازی، فقط قبلش به خواهرم یه زنگ  -

 بزنم. 

 

ز غرغر کرد.   متی 

 توروخدا زود بیا!  -

 

 چشم!  -
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چشمان خندان ایمان نگاه کرد و لبخند زد. هنوز و به 

اخلاق این مرد را نشناخته بود. مردی که در آن واحد، 

ین نحو ایفا می  نقش چندنفر را به بهتر
ٔ
کرد و بار همه

کشید. دلش گرفت هایش را تنهایی بر دوش میمسئولیت

پایش همه تنهایی مردش و به خودش قول داد هماز این

نست، چون خودش را زیز قوی و تواشود. او می

 دانست. خودساخته می

 

ز بود سحر گوسیر  اش را شمارهٔ خودش را گرفت. مطمی 

برداشته است. چند بوق که خورد صدای محتاط سحر 

 را شنید. 

-  ! ز  بله بفرمایی 

 

؟ -  سحرم خویر

 

 

 زدهٔ سحر گوشش را پر کرد. صدای ذوق

؟ سلام.  -  خواهری تویی
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؟ مامان -  بابا خوبن؟ سلام قربونت برم. خویر

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۵#پارت_ 

 

 

 

 سحر کمی مکث کرد، بعد جواب داد: 

صتر کن! اومدم تو اتاقمون... ماها خوبیم تو  -

یت. شد از یر طوری؟ مامان داشت دیوونه میچه ختر

شمارهٔ آقای شاهکار رو از تو گوشیت بهش دادم، تا 

؟ ؟ خویر  زنگ زد و آروم شد. حالا کجایی

 

مادر اشکش جوشید، اما محکم حرف زد که سحر با یاد 

 نفهمد. 
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 ایمانم. نگران نباش! این شماره -
ٔ
 خوبم عزیزم. خونه

ه کن، مال خودمه. گوسیر منم با اجازهٔ مامان  رو ذخت 

بردار برای خودت. فقط مموریم رو خالی کن رو 

 کامپیوتر، چون خیلی پره. 

 

 سحر جیعیز از خوسیر کشید. 

 وای خواهری مرسی... !  -

 

 مامان نیست باهاش حرف بزنم؟ -

 

 

. حالا که شماره دارم، میبا بابا شیال تماشا می - ز گم کیز

ه.   خودش تماس بگت 

 

 شد با مادرش حرف بزند. دلش گرفت. کاش می

باشه عزیزم. سحر، اگه مشکلی تو درسات داشتر  -

 تماس بگت  باهام، خب؟
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... خوب شد زنگ زدی خیلی نگرانت  - باشه آچر

 بودیم. 

 

 

قربون دل مهربونت بشم. به مامان و بابا سلام  -

 برسون. 

 

 باشه. چشم!  -

 

 

ز بر دلش نشست.  تماس را که قطع کرد، غمی سنگی 

دیدند. مادر همیشه بعداز شام، کنار هم شیال یا فیلم می

نشستند و او و سحر بساط چای و و پدر کنار هم می

 چیدند. تخمه و میوه می

 

کرد. ود خودش را شگرم میی از ته دل کشید. بهتر بآه

چه به اجبار، چه به اختیار، در هر صورت بعداز ازدواج، 
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ز رفت و شد. بهها جدا میباید از آن طرف ایمان و متی 

 ها بازی کرد. یک ساعتر را با آن

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۶#پارت_ 

 

 

 

شان رسیدند، حسایر خسته و وقتر بالا رفته و به اتاق

اما از شدت هیجانِ تنها شدنش با آلود بود، خواب

 کدام فکر نکرد. ایمان، به هیچ

 

ون یگ لباسایمان کنار در حمام ایستاد و یگ هایش را بت 

 آورد. 

م؟ -  من یه دوش بگت 

 

 دستپاچه از برهنه شدن ایمان چشم دزدید. 
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 باشه.  -

هایش یگ کمدها را چک کرد تا لباسبه او پشت کرد و یگ

ز  ِ باز، یک ستِ   را پیدا کند. از بی 
کلی لباس خواب و راحتر

 تاپ و شلوارک راحتر پیدا کرد. 

 

وع به باز کردن دکمه ش کرد که دستان داغ شر ز های شومت 

نفسش از گرمای بدنش بند  ایمان دور کمرش حلقه شد. 

 آمد. 

 

 دوست داشتم توام باهام بودی... میای؟ -

 

دانست اگر دانست چه کند و چه بگوید، فقط مینمی

 از خجالت، غش می
ً
کند. قلبش از اضار کند، حتما

 کوبید. تابانه میهیجان یر 

 

 یر 
 کرد. تابش صدای گرم ایمان کنار گوشش بیشتر

 ببینمت دریا... ؟ -
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 و به آرامی او را برگرداند. 

 

هایش را بست. با دانست برهنه است، چشمچون می

که محرمش بود، ولی تا به حال او را بدون لباس این

 دیده بود. ن

 

؟ -  خوشگلم چرا چشماتو بستر

 تر بغلش کرد. و محکم

. چشماتو وا کن... و نمیطوری منبیا دیگه این -  بیتز

 

رویش هایش را باز کرد و ایمان خندان را روبهآرام چشم

 کرد. دید، که عاشقانه نگاهش می

 

هو ست... گذاشتم وان پر بشه، یهخیلی بدنم کوفته -

م... اگه اذیت و بغلم، رو سینهدلم هوس تو رو کرد؛ ت

 سیر بیا. نمی
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های و دستش را به دکمه و شالِ روی شش را آرام کشید 

ش رساند.  ز  بسته شومت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲7#پارت_ 

 

 

 

 بدون اراده مچ دستانش را گرفت. 

شه یه مدت بهم وقت بدی، تا بهت عادت کنم؟ می -

 کشم... من خیلی خجالت می

 

 بالا انداخت. ایمان ابرو 

چ... نظرت چیه یه -
ُ
رِت بیارم؟ن

َ
 هویی از خجالت د

 او کرد. 
ٔ
 و چشمگ حواله

 بیا بریم، خودم هواتو دارم!  -
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، اما ایمان دستش را  ز ز داشت، نه روی نرفیر نه پای رفیر

گرفت و همراه خودش برد. وقتر وارد حمام شد، بخار 

زیادی حاصل از آب داغ وان، فضای حمام را پر کرده 

 د. بو 

 

ی بیارم بخوری، دیدم شام نخوردی.  - ز  من برم یه چت 

 پوشش را پوشید و تنهایش گذاشت. و تن

 

ون داد. گریزی نبود، باید تن به نفس حبس کرده اش را بت 

 داد. این یگ شدن می

 پرسید! کاش مادرش بود و می

های درسی، کمی شیطنت کرده بود و جای کتابکاش به

قدر برای کم بودن تا اینکتاب عاشقانه خوانده بود، 

 کرد. عشقش نسبت به ایمان احساس عذاب وجدان نمی
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ون تا ایمان نیامده، فوری لباس ون آورد و بت  هایش را بت 

ش را پوشید و  ز حمام گذاشت تا بعد جمع کند. تاپ تمت 

م مانع از این می شد که بیشتر از این وارد وان شد. شر

 برهنه شود. 

 

اب کیک و دو لیوان آبمیوه کمی بعد، ایمان با بشق

پوشش را درآورد و ها را لب وان گذاشت، تنبازگشت. آن

قدر بزرگ بود که پهلوی او جا وارد وان شد. وان آن

د، ولی برخلاف انتظارش، مقابلش نشست.   بگت 

 

 بشقاب کیک را سمتش گرفت. 

. حواسم بود شام نخوردی. بخور تا غش  - ز بفرمایی 

 نکردی! 

 

اض کرد.   اعتر

قدرم نازنازی نیستم که با یه وعده غذا نخوردن این -

 غش کنم. 
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 ایمان خندید. 

 ای تو این زمینه ندارم! اصلنم که من تجربه -

 و اشاره کرد به چندباری که او مقابلش ضعف کرده بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۸#پارت_ 

 

 

 

 اش کوبید. با دست به پیشایز 

شانسم جلوی به خدا من به عمرم ضعفم نکردم، اما  -

 افته. اتفاق می تو این

 

و نکنه بدنت برخلاف خودت قصد جذب من -

 داشته؟

 

 و با شیطنت نگاهش کرد. 
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دوست ندارم درموردش حرف بزنم، فقط یادمه  -

 اول که تو دوبارش به
ٔ
خاطر ایرج بود. یه بار دفعه

 دومم 
ٔ
آسانسور خفتم کرد و خیلی ترسیدم، دفعه

بده بهم که ضعف وقتر فکر کردم مرده... حق 

 کنم... 

 

 دم والا! حق می -

 

 اش را مزه مزه کرد. و آبمیوه

؟ -  دفاع شخض رفتر

 

 ای کیک داخل دهانش گذاشت. تکه

 هم سحر رو آموزش  -
ی
بابام اضار داشت برم، تازکی

 دادم. می

 سمت ایمان گرفت. ای هم بهبا دست تکه
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اش را تمام کرد و لیوانش را کنار گذاشت، ایمان آبمیوه

بعد خم شد و دهان باز کرد تا مجبور شود دهانش 

 بگذارد. 

م و بکشم سمت  -  من مهاجم، اگه پای تو رو بگت 
ً
مثلا

؟کار میخودم تو چی   تویز بکتز

 

ه شد. بشقاب و  چشمانش را باریک کرد و به ایمان خت 

 اش را نشان داد. لیوان آبمیوه

کار رو بکن که سلاح نداشته لااقل یه وقت این -

 باشم. 

 

 ایمان خندید. 

 الان اینا سلاحند؟ -

 

 شش را تکان داد. 

دربیار عالیه و اوهوووم... لیوان شکسته، یه روده  -

 زن خوبیه! پَر، شاهرگبشقاب لب
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 صورت ایمان درهم شد. 

 اوووف چه خطرناک!  -

ه در چشمانش آرام او را  و مچ پای او را گرفت و خت 

یگ از طرف خود کشید، همزمان بشقاب و لیوان را یگبه

 دستش گرفت و روی سنگ وان گذاشت. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۲۹#پارت_ 

 

 

 

ز آزاده شده در بدنش را حس کرد و جریایز از  موج آدرنالی 

ها منتظر این هیجان و خوسیر در بدنش پخش شد. مدت

حرکت بود و حالا مردد مانده بود، حرکت دفاع شخض 

خود، بر ش راه هایی که او اجرا کند یا اجازه دهد مانع

 ایمان گذاشته بود، را بردارد. 
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ش که به اش کرد. دستزدهاما ایمان مثل همیشه شگفت

اش هایش رسید، به نرمی او را چرخاند و به سینهشانه

 چسباند. 

س. من آفرین دختر خوب! هیچ - وقت از من نتر

قدر دوستت دارم که اگه دست خودم بود اون

 خوره. ذاشتم آب تو دلت تکون بنمی

 

 اش را بوسید. اش تکیه داد و شقیقهش او را به شانه

 برات برای اتفاقات ش شام معذرت می -
ً
خوام. قبلا

وقت مادری نکرده و از بالا به گفته بودم، مادرم هیچ

ز رو میهمه نگاه می بینه اشک مهتاب کنه. هربار امی 

 رو درمیاره، حالا توام اضافه شدی. 

 

ز  ای طولایز و نرم بر گردنش و بوسهتر برد شش را پایی 

 زد. 
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ه شد، هم دلش لرزش مستر  آوری بر بدنش چت 

د. خواست ادامه دهد و هم میمی خواست جلویش را بگت 

ز بار شش را پیش آورد و لب هایش وقتر برای دومی 

 خواست فرود بیاید، با دستش مانع شد. 

 

 
ی

 اش داشت. آه بلند ایمان، نشان از کلافگ

همه نزدیگ را ش ناراحت بود، اما تاب ایناز دست خود

 هم نداشت. 

 

 دار ایمان به روح و روانش چنگ زد. صدای خش

لعنتر دریا... سن من از این بازیا گذشته... از این  -

زدنا و با پا پیش زوری بوسیدنا، با دست پس

همه تونم کنارت بمونم و اینکشیدنا... من نمی

ی رو ببینم و بهت دست نزنم.   .. دلتر

 

 باز تابش از پشت، به لب
ٔ
های ملتهب و داغ ایمان یقه

وی می ، از های بوسهریزی از شکوفهداد. سینهاجازهٔ پیسرر

 
ٔ
 گوش تا ترقوهٔ زیبا و سپیدش نشاند. لاله
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۰#پارت_ 

 

 ایمـــان

 

 آرام و خواستتز دریا، آتش 
ٔ
ش. ناله زد بر خرمن صتر

طرف رساند و در یک حرکت او را بهدست به پهلوهایش 

 گرداند. خود بر 

 

ز نگهزدهدریا نگاه خجالت داشت و ندید که اش را پایی 

های های گل انداخته، لبایمان با چه حس و حالی، گونه

باز و اندام بدون نقصش را سانت به سانت رصد نیمه

 کند. می

 

ض نالید:   ناراحت و معتر
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؟ حالا که چرا راضز نمی - محرممی... حالا که سیر

یز نیازی...   خودتم لتر

 

 دریا را به روی 
ٔ
با دست، موهای پریشان روی یقه

 بلورین تنش خودنمایی شانه
ی

هایش ریخت، که برجستگ

 کرد و بدنش را لرزاند. 

 

وی بدون اجازه اش واهمه داشت. هنوز از پیسرر

سد و فراری شود، اما خودش خواست نازدانهنمی اش بتر

، منجنیق هم زیر بارش ز های مذاب شهوت و خواسیر

 شد. داشت ذوب می

 

تابانه دریا را در آغوش گرفت و بیشتر از قبل به یر 

 اش فشار داد. سینه

ز زمزمه کرد:   این بار پر از حرص و خواسیر

اشون تو بغل هم مست و  - همه الان، کام گرفته از دلتر

هوشند... ولی من هنوز تو راضز کردن توی یر 

 دم! وجتر موننیم
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دریا از ش ناچاری ش بلند کرد و با چشمایز به اشک 

 نشسته، پر از بغض نالید: 

ترسم... هم دونم چرا...هم ازت میتونم... نمینمی -

 متنفرم... 

 و بغضش ترکید. 

 خوامت! هم دوستت دارم... هم می -

 ای حرفش را تمام کرد. هقِ آرامِ گریهو با هق

 

کش این  ض به او داشت! همه احساسات متناقپس دختر

 داد. به او حق داد. باید بیشتر به او فرصت می

 

و خودش را جلوتر کشید.  قرار، آغوشش را تنگیر 

جای صورتش را ها و همهبامحبت روی موها، چشم

 دریا آرام
ٔ
 گرفت.   بوسید، تا لرزش بدن و گریه

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۵۳۱#پارت_ 

 

 

 

ون، بمونم میجا تونم بیشتر از این اینمن نمی - رم بت 

 خوری. کنه شما میتوام زود بیا. آب وان یخ می

 

دریا که شش را تکان داد، بلند شد و زیر دوش رفت. حالا 

که حرف دل دریا را شنیده بود، کمی بهتر او را درک 

داد. بعداز آن همه بلایی که بر ش کرد. به او حق میمی

که کرده بود، اش آورده بود، تهدید و ارعایر  خانواده

ین دلیل  ازدواج تحمیلی که وادارش کرده بود، همه بهتر

 این رفتار بودند. 

 راهی دراز تا رام کردن معشوقش داشت. 

 

 کرد؟حالا با دل خودش چه می
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ز و میل زیاد، آتش می کشید و شب و دلی که از خواسیر

 کرد! روز دریا را طلب می

 

تا شاید کمی پشت به دریا کرد و شت  آب شد را باز کرد 

د و همه د، اما فایده نداشت. با آرام بگت  ز از شش بتی چت 

شش، دوباره حالش دگرگون فکر و تجسم دریا پشت 

ون زد. شد، پس حولهمی  اش را پوشید و از حمام بت 

 

ای که مهتاب برای دریا سفارش داده لباس پوشید و حوله

زی بود را باز کرد. یک ست کامل حوله گلدوزی و توردو 

رنگ، که چندتکه دیگر هم داشت و او جز گلبهی

 آید. دانست بقیه به چه کار میهایش نمیدمپایی 

 

بهدمپایی  ای ها را دم در حمام گذاشت. به در حمام ضز

زد، بعد آرام آن را باز کرد و وارد شد. دریا هنوز توی وان 

 بود. 

 دریااا... خوابیدی؟ -
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 نه!  -

 

 ریه داشت. اش نشان از بغض و گصدای دورگه

 

ونت بیارم؟ -  بیام کمکت بت 

 

 زده گفت: هول

 تونم. نه... خودم می -

 

 اش را گرفت. جلوی خنده

 ۵زود پا شو تا شمانخوردی. حوله برات گذاشتم.  -

 دقیقه دیگه میام دنبالت. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۲#پارت_ 
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ز داره!  -  نههه! موهام فقط ده دقیقه شسیر

 

 

ه؟ دوش من  - شه، مگه م نمیدقیقه ۵اوووه چه ختر

؟کار میچی   خوای بکتز

 

ضش بلند شد.   صدای معتر

؛  -
ً
سانت مو دارین، نه تا کمرتون... ۵ببخشیــــدااا! اولا

؛ شما مردا خودتونو گربه
ً
. شور میدوما ز  کنی 

 

 با ابروهای بالاپریده نگاهش کرد. 

 ما مردااا؟ -

 

 خجل از حرفش ش به زیر انداخت. 
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 گه. ش به بابام میهمهدونم... مامانم می چه -

 

 اش را فروخورد. خنده

بره تا بیای. من در رو بستم، زود پا شو. خوابم نمی -

 بدووو... 

 

 پررویی کرد. 

ون.  - ز بت   چشم! شما بفرمایی 

 

 چپ نگاهش کرد. کمی چپ

 شه دریـاخانوم! حالا خوب بِتازون، نوبت منم می -

ون رفت و در را بست.   بت 

 

به وقایع اخت  فکر کرد. کمی در طول اتاق قدم زد و 

 برایش مهم نبود، چون او را 
ً
شکایت مهوش اصلا

 کرد. بخشید و دوباره همه را دور هم جمع میمی
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و  تجربه یادش داده بود که همیشه، بدترین نتیجه

د و برای آن آماده  اتفاقات را برای کارهایش در نظر بگت 

او باشد. از جمله شکایت احتمالی مادر یا خواهرانش. 

ز تمام قضایای مدت ها منتظر این قضیه بود، برای همی 

 کرد. مربوط به این موضوع را شفاف و مکتوب حفظ می

 

 
ً
اما خیانت مهوش غت  قابل قبول و غت  منتظره بود. اصلا

قدر مهر و کرد. آنفکر خیانت به ذهنش خطور نمی

کرد، گاه فکر نمیمحبت نثار عزیزانش کرده بود، که هیچ

 ها از پشت خنجر بخورد. آن از طرف

 

اش را برداشت و شمارهٔ مهوش را گرفت. چندین گوسیر 

آلود مهوش در گوسیر بوق خورد تا بالاخره صدای خواب

 پیچید. 

یش شده؟ - ز ز چت   داداش!!! متی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۳#پارت_ 
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مشخص بود هنوز خواب است و یاد ندارد چه غلظ با 

 او کرده. 

 بردیش! خودت می نگرانش بودی، با  -

 

 اش بلند شد. مثل همیشه آه و نااله

ده، هرچی گفتم تو اون و گوش نمیدویز که حرفممی -

ه ...   خونه نباشیم بهتر

 و ناگهان ساکت شد. 

 

 جانب گفت: بهحق

؟خب! می -  گفتر

 

 صدای لرزان مهوش به گوشش رسید. 
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 داداش... من...  -

 

جا کنار خودمون گوش کن مهوش، من تو رو این -

و روی همشینیم روبهخوام. اون وقت میمی

 دلتنگتیم، زود سنگامونو وا می
ً
نیم، فهمیدی؟ فعلا

َ
ک

ز یه مادر بالاشش لازم داره. برگرد خونه  ت. متی 

 

 

 تونم... آخه من کیشم، نمی -

 

 توی برجکش زد.  
ً
 فورا

، صبحونه خونه باش.  می - ا هستر  سمت 
ٔ
 دونم خونه

 

 ولی من ...  -
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خونه بودی، چشم روی خیانتت اگه صبح زود  -

دم، اما و میبندم. شکایتت مهم نیست و تاوانشمی

 شدن با رقیبام، برام غت  قابل بخششه! کاسههم

 

 هایش در ذهن مهوش جا بیفتد. مکث کرد تا حرف

صبح خونه پدری نبینمت، دیگه خواهری به اسم  -

 شناسم. مهوش نمی

 

ز زمان بچتن صدایش را ملایم  تر کرد و عی 
ی

شان ادامه گ

 داد: 

 خواهری... این آخرین فرصته، پس برگرد.  -

هایش را کامل هایش مشخص بود، حرفاز صدای نفس

 هد، گفت: د شنیده است، وقتر دید جواب نمی

. بهشب -  خت 

 و تماس را قطع کرد. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت
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 ۵۳۴#پارت_ 

 

 

 

 گوسیر را روی پاتختر گذاشت و لب تخت نشست. اگر 

گرداند؛ این به کرد، خواهرش را به خانه برمیخدا یاری می

 افراد خانواده بود. 
ٔ
 صلاح همه

 

های بدِ طماغ و غرور، آدم مهوش جدای از خصلت

جمع و کارآمدی بود. وقتر او بود، خیالش بابت حواس

ز راحت بود.   مادر و مهتاب و متی 

مهوش به راحتر روی هر سه نفرشان سلطه داشت و 

شان بود. تازه بودنش کنارشان، خیال خودش را مراقب

 کرد. هم بابت او راحت می
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آمد. لبخندی بر لبانش همچنان از حمام صدای آب می

ک نشست. شب های سوت و کور اتاقش، با وجود دختر

ینش دیگر دلگت  نبود و آرزوی سال های خجالتر اما شت 

، انگار برآورده شده بود.   متمادی جوایز

 

 کا
ی

اش با دریا از یک نتیجهر روزانه و تلاش یر خستگ

طرف، و ذهن متلاطمش از طرف دیگر، داشت از پا 

آورد. روی تخت دراز کشید و با خودش فکر درش می

ک او را خواب ببیند، راحت لباس  کرد، لااقل دختر

 پوشد. می

 

ی جز منظرهٔ اطراف کلبه ز  چشم بست و سعی کرد به چت 

و به خواب عمیقر فرو رفت و فکر نکند، که نتیجه داد 

پوشش، بااحتیاط از حمام خارج شد و ندید همسِر حوله

های منظم او را شنید، باخیال راحت وقتر صدای نفس

طرف تخت لباس لباس برداشت و پشت به او، آن

 پوشید. 
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اش بود. چشم که باز کرد، ش محبوبش زیر گلو روی سینه

ه بود. مدیر به طرف او چرخیده و خوابیددرطول شب به

ه شد.   او که آرام در آغوشش جای گرفته بود، خت 

 گفت! دیشب دروغ می

طور با آرامش کنارش از او متنفر نبود؛ اگر بود این

 خوابید. نمی

 

 از او می
ً
ترسید، البته، باید هم ولی ترس، چرا... حتما

سد، بالاخره شوهری گفته  اند! بتر

 پدرش به استدلال خودش پوزخند زد. این 
ی

حرف همیشگ

 خواست. بود، وقتر مادرش با عشوه از او کمی محبت می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۵#پارت_ 
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اش را به پیشایز دریا اش زد و آرام بیتز ای بر پیشایز بوسه

العمل نشان داد و چشم باز کرد، کشید. دریا فوری عکس

 پس ذهن ترسانش فعال بود. 

 

 سلام خوشگل خانوم.  -

 

باز کرد و از زیر آلودش را نیمههای خوابچشمدریا 

 کرده نگاهش کرد. های پفپلک

... دیرمون شده؟بهصبح -  خت 

 

رنگ خندید و دریا را بالاتر کشید. موهای پریشان آبنوسی

براقش روی صورتش ریخت، کنارشان زد و به چشمان 

 اش خندید. کردهپف

 هااا... پفیتم خوشگلهپف -

 

 از شد. چشمان دریا شیــــع ب
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 دیشب یه  -
ً
کجام پف داره؟ مگه من پف کردم؟ حتما

ی خوردم که بد بوده برام؟!  ز  چت 

 

 خنده
ٔ
 اش بلند شد. قهقهه

ها... حالا یه - کم پف کنید چی امان از شما دختر

. چیه همهشه؟ تازه تپل و خوشگلم میمی ز تون شی 

 باریر شدین؟

 

، بعد هولش داد تا تاقباز شود و خودش هم روی او تابید 

 پاهایش انداخت. اما وزنش را روی دست و 

 

شدهٔ زیبایش لبان باز و گوشتر دریا با چشمان درشت

 لبش را 
ٔ
خوردیز شده بود. شش را خم کرد و گوشه

 بوسید، که با مخالفت دریا مواجه شد. 

ستم ... ایمان ... نه! ... دهنمنه  -
ُ
ش
َ
 و ... ن
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هایش، تمام صورتش را اما او بدون توجه به حرف

 باران کرد. بوسه

کم لوس شده آخیش جیگرم حال اومد. دیشب یه -

 بودی، نشد ببوسمت. 

ه شد.   بعد با عشق به چشمانش خت 

 

، به حوالی گردن او دوخته دریا خجل چشم ز هایش را پایی 

 بود. 

جنبه بازی دراوردم. به خدا ... به خدا ببخشید که یر  -

 نمی
ً
 اولمه ... اصلا

ٔ
کار کنم یا چی دونم باید چی دفعه

 بگم؟! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۶#پارت_ 
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 اش بلند شد. شلیک خنده

مگه کسی باید به کسی یاد بده دختر خوب؟ منم  -

 اولمه زن گرفتماااا نه دومی! 
ٔ
 دفعه

 

، کسی برات گفته چی  - ، رفیقر  دوستر
ً
کار خب حتما

 . ...  کتز

 

 

 ل
ٔ
هایش را بش را بوسید. دلش بوسیدن لبباز گوشه

 خواست، اما... ! می

ز دلت چی  - ی به من یاد نداده. ببی  ز هیشگ چت 

ز می کار رو خواد، همون کار رو انجام بده. منم همی 

 کنم. می

 

 دریا با تعجب نگاهش کرد. 

یعتز ... یعتز تو تا الان هرچی دلت خواسته کردی؟  -

 راه و روش خاض نداره؟
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ک نابلدش چسباند. اش پیشایز   را به پیشایز دختر

خواد بغلت آره قربونت برم... زنمی، حلالمی. دلم می -

و ببینم و بوسه کنم، بوست کنم، بدن قشنگت

قدر لباتو ببوسم که خواد اونبارون کنم. دلم می

 خواد تنامون یگ بشه ... نفسمون بره. دلم می

 

 روی کرده، مکث کرد. دید کمی زیاده

ایی که می کنمسعی می -
ز آروم روی تو خوام رو، آرومچت 

س نه خجالت بکش، فقط  ی بتر ز پیاده کنم. نه از چت 

ی و هرجا، هرجایی احساس ترس  سعی کن لذت بتر

ز باش دیگه دستت  کردی، فقط بهم بگو، مطمی 

. نمی  زنم تا آروم بسیر

 

دریا چشمانش را بالا کشید و به چشمان مهربانش 

 نگریست. 

ز  دیقول ... قول می - طور که گفتر هوامو داشته همی 

؟  باسیر
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 با محبت گفت: 

ز چشمای خوشگلت قسم!  - قربونت بشم، به همی 

 خوبه؟

 

ز هایش خجالت کشید، پلکدریا که از حرف هایش را پایی 

 هایش را بوسید. برد و او جفت پلک

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳7#پارت_ 

 

 

 

بالا زدهٔ او، هر دو دستش را دریا در مقابل چشمان بهت

شد، پشت تر میهایش گلگونطور که گونهآورد و همان

اش به گردن او حلقه کرد، بعد با چشمان خمار شده
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ه شد و اکتشاقز که او مدتلب ها برایش های او خت 

 ای به باد داد. ریزی کرده بود را در لحظهنقشه و برنامه

 

هایش را بوسید. طرف خود کشید و لبشش را به

وع شد و تب که  ایبوسه زنده، نرم و خواستتز شر
َ
دار و گ

نفس طولایز گشت. وقتر از هم جدا شدند، هر دو نفس

 زدند. می

 

 واووو... عالی بود ... !  -

 چند نفس عمیق کشید. 

 خوام! دوباره می -

بار او روی صورت دریا خم شد. کمی از وزنش را هم و این

و او را روی دریا رها کرد و بدنش روی تن دریا قرار گرفت 

 تن خود، شگفت
ی

 زده کرد. با موج گرما و برانگیختگ

 

ز گوسیر  ز حی  اش زنگ خورد. با دست دنبال آن در همی 

 گشت و صدایش را قطع کرد، اما دوباره زنگ خورد. 
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 بر خرمگس معرکه لعنت!  -

 های در هم جواب داد. به پهلو چرخید و با سگرمه

 بله حبیب!  -

 

اش به خنده افتاد. جلوی دهانش را با دریـا از دیدن قیافه

 پتو گرفت تا راحت بخندد. 

 

؟کار میتو چی  -  تویز بکتز

با دست پشت گردنش را  و از روی تخت بلند شد و 

 ماساژ داد. 

قدره ... تا کی وقت دادن ... اش چهخب ... وثیقه -

کت حرف می زنیم. منتظر یه نفرم، اگه نیومد میام شر

 ود میام ... باشه. ز 

 

ه شد.  ون خت  تماس را قطع کرد. کنار پنجره رفت و به بت 

ه به خودش یافت.  وقتر برگشت، دریا را نگران و خت 
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ای ندارد و باید فهمید دیگر در این اتاق خلوت یک نفره

 . به دریا توضیح بدهد 

 

به سمتش پا تند کرد. کنار تخت که رسید، لب تخت 

 ا گرفت. نشست و هر دو دستش ر 

کت حرف میحبیب بود. می -  زنیم. ریم شر

و  بعد دستش را کشید و کمک کرد بلند شود. در آن تاب

رسید. نظر میتر بهتر و خواستتز شلوارک چسبان، کوچک

ز بلندش کرد و روی شانه اش انداخت، از روی زمی 

 داد، تا در شویس حملش کرد. که قلقلکش میدرحالی

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۸#پارت_ 

 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خانه را  ز دریا که وارد شویس شد، با تلفن داخلی، آشتی

 گرفت. 

خت  ... مامان بیدار جون ... صبح توام بهسلام مهری -

شده؟ ... مهوش نیومده؟ ... قرار بود قبل هشت 

جا باشه ... قربونت یه لقمه برای دریا بگت  ... آره این

ز مقوی ... نه دیرمونه ...   ممنونم.  یه چت 

 

برای نیامدن مهوش از خودش ناامید شد و با مشت روی 

ز کوبید.   مت 

 احمق! مهوش 

ون کشید و  درهای کمد را باز کرد. کت و شلواری بت 

اهتز با آن ست کرد.   پت 

 

ون آمد و با دیدن او که مشغول  دریا از شویس بت 

هایش است، به شعت شاغ آینه رفت و برس به لباس

 ایش شد. دست مشغول موه
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آورد و موچر گرم از عشق به  هایش را کشلبخندی لب

، در تنش پخش شد. متوجه شد موجودی دوست داشتتز

از همان بار اول که دریا را در آن ضیافت دیده بود، این 

 بعد در 
ٔ
احساس گرم و خواستتز را حس کرده بود. دفعه

 
ٔ
آسانسور، که متوجه شد کارآموز خودش است و بقیه

 دفعات. 

 

اهنهمان گرداند، از یگرش را به کمد برمیهای دطور که پت 

 روی در کمد، دریا را دنبال می
ٔ
کرد. او ابتدا موهای آینه

خلاف مهتاب که به بلندش را شانه کرد. جالب بود به

زند، موهای دریا به راحتر سختر موهایش را شانه می

 شان و کمی هم آرایش کرد. شد. بعد شیــــع بافتشانه می

 

اهنش شد که دریا کنارش  او هم مشغول عوض کردن پت 

 قرار گرفت. 

 بپوشم که مشکلی نیست؟ مانتوی دیروزم رو  -

 

 چه مشکلی؟ -
ً
 و  مثلا

ی
یه.  مهم آراستگ ز  تمت 
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؟پس چرا خودت هر روز لباس جدید می -  پوسیر

 

 متعجب ابروهایش بالا پرید. 

ون که نمی - دونم... فکرکنم عادته... خب، من از بت 

، تموم لباسامو روی تخت یا سبد لباس کثیف میام

شن. صبح لباسام دونم چی میذارم. دیگه نمیمی

 نیست و باید از کمد بردارم. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۳۹#پارت_ 

 

 

 

 دریا برایش چشم باریک کرد. 
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-  
ٔ
پس بگو چرا مانتوی منم نبود. حواست باشه خونه

ا نیستاااا، اون خودت جا باید خودمون از این ختر

ز  ، البته شسیر مراقب لباسات باسیر و جمعشون کتز

 و اتوش با من. 

اهن لیمویی  رنگ ایمان کرد و مانتویی لیمویی و نگاهی به پت 

ون آورد و شال و کیف مناسب هم  از داخل کمد بت 

 برداشت. 

 

 خودمون؟ این -
ٔ
 خودمون نمیخونه

ٔ
؟جا رو خونه  دویز

 

اش با زیرمانتویی  دریا پشتش را به او کرده بود و تاب را 

 کرد. عوض می

ک دیوانه!   دختر

 بود که مقابل خنده
ی
فت بزرکی ز هم پیسرر اش گرفت. همی 

 کرد. او لباس عوض می

 

 پدریت نیست؟ من فکر مگه این -
ٔ
   جا خونه

ً
کردم بعدا

 ریم آپارتمانت. می
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 و مانتواش را پوشید. 

 

جا بماند، ولی از کرد دریا نخواهد اینمکث کرد. فکر نمی

 قز حق هم داشت. طر

 صحبت کنیم.  -
ً
ه در این مورد بعدا  بهتر

 

 دریا ش تکان داد. 

باشه، ولی... ولی از الان بگم، من یه چهاردیواری و با  -

 کاراشو انجام بدم، 
ٔ
تو تنها بودن رو که خودم همه

ک می خوام... بیشتر از یه کاخ چهل اتاقه ولی مشتر

اطر تو قبول ختونم بهاما... اما اگه امکانش نباشه، می

 کنم. 

 

کی که نزدیک به هشت سال از او  متفکر به دختر

ای قوی داشت، نگاه تر بود، ولی سیاست و جربزهکوچک

کرد. حرفش را بدون ترس از ناراحتر او، بر زبان آورده 

 بود. 

سد!   مانده بود خوشحال باشد یا بتر
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 ناچار خندید. 

. براووو... ! منم و میخوبه که راحت حرفت - از زیز

تِ تنهاش تونم تا مادرم درقیدحیاالان بگم، نمی

 بخت و مهوشم با این بذارم. مهتاب که می
ٔ
ره خونه

 از ما جدا می
ً
 بازی که راه انداخته، مسلما

ً
شه. مطمئنا

جا تنها بمونه یا بیاد تونم از مادرم بخوام ایننمی

ز   جا بمونیم. آپارتمان من... مجبوریم همی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۰#پارت_ 

 

 

 

دریا غرق در فکر و بدون خجالت، مقابل او شلوارکش را 

 با شلوار عوض کرد. 

 مونیم. ای نباشه، میوقتر چاره -

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

، به چشمان او نگاه نکرد.  ز  موقع گفیر

 

لبخندی از خوسیر بر لبش نشست. دریا از کلمایر که 

توانست به راحتر باعت کدورت شود، استفاده نکرد. می

کش را دستبا کلمات دیگری  کم او را اذیت کند، اما دختر

 گرفته بود. سیاستمدار کوچک! 

کتز عزیزم. تموم ترسم این بود ممنون که درکم می -

 نه! 
ی

 بگ

 

 کردی؟کار میوقت چی اون -

 

 

کت می - ، بعد از شر رفتیم آپارتمان. درحال حاضز

تره. فقط مجبور بودم راحتر و آسایش تو برام مهم

احتم رو بینتو   ن تقسیم کنم. ساعت استر

طرف دریا که شالش را مرتب شلوارش را پوشید و به

کرد رفت. از پشت محکم بغلش کرد و روی شش را می

 بوسید. 
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-  ...  دار و ندارمی تو دختر

 

 دریا در آینه محجوبانه به رویش خندید. 

 شمی آقا... تاج -

 

 بابا... راه افتادی! نه -

 

 

 معلم خویر داشتم.  -

چندلحظه قبل او کرد و با های و اشاره به حرف

 هایش شخ شد. اش، گونهیادآوری

 

 بیشتر فشارش داد. 

یتز نصیبم شد.  -  و چه جایزهٔ شت 

 هر دو خندیدند. 

شانست حبیب مزاحم شد وگرنه به راحتر ازت  -

 گذشتم. نمی
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 دریا دستش را بالا آورد و روی دست او گذاشت. 

 ختر بدی بود؟ -

 

ا بدن، جز تو و  -  ختر
ٔ
ای مربوط به تو. این روزا همه  ختر

 

 و دوباره روی شش را بوسید. 

کم هوا شد شده، یه کت بریم که دیر شد. فقط یه -

 گرم بردار. 

 

 بدون فکر در جوابش گفت: 

 نگران نباش من طبعم گرمه، اغلب گرممه تا شد.  -

 

 دوباره به خودش فشارش داد و خندید. 

. یه خانم کوچولوی  - گفتم که تو پاداش خدا به متز

 داغ!  هات و 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۱#پارت_ 

 

 

 

پایینش را گاز گرفت و تا  دریا تازه فهمید چه گفته، لب

اش شخ شد. خودش را به آن راه زد و شاغ روی بیتز 

کمد لباس رفت و یک شال پشمی برداشت و داخل ساک 

 دستر گذاشت. 

 شاید شدم شد!  -

 

دربرگرفت و شلیک خندهٔ او بود کل اتاق نه، کل عمارت را 

 و طبق معمول دریا را خِجل. 
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ز خالی و کسی در آن  ز غذاخوری سالن پایی  روی مت 

اطراف نبود، پس مادرش هم بیدار نشده است. دست 

خانه رفت.  دریا را گرفت و به انتهای ز  سالن، سمت آشتی

 

 شان گل از گلش شکفت و صلوات فرستاد. مهری با دیدن

که چشم حسود! الهی به پای هم پ - ! بتر ز  ت  شی 

اسپند توی دستش را دور ش هر دو چرخاند و داخل 

 منقل برقر ریخت. 

 

از خجالت پیشایز دریا به عرق نشسته بود، او هم 

آمد اذیتش کند، پس با شیطنتش گل کرده و بدش نمی

آرنج به پهلویش زد، برایش ابرو بالا انداخت و چشمک 

 زد. 

 

 مهری ظرف درداری به دست دریا داد. 

 پدرمادردار گرفتم که تو راه بیا دختر  -
ٔ
م دوتا لقمه

 مفیده، دوتایی 
یتز تقویتر بخورین، این ظرفم یه شت 

ین.   بخورین قوت بگت 
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نیشخندِ پهن صورت او و قرمزی صورت دریا دیگر قابل 

اش را جمع کردن نبود. دریا تشکر کرد و وقتر مهری روی

 برگرداند، با مشت به بازوی او کوبید. 

 

اش بلند را گت  انداخت، که زنگ گوسیر با دست مشتش 

ین که می شد دریا را شد، خواست در این موقعیت شت 

رنگ به رنگ کرد، آن را رد کند، که افتادن نام کاویان بر 

 گوسیر منصرفش کرد. 
ٔ
 صفحه

 

وریه.  -  ببخشید خانوما! تلفن ضز

خانه را ترک کرد.  ز  و به شعت آشتی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۲#پارت_ 

 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

هایش کوتاه باشد تا کمتر کرد صدایش آرام و جوابسعی  

 کسی متوجه مکالمه شود. 

. ... بله. ... داریم میایم. سلام. ... صبح شمام به - خت 

؟ ... دستیارتون؟ ... ان شاءالله با کمک شما! ... چی

 !
ً
! ... فعلا

ً
 ... باشه حتما

 شان فکر کرد. تماس را قطع و به مکالمه

 

ه بود بفهمد مهوش قصد خروج از دستیار کاویان توانست

اش را فراهم کرده ایران را دارد و از دو ماه قبل زمینه

 است. مهوش مشغول چه کاری بود؟

 خواست بکند که تصمیم ترک وطن داشت؟چه می

 

صدای صحبت آرام مهری توجهش را جلب کرد. کمی 

 جلوتر رفت و گوش ایستاد. 

با پدرم من تا روز قبل عروسی ندیده بودمش. پدرش  -

. وقتر بچهو خوب میرفیق بودن و هم ز بودیم شناخیر

گفته بودن این دوتا مال هم، وقتر هم بزرگ شدیم 
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ز این که پدرش خواستگاری کرده بود و پدرمم با گفیر

ن، جلوی هر مخالفتر رو دیگهنشون کردهٔ هم

ست. روز قبل عقد کارهدونستم چی گرفت. حتر نمی

مون و دم در با د خونهاور  های فرداشب رو میوه

شه. ها حرفشون میداداشم ش کوچیک بودن پرتقال

کردم فقط فهمیدم صدای من که حیاط رو جارو می

داد داداشم میاد. دوییدم سمت در. دیدم یه جوون 

 داداشم
ٔ
کوبدش. و گرفته و به دیوار میقدبلند یقه

ش کوبیدم تا ولش منم با جاروی دستم به شوکله

و برام بالا برد. منم پررو برگشت دستش کرد. وقتر 

جونت درد نکنه با پسر دست خان»پررو گفتم: 

؟بزرگ کردنش، دست رو زن بلند می اونم با « کتز

غیض دو طرف جارو رو گرفت و کوبید روی زانوش، 

تا از وسط نصف شد، بعدم پرت کرد تو ش داداشم 

و رفت. شب وقتر داداشم کشیدم یه کنارو گفت که 

شدم. فردا روح مین نامزدم بوده، داشتم قبضاو 

ی شب بعداز عقد وقتر تور عروسم ز و بالا داد و چت 

و با آرایش نشناخته، نگفت، خوشحال شدم که من

ببنده،  تا چند لحظه بعدش که خواست گردنبندم رو 
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و به تنم چسبوند و دم گوشم پچ زد. حسایر تنش

 امشب شب تلافیه! 

 

های مهری رد با دقت به حرفدریا که مشخص بود دا

 دهد، هیتز از ترس کشید و گفت: گوش می

م مهری -  جون، اذیتت کرد؟وای بمت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۳#پارت_ 

 

 

 

 صدای خندهٔ مهری آمد. 

نه مادر... به قول خودش خواسته گربه دم حجله  -

قدر اون شب هوامو داشت و مراقبم بکشه، اما اون

خدا رحمتش کنه پول بود که هیخی نفهمیدم. 

 نداشت، ولی خیلی آقا و باملاحظه بود! 
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 هات کجان؟جون بچهروحشون شاد! مهری -

 

 

 زدهٔ مهری آمد. صدای غم

های های من بچهشد مادر. بچهش نمیبچه -

اطرافیانن. آقا و خواهراش رو خودم بزرگ کردم 

ز رو. ان های شما شاءالله به زودیم بچهبعدم آقا متی 

 رو. 

 

 شاءالله ضعیف دریا به گوشش رسید. ان صدای

 

؛ مثل  - آفرین مادر. مشخصه دختر باکمالایر هستر

ای حالا ناز و نوز یر 
خود نداری. آدم همیشه دختر

ینا رو بخواد.   باید از خدا بهتر

 

 از وارد شدم ختر داد. با صدا زدن دریا حضورش را قبل
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دریا ... بدو که دیرمون شد. یه قشون آدم  -

 منتظرمونن! 

 

جون با اجازه! ممنون برای م بریم. مهریمن آماده -

 ها. لقمه

 

 

 مهری جواب دریا را داد. 

 نوش جونت مادر. در امان خدا.  -

 

خم شد و روی ش مهری را بوسید. مهری ترسیده اول 

 سمت در و بعد به او نگاه کرد. به

 

 جون. خداحافظ مهری -

 

 اش کرد. مهری با چشمان خیس تا دم در بدرقه

 امان خدا مادر. مراقب باش! در  -
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 بود. دریا لقمه
ی
ای به دستش داد و تا او مشغول رانندکی

 اش شد. خودش هم مشغول لقمه

 تونه؟جون از کی خونهایمان مهری -

 

 که به لقمه
ی

 اش زده بود را جوید و گفت: گاز بزرکی

 پدربزرگم  -
ٔ
مهری شجهاز مامانمه. با شوهرش از خونه

ن. البته شوهرشو پدرم برای کمک به مادرم اومد

طوری استخدام کرد برای باغبویز و شایداری. این

تر هم به ماها و هم به کارای مهری هم راحت

 رسید. خودش می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۴#پارت_ 
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ز نداره، خیلی ناراحت شدم. اون فهمیدم بچه - قدر عی 

گفتم ره، با خودم میمادرا قربون صدقه آدم می

 هاش... بچه حالبهخوش

 

 دلش گفت: از ته

مهری عشق اوله منه! از روزی که دست راست و  -

چپم رو شناختم، مهری جای پدر و مادرم بالا شم 

 اولیا مربیان مدرسه 
ٔ
بود. باورت میشه، حتر جلسه

کت می کرد... به یاد ندارم به جز رو مهری شر

 عاطقز دیگه« پسرم»
ٔ
ای از مامانم شنیده کلمه

هٔ کلمات عاطقز من مال مهریه، باشم؛ اما ت موم ذخت 

، برای من شد مهری ز جون و از وقتر خودم برای همی 

شدم مرد خونه، چندتا کمگ براش آوردم که هم 

 کنه. 
ی
احت کنه و هم به مهتاب بهتر رسیدکی  استر

 

 ایمااان؟ -
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 جون دلم؟ -

 

 دونم؟م میناراحت شدی گفتم آپارتمان تو رو خونه -

 

 

م خوردم. هر موقع درمورد آینده ناراحت نه، ولی جا  -

 فکر می
ٔ
اومد کوچیک تو ذهنم میکردم، چندتا بچه

دوییدن. خودمم زیر آلاچیق که توی باغ دنبال هم می

 کردم. مشغول خوردن چای تماشاشون می

 

 کنان گفت: دریا خنده 

قدر در موردش خیالباقز خوری و اینخوبه چایی نمی -

. یه بار تو کلبه و یهمی  بار زیر آلاچیق.  کتز

 

 شیطنتش گل کرد و پرسید: 
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ز این - همه خیالات من فقط چایی رو حالا تو بی 

، بچه  ها رو ندیدی؟گرفتر

 

طور که جلو های دریا گلگون شد، اما همانبار دیگر گونه

 کرد، درکمال تعجبش گفت: را نگاه می

 اگه خدا بخواد که بچه -
ی
ند، ها جزء لاینفک زندکی

  داشتنشون نعمته و 
ی
نبودشون شادی رو از زندکی

 شلوغز بزرگ شدم. از هر می
ٔ
بره. من تو محله

ون نمیاد، اما یگ دو خونه ای سه تا بچه کمتر بت 

های شون نشده، اونا خونهخونه هم داریم که بچه

ز بهسوت و کور کوچه نظر مونن و خیلی غمگی 

ها رو دوست دارم و همیشه از خدا رسن. من بچهمی

 بچه خواستم.  برای خودم

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۴#پارت_ 
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دلش با تجسم دریای باردار غنچ رفت. دست دریا را 

 گرفت، بالا آورد و بوسید. 

! خیلی دوستت دارم و سورپریز میهمیشه من - کتز

. مطمئنم بچه داشتتز هاتم خیلی دوستدختر

 شن. می

 اش به خنده افتاد. های آیندهو از ذوق بچه

 

خطابش کرد و  به خنده افتاده بود، زیرلب دیوانهدریا که 

 اش گاز زد. به لقمه

 

 دیوونه! عقلم -
ی

، دل و بایدم بهم بگ و پروندی دختر

 دینمم به باد دادی، اما همینم دوست دارم. 

 بار هر دو با هم خندیدند. و این
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 چهارم از آسانسور که پیاده شدند، یک گروهان 
ٔ
طبقه

محمدی و دستیارش، کاویان و آدم منتظرشان بود. 

 بچه
ٔ
. های تیم معماری و نقشهدستیارش، و همه  کسیر

 

 دریا لب زد: 

 امروز دیگه تنهام نذار.  -

 

 به دست دریا که در دستش بود فشاری وارد کرد. 

ز و حائری کنارتن. من باید برای تنظیم دفاعیاتم  - امی 

و بدون تو بهتر از من با وکلام حرف بزنم، اما این

  دریا. تویز می

 

ز و بچه های بعداز سلام و تعارفات معمول، دریا با امی 

مهندسی به سالن کنفرانس رفت و خودش با وکلا و 

تر. دلش پیش دریا، ولی شان به سالن کوچکدستیاران

 افتاد بود. ذهنش نگران اتفاقایر که در آینده می
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 تلاش کاویان و محمدی، خیلی از مسائل حقوقر 
ٔ
در سایه

هوسیر حل میدادگاه  ز اش در شد. دستیار کاویان هم با تت 

مسائل مربوط به شکایات، اطمینان و اعتماد او را جلب 

 کرده بود. 

 

قرار شد مسائل مربوط به شکایت ایرج را به او محول 

 کند و حتر دریا وکالت به او بدهد تا خودش دادگاه نرود. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۵#پارت_ 

 

 

 

کلایش رفتند، به اتاقش برگشت و بیسکویت و وقتر و 

ش را پای لپ تاپ، با تماشای مستقیم جلسه امروز شت 

 گذراند. 
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ها جلسه داشتند و از دیدن همسر هنوز دریا و بچه

ظریفش که به راحتر جلسه را در دست داشت ذوق کرد. 

ام برخورد می ی که همیشه او با همه درنهایت احتر ز کرد چت 

 ود. مسیر خودش بخط

 

ز خواست از دور به همهوارد جلسه نشد، چون می چت 

تسلط داشته باشد و دست دریا را باز بگذارد که خود 

 اش را بهتر و بیشتر پیدا کند. وجودی

 

به جلیل پیام داد فکری برای استخدام منسیر بکند، ولی 

بار حواسش را جمع و تحقیق کند تا جاسوس این

 گرفت. استخدام نکند، که جلیل تماس  

 سلام.  -

 

 خندید. 

ی گفتم، چه زود بهت  - ز سلام داداش حالا من یه چت 

 برخورد. 
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 جلیل عصتر گفت: 

 تو؟ مهوش داره میاد بالا، گفتم در جریان چی می -
ی

کی

 ...  باسیر

 

 اِ... باشه ممنون!  -

 

تماس را قطع کرد و بلند شد. جلوی پنجره، به تماشای 

ون ایستاد.   بت 

ز را میجا آمدنش، چهبا این که خواست ثابت کند؟ اینچت 

 های او برایش ارزسیر نداشت، یا... ! دیگر حرف

 

به یاد اطلاعات علی، دستیار کاویان افتاد. طبق 

های او مهوش درصدد فروش مایملکی که شوهرش حرف

به نامش کرده بود، هست و کارهای مهاجرتش هم 

 درحال تکمیل. 

دهد  مهوش به محمدی هم گفته بود، به او و مهتاب ختر 

 سهام
ٔ
 و اموالش است.  که فروشنده همه
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 ای به در خورد. تقه

-  ! ز  بفرمایی 

 

صدای در آمد و کسی داخل شد. هرچه منتظر ماند 

اکشتز ندید، مجبور شد برگردد و مهوش ری

 کرد، ببیند. سینه را که تماشایش میبهدست

 ابرویی بالا انداخت. 

-  . ز  خوش اومدی! بفرما بشی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۶#پارت_ 

 

 

 

 ، نشست. که از او چشم بردارد مهوش بدون این

ز خوبه؟ -  متی 
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سی؟ -  مگه گوسیر نداره ازش بتی

 

 

 صورت مهوش درهم شد. 

 ده. و نمیجوابم -

 

 حق داره... خونه و زندگیت -
ً
و ول کردی و رفتر حتما

 حواست هست پسرت تو چه 
ً
 دوستت. اصلا

ٔ
خونه

 قدر بهت احتیاج داره؟سنیه؟ چه

 

 

 نبود، مامان و مهتابم بودن. تنها  -

 

مامان که حواسش تو قِروفِرشه، مهتابم مشغول  -

 تدارک عروسیش، هردوشون به تو احتیاج دارن. 
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 مهوش با چشمان باریک شده، موذیانه براندازش کرد. 

ک به تو ساخته، آب زیر  -  مشتر
ی
عوضش زندکی

 پوستت رفته! 

 

خوای چرت نگو مهوش! حرفم عوض نکن. می -

؟ تکلیف ما رو روشن کن. من هنوز هیچ کار  چی  کتز

اقدامی علیهت نکردم چون خواهرمی. بگو قصد و 

 هدفت چیه؟

 

 

تو که تکلیفت روشنه. برو دادگاه جواب اشتباهاتت  -

ره. تکلیف . متینم هرجا مامانش هست میرو بده

 ای رو هم باید مشخص کنم؟کس دیگه

 

به و پررو نباشد.  قدر گستاخزد که اینای به او میباید ضز

ز تمام جوانیش را که می توانست با ازدواج یا ش کردن بی 

 مهوش و پسرش و 
ی
کان جوان بگذراند، خرج بالندکی دختر
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 ترمیم زخم
ی
کتش های زندکی اش کرده بود. او را وارد شر

نشناسی کرده و محرم و امینش کرده بود، حالا او نمک

 کرد؟! کرده علیه او مدرک رو می

 

ز هیچ - ا با تو نمیاد. جاش تو خونه و کنار جمتی 

ستویز می خوای برو. بهت گفتم ماست. توام هر قتر

ز ما نداری  . از امروز بگذره دیگه جایی بی 

 

 مهوش به تندی بلند شد. 

-  ! ز تکلیف کتز ز تعیی  تو حق نداری برای متی 

 برمش. حضانتش با منه. به زورم شده می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴7#پارت_ 
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ش بود اما خنده دلش خون ز ای مصلحتر کرد و پشت مت 

 برگشت. گوسیر را برداشت. 

ز  - یه مزاحم تو اتاقم دارم، بیاین راهنماییش کنی 

کت نبینمش.  ون، دیگه هم داخل شر  بت 

 کرد، زد. پوزخندی به مهوش که ناباور به او نگاه می

کردی، ترسیدم بعد طلاقت وقتر مواد مصرف  -

ز رو  ه و خواهر شوهرت بفهمه و حضانت متی  بگت 

عزیز من از غصه تلف بشه، پس رفتم دادگاه و 

ز شدم.   خودم قیم متی 

 به چشمان یر 
مش که احساسات متناقضز از مدیر شر

 شد، نگاه کرد. ها منعکس میآن

قدر که حال فکر شماها بودم، اونمن در همه -

 دارم و زندگیم 
ی
فراموش کردم خودمم جوونم، زندکی

تو برام شاخ شدی؟ بعد تاریــــخ انقضا داره؛ حالا 

چه داری رو از تونستم تموم اونشکایتت به آیز می

چنگت دربیارم، چون وکالت تام دارم ازت، اما من 

 تو نیستم. حالام قیمی رو 
ٔ
آدمش نیستم، من لنگه

. مثل آدم زنگ بزن،  ز نسیر بهت گفتم که مزاحم متی 
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اگه باهات اومد که هیچ، نخواست بیاد حق نداری 

 خونه بذاری. . حق نداری پاتو تو اون اذیتش کتز 

 

های ای به در خورد و با بفرمایید او، یگ از بچهتقه

 حراست وارد شد. 

 سلام آقا.  -

 ایمان برایش شی تکان داد. 

 

 به مهوش اشاره کرد. 

ون!  - ز بت   خانوم بفرمایی 

 

 ختر ایمان بود، نزدیک در لحظه
ٔ
ای به مهوش که شوکه

 خود آمد. 

 نکن ایمان!  کار رو با من این -

 

کردی، یا وقتر وقتر علیه من مدرک جمع می تو  -

دویز با من بودی؟ می کردی ازم، فکر شکایت می
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هایی که ها و نشانخاطر عنوانتموم تلاش وکلام و به

دارم،  قاضز حداقل، یه حکم چهارساله برام در نظر 

ه؟ میمی دویز برای من تو این سن، چهار سال گت 

ون؟ یعتز جوون برم  زندان، میانسال برگردم بت 

تونم شاهد به دنیا اومدن و قد کشیدن دویز نمیمی

ز نیستم زنم به م باشم، اونم درحالیبچه که مطمی 

 پام بشینه؟

 

 نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

ز رو  - گرفتم، به فکر من وقتر حکم قیومیت متی 

 
ٔ
خواهر عزیزم بودم، که از شدت غم و غصه

خواستم یه فرصت پناه برده. میشکستش، به مواد 

 دوباره بهش بدم، اما تو ... ! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۸#پارت_ 
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دیگر نتوانست به صورت مهوش که با گستاچز و بدون 

ه شده بود، نگاه کند. با   به او خت 
هیچ عذاب وجدایز

صندلی چرخید و پشت به او کرد، حتر وقتر صدای 

 بسته شدن در آمد، برنگشت. 

 

ز خالی میش ذهنش از همهکا شد. شش را تکان داد، چت 

که هایش را ماساژ داد، اما فایده نداشت، تا اینشقیقه

 صدای حرف زدن دریا توجهش را جلب کرد. 

 

صدایش همچون آیر بر آتش وجودش بود و فکرش را 

اش تاپش را بلندتر کرد و به صندلیآزاد کرد. صدای لپ

ک معجزه های تاریک بود در شبای تکیه داد. دختر

 
ی
د به صدای او... زندکی اش. چشم بست و گوش ستی

، که ذهنِ  ِ آرامبخسیر
صدایی همچون نوای موسیقر

 پرآشوبش را خاموش کرد. 
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با نوازش صورتش بیدار شد و چشم باز کرد. صورت 

 نگران دریا مقابل چشمانش بود. 

 ایمان!  -

 که دید بیدار است. محض اینبه

رفتر تو اتاق. پا شو ناهار ؟ میجا خوابیدیچرا این -

 آوردن. 

 

دست و صورتش را شست و کنار دریا برگشت. دریا 

شالش را برداشته بود و کنارش روی مبل گذاشته بود. 

اش کرد اول صورت بشاش و زیبای او، وسوسه

 ببوسدش. 

 

وقتر دریا توانست خودش را از آغوشش نجات دهد، 

 پرسید: 

 جا بود؟مهوش این -

 

 درموردش حرف بزند.  خواستنمی
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 گفت، پدرت رفته شاغش. کاویان می -

 

توجه دریا جلب شد، اما اخم کوچگ هم به پیشایز 

 انداخت، انگار خوشش نیامد حرف را پیچانده. 

 

 همانطور که مشغول خوردن ناهارش بود ادامه داد: 

که برای تو چه از وضعیت پروندهٔ من پرسیده و این -

ری تو رو تهدید خطری داره. وقتر فهمیده خط

کنه، آروم گرفته. کاویان بهش گفته که من حق نمی

 طلاق بهت دادم، اما تو... . 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۴۹#پارت_ 

 

 

 

 نگاهی طولایز به دریا کرد. 
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چرا ازش استفاده نکردی؟ چرا تا وقت داشتر فرار  -

 نکردی؟

 

 دریا بلافاصله گفت: 

تا طرفم نامردی بلد نیستم. هرکاری بخوام بکنم،  -

 شش... دم، نه پشترومه انجام میروبه

 نگاه عمیقر به او کرد. 

 کردی؟تو بودی می -

 

 شش را با تأسف زیر انداخت. 

فتم از دست  - من تا دیروز هیچ فرصتر رو برای پیسرر

 دادم... نمی

 

 دریا پرسید: 

 و امروز؟ -

 

ه در چشمان دریایی   اش گفت: شش را بالا آورد و خت 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

... های من تموم هدف - ز خلاصه شده تو یه چت 

 رضایت تو! 

 

نگاه ناباور دریا به او دوخته شد. چشمان درشت 

رنگ، دهان باز و موهای پریشان همچون آبنوسش، آیر 

کی معصوم بود.   تداغ نقاسیر دختر

 

دانست او مسحور زیبایی دریا شده، یا هرکس او را نمی

ز میببیند این  گردد. چنی 

کته، همهجا طوری نگام نکن! ایناین - ز شر جام دوربی 

 داره، ممکنه کارهای مثبت هیجده باهات بکنم! 

 

 دریا هیتز کشید و لبش را گاز گرفت. 

 و با حرفات خجالت بده... فقط من تو  -

 

 اش گفت: شیدای چشمان دریایی 
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قربون خجالت کشیدنت بشم. نهایت تلاش من،  -

ای که های توئه... خطر دیگهقرمز شدن گونه

 ! کنهتهدیدت نمی

 

منده اما مهربان نگاهش کرد.   دریا شر

ای. باور کن من قدرشو قدر باملاحظهممنون که این -

ام قائلم. می  دونم و برات خیلی احتر

 

 اش گفت: لبخندی به او زد و از حس واقعی

خیلی سخته، مراعات زیز رو و بدون که خیلیاما این -

ه، هم مال خودته و  بکتز که هم خوشگل و دلتر

 !  خواستتز

 

ه ماندند؛ یگ   به هم خت 
دریا لب گزید و هر دو مدیر

زده و گلگون، دیگری واله و شیدا. بعد بدون هیچ خجالت

ز  ، در این جو سنگی 
، به حرقز ز شده از مهر و خواسیر

 غذای
ٔ
 شان پرداختند. خوردن ادامه
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۰#پارت_ 

 

 

 دریــا

 

ا حت به اتاق بعداز ناهار به اضار ایمان، برای استر

متصل به دفتر رفت. مانتو و شالش را درآورد و راحت 

 روی تخت ولو شد. 

 

 اش را برداشت و به مینا پیام داد. گوسیر 

 سلام عشقم. »

 امشب وقتم آزاده میام شاغت. 

 «بخورمت.  خوامآماده شو می

 

 بلافاصله تیک دوم پیامش آمد. 
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! مردک کثافت شماره»  «تو درست بگت 

 

 خرتر از آن بود که سکوت کند. مینا کله نیشش باز شد. 

 وااا... »

 باید یه مذکر بخورتت؟
ً
 «مگه ما زنا دل نداریم؟ حتما

 

. برشِ خراب عقدهخاک» ز  ایت کیز

 «دیگه به من پیام نده! 

 

 های مینا خندید. العملدر دل به عکس

 وااا... خواهری! »

 مگه تو دل نداری؟

و بذار توام منمن که خیلی ازت خوشم اومده. یه قرار 

 .  «ببیتز

 

 آره. آره. »
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نمقرار بذار تا به جای خودم، شوهر غول
َ
ش
َ
و بفرستم ت

 «شاغت. 

 

 نیشخندی زد و تایپ کرد. 

 جووون... »

؟طوری دلت میاد پاندای تپلیتچه  «و بفرستر

 

وع شد.  بلافاصله  ایزتایپینگ مینا شر

دیدبَدید ِ،شوهر ندیده خاک»
َ
... تو شِ ن ز  تو کیز

 «و عوض کردی؟دو روز نشده، خطت هنوز 

 

داغ دلش تازه شد، اما قصد ناراحت کردن مینا را 

 نداشت، پس نوشت. 

، کجام شوهریه؟»  «من به این خانمی، شسنگیتز

 

 «زنگت بزنم؟»
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 از خدا خواسته نوشت. 

 «بزن! »

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۱#پارت_ 

 

 

 

 اش زنگ خورد. به آیز گوسیر 

؟ سلام -  عزیزم. خویر

 

 صدای دلخور مینا به گوشش رسید. 

؟سلام... خیلی یر  - ... نباید یه زنگ به من بزیز  معرفتر
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به خدا شم شلوغه. کلی کار شم ریخته و از ترس  -

شه که که خرابکاری نکنم، چنان فکرم درگت  میاین

 شه. زمان و مکان فراموشم می

 

 

 مینا توپید. 

ته رفبیتز ده تا تماس ازدستچشم که داری؟ نمی -

 داری؟

 

ست. اِ... زنگ زدی؟ آخه گوسیر و اون خطم خونه -

 ببخش ندیدم

 

 

ز بزنگم دیگه؟ -  جریان این خط جدید چیه؟ به همی 

 

م. آره دیگه تا برم خونه و سیم -  کارتم رو بگت 
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؟ -  مگه الان کجایی

 

 زده جواب داد: هول

منظورم شبه که برم خونه، حالا اینا رو ولش کن،  -

سم. زنگ زدم ازت یه سؤال   تخصض بتی

 

 ای؟تو چه زمینه -

 

 

 مورد... درمورد شب اول. در  -

 

؟ -  شب اول قتر

 

 

اش گرفته بود و هم مانده بود در جوابش چه هم خنده

 بگوید. 
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 اول رابطه -
ٔ
 ست! منظورم دفعه

 

 منظورت سکسه؟ -

 

 

ز را باید با کلمات آنهایش را چرخاند. همهچشم چنایز چت 

 گفت. می

 بله همون!  -

 

؟و نمیخوب چرا اسمش -
ی

 کی

 

 

ی نمی - ز کتم، هرچت  تونم بگم، اگه برام مینا الان شر

ترسم گوگل توضیح بدی، کمک بزرگیه. می

 توضیحات درستر نداشته باشه. 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۵۵۲#پارت_ 

 

 

 

 مینا جیغ کشید. 

کار نیاز به آموزش تصویری گوگل!!! توضیحات؟ این -

 دریااا؟داره خره! باید فیلم آموزسیر ببیتز ... 

 

 جونم!  -

 

 

 خدایی ندیدی؟ -

 

؟ که متوجه شد، منظورش به فیلم می سد چی خواست بتی

 است. 
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ستان که بودم، نه به - خدا ندیدم! راستش یه بار دبت 

محض دیدن شچ کردم ببینم چی به چیه، اما به

 شو ندیدم! قدر بد شد که ادامههیکل مردا، حالم اون

 

 خاک تو گورت...  -

 

 لند شد. اش بو صدای خنده

 صورت عملی حالیت کنم! جا، بهپا شو بیا این -

 

 وقت نمی -
ً
 کنم. دلم برات یه ذره شده، اما اصلا

 

 

 گم... پس بذار یه دفعه که دیدمت برات می -

 

 مینا؟ -
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؟ -  جونم آچر

 

 الان بگو، باید زودتر بدونم.  -
ً
 لطفا

 

 

 مینا بدجنس شد. 

 م نده! تو که تا الان ندادی، خوب چند روز دیگه  -

 

 پرسم... خدافظ. ش من که از تو میبر خاک -

 

 

 دریااا... جون بابات... دریا غلط کردم...  -

 

خواست قطع کن، اما چون جان پدرش را گفت، مکث 

 کرد. 

کردم، ولش کن مینا... باید به حرف ایمان اعتماد می -

 اشتباه کردم از تو پرسیدم. 
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 ایمان؟ مگه در این موردا هم باهاش حرف زدی؟ -

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۳#پارت_ 

 

 

 

 کلافه و پشیمان از تماسش نالید: 

سیدم، خب؟ دیگه - ی نتی ز  فکر کن چت 
ً
م در اصلا

 موردش حرف نزنیم... من برم دیگه. 

 

ی بهت بگم.  - ز  صتر کن دریا، باید یه چت 

 

 

 ساکت منتظر حرفش ماند. 
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مردها اگه هی تحریک بشن و ارضا نشن، مثل الان  -

شن! یا زیاد دور و برش نباش، یا ایمان... مریض می

و باید بهت کاری نکن که اذیت بشه... شنیدی؟ این

 گفتم. می

 

متوجه منظورت نشدم... یعتز اعصابشون تحریک  -

 شه؟می

 

 

نه خره... مردها یه عضوی دارن که وقتر تحریک  -

شه... فهمیدی؟ اگه هی بزرگ بشه شن، بزرگ میمی

وجود براشون بهو ارضا نشه، یه مشکلات دردناکی 

 کم هوای شوهرتو داشته باش! میاد. یه

 

ر کشید و های مینا شد، تا گوشتازه متوجه حرف
ُ
هایش گ

 تنها توانست بگوید: 

 کوفت!  -
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ز صدای مینا که به او می خندید در و قطع کند. در این بی 

 گوشش منعکس شد. 

 

فری از دست مینا، گوسیر را خاموش کرد و روی تخت 
ُ
ک

 دراز کشید. 

هٔ یر 
 ادب! تربیتِ یر دختر

 

آخه فحشم »بار صدای مینا در ذهنش تداغ شد: این

دایش را درمی« بلد نیستر بدی
َ
تربیتِ یر »آورد که و ا

قدر سوسول؟! بذار دو تا فحش ادب! آخه آدمم اینیر 

 «.آبدار یادت بدم، به هرکی گفتر جیگرت خنک بشه

 

 که نمی
ً
ز دوستر چواقعا ون مینا دانست بگوید داشیر

 مناسب برای مینا این 
ٔ
نعمت است یا حماقت! تنها گزینه

 یر 
وغسیر داشت و همیشه خنده را بر غلبود که دوستر

 آورد. های او میلب
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محض فکر کردن به سمت ایمان پر کشید. بهذهنش به

وجود  ای در بدنش بهاو، کشش شدید ذهتز و جسمی

اده بود و نه دست حال برایش اتفاق افتآمد، که نه تابهمی

کرد، عجیب دلتنگ آغوش و خودش بود؛ تا به او فکر می

 شد. گرمای بدنش می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۴#پارت_ 

 

 

 

وقت کاری نکرده بود که او نگران رفتارش ایمان هیچ

کرد و این از شود. همیشه کنارش احساس امنیت می

کت، رخ داده بود.   همان بدو ورودش به شر

 

گفت، از همان شب های ایمان افتاد که میفبه یاد حر 

کرده و جای خودش را در دل او باز ضیافت به او فکر می

 کرده بود. 
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ین وجودش را لبخندی میهمان لب هایش شد و حسی شت 

دربرگرفت. در دلش آرزو کرد کاش در خانه و در آغوشش 

ز شد و ایمان را بود، که صدای باز شدن در آمد. نیم خت 

ز درآوردن کتش بهدید که د سمت او ر را بست و درحی 

 آمد. 

 خوان؟خانوم مدیر ماساژ نمی -

 

اندیشید، ذهنش هم با ایمان تبایز کرده! هروقت سودای 

 ایمان پیدا می
ٔ
شد. لبخندی زد او را در ش داشت، شوکله

 و به پهلو شد. 

 

ایمان کتش را روی مبل انداخت و لب تخت نشست. 

وپا روی تخت آمد، چهار دستهایش را درآورد و کفش

 اش کرد. ای محکم به گونهبه او که رسید بوسه

 

ز ایمان باز شد ناخواسته دست هایش برای درآغوش گرفیر

معطلی درآغوشش فرورفت. وضعیت و او هم یر 
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داری بود ایمان بزرگ درمیان آغوش و دستان خنده

 کوچک او. 

 

حسی ناب سوزاند، اما های ایمان گردنش را میهرم نفس

و خواستتز برایش داشت. برخلاف این مدت، حالا او 

 گاه ایمان بود. مأمن و و تکیه

 

دست راستش زیر ش ایمان بود و دست چپش میان 

کرد. روی موهایش را که وار حرکت میموهای او نوازش

د، گردنش را  بوسید، ایمان شش را بیشتر به او فسرر

 بوسید ولی ناگهان عقب کشید. 

 

 از شد و بهبلند 
ً
سمت شویس رفت. مشخص بود عمدا

او دور شده است؛ وقتر هم برگشت کنارش طاقباز دراز 

 کشید و در آغوشش نگرفت. 

 خواد! آخ که دلم یه خواب ست  و بدون فکر می -

 هایش را بست. و چشم

 عدالت و عشق: 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۵#پارت_ 

 

 

 

ز قدر که خودش این مدت اذیت شده بود، همان ایمان نت 

سختر و دردش کشیده بود. خودش را جلوتر کشید و ش 

اش گذاشت، که بلافاصله دست ایمان روی روی سینه

 کمرش نشست. 

 

 ایمان؟ -

 

 جون دلم!  -

 

 

خواد این روزهای بلاتکلیقز زود بگذره. دلم دلم می -

ز خواد یه کشاورز بودی و خونهمی  توسی 
ٔ
مون کلبه
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 شهری و  جا... بدونرفتیم اونبود. می
ی
دردشای زندکی

ها شغلیمون. صبح زود بلند بشیم، من برم به مرغ

مرغا رو جمع کنم، بعد بیام روی دونه بدم و تخم

روی اجاق نون درست کنم و نیمرو... تو از پیاده

ون از کلبه، زیر شبنم های صبحگاهی که برگردی و بت 

کنه، بشینیم و صبحونه داره ریزریز خیسمون می

 بخوریم. 

 

 دست ایمان کمرش را نوازش کرد. 

مچه رؤیای قشنگیه... اون وقت تو رؤیای شما بچه -

 جایی نداره؟

 

هایش را حس کرد، اما فکر به دو کودکی داغ شدن گونه

ها کردند و گاهی کنار آنها همدیگر را دنبال میکه دور آن

« آاا... »ایستادند و با دهان باز و آماده خوردن می

گرفت و در ای کوچک میخودش با صتر لقمهگفتند و می

م وادار به گفتنش کرد. شان میدهان  گذاشت، با شر
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، یه پسر... هر دو سفیدن  - چرا دو تا هست... یه دختر

 ستز 
ٔ
ش درحال شونم کمه و همهو تپلی... فاصله

 بدو. بدو 

 زده گفت: بعد ذوق

ز ایمان! خیلی دوست -  داشتنی 

 

 گفت:   ایمان که به خنده افتاده بود،

... منم عاشق لبافتو که از من خیا  - تری دختر

که تو بیای، شادی دنیای من از این. تا قبلهام.. بچه

ز بود، بعد که مهتاب نامزد کرد، به بچه های متی 

مهتابم امید بستم، ولی از وقتر تو رو دیدم، فقط به 

 کنم. تونم داشته باشم، فکر میهایی که با تو میبچه

 

 سید: زده پر بُهت

 های من فکر کردی؟از من به بچه تو قبل -

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۵۵۶#پارت_ 

 

 

 

وع به شانه کردن موهای او  ایمان با انگشتان دستش شر

 کرد. 

طور مهربون و صبور و بخوای آره! وقتر اونراستش -

کردی و پلکیدی و دمنوش درست میدور من می

، حواست به سیگار نکشیدن و خورد و خوراکم بود 

ا براش مهم نیست  ز  این چت 
ً
یاد مادرم افتادم که اصلا

ز جا فهمیدم تو مادر خویر میو همون . این اولی  سیر

 ذهنیت من از مادریت بود. 

 

 از مادریم؟ -

 

 

ز ذهنیتم از خودت این بود، که این  - آره... آخه اولی 

ۀ چشم آیر خیلی خوشگل و تودل
بروئـه، اندام دختر
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کردم یه مدت باهات پُر و خویر هم داره! هوس  

ت کنم ببینم چه ...! معاشر  طوریایی

 

 با مشت روی شکم ایمان زد. 

؟ آره؟!  - ت کتز  که باهام معاشر

 

 ایمان خندید: 

؟ پا ندادی که... چرا ناراحت می -  سیر

 

 پررو!  -

 

 

شب عروسی کامران، وقتر اومدم پیشنهادش رو  -

. اعتقاداتتم که بدم، یادم اومد مادر خوبیم می سیر

اوت شدم، کارم تموم شم، دیگه ناک کوبیدی تو 

شد. یه دودوتاچهارتا کردم، دیدم در هر حالت و با 

، هر اسمی می خوامت! همسر، دوست دختر
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و بذارن... فقط معشوقه، نامزد یا هرچی که اسمش

. اون وقت بود که می خواستمت، اونم به هر قیمتر

 ازت خواستگاری کردم. 

 

 ار گفت: هایش فکر کرد و کشدکمی به حرف

 ایمااان؟ -

 

 جون دلم؟ -

 

 

ز  - طور بمون. ساده، صادق، همیشه همی 

، مهربون... من عاشق این ایمانم. دوست داشتتز

ایمایز که به فکر رفاه زیردستاشه و دست خت  داره، 

گه و قانویز رو برای رسیدن به هدفاش دروغ نمی

گه و از گفتنش ترسی نداره، زنه... راست میدور نمی

 باشه؟

 

 ان مدیر در سکوت فکر کرد. ایم
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ز باش سعیسعی می -  کنم. مو میکنم... مطمی 

 

 ممنونم!  -

 

 هایش را بست و به خواب آرامی فرورفت. و چشم

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵7#پارت_ 

 

 

 

غروب بود که به عمارت رسیدند. به محض باز کردن در، 

جا پر از با سالتز به هم ریخته و شلوغ مواجه شدند. همه

 وسیله بود.  لباس و 

 

 ایمان دستش را رها کرد و چند قدم جلوتر رفت. 

! این - ز ه؟متی   جا چه ختر
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ز را ندیده بود، ولی انگار گوشه ای از سالن نشسته متی 

طرف بود که در دیدرس او نبود. فقط دید به شعت به

 ایمان آمد و خودش را در آغوشش جای داد. 

-  ...  دایی

 

 جانم؟ -

 

ام پسر نوجوان، همچون ایمان محکم بغلش کرد. اند

شخصیت کاریکاتورها بود. تازه قد کشیده و هنوز 

ز خیلی  عضلات بدنش رشد و نمو نکرده بود، برای همی 

 رسید. باریک، بلند و کشیده به نظر می

 

ز نالید:   متی 

 مامانم اومده!  -

 

 ایمان روی شش را بوسید. 
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داری و حال دلت باهاش خوبه بکن، هرکاری دوست -

 خب؟! 

 

ز  شش را به معتز موافقت تکان داد و از ایمان جدا متی 

ز را شد. ایمان با فک به ، دست متی  ده از ناراحتر هم فسرر

گرفت، برگشت و دست او را هم گرفت و با هم روی 

ف به سالن مبلمایز که روبه  بالا، و مسرر
ٔ
روی تراس طبقه

ز بود، نشستند.   پایی 

 

بت از آن کرد و اطلاع ها پذیرایی  یگ از خدمه با سیتز شر

 است. ساعت دیگر آماده داد شام یک

 

ز پرسید:   ایمان از متی 

 جون کجاست؟مهری -

 

ز غصه  دار به بازوی ایمان تکیه داد. متی 
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از بس مامانم جیغ و داد کرد، با مادربزرگ که حالش  -

 بد شده بود، رفت اتاقش. 

 

رسید. صورت ایمان شخ شده و عصبایز به نظر می

د. توجه ایمان را به خودش جلب دستش را گرفت و فسرر 

 کرد. 

 . برم لباس عوض کنم -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۸#پارت_ 

 

 

 

 ایمان آرام گفت: 

 مهوش بالاست. بمون تا بره.  -

 

 شد، گفت: که بلند میدرحالی
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 رم، کاری به اون ندارم. من اتاق خودمون می -

 

هنوز قدمی برنداشته بود که تعدادی لباس و یک توپ 

ز ریخت. توپ به  بسکتبال، از  بالا، جلوی پایش روی زمی 

ز خورد و در بازگشت مجددش روی یگ از  زمی 

ز فرود آمد، که باعث شکستنش شد. عتیقه  های روی مت 

 ایمان دیگر صتر نکرد و بلند داد زد: 

 مهوش!  -

 

 مهوش از ششای بالا خم شد. 

 چیه؟ -

 

مگه نگفتم پا تو این خونه نذار؟ داری چه غلظ  -

؟می  کتز

 

 

 مهوش به نرده ششا تکیه داد. 
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 منم هست! این -
ٔ
 جا خونه

 

نه از امروز صبح. طبق توافقر که چندسال پیش  -

کردیم و به درخواست من و مهتاب و مامان پرونده 

تفکیک اموال انجام دادیم، از امروز صبح این 

ز تکلیفت رو با بچه ت عمارت مال منه! بیا پایی 

ون. مشخص کن و فوری از خونه من برو ب  ت 

 

 

ز حالت چهرهٔ مهوش عوض شد و به آرامی از پله ها پایی 

 آمد. 

 کی اقدام کردین؟ چرا من ختر ندارم؟ -

 

 سینه ایستاد. بهایمان خونسرد دست

اگه تو خونه خودت بودی، در جریان امور قرار  -

. بعدم مگه تو وقتر از من شکایت کردی، با می گرفتر

 مامان و مهتاب مطرح کردی؟
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که صدای ایمان را شنیده بود از انتهای سالن   فخرالملوک

. شش را با یک روشی بسته بود و اش پیدا شد شوکله

 به مهری تکیه داده بود. 

 

 تری سمتش رفت. ایمان با لحن ملایم

چی رو درست موندی! من همهسلام. کاش اتاقت می -

 کنم. می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۵۹#پارت_ 

 

 

 

ز پله  رسیده بود، با گستاچز گفت: ها مهوش که پایی 

. تو چه دوباره خودشو زده به موش -
ی

بازیگر مردکی

 قهاری هستر مامان! 
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 ساکت باش مهوش!  -

 

ایمان گفت و زیر بازوی مادرش را گرفت و روی 

 ترین مبل راحتر نشانیدش،نزدیک

 بعد سمت مهوش برگشت. 

 کار داری؟جا چی این -

 

ز را های پخش شدهٔ مهوش با دست، وسایل و لباس  متی 

 نشان داد. 

م.  -  مشخص نیست؟ اومدم پسرم رو بتر

 

ز بیا این -  جا. متی 

 

 کمر مقابل مهوش ایستاد. بهو دست

 

ز با تأیز بلند شد و کنار ایمان ایستاد   . متی 

؟ -  بله دایی
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 و بزن و برو! زود باش مهوش حرفت -

 

 

 م تنها باشم. حق دارم با بچه -

 

یّم متینم، ایشون هم  -
َ
مادربزرگش و بقیه هم نه! من ق

. البته وایسا. شاهد. بگو هرچی می
ی

خوای بگ

م جون اصغری رو صدا بزن، یه شاهد دیگهمهری

 خوبه که باشه! 

 

 

ای اش را از جیب لباسش درآورد و شمارهمهری گوسیر 

 گرفت. 

 

 مهوش که چارهٔ دیگری نداشت، گفت: 
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ز جان مامان، من با خواهر برادرم به مشکل  - متی 

 جدید گرفتم. جمع کن وسایلت رو  برخوردم،
ٔ
خونه

از تو هیچ کس رو بریم. بدو مامان! منم تنهام و غت 

 ندارم. 

 

ز بُغ کرده فقط نگاهش کرد.   متی 

 

مهوش دوباره تلاش کرد. کمی جلوتر آمد و جلوی پای 

ز روی زانو   هایش نشست. متی 

یّم -
َ
. من الان می ۱۸ته، اما تا  ِداییت ق

ی
تونم برم سالکی

یّمشکایت کن
َ
ت، اما دنگ و فنگ م و خودم بشم ق

 داره... اگه تو بخوای، دایی می
ً
ذاره با من بیای. لطفا

 این
ٔ
 کارها رو برای تو کردم... بیا... من همه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۰#پارت_ 
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ز مچ دست ایمان که به کمرش بود را گرفت و قدمی  متی 

س مهوش دور شود. عقب  تر رفت تا از دستر

دایی شکایت کردی... از کسی که من، مثل بابام تو از  -

دوستش دارم. تو اونو انداختر زندان! اونو ناراحت 

ها خوابش کردی، خیلی ناراحت، که حتر شب

ها خواب بره. اون از وقتر از زندان اومده، شبنمی

دوئه تا آروم ره. هرشب کلی وقت دور حیاط مینمی

ه و بره بخوابه. تو باهاش بد کر  دی... من دیگه بگت 

 دوستت ندارم! 

 

ز من...  -  ولی متی 

 

 

 منه. جا. اینجا نمیام، هیچباهات هیچ -
ٔ
 جا خونه

 

ش را هم انداخت.   مهوش آخرین تت 
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دایی زن گرفته، ازدواج کرده، دیگه تنها نیست که تو  -

 رو بخواد! 

 

ز بغض کرد و به ایمان نگاه کرد. از  از این حرف، متی 

ز و صورت در هم ایمان دلش به درد  بغض و ناراحتر متی 

زند. مگر یک خاطر او حرقز نمیآمد. متوجه شد ایمان به

کس به نظر توانست مظلوم و یر قدر مینوجوان چه

 برسد. 

 بغض گلویش را قورت داد و گفت: 

ز بخواد، من از خدامه صاحب یه داداش  - اگه متی 

 بشم! 

 

زده طرف او برگشت. فخرالملوک شگفتشها همه به

هنگاهش ک اش شد. صورت ایمان رد و مهوش با کینه خت 

ز با چشمان اشکبار   خندید. از هم باز شد و متی 

 

 ای زد و وارد شد. اصغری هم به در تقه

؟ - ز  سلام آقا. سلام خانم. امری داشتی 
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خندید، چشمگ به او زد ایمان با چشمایز که از خوسیر می

ز انداخت.   متی 
ٔ
 و دست دور شانه

. ل - ون سلام خسته نباسیر  خواهرم رو تا بت 
ً
طفا

عمارت راهنمایی کن و دیگه بدون اجازهٔ من ایشون 

 جا راه نده! رو به این

 

اصغری با تعجب به همه نگاه کرد و با چَشمی بلند، 

 طرف مهوش آمد. به

ز خانوم!  -  بفرمایی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۱#پارت_ 
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بعد  توزانه به ایمان و مهوش شوکه از این رفتار نگاهی کینه

 به او انداخت و گفت: 

، منتظر باشید یه روزی بچه - ز تون رو ازتون جدا کیز

 کاری که امروز با من کردین. 

ز یا مادرش، کیفش را از روی مبل  بعد بدون نگاهی به متی 

 برداشت و رفت. 

 

معطل نکرد، شیــــع خودش را به ایمان رساند و بازوی 

ای او هآزادش را گرفت؛ او هم بلافاصله دست دور شانه

رحمی پیچاند و به طرف مادرش که از سنگدلی و یر 

ش، دلش به درد آمده بود و آرام اشک می ریخت دختر

 که حواسش را پرت کند، گفت: برگشت و برای این

 مهتاب کجاست مامان -
ٔ
خانوم؟ نگو هنوز خونه

 دومادته... که امشب ظرفیتم پره! 

 

 ت: هایش را پاک کرد و طلبکارانه گففخرالملوک اشک

 ! وااا... پس ورپریده به من گفت داداش اجازه داده -
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 متعجتر به خود گرفت و آمرانه گفت: 
ٔ
 ایمان قیافه

ز یه  - ین خدمتشون، بگی  ز تماس بگت  من؟ لطف کنی 

ساعت دیگه شام داریم، خودشو برسونه. اگه 

 خواست امینم بیاره. 

 

 چشم نازک کرد. فخرالملوک پشت

 جا بود! پریشب این -

 

بیاد، شما خم به ابرو نیار مادر من. بذار هر شبم که  -

ه این روزهایی که تو عرش ست  میکنه رو به 
دختر

 خوسیر بگذرونه. 

 

 

 بعد به رو به مهری کرد. 

ز کمکت میمهری - و میاره کنه وسایلشجون، متی 

 اتاقش، شمام زحمت بکش مرتبشون کن. 
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ز زد.   و آرام به کمر متی 

 بدو مرد جوان!  -

 

ز و  مهری همزمان شد. ایمان هم صدای "چشم" متی 

" خطاب به هر دو گفت"یر  های . دست از دور شانهبلایی

دریا برداشت و مچ دستش را گرفت و دنبال خود تا بالا، 

 شان کشید. اتاق

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۲#پارت_ 

 

 

 

ز در اتاق، بازوهایش را است  پنجهبه های محض بسیر

گت  از نفسای طولایز و و گرمش کرد و بوسه قوی

 را هایش گرفت. انگار حساب تمام سختر لب
ی
های زندکی

 گرفت. می های او باز پسباید از لب
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، اما نشئهبوسه ز کن* و خانمان برانداز، که ای تند و تت 

بند آورد. وقتر رهایش کرد، تلوتلویی خورد و نفسش را 

 تخت نشست. نه ذهنش کار می
ٔ
کرد و نه چشمانش لبه

 دید. جایی را می

 واووو ایمان!  -

 

هایش را گرفت و شش ایمان جلوی پایش زانو زد و دست

 ها گذاشت. را روی آن

ز امشب من - و مدیون خودت کردی... ممنون که متی 

 رو ناامید نکردی. 

 

 دانست در جواب ایمان چه بگوید، یا چه کند. نمی

 خیلی یر  -
ز پناه و من کار خاض نکردم. اون لحظه متی 

رسید و جز تو امیدی نداشت... مظلوم به نظر می

چرا... چرا مادرت و مهوش این رفتار رو دارن؟ مگه 

 شه مادر باسیر و ... می
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 ایمان روی دستانش را بوسید و بلند شد. 

 اونا رو ول کن.  -

 و کنارش روی تخت نشست. 

دریا من یه بلوف به مهوش زدم. مجبور شدم دروغ  -

ز و مادرم جا به نامم خورده، تا بره و بگم که این متی 

 رو اذیت نکنه. 

 شدهٔ او را دید، گفت: وقتر چشمان درشت

کشه الانم مال ماست، ولی نزدیک یک ماه طول می -

ز نگران نباش همه . تا سند به نامم ثبت بشه چت 

 شه. درست می

 

 ایمان گذاشت. 
ٔ
 شش را روی شانه

 نگرانتم.  -
ً
 تو خیلی دردش داری. من واقعا

 

ت دنیا انرژی بهم ندارم. یه بوسهتو که کنارمی غمی  -

 ده... می
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 و روی شش را بوسید. 

. نمی - ز ز و پا شو لباس عوض کن تا بریم پایی  خوام متی 

 مامان تنها باشن. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۳#پارت_ 

 

 

شش را تکان داد و بلند شد. مانتو و شالش را درآورد و 

و دست و  داخل کمد آویزان کرد. به شویس رفت

 صورتش را شست. 

 ایمان با حوله پشت شش آمد. 

ی؟دوش نمی -  گت 

 

م. موقع خواب می -  گت 

 

 مردد پرسید: 
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 ایمان؟ -

 

 جانم؟ -

 

 

 خجولانه با انگشتان دستش بازی کرد. 

؟این چند شب که من کنارتم، تو اذیت می -  سیر

 

ز حرقز زده؟ -  نه! کی چنی 

 

 

ز به مامانش گفت شب - ها تا ندوی  خوابت متی 

ه، تو تختر و نمی بره... اما تو تا وقتر که من خوابم بتر

 !  بعدش رفتر

 

 ایمان به طرفش آمد. 
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یک مرد و زن رو نمی - ز دونم تا چه حد تفاوت فت 

... می  دویز

زد، نزدیکش شد و او را بغل کرد طور که حرف میو همان

 و به خود چسباند. 

، بعدش خوابتون میشما زن - ز بره، اما ها تحریک بشی 

هایی بکشیم تا بتونیم مردها نه... باید یه مشقتما 

 دوباره آروم بشیم... هوووم... متوجه شدی عشقم؟

 

های مینا افتاد و به زده فقط یاد حرفو او خجالت

ر تحریک
ُ
 روی شکمش فکر کرد و گ

ی
تر کشید و شخشدکی

 شد. 

 

، عوضش خودمم آروم می - دوئیدم تا تو اذیت نسیر

 خوابیدم. تر میشدم و راحتمی

 پیشایز او را بوسید. 

 برو آماده شو تا منم بیام.  -
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 اومدم. من اومدم، خوش -

 

ز به گوش رسید.   صدای شاد مهتاب از پایی 

 

 ای روی صورت ایمان جای گرفت. لبخند گشاده

 وروجک داداش اومد.  -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۴#پارت_ 

 

 

 

صدای مهتاب هم مثل خودش پر از انرژی بود. 

ز   ریخت. آمد، زبان میها بالا میکه از پلهطور  همی 

؟ خان داداش من - و احضار کرده، بعد دریاجون کجایی

 خودش تو اتاق قایم شده! 
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اش گرفت، مهتاب هنوز نیامده داشت شر به پا خنده

کرد. کنار کمد رفت تا لباس مناستر برای پوشیدن پیدا می

به  ای به در خورد و متعاقبش در باز و ش کند، که ضز

 مهتاب وارد شد. 

 کرد، گفت: همچنان که دور اتاق را رصد می

 داداش! سلام زن -

 

اجازه وارد شدن مهتاب را ندیده که ایمان یر از ترس این 

باشد، سمت حمام نگاه کرد و ایمان را که ندید، با خیال 

 راحت جواب داد: 

 خانوم. سلام به روی ماهت عروس -

 

 شد.  مهتاب که ایمان را ندیده بود، وارد 

ادب نیستمااا... قدرام یر وای دریاجون من اون -

رو تلاقز  اجازه وارد شدنای ایمان به اتاقمخواستم یر 

 کنم، اما انگاری نیستش! 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 با ش حمام را نشان داد. 

 حمومه. خوش گذشت؟ -

 

 مهتاب کنارش آمد. 

شه خوش نگذره. خدایی دوران نامزدی مگه می -

 به! عاشق التهابا و هیجاناشم. خیلی خو 

 به دریا نگاه کرد. 

؟ -  برای تو چی

 

اگه منظورت به اتفاقاییه که برای من و ایمان افتاده،  -

عطاشو به لقاش بخشیدم. یه چیکه آب خوش از 

ز نرفته تا حالا!   گلومون پایی 

 

 

 مهتاب دلسوزانه دستانش را گرفت. 

م براتون. راست می - ... شماها هنوز هیخی بمت 
ی
کی

 نفهمیدین! 
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 زد.  بعد چشمگ به او 

 حسایر ترکوندیم.  -
ز  عوضش من و امی 

 

اش گرفت. به از اصطلاچ که به کار برده بود، خنده

 شوچز به شکم مهتاب اشاره کرد. 

؟! این - ز کونی 
 و نتر

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۵#پارت_ 

 

 

 

 مهتاب خجولانه خندید. 

ی رو رعایت کنیم!  -  نکات جلوگت 
ٔ
 سعی کردیم همه

 

 زو کرد، خدا رحم کنه! در دل برایشان آر 
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اش طرف حمام نگاه کرد و انگشت روی بیتز نگران به

 گذاشت. 

 شه. مراقب باش! هیس! ایمان بشنوه ناراحت می -

 

نه! و درسته میشه؟ پوستمناراحت می -
َ
 ک

 

 مهتاب گفت و خودش به حرف خودش خندید. 

 خیلی ایمان رو دوست داری، نه؟ -

 

منده گفت:   شر

داشتنه یا نه، ولی حاضز نیستم دوستدونم این نمی -

ز من، این وجه ناراحتر به هیچ شو ببینم. اونم عی 

 مدت خیلی سختر کشیده. 

 

 اش را بوسید. مهتاب گونه

دیدم، دعاش ها مهربونیای ایمان رو که میسال -

شدم... کرم خوشبخت بشه و هرسال ناامید میمی
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تو رو  و داشته که صتر کنه تا بینم ارزششولی حالا می

؟ ببینه.   بپوش بریم... معطل چی هستر

 

 منتظرم ایمان بیاد بریم.  -

 

 

 ای در هوا برایش فرستاد. مهتاب بوسه

 منم برم مانتومو عوض کنم، بیام.  -

 

کمی بعد، شام در محیظ شاد و پرخنده، حاصل از 

های ایمان و مهتاب، شو شد. بعداز شام ایمان و شوچز 

ز برای پرتاب امتیازی با  توپ بسکت، به حیاط رفتند  متی 

 و مهتاب هم به تماشایشان رفت. 

 

 بالا برگشت. دوش گرفت، کمی 
ٔ
او در سکوت به طبقه

ترین لباس خوایر که با آرایش کرد و بلندترین و پوشیده

 هم خریده بودند را پوشید. 
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چادر نمازی که از مهری گرفته بود را پوشید و رو به 

ست. از خدا صتر و توان پروردگار، نیت سپاس و تسلیم ب

 در مشکلات و رضایت خودش را خواست. 

 

تمام مدت غرق در فکر بود. فکرهای خوب و بد، از 

دانست چه در پیش خواهد دید. میاتقاقات گذشته و آن

 پستر و بلندی
ی
شان در نظر گرفته و های زیادی برایزندکی

 ها باشد. باید منتظر آن

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۶#پارت_ 

 

 

 

در باز شد و ایمان با بدن و صوریر خیس از عرق، وارد 

دار و طولایز به دریا که با ورود او اتاق شد. نگاه معتز 
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زیر، به اذکارش ادامه داده بود، کرد و بعد وارد حمام شبه

 شد. 

 

ای از جانماز کوچک را جمع کرد و با چادر تا شده، گوشه

نداخت. آرایش کشو قرار داد. به خودش در آینه نگاهی ا

 
ٔ
 باز و تورهای زیبای لباس، بالاتنه

ٔ
ملیخ داشت و یقه

 داد. فرمش را سخاوتمندانه نشان میخوش

 راضز از شووضعش لبخندی زد. 

 

پشت در حمام رفت و وقتر صدای آب را شنید، از 

را برداشت. یک تماس از دست رفته از  کیفش گوسیر 

روی  خط خودش داشت، پس شمارهٔ خودش را گرفت. 

 تخت نشست و دامن لباس را دورش مرتب کرد. 

 بوق دوم نخورده، سحر جواب داد: 

... سلام.  -  آچر

 

؟ -  سلام قربونت برم. خویر
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؟من خوبم. تو چه -  طوری؟ خویر

مامان یه لحظه »گفت: بعد صدای لرزانش آمد که می

ز مانتوم پاره شده.   «میای؟ پایی 

 

 زده پرسید: هیجان

 مامان رو صدا کردی؟ -

 

 سحر جواب داد: 

طوری صداش خودش گفت اگه تو زنگ زدی، این -

 کنم. آچر الان اینم دروغه به بابا؟

 

 نازکش رفت. دلش برای خواهر دل

. اونم که خودش  - ، به مامان گفتر به بابا که نگفتر

 .
ی

 گفته، بگ
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آچزِ خیالم راحت شد. آچر فکر کنم نمرهٔ ریاضیم  -

گه مامان میعالی بشه. امتحانش رو راحت دادم، 

 ش تلاش توئه. همه

 

 

مامان لطف داره. آموزش من بوده، اما تلاشای  -

خودت بوده. آفرین عزیزم. ببینم روزی که خانم 

 .  مهندس بسیر

 

 کرده گفت:   سحر ذوق

 ایشالا، ایشالا.  -

 داد. و بعد خندهٔ بلندی ش 

 آچر از من خدافظ.  -

 و بعد صدای گرم مادرش در گوسیر پیچید: 

 ! دریا... مامان -

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۵۶7#پارت_ 

 

 

 

 از ته دل نالید: 

 جونم... سلاااام! مامان -

 

ل کرد.   بغض مادر هم مثل او ترکید، اما خودش را کنتر

؟ - ؟ راحتر م. خویر
 سلام به روی ماهت دختر

 

ل کرد.   او هم خودش را کنتر

 آره مامان خوبم. نگران نباش.  -

 

  ؟ دریا مامان... اگه... اگه اذیت نیستر

، اگه مشکلی هست، محل به آقات نذار،  اذیتر

سم. نشیتز میپا شو بیا خونه. خودم جلوش وای

 بسوزی و بسازی! 
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 میان بغض خندید. 

-  
ی
 تلاش کن، زندکی

ی
تو مامانِ ما رو باش! الان باید بگ

 جور حرفااا! بساز و ... نه این

 

گردی، دونم با بدتر از اینم برنمیمن بزرگت کردم، می -

کنم مامان. بهت بگم... اگه نگم حناق میاما باید 

م دریا. می  مت 

 

 

خدانکنه مامان... به جون خودم جام خوبه. ایمانم  -

ز خیلی خوبه، خونواده شم خوبند. خواهرش عی 

قدر خوبه. نگرانم نباش، اگه سختم بود، سحره، این

 گردم پیش خودت... خوبه؟با ش برمی

 

ش خودم... حالا آره مامان! آره قربونت برم برگرد پی -

؟   خدایی خویر
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 باز هم خندید. 

 خوام بگم، ولی به جون خودت خوبم. نمی -

 

کنه که؟ اذیت نشدی که... دریا... اذیتت نمی -

 گم؟فهمی چی میمی

 

 

 خوب متوجه منظور مادرش شد. 

نه مامان! خوبم قربونت برم. هنوز حتر بهم دست  -

 نزده! 

نباش. برای خواست بگوید اما با سحر مثل من دلش می

ها و مردها چگونه است. بگو سحر بگو دنیای زن

ز آنتفاوت  بی 
ٔ
ها را. نگذار های مردان و زنان را، بگو رابطه

ی بماند، شاید او شانس خوب مرا خواهرم در یر  ختر

 نداشته باشد. 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۸#پارت_ 

 

 

 

اگر شاغمو  بابات، پیش برو  سحر »صدای مادرش آمد: 

 «دوزه. فت، بگو مامان داره مانتوم رو میگر 

 بعد کمی صتر کرد و خطاب به او گفت: 

گه چند یعتز چی دستت نزده؟ بابات که می -

 ست عقدت کرده... هفته

 

 اضار کرد: 

شه وارد جزییات نشیم؟ دلم تنگ خودتون بود. می -

 بابا خوبه؟
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شه! هر مادری طوری که نمیآخه قربونت برم این -

زنه و کار یادش ش باهاش حرف میقبل زفاف دختر 

 ده. می

 

 

طور به هایش را حس کرد. چههجوم خون به گونه

 گفت، الان شب زفافش است. مادرش می

هایش، به در شویس چشم نگران از شنیدن حرف

 دوخت. 

مامان وقت این حرفا نیست... هر لحظه ممکنه  -

 ، ز ایمان برسه و من نتونم جوابتون رو بدم. نگفتی 

 خوبه؟بابام 

 

 مادر مکتی کرد. 

 تو هرطور صلاح می -
ً
ا . باباتم بد نیست، اکتی دویز

یوترایی نوشته اما خونه
ز ست. دکتر برای پاش فت 

ترسم بابات پیگت  بشه با کی ره. دریا من برم. مینمی

. مراقب خودت باش. حرف می  زیز
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 های مادر نالید: دلگت  از حرف

مراقب باشه مامان. توام نگران نباش! شمام  -

 خودتون باشید! 

 

. خدا پشت و پناهتون باشه.  -  باهام تماس بگت 

 

که او جواب دهد، تماس را قطع کرد. شش و پیش از آن

را با خنده تکان داد. مادرش نفوذ زیادی بر پدرش داشت 

کرد، که ولی همیشه چنان مطیع و رام پدرش رفتار می

 ست. فرمایز بهکردند زن ساده و گوشهمه فکر می

 

ز گفت، یا سیاستش این بود که به همه می گفت، حسی 

ز کرد، اما حقیقت این بود، که درخفا او را آماده  حسی 

ز آن کار می ز یا نپذیرفیر  کرد. پذیرفیر
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مرتب کرد  اش را روی پاتختر گذاشت و لباسش را گوسیر 

 تن
ٔ
پوش، درحالی که که در شویس باز شد. ایمان با حوله

 وارد اتاق شد. کرد موهایش را خشک می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۶۹#پارت_ 

 

 

 

هایش با لبخند نگاهی به او کرد و درجا خشک شد. دست

ز آمد و نگاهش شتاپای او را برنداز کرد. آب  به آرامی پایی 

ز شد.  دهانش را که قورت داد، سیبک گلویش بالا و پایی 

 جلوتر آمد و مقابلش ایستاد. 

 

قرار ایمان، که روی تشنه و یر توان نگاه کردن به چشمان 

 باز لباسش نشسته بود، نداشت. شش را زیر 
ٔ
یقه

 دامنش را به بازی گرفت. قلبش دیوانه
ٔ
وار انداخت و لبه

 کوبید. می
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د، اما از منتظر بود نزدیک تر شود و در آغوشش بگت 

 چشم دور شدنش را دید. متحت  ش بالا آورد و او 
ٔ
گوشه

 غول لباس پوشیدن دید. را جلوی کمد لباس، مش

 

ه و شلوارک راحتر پوشید. جلوی آینه یک یر  ت تت  شر

موهایش را شانه زد و کمی عطر به نوک انگشتانش زد و 

 بعد به گردنش مالید. 

 

 یعتز او را نخواسته بود؟! 

طعم دهانش گس شد و بغض به گلویش پنجه انداخت. 

های مینا، مهتاب و کاویان در خاطرش منعکس حرف

 شد. 

 

 چپت کرده بود! »
ٔ
 «اگه جلیل بود یه لقمه

طوری تحمل کرده بهت دست نزنه بیچاره داداشم، چه»

 «تا حالا! 
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 نداره که دستت نزده؟»
ی

 «مگه مردونگ

 

 کاش خودش پیشقدم نشده بود! 

 کاش بیشتر منتظر مانده بود! 

منده نکند مشکل جنسی داشته و حالا با این کار او شر

 شود؟! 

 

ه از چشمش را گرفت و خواست از قطره اشک روان شد

ز بیاید که ایمان را مقابل پنجره های قدی اتاق، تخت پایی 

ز خالی  ز یافت. ایمان ش سجده بر زمی  سجده زده بر زمی 

 رسید. زده بود و صدای آرام نیایشش به گوش می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۰#پارت_ 
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ه شد و ش جایش وواج به منظرهٔ روبههاج رویش خت 

پیشش پَر کشید و هزاران شست. تمام افکار چند لحظه ن

سؤال جدید جایشان را گرفت. هزاران اما و اگری که حتر 

ز اگر بعضز   بر زمی 
ز پیشایز شان واقعی هم نبودند، به همی 

 رزید. ا ساییدن ایمان، درمقابل پروردگار می

 

وقت هم او را از ندیده بود ایمان نماز بخواند، اما هیچ

وقت عصیان یا ردگار ناامید ندیده بود. هیچلطف پرو 

های خوبش تمردی از او ش نزده بود و برعکس، اخلاق

بود که او را به ایمان امیدوار کرده بود. حتر نمازهایش را 

 در خلوت خودش خوانده بود، که ایمان معذب نشود. 

 

ز توجهش را جلب کرد. ایمان  بلند شدن ایمان از روی زمی 

طرف پنجره رفت و درز میان عد بهکمی مکث کرد، ب

ها را که کمی باز مانده بود، پوشاند. آباژور کنار اتاق پرده

را روشن کرد و لوستر سقف را که نور زیادی داشت 

 خاموش کرد. 
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روی او ایستاد و دستانش را گرفت. روی هر دو روبه

ی دستش را بوسید و کمی تکان ز شان داد. مشخص بود چت 

 اما برایش سخت است. خواهد بگوید می

خواستم تموم مدیر که مال من شدی، از خدا می -

و کمکم کنه دلت باهام یگ بشه، که توام من

شدم. وقتر اومدم داخل بخوای... ولی هربار ناامید 

، تو دلم به خدا گفتم اتاق و دیدم داری نماز می خویز

، لااقل به این دختر لطف به من که اعتنا نمی کتز

حالا که مجبور شده پیشم بمونه، اذیت کن، که 

 و به دلش بنداز. نشه و محبت من

 

ین شکوفا قنددردلش آب شد. لب هایش به لبخندی شت 

کرد، شد. مردی که جلوی همه باصلابت و غرور رفتار می

گونه عاجزانه دربرابر عشق زانو زده بود. دلش برایش این

ست، های نابش را خواغنچ رفت و آغوش امن و بوسه

 پس خجالت را کنار گذاشت. 

 

من... من خیلی وقته دوستت دارم، فقط... فقط  -

چی قاطی شد... بعد، بعد تو اولش خیلی همه
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قدر خوب تهدیدم کردی و عقدم کردی... بعد اون

بودی باهام که دوباره عاشقت شدم... بعد خیلی 

کار کشیدم... اصلنم بلد نبودم چی بگم و چی خجالت 

 کنم... 

 

ز  این ز را گفت و همی  ز لت  طور که از روی تخت به پایی 

ت ایمان انداخت و او را جلو خورد، چنگ به یر می شر

هایش بلند هایشان که به هم خورد، روی پنجهکشید. تن

ای به هایش را دور گردن او حلقه کرد. لحظهشد و دست

هایش را روی چشمان مبهوت او نگاه کرد و بعد لب

 ت. های ایمان گذاشلب

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۱#پارت_ 
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ها و رفتار او مانده بود چه کند، که ایمان مبهوت از حرف

ها را پشت گردن و قرار دستهایش گرم شد. یر لب

تر کرد. بامحبت روی کمرش گذاشت و آغوشش را تنگ

 باران کرد. جایِ صورتش را بوسهها و جایموها، چشم

 

باز و چشمان خمار او، دودلی را کنار نیمه هایبا دیدن لب

برد. چنان سفت و هایش را به تاراج گذاشت و لب

بوسید که نفس هر دو رفت. انگار قحظ سخت 

ها به هم گره خورد و های بوسه فرا رسیده بود. تنسال

 سمفویز عشق آغاز شد... 

 

 

ی به هم ریخته، که  صبح دیرتر از معمول، در میان بستر

شان بود، بیدار شد. شتر پرشور و ور شب گذشتهیادآ

بودن داشت و مثل یک  عاشقانه برای او که حس ملکه

 الهه پرستیده و بوسیده شده بود. 
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ش، او را تسلیم و رام خود هایها و نوازشایمان با عاشقانه

 وقایع، هجوم خون را به 
ٔ
کرده بود. با یادآوری همه

غ بدنش را هایش حس کرد و گرمای مطبو گونه

 فراگرفت. 

 

 ایمان کنارش روی تخت 
ً
لباس خوابش را که حتما

ز  گذاشته بود، برداشت و پوشید. به آرامی از تخت پایی 

ای که چهارلا روی تخت آمد و روتختر را کنار زد. ملحفه

انداخته و آلوده شده بود را برداشت. اول تخت و بعد 

 روتختر را مرتب کرد. 

 

ای ملحفه را زیر شت  آب شد با هبه شویس رفت و لکه

مایع صابون شست. بعد داخل وان در آب خیس کرد. به 

اش گشت. روی پاتختر اتاق برگشت و دنبال گوسیر 

پیدایش کرد. صفحه گوسیر را که باز کرد، پیام ایمان روی 

 آن خودنمایی کرد. 

 

 ایم، که شب بگذرد سحر بزندنخفته»
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 که آفتاب چو ققنوس، بال و پر بزند

 

 ی ماایم که تا صبح شاعرانهنخفته

 ز ره رسیده و همراه عشق در بزند

 

وی" ز ز متز  "حسی 

 

 بالاخره صبح شد این شب طولایز ما... 

 خت  و شادیصبح عشقم به

چنان آرام و مظلوم خوابت برده بود، حیفم اومد بیدارت 

 کنم. 

امروز خوب تقویت کن و به خودت برس که فردا از این 

ا نیست و با . ید اینختر  «جا جلوی چشمم باسیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۲#پارت_ 
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اش گرفته بود. ایمان روی دیگری از طرز نوشتنش خنده

گذاشت. اش را داشت به نمایش میگویی و قلدریاز بذله

 برایش نوشت: 

 آقااا...  چشم»

 
ً
شما جون بخواه، وجود من که قابل نیست. اصلا

م خودمو می  «برسونم؟خوای اسنپ بگت 

 

تیک دوم پیام نظرش را جلب کرد. منتظر جوابش بود که 

 تماس گرفت. 

 سلام.  -

 

 صدای شحال ایمان در گوسیر پیچید: 

ی؟ - ؟ بهتر  سلام عشقم. خویر
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 کرد. زده میقدر او را خجالتچه

 خوبم. ممنون!  -

 دریا؟ -

 جونم!  -

؟ -  خویر

 عالی!  -

ز باشم مشکلی نداری؟ -  مطمی 

 خوب خوبم به خدا.  -

عصر زودتر میام. حبیب رو گت  کشیدم  خداروشکر.  -

 گم دریا! کارهای ناتموم رو انجام بدیم. می

 

 جونم!  -

 

بیام طوری طاقت بیارم تا خوام. چهخیلی خاطرتو می -

 خونه؟
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 اش رفت. های سادهدلش برای عاشقانه

 طور که من باید طاقت بیارم، بدون تو! همون -

 

 ای قربونش بشم من.  -

 

 

به در خورد و در باز شد، مهری شش را داخل  ایتقه

 آورد. 

م؟ -  بیداری دختر

 

! بله مهری - ز  جون بفرمایی 

 

 و خطاب به ایمان گفت: 

 زنم. جون اومد، بعد زنگت میمهری -

 

 بوسمت قربونت برم. می -
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 انگار که مهری شنیده باشد شخ شد و گفت: 

 منم.  -

 و تماس را قطع کرد. 

 در دید.  شش که بالا آمد، فخرالملوک را 
ٔ
در آستانه

اش گذاشت و هول شیــــع بلند شد، دست روی بازی یقه

 شده، سلام کرد. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۳#پارت_ 

 

 

 

 رویی جوابش را داد: درکمال تعجب، فخرالملوک با گشاده

منده، امروز روز نظافته و من همراه  - سلام عزیزم. شر

 زنم. مهری به کل عمارت ش می
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به دور اتاق زد و نگاهی ارزیابانه به اطراف کرد. در  چرچز 

جا کرد، در آخر نگاهش شویس را باز و نگاهی هم به آن

 روی او و تخت مرتب شده نشست. 

 این -
ً
 جا ش زدی؟مهری...؟ قبلا

 

 نه خانوم. من از بعد صبحونه درخدمت شما بودم.  -

 

 

 شش را با رضایت تکان داد. 

که اتاق آدم همیشه مرتب باریکلا! این خیلی خوبه   -

ها و فرش باشه. خوشم اومد. مهری، روتختر و پرده

 دریا عوض کن. 
ٔ
ز دیگه اتاق رو به سلیقه ای هم هرچت 

ون خواست، بگو بخرند. از اتاق  های دیگه یا بت 

 

 مهری گوش به فرمان ایستاده بود. 

 چشم خانوم!  -
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فخرالملوک جلوتر آمد و با چشمان ریز شده، او را 

ده در لباس خواب قرمزرنگ برانداز کرد؛ بعد انگار پوشی

 زند گفت: با کودکی حرف می

همیشه گوش به فرمان همسرت باش! هرچی گفت  -

 اگه ازت کارهایی که دوست نداری 
اطاعت کن، حتر

 آرامش و آسایش شوهرت 
ٔ
خواست. تو باید مایه

 .  باسیر

 

خواست جواب فخرالملوک را بدهد که او زودتر می

ا گرفت و شش را به چپ و راست و بالا اش ر چانه

 بازش را رصد کرد، بعد با چشمان 
ٔ
چرخاند و گردن و سینه

ه در چشمانش پچ زد.   باریک شده خت 

دار پسرم باش! خوب بهش شویس  - مطیع و فرمانتر

بده! تو فقط یه کلفتر که زیرخواب ایمانم شدی... 

کنه چند روزه دیگه که دلش رو زدی، پرتت می

ون..  ز اونای دیگه! بت   . عی 
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صدای ترک خوردن قلب و غرورش را همزمان شنید، اما 

هایش را نداد. با صدایی که سعی اجازهٔ جوشیدن اشک

 کرد محکم باشد، جواب داد. می

ام بذارم. تر پدرومادرم یادم دادن به بزرگ - ها احتر

... وگرنه جوابتونو حیف که هم ز سن مادرم هستی 

 دادم! می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۴#پارت_ 

 

 

 

برق خشم از چشمان فخرالملوک گذشت، اما جلوی 

 ای مصلحتر کرد. مهری خنده

-  
ٔ
من همیشه گفتم... دریا خوب تربیت شده و با بقیه

ای کوچه خیابون فرق داره.   دختر
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 خجالت نکشید که او را دختر کوچه
ً
خیابان خواند و اصلا

ون اتاق کجو راهش را به  کرد.   سمت بت 

 مهری بدو! ظهر شد.  -

 

 اش را بوسید. اول خودش را به دریا رساند و گونه مهری

تو اعتنایی بهش نکن. داره از حسادتِ شحال بودن  -

 ترکه! صبح ایمان، می

تری کرد و دوباره های او نگاه دقیقبعد به گردن و لب

 اش را بوسید. گونه

 مبارکت باشه مادر!  -

 

بدهد. در اتاق که بسته حتر نتوانست جواب مهری را 

شد، خودش را داخل شویس انداخت. دستش را جلوی 

 اش را رها کرد. دهانش گرفت و گریه

 

قدر این زن حقت  و پست بود. بیچاره ایمان و چه

ها چه زجری کشیده بودند. خواهرهایش در این سال
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حال خودش و ایمان غصه خورد و گریه کرد، که قدر بهآن

 ش گیج رفت. دلش آشوب شد و ش 

 

کمی آب خورد و لب وان نشست. یادش آمد بعداز شامِ 

 
ً
ی نخورده و با هیجانات شب گذشته، حتما ز دیشب، چت 

 قندش افتاده است. 

 

طور نشسته، ملحفه را آب شت  آب را باز کرد و همان

دانست کجا کشید و کناری گذاشت که آبش برود. نمی

 داد. هری میپهن کند تا خشک شود. باید از اول به م

 

وان را خالی کرد و زیر دوش ایستاد، آب دوش با 

شد. به دیشب فکر کرد، یعتز هایش مخلوط میاشک

 های مادرش کاربلد بود؟ایمان طبق حرف

ان دیگری رابطه داشته؟یعتز قبل  از او با دختر یا دختر

از تصورش دلش به هم پیچید و عق زد. چندبار عق زد و 

ی  ز  بالا نیاورد. جز مقداری آب چت 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵7۵#پارت_ 

 

 

 

ون آمد. خودش را خشک کرد و  با احتیاط از حمام بت 

ز آرایش نشست تا موهایش را  لباس پوشید. جلوی مت 

 روی شانه و خشک کند، که متوجه کبودی کم
ی

رنگ

ز  ها را رصد کرده و گردنش شد. پس فخرالملوک همی 

 آتش گریبانش را گرفته بود. 

 

یش که خشک شد، بلاتکلیف وسط اتاق برجای موها

 دانست چه کار کند... ماند. افکارش پریشان بود و نمی

 به او 
ً
د، اصلا بماند، برود، قهر کند، با ایمان تماس بگت 

 بگوید یا نه؟
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زده نگاه کرد. متفکر کنار پنجره رفت و به باغ خزان

ی پوشیده و با  ز درختان جلوی رویش رخت رنگارنگ پایت 

 دادند. شان را به دست باد میهایل و بخشش، برگبذ

 

ز فکر می گرفت. کرد و تصمیم درست را میباید به همه چت 

ون  ز الان از این خانه بت  اگر فقط خودش بود، همی 

رفت؛ اما برخلاف نظر فخرالملوک، حالا او همسر می

 ایمان بود و در این خانه وظایقز داشت. 

 

ز برود، تصمیم گرفت بدون توجه به  فخرالملوک، پایی 

صبحانه بخورد و کنار مهری بماند تا ایمان بیاید، ولی 

شد. به هربار با یادآوری اتفاق صبح منصرف می

های این خانه آشنایی نداشت و شاید موجب برنامه

 شد. دردش مهری هم می

 

خواست با کسی مشورت کند اما کسی به نظرش نرسید. 

جز نگرایز برای او  آوردیمشورت با مادرش هم ره
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گفت، که خویر و صتر را نداشت؛ تازه مثل همیشه می

 پیشه کند. 

 

روی تخت دراز کشید و به گذشته فکر کرد. دوستان 

کردند شان را تعریف میمادرشوهران متأهلش که داستان

مشکل از شماست »گفت: خندید و میها میو او به آن

ای و صتر و حوصله بینید که مادرشوهر رو از مادر جدا می

« دین! دین، برای مادرشوهر نمیکه برای مادر به خرج می

ها گت  کرده و حالا خودش در وسط یگ از همان داستان

 بود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۶#پارت_ 

 

 

 

 هایش دوباره جاری شد. اشک

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 ننه! به خودش توپید؛ دریای بچه

 پستر و بلندی زیادی
ی
داره.  پا شو خودتو جمع کن. زندکی

ز اول راه ؟ میمی از همی  خوای آبروی خوای جا بزیز

ی؟ میپدرومادرت رو به خوای آبروی خاطر تربیتت بتر

ز   اگه یگ همی 
ً
ی؟ اصلا ایمان رو با این زن گرفتنش بتر

کنه یا مثل همیشه ها رو به ایمان بزنه، اون باور میحرف

 ده؟هاش ادامه میبدون توجه بهشون به محبت

 

 ظن یادش آ
ً
ز دیده و اصلا مد ایمان چندبار او را با امی 

بدی نسبت به او نداشته و حواسش فقط به امنیت او 

بوده است. با خودش گفت، این معتز عشق است... 

هیچ حرف و اتفاق و شگ نسبت به محبوبت به دل راه 

 ندهی و تمام تلاشت، آرامش و راحتر محبوب باشد. 

 

 کامل  با این فکرها لبخندی بر لبانش
ٔ
آمد. ایمان نمونه

یک عاشق فداکار و واقعی بود. خوب یا بد، ایمان عزیزش 

ز مادر به دنیا آورده بود؛ پس باید برای وجود  را همی 

 گرفت. ایمان، کارهایش را ندیده می
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همه ای هم نداشت؛ چرا که با وجود اینبه هرحال چاره

ت رساند، ایمان هنوز رعایهایش میآزاری که به بچه

ام میحالش را می  گذاشت. کرد و به او احتر

 

ای به در خورد و مهتاب، پرانرژی و سیتز به دست تقه

 وارد شد. 

! سلام صبح نزدیک به ظهرت به -  خت 

 

. سلام. چرا زحمت کشیدی؟ خودم می - ز  اومدم پایی 

 

 

 مهتاب سیتز را روی تخت گذاشت. 

. منم  - ز نرفتر مامان نگرانت بود، گفت صبحونه پایی 

 گفتم صبحونه نخوردم بیام با هم بزنیم تو رگ. 

 

 !!!  فخرالملوک و نگرایز
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ی   دیگری به در خورد و دختر
ٔ
تا خواست تشکر کند، تقه

جوان، سیتز دیگری اورد، روی تخت گذاشت و بعداز 

 تشکر او و مهتاب رفت. 

  

 دریا... گریه کردی؟ -

 کرد. مهتاب مشکوک نگاهش می

 با داداش حرفتون شده؟ -

 عشق:  عدالت و 

 عشــق و #عــدالت

 ۵77#پارت_ 

 

 

 

 هایش دست کشید. زیر چشم

کم دلتنگ بودم. خیلی چشمام نه بابا... یه -

 مشخصه؟
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 مهتاب تأیید کرد. 

 آره قرمز شده و پف کرده.  -

 

 گفت: 
ی

 خودش را شاد نشان داد و با لودکی

 یعتز زیر دوش گریه کردم که مشخص نباشه.  -

 

 مهتاب که باورش شده بود، گفت: 

ها... یه بار که دلم گرفت امتحانش خوبیه فکر  -

 کنم. می

 و سیتز را جلو کشید. 

 جون! بفرمایید دریا  -

 

جلوتر آمد و به سیتز پر از مخلفات رنگارنگ نگاه کرد. 

 فراموش کرد آنچه صبح اتفاق افتاده 
ً
کنار مهتاب، کلا

 بود. کلی گفتند و خندیدند و صبحانه خوردند. 
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از او خواست به خرید بروند که بعداز صبحانه، مهتاب 

 قبول کرد. حاضز نبود در خانه تنها بماند. به ایمان 
ً
فورا

ون رفت  . اطلاع داد و همراه مهتاب برای خرید بت 

 

ل خرید و از او هم  ز مهتاب مقداری وسایل تزییتز متز

ای برای خودش خواست خرید کند، اما او که خانه

 خر 
ً
ید را طول دادند و نداشت، ترجیح داد صتر کند. عمدا

ون ماندند.   ناهار هم بت 

 

طرف عصر که به خانه رسیدند، فخرالملوک منتظرشان 

هایی درهم، منتظر ورودشان سینه و با اخمبهبود. دست

 ها توپید: شان به آنبود و در جواب سلام

؟ - ز  معلوم هست کجایی 

 و رو به مهتاب گفت: 

 دی؟تو جواب نمیچرا گوسیر 

 و رو به او گفت: 

 شمارهٔ عروس عزیزمم که ندارم! 
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 و طلبکارانه به او نگاه کرد. 

 

هبهکرد و حق  او هم اخم ، اما مهتاب اش شد جانب خت 

 خندان جواب داد: 

ر و دو مامان خانم خودت که ختر نداده می -
َ
د
َ
ری د

روز بعد میای، مشکلی نیست؟ ولی ما که فقط یه 

ز اومد؟ناهار خوردیم، اومدیم  ، آسمون به زمی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۸#پارت_ 

 

 

 

انه قدر لحن و صحبتاندیشید، چه است. شان حقت 

ز بحث مادر و دختر نماند، پس با اجازه ای ترجیح داد بی 

ها رفت، که فخرالملوک صدایش طرف پلهگفت و به

 کرد: 
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 مخاطبم هر دوتون بودین دریاجان!  -

 

 خجالت را کنار گذاشت و برگشت. 

جا، اما الان اجبار پسرتون اومدم اینوالا بانو من به  -

ون. لزومی  به اختیار خودم و با اطلاع همسرم رفتم بت 

بینم به کسی جواب پس بدم، که دم در بازجوییم نمی

! می ز  کنی 

 ها بالا رفت. بعد پشتش را کرد و از پله

 

زد. از هیجان حال خودش را قلبش مثل قلب گنجشک می

به ش رسیده بود، اما...  توانش فهمید. دیگر صتر و نمی

 اما... 

 گونه جوابش را نداده بود. کاش این

 کرد. کاش مثل مهتاب با سیاست رفتار می

 تر نبود... هم مقابل بزرگاو آدم درشتر کردن، آن

 کاش... ! 
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وگذار امروز عرقش تر شده بود، اما هم گشتهوا خنک

هم حرارت و گرمای ناسیر از هیجان،  را درآورده بود،

ون بیاورد و دوباره به مجبورش کرد تا لباس هایش را بت 

د.   دوش آب پناه بتر

 

زیر دوش آب خنک ریلکس کرده بود که در شویس باز 

 شد. از ترس جیعیز کشید، که صدای مهتاب آرامش کرد. 

... آخه در رو قفل نکرده میای زیر دوش؟ -  منم دختر

ه   شد. و با نیش باز، به او که برهنه زیر دوش بود خت 

 

م  زده دستانش را محافظ بدنش کرد و گفت: شر

ون؟می -  شه بری بت 

 

 ها و چشمانش همزمان مزدورانه خندید: لب

چ... می -
ُ
جون خوام ببینم! هزار ماشالله... نوشن

 داداشم باشه! 
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 کلافه غرید: 

ون!  -  مهتاب برو بت 

 

 مهتاب اضار کرد. 

 آقا یه سؤال داشتم، فقط یه سؤال!  -

 

 کلافه نالید: 

 زود بگو، برو!  -

 

 مظلومانه
ٔ
 ای به خود گرفت. قیافه

 ام؟! دریـا... به نظرت من دوجنسه -

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵7۹#پارت_ 
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 لبش را از تحت ّ و حرص گاز گرفت. 

؟ نکنه مامانت تو این چرت و پرتا چیه می -
ی

شت  کی

 زده؟

 

 نه به جون خودت!  -

 

 

 ون خودت، اما... گفت، جاندیشید، اگر مینا بود می

 پس این حرف از کجا اومد؟ -

 

 دوباره همان لحن شیطان و چشمان خندان برگشت. 

خواد کنم، بیشتر دلم میآخه هرچی بیشتر نگاهت می -

 بیام بخورمت... 
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ه شده بود. تا فهمید چه گفته، آن  هنگ به مهتاب خت 

سمت مهتاب پرت وقت لیف خیسش را برداشت و به

 کشید و پشت در قایم شد. کرد. مهتاب جیعیز  

 دیدم دیدم... دیدم دیدم...  -

 

 اش را دید زده بود. چون دستانش را برداشته بود، بالاتنه

 نامرد بدجنس!  -

 

آمد. آب را هایش پشت در میو همچنان صدای خنده

کرد و مشغول شستشوی بدنش شد، که صدای   گرم

 مهتاب آمد: 

، دیگه در رو بازتر ن - س... راحت دوش بگت  کنم. مینتر

 .  راستش نگران شدم ناراحت نشده باسیر

 

ختر نداشت، مادرش صبح خیلی بدتر از الآن به او گفته 

 شست گفت: طور که موها و بدنش را میبود. همان

 بیشتر از خودم ناراحت شدم و جوایر که دادم.  -
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 صدای مهتاب آمد. 

. خدا نکنه یگ جلوی مامان کم  -  خوب گفتر
ً
اتفاقا

ز اجدا دش اختیار نفس کشیدن طرف رو بیاره، عی 

ه و بهش زور میهم به دست می گه. من که گت 

ز کافیه.   خوشم اومد و همی 

 

، هم خنده اش گرفته بود و هم ناراحت بود که یک دختر

 خانه، درمورد مادرش اینهم تهآن
ٔ
ز تغاری و نازدانه چنی 

 حرف بزند. 

دونم چی بگم... بذار دوشم تموم بشه، میام نمی -

 کنیم. ش صحبت میدرمورد

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۰#پارت_ 
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 من وقتم ر  -
ً
و برای صحبت کردن درمورد مامان عمرا

 . ز  بیای پایی 
تلف کنم. اومدم بهت بگم تیپ بزیز

ز تماس گرفته، امشب میان این ز مادر امی  جا. امی 

گفت مادرش خیلی مقیده به رسم و رسوم و می

اب و اجازهٔ گفته، باید بریم حضور خانوادهٔ مهت

یم.   عروسی بگت 

 کمی مکث کرد و با صدای لرزایز ادامه داد: 

 از  -
ً
اما... مامان ازشون خوشش نمیاد... مخصوصا

هاشو خدا کلی زحمت کشیده تا بچهمادرش... بنده

موفق بزرگ کنه. مهوش همیشه همراه و  باتربیت و 

 تو بیا! 
ً
 حامیم بود، که حالا نیست. لطفا

 

ی که درحال حاضز داراتر از دلش سوخت به حال  دختر

، ولی با  او بود؛ هم از لحاظ افراد خانواده و هم دارایی

 حال ملتمس او. این

م، میام  - البته که میام! اگه اجازه بدی دوش بگت 

 کنم. کمکت می
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 صدای جیغ کوتاه مهتاب از هیجان آمد. 

 وااای... الهی قربونت برم... پس من برم.  -

 

 بلند گفت: 

 و ببند! مهتاب در ر   -

 

 چشم!  -

 

 و در شویس را به هم زد. 

 

مثل فرفره ذهنش به کار افتاد، اول باید حواسش را جمع 

کرد. کرد و تمام درها را موقع آمدن به شویس قفل میمی

وآمد داشتند و او در این در این خانه افراد زیادی رفت

 حالت امنیت نداشت. 
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چه چرخید. گر میهمایز امشب می حول دوم؛ فکرش

ز را کسی نمی ز او و امی  ز مناسبت بی  دانست، اما شاید امی 

یا ایمان یا حتر خودش، گاقز بدهند. در این میان بیشتر 

 حساسش بود. 
ٔ
 نگران مهتاب و روحیه

 

خاطر این دو موضوع به هم ریخته بود. شیــــع فکرش به

ون رفت و ابتدا در اتاق را قفل کرد، بعد شاغ کمد  بت 

لباسی پوشیده و درخور همسر ایمان لباسش رفت. باید 

 پوشید. بودن می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۱#پارت_ 

 

 

 

ی  بازی داشت و ایمان خیلی از آن لباس شت 
ٔ
 که یقه

ی
رنگ

خوشش آمده بود را انتخاب کرد. بلندای دامن 
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ز مینیم رسید. با یک شال یا روشی کلوشش، تا روی زمی 

 کند. توانست یقه را مهار  بلند هم می

 

موهایش را خشک کرد، تاپ و شلوارکی پوشید و برای 

کمک به اتاق مهتاب رفت. مهتاب میان کوهی از لباس، 

 ماتم گرفته و نشسته بود. 

ز این -  تونم انتخاب کنم. همه لباس دارم، اما نمیببی 

 

 اش گرفت. خنده

دویز ناشکری؟! بعضیا چشمشون به این لباسام می -

پوشیدنشون. پا شو من کمکت نخورده، چه برسه به 

 کنم. می

 

 وواج کنار تخت پر از لباس ایستاد. مهتاب هاج

 

ه رو بده بذارم کمد؟ -  اول لباسای تت 
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ه را به دستش داد و او به یگ لباسمهتاب یگ های تت 

رخت زد و در کمد آویزان کرد. روی تخت فقط چوب

 لباس روشن ماند. 

 پوسیر یا بسته؟خوای لباس باز بحالا معلوم کن می -

 

 مهتاب متفکرانه گفت: 

 میاد، اما دلم یه لباس  -
ً
بسته. چون داداش امینم حتما

ی کنم. باز می ز دلتر  خواد که وقتر اومدیم بالا از امی 

 

ها را به دو اش زد و شیــــع لباسلبخندی به شخوسیر 

دسته باز و بسته جدا کرد. یک دست کت و دامن سفید 

 اب داد. نشان مهت دست گلبهی و یک

 طوره؟این مدلی چه -

 

ز داد.   مهتاب دماغش را چی 

هن بپوشم. نچ... خوشم نیومد. کاش می -  شد پت 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 چرا که نه، بذار نشونت بدم.  -

 

و چند لباس مجلسی را به مهتاب نشان داد. مهتاب لباس 

 نقره
ٔ
هایش رنگ را پسند کرد و برای پرو، زود لباسایلمه

 را بدون خجالت درآورد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۲#پارت_ 

 

 

 

های اضاقز گرم کرد که ش خودش را با جمع کردن لباس

محابا به مهتاب نگاه نکند. با خودش فکر کرد، کسی که یر 

شود، نباید انتظار داشت در بزند و جلوی بقیه برهنه می

 وارد حمام شود. 

 

ز چه -  طوره؟ببی 
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 لها را آویزان کرد و لباس
ٔ
 لباس خیلی برگشت. پارچه

ٔ
مه

لطیف بود و روی اندامش به خویر نشسته بود. مهتاب 

و پر  شبیه برادرش بلند و استخوایز بود و اندامی کشیده

 های زنانه بود. وخماز پیچ

 

نظر من هم رنگش خوبه و هم مناسب عالیه... به -

. امشبه ز  . خودتم تو آینه ببی 

 

ها مهتاب جلوی آینه قدی کمد ایستاد و شبیه مانکن

های مختلف گرفت، بعد راضز برگشت و او را ژست

 درآغوش گرفت. 

ز من آرایشت کنم، توام من - و آرایش مرسی!  بیا بشی 

 کن. 

 

 ترسم خراب کنم، من زیاد اهل آرایش نیستم. می -
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 مهتاب متعجب نگاهش کرد. 

رسی! من با خودم گفتم نظر میتو که همیشه عالی به -

 آرایش کردنت بیسته. 
ً
 حتما

 

 فقط یه رژ می نه -
ً
ا رنم، مگه مهمویز یا بابا اکتی

 مجلسی باشه، کمی هم ریمل اضافه کنم. 

 

 

؟پودر و پرایمر و اینا نمیوقت کرمیعتز هیچ -  زیز

 

 کم مرطوب کننده. نه! فقط یه -

 

 

هٔ صورت و چشمان او  ابروهای مهتاب بالا رفت و خت 

ز بود، پوست مهتاب شد. پوست خودش یر  عیب و تمت 

ز هم   طور. همی 

 و خویر داری.  -
ز  تو خودتم پوست تمت 
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 مهتاب ناراضز گفت: 

هکنم یهآره، ولی همیشه احساس می -  م. کم تت 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۳#پارت_ 

 

 

 

 پوستت خوبه. این شیمیاییا رو نزن به  -
ً
نه اتفاقا

بار به صورت من و ای یهپوستت. مامانم هفته

د و ابروهامونو وسمه ز خواهرم سفیداب کف می

گه مادربزرگش یادش داده. من ذاشت. میمی

ی نیاز داشته هیچ ز بیشتر وقت احساس نکردم چت 

 باشم. 

 

 مهتابغ زیرلب غرغر کرد: 
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 مَردم مادر دارن، ما هم مادر داریم.  -

ز آرایشش رفت.   و سمت مت 

ز این -  جا. بیا بشی 

 

 با اکراه رفت و نشست. 

ز کار  -  پررنگ یا تند و تت 
ً
 نکن! لطفا

 

ه و مژه -  به این چشمای آیر تت 
ً
های پُر فکر نکنم اصلا

 مِشگ آرایش تند بیاد. 

 

وع به استفاده از قلم ها و پدهای متفاوت روی و شر

صورت او کرد. هربار توضیح کوچگ درمورد خواص آن 

گفت و آخر ش، فاش کرد یک دورهٔ خودآرایی وسیله می

 رفته است. 
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 چشم که رسید،
ٔ
مهتاب رنگ لباسش را پرسید  نوبت سایه

 
ً
و آرایش را تکمیل کرد. خودش را که در آینه دید، دقیقا

 جدیدتر. 
ی

 خودش بود با ملاحتر بیشتر و رنگ

 کبود پشت چشم
ٔ
 هایش، زیباترش کرده بود. سایه

 کردم الان شکل طاووس شدم. وای فکر می -

 

 چپ نگاهش کرد. مهتاب چپ

 طاووس... ای نامرد!  -

 خندیدند. و هر دو 

 

. نمیبرو لباست - ز خوام با و بپوش تا با هم بریم پایی 

 رو بشم. مامان تنهایی روبه

 

 خواست بگوید منم، اما به جای آن گفت: 

 آرایشت نکنم؟ -

 

 مهتاب خندید. 
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مگه از جونم گذشتم؟ فکر کردم کار بلدی، اما دیدم  -

تنبلی... خدا بهت لطف کرده، آرایش کرده تحویلت 

 داده! 

 به او زد. و چشمگ 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۴#پارت_ 

 

 

 

ز بیا دنبالم.  - ز رفیر  باشه پس من رفتم. موقع پایی 

وقتر خواست از چهارچوب در خارج شود، مهتاب 

 پرسید: 

ز رو دیدی، یا خواهرش؟ -  مادر امی 

 

در جا میخکوب شد. با تعجب و دلهره برگشت و به 

های چشممهتاب نگاه کرد که ببیند با اوست، که دید، 
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ز »گفت: مهتاب روی اوست. پدرش همیشه می هیچ چت 

 ، پس عظمش را جزم کرد و گفت: «بهتر از راستر نیست. 

 نه! مگه دانشگاه، دبستانه که با مادرشون برن؟ -

 

 چشمان مهتاب برق زد. 

 دانشگاهی بودین؟پس درسته که هم -

 

 طرف مهتاب برگشت. کامل به

ز چند ترم  -  بالاتر بود. آره عزیزم. البته آقا امی 

 

 طور بود؟تون چهرابطه -

 

 

مون بودیم و رقیب... تام و جری! هر دو ممتاز دوره -

طوریه؟ تازه اولای دویز که رقابت تو دانشگاه چهمی

کت، شوهرجانتون کلی اذیتم کرد تا  اومدنم به شر

م! فراریم بده. می  ترسید جاشو بگت 
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-  .  که گرفتر

 

 مهتاب جلوی دهانش را گرفت. 

کتز جان، منظورم اویز که فکر میدریا ببخشید  -

ز می ی، اما تو ترسید شغلشنیست. آخه امی  و بگت 

 رییسش شدی. 

 

 ناراحت شد ولی بروز نداد و تأکید کرد: 

-  .  البته رییس موقتر

 

 مهتاب دستش را در هوا تکان داد و عصتر گفت: 

خواد بگه، من فقط برای ایمان هرکی هرچی می -

 کرده. خوشحالم که تو رو پیدا  

 بعد کنارش آمد و صورتش را بوسید. 
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های ضدونقیض زیاد شنیدم  - . ختر حرفامو به دل نگت 

این مدت، ولی عشق تو و ایمان و حالام صداقتت 

 رو که دیدم، دیگه بهت اطمینان پیدا کردم. 

 

طولایز به چشمان زلال و پاک مهتاب که هیچ ریا و 

ه شد.   تزویری در آن نبود، خت 

هری قبول داری، یه نصیحت بهت و به خوااگه من -

 می
ی
تو زهر کنم. به چشمای خودتم اعتماد نکن. زندکی

مورد ظن، اما همیشه یه چشمت، بهنکن با سوء

 اعتماداتم باشه. برم زودتر بپوشم. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۵#پارت_ 
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اش، تمام مدیر که لباس پوشید و طبق طرح داخل گوسیر 

کرد، به مهتاب و را روی شش مرتب می روشی ابریشمی

ز فکر کرد و از خدا خواست که او باعث کدورت و  امی 

 ناراحتر مهتاب نشود. 

 

یلباس  که یک  اش که پوشید، روشی ابریشمی شت 
ی

رنگ

 درشت زیبا در گوشه
ٔ
اش داشت انتخاب و طبق غنچه

 اش دیده بود، روی شش مرتب کرد. طرچ که در گوسیر 

 

بازی یقه  های روشیدش را تماشا کرد. گوشهدر آینه خو 

را به زیبایی پوشانده بود و با آرایش مهتاب صورتش تلألؤ 

 ای پیدا کرده بود. و جذابیت ویژه

 

ه ه شد. غم چنتر ها باعث زده در آنبه چشمانش خت 

هایش شد. شیــــع کنار پنجره رفت و کمی جوشش اشک

ی به صور  ز تش خورد و آن را باز کرد. هوای خنک پایت 

 تحریک چشمانش کمتر شد. 
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، تمام مدت نگران این بود که آشنایی قبلی ز اش با امی 

ز تأثت  بگذارد. درنهایت چاره  مهتاب و امی 
ٔ
ای روی رابطه

جز تسلیم شدن دربرابر ارادهٔ پروردگار و توکل کردن به 

 خودش نیافت. 

 

ز بهدعا کرد، امشب همه خت  و خوسیر به پایان برسد و چت 

ای به در خورد و در مهتاب راضز و خوشحال باشد. تقه

 باز شد. 

 ای؟آماده -

 

 پنجره را بست. 

 بله.  -

 

رها  حالتش را روی شانهمهتاب داخل آمد. موهای خوش

 اش پوشیده شود. کرده بود، تا بازی یقه

؟ شما نخوری! کنار پنجرهٔ باز چی  -  کار داشتر
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 صادقانه گفت: 

 گرفتم. میجلوی ریزش اشکام رو  -

 

 مهتاب نگران جلو آمد. 

ز  آرایش پدی برداشت و با دقت به چشمان او  از روی مت 

 آرامی به بعضز جاها را پاک کرد.  نگاه کرد و به

ز پیام داده تو راهند. کاش  - عالی شد! بیا بریم. امی 

ز ترسم مامانم یه کاری کنه همهایمانم زود بیاد. می چت 

 به هم بریزه. 

 

 ـق عشـو #عــدالت

 ۵۸۶#پارت_ 

 

 

 

 بازویش را گرفت. 
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ز رو به نگران نباش! به خدا توکل کن و همه - چت 

شم امشب شب مهمیه برای تو، خودش بسپار. تازه

کنه. پس هر اتفاقر هم بیفته، از شادی تو کم نمی

 هوووم؟

 

 زده شد. مهتاب هیجان

 بله درسته.  -

ایستاد و چند نفس عمیق کشید؛ بعد دست او را گرفت 

ون رفت. و از   اتاق بت 

 

ها که شازیر شدن صدای موسیقر ملایمی پخش از پله

ی برق می ز شد. سالن پذیرایی غرق در نور بود و از تمت 

جا را به کمک همکارانش برق زد. مهری به خویر همهمی

 انداخته بود. 

 

ز کردن خانه  اندیشید، خوب است که کمک برای تمت 

 کوچک خودشان که 
ٔ
مادرش به کمک باشد، ولی خانه

 میآن
ی
 کرد صفای دیگری داشت. ها به کارهایش رسیدکی
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ز پله ، شتاپای هر مهری که پایی  ز ها ایستاده بود با تحسی 

 ی بر زبان راند. دو را برانداز کرد و ماشاءالله

 خوبه عروس خانوم؟ -

 

 به او زد. 
ی
 مهتاب لبخند بزرکی

کار جونم. من تو رو نداشتم چی فدای دستت مهری -

 ردم. کمی

 

 مهری خندید. 

شکر خدا، قربونت برم. بودن و نبودن من مهم  -

 خانواده
ٔ
تو برات حفظ کنه. راستر نیست، خدا سایه

ز بهتون بگم  آقا ایمان دستور شام دادن. گفیر

 . ز  درجریان باشی 

ز کنار پله ها گذاشت و به و گلدان بزرگ گل را روی مت 

خانه برگشت.  ز  آشتی
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 تر شد. لبخند مهتاب بزرگ

 ش بشم. فدا -

 

های بهاری شد که در چند تازه متوجه عطر و بوی گل

جای سالن قرار داده شده و هوای سالن را گلدان، جای

 تلطیف کرده بودند. 

 

مهتاب دستش را گرفت و دور خود چرخاند و با آهنگ 

 ملایم چند قدم رقصاند. 

کنم زودتر شماری میدریا دل تو دلم نیست. لحظه -

 خبرم ش خونه
ی
 میزندکی

ً
 گم؟فهمی چی میودم. حتما

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸7#پارت_ 

 

 

 زده لبخندی زد و ناخودآگاه گفت: غم
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فهمم. من از مأمن دنج و مهربون خودم، نه! نمی -

 
ٔ
و مادر و  جا. من عاشق پدر پدری اومدم اینخونه

 خواهرم بودم. 

ه ، به او زده در گلویش دیگر اجازهٔ بیشتر  و بغض چَنتر ز گفیر

 نداد. 

 

 مهتاب دستش را کشید و لحظایر درآغوش هم فرورفتند. 

بر اونا، داداشمم داری. من باور عوضش حالا علاوه -

ز طاقت بیارن نمی کنم پدرومادری که تو رو داشیر

. یه چند وقتر تنبیهت کردن و بعدم ازت دور بمونن

ز خیلی از پدرت تموم می ز باش... امی  شه. مطمی 

گفت یه محل رو اسم پدرت قسم کرد. میتعریف می

 خورن. می

 

های مهتاب ش تکان دهد فقط توانست در جواب حرف

د تا اشک هایش شازیر نشود. مهتاب و شش را بالا بگت 

هایش زودتر هایش فوت کرد تا اشکهم آرام در چشم

 خشک شوند. 
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، که با کسی که کردم اینفکر نمی - قدر منعطف باسیر

... خوبه! داری عشقت رو دزد یده، دوست بسیر

فت می  آیندهپیسرر
ی

، برای زندکی  تم خوبه! کتز

 

 کسی که عشقت رو دزدیده!!! 

بان قلبش مهارنشدیز بود. نمی دانست منظور ضز

زند؟ تنها به مهتاب فخرالملوک چیست و از چه حرف می

ه شد.   که درآغوشش بود خت 

 طرف مادرش چرخید. مهتاب آرام از او جدا شد و به

 انعطافم -
ٔ
از همه می درجه . هر رو که شما بهتر دویز

 زیز و من باید باهاش برقصم. روز یه ساز می

 

، با و فخرالملوک پوشیده در کت ز یشمی زیبایی دامن ستر

 طرف مبلمان رفت و نشست. خرامان، بهتفاخر خرامان

ز خیلی زود روت اثر گذاشته و زبون می - بینم همنشی 

ی پیدا کردی.  ز  تند و تت 
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پذیری بود تو این  - سال غرور کاذب ۲۵اگه قرار به تأثت 

 کرد. قجری شما بهم اثر می

 

 

دست مهتاب را که هنوز در دستش بود، فشار داد. مهری 

با سیتز محتوی دمنوش بهارنارنج پدیدار شد. لبخندی 

هوسیر او زد. دمنوش بهارنارنج آرام ز بخش بود و جو به تت 

ز مادرودختر را آرام می  کرد. متشنج بی 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۸#پارت_ 
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دست مهتاب را کشید و هر دو مقابل فخرالملوک 

ز گذاشت و خواست  نشستند. مهری سیتز را روی مت 

 شو کند، که او گفت: 

 اجازه بدین من انجام بدم.  -

 

 مهری ش تکان داد و دور شد. 

خودش را جلو کشید و درمقابل چشمان فخرالملوک، 

قوری دمنوش را به آرامی هم زد و کمی  قاشق را برداشت و 

د. بعد، درون نیم های بلوری، لیوانمحتویاتش را فسرر

ای نبات زعفرایز گذاشت و دمنوش را روی آن شاخه

 ریخت. 

 

از جای برخاست. دمنوش را در بشقایر کوچک گذاشت 

 و مقابل فخرالملوک قرار داد. 

-  ! ز  بفرمایی 

 

اد، برای دمنوش دومی را ریخت و به دست مهتاب د

خودش هم ریخت و درکمال خونسردی، مشغول نوشیدن 
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شد. به ناگاه فخرالملوک برخاست و بدون دست زدن به 

 طرف اتاقش رفتدمنوش، به

 ای بالا انداخت و دمنوشش را بویید. برای مهتاب شانه

 عطرش عالیه... خیلی وقت بود نخورده بودم.  -

 

 نوشید، گفت: مهتاب در حیتز که می

 نوشاش عالیه! مهری دم -

 

ز آورد و از مهتاب پرسید:   تن صدایش را پایی 

 منظور مامانت از حرقز که زد چی بود؟ -

 

 مهتاب چشمی چرخاند. 

ایم. همیشه بهش من و ایمان خیلی به هم وابسته -

، حق ازدواج کردن نداری. حالا می گفتم تو عشق متز

ز رو بهونه کرده تا متلک بگه. زورش به ایمان و  همی 

 و برنجونه. رسه، فقط بلده منمیمهوش ن
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خیالش آسوده شد و نفس راحتر کشید. صدای در 

 ورودی آمد. هر دو به آن طرف نگاه کردند. ایمان با یک

شان ها به سمتبغل گل رز قرمز وارد شد و با دیدن آن

 آمد. 

 

ه در  ز گذاشت و برخاست. ایمان خت  لیوان را روی مت 

نبود و چشمان ششار از چشمانش جلو آمد. دل تو دلش 

 عشق ایمان میخکوب او بود. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۸۹#پارت_ 

 

 

 

 سلام داداش.  -
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صدای مهتاب تازه یادش آورد سلام نکرده است. هجوم 

 هایش را حس کرد. خون به گونه

-  !  سلام... خسته نباسیر

 

 سلام عشقم.  -

 

 ایمان گفت و پیشایز مهتاب را بوسید. 

ند باری جریمه شدم، از بس تند اومدم کنم چفکر  -

 که زودتر از قوم شوهرت برسم. 

 

 مهتاب خندید. 

و بگو؟ به اسم قوم شوهر فدای شت، اما راستش -

 من، اما به نیت دریا خانوم... هوووم؟

 

 مهتاب گرفت و به
ٔ
طرف او ایمان نیشگویز از گونه

 اش را بوسید. پچ زد. برگشت. خم شد گونه

؟سلام قربونت برم -  . خویر
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ز قرمزرنگ را به دستش داد. و دسته بزرگ گل  های مخملی 

 

 خوبم.  -

 و با اشتیاق دسته گل را گرفت و بویید. 

 خیلی خوشگلن... مرسی.  -

 

 ناقابل...  -

 

ون آورد.   کوچگ بت 
ٔ
 ایمان از جیب کتش جعبه

 اینم تقدیم شما.  -

 و جعبه را به دستش داد. 

 

قدر این آندانست چیست، اما انتظارش را نداشت. می

شان بودند، که دیگر مدت غرق اتفاقات اطراف

 فراموش
ٔ
شان شده بود. در جعبه را باز کرد و با ست حلقه

ز نامزدی ساده و زیبایی روبه رو شد که همیشه در بی 

ز را انتخابشمار مدل ثبت شده در مجلهیر   ها همی 
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 ایمان گذاشت و محکم می
ٔ
کرد. با عشق ش روی سینه

 بغلش کرد. 

 ممنون.  -

 

 ایمان هم درآغوشش گرفت. 

 دوستش داری؟ -

 

 خواستم. خیلی... همونیه که می -

 

 و بیشتر خودش را به ایمان چسباند. بعداز بگومگوی

 صبحش با فخرالملوک، نیاز به یک مأمن امن داشت. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۰#پارت_ 
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-  
ٔ
 داری. طریقه

ی
ماشاءالله همسر زبل و زرنگ

 بلده! شوهرداری رو خوب 

 شان اضافه شد. فخرالملوک گفت و به جمع

 

 ایمان بلافاصله چرخید. 

شد من انتخایر جز این سلام مامان خانم. باورت می -

 بکنم؟

 

 ای نشست. فخرالملوک زبان به دهان گرفت و گوشه

 

ایمان دست او را گرفت، کنار مادرش برد و جعبه را به 

ه حلقهمادرش داد. فخرالملوک مدیر طولایز به  ها خت 

 کوچک
ٔ
 تر را درآورد و به ایمان داد. شد؛ بعد حلقه

 

 ایمان به او چشمک زد و پرسید: 

 ؟کدوم یگ -
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 دوست
ٔ
داشتتز بود اما وجود فخرالملوک خاطرش لحظه

 دست چپش را نشان ایمان داد و را می
ٔ
آزرد. انگشت حلقه

 او حلقه را به انگشتش انداخت؛ بعد دستش را بوسید. 

 

 درشتباین
ٔ
ون آورد ار فخرالملوک حلقه تر را از جعبه بت 

طرفش گرفت. بدون نگاه کردن به چشمانش، حلقه و به

را گرفت و تشکر کرد و حلقه را به انگشت ایمان 

 انداخت. 

 

یک مهری و مهتاب، از جا  از صدای کِل کشیدن و تتر

 پریدند و تشکر کردند. 

 زد.  ایمان بغلش کرد و در گوشش پچ

 و اتاقمون، منم میام. زود بر  -

 

 اما نگاه فخرالملوک وادار به مخالفتش کرد. 

 و صدا کن. نه... تو برو و من -
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شدهٔ ایمان را دید، لبخند ملیخ های باریک و وقتر چشم

 تحویلش داد. 

 

ها بالا ایمان بدون خجالت، او را به دنبال خود از پله

 کشید که موجب خندهٔ مهتاب شد. 

 یایم. من لباس عوض کنم، ب -

 

ز آغوش ایمان و در، قفل شد.  در اتاق که بسته شد، بی 

 نگاه ایمان تک
ٔ
تک اعضای صورتش را رصد کرد. بوسه

یتز از لب  هایش گرفت. شت 

گفت فردا تو بازجویی ظهر وقتر حبیب داشت می -

چی بگیم، چی نگیم، یه لحظه یاد تو کردم و خواستم 

 پاشم بیام شاغت. 

 روشی کشید و بویید. های اش را به گوشهبیتز 

کشه. از فردا و میعطر موها و بدنت آخرش من -

کت. باشه.   باهام میای شر

 عدالت و عشق: 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۱#پارت_ 

 

 

 

 شش را به نشانه تأیید تکان داد. 

-  .  امروزم خواستم بیام، تو نذاشتر

 

 های ایمان در هم رفت. اخم

... چه - ی؟راستر  طوری؟ بهتر

 

 زد:  زده لبخجالت

 پرسی؟ خوبم دیگه. قدر میچه -

 

ه چانه اش را گرفت و بالا داد و با نگرایز در چشمانش خت 

 شد. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟ یا نمی - جون خواستر با مهریدکتر لازم نداشتر

؟  حرف بزیز

 

ز در و تن او آزاد کرد.   کلافه خودش را از بی 

 نه بابا، چه کاریه؟ خوبم دیگه.  -

 

 نگرانت بودم خب! دیگه خونریزی نداری؟ -

 

 

ز زد.   کفری پا به زمی 

 نه. نه. نه. هیچ مشکلی ندارم، بس...  -

و دیگر هیچ نفهمید و ندید، جز پرت شدنش روی تخت 

ه   بار ایمانو چشمان شیطنت که با نیشخندی به او خت 

 شده بود. 

 پس برای امشب خیالم تخت، هیچ مشکلی نداری؟!  -
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سی برای تازه فهمید منشأ این  و احوالتی
همه نگرایز

ور چیست. با مشت و زانو به سینه و پهلوی ایمان حمله

 شد. 

و باش دلم خوش بود پسرهٔ بدجنسِ نامردِ پررو! من -

 قدر نگرانمی... چه

 

ایمان که مچ دستانش را در هوا مهار کرده بود، از 

 بر شد. رودهخنده

ای محض رضای خدا موش دویز هیچ گربهنمیمگه  -

ه؟نمی  گت 

های ریز و درشت ا آماج حملهو با اشتیاق صورتش ر 

 هایش کرد. بوسه

 

های ایمان نالید و نتوانست زنان میان بوسهنفسنفس

جواب دهد. وقتر ایمان دست از شش برداشت، دیگر از 

ی نبود.   قبل ختر
ٔ
 دریای مرتب و شیک چند دقیقه
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نفس هردویشان که بازگشت، ایمان کمک کرد از روی 

لباس عوض کند. تخت بلند شود و خودش رفت که 

جلوی آینه دستر به لباسش کشید و مرتبش کرد. 

اش را هم دوباره بست. آرایش صورتش را هم روشی

ز کرد و رژ قرمزرنگ را چک کرد. دور لب هایش را تمت 

 برداشت، که ایمان مچ دستش را گرفت. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۲#پارت_ 

 

 

 

شدهنگاهش لحظه  اش ماند و بعد ای به مچ است 

که ایمان ایستاده بود، شش، جایی گرانه به پشتپرسش

 برگشت. 

 

 ایمان آرام گفت: 
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شه یه رنگ های شختم، اما میمن عاشق لب -

؟ملایم  تر بزیز

 

 متوجه منظور ایمان نشد، توضیح داد: 

 خاطر تو قرمز زدم! خب به -

 

 ابرویش را خاراند و گفت: ایمان دم 

ون  - نزن، لبات خیلی تو خلوتمون برای من بزن... بت 

 شن. خوشگل و خوردیز می

 

 چنان ابروهایش بالا پرید که خودش هم تعجب کرد. 

 ایمان من...  -

 

ز داشتم کنم! نمیخواهش می - دونم چرا، ولی اون پایی 

مردم که تا مهمونا نرسیدن، بیارمت بالا و با یه می

 پاک کنم.  ترفندی رژت رو 
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به ذهنش نتوانست حرقز بزند. هزاران فکر و خیال 

ز قطعی به  خطور کرد تا دلیل رفتار ایمان را بفهمد، اما چت 

ی که از نگاه ایمان و مچ محکم  ز فکرش نرسید. تنها چت 

 اش درک میگرفته
ً
کرد، این بود که اگر اضار کند، قطعا

 شود. ایمان دلخور می

خوای زنم. از اولم هدفم تو بودی، اگه نمیباشه نمی -

 زنم... نمی

 

ز گذاشت. رژ کالباسی   مچ دستش را  کشید و رژ را روی مت 

 هایش کشید و برگشت. مایر برداشت و به آرامی روی لب

 این خوبه یا ... ؟ -

 

 چشمانش این
ٔ
بار متوجه حال دگرگون ایمان شد. گوشه

 های ریز بود. اش غرق عرققرمز و پیشایز 

 قدر تحت فشار بود؟چه اتفاقر افتاده بود؟ چرا این
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کند، پس به خودش پناه ش آرامش میدانست آغوشمی

های ایمان اش گذاشت. وقتر دستش بر سینهبرد و 

دورش پیچیده شد، لحظایر فقط نفس کشید و آرام ماند 

بان قلبش  تا او  هم آرام شود، اما وقتر دید تنفس و ضز

 شود، وحشت کرد. آرام نمی

 ترسم... چی شده؟ایمان... من می -

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۳#پارت_ 

 

 

 

 ایمان پشتش را نوازش کرد. 

ی نیست... یعتز هست... وقتر گفتم بذار برای  - ز چت 

خلوتمون، ترسیدم... ترسیدم خلویر برامون وجود 

 نداشته باشه! 
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 خواست شش را بردارد، اما ایمان نگذاشت. 

؟فهمم چی میمن نمی -
ی

 کی

 

 ایمان کمی مکث کرد. 

دونم پرونده ایرج. نمیفردا صبح احضار شدیم، برای  -

، کنه و چی میایرج چی رو می ز خواد بگه. برای همی 

هو دلم ریخت. قول بده هر اتفاقر افتاد، محکم یه

. قول می  دی؟بمویز و جا نزیز

 

! تو بازپرسی اگه راستشو میتو من -  که ترسویز
ی

و بگ

 مشکلی پیش نمیاد... 

 

 

به رو ناغافل و برای دفاع از نامو  - ست دریا تو ضز

ای به زدی. منم هرکار تونستم کردم، که حتر لحظه

اشون نرسه بخوان نگهت دارن، اما اتهام مخیله

خودم، ش به نیست کردن جسدیه که زنده بوده و 

 کنه... این کار رو سخت می
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 اش چنگ زد و گفت: دار شد، به سینهدلش غصه

 دردشات به -
ٔ
 خاطر منه... ببخش! همه

 

دش و گفت:  ایمان بیشتر به سینه  فسرر

نه عزیزم، اینا چوب طمع خودمه. وقتر دیدم ایرج  -

رو زمینه، فقط فکر این بودم که یه آتو بزرگ ازت 

! اون لحظه  گرفتم که وادارت کنم مال من بسیر

 فکر 
ً
نبودم، بلکه فکرم این بود که  ازدواج اصلا

 ت کنم... نهایت صیغه

 اش را به پیشایز او تکیه داد. پیشایز 

ز و بودن با تو بود. تو تموم فک - ر و ذکرم، خواسیر

 قدر منحرف و مزخرف بودم. ببخش که این

 

 اینبا این
ٔ
 خودش همه

ً
ها را حدس زده بود، اما که قبلا

های ایمان برایش باورپذیر نبود، ولی مهم الان حالا حرف

 داشتتز او بود. و این ورژن جدید و دوست

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ومد من شاءالله که مشکلی پیش نمیاد، اگرم اان -

 مونم. همیشه پشتت می

 

کس، حتر شاید فرصتر پیش نیاد بگم؛ به هیچ -

 اونایی که اطمینان داری، 
حبیب، مهتاب یا حتر

اعتماد کامل نکن. همیشه حواست به مورد 

 اعتماداتم باشه. خب؟

 

 

هایی بود که خودش به ها نصیحتاش گرفت. اینخنده

 مهتاب کرده بود، پس شش را تکان داد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۴#پارت_ 
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های کارخونه رو هم بهت دادم. تو هیچ وکالت سهام -

کت  کاری دخالت نکن، حتر توی جلسات هم شر

 با هم نکن. کارخونه
ی

ها هیئت مدیره دارن و همگ

 اعضا سهامتصمیم می
ٔ
ن، چون همه دارند، کسی گت 

ر خودش تصمیم نمی ه، اما حواست باشه، به ضز گت 

عنوان کسی ر کردی تصمیمشون اشتباهه، بهاگه فک

ین سهم رو داره حق وِتو داری. می تویز که بیشتر

 تصمیم همه رو لغو کتز و... من بهت اطمینان دارم. 

 

ی؟ ترسم ایمان... تو چرا همه رو به من میمن می - ستی

 به حبیب بده، یا مهتاب یا مادرت... 

 

 

 ایمان شش را شیــــع تکان داد. 

... نه! فقط به ت - تو  و اطمینان دارم. تو عشق متز

... مادر بچه  عمر متز
ٔ
... تو همه  های متز
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 قرار گرفت و اشکش روان شد.  تأثت  تحت

. تو که بلدی... پاریر  - ز بازی کن، اذیتمون نکیز

. نمی ز  شه؟جدامون نکیز

 

 های او آمدند. انگشتان بلند ایمان به پیشواز اشک

 تلاشش -
ٔ
راه درستش. و کرده، البته از حبیب همه

 ش با خداست. دیگه بقیه

 

 کار کنم؟ چی بگم؟فردا باید چی  -

 

 

ز رو از داستانت فقط راستش - و بگو... البته امی 

 خوام اونم تو دردش بیفته. حذف کن، نمی

 

هایش را عنوان تأیید تکان داد. ایمان زیر چشمشش را به

اش نشاند و دستش ای طولایز بر پیشایز پاک کرد. بوسه

ون برد. را    گرفت و از اتاق بت 
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ها و اضار صبح به سختر دل از تخت کند. اگر بوسه

 ایمان نبود، باز هم دلش خواب می
ٔ
خواست. وقتر لقمه

کره و عسل وارد دهانش شد، دیگر دید فایده ندارد، پس 

 غرغرکنان بلند شد. 

 

ایمان چهارزانو کنارش روی تخت نشسته بود و به 

سیتز صبحانه را روی پاهایش  خندید. غرغرهایش می

گرفت و دهان او های کوچک میگذاشته و لقمه

 گذاشت. می

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۵#پارت_ 
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شد، به هایش که از شدت خواب باز نمیاز لای چشم

 ایمان بشاش نگاه کرد. 

همه انرژی داری؟ چرا من مثل تو خوری اینتو چی می -

 نیستم؟

 

 یه ما -
ً
ز اولا ... بعدم سحرخت 

شالا بگو چشمم نزیز

. که ورزش نمیباش تا کامروا شوی، سوم این  کتز

 

 

سمت ایمان پرت کرد که در هوا پشتر را برداشت و به

 گرفت. 

 دیشب مگه جویز گذاشتر که بتونم ورزش کنم؟ -

 

ایمان سیتز را کنار گذاشت و در یک حرکت، او را زیر 

ش کرد.   خودش است 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نمونده برات ولت کردم، اما این فکر کردم جویز  -

 حرکتت نشون داد هنوزم انرژی داری. 

 و با انگشت پهلویش را قلقلک داد. 

 

دلش ضعف رفت، اما ایمان وِل کن نبود،  از شدت خنده

 مجبور به خواهش و التماس شد. 

 کنم... توروخدا... توروخدا ایمان، الان جیش می -

 

در اخت و دم ایمان هم مکث نکرد. او را روی دوشش اند

ز گذاشت.   شویس زمی 

 بدو جیشت بکن بیا که دیرمون شده.  -

 و در تکمیل فرمایشاتش، یگ هم به پشت او زد. 

 زود، تند، شیــــع!  -

 در شویس را بست و رفت. 
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وواج از حرکت زشتش ایستاد و به در بسته نگاه کرد. هاج

غرغرکنان اول دستشویی رفت. بعد لخت شد و زیر دوش 

 ایستاد. 

جلبیه این پسره... من جون ندارم تکون  عجب -

ندازه و کبکش وقت این هنوز جفتک میبخورم، اون

خونه! ایششش... از دست این مردااا... خروس می

ه رو گشنه و ول کرد رفت... نمیحالام من گه دختر

 هویی ضعف... ول کردم تو حموم یه

 

که حرفش با باز شدن در شویس، در دهانش خشک 

 شد. 

 

 عشــق و الت#عــد

 ۵۹۶#پارت_ 
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-  !  اومدم خانمی... غصه نخوریا... دیگه تنها نیستر

زده را با دهان باز، در آغوش و جلو آمد و اوی بُهت

. موهایش را گرفت و بوسید. لیف کشید و نوازش کرد 

کارها را قدر بامحبت و عشق اینبویید و شامپو زد و آن

ز همراهش شد و  نوازهایش را پاسخ انجام داد، که او نت 

 داد. 

 

ن صبحگاهی
ُ
شان خسته، اما راضز به اتاق وقتر از مارت

 حمام روی تخت ولو شد و ایمان 
ٔ
برگشتند، او با حوله

 شاغ کمد لباس رفت. 

باید  خودمونو معرقز کنیم  ۹:۳۰پا شو دریا ساعت  -

 بازپرسی. 

 

 داشت، اما به اجبار در جای
ی

جای بدنش حس کوفتگ

 ایش را خشک کند. بلند شد تا موه

م. کنم تپش قلب میمن بهش فکر می -  گت 

 

ز پوشیدن لباس زیر گفت:   ایمان حی 
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خوای مسلمه که ترس داره، چون یه کار جدید می -

سی. انجام بدی، اما چون دروغ نمی  نباید زیاد بتر
ی

کی

چشماتو ببند و دقیق ماجرا رو به یاد بیار و بگو، 

ز رو حذف کن و حرقز ازش نزن؛ ...  فقط امی  ز همی 

 گم. منم دقیق ماجرا رو همویز که هست می

 

 طرف ایمان برگشت. برس به دست، با تعجب به

ز نیست؟ -  مگه تو فیلما امی 

 

 اش کبود شد. ایمان دست از پوشیدن کشید و چهره

 نه نیست!  -

ون داد.   دست روی صورتش کشید و کلافه نفسش را بت 

، وقتر نگاهحتر فکر بهش داغونم می - م کنه... وقتر

ی که به لپ ز ز چت  تاپ افتاد و تو و ایرج رو دیدم، اولی 

به ذهنم رسید این بود که ایرج رو بکشم، پس به 

ز بایگایز رو قطع هیچ ز دیگه فکر نکردم و دوربی  چت 

کردم. دوربینا طوری طراچ شدن که خودشون 

باطری دارن و اگه در اثر خرابکاری یا دزدی قطع 
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ادامه بدن، که  بشن، تا پنج دقیقه بعد به ضبط

ز خداروشکر هم به اندازهٔ کاقز ضبط کرده ن، هم امی 

 شه. بعد پنح دقیقه وارد می

 

های قوی را از نتوانست حرقز بزند، پس ایمان این حس

خیلی وقت قبل نسبت به او داشته، اما همه را ششی 

 گرفته است. 

عاشق واکنش بدنت، صورت کبود و رگای برجسته  -

 ه خودمم. خیلی دوست دارم. شدهٔ گردنت نسبت ب

و بلافاصله برگشت و سشوار را روشن کرد و سمت 

 موهایش گرفت. 

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹7#پارت_ 
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شش را تکان  های ایمان کش آمد. از توی آینه دید، لب

، لیوان آیر ریخت و یک 
داد و از تنگ آب روی پاتختر

  نفس شکشید. 

ِ خودش دید، چشموقتر برگشت و  های او را در آینه ییِ

ای هوایی برایش فرستاد که دلش را لرزاند و بوسه

 لبخندی بزرگ بر لبانش آورد. 

 

 ایمان سخت و غت  قابل هنوز برایش رفتارهای یر 
ٔ
پروایانه

اهن یاسی رنگ روشن و کت باور بود. او را نگاه کرد که پت 

او رفت، به  و شلوار طوسی انتخاب کرد، بعد شاغ کمد 

رنگ او های خودش نگاهی انداخت و مانتوی یاسیلباس

ون آورد. روشی انتخابیش هم ترکیب از طوسی  را هم بت 

 و یاسی بود. 

 

های ایمان را به خودش یادآوری کرد، او هم گاهی لباس

هایش را همرنگ با خودش انتخاب کند و جواب محبت

ز توجهات کوچک بدهد.   با همی 
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هٔ د ز کشیده شد و صدای مهتاب بلند دستگت  ر اتاق پایی 

 شد. 

 اِ... در چرا قفله؟ داداش... دریـا؟ -

 

داد، در را باز کرد، بازوی که ش تکان می  ایمـان درحالی

 مهتاب را گرفت و داخل کشید. 

 مهتاب چندسالته؟ -

 

 وپنج سال؟سلام داداش. بیست -

 

 و وقتر او را دید، گفت: 

 سلام دریـاجون.  -

 

 اد. جوابش را د

. بهسلام. صبح -  خت 
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 طرف خودش برگرداند. ایمان صورت مهتاب را به

. یاد بگت  قبل وارد شدن در دیگه داری شوهر می - کتز

 .  اتاق رو بزیز

 

 مهتاب با پررویی گفت: 

 زدم دیگه، قفل بود.  -

 و نیشخندی زد. 

 

 کار داری؟روتو برم. بفرما چی  -

 

دریـاجون. یه کار یه دقیقه میای اتاقم. البته با اجازهٔ  -

 کوچولو باهات دارم. 

 

 و به او نگاه کرد. 

 

 شانه بالا انداخت. 

-  . ز  هرطور راحتی 
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 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۸#پارت_ 

 

 

 

ونش کرد و   هوایی دیگری برای  ایمان از در اتاق بت 
ٔ
بوسه

 او فرستاد. 

خواد زبون بریزی، فقط یاد بگت  در بزیز و بعد نمی -

 . که اجازه دادن، وارد بسیر 

 

اش گرفت. در این مدت کوتاه از دست هردو خنده

مهتاب در دلش جا باز کرده بود و او را همچون سحر 

دوست داشت. به دیشب فکر کرد و با یادآوری اخلاق و 

ز کلی برای مهتاب خوشحال شده بود.   رفتار مادر امی 
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ز خانوادهٔ ساده و مهربایز داشت، دقیق مثل مهتاب  امی 

. مادرش به گرمی مهتاب را بوسیده دلقلب و سادهخوش

 کنار خودش نشانده بود. و 

 

خواهر و برادرش هم خیلی صمیمی و مهربان بودند، 

ز و او همان دقایق اول یخبه شان باز شد و حدی که متی 

خندید و ها شدند. مهتاب فقط میمشغول صحبت با آن

ز محو او و صورتش چون ماه می درخشید و امی 

 هایش بود. خنده

 

تنها شخص ناهمگون مجلس فخرالملوک بود. او با 

ز بر صدر مبلمان استیل خوش تراش سالن، که کمی نشسیر

ها دورتر بود، خواست خاص و اصیل بودنش از جمع آن

 را نشان دهد. 

 

ز که همراه بقیه روی مبلمان راحتر جا  درعوض مادر امی 

خوش کرده بود، با دیدن این حرکت، دست مهتاب را 

هایش هم اشاره کرد تا کنار ند شد و به بچهگرفت، بل
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شان فخرالملوک بنشینند. بالاجبار او و ایمان هم به جمع

 پیوستند. 

 

سی از آن وع به احوالتی ز شر ها کرد و بعد بحث را مادر امی 

به ازدواج و رسومات مربوط به آن کشاند. هرچه 

 داد. گفت، فخرالملوک با پوزخند ش تکان میمی

 

ز از حرص کبود شده بودند و ایمان مهتاب و ام ی 

ای تا انفجار نداشت. در آن لحظه یاد تعارفات فاصله

جور مراسم ها افتاد که همیشه در اینمعمول خانواده

 هایش با طرف مقابل داشتند.  مادرو خاله و عمه

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۵۹۹#پارت_ 
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ز تعارفات ی گفت و در جواب مادر اللهزیرلب بسم امی 

دل که تا آن لحظه جوایر معمول را به جا آورد. زن ساده

جز پوزخند دریافت نکرده بود، فرصت را غنیمت شمرد و 

 ش صحبت را با او باز کرد. 

 

هایی که مردانه بود را از ایمان هایشان آنمیان حرف

کرد، تا او هم حرف بزند و نظر بدهد و نظرخواهی می

زبایز دیشب، ظ کند. نصیبش از بلبلشأن خانواده را حف

دستر بود که جلوی چشمان همه مهمانان به دورش 

هایش را در برداشت و هم حلقه شد، که هم تأیید حرف

 عمارت بودنش را. 
ٔ
 ملکه

 

فخرالملوک که به ناگاه بلند شد و رفت، ایمان به آرامی 

ز »نجوا کرد:  ، شما راحت باشی  ز « از عصر کسالت داشیر

 بدون حضور او با شادی مهتاب شو شد. و شام هم 

 

ز موقع خداحافظز هم مهتاب و هم او را بوسید  مادر امی 

و برای او و ایمان آرزوی خوشبختر و سعادت کرد. 
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 محکم که گونه
ٔ
هایش را به درد مهتاب هم با چند بوسه

 آورد، از او تشکر کرد. 

 

 در باز شد و ایمان برگشت. 

ه -   خدا رحم کنه تا من این دختر
ٔ
رو بسلامتر خونه

و گرفته و بخت بفرستم. مادر اول صبخ حالش

گفته باید تموم رسومات انجام بشه وگرنه رضایت 

خواستر دیشب تو مجلس ده. مهتابم گفته مینمی

. بشیتز و حرفت دونم کدوم طرف ماجرا نمی و بزیز

م.   رو بگت 

 

دونه مهتاب ساده و مهربونه کدوم! مادرت میهیچ -

ش با روش اثر بذاره، اما وقتر میخواد می بینه دختر

کرده و هیچ   خواد بره و انتخابش رو تموم وجود می

کنه تا کاری ازش برنمیاد، تلاشای آخرش رو می

. اوقاتش رو  ز  تلخ کنه. همی 
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 لباس
ٔ
هایش پرداخت. ایمان متفکرانه به پوشیدن بقیه

سشوار را داخل کشو گذاشت. انتهای مویش را شل 

و با کش مو گره زد. به طرف کمد رفت و دعا کرد بافت 

ون برود تا او بدون خجالت بپوشد.   ایمان بت 

 طرف در رفت. ای به در خورد و ایمان بهدوباره تقه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۰#پارت_ 

 

 

 

ی گفت و رفت و  ز  خانه بود، چت 
ٔ
دختر جوایز که از خدمه

 ایمان ش در گریبان بازگشت. 

ز پاتختر برداشت و شمارهاش را از گوسیر   ای گرفت. مت 

 

 احساس خطر کرد، نگران پرسید: 

 چی شده؟ -
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 دست ایمان به معنای صتر بالا آمد. 

هایش اش را کناری گذاشت و تندتند لباسمحابا حولهیر 

ه شده بود،   به او خت 
ی

را مقابل دیدگان ایمان که با شیفتگ

 پوشید. 

 

دم در ...  سلام. خوبم ... حبیب گوش کن ... اومدن -

ز تو خونه ... تو به کاویان برای  من باید برم تا نریخیر

 دریا ختر بده ... باشه. 

 تماس را قطع کرد. 

 طرف او آمد و محکم بغلش کرد. به

وع کردن. نگران نباش،  - مهوش و رقبام کارشون رو شر

 اتهام
ٔ
ی منتظرشون بودیم. دیدن از بقیه ز ها چت 

شون نشده، اتهام ز دستگت  ای زدن. دیگه های دروغی 

هایی گردم، تو فقط حواست به سؤالمن زود برمی

به منم پرسیدن، پرسه باشه. راجعکه بازپرس می

 شن. راستشو بگو. خودشون با هم هماهنگ می
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 هایش فروریخت. اشک

طوری شد؟ تونم. آخه چرا اینتنهایی نمیایمان... من  -

 خدا از مهوش نگذره... 

 
ٔ
د.  ایمان و شش را به سینه  فسرر

 

ایمان اول محکم بغلش کرد، بعد شش را جدا و چند 

 صورتش کاشت. بوسه روی ش و 

کشم. دریا... محکم باش... من به امید تو نفس می -

ز رو هوای همه  داشته باش. چت 

و رهایش کرد. کت و موبایلش را برداشت. کیفش را به 

 دست دریا داد. 

 ش. و بده حبیب... خدافظ... مراقب خودت بااین -

 بازویش را فشار داد. شیــــع نگاه گرفت و رفت. 

 

ون رفت. دوباره یر  کار و کسانگار تمام جانش از در بت 

ونش کرد، به  شده بود. همان حالی که پدرش از خانه بت 

 او دست داد. 
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کیف از دستش افتاد و خودش لب تخت نشست. دوباره 

ز درست کرد همهکه فکر میجایی  ز به هشده، همهچت  م چت 

 خورده بود. 

 

 

 ای وااای

 ��بیچاره دریا

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۱#پارت_ 

 

 

 

توانست حرف بزند نفسش در سینه گت  کرده بود، نه می

ز پنجه در گلویش انداخته بود و  نه گریه کند. بغضز سنگی 
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کرد. با جا میاش به سختر هوا را جابهمجاری تنفسی

 اشت. دست گلویش را ماساژ داد، اما فایده ند

 

رنگ کنارش روی تخت افتاد. نگاهش به مانتوی یاسی

ز کاقز بود تا  ایمان آن را انتخاب کرده بود و فکر به همی 

اش بشکند و بغضش با صدا خالی سدهای خودداری

صدادارش، مهتاب را پشت در میخکوب  هقشود. هق

 فخرالملوک را به زیر انداخت. 
ٔ
کرد و ش همیشه افراشته

 دامادش سوخت. حال پسر تازهو هم بهحتر دل سنگ ا

 

اش که آرام مهتاب به اتاق آمد و او را بغل کرد. گریه

خورد گرفت، لیوان آیر به او داد. تلفنش را که زنگ می

جواب داد و گفت دستیار کاویان، دم دفتر بازپرسی 

 منتظرش است. 

 

مهتاب لباس پوشید، به او هم لباس پوشاند و با راننده 

ون زدند. دم بازپرسی مخصوص  فخرالملوک از خانه بت 
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مهتاب را راه ندادند اما علی دستیار کاویان، منتظر او بود 

ی نفهمید.  ز  را تذکر داد، اما او چت 
 و تندتند نکایر

 

شود، او را دعوت کرد تا وقتر دید دریا متوجه نمی

بنشیند. کیفش را باز کرد و یک بطری آب و شکلات 

ون آورد.   بت 

؟ صبحونه -  نخوردی خانم صدیقر

 

 شش را بالا آورد و ملتمسانه پرسید: 

 دارن؟شه؟ تا کِی نگهش میایمان چی می -

 

 علی دقیق به چشمانش نگاه کرد و تأکیدوار گفت: 

 گم. اگه قول بدی محکم بمویز بهت می -

 

ز شد و شش را تندتند تکان داد. نیم  خت 

 

 نه. فایده نداره...  -
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 م شد. جلوی پای او روی زانوهایش خ

ز دریاخانوم، ایمان خیلی خودشو اذیت کرد که تا  - ببی 

جا پای شما به دادگاه باز نشه و اگه این بازپرسی این

طور که ما انتظار داریم نشه، تموم به خویر و اون

 خوای؟و میزحماتش به باد رفته. تو این

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۲#پارت_ 

 

 

 

 اشک در چشمانش جمع شد. 

-  .
ً
 نه. اصلا

 

پس محکم و قوی باش. اون یه مردِ قویه و راحت  -

گذرونه، اما بفهمه تو کم اوردی یا می این اتفاقات رو 

شه، پس کاری کن چندساعت اذیت شدی، ناامید می
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های خوب بدم.  دیگه که دیدمش، بهش ختر

 هوووم؟

 

 

هایش را پاک کرد. ایمان دیشب گفته بود بلافاصله اشک

او به دادگاه باز نشود، پس قدر تلاش کرده که پای چه

 بلند شد. 

 م. بریم من آماده -

 

. این شکلات رو بخور، تا مغزت یه - کم آروم بگت 

 بکشه جواب بدی. 

 

 

 
ی
روی صندلی وا رفت. فوری شکلات را گرفت و گاز بزرکی

زد تا زودتر تمام شود، اما شکلات در دهانش مثل سنگ 

 بود و طعمی نداشت. به زور قورتش داد. 
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د دریاخانوم. بازپرس اگه ببینه آدم دقت کنی -

، اذیتتون نمی ز کنه و زود تموم راستگویی هستی 

، می ز  گفتی 
شه، اما اگه احساس کنه دروغز

پرسه. پیچونه و میهاشو چندین مدل میسؤال

. ش اینخلاصه ز  که حواستونو جمع کنی 

 

 اخم کرد و گفت: 

 منم قرار نیست دروغ بگم.  -

 

 نشست.  بلند شد و کنارش روی صندلی

ز که دونم و مطمئنم که نمیمی - ، اما تمرکز کنی  ز گی 

جا باشه، نه پیش ایمان و اتفاقات حواستون این

. خب؟ اگه حواستون پرت بشه و ساعت قبل.. 

، فکر می ز ی بگی  ز . اشتباهی چت  ز ز دروغ گفتی   کیز

 

قدر سخت بود، بدون او بودن. دوباره بغض کرد. چه

اش شده بود. ر وابستهقدطور در این مدت کوتاه اینچه
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هایش را در شب گذشته به یاد آورد. گفته بود، حرف

 تجسم کن و تعریف کن. بلند شد. 

 م. من آماده -

 

 مطمئنید؟ -

 

 

فقط شش را تکان داد و به اتاقر که نام بازپرسی بر آن 

بود تمرکز کرد. علی جلوتر رفت و مدارک را تحویل داد. 

هایش یش تا شانهقدوقامت بلندی داشت و بلندای موها

 رسید. می

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۳#پارت_ 
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ون آمد و نامش  شبازی که مدارک را داخل برده بود، بت 

 را صدا زد. 

-  !  صدیقر

 

 به شعت جلو رفت. 

 بله!  -

 

 بیا تو!  -

 

وقتر همراه علی خواست وارد شود، شباز دستش را روی 

 علی گذاشت. 
ٔ
 سینه

 بدون همراه!  -

 

 وکیلشم، نه همراه. من  -
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ز بدون همراه، اگه لازم باشه صداتون  - به من گفیر

. می ز  کیز

 

 علی بلافاصله توضیح داد: 

 باید وکیلم باشه و دریا... می -
ی

تویز از همون اول بگ

، تا من بیام داخل. فهمیدی؟  هیچ حرقز نزیز

 

 شش را تکان داد و وارد اتاق شد. 

ز چک، با دو اتاق بازجویی برخلاف انتظارش اتاقر کو  مت 

ز نزدیکبود. یک درجه تر نشسته بود، دار جوان پشت مت 

 تایی جلویش باز بود. درحالی که لپ

 

 دورتر مردی جا افتاده با موهایی جوگندمی و 
ز پشت مت 

که شش را بالا لباس شخض نشسته بود. بدون این

ش اشاره کرد.  ز  بیاورد به تک صندلی جلوی مت 

-  ! ز  بشی 
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بسته بودند. به سختر  به پاهایش وزنهاز اضطراب انگار 

چند گام فاصله را برداشت و روی صندلی نشست. 

ز بالا آمد و به او دوخته آن قدر معطل کرد که نگاه سنگی 

ش پر کرد و جلوی او  ز شد. لیوان آب را از پارچ روی مت 

 گذاشت. 

 بخور!  -

 

 دهانش خشک شده بود. سپاسگزار مقداری آب 
ً
اتفاقا

ز گذاشت.  خورد و لیوان را   روی مت 

 

 مرد خودکار بیک آیر را در دستش چرخاند.  

 نام، نام پدر، شماره کد ملی؟ -

 

آب دهانش را قورت داد. تازه یادش آمد سلام نکرده 

 است. 

. کد ملی... .  - ز . فرزند حسی 
 سلام. دریا صدیقر
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 عشــقو #عــدالت

 ۶۰۴#پارت_ 

 

 

 

 جا عضلات صورت مرد برای لبخندی کش آمد، اما همان

 قفلش کرد. 

 دویز اتهامت چیه؟می -

 

 نفسش را که حبس کرده بود، رها کرد. 

 دونم؟نه، نمی -

 

کت، شما ایرج  - یعتز چندهفته پیش تو بایگایز شر

 منصوری رو نزدی؟

 

 

 آهان اون... بله من زدم.  -
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؟پس قبول داری می -  خواستر قتل کتز

 

 

 شه وکیلم بیاد؟من؟ نه! می -

 

ز کوبید. بازپرس خودکارش را محکم روی   مت 

ز الان برات روشن کنم.  - ی رو از همی  ز بذار یه چت 

افات گرفته شده و فقط اظهارات شما  تموم اعتر

حرف مونده، اگه بخوای بازی در بیاری و حرف

کنم، اما وکیلت باشه، منم چوب لای چرختون می

 اگه... 

 

سم. هرچی حقیقت باشه رو  - من کاری نکردم که بتر

 . ترسمگم از کسی هم نمیمی
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 حتر از من؟ -

 

جوایر 
 اش گل کرد. حاضز

سم، ولی  - من یاد گرفتم فقط از خدا و روز حساب بتر

 از شمام وحشت دارم. 

خاطر گندی که زده بود، شیــــع جلوی دهانش را و به

 گرفت. 

وای... ببخشید! منظورم اینه که من وحشت کردم،  -

 که شما وحشتنا.... نه این

هایش را روی هم ترش کرد. از ناراحتر چشموای خراب

 گذاشت و گفت: 

ز راست بگو قایر  - بازم ببخشید! از بس بهم گفیر

 کردم. 

 

ه شد و  عصتر به صورت خشک و درهم بازپرس خت 

منتظر عواقب حرفش بود، که اول بازپرس و بعد مرد 

وع به خندیدن کردند. درجه  دار شر
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بله، حال و روز خراب او خندیدن هم داشت کلافه با 

رفت. از خدا کمک خواست و به خودش خودش کلنجار 

 قول داد، جواب اضافه ندهد تا زودتر تمام شود. 

 

 

 ❤�😂�امان از این دریا

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۵#پارت_ 

 

 

 

 هایش را درهم کشید و جدی شد. بازپرس شیــــع اخم

ا ساله دارم. خوب می۱۶منم یه دختر  - دونم شما دختر

 هم دارین! کنار مظلومیتتون، چه زبون درازی 
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کف دستش را نیشگون گرفت تا توانست جوابش را 

ون توجه شان را جلب کرد. در ندهد، که شوصدایی از بت 

 آن میان صدای پدرش را شناخت. 

 کرد؟جا چه میاو این

 

. انگار وکیلتون دست برنمینه -  داره؟خت 

 

 شیــــع و باذوق گفت: 

 نه! صدای پدرمه.  -

 . و امیداوارانه به بازپرس زل زد 

 یعتز چه کسی پدرش را ختر کرده بود؟

 

 بازپرس داد زد: 

-  !  شباز صادقر

 

 شباز شک کشید.  در باز شد و 
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 بله قربان!  -

 

 به پدر صدیقر بگو بیاد.  -

 

 

 چشم قربان!  -

 

قدرشناسانه به بازپرس نگاه کرد و با حظ خاض، به در 

زد. در که چشم دوخت. دلش برای دیدن پدرش پرپر می

خواست، با نگاه از جایش بلند شد. میباز شد با ذوق 

 
ی

 هایش را برطرف کند. تمام دلتنگ

 

های پدر قفل شد، فقط توانست چشمانش که در چشم

خواست به آغوشش سلام بگوید و بغض کند. دلش می

 به دست نزد بازپرس رفت.  پناه برد، اما پدر شناسنامه

 

 بازپرس شناسنامه را چک کرد و برگرداند. 
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 اون ع -
ً
قب بشینید و درطول بازپرسی هیچ حرقز لطفا

منده جا بودنتون شم. اینتون مینزنید، وگرنه شر

لطف پدر بودنمه و درک احساسی که الان به به

تون دارین.   دختر

 

 پدرش تنها گفت: 

ون از یر  - اطلاغ داشتم مدیونم کردین جناب. اون بت 

ست که فهمیدم کردم. من فقط چند دقیقهسکته می

م چ  ه اتهامی زده شده. به دختر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۶#پارت_ 

 

 

 

 مگه بهتون نگفته بود؟ -
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ز انداخت و به صدای خش م، شش را پایی  دار از شر

د.   پدرش گوش ستی

خاطر پاپوسیر که برام دوخته موقع این اتفاق، به -

م مرد خونه  بود.  مبودن، زندان بودم و دختر

 

 بازپرس متعجبانه به هر دو نگاه کرد. 

! که این - ز  طور... خب شما بفرمایی 

 و با دست صندلی پشت دریا را نشان داد. 

 دار پرسید: و رو به مرد درجه

 ای؟آماده -

 

 مرد صاف نشست. 

 بله قربان.  -

 

 رو به او کرد و پرسید: 

 اقدامتون، اقدام به قتل بوده؟ -
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! من فقط می -
ً
خواستم زمان بخرم تا از نه، اصلا

 دستش فرار کنم. 

 

 

دونه، حرکت شما ممکنه آسیب میولی هرکسی  -

 جدی به یه مرد بزنه. 

 

طوری و به من تو دفاع شخض آموزش دیدم که چه -

به  به بزنم. ایشون بازم از طرف من ضز کجا ضز

 خورده، چرا اون بار شکایت نکرده؟

 

 

به خورده؟ کی و کجا؟ چرا شکایتر  - بازم ازتون ضز

 نکرده؟

 

 اقدام به قتل چنان شوکه شده 
ٔ
بود، که دهانش از کلمه

 هایش را خیس کرد. خشک بود. با زبان لبخشک
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طوری شمام بهتر شه از اول براتون بگم؟ اونمی -

. متوجه می ز  شی 

 

 نه، اول به سؤالا جواب بده.  -

 

 

ایشون نظر سوء نسبت به من داشت. چند مرتبه  -

و تنها گت  اورده بود و چون نیت دیگه هم که من

 دفاع کنم.  بدی داشت، مجبور شدم از خودم

 شنید. های تند پدرش را میش صدای نفساز پشت

 

 شاهد داری؟  -

 

کت و جلیل ظفری  - بله. جناب شاهکار مدیر شر

کت.   حراست شر
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 ای هم داری؟شاهکار که همسرته، شاهد دیگه -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰7#پارت_ 

 

 

 

ز  - کت باید ضبط کرده باشن. دوربی   های شر

 

ی نوشت و ش بلن ز  د کرد. بازپرس چت 

 چه مدت با شاهکار نامزد بودی؟ -

 

 دانست چه جوایر بدهد. نمی

 موضوع داشته باشه! فکر نکنم ربظ به این  -
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ه در چشمانش  بازپرس یک ابرویش را بالا انداخت و خت 

 پرسید: 

 ایرج منصوری اگه می -
ً
دونست شما نامزدین، مطمئنا

شد. تازه... روز بعد این اتفاق شما مزاحم شما نمی

، این عجیب نیست؟عقد می ز  کنی 

 

ترش کرد. الاالله پدرش به گوشش رسید و عصتر ذکر لااله

 آرام گفت: 

 وکیلم -
ً
!  لطفا ز  رو صدا کنی 

 

دار کنارش کرد، تا دیگر تایپ ای به درجهبازپرس اشاره

 نکند. 

جون، شوهرت چنان تموم این دستگاه و  - ز دختر ببی 

آب تو  به هم پیچیده و راضز کرده، کهقضات رو 

ز  دل تو تکون نخوره. منم قبول دارم تو آدمِ کشیر

، اما می ز رو خوام یه بارم از زبون تو همهنیستر چت 

 زیادیه؟
ٔ
 بشنوم. خواسته
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 شش را بالا آورد و و در چشمان مرد مقابلش نگاه کرد. 

 فکر می -
ً
کنم من که خواستم از اول براتون بگم، اصلا

.  بگم، خوام برای بابام از اولِ اولشمی شما نذاشتر

من آدم ترسوی  نیستم اما سؤالای شما گیجم 

 کنه. می

 

کار به سؤال آخرم که پرسیدم جواب بده تا ببینم چی  -

 تونم بکنم. می

 

 دار گفت: بعد خطاب به درجه

؟ -  تا کجا نوشتر

 

دونست سؤال شما رو قربان. ایرج منصوری اگه می -

 مزاحم شما نمی
ً
زه روز شد، تاشما نامزدین مطمئنا

، این عجیب بعد این اتفاق شما عقد می ز کنی 

 نیست؟

 

 دار خواند و بازپرس منتظر جواب به او زل زد. درجه
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دو هفته قبلش ایمان ازم خواستگاری کرده بود و من  -

رو به بعد از اومدن پدرم حواله کردم، چون  جوابش

محض آزاد شدن پدرم، پا تو اون تصمیم داشتم به

کت نذارم. منت ها با این اتفاقر که افتاد و فهمیدن شر

ایمان، اوضاع به هم ریخت. اون از این موضوع 

سوءاستفاده کرد و جواب مثبت رو زوری ازم گرفت 

دار رو ختر کرد. و برای محکم  محصرز
ً
 کاری، فورا

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۸#پارت_ 

 

 

 

 زوم شد. شده روی او چشمان بازپرس باریک

بود، چرا تموم مایملکش اگه قصدش سوءاستفاده  -

کنم... میرو به نامت زد؟ راستش من برعکس فکر 

کنم تو شاهد قتل ایرج به دست ایمان بودی فکر می
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که ایمان رو لو ندی، اون هم عقدت و برای این

 اموالش رو به 
ٔ
 نامت کرده! کرده، هم همه

 

ها و دهانش باز مانده بود. با از این تهمت بزرگ چشم

 ش اشاره کرد. تحت  به خود

 من؟!  -

 

بازپرس به نشان تأیید شش را تکان داد و او لیوان آب 

 جلویش را تا ته ش کشید. 

دین از اول براتون بگم، بایدم دچار وقتر اجازه نمی -

ز گمانه . زیز چنی  ز  های اشتباهی بشی 

 و از زبانش پرید: 

 کنه! گن چرا پلیس اشتباه میبعد می -

 

 آخرت واضح نبود که تایپ -
ٔ
 کنیم، دوباره بگو!   جمله
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 مستأصل از دست بازپرس نالید: 

خوام! آخه چرا لقمه رو دور شتون معذرت می -

؟ من که میمی ز خوام واقعیت رو کامل براتون چرخونی 

 ذارین! بگم، شما نمی

 

ز گذاشت و دست سینه بهبازپرس خودکارش را روی مت 

 شد. 

 قبلش رو پاک کن. توام از  -
ٔ
 آخر جمله

ٔ
محستز تیکه

، کوتاه و مختصر تعریف کن ببینم ون اولی که میا
ی

کی

 چی به چیه؟! 

 

کرد و   آب دهانش را قورت داد و صاف نشست. کمی فکر 

بعد کوتاه، از قصد و ورودش به شاهکار گفت تا به اتفاق 

جا تمام بدنش لرزید و اشک ریخت، از این بایگایز رسید. 

 ایمان همه
ٔ
ز گفته ز را تجسم و تعریفاما عی  کرد، تا   چت 

رسیدن ایمان. از آن به بعد را گفت که حالش به هم 

خورده و وقتر هوش و حواسش برگشته، که خود را در 

احت پیدا کرده است.   دفتر شاهکار روی مبل درحال استر
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ه ماند، بعد با یک دست   به او خت 
بازپرس همچنان مدیر

اش را خاراند. خودکارش را برداشت و با دست دیگر چانه

ز در  ز های آرام پدرش از پشتاین میان صدای فی  ش، بی 

ز  ز فی   های خودش گم شده بود. کردن  فی 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۰۹#پارت_ 

 

 

 

اش را گرفت و رو به بازپرس، اما خطاب با دستمال بیتز 

 به پدرش، ادامه داد: 

های زندگیم های بعدش بدترین شبتموم شب -

دونستم، ولی میهایی که خودم رو قاتل بودن، شب

که پیش پلیس برم نداشتم. از یه طرف جرئت این

ده بود و پول  پدرم، مادر و خواهرم رو به من ستی

زیادی برام نمونده بود، از طرف دیگه مدرکی که با 

همه مشقت، به کاویان رسونده بودم به هیچ این
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دردی نخورد و از طرف دیگه ایمان پاپیچم شده بود. 

که از ردم، اما صبح بعد از اینگوشیم رو خاموش ک

ون اومدم، من و خفت کرد و سوار دفتر کاویان بت 

ماشینش کرد. تازه اون وقت بود که فهمیدم اونم 

ها قبل فهمیده بود من و بازی داده. اون از مدتمن

کنم. کار میهستم و صتر کرده بود ببینه چی  کی

. شم که خودتون میبقیه ز  دونی 

 

ون داد و بازپرس نفسش را  با پوف بلندی از دهانش بت 

 دوباره لیوان او را از آب پر کرد. 

مونه. کی فهمیدی ایرج عجبااا... آدم تو کار دنیا می -

 ست؟زنده

 

 ای آب خورد. سپاسگزار به بازپرس نگاه کرد و جرعه

دونم، ولی بیشتر از چند روز نیست که دقیق نمی -

حال فهمیدم. از شوک فهمیدنش، مونده بودم خوش

بشم، یا ایمان رو بکشم، اما اونم دلایل خودش رو 

 داشت. 
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تویز ست... درضمن مینظر من که دلایلش مسخرهبه -

ازش شکایت کتز که به اجبار تو رو همسر خودش 

... من   عقدتون باطله اگه زوری بله گفتر
ً
کرده، اصلا

 ، ی موندم! اگه تو عروس اجباری هستر ز تو یه چت 

ه و تموم داروندارش رو به چطور بهت اعتماد کرد

نامت زده، و خود تو، وقتر پدرت آزاد شد چرا 

هایی هست که از جا یه ناگفتهشکایت نکردی؟ این

 شم... ندونستنشون دارم دیوونه می

 

 

هایی که کشیده بود، اشکش جاری شد. آن با مرور سختر 

 را پاک کرد و گفت: 

ان های زیادی گرفتم. من و ایمتو این مدت من درس -

عاشق هم شدیم، اما با یه تفاوت بزرگ. من 

م حتر عشقم رو دادم برای خانوادههمه ز م، اون چت 

شو فدا کرد برای بههمه ز دست اوردن من. وقتر چت 

اینو دیدم، ترجیح دادم وفادار باشم تا نامرد... اینم 

فهمیدم هرکسی بسته به شخصیتش برای رفتارش، 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنه. باید نمیکس دیگه درک دلایلی داره که هیچ

جای اون آدم باشیم تا بفهمیم چرا اون تصمیم 

 گرفته شده. 

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۰#پارت_ 

 

 

 

ز تکان داد و اعلام ختم بازپرسی  بازپرس شش را به طرفی 

 را داد. 

یک می - تون که اینقدر آقای صدیقر تتر گم بابت دختر

 کنه. سناش فکر میتر از همتر و باتجربهپخته

 

نگاه کردن به پدرش را نداشت. خودش را مشغول جرئت 

 مرتب کردن شالش نشان داد و پاسخ پدرش را شنید. 
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خونه خونهمن ترجیح می - ز م کنج آشتی م، دادم دختر

ز مردان مشغول عروسک کت بی  بازی باشه تا توی شر

 طلب و قلدر مشغول کسب تجربه! جاه

 

شاءالله مشکلاتتون به زودی حل اینم حرفیه... ان -

 ه. بش

 

 

تون بده.  -  ممنون جناب. خدا خت 

 

پیش! »بازپرس در جواب حداحافظز او هم  گفت و « خت 

ون رفتند علی به  ش برگشت. از در که بت  ز پشت مت 

 شان آمد. استقبال

 مشکلی پیش نیومد؟ -

 

وع به شماتت علی کرد.   پدرش شر
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کنه، شماها که ادعاتون آسمون رو سوراخ می -

م بیاد ایننمی ز دختر  جا ذاشتی 
ٔ
و با یادآوری اون حادثه

 لعنتر اذیت بشه. 

 

 علی که جا خورده بود به او نگاه کرد. 

ز باره که  - والا ما تموم تلاشمون رو کردیم، الانم اولی 

 جایی می
ز ذارن، اونم چون بازپرس ایشون پا به همچی 

 دریا خانوم رو ببینه و جریان رو از 
ً
اضار داشت حتما

 ی نداشتیم. ازبون خودش بشنوه. چارهٔ دیگه

 

 جریان شاهکار چیه؟ چرا دوباره بازداشت شده؟ -

 

 

داند تا چه حد از ماجرا را بگوید. مشخص بود که نمی

 خاراند، گفت: که شش را میدرحالی

شی مدرک جور کرده بودن که والا خواهرشون یه -

 
ٔ
تونستیم از ایشون رفع اتهام کنیم، اما ش حادثه
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یمه داده که اونا شما، مهوش خانم اطلاعایر به ب

ه. حالا شاکی  زمان بتر
 اند. این ممکنه مدیر

 

، بیتز پسرجون، وقتر از راه راست منحرف میمی - سیر

. مراقب خودت و کارهات بالاخره یه جا گت  می افتر

 باش. 

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۱#پارت_ 

 

 

 

یف بیارین من برسونمتون.  -  چشم. شما تسرر

 

م رو مینمینه مزاحمتون  - رسونم شیم. خودم دختر

 ش. خونه
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 بالاخره زبانش را به حرکت درآورد. 

کت. امروز چندتا جلسه مهم داریم، تا من می - رم شر

 الانشم کلی دیر کردم. 

 

 لب پدرش شد، اما 
ٔ
ز نامحسوس گوشه متوجه بالارفیر

فکر کرد اشتباه دیده است. علی با او و پدرش 

ه راه افتاد، او هم کنارش خداحافظز کرد و رفت. پدرش ک

 حرکت کرد. 

 

ی داخل کوچه گشادی بود که شتاش کوچه، در دو  کلانتر

طرفش سپیدارهای بلند، قد کشیده بودند. به کوچه که 

رو باریک کنار سپیدارها پا گذاشتند، پدرش از پیاده

 طرف خیابان حرکت کرد. به
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ود تر از آن برو باریکش پدرش حرکت کرد. پیادهپشت

رو او را کرد تا از روبهکه کنارش حرکت کند. کاش صتر می

 خواست. اش را میدید. دلش آغوش گرم پدرانهمی

 بابا... !  -

 

بار رساتر کرد. اینتوجه به او حرکت میاما پدرش یر 

 صدایش زد. 

 بابا جونم؟ -

 

پدرش در جا ایستاد. با دست به درخت کناری تکیه داد و 

ز انداخت.   شش را پایی 

 

 آرام زمزمه کرد: 

 خوام که... من معذرت می -

 

ای به صورتش ناگهان پدرش برگشت و چنان سیلی جانانه

گرفت، پخش نواخت، که اگر دستش را به دیوار نمی
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ز می کشید، جای سیلی، روی شد. گوشش سوت زمی 

 کرد. اش آتش گرفته بود و گِزگِز میگونه

 

وع به   حرکت پدرش بود که او شر
ٔ
شزنشش هنوز شوکه

 کرد. 

ز با ندونم - کاری، خودت و ما رو به چه روزی ببی 

؟ به تو چه مربوط که دنبال مدرک بگردی؟  انداختر

 چندبار خفتت کرده؟ این این مردک کیه که می
ی

کی

ایمان پُفیوز که ادعای عاشقر داره کدوم گوری بود، 

وقتر خفتت کردن؟ من امروز باید بفهمم، یه ماهه 

 . . متهم به قتلی؟ من.. 

اش چنگ انداخت و صورتش کبود و در هم شد. به سینه

 سپیدار تکیه داد. و شانه
ٔ
 اش را به تنه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۲#پارت_ 
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گونه و گوش خود را فراموش کرد، به طرف پدر شتافت 

کرد لب جدول بنشیند.   و زیر بازویش را گرفت و کمک

زیر  های کتش را گشت و قرصش را پیدا کرد و جیب

 زبانش گذاشت. 

 

سعی کرد با شالش، صورت شخ شدهٔ پدر را باد بزند. به 

ای را دید که مسافرش را ته اطراف نگاه کرد و تاکسی

 کوچه پیاده کرده و ش و ته کرد تا بازگردد. 

ی؟ -  بابا بهتر

 

ش پدر به آرامی تکان خورد. بلند شد و برای تاکسی دست 

ز را تکان داد. اشاره کرد کنار پدرش  پارک کند. راننده ماشی 

 کنار پاهای پدرش نگه داشت و پیاده شد. 

؟ -  چی شده آبخر

 

یمشون  - یه کم فشارشون بالا رفته. کمک کنید بتر

 بیمارستان؟
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راننده شیــــع به کمک او که زیر بازوی پدرش را گرفته بود 

شتافت و کمک کرد سوارش کنند. راننده پدرش را روی 

 را خواباند تا راحت باشد.  صندلی جلو نشاند و صندلی

 

 نزدیک -
ً
 ترین بیمارستان دولتر بریم. لطفا

دانست پدرش از پسِ مخارج بیمارستان خصوض می

شد و به صورت در همِ آید. مرتب به جلو خم میبرنمی

 کرد. پدرش نگاه می

 

اش را پاک کرد، که پدر با دستمال، عرق شد روی پیشایز 

اش دور و رامی از پیشایز مچ دستش را محکم گرفت و به آ

 رها کرد. 

 معنای حرکتش این بود، که "به من دست نزن!"
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ز شد و آرام نشست. پشتر صندلی را پدرش نیم خت 

کت را داد.   شجای خود برگرداند و به راننده آدرس شر

 

 دیگر نتوانست ساکت بنشیند. 

 باید بری بیمارستان بابا!  -

 

 اننده گفت: مرد لجباز جواب نداد، پس خودش رو به ر 

 آقا برین بیمارستان!  -

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۳#پارت_ 

 

 

 

نه آقاجون! برو به آدرسی که گفتم، بعدم آدرس  -

 بتر خونه.  و دم منمی
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ها را نه برای راننده، بلکه به خطاب به او انگار این

 گفت. می

 

 نگران نالید: 

-  ...  ولی بابا قلبت بازیچه یز

 بالا آمد و او را وادار به سکوت کرد. که دست پدرش 

 

 پدرش به پوقز کرد و ساکت شد. از لجبازی
ی

های همیشگ

، خودش را عقب ستوه آمده بود. خسته از همه ز چت 

 تب
ٔ
اش را به خوردهدار سیلیکشید و تکیه داد. گونه

ق
ُ
 خنک تاکسی چسباند تا اندکی از ذ

ٔ
قشیشه

ُ
کردنش ذ

 بکاهد. 

 

ودش در این روزها سوخت. از حال و روز خ دلش به

حال کرده بود، پشیمان نبود. تاوانش کارهایی که تابه

اش را کنار خورد و خانوادههرچندتا سیلی هم که بود، می

 داشت؛ این را به خودش قول داد. خودش نگه می
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جا هم که راه را اشتباه نرفته بود، پدرش تا تا به این

خالی نکرده بود. پس فهمیده بود ایمان نیست، پشتش را 

 تمام اولدورم، بولدورمش یک بازی تربیتر بود و تمام. 

 

لبخندی از یادآوری این موضوع بر لبش نشست و دیگر 

ز بود، دل پدرش سوزش گونه اش برایش مهم نبود. مطمی 

 آورد. را به تدریــــج به دست می

 

 گوسیر را باز کرد و نگرایز فعلی
ٔ
اش، ایمان بود. صفحه

 را گرفت.  شمارهٔ حبیب

؟ ...   - سلام جناب محمدی ... ممنون خوبم چه ختر

طوری ایمان چه کاری از دستمون برمیاد؟ ... این

کت ... منتظرتونم. شه ... من دارم میاذیت می  رم شر

های خویر نبود. اتهامات جدی و نیاز به وثیقه های ختر

 جدید. 

 

کت نگه داشت. تاکسی روبه  روی شر
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  بابا... خیلی ممنون که -
ً
... لطفا

ً
اومدین پیشم. لطفا

 وقت تنهام نذارین... چه ایمان باشه، چه نباشه! هیچ

 

 عشــقو #عــدالت

  ۶۱۴#پارت_ 

 

 

 

 العمل پدرش، تکتنها عکس
ٔ
 بود. « خت  پیش»جمله

 

 بابا توروخدا یه دکتر قلب برو!  -

ز الان...   خودش را جلو کشید، کاش همی 

 

-  
ی
، مگه تو کار و زندکی ز دختر نداری؟ مراقب  برو پایی 

خودتم باش! دیگه شوهر کردی اموراتت به من 

 ربظ نداره، امروز یه استثناء بود. 
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این را که شنید، کلی جلوی راننده تاکسی خجالت کشید. 

شخورده و ناراحت در را باز کرد و پیاده شد و تا داخل 

کت به پشت شش نگاه نکرد و ندید که  لایر شر

 راهش است. های پدر و دعاهایش بداشک
ٔ
 رقه

 

 سهام
ٔ
داران بر شش پا به دفتر نگذاشته، حائری و بقیه

وع به دادن نظریه ای درمورد ایمان و ریختند و هرکدام شر

 پایان این قضایا کردند. 

 

ها را بر ش سکوت کرد و در آرامش، مشاجرهٔ آن

های خودشان تماشا کرد. جریان شکایت بیمه نظریه

همه ترسیده بود، اما این خیلی جدی بود و خودش هم

 کرد. هیاهو مشکلی را حل نمی

 

کمی که گذشت، پروندهٔ جلویش را باز کرد و مشغول 

های صفحه رسیده بود که متوجه مطالعه شد. به نیمه

سکوت عجیب اطرافش شد. شش را که بلند کرد، نگاه 

 زوم کردهٔ بقیه را روی خودش دید. 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 متوجه دلیل  -
ً
منده، ولی من اصلا بحثتون نشدم و شر

 ترجیح دادم به کارم برسم. 

 

های داخلی صاحب یگ از سهامدارها که اغلب در طراچ

 نظر بود با غرور گفت: 

بچه رو بذارن بالای ش آدم، جز این - که وقتر یه دختر

کت و کارهای خودش یر  ین کار شر محلی کنه به مهمتر

 رو ارجح بدونه، نباید انتظاری داشت! 

 

ز گذاشت. نویس ادرِ روان  یمان را بست و روی مت 

 به حرف ایشون بدونم؟شه نظر بقیه رو راجعمی -

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۵#پارت_ 
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ترین مبل نشست. حائری پوزخندی زد و روی نزدیک

بقیه هر کدام با نگاه مستقیم او، یا شانه بالا انداختند یا 

 جوایر ندادند. 

 

  کنم. اینسؤالم رو عوض می -
ً
بحث و هیاهو دقیقا

 برای چی بود؟

وقتر کسی جوابش را نداد، رو به همان سهامدار اول 

 گفت: 

کت چی بود که راجع - ؟ این کار مهم شر ز  بهش گفتی 

 

 رفقایش نگاه کرد و دست آخر گفت: 
ٔ
 مهندس به بقیه

که درمورد بازداشت جناب شاهکار بحث بود و این -

وز دادگاه باشه، چی   شه؟میاگه بیمه پت 

 

 پرسید:  دست روی دست گذاشت و 

 بحثتون رو لطف می -
ٔ
 بفرمایید.  کنید نتیجه
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توجهی به نتیجه نرسیده بودیم که حواسمون پرت یر  -

 شما شد! 

 

 

 ابروهایش را بالا انداخت. 

 خواین من زودتر از خودتون نتیجه رو بگم؟می -

 

 یگ دیگر از خرده سهامداران جلو آمد. 

ز چی مگه شما می -  شه؟می دونی 

 

 تونم حدس بزنم! دونم، ولی مثل شما مینمی -

 

شان بر روی خودش در صورت متعجب و مغرور همه

مهندس رو به خاک خواند، که باید دماغ این بچهمی

 مالاند. 

 استاد حائری شما نظری ندارین؟ -
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 طور که نشسته بود گفت: حائری همان

بده، اینه که امثال من بدخویر کار با آدم -
ُ
ون های ز

گذاری و ترس از ریسک کردن، طبق نظرشون شمایه

مِّ کار می
َ
کت، به ش . من از اول تأسیس شر ز کیز

اش اقتصادی شاهکار جدای از مهارتش تو رشته

اطمینان داشتم، الانم به تو و هوش ششارت جدای 

ت اطمینان دارم. بریز وسط از مهارتت تو رشته

ن. هرچه تو چنته داری تا این ترسوها آروم   بگت 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۶#پارت_ 

 

 

 

چندنفر از حرف استاد بدشان آمد و تعدادی اخم کردند. 

ام گفت:   با احتر

ز تا من بگم خدمتتون!  - ، بفرمایی  ز  ش پا نمونی 
ً
 لطفا
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ز جمله، دیوار غرور چندنفرشان را شکست و با ش  همی 

 افتاده نشستند. 

 

 نگاهی به دور اتاق کرد. 

وقتمون گرفته نشه، من چندتا سؤال که برای این -

دم. جناب شاهکار کی دارم که خودمم جواب می

اقدام به جعل اسناد کردن، خاطرتون هست؟ چهار 

 تصادف. درسته؟
ٔ
 ماه قبل، بعداز حادثه

 

 همه به نشان تأیید ش تکان دادند. 

 

تازه جعل سند هم نبوده، هی این کلمه رو تکرار  -

. جابه ز  نکنی 
ٔ
اشتباهی اسناد و مدارک  جایی و ارائه

 بوده. 

 نگاهی به همه کرد تا تأثت  کلامش را ببیند. 
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کت کار  - . اگه یه کارمند تو یه شر ز حالا بهم بگی 

ره یا فقط اشتباهی کنه، کل مجموعه زیر سؤال می

 همون کارمند خاطی؟

 

 یگ دو نفر جواب دادند: 

 کارمند خاطی...  -

 

 آفرین.  -

 

 و دست کوتاهی برایشان زد. 

ز جناب شاهکار این الان -  جا چه سمتر دارن؟بفرمایی 

 

دیگر نگاه کردند و حائری تک حضار به همتک

خودش هم لبخند  ای کرد و شش را تکان داد. خندهتک

 کرد. عاقل
ی

 اندرسفیهی نثار همگ

کت،  - باور کنید منم مثل شما نگرانم. هم نگران شر

چون امانت دست منه و هم نگران ایمان، اما اعتقاد 
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 چهو اطمینانم به ایمان ذره
ٔ
کنم ای کم نشده که کاسه

 برگردین ش کارهاتون. چه
ً
م! لطفا کنم دستم بگت 

پروژهٔ بهار تکمیله، ولی ترنج هنوز به کلی طرح و ایده 

 احتیاج داره. 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱7#پارت_ 

 

 

 

 حائری زودتر از همه بلند شد و جلوی همه گفت: 

 ا -
ٔ
احت کن، میمروز با من. شما یهجلسه دونم کم استر

وع کردی. ان شاءالله ایمان صبح سختر رو شر

کت و ما بوده، فکر همون طور که فکر نجات شر

 خودشم بوده باشه. 
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با شنیدن حرف حائری، اشک از چشمانش شازیر شد. 

ضعیقز گفت. متوجه « امیدوارم»شش را زیر انداخت و 

 او 
ٔ
اند و بدون هیچ حرقز را کردهبود که همه ملاحظه

 درحال خروجند. 

 

احت رفت و  در که بسته شد، شیــــع به سمت اتاق استر

خودش را روی تخت پرت کرد. شش را درون بالش فرو 

ه زده بر گلویش را آزاد کرد.   برد و بغض چنتر

 

های بالش گم شد، تا آرام اش در لایههای گریههای

ه بود. بلند شد، گرفت. دلش برای ایمان یک ذره شد

 صورتش را با اب شد شست تا پف چشمانش بخوابد. 

 

ز را روی مبل نشسته دید، که با  به دفتر برگشت و امی 

دیدنش بلند شد و نگاهش در چشمان قرمز شدهٔ او قفل 

 شد. 

ی؟ -  سلام... بهتر
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طرف در رفت و آن را باز گذاشت و به سختر جوابش به

 را داد. 

 ی؟سلام. ختر از ایمان دار  -

 

 فقط از محمدی ختر دارم، که گفت تو راهه.  -

 

 

ز چشم ش نشست. سعی کرد با امی  ز  درچشمپشت مت 

 نشود. 

؟ -  با من کاری داشتر

 

 دوستش داری؟ -
ً
 واقعا

 

 

 با تعجب ش بلند کرد. 

؟ -  این حرف یعتز چی
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ز جلوتر آمد.   امی 

 خداوکیلی ایمان رو دوست داری؟ -

ز دستش را بلند    بزند که امی 
 کرد. خواست حرقز

خوام حرف راست پرسیدم خداوکیلی، چون می -

 قدر دوستش داری؟بشنوم. چه

 

عنوان همسرم و هم مسلمه که دوستش دارم، هم به -

شم. ریم بیشتر عاشقش میمردی که هرچی جلوتر می

 پرسی؟چرا می

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۸#پارت_ 
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ه ماند، انگار می ز در چشمانش خت  خواست صحت امی 

یش را از چشمانش بخواند؛ بعد آرام روی مبل هاحرف

 نشست. 

م خیالم راحت شد. عذاب وجدان داشت دیوونه -

کرد. فکر کردم تو دام ایمان رهات کردم و اون تو می

 رو آزار داده. 

 وقتر اخم او را دید گفت: 

طوری به اجبار عقدت کرد، کور نیستم، دیدم چه -

از سؤالم  پس انتظار نداشته باش نگران نباشم. الانم

 خوام. معذرت می

ز مقابل او بعد بلند شد و برگه های دستش را روی مت 

 گذاشت. 

، اما قبلش با دقت بخون. اطلاعات  - باید امضا کتز

وع کردم. خویر بهت می  ده. منم با همینا شر

 

 بدون توجه به او پروندهٔ جلویش را باز کرد. 

 بهم گفته.  -
ً
 ایمان قبلا
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ز بدون توجه به   اش دستر به موهایش محلیکمامی 

 کشید. 

خیلی نگرانم. کاش حبیب زود بیاد! تو نفهمیدی  -

کارها مهوش چه خرده حسایر با ایمان داره، که این

 کنه؟رو می

 

 تمایلی به حرف زدن با او نداشت، پس گفت: 

ز کجا مونده؟ -  تماس بگت  ببی 

 

ز فوری شمارهٔ حبیب را گرفت.   امی 

مویز دونم ... می.. نمیکجایی تو؟ ... خب ... خب .  -

 پس؟ ... باشه ... مراقب باش. 

 و تماس را قطع کرد. 

 

ز بود. العملتمام مدت نگاهش به عکس  های امی 

 چی گفت؟ -
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ز لبش را گزید.   امی 

دو ساعت دیگه دادگاه داره. گفت ارزش نداره بیام و  -

 جا. مونه همونبرگردم. می

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۱۹#پارت_ 

 

 

 

که خودش کارمندانش را تسلی داده و آرام کرده با این

دانست ایمان داد و آرام نبود. میبود، اما دلش گواه بد می

کت و کارخانه هاست، تمام فکر و تلاشش برای نجات شر

داد، مشکلی ولی این میان اگر خودش باید تاوان پس می

 نداشت. 

 

 برگهمن می -
ً
ودتر تأیید ها رو ز رم به کارام برسم. لطفا

 ها باشم. کن، بعداز ظهر باید ش پروژه
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ز که رفت تصمیمش را گرفت.  شی برایش تکان داد. امی 

پیامی به محمدی داد، بعد پروندهٔ جلویش را بست و 

ز را برداشت، با دقت همهبرگه شان را خواند و های امی 

 امضا و مهر کرد. 

 

 از تلفن داخلی شمارهٔ جلیل را گرفت. 

یم دادگاه ... باید  خوامش جلیل ... میسلام دادا - بتر

نش زندان ده. میببینمش، دلم گواهی بد می ترسم بتر

 م ... اومدم. ... من آماده

 

گوسیر تلفن را که گذاشت، گوسیر خودش را چک کرد. 

محمدی آدرس را فرستاده بود، آن را کتی و برای جلیل 

ز ارسال کرد. کیفش را برداشت و به دفتر حائری، که  او نت 

 شد، رفت. در غیاب ایمان در این طبقه مستقر می
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ایمان که وارد شد اشکش جاری گشت. در آن کت و 

اهن یاسی خیلی خوششلوار طوسی تیپ شده رنگ با پت 

بود. نفرات کمی داخل اتاق بودند و چشمان ایمان 

 بلافاصله او را شکار کرد. با ش به هم سلام کردند. 

 

خوانده شد و محمدی هم  فوری اتهامات جدید 

دفاعیاتش را مطرح کرد. با دفاع محمدی، قاضز برای 

های رقیب بود، رأی به تحقیق و اتهام اول که کتی نقشه

ارائه مدارک بیشتر داد، اما برای شکایت بیمه، قرار وثیقه 

ز وثیقه موردنظر ایمان به  صادر کرد و به علت نداشیر

 زندان فرستاده شد. 

 

 ـق عشـو #عــدالت

 ۶۲۰#پارت_ 
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نگاهش که روی ش زیر افتادهٔ ایمان افتاد، دنیا پیش 

اش جا پناه خانوادهچشمش تار شد. مرد متمولی که همه

ها خنجر از پشت بوده و حالا برای یک وثیقه، همان

 زنند. می

 

محمدی نزد قاضز رفته بود و مشغول صحبت بود، ولی 

او داشت. بلند اما و اگرهای قاضز نشان از عدم رضایت 

 کنار ایمان، جای محمدی بنشیند. شد و خواست 

 

 شبازی که به ایمان  دستبند شده بود، هشدار داد. 

ز خواهر.  -  جای دیگه بشی 

 

 فوری گفت: 

ز ببینمش. همسرشم. می -  خوام قبل رفیر

 

 من اجازه ندارم. بازداشتر نباید با کسی حرف بزنه.  -

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 شباز زد و با 
ٔ
وع به خوش محمدی از پشت به شانه او شر

و بش کرد. از فرصت استفاده کرد و کنار ایمان نشست. 

ز ایمان و برق اشک را در چشمانش دید.  نگاه غمگی 

نفسش رفت برای مردش. دست پیش برد و دست او را 

امون شان، در گرفت و فارغ از محیط پرهیاهوی پت 

 چشمان هم غرق شدند. 

 

 

 هیچ وقتر محمدی با اضار به عمارت رساندش ح
ٔ
وصله

ز را نداشت. در ورودی باز بود و یگ از خدمه از  چت 

گرفت. ورودی خانه را که رد کرد، پستخی نامه تحویل می

ز شد و نگران پرسید:   مهری جلویش ستر

 این وقت روز کجا بودی مادر؟ -

 

برایش کمی از قضایا را گفت و روی یک مبل ولو شد، که 

 صدای جیعیز از جا پراندش. 
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ز بره. حالا که ذارم آب نمی - خوش از گلوش پایی 

گه بیاد نامزد جا کوتاهه راست میدستش از همه

 کوچولوشو نجات بده. 

 آمد. تر میصدای طرف مقابلش هم ناواضح و ملایم

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۲۱#پارت_ 

 

 

 

 با چشمان گردشده به مهری چشم دوخت، که گفت: 

روشش  مهوشه! یه ساعته اومده و خونه رو  -

 کنه. گذاشته. فقط داره شما رو تهدید می

 

قدر ناراحت بود که اعصابش کشش این یگ را آن

 نداشت. 
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کت. زحمت بکش فوری جون من برمیمهری - گردم شر

کوچیک لباس که کسی بفهمه، یه ساک و بدون این

 دو هفته کاقز باشه. به من برسون. برای یگ

 بعد مهری را درآغوش گرفت. 

 جون خیلی نگرانشم. دعا کن مهری ایمان رو  -

 

مهری دعایشان کرد و او با احتیاط، برای دیده نشدن، از 

ز  کت که رسید جلیل جلویش ستر ون زد. به شر عمارت بت 

 شد. 

؟ حبیب گفت خونهکار میجا چی این -  ای! کتز

 

 جانب و عصبایز غرید. بهحق

 نتونستم خونه بمونم.  -

 

 موندی! ولی باید می -
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را گرفت و داخل دفتر حراست کشاند. تا  بعد بازوی او 

اض کند، انگشت روی بیتز  اش گذاشت و خواست اعتر

 در را بست. 

 

 یعتز چه ختر شده؟! 

ون کشید و محمدی را گرفت. گوسیر   اش را بت 

کت چه  - ه؟ ... جلیل پس چی میشر گه؟ ... الان ختر

خوام ... تاپ ایمان رو می... زود نیست؟ ... من لپ

 و حفظم ... باشه اومدم. بله رمزش ر 

ون رفت.   تماس را که قطع کرد از حراست بت 

 

توجه به جلبل مشغول صحبت با مردی بود و او بدون 

 چهار که آن
ٔ
ز طبقه ها سوار آسانسور شد. کابی 

ز منسیر بودند و نگه داشت، پیاده شد. دو مرد ش مت 

 زیرچشمی او را پاییدند. 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۶۲۲#پارت_ 

 

 

 

ز  وارد دفتر خودش شد. محمدی و دو مرد دیگر پشت مت 

 رفتند. تاپ ور میبودند و به لپ

 کار دارین؟ تاپ من چی با لپ -

 و خطاب به محمدی گفت: 

 آقایون کی باشند؟ -

 

 ها را روی هم گذاشت. محمدی فیلم بازی کرد و دست

سلام خانم. خوش اومدین. والا آقایون از طرف  -

مورد شکایت علیه آقای دادگاهند برای تحقیق در 

 شاهکار. 

 

 کار دارین؟تاپ من چی به دفتر و لپ -
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ای جلوی او گرفت. برگه را تر جلو آمد و برگهمرد مسن

ز درست بود و او حق دخالت گرفت و خواند. همه چت 

 نداشت. 

 پیش دفتر شاهکار بوده اما بعد ایشون این -
ٔ
جا تا هفته

ن. داخل این دادتو اتاق کناری کارهاشونو انجام می

ز هم وسایل من هست. لپ  تاپم مال منه. مت 

 

 اگه مال شماست، روشنش کنید.  -

 

 

 برای شما روشنش کنم.  -

 

کنید مال شماست لااقل روشنش نه! وقتر ادعا می -

 کنید. 
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تاپ را گرفت و رمزش را زد، که بلافاصله صفحه بالا لپ

 که لپآمد و روشن شد. بدون این
ٔ
تاپ را بدهد صفحه

اش عکسی از سحر و پدر و اپ که پشت صحفهتلپ

 مادرش بود، نشان داد. 

 

 مرد رو به محمدی پرسید: 

 اینا کی هستند؟ -

 

 اون دونفرم مادر و  -
ً
تصویر اقا، پدرشونه، حتما

 خواهرشونن. 

 

 

ز کنار دست خودش برگرداند و کیفش لپ تاپ را روی مت 

 را روی آن گذاشت. 

. آقای محمدی  - ز میارن هرچی لازم دارین بگی 

ی برای قایم کردن نداریم.  ز  خدمتتون. ما چت 

 عدالت و عشق: 
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 عشــق و #عــدالت

 ۶۲۳#پارت_ 

 

 

 

 مردی از پشت شش گفت: 

 در این اتاق قفله.  -

 

احت منه و بالطبع شخصیه! اون -  جا اتاق استر

 

 

 مرد مسن جلو آمد. 

، چون باز نشه میلطف می - ز ریم با کنید بازش کنی 

 گردیم. جواز برمی
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ای به مرد رفت. از داخل کشو کلید را برداشت و غرهچشم

مرد به محمدی داد. محمدی که در را باز کرد، هر دو 

 برگشتند. اتاق را تفحص کردند و دست از پا درازتر 

 ممنون خانوم!  -

 شی مدارک از اتاق خارج شدند. و همراه یک

 

ها رفت و او آوار صندلی پشتش آن محمدی به دنبال

ب روزی بود امروز! هنوز وقایع صبح را هضم شد. عج

نکرده بود؛ بازداشت ایمان، بازپرسی خودش، سیلی و 

، دادگاه ایمان، ... همه در حرف ز اف امی  های پدرش، اعتر

 دادند. شش جولان می

 

 خب، اینام رفتند!  -

شان یاد گرفته بودند محمدی گفت و وارد اتاق شد. همه

 د. که وقتر او تنهاست در را نبندن

؟ رنگ به صورتتون نیست!  -  شما خویر
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 ناهار نخوردم شاید برای همینه.  -

 

 

ز صبحونه - م که نخورده بودین، اگه به خودتون نرسی 

 کم میارین! 

 

 بدون توجه به حرفش پرسید: 

 قدر چاره سازه. کشه. وثیقه چهکار ایمان به کجا می -

 

 لبش را خاراند. 
ٔ
 محمدی گوشه

نیست و طرفمون بار به راحتر دفعات قبل این -

کت بیمه ز که مدیر نیست و کارمند شر ست، اما همی 

 حساب میشه خیلی خوبه. 

 

ها تو زندان بمونه ترسم سالترسم. میمن خیلی می -

 و... 
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هایش مجالی برای حرف زدن به او ندادند و شازیر اشک

 شدند. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۲۴#پارت_ 

 

 

 

ز آمد.   محمدی کنار مت 

ز تموم تلاشمون رو شما نگران  - ز باشی  . مطمی  ز نباشی 

کت بیمه هم زیاد می کنیم، اگه جزای فریب دادن شر

تونیم به جزای نقدی تبدیلش کنیم، اما کتی بشه، می

 شیادانه بود، حتر 
ً
کردن پروژهٔ بعدیمون واقعا

 تونیم ثابتش کنیم. نمی

 

 هایش را پاک کرد. اشک

 چرا؟ مگه مشخص نیست مهوش وارد دفتر شده؟ -
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خانوم به اتاق هست، ولی وقتر وارد اومدن مهوش -

شه کیف داره و شه همراهش کیف نداره، خارج میمی

 ثابت کردنش سخته. 

 

 

ز نداره؟ باید بگیم فوری بذارن. پس این -  جا دوربی 

 

چند روز پیش به دستور ایمان گذاشتیم. قبلش به  -

هامون لطف یگ از دوستام فهمیده بودیم نقشه

 و لو رفته، اگه اون مشخصات توسط مهوش کتی 

 باورمون میمهوش رو کامل نمی
ً
شد که داد، عمرا

 کنه! خانوم داره جاسوسی می

 

 

 متحت  و شدرگم نالید: 
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 نمی -
ً
طور دونم چه مشکلی با ایمان داره، که ایناصلا

شه یه خواهر با برادرش کنه؟ مگه میدشمتز می

 کارا رو بکنه؟این

 

 مبل نشست. محمدی با آرامش روی دس
ٔ
 ته

شه... بارها به ایمان هشدار دادم اما گوش بله که می -

جا رو به نام نکرد. اول که سال قبل، تموم سهام این

ز زد. می گفت من که ازدواج نکردم، بعداز مرگم متی 

. همون موقع گفتم مهوش ظرفیت  ز بمونه برای متی 

نداره، اما کو گوش شنوا؛ بعد که این مشکلات به 

د و با شما ازدواج کرد، باز هشدار دادم که وجود اوم

شه، نکن، اما آقا عاشق شده بود و مهوش جِری می

 معادلات کاریشم نشون می
ً
داد کار درستیه، که واقعا

 درست بود، اما مهوش شد دشمن درجه یکش! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۲۵#پارت_ 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

ز  پس قسمتر از مشکلات ایمان، به ازدواج با او نت 

 حرفبرمی
ٔ
های محمدی گشت. خسته و وامانده به بقیه

 گوش داد. 

 

بعد ازدواج با شمام که با ختر شدیم مهوش داره  -

چینه، یه نقشه جامع کشید که نه دسیسه می

به کت ضز ها ای نخورن و تموم گناهکارخونه، نه شر

ز رو به شما واگذار سمت خودش باشه و همه چت 

دیروز پسرش  کرد. خب... معلومه مهوش که تا 

ز بود، حالا شورش میصاحب همه  کنه! چت 

 محمدی از جایش بلند شد. 

ی بگم، در هر صورت من منتظر نیش  - ز البته یه چت 

 آدم مزخرقز بود، اما ایمان 
ً
مهوش بودم، چون کلا

 عنوان یه برادر حاضز نبود قبول کنه. به

 طرف در رفت. به
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رمیاد تون من برم ببینم چه کاری از دستم ببا اجازه -

 برای ایمان. 

 

 خواین برین دیدنش؟می -

 

 

جام که دیگه نه دیگه حکم زندانش صادر شده. اون -

 قانون داره و ساعت ملاقات. با اجازه! 

 

ز رو توضیح میممنون که همه -  چت 
ً
دین برام، من واقعا

 درمونده شدم. 

 

 

 شوکه شدی. به -
ً
نظرم با یه غذای خوب و شما فعلا

احت، برمییه ین به اصل خودتون و گردکم استر

ز رو تو مشتتون میهمه ین... حواستون هست چت  گت 

 و ازتون انتظار داره؟که ایمان این
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 حرف
ٔ
هایش را مو به مو به یاد داشت، پس شش را همه

تکان داد و به یاد آورد ایمان کیقز برای محمدی فرستاده 

 است. 

 برای شما فرستاده. راستر ایمان یه کیف  -

ز گذاشت. و خم شد کیف   آرشیو را برداشت و روی مت 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۶۲۶#پارت_ 

 

 

 

محمدی راه رفته را بازگشت، کیف را گرفت و محتویاتش 

 را چک کرد. 

 چه خوب که اینا رو از خونه خارج کردین.  -

ت او را دید، گفت:   و وقتر حت 

های پروژهٔ بعده، ترسیدم کسی برداره. خونه نقشه -

 امن نبود. 
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 گاوصندوق رفت. بعد به طرف  

یف بیارین.  -  تسرر

 

ز محمدی از ناامتز خانه می گفت و او فکر مأمن نداشیر

 کرد؟! خودش بود. شب را کجا باید ش می

از جا بلند شد و کنار محمدی ایستاد. محمدی کلیدی به 

سوراخ کلید گاوصندوق انداخت و چرخاند، بعد دست به 

های صفحه کلیدش زد و مقابل چشمان گردشدهٔ او، عدد

تاریــــخ عقدشان را وارد کرد. کلید را دوباره چرخاند و در را 

باز کرد. کیف را داخل صندوق گذاشت و درش را بست. 

 طرف او رفت. کلید را درآورد و به

 

ز رمز بمونه که  - ؟ تا وقتر ایمان بیاد، همی  ز یاد گرفتی 

ز عوض   خواستی 
ً
سی داشته باشم، بعدا منم دستر

 کنید. 

 

 محمدی. باشه، ممنونم آقای  -
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 من برم، اگه کاری ندارین؟ -

 

 در پناه خدا...  -

 

 

اش فکر کرد. خانمایز محمدی که رفت، به خودش و یر 

کرد؟ با وجود مهوش، عمارت شب را کجا باید ش می

 پدری هم به رویش بسته 
ٔ
دیگر جای او نبود. در خانه

ز رفت.  به یاد آپارتمان افتاد  بود.   و شاغ کشوهای مت 

 

کشوها را خالی و با دقت گشت، اما هیچ کلیدی یگ  یگ

ز محمدی،  نیافت. شاغ گاوصندوق رفت. دقیق عی 

عملیات رمزگشایی را انجام داد و در با صدای تیک 

 کوچگ باز شد. 
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ی نبود. کیف  ز محتویات گاوصندوق را بررسی کرد، اما چت 

ون کشید و داخلش شک کشید. جیب هایش ایمان را بت 

ی پیدا نکرد. را امیدوارانه   ز  گشت، اما چت 

 

 وعشــق#عــدالت

 ۶۲7#پارت_ 

 

 

 

همه برگه، چشمش به امضای آشنایی افتاد. میان آن

ون کشید و درکمال تعجب، پرونده و برگه ها را بت 

 های رؤیایی ایمان را دید. های خودش و طرحنقشه

 

های مهم را از محمدی گفته بود از ایمان خواسته نقشه

ها بود. های او میان آنو حالا طراچ خانه خارج کند 

هایش، همه را ش جای خود قرار داد زده از یافتهشگفت

 برخاست. و 
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جا هم برای خوابیدن بد نگاهی به اطراف دفتر کرد. این

ز باشد که کسی دورادور  طی که مطمی  نبود، البته به شر

هوایش را دارد. گوسیر خودش را برداشت و شمارهٔ جلیل 

ز فرصت به او شی  را گرفت و از او خواست در اولی 

 بزند. 

 

ده دقیقه نگذشته بود که جلیل وارد دفتر شد. از جلیل 

خواست کسی متوجه این خواست در را ببندد، نمی

جریان بشود. دوست نداشت با کارهایش، موقعیت 

 ایمان را خراب کند. 

 

از جلیل دعوت کرد بنشیند و خودش روی مبل مقابل او 

قدر تعلل کرد، تا جلیل از حال مینا پرسید و آن. نشست

 به حرف آمد. 

 دریا؟ اتفاقر بدی افتاده؟چی می -
ی

 خوای بهم بگ
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کردم اتفاق بدتری نیست، دیگه بدتر از اینا فکر می -

 ریم، بدتر از اون به شم میاد... ولی هرچی جلو می

 

 با انگشتان دستش بازی کرد. 

ز  -  بذار تر از تو هیشگ رو پیراستش امی 
ً
دا نکردم. لطفا

حرفم تموم بشه، بعد اما و اگر بیار... اولم قول بده 

 .
ی

، به هیشگ نگ  نتونستر کمک کتز

 کمی مکث کرد، تا جلیل حرفش را هضم کند. 

 

 باشه قبول، چی شده؟ -

 

ز  - ز ندارم. همی  قدر بدون که شب، هیچ جایی برای رفیر

 پدرم که نمی
ٔ
تونم برم، عمارتم بدون ایمان خونه

رم. امیدم به آپارتمان ایمان بود که کلیدش رو نمی

 کنم. تو از کلیدش ختر نداری؟پیدا نمی

 

 

 عدالت و عشق: 
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 وعشــق#عــدالت

 ۶۲۸#پارت_ 

 

 

 

 جلیل با ابروهای بالا پریده به او زل زده بود. 

ختر ندارم... در اصل، ختر ندارم ایمان آپارتمان داره!  -

م تا بخوایم تو شهر رفتیما با هم بیشتر مسافرت می

 جایی بمونیم. 

 

 ای کشید. پوف کلافه

ز  - خوام جا بمونم! کمکم کن، نمیپس مجبورم همی 

دونم هرجا برم ایمان ناراحت هیچ جایی برم. می

 شه. می

 

؟ مییعتز چی این -  برمت پیش مینا. جا بمویز
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 از جایش برخاست. 

 نه بگو و نه اضار کن، اگه می -
ً
. لطفا

ً
خوای نه اصلا

مکم کتز این چند شب، توام شیفت شب بگت  و ک

 جا باش. این

 

 چپ نگاهش کرد. جلیل چپ

؟ هر شب که نمی -
ی

تونم، اما انگاری زورم بلدی بگ

 تونم. درمیون می شبیه

 

 با دستانش صورتش را پوشاند. 

ببخشید حواسم نبود چه قدر خودخواهانه فکر  -

ز آقاجلیل خیال من و بابت این جا و کردم. ببی 

 مونم. امنیتش راحت کن، من بدون ناراحتر تنها می

 

 جلیل چشمانش را باریک کرد. 
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ز و دونم، ایمان اینکه میتا جایی  - جا رو مجهز به دوربی 

ها ست. شبدزدگت  کرده، که جدا از این طبقه

شه. جام قفل میورودی آسانسور و طبقات این

احت می مونه در ورودی... بریم ببینیم اتاق استر

 طوریه. چه

احت رفت. داخل  و از جایش بلند شد و سمت اتاق استر

 شد و قفل در را امتحان کرد. 

. بیا  - ز قفلش سالمه، چفت خویر هم پشتش انداخیر

ی نشونت بدم.  ز  تو یه چت 

 بعداز وارد شدنِ او در را بست. 

در رو که قفل کردی، کلید رو روی در بذار تا نشه از  -

ر رو هم ببند، اون طرف با کلید بازش کرد. چفت د

 طوری... این

و چفت در را کشید. یک صندلی هم زیر دسته در 

 گذاشت. 

ه بیای  - اینم از محکم کاری! اما من بازم نگرانم، بهتر

 بریم... 
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 وعشــق#عــدالت

 ۶۲۹#پارت_ 

 

 

 

 نه و ممنون.  -

 

 چپ به او نگاه کرد. چلیل چپ

! باید بگم ایمان...  -  خیلی خودش و لجبازی دختر

 اللهی زیر لب گفت. الا لااله

جا باشم چه کنم، چه اینو خاموش نمیگوشیم -

نباشم، هر ساعتر خواستر زنگ بزن. برم ببینم 

 تونم بمونم. امشب می

 

ز ش تکان داد و گفت: راضز از همه  چت 

 آقا جلیل ممنون!  -
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 خواهر نداشتمی دریاخانوم.  -

 

امی گذاشت و رفت. و با خم کردن ش نیم  چه احتر

 

جا مال خودش یک دور، دور خودش زد. اینبارضایت 

بود و منت کسی بر شش نبود. شادمانه خودش را روی 

تخت انداخت و چند نفس عمیق کشید. این حال او 

فقط ایمان را کم داشت. به خودش قول داد ایمان که 

 کنند. 
ی

آمد وادارش کند از خانواده جدا شوند و تنها زندکی

ز مادری لیاقت همنشیتز با   فرزندانش را نداشت. چنی 

 

ز ختر خوش داده  کت رسید. امی  تا عصر به کارهای شر

رود و محمدی ختر بود، که پروژهٔ ترنج به شعت پیش می

ز وثیقه ایمان به زندان اعزام شده و  بد، که با نداشیر

کت بیمه، برای ارائه مدارک معتتر  قاضز یک هفته به شر

 وقت داده است. 
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ش آمد امی  دوارانه نگاهش کرد. جلیل که به دفتر

 

کردم مونه، اضار میمتأسفانه همکارم امشب می -

 کرد. شک می

 
ی
 را نشانش داد.  کیف دستر بزرکی

 و از عمارت برای شما اوردن. این -

 

 سفارش خودش به مهر بود. 

 ممنونم!  . لباسای منه. بله -

 

-  
ً
مت پیش مینا. اصلا . بیا بتر ز از خر شیطون بیا پایی 

 م، خودت بهش توضیح بده. دمن به مینا ختر می

 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق#عــدالت

 ۶۳۰#پارت_ 
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 نزن! من هیچ -
ً
شه میاد رم. تازه مینام پا میجا نمیلطفا

 جا، گفته باشم. این

 

ون کشیده  با این حرفش جلیل که گوسیر را از جیبش بت 

هایش را در بود، دوباره به داخل جیب برگرداند و سگرمه

 هم کشید. 

تو! مراقب خودت باش. در اتاق رو ببند که از دست  -

ون نیاد. سعی کن یر  . هر نور و صدا بت  صدا باسیر

 بزن.  مشکلی پیش اومد فوری زنگ

 

اش گرفت، اما سپاسگزار محبتش همه نگرایز خندهاز این

 بود، پس گفت: 

ز من - . احتیاج نیست نگهبانا رفیر
ً
؟باشه حتما ز  و ببییز
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فهمه خارج  نمینه، چون دوتا خروچر داریم کسی -

سم مینشدین. اون تایمم برای اطمینان خودم وای

 پای مونیتورا. 

 

ی یادش بیاید پرسید:  ز  بعد انگار چت 

 دونه؟حبیب می -

 

 شه. خوام هیشگ بدونه. ایمان ناراحت مینمی نه.  -

 

 

 ای نثارش کرد. غرهای کشید و چشمجلیل پوف کلافه

 او هم برایش پشت چشم نازک کرد و گفت: 

 حواست باشه من رییسمااا.  -

 

 جلیل دست به کمر برایش گرفت. 
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. من مثل ایمان، من مراقب باش صتر  - و امتحان نکتز

ندازمت رو قدرم کوچولویی که میآقا نیستما... اون

 برمت خونه. دوشم و می

 

ه ماندن و با مثل دوئل و   به هم خت 
بازان مدیر

بالاخره هایشان، برای هم خط و نشان کشیدند، تا چشم

جلیل از رو رفت و از جیبش دسته کلیدی درآورد و روی 

ز گذاشت.   مت 

ه، پیشت باشه. این طبقه رو خودم  - اینا کلید دفتر

مونه، اما تو سعی کن کنم، کلیداشم پیشم میقفل می

. درطول شب نگهبانا به طبقات ش یر  صدا باسیر

 زنن، ممکنه صدای پات رو بشنون. می

 

 باشه. مراقبم.  -

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۱#پارت_ 
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ز را مرتب  جلیل رفت و در را روی او قفل کرد. روی مت 

خواست برداشت و با ساک لباس به اتاق کرد و هرچه می

احت رفت. در را قفل و چفت کرد و صندلی را به  استر

 روش جلیل پشت در گذاشت. 

 

ز گذاشته بود. رد. مهری همهساک را چک ک از لباس تا  چت 

. سپاسگزار از او به شویس رفت. شامپ و و کفش و دمپایی

و برگشت. لباس راحتر که  دست و صورتش را شست

ز پوشید لپ کت را تاپ ایمان را باز کرد و دوربی  های شر

ل کرد.   کنتر

 

کت بودند. جلیل طبق گفته اش کارمندان در حال ترک شر

پشت مونیتورها ایستاده بود و بقیه نگهبانان طبقه به 

 بستند. ها را چک و درهای اصلی را میاتاق طبقه
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ون می کت بت  روند وقتر خیالش راحت شد که همه از شر

خودش هم بلند شد و شاغ یخچال رفت. در یخچال را 

که باز کرد، آه از نهادش بلند شد. به جز دو بطری 

ی در یخچال نبود.  ز  کوچک نوشابه و چند عدد میوه چت 

 

ی نیاز دارد یا نه،  جلیل چند بار از او پرسیده ز بود به چت 

ز  ها ش ولی او حواسش به غذا نبود. باید امشب را با همی 

 کرد، اما شوصدای بلند شکمش نظر دیگری داشت. می

 

زد، طور که به آن گاز مییک سیب برداشت و همان

تصمیم گرفت خودش را شگرم کند. گوسیر را برداشت و 

ش صحبت کرد و با سحر تماس گرفت. کمی با او و مادر 

متوجه شد پدرش بلافاصله بعداز پیاده کردن او به خانه 

کند، نرفته. به مادرش گفت که قلب پدرش درد می

 دانست تنها او حریف دکتر رفتنش است. می
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ی داشت. کتاب جامعی که از مکالمه با آنبعد  ها حال بهتر

 آن
ٔ
وع به مطالعه  ایمان آورده بود را باز و شر

ٔ
 از کتابخانه

 چشمانش را ربود و به خواب رفت. کرد تا این
ی

 که خستگ

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۲#پارت_ 

 

 

 

از خواب بیدار شد و فهمید پاسی از  با پیچش و درد معده

شب گذشته است. به یاد آورد در یخچال آبدارخانه 

همیشه وسایل صبحانه به راه است. تصمیم گرفت به 

 آبدارخانه شی بزند. 

 

ز لپ ها فهمید تنها تاپ را باز کرد و با چک کردن دوربی 

کت در پارکینگ ساختمان است و به مونیتورها  نگهبان شر

 دید ندارد. 
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فوری مانتو پوشید و شال انداخت. کلید ها را برداشت و 

 اول در اتاق و بعد در ورودی دفتر را باز کرد. 

 

یخچال دعا کرد در آبدارخانه قفل نباشد، که نبود. در 

ها را برداشت و به مقداری نان و پنت  و خیار پیدا کرد، آن

طرف دفتر برگشت، که صدای آسانسور میان شعت به

 راه میخکوبش کرد. 

 

خوب دقت کرد و متوجه شد آسانسور به طرف بالا در 

حرکت است. قلبش از هیجان به تپش افتاد. شیــــع 

 رد. خودش را به دفتر رساند و تند در آن را قفل ک

 

 ، ز همزمان صدای آهنگ آسانسور که با باز شدن در کابی 

ز طبقه همراه بود، از جا پراندش. اگر کمی دیرتر  در همی 

 دید. آمده بود نگهبان او را می

 اما... 

مگر جلیل نگفته بود کلیدهای این طبقه را همراه خودش 

 برد؟! می
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 یعتز جلیل بود... ؟

یلی آرام حس خویر نسبت به این موضوع نداشت. خ

احت رفت و شیــــع  ون کشید، به اتاق استر کلید را از در بت 

آن را هم قفل کرد. چفت را انداخت و صندلی را هم زیر 

 در گذاشت. 
ٔ
 دسته

 

برای اطمینان چراغ اتاق را هم خاموش کرد. نان و پنت  را 

تک تصویر تاپ رفت. تککناری گذاشت و شاغ لپ

ز   چهار رسید. ها را رد کرد تا به تصویدوربی 
ٔ
 ر سالن طبقه

 

داد، ولی تک چراغ روشن سالن تصویر واضخ نشان نمی

هٔ آن قدر بود که قلب او را در جا میخکوب و عرق از تت 

پشتش شازیر کند، چرا که هیکل دو نفر را پشت در دفتر 

 تشخیص داد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۳#پارت_ 
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، نفسش را حبس ک رد. صدای با صدای باز شدن در دفتر

 ضعیقز را شنید، آن دو نفر داشتند با هم صحبت 
ٔ
زمزمه

 کردند. می

 کرد؟کار میباید چه

د. یادش  جلیل گفته بود هر مشکلی پیش آمد، تماس بگت 

 اش زنگ بخورد، چه؟آمد اگر دزد باشند و گوسیر 

صدایش کرد. اش گشت، پیدا و یر فوری دنبال گوسیر 

ز   کرد. صدای زنگ شمارهٔ جلیل را گرفت و گوش تت 

 جلیل آمد، اما صدایی از دفتر نیامد، پس 
خوردن گوسیر

 جلیل نیست! 

 

 مشکلی پیش اومده؟ -

 صدای جلیل که آمد، قطع و تایپ کرد. 

ن! »  «دو نفر تو دفتر
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 جلیل جواب داد: 

؟» ز ؟ کی هسیر  «چرا زودتر نگفتر

 

 نوشت: 

ز الان اومدن. نمی»  «دونم! همی 

ی به خاطرش رسید.  ز  چت 

ین. با نگهبان »  «شب تماس نگت 

 

 جلیل نوشت: 

 «چرا؟»

 

 «شاید خودش با دزدا باشه... »

 

 جواب آمد: 

؟ رفیقمه. فیلم زیاد می»  «بیتز
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ین فکر این بود که با علی  امان از جلیل با رفقایش! بهتر

ز شود پای  د. شماره علی را گرفت، که مطمی  تماس بگت 

ز گوسیر است و توی لپ تاپ، دنبال تصویر دوربی 

ش نصب کرده بود گشت.   ایمخقز   که ایمان برای دفتر

 

 صدای متعجب علی در گوسیر پیچید. 

-  ! ز  سلام! بفرمایی 

 

 بلافاصله قطع و تایپ کرد. 

 فوری با این شماره که می»
ً
ین، من لطفا فرستم تماس بگت 

کت دزدی نمی تونم صحبت کنم. فکر کنم داره تو شر

 «شه... می

 و شمارهٔ جلیل را هم ضمیمه کرد. 

 

 

 یا خود خدا... 

 ��یعتز کیه این موقع شب؟ اونم یواشگ و دزدکی
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۴#پارت_ 

 

 

 

ز هنگام، صدای بلند صحبت مردی را شنید.   در همی 

ی که ندیدم ... کجا؟ ...  - ز قربون داداش ... نه چت 

جام نیست ... من وایسا یه نگاه کنم ... نه داداش این

دم، نگردی ... دم پیامت میگردم، اگه پیدا کر بازم می

 فدای داداش ... فظ! 

 

ز را پیدا کرد. با انگشتر لرزان بازش کرد.  تصویر دوربی 

شد. حال دزد ندیده بود. قلبش داشت از جا کنده میتابه

ی را  ز تصویری واضح پدیدار شد. یک مرد پشت به او چت 

 گذاشت. در جیبش می
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 جلیل بود... انگار موش رو آتیش زدن!  -

 

هان نفر دوم که جلوی گاوصندوق نشسته بود، بلند ناگ

 شد و نفس او را بند آورد. 

 کرد؟جا چه غلظ میمهوش این

 دنبال چی بود؟ 

ز شد تصاویر درحال ضبط است و از ترس پاک  مطمی 

 به ایمیل مینا و خودش هم فرستاد.  نشدن، همزمان

 

 مهوش پرسید: 

 گفت؟چی می -

 

فکر کرده بود تو گشت، دنبال سوییچ موتورش می -

ز جا گذاشته.   کشوی مت 
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ترین صدا بود و صدای مهوش که زمایز برایش پرجذبه

 ترین، به گوشش رسید. حالا منحوس

 جا؟پا نشه بیاد این -

 

، ماها به هم مثل چشمامون  - ز نه خانوم نگران نباشی 

اعتماد داریم. کار شمام اگه حقت نبود، من 

گه؟ پول مول که کار حقته دیذاشتم بیای... ایننمی

 خوای برداری؟نمی

 

 

 مهوش با لحن بدی جوابش را داد. 

هایی که خودم خوام نقشهنه احمق، فقط می -

 زحمتش رو کشیدم بردارم. 

 

 داد. اش را نشان میتن صدای مرد ناراحتر 

 خیلی خب آبخر ... زود کارتو بکن، بریم!  -
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 مهوش نالان گفت: 

ار چند تا تاریــــخ تونم! انگار رمز رو عوض کرده. بذنمی -

 رو امتحان کنم. 

 و دوباره جلوی گاوصندوق نشست. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۵#پارت_ 

 

 

 

 پیامگ برایش آمد. 

صدا کنید. من و جلیل و پلیس تو راهیم. گوشیتونو یر »

 افتاد ختر بده. الان به هیچ
وجه در رو باز نکن. هر اتفاقر

 «در چه حالند؟

 

 تایپ کرد: 

 «گاوصندوق. مشغول رمز  »
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 پیام آمد. 

ی هم بردن، به هیچ» ز وجه خودتو اگه بازشم کردن و چت 

یمشون  نشون نده و هیچ اقدامی نکن. با مدرک بگت 

ه.   «بهتر

 

شد روزی رویش زد؛ یعتز مینیشخندی به تصویر روبه

 کارهایش را بدهد؟! 
ٔ
 مهوش تقاص همه

ز »از ته دل ناله کرد:   «آمی 

رم و پرمحبت ایمان. انگار و دلش پر کشید برای آغوش گ

سال اش یکاز صبح و خاطرهٔ بغل دوست داشتتز 

گذشته بود. دستش را روی قلب ناآرامش گذاشت و 

 قطره اشک فراری از چشمش را پاک کرد. 

 برای علی تنها نوشت: 

 «چشم! »
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پاسخ و پیامک، چشمش را گرفت. مهتاب یک تماس یر 

؟خو »تماس گرفته بود، بعد پیام داده بود:   «.اهر کجایی

 ساعت پیش بود. پیام برای نیم تماس و 

 قلبش برای خواهر نوشتنش رفت. 

 از او دلجویی می
ً
، حتما

ً
 کرد. بعدا

 

اش به هم پیچید، اما به او یادآوری کرد، کمی تأمل معده

قدر اسید ترشح کرد، کند تا بعد، اما دست بردار نبود. آن

مش به طور که چشکه درحال غش کردن بود. همان

 لپ
ٔ
تاپ بود، نان و پنت  را جلو کشید و لقمه صفحه

 گرفت و خورد. 

 

 لپ
ٔ
تاپ دید، که نگهبان کلافه طول دفتر را در صفحه

 کند و مهوش همچنان مشغول رمز دادن بود. طی می

ز را برداشت و با  ناگهان مهوش ایستاد. تقویم روی مت 

 دقت صفحات را بررسی کرد. با تقویم شاغ گاوصندوق

 رفت و دوباره مشغول شد. 

 عدالت و عشق: 
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۶#پارت_ 

 

 

 

 قلبش دوباره ناآرامی کرد. برای جلیل نوشت: 

؟»  «داداش جلیل کجایی

 

 بلافاصله ایزتایپینگ شد. 

س! »  «تو راهیم، نتر

 

اش را خودش را لوس کرد. احتیاج داشت با کسی نگرایز 

 قسمت کند. 

 «مینام بود.  سه! کاشمیقلبم داره وای»
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کنه! خوریااا... واسه شوهر من خودشو لوس میچه گه»

نم. دونه میبذار برسم بهت، گیساتو دونه
َ
 «ک

 

 هایش را ندیده گرفت. از ذوقش فحش

، دارم می» ز م. وای مینا زود برسی   «مت 

 و کلی ایموچر گریه و قلب شکسته گذاشت. 

 

سیاااا... به » جای تو، نزدیکیم قربونت برم. اصلنم نتر

نم. گیسای مهوش رو می
َ
 «ک

 

یاش گرفت. دوست دیوانهخنده ز برای  اش همیشه چت 

هٔ تماس زد، مسخره کردن داشت. گوسیر  اش که ویتر

تعجب کرد. علی بود. تماس را برقرار و دم گوشش 

 گذاشت. 

خانوم صدیقر حرف نزنید، فقط گوش کنید. پلیس  -

ارد ساختمون رو محاضه کرده. چند دقیقه دیگه و 

، اما باید مراقب شنمی ز . بهشون گفتیم شمام هستی 

، پس گوشیت رو بردار و تو یه گوشه از  خودت باسیر

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

. پلیس وارد شد،  اتاق یا شویس بهداشتر پناه بگت 

. سفارش کردیم، ولی احتیاط  ز دستاتو بالا بگت  ببییز

 ، ط عقله! متوجه شدی فوت کن. سؤالی داشتر شر

 بنویس. 

 

د و دست روی قلب ناآرامش فویر توی گوسیر کر 

تاپ را زیر تخت گذاشت. نام خدا را بر زبان راند و لپ

 
ٔ
گذاشت تا بتواند، از کنج اتاق همزمان در اتاق و صفحه

ل کند. گوسیر را برداشت و شالش را محکم کرد  آن را کنتر

 و کنج اتاق نشست. 

 

ه رفت. علی بود. گوسیر   اش ویتر

 «وارد شدند. »
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۳7#پارت_ 

 

 

 

گوسیر به دست، پاهایش را در سینه جمع کرد و برای 

 آرام شدن، زیرلب ذکر می
ٔ
گفت و نگاهش به صفحه

طرف در تاپ بود. ناگهان متوجه حرکت نگهبان بهلپ

 در را کشید، که در باز نشد. 
ٔ
 شد. دسته

 

ون کشید و یکدسته  به یک کلیدها را  کلیدی از جیبش بت 

نگاه کرد و دست آخر کلیدی را جدا و داخل سوراخ قفل 

 چرخاند. در با صدای تیگ باز شد. 

 

بان قلبش را در نفس در سینه اش حبس شد. صدای ضز

 مرد که به در کوبیده گوش و گردنش حس می
ٔ
کرد. شانه

شد، کف دستانش خیس عرق شد. دوباره مرد خودش را 

  کند. به در کوبید و او نزدیک بود قالب تهی
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 صدای مهوش آمد. 

 کمتر شوصدا کن!  -

 

 خانم یگ تو این اتاقه!  -

 

 

؟ -  یتز چی

 

 شه! یتز با کلید، قفل در رو باز کردم، اما در باز نمی -

 

 

 مهوش هم بلند شد و به آن سمت آمد. 

 با این کلید، در این اتاق رو باز و مگه می -
ً
شه؟ قبلا

 بسته کرده بودی؟
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طرفا بیام ندارم، کلیدا رو اینکه نه خانوم من حق این -

 هم از روی دسته کلید اصلی زدم. 

 

 

 شاید کلیدشو عوض کردن.  -

 

 نه خانم صدای باز شدن قفل در هم اومد.  -

 

 

 حوصله گفت: مهوش یر 

، هنوز قفل گاوصندوقم رو تلف می داری وقتم - کتز

 باز نشده. 

 طرف صندوق برگشت. و به

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۸#پارت_ 
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هایش در را فشار داد، اما گهبان باز هم کمی با شانهمرد ن

چفت در و صندلی پشت آن، نگذاشت در باز شود. 

نگهبان از در دور شد، بازدمش را رها کرد و نفس عمیقر 

 کشید، که صدای مهوش در گوشش پیچید. 

 باز شد! تونستم بازش کنم.  -

 

 نگهبان به سمتش رفت. 

ا بریم، حس خواین بردارین تخداروشکر. هرچی می -

 خویر ندارم. 

 

 ریم. دارم مینفوس بد نزن! الان برمی -

 

ون کشید و چندتایی ها و نقشهو پرونده ها را از آرشیو بت 

 را برداشت. بقیه را داخل صندوق گذاشت و قفل کرد. 

 بیا بریم کارم تموم شد.  -
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در دفتر را باز کردند و خواستند خارج شوند که پلیس به 

شان کرد. صدای جیغسمتشان یورش آورد  های و دستگت 

 شد و حسایر ترسیده بود. دریی مهوش قطع نمییی 

 

او هم ترسیده بود و با چشمان از حدقه درآمده به 

ه شده بود. پلیسلپ ها کل اتاق را قرق و شکسیر تاپ خت 

 کردند. 

 

ها که لباس شخض پوشیده بود، مهوش را یگ از پلیس

 روی مبل هول داد و پرسید: 

 کردین؟جا چه غلظ مینای -

 

، اما با لکنت  مهوش کمی مکث کرد و بعد درکمال پررویی

 جواب داد: 

کتمه. اومده بودم یه -  شی نقشهیه یه ش ش شر

 بردارم. 
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ی معلوم می -  بازداشت.  شه. هر دو باشه. اینا تو کلانتر

 

 

 ها خواست در اتاق را باز کند که نشد. یگ از پلیس

شه، به نظرم از داخل قفل از نمیقربان در این اتاق ب -

 شده. 

 

 نزدیک در آمد.  مرد 

کت بوده و ختر داده.  - ز یه خانم تو شر صتر کن! گفیر

 شاید اونه در رو بسته؟! 

 و داخل بیسیمش گفت: 

 علی! یاش! ... علی! یاش!  -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۳۹#پارت_ 
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 صدای داخل بیسیم پیچید: 

 به گوشم داداش بگو.  -

 

جاست چیه؟ خودتم خانومی که گفتر ایناسم اون  -

 . بیا بالا 

 

 

-  .  خانوم صدیقر

 

ز شد این هستند و درمورد او  ها پلیسحالا که مطمی 

کنند، بلند شد و خودش را پشت در رساند. صحبت می

صندلی را برداشت و چفت را باز کرد. در باز شد و مرد 

مقابلش که همان مرد لباس شخض بود، اسمش را صدا 

 زد. 

؟ -  خانوم صدیقر
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 بله خودم هستم.  -

 

س تمام تنش می ون آمد و از شدت استر لرزید. از اتاق بت 

 پیدا کرد.  او را روی مبل دنبال مهوش گشت و به

 

 مرد  پرسید: 

کت چی  - ؟شما شب تو شر ز  کار داشتی 

 

جا جایی رو برای موندن نداشتم، ترجیح دادم این -

 بمونم. 

 

 

کت کیه؟ -  صاحب این شر

 

 رفت، گفت: طرف مهوش میکه بهطور  همان

کتم.  -  من صاحب شر
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جلوی مهوش که رسید، مهوش برایش پشت چشم نازک 

 کرد. 

 

همه خویر در خجالت بکش! برای برادرت که این -

حقت کرد، پاپوش دوختر و انداختر زندان، بعد 

کت رو به رقباش  بهش خیانت کردی و مدارک شر

 شه خواهر گذاشت؟دادی. اسم تو رو می

 

 بلند شد و گفت:  مهوش

 جناب من از این دختر شکایت دارم، داره تهمت... .  -

 

 اما دهانش با سیلی محکم او به هم دوخته شد. 

وقاحت و پررویی حدی داره. ایمانم ببخشدت من  -

که پا تو خونه و بخشمت. حق اینوقت نمیهیچ

 من بذاری نداری. 
ی
 زندکی

ون و به مهوش پشت کرد و با پاهایی لرزان از دفتر  بت 

نفس رفت و روی مبلمان انتظار نشست. چنان نفس

 زد، انگار مسافت طولایز را دویده است. می

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۰#پارت_ 

 

 

 

هنوز ننشسته بود که در آسانسور باز شد و جلیل و علی 

طرف او باشعت از آن خارج شدند. علی با دیدنش به

 ، وارد دفتر شد. توجه به او آمد، اما جلیل یر 

 

خواست دهان باز کند و بگوید، تا علی،  جلوی جلیل را 

د که صدای همهمه و فریادهای جلیل از دفتر بلند  بگت 

 شد. 

 

 داداش  -
ٔ
این جواب محبتای من بود؟ این نتیجه

ف! تو چشمای من داداش گفتنات بود؟ خائنِ یر  شر
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بودی... خیالم جمع بود خودم نیستم، داداش 

تمخوش ... نه!  غت  ز  جامه... نه... ولم کنی 

 

های جلیل نگرانش کرد، خواست صدای کشمکش و ناله

د که شش گیج رفت و  ز روی مبل افتاد. صدای یا  برخت 

ز کسی آمد و دست اش بر هایی که بر گونهعلی گفیر

بش را حس نمیمی  کرد. خورد، اما ضز

 

ز از لای پلک شد، دید که میتر هایش که هر لحظه سنگی 

کنند و ناگهان لیل را دستبند زده از دفتر خارج میج

 جا را فراگرفت. سیاهی همه

 

با سوزسیر در دستش، دستش را کشید که کسی محکم 

ی همسن و سال خودش  نگه داشت. پلک باز کرد و دختر

 دید که مشغول شم زدن به دستش بود. 

ی عزیزم؟ -  بهتر

 

 زده به او نگاه کرد. بهت
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 ممنون! چی شده؟ -

کت بود. یک  اطراف نگاه کرد. و به  روی تخت و داخل شر

ز مثل پردهٔ نمایش، از جلوی چشمانش دفعه همه چت 

گذشت. برگشت و به دختر نگاه کرد که با دقت آنژیوکت 

 کرد. را روی دستش با چسب ثابت می

 

ی نیست، فشارت افتاده. با این اتفاقایر که من  - ز چت 

 افتاده، حق داشتر والا...  شنیدم برات

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۱#پارت_ 

 

 

 

 بعد ریزِشِ قطرات شم را تنظیم کرد و ادامه داد: 

هره -
َ
ترک شده خیلی شجاغ... من بودم همون وقت ز

 بودم! 
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 و لبخند ملیخ تحویلش داد. 

کار من تموم شد. یه تقویتر هم داخل شم زدم  -

نظر ضعف بدیز هم داری. مراقب خودت باش به

م خوب نیست... الان شگیجه، دختر خوب. کار زیاد

؟تهوع یا مشکلی حس نمی  کتز

 

 حالی جواب داد: با یر 

 نه. خوبم. شام نخوردم به -
ی
. تازکی

ً
خاطر اونه حتما

 شم. طور میشه اینزمان غذام که دیر می

 

کنم یه آزمایش خون بدی و سطح توصیه می -

ز  . ویتامی   های بدنت رو چک کتز

 

 

-  .
ً
 باشه حتما
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شالش را مرتب کرد که صدایی آشنا دختر بلند شد. 

 مخاطبش کرد. 

یف می - ؟ پس بیمارمون؟تسرر  برین خانم دکتر

 

 اومدن و حالشون خوبه.  شکرخدا بیمارتون به هوش -

 

 

سی کرد. محمدی نزدیک  تر آمد و با دیدن او احوالتی

 سلام بهتر شدین؟ -

 

م.  -  بله بهتر

 

ز شد. و نیم  خت 

 ممنون!  -

 

 محمدی بلافاصله گفت: 
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ا - . من خانم دکتر رو همراهی نه. استر
ً
ز لطفا حت کنی 

 کنم. می

 و با دکتر که از او خداحافظز کرد، از اتاق خارج شد. 

 

شب را به ساعت روی دیوار نگاه کرد. ساعت یک نیمه

ون به گوش نمینشان می رسید. انگار داد. شوصدایی از بت 

 ای بر پا بود. جا ولولهنه انگار که ساعتر پیش این

 شق: عدالت و ع

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۲#پارت_ 

 

 

 

و کیفش گشت، که هر دو را کنارش روی  دنبال گوسیر 

تخت یافت. حواسش یی جلیل بود که آخرین لحظه او را 

 کفسیر توجهش را 
ٔ
دستبند زده دیده بود. صدای پاشنه
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جلب کرد. آرام خودش را بالا کشید و نشست، که مینا 

 وارد اتاق شد. 

 

 اومدی! خداروشکر به هوش  -

 

 یر توجه به مینا و ظرف غذای داخل دستش، پرسید: 

 داداش جلیل چی شد؟ آزادش کردن؟ -

 

 ای نثارش کرد. غرهکمر چشمبهمینا دست

 داغخجالت نمی -
ٔ
تر از آش کسیر جلوی من کاسه

؟می  سیر

ل کند، مزاح را کنار و وقتر نتوانست اشک هایش را کنتر

 گذاشت و بغض کرده گفت: 

ک متهم رو خورد کرد. بازداشتش کردن -
َ
 ... چون ف

 

ه شد. بُهت  زده به مینا خت 

؟ فک نگهبانو؟ -  یعتز چی

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 برچیده نالید: مینا لب

 آره!  -

 

از ناراحتر با دست صورتش را پوشاند. سوزش آنژیوکت 

در پوستش باعث شد دستش را بیندازد. خداروشکر که 

 ایمان و پدرش مردهای خشتز نبودند. 

 

 د و او به سویش پر کشید. برای مینا آغوش باز کر 

 شه؟ختر داری ازش؟ حالا چی می -

 

مراقب دستت باش... هیخی وکیلتون میگه صبح  -

، چون شاکی نداره. پلیسا میآزادش می ز گن، کیز

ه مالیده؛ البته وکیلتون و  مهوش ش نگهبان رو شت 

دونه، گن، غلط کرده شیتیل گرفته! خدا میجلیل می

 ت نکرده. اما دمش گرم، از جلیل شکای
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۳#پارت_ 

 

 

 

؟ حالا  - ز وایسا ببینم... اول بگو چی شد، چی گفیر

 شه؟تکلیف مهوش چی می

 

مینا کامل روی تخت آمد و چهارزانو نشست. ظرف غذا 

هایش را با زبان تر کرد و با را هم روی پایش گذاشت، لب

وع به تعریف کرد.   آب و تاب شر

طور خودمویز با جلیل تو اونجونم برات بگه، وقتر  -

ش اومد و به جلیل امر حرف زدی، خونم به جو 

 کردم تندتر برونه، تا زودتر خدمتت برسم. 

 ای که گرفته بود را جلوی دهان او گرفت. و لقمه

 تو بخور تا من برات بگم!  -
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 عصتر از دست به دست کردن مینا غر زد: 

؟ مگه دهن من چه -  ره؟ قدر جا داآخه این چیه گرفتر

 

 مینا پشت چشمی نازک کرد. 

 دردت اینه؟  -

 به لقمه زد و بقیه
ی
 اش را جلوی دهان او گرفت. گاز بزرکی

 کوفتت کن، حالا قد دهنته!  -

 کند، گفت: چپ نگاهش میوقتر دید او چپ

 گم... یه کلام، ختم کلام! تا نخوری، نمی -

 

 ناچار دهانش را باز کرد. 

 جون من زود بگو!  -

 

 جود، ادامه داد: دارد لقمه را میمینا وقتر دید 
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ز ولولهوقتر رسیدیم این - قدر ای بود. اونجا، اون پایی 

مون آب شد. گفتم ای پلیس دم در بود، که زهره

ز و این همه آدم اومدن داد... آبخر دریا رو کشیر

. تیکه ز  هاشو جمع کیز

 

 غرهچشم
ٔ
ای به جفنگیات مینا رفت و به ناچار برای لقمه

مینا دوباره اول خودش گازش زده بود، دهان بعدی، که 

 باز کرد. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۴#پارت_ 

 

 

 

 بعدی را خورد، ادامه داد: 
ٔ
 مینا که دید لقمه

که کارتش رو به پلیسا جونم برات بگه، جلیل بعد این -

کت پارک کرد و نشون داد، ماشینش رو روبه روی شر
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چشم  به من گفت، تکون نخورم تا خودش بیاد. منم

کت، ناخن جوییدم تا نفهمیدم چه قدر وقت به در شر

 ! ز  بعد، دستبند زده آوردنش پایی 

 گندهٔ دیگری گرفت. 
ٔ
 جای پایش را عوض کرد و لقمه

شدم، که با وکیلتون خلاصه داشتم قبض روح می -

حرف زد و اون اومد شاغم، گفت جلیل نگهبان رو 

ز عشق و رفیق،  زده و توام ضعف کردی. خلاصه بی 

که محض اینزدم قد رفیق و پیش تو موندم و به

خانم دکتر عزیز گفت قندت پایینه، فهمیدم طبق 

معمول غذا نخوردی... بعد یادم اومد، تا داشتم تو 

ز ناخن می ز جوییدم، دیدم یهماشی  کت کم پایی  تر از شر

یه رستوران شیک و پیکه و نقشه کشیدم که تلاقز 

ش کنم، که پیادهناخنای عزیزم، جلیل رو یه جوج 

کت  خدا مرحمت کرد و حاجت شکمم رو به خرج شر

 داد. 

 بعد چشمانش را باریک کرد و گفت: 

کتتون پولم -  شر
ً
 ده؟و پس میحالا اصلا
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 مینا زد: 
ٔ
 با دست آرام به کله

ی! کوفتت بشه مینا... همه چی رو به سخره می -  گت 

 

، هر دو را وادار کرد مرتب تر بنشینند. صدای پایی

بهمحمد ای به در باز اتاق، اجازه ورود ی بود که با ضز

 خواست. 

؟ -  خانوم صدیقر

 

 خواست جواب بدهد که مینا زودتر گفت: 

-  ! ز  بفرمایی 

 و با ورود محمدی پرسید: 

یف بردن؟ - ِ عزیز تسرر
 خانم دکتر

 

هایش آمده بود، اش را که تا پشت لبمحمدی خنده

 قورت داد. 

یف بردن...  -  بله تسرر

 رو به او پرسید: 
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ین؟ -  بهتر

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۵#پارت_ 

 

 

 

 زده پاسخ داد: خجالت

م. حالا چی می - ی تو پروندهٔ ممنون! بهتر شه؟ تأثت 

 ایمان داره؟ 

 

البته که داره، الان خیانتکار مشخص شده و ایمان  -

ئه می شه. مهوش خانمم البته اگه شما شکایت کتز تتر

 کنم، یگ دو سالی آب خنک بخوره.   فکر 

 

 

 بشکتز زد و گفت:  مینا 
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 احمق، پارهٔ تنش رو انداخته زندان!  -
ٔ
 به درک! زنیکه

 

ته قلبش از این وضعیت ناراحت بود، اما برای ایمان 

کاری به ایمان، تمام زحمات خیلی خوشحال. تهمت کتی 

 او را به خطر می
ٔ
 انداخت. و آبروی شغلی چندساله

 فکر کردن به مهوش رو ندارم. تا کِی وقت  -
ٔ
حوصله

 رم شکایت کنم؟دا

 

 جرم گرفتنشون، خواهی نخواهی  -
ٔ
چون ش صحنه

ه رن برای زندان. تا دادگامونن و صبح میبازداشت می

 اولشونه می
ٔ
، چون دفعه ز تونن اول اگه شکایت نکنی 

 . ز  به جزای نقدی تبدیلش کیز

 

 

 بلافاصله گفت: 

خاطر کنم! ایمان اگه زندانه، بهپس ازش شکایت می -

ذاره شکایت زنه. صتر کنم هم، نمیهای این دسیسه

 کنم. 
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 محمدی به تأیید حرفش ش تکان داد. 

ی.  - موافقم باهاتون. صبح میام با هم بریم کلانتر

... چرا می ز اینراستر ؟! خواستی  ز  جا بخوابی 

 

ز  نگاهی به چشمان کنجکاو مینا و محمدی انداخت و بی 

، ز ز و نگفیر  راست را انتخاب کرد.  راست گفیر

 ایی برای موندن نداشتم. راستش... ج -

 

 هایش را در هم کشید. محمدی اخم

، به من میهیچ - ز ز هتل رزرو جا رو هم نداشتی  گفتی 

کردم. درضمن همسر شما یه عمارت و سه می

 آپارتمان تو این شهر داره! 

 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۶#پارت_ 
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 محبوبمینا مثل همیشه لب
ٔ
ش را، هایش را گِرد کرد و کلمه

 تر لب زد. بار آراماما این

... لالا...  -
ُ
 ا

 

ز ایننمی - که جایی رو ندارم، آبروی خواستم با گفیر

م... از جلیل شاغ کلید آپارتمان رو گرفتم  ایمان رو بتر

م که خودم ختر که ختر نداشت. از اون دوتای دیگه

تر از هتل دونستم و جا رو امننداشتم. راستش این

 موندم. 

 

 

تر هایش در هم شد. نزدیکمحمدی از حرفصورت 

 آمد. 

ز دریا خانوم... من و ایمان دوست و همکار  - ببینی 

 رفیقیم، پس یگ
ی

دوساله نیستیم، ماها از بچگ
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م، ایمان در نبود من برای  ز من زن بگت  ز باشی 
مطمی 

ده، منم در نبود ایمان، برای آسایش ناموسم ش می

کنم. الانم پا ر میدم. فردام کلیدها رو جو شما ش می

متون هتل...  ز بتر  شی 

 

 مینا از جا پرید. 

؟ با من میاد خونه -  مون. وااا... هتل برای چی

 

 میان حرف مینا پرسید: 

 جا نگهبان داره؟امشب این -

 

بله. یگ از پرسنل حراست رو ختر کردیم الان  -

 جاست. این

 

 

ز  -  مونم! جا میخیلی خب... من همی 
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خوایر قرمز چشمانش از یر محمدی که حسایر کلافه و 

 شده بود، گفت: 

 کردم؟! واقعا که... من تا الان گِل لگد می -

 و رو به مینا کرد. 

. شما رو هم باید برسونم  - ز  زود بیارینشون پایی 
ً
لطفا

لتون.  ز  متز

 و پشت کرد که از اتاق خارج شود. 

 

 اش را صاف کرد و آمرانه گفت: سینه

 آقای محمدی!  -

 

 ما برنگشت. محمدی درجا میخکوب شد، ا

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴7#پارت_ 
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ز  - کت خودم میمن، شب همی   جا تو شر
ً
مونم! لطفا

های ایمان رو پیدا کن، شما فردا کلید یگ از آپارتمان

ز  تر جا، هم امنجا از همهاما بازم اضار دارم که همی 

ه.   و هم بهتر

 

 پا چرخید و در چشمانش 
ٔ
محمدی با تأیز روی پاشنه

ه شد.   خت 

ز ایمان  - ز باشی  ، اما مطمی  ز هرطور شما صلاح بدونی 

نه. پوست از ش من و جلیل می
َ
 ک

 

 مینا که نشسته بود، دوباره از جا پرید. 

 خودتون مسئولیت وااا... به جلیل چی  -
ً
کار داره؟ لطفا

ین. تونو که درست انجام نمیوظیفه  دین، گردن بگت 

 

 ای به مینا رفت. غرهمحمدی چشم
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 دیگه؟چشم... ! امر  -

 

 به سینه شد و گفت: مینا وقیحانه دست

-  !  سلامتر

 

محمدی که مشخص بود حسایر از دست هردوشان 

داد، هایش را روی هم فشار میحرص خورده و مرتب لب

 پرسید:  از او 

ز منتظرمند، فکر  -  تو ماشی 
 من باید برم. خانم دکتر

ی لازم دارین، تهیه کنم؟ ز ز اگه چت  ز ببینی   کنی 

 

که او پاسخ بدهد، مینا خودش را نخود این دوباره قبل از 

 آش کرد. 

گم که آقای محمدی... اگه گلوتون پیشش گت  می -

، من و آبخر ایگ ز ثانیه، کرده غصه نخورینااا... بگی 

 فهمیم براتون! مزهٔ دهنش رو می
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 ابروهای محمدی بیچاره تا موهایش بالا پریده بود. 

 دیگر معطل نکرد و گفت: 

که تو کنه ایندوست من فکر می شما ببخشید! این -

ی  ز کار دیگران دخالت کنه، کار خت  کرده. ممنون. چت 

 لازم ندارم. برین به سلامت. 

 

محمدی با بهت شی تکان داد و برگشت که برود. تا 

داری به مینا نزدیک در رفت و دوباره برگشت و نگاه معتز 

 کرد. 

تون می - م ختر  کنم! اگه... اگه تونستم تصمیم بگت 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۸#پارت_ 
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 مینا بلافاصله گفت: 

من مطمئنم تصمیمتون مثبته! فقط یه تحقیق  -

 شه... کوچولو هم قبلش بکنید، خیلی خوب می

 

بار در سکوت اتاق را محمدی دوباره شی تکان داد و این

ترک کرد. به حالت سؤالی به مینا نگاه کرد که گاز محکمی 

 داخل دستش زد 
ٔ
و نصفه مانده را جلوی دهن او  به لقمه

 گرفت. به ناچار دهان باز کرد. 

 

جونم برات بگه که وقتر من بیهوش دیدمت،  -

مت بیمارستان و پلیس ز زنگ خواستم بتر ها خواسیر

، ولی آقای محمدی مثل سوپرمن پرید بزنن اورژانس

 وسط و گفت تماس گرفته دکتر خودت بیاد! 

 

با انگشت سبابه به  ابروهایش از این حرف بالا پرید و 

 خودش اشاره کرد. مینا که حرکتش را دید، ادامه داد: 

ز تعجب کردم. گفتم دیدیم مردم دکتر  - منم از همی 

مخصوص دارن، ولی برای خودمون تا حالا نداشتیم. 
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ی، جای اینخلاصه به که دنبال جلیل بره کلانتر

یف بیارن و مثل پروانه این جا موند تا خانم دکتر تسرر

بال زد. حتر وقتر خانم دکتر ازش انم دکتر بالدور خ

تری بخوابونن، آخه روی خواست تو رو جای راحت

های سالن بودی، تنهایی بغلت کرد و آوردت مبل

 جا. این

 

 و بغل کرد؟شوچز نکن! من -

 

 

البته برای حفظ شئونات اسلامی پتو رو انداخت  -

 روت و بغلت کرد. 

 

 اش گرفت. از تجسم این وضعیت خنده

ون...  -  بیچاره فتقش نزنه بت 

 

ز رو گفت، با  -  همی 
س! خانم دکتر وقتر با نگرایز نتر

افتخار سینه داد جلو و گفت که قهرمان 
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شون شاگردهای جلیلند و پاورلیفتینگه! اینا همه

 قلچماقند... 

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۴۹#پارت_ 

 

 

 

 

ای های قویبه ایمان فکر کرد. او هم بدن روفرم و عضله

 داشت. 

هایی که تعریف مینا خیلی خوب بود. از تجسم موقعیت

 اش گرفته بود. کرد خندهمی

ه بال -  زد؟بال میخدایی دور دختر
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ز پرید و انگار که او دکتر است،  مینا از روی تخت پایی 

 بعد سمت راست تخت میای بهلحظه
ٔ
رفت و لحظه

ز حرفش، جایش را عوض  سمت چپ، و با هر بار گفیر

 کرد. می

ِ عزیز بفرما  -
ِ عزیز پنبه بدم... خانم دکتر

خانم دکتر

ِ عزیز چوب لباسی لازمه بیارم... 
الکل... خانم دکتر

مون حالش خوبه.... خلاصه  ِ عزیز دختر
خانم دکتر

، خفه مون کرد! آخر ش من پرسیدم اسم خانم دکتر

وقت تازه متوجه شد زیادی عزیز عزیز عزیزه؟ اون

 گفت عزیز... . دوتاشو نمیتاش، کرده، دیگه از ده

بر و خودش را روی تخت انداخت و هر دو از خنده روده

 شدند. 

 

 خندید گفت: همچنان که می

 تر از این دادی! خوبه حالا... تو خودت سوتیای گنده -

و وقتر مینا با تعجب نگاهش کرد، با چشم و ابرو به 

 یادش آورد. 

 پاندای تپلی من!  -
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و با دست صورتش را  مینا با شنیدن حرفش شخ شد 

 خنده
ٔ
 شان بلند شد. پوشاند و دوباره قهقهه

 

 های حاصل از خنده گفت: نفسمینا میان نفس

 جلیل و رفیقاش از جلوی  -
ٔ
نگو... نگو که هنوز قیافه

ره. صورت جلیل از حرص کبود چشمام کنار نمی

شده بود و رفیقاش از خنده شخ، اما از ترسشون 

، بر  ز ز خیلی وضعیت جرئت خندیدن نداشیر ای همی 

داری بود و وقتر من با دیدنشون از خنده خنده

 ترکیدم، اونام معطل نکردن... 

 و دلش را گرفت و روی تخت ولو شد. 

 جلیل... بچه -
ٔ
م مونده بود دریا... نگم برات از قیافه

و که کم مونده بود اون وسط جیش کنم از خنده من

 جمع کنه، یا به دوستاش تسرر بره. 

 عشق:  عدالت و 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۰#پارت_ 
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 دلش از خنده به درد آمده بود. 

 خدا نکشتت مینا... گناه داره این بچه، اذیتش نکن.  -

 

های شازیر شده از چشمانش را پاک کرد و مینا اشک

 سعی کرد بنشیند. 

به خدا خیلی دوستش دارم، اما یه وقتایی یه اتفاقایی  -

 شه. افته که اون اذیت میمی

 

کم اشتباهات تون خوب باشه، حالا یهرابطه -

 اگه باعث 
ً
مصلحتر تو اشکال نداره، مخصوصا

 خندهٔ ما بشه! 
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 مینا توانست کمی خودش را جمع کند و بنشیند. 

مون خوبه. اون هات، منم هات، یه اره بابا رابطه -

 آتیسیر روشن میشه این ... 

 

 میان حرفش پرید. 

 قر بینتون بود! هی... منظورم روابط رفتاری، اخلا -

چند سیب زمیتز شخ کرده برداشت و در دهانش 

 گذاشت و با خودش غر زد. 

ه ربطش می - ، دختر
ی

 ده به سکس! از هرچی بگ

 

 مینا ظرف غذا را برداشت و روی پاهایش گذاشت. 

 یه چه -
ً
قدرم که تو و ایمان پاک و مطهرین... حتما

 انگشتم به هم نزدین! بابا مریم مقدس! 

 گرفته بود را در دهان او گذاشت و گفت:   ای کهو لقمه

گم، با ش گم، با صدای بلند میبله با افتخار می -

گم، من و شوهرم هاتیم! عاشق همیم و افراشته می

ین اوقات رو با هم می  گذرونیم. بهتر
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خیلی خب حالا... همه فهمیدن! آبرومونو نتر دیگه  -

 خانومِ هات! 

 

 

ون اتاق هر دو  اکت کرد. مینا ظرف را را س صدایی از بت 

ون رفت.   روی تخت گذاشت و شال بر ش انداخت و بت 

 

نگاهی به بطری شم انداخت. نصف بطری خالی شده 

 . بود 

 مینا چی بود؟ -

 

... به نظرت در رو قفل کنم؟ -  هیخی

 

 

 اگه کلید رو دره، آره بکن!  -
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۱#پارت_ 

 

 

 

ای خاموش صدای چرخیدن کلید توی قفل و بعد صد

 کردن کلیدهای برق آمد. مینا که به اتاق برگشت، پرسید: 

؟جا میامشب این -  مویز

 

 مینا در را پشت شش بست و کلید را چرخاند. 

 منم امشب مثل تو جایی برای موندن ندارم.  -

 

 چپ نگاهش کرد. چپ

 جایی رو برای موندن من -
ً
و مسخره نکن! من واقعا

 نداشتم. 
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و بعد مستقیم در چشمانش  مینا در را هم چفت کرد 

ه شد.   خت 

داد؟ تون، بابات راهت نمیرفتر در خونهیعتز اگه می -

ز مییا می  ما، آسمون به زمی 
ٔ
اومد؟ دیگه اومدی خونه

ی نمی ز  گم. از اون فامیل شوهر قجریت چت 

 

اش با شنیدن نام قجر اشک در چشمانش جوشید و چانه

 و را بغل کرد. لرزید. مینا خودش را روی تخت انداخت و ا

 شده قربونت برم؟ چی  -

 

 مینا پنهان کرد. 
ٔ
 صورتش را در سینه

مادرش بهم گفت... تو فقط... برای شویس دادن  -

... به ایمان این  جایی

 اش ش باز کرد. روزه و بغض دو 

گفت... گفت... بهش خوب خدمت کن تا وقتر  -

ازت خسته بشه و مثل... مثل اونای دیگه بندازتت 

ون...   بت 
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ف! یر  -  شر

 

 مینا غلیظ و کشدار، از اه دل گفت. 

 

 دویز کِی بهم گفت؟می -

د.   مینا فسرر
ٔ
 شش را بیشتر به سینه

ز روز با هم بودنمون... اون - وقت که با صبح اولی 

کردم برام هدیه اورده، یا برام   ورودش به اتاقم، فکر 

کاچی پخته... مثل تو فیلما... یا فامیلای دوری که 

 دیده بودم. 

 

 تر بغلش کرد. ا محکممین

م برات.  -  بمت 

 

اش را بالا کشید و با دست سالمش مشتر به پشت بیتز 

 مینا کوبید. 
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 اِاا... خدا نکنه!  -

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۲#پارت_ 

 

 

 

 مینا از او فاصله گرفت. 

 که این زنک عقده -
ً
 دیدمش! ایه! کاش میواقعا

ی یادش بیاید  ز  گفت:   لبخندی زد و بعد انگار چت 

کار کرد، تا عوضش بیا برات بگم مادرشوهر من چی  -

 دلت بسوزه! 

 

دانست مینا دوباره قصد خنداندنش را دارد، پس می

 هایش را با شالش پاک کرد و دل به دلش داد. اشک

 خاله خانوم؟ -
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 هایش را پاک کرد. مینا هم زیر چشم

 اونا بودیم اون شب. گند زده بودین  -
ٔ
آره... آخه خونه

هاشون. سحر بود، رفتم تو حموم و تشت فهبه ملا

آب شد و صابون... حالا مشت بده و کی مشت 

بده، که خاله خوابالود در رو وا کرد. چشمش به من 

ز بچه و ملافه ها که افتاد، خواب از شش پرید. عی 

 بلوزم رو گرفت و کشیدم کنار. دوش آب 
ٔ
گربه شونه

و و منگرم رو وا کرد، چهارپایه رو گذاشت زیرش 

نشوند روش. خودشم لباساشو دراورد و راحت 

ها رو شست و آب کشید. بعدم اومد نشست ملافه

شاغ من. با هزارتا بوس و بغل، موهام رو شست، 

بدنم رو شست و بعدم کمکم کرد غسل کنم و حوله 

خونه چایی دم کرد، با 
ز پوشوندم. بردم آشتی

و بیسکوییت بهم داد. تا وقتر بخورم، کاچی پخت 

ی پرسید، فقط  ز  زد و نه چت 
جلوم گذاشت. نه حرقز

 بوسیدم... . 

 اش لرزید. جا که رسید چانهبه این
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در دل خدا را شکر کرد و خوشحال بود که دوست 

مادرش، شب و روز زفاف دلنشیتز داشته و مثل او یر 

ون کشیده نشده است.   خوسیر از دماغش بت 

 لرزان مینا را که دید، با او مزاح  
ٔ
 کرد. چانه

خدایی تموم مدت ساکت بودی؟ حرقز نزدی؟ مگه  -

 شه؟می

 

ور بود، تازه فهمید مینا که هنوز در خیالات خود غوطه

 چه گفته و با مشت به بازویش کوبید. 

نامرد منم آدمم... کلی خجالت کشیده بودم، زبونم  -

 کوتاه شده بود. 

 هویی با دست روی پای خودش کوبید و غش کرد. بعد یه

 بندهتازه  -
ٔ
خدا از بس من ساکت بودم، فکر کرد خاله

م. یه مدت که شد، اومد آروم زد تو شوکه شده

؟صورتم و گفت خویر خاله، می  تویز حرف بزیز

 

 وعشــق #عــدالت
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 ۶۵۳#پارت_ 

 

 

 

 لبش را گاز گرفت و گفت: 

طوری زبونت بند خوبه نگفته مگه چی دیدی این -

 اومده؟! 

 

 مینا برایش چشم باریک کرد. 

م پیدا کردی؟اِاِاِ... این -
ُ
 جوریاست؟ برای من د

 و کلی با هم گفتند و خندیدند. 

 

ز و ساعتر گوسیر  اش که زنگ خورد، با تعجب به اسم امی 

که از دو گذشته بود، نگاه کرد و جواب نداد. یک دقیقه 

وع به زنگ خوردن کرد. وقتر به  بعد گوسیر مینا شر

ز بر آن نقش بسته  بود. گوسیر مینا طرفش گرفت نام امی 

 را گرفت، وصل کرد و روی آیفون گذاشت. 
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 دویز ساعت چنده؟می -

 

 می -
ً
 دونم که زنگ زدم! حالت خوبه؟حتما

 

 

 هایش در هم شد. اخم

 کی بهت ختر داد؟ -

 

 محمدی.  -

 

 

 نسنجیده جواب داد. 

 و دارین! باریکلا به شماها که هوای هم -

 

ز مکث کرد.   امی 
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بود قرار بوده خاطر مهوش بهم ختر داد. گفته به -

شب بره عمارت و الان همه نگرانشن ... تو خویر 

 دریا؟

 

 خانومش فراموش نشه!  -

 

 بالاخره کوتاه آمد. مکتی کرد. 

م ... مهتاب پیشته؟ -  بله بهتر

 

نه، دو ساعت قبل رسوندمش خونه. نگران تو بود،  -

ی نمیمی ز خوای؟ گفت کل روز ازت ختر نداره. چت 

 کاری هست برات انجام بدم؟

 

 

و بدون، تو همیشه آخرین کسی هستر نه ... و این -

 خوام. که ازش کمک می
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ز میصدای نفس  آمد. های کشدار و عصتر امی 

حال من همیشه حواسم بهت مونه ... بااینیادم می -

 هست. 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۴#پارت_ 

 

 

 

 جا، هرگز! وقت، هیچخوام نباشه! هیچمی -

شازیر شد. از خودش و هایش تماس را قطع کرد و اشک

ز بدش میالعملاز عکس آمد. باید هایش نسبت به امی 

ز سه خوددارتر از این می بود، اما توانش را نداشت. امی 

 سال قلبش را به بازی گرفته بود. 
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مینا گوسیر را از دستش گرفت و کناری گذاشت. ظرف 

غذا را از روی تخت برداشت و داخل یخچال گذاشت. 

 یش آورد و او در سکوت خورد. لیوان آیر برا

 

ه بخوابیم که فردا این محمدی نچسب، صبح  - بهتر

 زود میاد. 

 

 تأیید تکان داد. 
ٔ
 شش را به نشانه

ز شب کسی که نگهبانه رو می - شناسی؟ بهش گفتی 

 مونیم؟می

 

مینا شال و مانتویش را درآورد و به چوب لباس آویزان 

 کرد. 

ه بهش آره... دوست صمیمی جلیله. خودش تو را -

زنگ زد که امشب بیاد. منم تا بیهوش بودی، بهش 

 مونم. گفتم شب پیشت می

 و کمک کرد او هم مانتو و شالش را درآورد. 
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 به شِم اشاره کرد. 

 شد تا منم راحت باشم. کاش این تموم می -

 

 مینا نگاهی به شم و ساعت کرد. 

کم دیگه خالی دکتر بهم گفت یه ساعته باید بره. یه -

 درش میارم.  بشه خودم

 

 دلش رو داری؟ -

 

 

 کمر شد. بهمینا دست

تر از این حرفاییم دریا خانوم... خودت من و تو قوی -

 و گفتر یادته؟این

 

 با شیطنت نگاهش کرد. 
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ی کنار من  -  اگه یه سوسک بیاد تو اتاق، تو حاضز
ً
مثلا

؟  بمویز

 

 مینا با وحشت به اطرافش نگاه کرد. 

ز پنجره از این شوخیای کثیف با من نکن،   - که از همی 

! خودمو می ز  ندازم پایی 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۵#پارت_ 

 

 

 

ز حد برای دوستت فداکاری می - ؟پس در همی   کتز

 

دم اما سوسکم ببینم، از من برای دوستم جون می -

 کار کنم دست خودم نیست. دم. چی ترس جون می
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 برچید.  هایش را در هم کرد و لبو اخم

 

 اش گرفته بود. خندهاز قیافه و لحن مینا 

ون، طاقتم  - بیا خانوم شجاع این سوزن رو بکش بت 

. طاق شده می  خوام برم دسشویی

 

ی الکل را برداشت.   مینا کنارش آمد. پنبه و استی

خوام تا خود صبح بذار آزادت کنم بری و بیای. می -

 هام بگم. برات از تجربه

 

 از تعجب ابروهایش بالا پرید. 

؟ -  چی
ٔ
 تجربه؟ تجربه

 

ی به خودش گرفت.   مینا قیافه و ژست دکتر

ین شوهزرداری... دلم برات سوخت  - تجربیات شت 

، که چهاون شب داشتر خودتو می طوری به کشتر

 شوهرت بدی. 
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خواست جوابش را بدهد، که مینا پنبه الکلی را روی 

ون کشید، که  دستش گذاشت و انژیوکت را یک دفعه بت 

ز خارج شد. شدهٔ کهمراه با سوزن، خون دلمه  شداری نت 

دلش ضعف رفت. صورتش را برگرداند تا نبیند، اما با 

کشیده شدن لوله شم که دور مچش پیچیده بود، 

ک نازک دل با برگشت و مینا را افتاده کف اتاق دید. دختر

 دیدن خون غش کرده بود! 

 

 

به اسکندری سفارش دو لیوان چای نبات غلیظ و کره و 

ه نگاهی به مینای خفته میان عسل داد. برگشت و دوبار 

که در را ببندد، پشت پتوی روی تخت کرد و بدون این

ش بازگشت. مینا از بعد ضعف دیشبش تخت  ز مت 

 خوابیده بود. 

 

ای بیسکوییت در دهانش گذاشت و کارهای تکه 

ح وظیفهروزمره ای هم برای اش را تندتند سامان داد. شر
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 پروژهٔ ترنج حائری نوشت که در نبودش، جلسات روزان
ٔ
ه

 عقب نیفتد. 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۶#پارت_ 

 

 

 

ها هشت تا نه جلسه های گروه مهندسی، صبحتمام بچه

شده ش عملیات ساختمایز داشتند و بعداز آن توجیه

 و نظم یکسان حاضز می
ی

شدند. با این روش، یک هماهنگ

 حکمفرما می
ی

ز همگ ن و شد و کسی باعث عقب افتادبی 

 شد. خلل در کار دیگری نمی

 

وظایف منسیر که هنوز پیدا نشده بود هم خودش انجام 

داد، گاهی هم با محمدی که در نبود ایمان، به جای می

ش، در سالن بالا جای می گرفت، همزمان انجام دفتر

 دادند. می
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به  ای به درِ باز خورد و محمدی وارد شد. ضز

. بهسلام. صبح -  خت 

 

. مام بهسلام. صبح ش-  خت 

ز وظایف و کارها ادامه داد.   و تندتند به نوشیر

من چند دقیقه وقت لازم دارم. نتونستم صبح زود  -

 بیدار بشم. 

 

جوج -
َ
ز مجوج میمنم کنار اون ا طور خوابیدم، همی 

 بودم. بیچاره جلیل! 

 

د و شش را تکان و با ناراحتر لب هایش را روی هم فسرر

 داد. 

 

 کرد. با تعجب به محمدی نگاه  

 منظورتون میناست؟ -
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ز تکان  ز و متأسف شش را به پایی  محمدی با حالتر غمگی 

 داد. 

خوابیدم، صبح زود بیدار یه عمر شبا راحت می -

 من شدم، نمیمی
ٔ
گ بود تو پاچه

َ
دونم این چه ک

د.   انداخت، دیشب تا نزدیک سحر خوابم نتر

 

 اش را قورت داد تا محمدی ناراحت نشود. خنده

 یه خ -
ً
ایی ته دلتون بوده که با حرفای مینا رو حتما تر

خوابیتون شده، وگرنه به نظر من، اومده و باعث یر 

 ای نکرد. اون جز دخالت کار دیگه

 

های محمدی باز هم شش را تکان داد و با دست، خط

ز کشید.   فرضز روی مت 

جاش تموم معادلات منم دونم... و با دخالت نابهمی -

 به هم زده. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

؟مینا یا خانو  -  م دکتر

 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵7#پارت_ 

 

 

 

 مینا خانم!  -

 

 مینا از اتاق بلند شد. 
ٔ
 ناگهان ناله

. خوبه به این بیدارم بابا... این - ز قدر آدم رو صدا نکنی 

 اتاقم احتیاج ندارین! 

 

 محمدی لب
ٔ
هایش را گاز گرفت که نخندد، ولی تا قهقهه

 بلند شد، او هم جلوی خودش را نگرفت و خندید. 
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ز گذاشت و  اسکندری با سیتز صبحانه ش رسید، روی مت 

 رفت. 

 رو به محمدی تعارف کرد.  

ز صبحونه!  -  بفرمایی 

 

ز نشست و لقمه  محمدی هم بدون تعارف پشت مت 

 گرفت. 

ها کار دارم. شمام رم، با بچهخورم و میمن یه لقمه می -

ز بریم.   زود آماده بشی 

 

خت درحال جایز گفت و شاغ مینا رفت. مینا روی تنوش

 کش و قوس دادن بدنش بود. 

. پا شو صبحونه بخور برو یا اگه صبح به - خت 

 بخوایر در رو ببند، محمدی اومده من باید 
خواستر

 برم. 
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ز پرید و  مینا با شنیدن نام محمدی از روی تخت پایی 

 هایش را به هم زد. دست

چه زود اومده! پا شم ببینم دیشب تصمیمی گرفته،  -

 یا نه؟

 

 شد و بازویش را گرفت.  سد راهش

خوره، دست از ش محمدی بردار. نه سنش به ما می -

. من و نه بهمون مربوطه که تو کارش دخالت می کتز

کنیم، اینا سنشون بالاست، تو راحت انتخاب می

ی نگفته ناراحت  ز انتخاب راحتر ندارن، پس تا یه چت 

 بسیر دست بردار. 

 

 مینا دلخور شد و گفت: 

؟چرا میباشه چشم! حالا  -  زیز

 

 بغلش کرد و او را بوسید. 

 من غلط بکنم... حالا بدو، دیره!  -
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➖➖➖➖➖➖ 

❌❌❌ 

یی تموم شده و حدود ایدوستان رمان تو کانال وی

 جاست. ماه جلوتر از اینیک

ز   VIPدل کوچولوها برن شاغ ادمی 

 

@toranjnoveladmin 

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۸#پارت_ 

 

 

 

ون گذاشتند، نفس چند ساعت بعد که پا از   ی بت  کلانتر

 جاهایی برایش راحتر کشید. چه
ز قدر بودن در چنی 
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زده و محکوم، او را به یاد سخت بود. دیدن افراد دستبند 

 کرد. انداخت و اذیتش میایمان می

 

شان شده بود، با رضایت نگهبانِ مینا که با اضار همراه

 شکسته و آزاد شدن جلیل، همراهش به خانه رفت. فک

محمدی هم بعداز اقدامات لازم برای شکایت، همراه 

 مهوش و نگهبان به دادگاه رفت. 

 

ز را به طاقت نداشت دوباره مهوش را ببیند، پس همه چت 

د. انتظار داشت تا این جاست بتواند ایمان را محمدی ستی

ببیند، اما فهمید ایمان همان دیروز به زندان منتقل شده 

 ماند. جا میو تا دادگاه بعدی آن

کار مشخص شده بود، یانتکار و خکه دیشب کتی با این

شد و کاری بسته و مختومه اعلام میتنها پروندهٔ کتی 

 پروندهٔ بیمه همچنان باز بود. 

 

از وقتر محمدی آب پاکی را روی دستش ریخته و گفته 

، به نظر بود که تکلیف ایمان مشخص نیست و همه ز چت 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ک ایط دادگاه و شر گردد، غمی ت بیمه برمیقاضز و شر

 کرد. بزرگ بر دلش سنگیتز می

 

دیگر طاقت بیشتر ماندن در آن محیط را نداشت، از 

کت بازگشت. در طول  محمدی جدا شد و با تاکسی به شر

ک کوتاه  مشتر
ی

و  راه تمام خاطرات آشنایی و زندکی

ین شان از نظرش گذشت و برای خودش و ایمان دل شت 

 سوزاند و اشک ریخت. 

 

ز یک حامی دلسوز، دلش را ن بودِ گرمای خانواده و نداشیر

کرد. لااقل اگر مادر رنجانده و احساس تنهایی زیادی می

تر عنوان خواهر بزرگصبور بود یا مهوش بهایمان سنگ

ها خودشان باعث خورد، اما آنکنارش بود، کمتر غصه می

 رنج و عذابش بودند. 

 نه؟تواند طاقت بیاورد یا دانست مینمی

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۵۹#پارت_ 
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کت و  حال او تنها مانده بود؛ با مشکلات بزرگ در شر

ز خوردنش بودند؛ کارخانه ها، و کلی آدم که منتظر زمی 

ای برای خاطر همسر ایمان شدنش، عدهای بهعده

طلب برای ای جاهکوچک شمردن جنسیتش و عده

ز موقعیتش.   گرفیر

 

با موهای جوگندمی و صوریر رانندهٔ تاکسی که مردی 

 دستمال کاغذی را جلویش آفتاب
ٔ
سوخته بود، جعبه

 گرفت. 

این دنیا ارزش یه دونه اشکاتو نداره، بابا. بگت   -

 پاکشون کن، حیف چشاته. 

 

ون کشید و تشکر کرد.   دوتا دستمال از جعبه بت 

 ممنون!  -
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 دستمال را جای خودش خواباند و آن را 
ٔ
راننده در جعبه

 بورد گذاشت. جلوی داش

ی دراومدی... دیگه بدتر از مرگ که  - دیدم از کلانتر

ستون می  قتر
ٔ
ن نیست بابا... آدما عزیزاشونو سینه ستی

هاشون. حتر اونم ناراحتر نداره وقتر رن خونهو می

ری پیششون. کتز خودتم چند وقت دیگه میفکر می

قدر خوبه مونه و چهتو این دنیا یه خویر و بدی می

دویز بابا... دنیا خوبیش دم خویر بمونه. میکه از آ

گذره و سال دیگه این همینه، ناراحتر و غمش می

بیتز از این مشکل خندی، میموقع به حال الانت می

فت کردی و با تجربه تر شدی، جَستر و ایشالا پیسرر

 پس دیگه گریه نکن! باشه بابا؟

 

دل اشک چشمانش را پاک کرد و در آینه به مرد ساده

ها لبخند زد. دلش کمی آرام گرفت. این مشکلات و سختر 

 شد. گذشت، شاید آرام و به کندی، اما بالاخره تمام میمی
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لحظایر چشمانش را بست و خداوند را شکر کرد که این 

ان را ش راهش قرار داده است. باید محکم   تاکست 
ٔ
فرشته

کت می گذاشت. کم آوردن و و با شی افراشته قدم به شر

کست برای بدخواهان و دشمنان بود، نه برای او و ش

 ایمان. 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۰#پارت_ 

 

 

 

کت که گذاشت، نگهبان را کنار در  پا به لایر ساختمان شر

ز را باز کرده و  آسانسور یافت، در حالی که از قبل در کابی 

 منتظرش بود. 

. سلام خانوم روزتون به -  خت 

 

 نباشید. سلام. خسته  -
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ز   چهارم که شد، اسکندری را پشت مت 
ٔ
وارد سالن طبقه

ز   کاری دید. منسیر درحال تمت 

 سلام بابا.  -

 

 اسکندری دست از کار کشید. 

ز کردم. گردی، اینسلام بابا. گفتم برنمی - جاها رو تمت 

ز جواب ندادم.   چندتام تلفن داشتی 

 

 گشتم. کلی کار دارم بابا، باید برمی -

 

جا" و با قلتر رو دارم برم، غت  این در دلش گفت، "کجا 

ده پا به  دفتر گذاشت.  فسرر

 

 اسکندری هم به دنبالش آمد. 
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 آقا شاهکار این -
ٔ
جا بود. راستر بابا، خواهر کوچیکه

گردین، کاش بهم گفته بودین منم بهش گفتم برنمی

 میاین! ناهار سفارش بدم؟

 

ی معده اش درد گرفته بود و دیگر یادش آمد در کلانتر

 تحمل انتظار غذا را نداشت. 

م نه بابا لازم نیست! غذای دیشب مونده، نون - پنت 

هست. شما به کارت برس، فقط جایی نرو! پشت 

ز منسیر بمون که کسی یر  اجازه وارد نشه. خواستر مت 

 جایی بری ختر بده بهم. 

 

 رو چشمم، با اجازه!  -

 

ون رفت.   و از دفتر بت 

 

ی گوسیر  روشن نکرده بود، از کیفش اش را که بعداز کلانتر

ون کشید و روشن کرد، که بلافاصله زنگ خورد و اسم  بت 

 مهتاب بر آن نقش بست. 
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کتم ...  - سلام مهتاب جان ... ممنون عزیزم ... نه شر

گم ... آره تازه رسیدم ... منتظرتم ... بیا برات می

 قربونت. 

 

مهتاب که تماس را قطع کرد، شیــــع به اتاق رفت. در را 

ز دست و صورت و درآوردن مانتو، بست  و بعداز شسیر

خودش را روی تخت انداخت. چند حرکت کشسیر کرد تا 

ز برود.   پا و کمرش از بی 
ی

 خستگ

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۱#پارت_ 

 

 

 

زد، به طور که گاز میای نان و پنت  گرفت و همانلقمه

ز بود، که دفتر برگشت. چند برگه و صورت جلسه روی مت 

 کار 
ً
 حائری بود.  حتما
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 ابتدا پیامگ برای محمدی فرستاد. 

 سلام. »

 به
ً
کت نمیاین، لطفا محض صادر شدن رأی، با من اگه شر

ین.   «تماس بگت 

 

 برگه
ٔ
ز نشست و مشغول مطالعه ها و کار شد، تا پشت مت 

به  ای به در، مهتاب وارد شد. ساعتر بعد که با شنیدن ضز

 سلام دریاجون.  -

 

ز بلند شد و ب  ه استقبالش رفت. از پشت مت 

 سلام عزیزم.  -

 

مهتاب مثل همیشه با خونگرمی او را بغل کرد و بوسید. از 

ز را با دو چمدان در  ون آمد، متی  آغوش مهتاب که بت 

 هایش دید. دست

 سلام دریاجون.  -
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ویی جوابش داد. 
 با خوشر

 سلام مرد جوان. خوش اومدی!  -

 و سؤالی به مهتاب نگاه کرد. 

 

 مبلی رها کرد. مهتاب خودش را روی 

-  
ی

فکر کردی فقط خودت تو اون خونه احساس خفگ

ون؟می  کتز و زدی بت 

 

ز را روی مبلی هدایت کرد و خودش هم  با دست متی 

 نشست. 

؟چی شده مهتاب؟ چی می -
ی

 کی

 

 مهتاب فرورفته در خود نالید: 

! از محمدی فهمیدم ایمان تا یه مدت خونه  - هیخی

شه، دیگه از میدونستم ناراحت نگرده، اگه میبرنمی

ز برنمی  امی 
ٔ
خاطر اون گشتم، اما فقط، فقط بهخونه

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برگشتم خونه... خونه نگو، بگو میدونِ جنگ، بگو 

خ... ! 
َ
 زندان، خفقان، مَسل

 و آه بلندی کشید و بغض کرده ساکت شد. 

 

ز نگاه کرد.   سؤالی به متی 

 لااقل تو بگو چی شده؟ -

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۱#پارت_ 

 

 

 

زد، به طور که گاز میای نان و پنت  گرفت و همانلقمه

ز بود، که دفتر برگشت. چند برگه و صورت جلسه روی مت 

 کار حائری بود. 
ً
 حتما

 

 ابتدا پیامگ برای محمدی فرستاد. 
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 سلام. »

 به
ً
کت نمیاین، لطفا محض صادر شدن رأی، با من اگه شر

ین.   «تماس بگت 

 

ز نشست و مشغول مطالع  برگهپشت مت 
ٔ
ها و کار شد، تا ه

به  ای به در، مهتاب وارد شد. ساعتر بعد که با شنیدن ضز

 سلام دریاجون.  -

 

ز بلند شد و به استقبالش رفت.   از پشت مت 

 سلام عزیزم.  -

 

مهتاب مثل همیشه با خونگرمی او را بغل کرد و بوسید. از 

ز را با دو چمدان در  ون آمد، متی  آغوش مهتاب که بت 

 هایش دید. دست

 سلام دریاجون.  -

 

ویی جوابش داد. 
 با خوشر
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 سلام مرد جوان. خوش اومدی!  -

 و سؤالی به مهتاب نگاه کرد. 

 

 مهتاب خودش را روی مبلی رها کرد. 

-  
ی

فکر کردی فقط خودت تو اون خونه احساس خفگ

ون؟می  کتز و زدی بت 

 

ز را روی مبلی هدایت کرد و خودش هم  با دست متی 

 نشست. 

؟میچی شده مهتاب؟ چی  -
ی

 کی

 

 مهتاب فرورفته در خود نالید: 

! از محمدی فهمیدم ایمان تا یه مدت خونه  - هیخی

شه، دیگه از دونستم ناراحت نمیگرده، اگه میبرنمی

ز برنمی  امی 
ٔ
خاطر اون گشتم، اما فقط، فقط بهخونه

برگشتم خونه... خونه نگو، بگو میدونِ جنگ، بگو 

خ... ! 
َ
 زندان، خفقان، مَسل
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 ی کشید و بغض کرده ساکت شد. و آه بلند

 

ز نگاه کرد.   سؤالی به متی 

 لااقل تو بگو چی شده؟ -

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۲#پارت_ 

 

 

 

ز صاف نشست و سینه  اش را صاف کرد. متی 

ز خودت، مامانم اومد  - دیروز بعد از بردن دایی و رفیر

 دایی و همه
ز رو به هم خونه. اول رفت دفتر چت 

بود، اما پیداش نكرد و دونم دنبال چی ریخت. نمی

جون و خاله مانعش بعد رفت اتاقتون که مهری

جونم جون زد. مهریشدن. اونم یه سیلی به مهری

خیلی ناراحت شد و قهر کرد و رفت. خاله درِ اتاق 
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شما رو قفل کرد و خواست زنگ بزنه محمدی بیاد 

ون کنه، که مامانم گوشیش رو گرفت،  مامانم رو بت 

ز زد و شکست . بعدم کلی از وسایل خونه رو زمی 

ز اومد  شکست و رفت. خاله حالش بد شد، آقا امی 

ون و وقتر آخرشب اوردش، مادربزرگم کلی  بردش بت 

هردوشونو دعوا کرد که چشم مرد خونه رو دور 

دیدن! خاله تا صبح گریه کرد و وقتر دیدم داره 

بنده، منم بستم. گفتم هرجا بری منم چمدون می

 جاییم... . ری شد که اینطو میام. این

 

آمده، پوقز کرد و به دو انسان زده از اتفاقات پیشبُهت

 پناه آورده به خودِ تنهایش، نگریست. 

کسی و تا چند لحظه پیش، به بدبختر و تنهاییش، به یر 

فرستاد و حالا، مسئولیت این دو نفر پناهیش لعن مییر 

 هم اضافه شده بود. 

 ودمم جایی رو ندارم... ها من... من خببینید بچه -
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مهتاب که کمی آرام شده بود، صاف نشست و هوشیارانه 

 حرفش را قطع کرد. 

؟ پس دیشب کجا بودی؟ مگه آپارتمان  - یعتز چی

ز دریا ما نمی ؟ببی  خوایم مزاحمت باشیم، ایمان نیستر

خوایم. فقط یه جا برای موندن جدای از مامان می

مان داره. دوست دونم داداشم چندتا خونه و آپارتمی

خوام تا موعد ندارم برم هتل... یه ماه وقت می

 عروسیم. 

ش، ش باز کرد.   و بالاخره بغض گلوگت 

تازه چهار روز مونده به آخر هفته تا برای عقدکنون  -

 کار کنم! بیان. دریا من موندم چی 

 هایش جاری شد. و اشک

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۳#پارت_ 
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ک بیچاره مثل بید بلند شد و ک نار مهتاب نشست. دختر

 لرزید. دستانش را گرفت. می

یگ هیششش... اینا که غصه و ناراحتر نداره... یک -

ز برو به بابا اسکندری بگو یه حلش می کنیم. متی 

ی بیاره بخوریم.  ز  چت 

 

ز از جا پرید.   متی 

 چشم!  -

 

 وادار کرد مهتاب نگاهش کند. 

همینه؟ تو  به من نگاه کن مهتاب... مشکل فقط -

ای نیست؟ باردار خوای؟ مشکل دیگهفقط یه جا می

؟  نیستر

 

 و شوکه گفت:  هایش را پاک کرد مهتاب اشک
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؟ مگه شکل حاملهنه... نمی - هام؟ دونم... یعتز چی

 کشه! و میوااای ایمان من

 

... دارم ازت سؤال مینه - طور کنم، که این، نیستر

 ؟ای هم هست یا نهلرزی، مشکل دیگهمی

 

 

 های مهتاب دوباره جوشید. اشک

گفت نه. نیست. فقط آبروم رفت. همیشه متلک می -

، دیشب دعواش کرد. نمی ز دویز چه حرفای به امی 

ز فقط شش رو زیر انداخت و  م... امی  بدی زد. بمت 

ه حق داره!   رفت. دریا اگه شاغمم نگت 

 

ز چه  - ز عاشقته... صتر کن ببی  چرت و پرت نگو! امی 

 سازه. ی برات میااخر هفته

 

ز دیشب بعداز دعوای  و با خودش فکر کرد، بیچاره امی 

ز از طرز  مگی  فخرالملوک تازه با او تماس گرفته... شر
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، به خودش قول داد هرکاری برای  ز برخورد دیشبش با امی 

 آسایش او و مهتاب بکند. 

 

 مهتاب امیدوارانه نگاهش کرد. 

؟ -  مطمئتز

 

 اب گرفت. دوطرف صورت مهتاب را با دستانش ق

 مشکلات زیادی داریم که باید  -
ً
ز مهتاب... ما فعلا ببی 

وع کنیم تا حلشون کنیم. بیا یگ یگ از اصلیا شر

ی  برسیم به مشکلایر که گذشت زمان روش اثر بهتر

 داره. خوبه؟

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۴#پارت_ 
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ز  مهتاب تنها شی برایش تکان داد و به فکر فرورفت. متی 

 شت  گرم و بیسکوییت برگشت. هم با سیتز 

 دست شما درد نکنه...  -

بیسکوییتر  و لیوان شت  را به دست مهتاب متفکر داد و 

 در دهانش گذاشت. 

 بخور عزیزم!  -

ز پرسید:   از متی 

 ناهار خوردین؟ -

 

ز دوتا بیسکوییت داخل دهانش گذاشت و با دهان پر  متی 

 گفت: 

 آره رفتیم رستوران.  -

 

 ای نوشید. جرعه او هم لیوان شت  را برداشت و 

-  . ز ، حواستون رو جمع کنی  ز اگه بخوایم  مهتاب، متی 

از این مخمصه نجات پیدا کنیم، باید یگ از شماها 

 برگرده عمارت! 
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مهتاب که با شنیدن این  حرف به خود امده بود، خودش 

 را جلوتر کشید. 

؟ -  برای چی

 

ش تو  - ز فکر کنم کلید آپارتمان ایمان یا توی کشوی مت 

 ا تو ماشینش. ست، یخونه

 

 

ز گفت:   مهتاب رو به متی 

 رو شدن با مامان رو ندارم. تو برو. من طاقت روبه -

 

ز با ناراحتر لپ  هایش را باد و پوقز کرد. متی 

 منم سختمه خب...  -

 بعد ناگهان بشکتز زد و گفت: 
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جون امروز ست! مامانراستر خاله، امروز دوشنبه-

مارتند، دورهمی داره... یا خونه دوستاشه یا همه ع

 جون گرمه. درهرحال ش مامان

 

 زده گفت: مهتاب هیجان

گه... مامان الان خونه نیست، چون صبح راست می -

ی از مقدمات مهمویز نبود. پا شو با هم بریم  ختر

 بیایم. 

 

 نگران تأکید کرد. 

. هرچی کلید و دسته - ز کلید بود مراقب خودتون باشی 

 بیارین. 

 را صدا زد: رفت و مهتاب که داشت تندتند می

 کن!   مهتاب صتر  -

 کنار گوشش گفت: 

ی دیدی که برای ایمان مهم بود، بیار.  - ز  هرچت 
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 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۵#پارت_ 

 

 

 

-  ...
ً
 باشه حتما

ز رفت.   و از او جدا شد و با متی 

 

توانست ها را داخل اتاق کشید و در را بست. نمیچمدان

و دانست ماندن مهتاب ذهنش را جمع و تمرکز کند! نمی

ز با او فکر   ای هست یا دردشساز؟عاقلانه متی 

 

کت نرسیده بود که محمدی هم از راه  زمان تعطیلی شر

 مشهود بود. تعریف کرد که 
ی

رسید. از صورتش خستگ

مهوش خیلی شوصدا راه انداخته، ولی در نهایت با دیدن 

اف شده  فیلم ضبط شدهٔ شب قبل، مجبور به اعتر

 است. 
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 نهایت جلسه چی شد؟ -

 

 وکلاشون تقاضای  -
ً
هر دو رو فرستادن زندان، حتما

بررسی مجدد میدن و میان شاغتون برای جلب 

، من مندهٔ شما  رضایت. راستر خانم صدیقر شر

های ایمان شدم... نتونستم هیچ کلیدی از آپارتمان

رو پیدا کنم، ولی خودم یه آپارتمان کوچیک دارم. 

کار نم ببینم چی جا تا من با ایمان حرف بز شما برو اون

 کنیم. 

 

مساری گفت. حرف محمدی این  ها را در کمال شر

 

... ما که جز کنم اینخواهش می - ز طوری نگی 

ی نداشتیم. بذارین خودم حل  ز مزاحمت براتون چت 

 کنم. می

 

 هایش را درهم کشید. محمدی اخم
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 جام. نه تا وقتر من این -

 

 آخه مسئله اینه که من تنها نیستم! مهتاب خانوم و  -

ز هم به من پناه اوردن...   متی 

 

 طرف محمدی رفت. از جایش بلند شد و به

ز چی می - تونم شه؟ میمهتاب که بزرگه، اما مسئله متی 

 برای من و ایمان مشکلی پیش 
ً
نگهش دارم؟ بعدا

 نیاد؟

 مقابل محمدی نشست.  و روی مبل

 

 جا؟خودشون اومدن این -

 

از  بله. مادر و دختر دعواشون شده بود و مهتاب -

ون، متینم همراهش اومده بود.   خونه زده بود بت 
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 اش را مالید. محمدی شقیقه

مهتاب خانوم که بالغند و اختیارشون با خودشونه...  -

، که مادر و داییش زندانن و تنها شخص می ز مونه متی 

یدش  عاقل و بالغ اطرافش مهتاب خانومه و شما. بتر

ز پیش خودتون. ولی کجا، کجا می  ؟خواین بمونی 

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶۶#پارت_ 

 

 

 

ز ایمان رو والا الان بچه -  و ماشی 
ز عمارت، دفتر ها رفیر

. من خودم این ز ای تر از هر خونهجا راحتچک کیز

ها بخوان پیشم بمونن، باید یه هستم، اما اگه بچه

شه با این جای مستقل داشته باشیم... راستر می

 گرفت؟وضعیت برای ایمان مرخض  
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دونم! باید سؤال کنم. مرخض... ؟ فکر نکنم.... نمی -

کنم که بهش مجازات تعزیری من تمام سعیم رو می

 بدن، حالا توکل به خدا! 

 

 

آخر هفته عقدکنون مهتاب و آقا امینه. دلم  -

 خواست کنارمون باشه... می

 

 تلاشم -
ٔ
کنم تا کنم و از آشناهام استفاده میو میهمه

 خونه. بتونه بیاد 

 

 

از تجسم دیدن ایمان، قلبش یک تپش جا انداخت و از 

م زد. 
َ
 چشمانش ن

ی
 شدت خوشحالی و دلتنگ

شه، اگه بیاد مهتابم خیلی وااای... خیلی خوب می -

 شه. خوشحال می

گوید و خودش بیشتر از همه دانست دروغ میمی

 شد. خوشحال می
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تلفنش که زنگ خورد، عذرخواهی کرد و از جا برخاست 

ز را جواب دهد. ت  ا گوسیر روی مت 

جان جانم ... چه خوب ... بذار آقای محمدی این -

 پرسم ... می

 رو به محمدی پرسید: 

تویز آدرس بهمون شما می چندتا کلید پیدا شده، -

 بدین ببینیم مال کجاست؟

 

ز ایمان بوده،  -  که تو داشبورد ماشی 
ز اویز بهشون بگی 

ز برن پارک نزدیک  واسه آپارتمان خودشه. بگی 

ه همراشون عمارت، منم زود خودمو می رسونم. بهتر

 باشم. 

 

 

 کنید! لطف می -

 و داخل گوسیر گفت: 
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گن میان جان. میآقای محمدی این مهتاب جان، -

 !
ً
 پارک نزدیک عمارت، تا با هم برین ... باشه ... فعلا

 

 محمدی پرسید: 

 شما خودتونم آپارتمان بودی، آدرس یادتون نیست؟ -

 

هایش را دزدید و روی آن روز نحس، چشمبا یادآوری 

 اش نشست. صندلی

ز تو اون وضعیت همه - ز ازم انتظار نداشته باشی  چت 

 موخاطرم مونده باشه. موبه

 

 وعشــق #عــدالت

 ۶۶7#پارت_ 
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م و ناراحتر  اش را دید، حرفش را عوض محمدی که شر

 کرد: 

ها، اگه کلید آپارتمان نبود، درسته. من برم شاغ بچه -

دونم، به اونام ش رس دو جای دیگه هم میآد

 زنیم. می

 

-  ! ز م کنی   ختر
ً
 ممنونم، لطفا

ً
 واقعا

 

 

وقتر محمدی رفت، به این فکر کرد که هرجا بروند 

احتیاج به خورد و خوراک دارند. شام را که آماده 

گرفتند، پس لیستر از مایحتاج صبحانه فردا و کمی می

ند. تنقلات و میوه تهیه کرد که ش راه   بگت 

، احساس مسئولیت زیادی می ز کرد با آمدن مهتاب و متی 

کرد پذیری بود و سعی میو این، برای او که آدم مسئولیت

آور بود. نحو احسن انجام دهد، عذاب کارهایش را به

ترسید کار اشتباهی انجام دهد و موقعیت ایمان را هم می
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به خطر بیندازد. باید امشب با مهتاب مفصل صحبت 

 کرد. می

 

 

 

هایشان پاسی از شب نگذشته بود، که هر سه در اتاق

ها شان بودند. شانس با آنجا کردن وسایلمشغول جابه

 یار بود و کلید آپارتمان مبله ایمان، هم جزو کلیدها بود. 

 

ت هایش، یک یر بعد از جاگت  کردن وسایل و لباس شر

ز  بلند و روشی پوشید و  ون آمد. اول شاغ متی   رفت و بت 

که شگرمش کند، انتخاب و سفارش شام را به او برای این

د؛ بعد به اتاق مهتاب رفت.   ستی

هایش بود. با مهتاب همچنان مشغول آویزان کردن لباس

 های مهتاب نگاه کرد و گفت: حسرت به انبوه لباس

ی لباسامو دونستم میای، گفته بودم بقیهاگه می -

 بیاری. 
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دم مامان که نیفتاده، به بچهحالام اتفاقر  - ها ستی

امو بیارم،  ز مت  ز ز تا برم بقیه چت  م کیز ون رفت ختر بت 

 مال توام میارم. 

 

 

جون یه کیف کوچیک برای من خیلی خوبه، مهری -

، حرف بزنیم؟بسته و فرستاده... می  شه بیای بشیتز

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۶۸#پارت_ 

 

 

 

 مهتاب نگران نگاهش کرد. 

  شده؟چی  -
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... فقط احتیاج دارم با یگ حرف بزنم و  - هیخی

 مسائلی که ذهنم رو مشغول کرده حل کنم. 

 

 

مهتاب بلوز توی دستش را داخل چمدان گذاشت و کنار 

 او روی تخت نشست. 

 جانم بگو.  -

 

ز برای من با این - ... مسئولیت متی  ز ای همه مشغلهببی 

 خودت که دارم، زیادی سنگینه... می
ً
شه لطفا

 واست بهش باشه؟ح

 

 

 مهتاب خندید و باخیال راحت گفت: 

ز کنار من بزرگ شده و من همیشه کسی بودم که  - متی 

ل می کردم. نگران نباش، حواسم کارهاش رو کنتر

 برم و میارمش. شم خودم میهست. مدرسه
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 نفس راحتر کشید. 

... حالا  - خداروشکر! یه بار بزرگ از رو دوشم برداشتر

 هفته چه تصمیمی دارین؟ بگو ببینم برای آخر 

 

زد، بلافاصله چشمان مهتاب که از خوشحالی برق می

 خاموش شد. 

من که غت  از شماها کسی رو ندارم... امینم چون  -

جا کسی رو ای اومدن، اینپدرومادرش از شهر دیگه

ز پیشنهاد داد بریم یه محصرز که سالن و  ندارن. امی 

ای یوهسفره عقد دارن، ولی مامانم گفت مگه زن ب

؟! یگ از دعواهامون با که می نت محصرز خوان بتر

ز موضوع بود.   مامان ش همی 

 

د.  برای همدردی دست مهتاب را گرفت  و فسرر

و غت   این حرفم از اون حرفا بود... چه ربظ به بیوه -

ین؟  بیوه داره؟ مامانت پیشنهاد نداد، کجا عقد بگت 

 

 مهتاب خودش را روی تخت پرت کرد و نالید: 
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یم و از اونرا... گفت یه سالن شیک میچ - جایی که گت 

 فامیل قطع رابطه کرده، می
ٔ
خواد دوستای با همه

 شو دعوت کنه... زِوار دررفته

 پایش را روی تخت کوبید و بلند شد. 

خوام یه مشت خوام عقدم شلوغ باشه، نمیمن نمی -

 کار کنم؟دریا چی  عتیقه ش عقدم حاضز باشن. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۶۹#پارت_ 

 

 

 

ک لجباز اما دل  روبهبه دختر
ٔ
 رویش خندید. شکسته

، پس  -  که خونه رو ترک کردی و تحت اوامر متز
ً
فعلا

 غصه نخور! 

 

س و حرص از تمام وجودش می  بارید. مهتاب هنوز استر
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 شوهر، یگ -
ٔ
دوتا سکته نزنم خیلیه... من تا برم خونه

 ه و پیچ میخوره! به خدا دریا مرتب دلم آشوب

 

دست مهتاب را گرفت و در ذهنش یک حساب 

 دودوتاچهارتا کرد تا بتواند پیشنهادش را بدهد. 

 حدود ده -
ً
 نفریم؟پس کلا

 

 او گذاشت. 
ٔ
 مهتاب شش را روی شانه

اره. اما اگه مامانم دوستاش رو دعوت کنه حدود  -

 شیم. نفر می۳۰

 

خت مهتاب کشید. 
َ
 دستر روی موهای صاف و ل

تونیم یه کاری کنیم که هم مادرت و ایمان راضز می -

.  –باشند هم تو  ز  امی 

 

 مهتاب نامیدانه نالید: 

 کار؟چی  -
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دانست اگر بگوید، مزه کرد. میحرف دهانش را مزه

 موافقت می
ً
کند و تمام دردش و زحمت مهتاب حتما

افتد، اما اگر هم خودش کاری مراسم بر دوشش می

تازاند و همه را ن، مادرش حسایر میکرد، در نبود ایمانمی

 رنجاند، پس طی یک تصمیم آیز از جا بلند شد. می

 پا شو بیا!  -

و دست مهتاب را گرفت و به سالن برد. سالن آپارتمان، 

ف به شهر، زیبا و دیدیز باوجود دیوار کامل شیشه ای مسرر

 بود. 

طوره عقد توام جا عقد کردیم، چهمن و ایمان این -

ز  . جا برگز همی   ار کنیم؟ البته اگه موافقر

 وی را نشان داد. بعد دوری توی سالن زد و دیوار یر 

ز میاین - کنیم برای جایگاه عروس و داماد، جا رو تزیی 

شه، و هم جلوتون. تعدادمون کمه جامون می سفره

تونن کنم، دوستای مامانت نمیچون من دعوت می

 بیان! 

 عدالت و عشق: 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۰#پارت_ 

 

 

 

های برچیده برگشت و به مهتاب نگاه کرد. مهتاب با لب

روی کرده بود و کرد. اوه... ! انگار زیادهبه او نگاه می

آرزوهای دست نیافتتز خود را برای مهتاب ترسیم کرده 

 بود. 

، نمی - ز  خواستم ناراحتت کنم. ببخشی 

 

مهتاب شیــــع خودش را به او رساند و محکم درآغوشش 

 گرفت. 

خوام. ما به تو خیلی بد کردیم، تو معذرت می من از  -

اما تو مهربونیت رو به ما نشون دادی. ممنونم 

 دریا... 

 و در آغوش او بغضش ترکید. 
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های مهتاب نشد، اما فهمید، از نظر او متوجه حرف

خوشش آمده، پس نفس راحتر کشید و او هم بغلش 

 کرد. 

اگه موافقر با یه گروه صحبت کنم برای سفره و  -

 هرچی که بخوای. 

 

 مهتاب شبلند کرد. 

ز ساده باشه. ما برای عروسی خوام همهنه... می - چت 

ز گرفتیم، برای عقد بذاریم لباس و سالن همه چت 

؟همه ز خودمویز و ساده باشه. موافقر  چت 

 

 به صورت خیس و شاد مهتاب لبخند زد. 

ا تو  - البته که موافقم. ما هم تو فامیلمون اکتی دختر

ز و سفره هم خودشون ا فامیل عقد میخونه پدر ی کیز

ز می . بیا بریم ببینیم ایمان اینتزیی  ز جا ظرف کیز

 تون بری بیاری. قشنگ و مناسب داره یا باید از خونه
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 اما مهتاب دستش را کشید و نگران پرسید: 

 شه؟دریا... مامان چی می -

 

 مهتاب را بوسید و با اطمینان گفت: 
ٔ
 گونه

 شالا که میان! کنم، ایخودم دعوتش می -

 

 مهتاب دوباره او را محکم بغل کرد. 

 مشکلات راحت حل می -
ٔ
شه. ممنون که با تو همه

 گذاشتر بیایم پیشت. 

 

بیا بریم... روزا نیستم کمکت، لااقل امشب یه کارایی  -

 انجام بدیم. 

 

 

 جون بگم بیاد کمک؟به نظرت به مهری -

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۶7۱#پارت_ 

 

 

 

خانه میکابینت  طور که شاغهمان ز  رفت، گفت: های آشتی

ز ماهرم می - خوایم فکر خوبیه. روز عقدکنون یه آشتی

عقدهای برای شام شب. خودتم شچ کن سفره

ز چی پیدا می  ببی 
ی

. خونگ  کتز

 

. می -
ً
خوام با مادر امینم مشورت کنم. به باشه، حتما

 طوره؟نظرت چه

 

 

ک ساده  دل لبخند زد. با خوشحالی به دختر

رسید. ای به نظر میم خوبه! زن باسلیقهخیلی ه -

 خوشحال می
ً
. حتما  شه باهاش مشورت کتز
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مهتاب با شادی ش تکان داد، بعد هر دو مشغول دیدن و 

 شمارش انواع ظروف داخل کابینت کردند. 

 

 

 

زری و که بله را گفت، صدای کِل کشیدنِ مامان  مهتاب

ز و خواهر و مهری  متی 
ٔ
، برا جون، همراه هلهله ز در امی 

 سالن را پر کرد. 

 

عاقد که جای دیگری هم وعده داده بود و عجله داشت، 

 داماد کرد. 
ٔ
وع به خواندن خطبه  بلافاصله شر

قند کوچک را درون با شنیدن صدای دوبارهٔ عاقد، دو کله

سفرهٔ بالای ش عروس و داماد به هم کوبید و در دل 

ز کر   د. آرزوی خوشبختر و شادی برای مهتاب و امی 

 

ز و مهری جون گرفته بودند. دوطرف سفره را خواهر امی 

فضای خانه همایز شده بود که مهتاب آرزو کرده بود. 
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 مهتاب و با کمک مهر 
ٔ
جون و مامان یسفرهٔ به سلیقه

 زری و سمانه چیده شده بود. 

مهتاب لباس سفید ساده و بلندی پوشیده بود که با 

ز شکوفه  جلویش تزیی 
ٔ
ز های ریزی بالاتنه  شده بود. امی 

هم کت و شلوار سفیدی پوشیده بود و هر دو همچون 

 رسیدند. کبوتر عاشق به نظر میدو 

 

شان را هایاز بس همه از او جای وسایل و کادوها و لباس

 کرد. گرفته بودند، احساس مادر عروس بودن، می

 عدالت و عشق: 

 وعشــق #عــدالت

 ۶7۲#پارت_ 

 

 

 

او و به اضار مهتاب، با فخرالملوک با دعوت رسمی 

ای بیشتر تفاخر پا به آپارتمان گذاشته بود، اما چند دقیقه
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نگذشت، که این رفتار هم تمام شده و تا پایان مراسم، 

مثل یک مادر عروسِ آرام، بدون دردشی نشست. حتر 

ها دور عروس و داماد هلهله کردند و شعر وقتر بچه

ان کرد و وقتر دید شخواندند، مدیر با دست زدن همراهی

ها شادباش داد، بلند شد مهتاب را زری به بچهمامان

ون آورد و به انگشت  بوسید و انگشتر دستش را بت 

 مهتاب کرد. 

 

که فخرالملوک موقع ورود، با او درحد سلام و با این

آمد حرف زده بود و بقیه اوقات از حرف زدن با او خوش

ها، برای مهتاب نهکرد، اما از دیدن این صحاجتناب می

 خوشحال شد و اشک به چشمانش نشست. 

 

ز سالن، با ارعاب و تهدیدی عاشقانه، اما  او هم در همی 

کس ازدواج کرده بود و این دلش را به درد تنها و یر 

آورد، ولی حالا با خاطرهٔ عقد مهتاب، خاطرات بد می

 شدند. تر میرنگکم

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

درآغوش  هایی گرم و با محبت، از پشت او را دست

 گرفتند و نجوایی عاشقانه کنار گوشش زمزمه شد. 

 خیلی دلم برات تنگ شده بود، جوجو!  -

 

 شش را کمی به عقب برد. 

 عوضش من مرده بودم برای یه لحظه داشتنت... .  -

 

ز شد:   تن صدای ایمان غمگی 

 رو! خدا لعنت کنه مسببش -

 

 آرام پچ زد: 

هیششش... امشب شب خوبیه، حرف زشت نزن!  -

 ید برگردی؟کِی با

 

اش را روی ش او تر بغلش کرد و چانهایمان محکم

 گذاشت. 

 فردا صبح زود. مرخض ساعتر بهم دادن.  -
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 قدر زود... ! چه

 بودن اما الآن وقت بغض و ناله نبود. باید از لحظه
ٔ
لحظه

 برد. کرد و لذت میبا ایمان استفاده می

تونیم خلوت خداروشکر، پس یه چندساعتر می -

 کنیم! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۳#پارت_ 

 

 

 

 تر شده بود، غرید: طاقتایمان که با این حرف یر 

! بذار مهمویز خواهرم به ثمر  - شیطنت نکن دختر

 رسم. برسه، به خدمتت می
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ی  ون کشید و برایش دلتر خودش را از آغوش ایمان بت 

 کرد. 

 ببینیم و تعریف کنیم، جناب!  -

س ایمان دور شد و به طرف مهری رفت، و شیــــع از دستر

 تا برای شام کمکش باشد. 

 

شامی که مهری تهیه کرده بود، با کمک او و مامان زری و 

شد و در محیظ شاد و آرام ضف گردید.  سمانه شو 

درخشید و این تنها تمام شب صورت مهتاب از خوسیر می

 پاداسیر بود، که برای زحماتش لازم داشت. 

 

ز مهمان ایمان اجازه ها، مهتاب از شب موقع رفیر

ی گفت،  ز ز برود، اما ایمان درگوشش چت  خواست با امی 

، زیر گوشهکه شبه ای ایستاد. هنگام خداحافظز

زری رو به فخرالملوک و ایمان اجازه خواست مامان

ند. عروس را همراه  شان بتر
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لبخند مهتاب به بلندای هلال ماه، روی صورتش 

واب اش رفت، اما در جغرهنشست، که ایمان چشم

 مامان زری گفت: 

-  . ز  عروس خودتونه، صاحب اختیارشی 

 

 مامان زری خندان، مهتاب را بوسید. 

 فدای قدمت مادر. برو بپوش تا بریم.  -

 

طرف اتاقش پرواز شناخت، بهمهتاب که ش از پا نمی

کرد. فخرالملوک هم خواست برود، اما ایمان از او 

او هم خواست بماند و شب را در اتاق مهتاب بگذراند. 

 به راحتر قبول کرد و باعث شگفتر همه شد. 

 

 کارها برسد و خواست 
ٔ
مهری هم ماند که صبح به بقیه

ز با آقامَنِسیر   سالن بگذراند که متی 
ٔ
شب را روی کاناپه

تمام، از او خواست روی تخت اتاق او بخوابد و خودش 

کار، تشویق و یک آغوش روی کاناپه خوابید و با این

 از ایمان دریافت کرد. محکم و جانانه 
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مرد شده پسرم.  -  شت 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۴#پارت_ 

 

 

 

شب از نیمه گذشته بود، که فارغ از هیاهوی شهر و 

ز و های ساعتر پیششادمانه ، روی تراس، پشت مت 

دم های فرفوژه، کنار هم نشستند و چای تازهصندلی

 مهری را نوشیدند. 

 

ترش هایش انداخت و نزدیکشانهایمان دست دور 

 کشید. 

کت؟ همه - ز خوب پیش میچه ختر از شر  ره؟چت 

 

 ایمان گذاشت و گفت: 
ٔ
 شش را بر روی شانه
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شکر خدا خوبه! افراد ماهر و تلاشگری رو دور  -

پذیرند، اگه شون مسئولیتخودت جمع کردی. همه

کرد کار بقیه هم لنگ کم اهمال مییکیشون یه

 ه عالیند. موند، اما هممی

 ای ساکت ماند و پرسید: لحظه

یک چی شد که مامان آروم و تو شادی بچه - ها شر

 شد؟

 

 ای پشت دستش نشاند. ایمان بوسه

فقط بهش یادآوری کردم مهوش و من یه مدت  -

شه یه تغاریش هم که بره، میته –طولایز نیستیم 

ها دلشون بخواد مادربزرگ تنها... یه کاری کنه نوه

طور که ش. مامانم باید قبول کنه همونبیان خونه

هاشم حفظ کنه که برای دوستاش رو داره، باید بچه

ه  . از این به بعدش بهتر

 

حالتش برگشت و با تعجب به چشمان سیاه و خوش

ه شد.   خت 
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؟طور میمگه حکمت اومده که این -
ی
 کی

 

ه ماند و بعد دست   به افق خت 
های او را میان ایمان مدیر

 دستان بزرگ و گرمش گرفت. 

دونیم که حکم قطعیم، دادگاه بعد میاد ولی ما می -

 محکمی در برابر دادگاه نداریم، چون هم 
ٔ
هیچ دفاعیه

خلاف کردیم و هم مهوش تمام مدارک خلافیمون 

کت بیمه رسونده، منم طبق قولی ک ه رو به دست شر

خوام خلاف کنم و با یه به خودم دادم، دیگه نمی

خلاف دیگه، کارهای اشتباه قبلیم رو بپوشونم. 

 عصبانیه و با هیچ پیشنهادی 
ً
طرف بیمه هم که فعلا

از سمت ما کوتاه نیومده، پس باید مجازاتش رو 

 قبول کنم. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۵#پارت_ 
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 مجازات! 

ر آهسته تکرار کرد و نگران با ناامیدی مجازات را چندبا

 پرسید: 

 مجازاتت چی هست؟ -

 

بار دستان ایمان به دورش پیچیده شد و ش او را به این

 اش چسباند. سینه

ری که از  -  دوسال و نیم زندان و برگردوندن ضز
ً
فعلا

بیمه ضایع شده. البته ما به حکم گردن گذاشتیم و 

محمدی فقط تقاضای تخفیف در مجازات و تبدیل 

 اولمه و کارآفرین به ج
ٔ
زای نقدی رو داد و چون دفعه

نمونه هم هستم، شاید قاضز موافقت کنه با 

 مون. خواسته

 

اش حبس شد. ایمان فقط چند روز نبود و نفس در سینه

ز از نظر روچ او این همه کشمکش داشت، تازه خودش نت 

 شد؟به هم ریخته بود، حالا اگر دوسال نبود چه می
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اهن ایمان ونههایش راهی گاشک هایش شد و به پت 

ده شد.   ریخت، آغوش ایمان هم بیشتر فسرر

 

وقتر آرام گرفت، شبلند کرد و به نیمرخ ایمان نگاه کرد. 

خواست تمام زمان کمی برای داشتنش داشت و دلش می

های ماندگار و لحظات بودنش را برای خودشان خاطره

ایمان را هایش را پاک کرد، برخاست و زیبا بسازد. اشک

 به دنبال خودش داخل اتاق کشید. 

 

 

 ایمان

 

اش را برداشت کمربند و ساعتش را که بست، کیف برزنتر 

ای که مسئول همراهی او بود، پا به و همراه شباز وظیفه

درپیچ گذاشت. از چندین در پیچ درون راهرویی طویل و 

شدند گذشتند، تا آخرین یگ خودکار باز میآهتز که یگ

ویی در   که باز شد و نسیم خنک شامگاهی به کالبدش نت 

 تازه بخشید. 
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ون گذاشت و نفس عمیقر کشید. از کیف پولش  پا بت 

ون آورد و داخل جیب شباز جوان شُاند.   چند تراول بت 

یتز آزادی من!  -  شت 

 

شباز خواست امتناع کند و پول را پس بدهد، اما مچش 

 را گرفت. 

. هیچ خلاقز نمی من دیگه زندایز نیستم و تو  - کتز

 نوش جونت! 

 

 

احساس میکنم باید چند روز اذیتتون میکردم بعد ایمان 

 �😈�از زندان آزاد میشد

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۶#پارت_ 
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ز شاسی بلند حبیب  به شباز پشت کرد و به طرف ماشی 

که حبیب و جلیل به استقبالش ایستاده پا تند کرد، جایی 

 هر دو را در آغوش گرفت. بودند و مدیر طولایز 

 

وجه داشت؛ از  هفت ماهی که زندان بود، برایش دو 

ها طول جهت دیدار عزیزان و دوستانش، انگار سال

 اطلاعایر که 
ٔ
کشیده بود و از جهت بازخوایز و مطالعه

ی شان داشت، بسیار شیــــع گذشته  سعی در یادگت  بیشتر

 و وقت کم آورده بود. 

 

ا گرفته بود و صبحِ شتر که با از قبل دادگاه تصمیمش ر 

های مورد دریا گذراندند، به عمارت رفت و کتاب

احتیاجش را به همراه برد و تا ساعتر قبل که نامه 

ز نگذاشت. زودهنگام ترخیصش رسید، آن  ها را زمی 
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های قدیم اش کوبید و با لحن لات جلیل پشت شانه

 گفت: 

ز مرد واقعی رو زندان میمی - سازه، راست گفیر

 گفتنااا... داش حبیب! می

 

شد، ایمان را همچون حبیب که خنده از لبانش جدا نمی

 برادر محکم بغل کرد و به تأسی از جلیل گفت: 

پرونیا دیگه بابا شدی، دست از این جِلافتا و جُفتک -

ز ش زندگیت!   بردار پسر! عاقل شو، بشی 

 

ون آمدنش،  خسته از کلی کاغذبازی و معطلی برای بت 

 ادبانه گفت: یر 

ز جفتتون! گم -  شی 

ز را باز کرد و پشت فرمان نشست و استارت  و در ماشی 

 زد. 
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حبیب و جلیل که آتش تند او را دیدند، مثل برق 

ز رسانده و سوار شدند.   خودشان را به ماشی 

ی نگو این چشاش هیچ - ز  بینه. جا رو نمیداداش چت 

 جلیل گفت و با حبیب خندیدند. 

 

 حوصله غرید: یر 

 دیگه چرت -
ٔ
ز وسط اتوبان فقط یه کلمه وپرت بگی 

 کنم. تون میپیاده

 

هایش جلیل از خنده پکید و پخز کرد، اما حبیب سگرمه

 را در هم کشید. 

ز منه - هااا... حالا هرچی هیچیت هوووی ماشی 

 گم! نمی

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶77#پارت_ 
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ای را جلو جلیل که عقب نشسته بود، دسته گل له شده

 رد. آو 

. عجله کردی نشستم روش. تقدیم اِ اِ اِ... این - ز و ببی 

 به شما اسوهٔ مقاومت و تلاش. 

 و جلوی صورت ایمان گرفت. 

 

ش شامده بود، دسته گل را گرفت و از  ایمان که صتر

ون انداخت. دسته گل با شتاب به  پنجره کنارش بت 

ز پشت  جلوی ماشی 
ٔ
ز ترمز شیشه ششان برخورد و ماشی 

اش، خودروی عقتر خاطر ترمز ناگهایز . بهشدیدی کرد 

ل کند و به هم  ز را کنتر هم ترمز کرد، اما نتوانست ماشی 

 برخورد کردند. 

 

ز را کنار   ماشی 
ً
 این اتفاقات را از آینه شاهد بود. فورا

ٔ
همه

لاین کشید و ترمز کرد، اما تا خواست پیاده شود، حبیب 

 بازویش را گرفت. 
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رم تو ای؟ من میصتر قدر عآروم داداش. چرا این -

 پیاده نشو! 

 بعد خطاب به جلیل گفت: 

 مراقب باش پیاده نشه!  -

 

 اطاعت!  -

 

 ایمان زد. 
ٔ
 جلیل گفت و آرام روی شانه

 مون. خوایم سالم برسیم به زن و بچهیواش پسر! می -

 

ز  های تصادقز رفت و لحظایر با حبیب شاغ ماشی 

 ها صحبت کرد. صدای بوق زدن خودروهای تازهراننده

 کرده بود. چند دقیقه بعد هر دو   رسیده گوش فلک را کر 

 راننده حرکت کردند و رفتند. 

 

قدر حرص خورده بود که در این چند ساعت آن

 نتوانست خودداری کند. 
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ز من نمی - ز چی شده... تا نگی  تونم آروم خداوکیلی بگی 

 بشم! 

 

ز رو بهت گفتیم، چرا فکر میما که همه - کتز اتفاق چت 

س یا خاض افتاد ه؟ قبول نداری، زنگ بزن از مینا بتی

 بزن خود دریاخانوم! 

 

 

 خاموش شده، شارژ نداره.  گوشیم -

 

 این گوسیر من. بفرما...  -

 

 

جلیل را گرفت و شمارهٔ دریا را وارد کرد، که چندبار  گوسیر 

 زنگ خورد و قطع شد. گوسیر را به جلیل پس داد. 

-  !  شمارهٔ خانمت رو بگت 
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 عشــق و #عــدالت

 ۶7۸پارت_ #

 

 

 

ز ننشسته بود که پرسید:   حبیب هنوز داخل ماشی 

 چی شد؟ زخمی نشدن؟ -

 

نه شکر خدا... فقط خسارت دیده بودن که من  -

گاه رو برام  کارتم رو دادم و قرار شد فاکتور تعمت 

 . ز  بفرسیر

 

 

 خیالش راحت شد، پس شش را به تأیید تکان داد. 

بگو چی احتیاطی کردم... لااقل تو خداروشکر... یر  -

م.   شده تا من آروم بگت 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ه به او بهحبیب روی صندلی جابه طرفش جا شد و خت 

 چرخید. 

چیه حرفای من نامفهوم بود؟ بابااا... خانمت چی  -

بارداره، خانمای باردارم مرتب مشکل براشون پیش 

ز تحت ش اینمیاد، برای همی  بار گفته نظرند. دکتر

س براش خوب نیست، ما هم تصمیم گرف تیم استر

 بفرستیمش شمال، دور از هیاهوی شهر و کار. 

 

 نفس راحتر کشید و پرسید: 

... ؟ پس چرا تماس - ز  ده؟و جواب نمیهای منهمی 

 

اش درحال خداحافظز بود، جلیل که با کسی پشت گوسیر 

 شان آمد: میان حرف

گه، مادرت گوسیر دریـا رو ازش گرفته، مینا بود، می -

کت مرتب تماس می ز چون از شر  و ترسیده گرفیر

 اذیت بشه. 

 

 آورد! داشت شاخ درمی
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 هایش درست شنید؟! گوش

 مادرم... مادرم شماله؟ پیش دریا؟ -

و همزمان با حبیب، که او هم تعجب کرده بود، به عقب 

ه شد.   برگشت و سؤالی به جلیل خت 

 

 جلیل که از حرکت هر دو گرخیده بود، مزاح کرد. 

؟خواین و میتر... چرا منبابا آروم - ز  بزنی 

 بعد رو به او گفت: 

... کم حالدریاخانوم که یه -  ندار شد، با مینا رفت دکتر

 

 نگران میان حرف جلیل پرید: 

 ندار شد؟ مشکلش چی بود؟یعتز چی حال -

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶7۹#پارت_ 
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ریلکس... باباجون خانمای باردار حساسند، با ریلکس -

کم خانمت هم یه نظر. رن تحتکم مشکل مییه

، اونم  ز دکتر ضعف و شگیجه داشت، با مینا رفیر

ِ کاره، حتر آزمایش و گفته شاید از کم
ی

خویز و خستگ

تشخیض هم داده. جواب هردوشونم عصر  سونوی

ش. گرفتم تا برسیم کلبه مینا می  فرسته برای دکتر

 

 نفس راحتر کشید و با تردید پرسید: 

 و مادرم؟ -

 

داداش ده که زنادرتون ختر میخانوم به ممهتاب  -

ضعف کرده و دکتر گفته از خستگیه و بردنش 

احت. ایشونم می بینه جون شمال، برای استر

کنه و ولیعهدشون درخطره، احساس مسئولیت می

ده و دم صبح، شبانه به مادر دریاخانوم اطلاع می

 میمی
ی

 رن شمال! رن دنبالشون و همگ
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دن ابروهایش در پیشایز حبیب که جایی برای بالا پری

 نداشت، تنها گفت: 

-  .
ً
 .. پشــمااام... ! واقعا

 

 حبیب کوفت. 
ٔ
 با دست پشت کله

 مؤدب باش!  -

 و رو به جلیل گفت: 

 پس الان همه شمالند؟ -

 

حبیب موهای پشت شش را مرتب کرد و به جای جلیل 

 گفت: 

اگه منظورتون مادر و مادرخانمتونه، بله، همه  -

ز قبلشمالند و اگه شمام  شب از نیمهزودتر راه بیفتی 

ز اونمی  جا. رسی 
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 مگه تو نمیای؟ -

 

 

 ما عذبیم، جامون پیش خانواده نیست!  -

 

 حبیب را گرفت. 
ٔ
 ایمان شانه

-  .  دوست دارم کنارمون باسیر

 

 حبیب خندید. 

کت یه رییس حاضز درصحنه احتیاج  - منم، اما شر

ه.   داره. من بمونم بهتر

 

 شش را تکان داد و ستارت زد. 

. ممنون! جا پیادهرست مید -
ی
 ت کنم؟کی

 

 م. نزدیک خونه -
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 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۰#پارت_ 

 

 

 

حبیب را که پیاده کردند. جلیل کنارش جای گرفت و 

طرف شمال حرکت کردند. ذهنش همچون چرتکه به

 درحال حساب
ی
اش بود. منتظر بود در کتاب امورات زندکی

ه و ش به ها از چنگش خارج شدنبودش بسیاری از آن

اهه گذاشته باشند، اما درکمال تعجب همه ز ش بت  چت 

جای خودش بود، حتر بهتر از قبل رفتنش و این دلیلی 

 نداشت، جز معجزهٔ وجود دریا و فرزندش بود. 

 

ز   مطلوبش رسید. به اولی 
ٔ
وقتر افکارش به نتیجه

ی حرکت  دوربرگردان که رسید، دور زد و با شعت بیشتر

 کرد. 

د: به جلیل   ستی
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یتز  -  فروسیر دیدی، بگو! هرجا تو مست  شت 

 

مونم بود  - باشه داداش، اما تو همون مست 

یتز  . شت   فروسیر

 

 

م. دونم. میمی -  خوام یه هدیه برای دریـا بتر

 

، ولی من قبلش با مینا آفرین! کار خویر می - کتز

 خانمت، گل و یه 
ٔ
صحبت کردم و طبق سلیقه

 م گرفتم. هدیه

 

ون آورد، درش را و از داخل داشبورد ی  جواهر بت 
ٔ
ک جعبه

باز و مقابل چشمانش گرفت، که در آن  یک دستبند 

 کرد. ظریف و زیبا با طرح بافت، خودنمایی می

 

قدر هوایش را داشتند، در دل که دوستانش ایناز این

د.   خداراشکر کرد. دست جلیل را گرفت و فسرر
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ممنون! تو و میناخانوم خواهربرادری رو در حق من  -

 دریـا تموم کردین.  و 

 

 اش گرفت، اما سعی در پنهان کردنش داشت. جلیل خنده

 

 مشکوک نگاهش کرد. 

 چی یادت افتاد، خندیدی؟ -

 

 اش را رها کرد. جلیل خنده

والا به ذهنم رسید، مینا اگه بود چنان جوایر بهت  -

 شدی. داد که از حرفت پشیمون میمی

 

 گفت؟مگه چی می -

 

 

لا داره، دولا و سهش عوض گفت، اینا همهمی -

 دادن داره! پس
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 جلیل فکر کرد و بعد با جلیل همراه شد و 
ٔ
کمی به جمله

 خندید. 

 عجب زبویز داره این میناخانومتون!  -

 

ز  - ز رکی و درعی   من که عاشق همی 
ی
 شم. حال سادکی

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۱#پارت_ 

 

 

 

یتز   شت 
ٔ
خریده ای که در راه ش کوچه پارک کرد. جعبه

بودند را برداشت و وارد کوچه شد. هنوز چند قدمی نرفته 

بود، که با شنیدن صدایی ایستاد و به اطراف نگاه کرد، اما 

ی ندید. خواست حرکت کند که دوباره صدا را شنید.  ز  چت 
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 شیش... شیش...  -

 

 ها را هم از نظر گذراند. این بار درها و پنجره

 

 هِی... آق خوشگله!  -

 

ه از لای پنجرهٔ 
ّ
 ای مشخص بود. بالای شش، گردی کل

 با من بودین؟ -

 

 ای بود، پرسید: صدای که زیر و زنانه

 آقمی -
ٔ
ز ری خونه  ؟حسی 

 

جا با دقت در موقعیت و در و دیوار خانه، یادش آمد این

 زهرا خانم است. 
ٔ
 خانه

 زنک مزاحم! 
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اعتنا نکرد و به راهش ادامه داد، که حرف زهرا 

 میخکوبش کرد. 

 هِی... با توام. نیستش!  -

 

ل صدیقر نگاه کرد. ها به پنجره ز و حیاط خاموش متز

 حرفش درست بود. برگشت زیر پنجره و پرسید: 

؟ - ز  ختر داری کجا رفیر

 

های محافظ پنجره چسبانده بود، زهرا صورتش را به میله

اما باوجود تاریگ هوا زیاد قابل شناسایی نبود. دست 

ون آورد و شِ ک  وچه را نشان داد. بدون پوشش را بت 

ون کوچه،  - خو معلومه دیگه، الانا تو مسجده. برو بت 

 رسی به مسجد. سمت راست، می

 

 باشه ممنون!  -

 

 خواست حرکت کند که دوباره زهرا به حرف آمد. 
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 هِی آق خوشگله، هِی...  -

 

 ایستاد.  

 بله؟!  -

 

مزده نالید:   زهرا با لحتز شر

 و انداخته این تو درمشوهرم رو حرص دادم، من -

ی  ز بسته. دو روزه غت  آب هیخی بهم نداده. یه چت 

 خری بخورم؟برام می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۲#پارت_ 

 

 

 

از اندازه در تاریگ کوچه، صورت نحیف و دست بیش

یتز را بالا گرفت. لاغرش توی ذوق می  شت 
ٔ
 زد. جعبه
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ی برات بخرم، اما اینوقتم کمه نمی - ز ! تونم چت   و بگت 

 

گلش شکفته بود، دست دراز کرد و جعبه را زهرا که گل از  

 گرفت. 

؟ -  جوون. تو شووَرِ دریایی
 خت  ببیتز

 

 کلافه گفت: 

 بله.  -

ز رفت. صدای زهرا  و به زهرا پشت کرد و سمت ماشی 

 شکست. پشت شش سکوت کوچه را می

پسر چشم - آیر خت  ببیتز جوون. الهی چندجفت دختر

 نصیبتون بشه. خدا حفظتون کنه... . 

 

آمد. آرام شد هنوز صدای دعای کردنش، میسوار که 

طرف مسجد راند، اما اثری از صدیقر در راه ندید. به

جلوی مسجد پارک کرد. پیاده شد. وقتر خواست وارد 

 معبود است. شود، به یاد آورد این
ٔ
 جا خانه
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ش به آسمان برد و از خودش طلب یاری کرد. از خدا 

شتر داده، او هم خواست، حالا که دریا دلش را با او آ

خواست کاری کند، دل صدیقر با دریا و او راه بیاید. می

 دریـا دیدار پدرش باشد. پدری که روی دلرحمی و 
ٔ
هدیه

انش زیاد حساب کرده بود.   مهرش به دختر

 

اش شد. حیاط خلوت مسجد، با ذکر نام او وارد خانه

ز وقت نماز و پاسی از شب را ختر می داد. دری گذشیر

ون آورد و وارد یش باز بود. کفشرو روبه هایش را بت 

 شبستایز بزرگ شد. 

 

ها همه خاموش بودند و فقط چند مهتایر در چلچراغ

دونفری زد. زیر هر مهتایر یگشبستان بزرگ سوسو می

ز آن ها چرخید و مشغول صحبت بودند. نگاهش بی 

 ای درحال نماز دید. اش را گوشهگمشده
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وقتر به خودش آمد که کند، فقط نفهمید چه می

هایش را درآورده بود و ش حوض وسط حیاط جوراب

ز بالا می زد. وضو که گرفت آرامسیر شگرف مسجد، آستی 

ز شد  به قلبش راه یافت. انگار دلش آرام گرفت و مطمی 

 از قبول کردن درخواستش. 

 

 �😢�خدا بهت کمک کنه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۳#پارت_ 

 

 

 

، اما کمی عقببه شبستان بازگشت.   تر، کنار صدیقر

طوری که اگر بخواهد برود او را ببیند، به نماز ایستاد. 

آنچه به یاد داشت را خواند و هرچه فراموش کرده بود 

ها از خدا تشکر ذکر صلوات فرستاد. باید زودتر از این

 ارزید. کرد. دریـا برایش دنیایی میمی
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گران و دو زانو سلام که داد و ش بلند کرد، صدیقر را ن

 مقابلش دید. 

 طوری شده بابا؟ -

 

، برای حضور متوجه نگرایز بیش از حد صدیقر

 اش شد. ناگهایز 

العاده دلتنگتونه. اومدم با هم سلام. بله. دریا فوق -

 بریم دیدنش. 

 

پلک چشم صدیقر که بنای پریدن گرفته بود، آرام و 

یز اشک شد. خدارا شکر کرد و به کندی و با   چشمانش لتر

ز چهارزانو نشست.   درد روی زمی 

ش شده جوون؟ م چهنصف عمر شدم... بچه -

مادرت که اومد مریم رو فوری برد، منم که جز خدا 

ز خودش کرد. کسی رو نداشتم، خونه  نشی 
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 تر کشید. کمی خودش را نزدیک

منم ختر نداشتم چی شده، دو ساعته مرخص شدم و  -

 کم ضعف و خگن یهها میتازه فهمیدم. بچه
ی

ستگ

کت رو این مدت رو پا نگه ز داشته. یه تنه شر داشیر

رم ش کرده. دارم میخیلی سخته. فکر کنم خسته

 دنبالش. باهام میاین؟

ه شد. و ملتمسانه به چشمان مرد رنج  دیده خت 

 

ه.  -  بیاین... بذارین دریـا با دیدنتون انرژی بگت 
ً
 لطفا

 

 اجزای صورت او را می
ٔ
ایش را هکاوید، لبصدیقر که همه

 روی هم فشار داد. 

 تو آزاد شدی؟ کاویان گفت دوسال!  -

 

بله. قاضز حکمم رو به تعزیری تغیت  داد. تونستم  -

 بیاین بریم. اجازه بدین دریا رو 
ً
زودتر برگردم. لطفا

 شاد کنیم. 
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 دفعه صدیقر از جا برخاست. یک

 یا علی. به مدد خودش بریم.  -

 

دنبال صدیقر  از خوشحالی نتوانست حرقز بزند، فقط به

ز و بعد از آن ز پرواز کرد. تا نزدیک ماشی   توسی 
ٔ
جا تا کلبه

 صدیقر زدند تا چند تکه
ٔ
ای لباس تنها شی به خانه

 بردارد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۴#پارت_ 

 

 

 

شب گذشته بود که به مقصد رسیدند. صدایی جز نیمه

ک جت   در دوردست شنیده آوای جت 
ی

ها و پارس سگ

 شد. نمی
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هیجان دیدار معشوق قلبش چون قلب گنجشک در  از 

کوبید. رؤیایش داشت به حقیقت اش میسینه

پیوست. رؤیای زیبای شیطنت و بازی فرزندانش در می

 اطراف کلبه. 

کرد دریای عزیزش، در قالب زیز باردار با خود فکر می

 چگونه است؟

 

ز را که پارک کرد، کتش را از جلیل گرفت و به  ماشی 

جلیل هم گفت، خودشان را بپوشانند. صدیقر و 

 های این منطقه شد بود. شب

 پیاده شدند. 

 

شان را ختر داد. جلیل با مینا تماس گرفت و رسیدن

ای بعد در کلبه باز شد و مینا از لای در پدیدار. لحظه

سی کوتاه و ذوق برای حضور پدر  بعداز سلام و احوالتی

 شان کرد. دریا، به داخل دعوت
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خانه منتظر ورودشان بود و شام سبگ هم  مهری در  ز آشتی

، به  ز  دست شسیر
ٔ
تدارک دیده بود. مینا و جلیل به بهانه

ها سمت دستشویی رفتند و صدیقر که با نگاهی پشت پله

جا اجازه گرفت و همان کرد، از مهریشان میپُرمهر دنبال

 دست و صورتش را شست. 

 

شاند. سحر پله او را به آن سمت کصدای پایی در راه

هایی که از دوطرف روی بافتروشی به ش، با گیس

ز میهایش قرار داشت، از پلهشانه آمد. با دیدن او ها پایی 

 شوکه و با دهایز باز برجای ماند. 

 

 بدو به مامانت بگو بیاد... بابات باهام اومده!  -

 

 سحر خواست دور بزند که آستینش را گرفت. 

 دریا کجاست؟ -

 

 از زبانش استفاده کند. تازه یادش آمد 
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سلام. خوش اومدین... خوابیده. اتاق بالا، سمت  -

 .  چتی

 

ز یافت.  خانه و صدیقر را پشت مت  ز برگشت سمت آشتی

ادیر بود صدیقر را مینا و جلیل هنوز غایب بودند، پس یر 

 رها کند و نزد دریا برود. 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۵#پارت_ 

 

 

 

 طوره؟احوال مهربانوی ما چه -

 

اش، هنوز اشک به چشم بارهیک ری که از دیدنمه

 اش رفت. داشت، قربان صدقه
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. خداحفظت کنه! چشم شه اینهنوز باورم نمی - جایی

شه... بیا مادر، بیا م بفهمه شوکه میبد دور! دریا بچه

 بخواب.  یه لقمه بخور بعد برو 

 

 که لیوان چایی در دست مشغول نوشیدن بود، 
صدیقر

ز که نشست، لبخندی به این  مهر مادرانه زد. پشت مت 

لیوان چای داغ مقابلش قرار گرفت و یک بشقاب 

ی هم کنارش.  ز  کوکوستر

 

-  . کوکوها رو با ششت  پختم، از همونا که عاشقسیر

 رو این
ی

 جا همه رژیم دارن، هیشگ قدر ششت  خونگ

 دونه، جز تو! نمی

 

ز عالیجون هرکاری کنه، همهمهری -  شه. می چت 

 

 ی نان برداشت. او تکه
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ز لقمه را گرفت و با بسم  اولی 
الله در دهان صدیقر

 گذاشت که با شنیدن صدای مریم از جا بلند شد. 

 

 حسینم!  -

زده از دیدن همسرش، بدون توجه به بقیه، مریم بهت

 درآغوش شوهرش گم شد. 

 

نگاه معذب صدیقر را که دید، زمان را مغتنم شمرد و 

ها پشت کرد و مهری هم به آنپله رساند. خود را به راه

ز ظرف وع به شسیر  صدیقر شر
ٔ
ها نمود. نجوای عاشقانه

 رفت. ها بالا میشنید و از پلهو مریم را می

 

کرد و داخل شد. پشت در اتاق ایستاد، آرام در را باز 

روشن بود. جلوتر رفت و اتاق با نور ملایم شبخواب نیمه

درخشید را می پریدهٔ دریا که چون قرص ماهصورت رنگ

 تماشا کرد. 
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از روی پتو، خط اندامش را دنبال کرد و به شکم برآمدهٔ 

اش رسید. لبخندی کشدار به این تغیت  شدیز ستایش

ای از بهشت بود. جا برایش تکهبزرگ بدنش زد. این

 عمرش را بدهد و این لحظه و زمان را تا 
ٔ
حاضز بود بقیه

 ابد نگه دارد. 

 

 ❤پارت عیدانه

 

 عشــق و ـدالت#عـ

 ۶۸7#پارت_ 

 

 

 

نگاهش به طرف دیگر تخت افتاد. آثار خوابیدن کسی 

ها تنها نبود و با کنار دریا مشخص بود، پس دریا شب

ترسید. معطل نکرد، احساس کردن او کنارش نمی

 اش را درآورد و پشت دریا دراز کشید. های اضاقز لباس
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را  شدید دلتنگش شده بود و بغل کردن و بوسیدنش

یا طی یک خواست. به آیز حاجتش روا شد و در می

قلنبه، به سمتش چرخید  دار با آن شکموقوس خندهکش

ای شکل را هم و همراه با خودش، یک بالشت استوانه

ز دو آورد و ضمن غرغرِ زیرلتر ریزی که می کرد، آن را بی 

 پایش گذاشت و کمی بعد، آرام گرفت. 

 

هایش را نکشد و لپخیلی جلوی خودش را گرفت تا 

اندامش، تبدیل به قهقهه نزند. دریای باریک و خوش

 داشتتز شده بود. موجودی تپلی، با شکم قلنبه و دوست

 

دست پیش برد و آرام کف دستش را روی شکم 

اش گذاشت. لرزش محسوس شکمش، که نشان از برآمده

یز  تکاپوی موجودی زنده بود، تا عمق وجودش را لتر

 کرد. خوسیر و شادی  
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د، اما  کمی خودش را جلوتر کشید تا درآغوشش بگت 

ز پایش مزاحم نزدیگ او   شکم و بالشت بی 
ی

برجستگ

ز شش کنار ش دریا، نزدیگ می شد. هرکار کرد جز گذاشیر

 دیگری در کار نبود. 

 

کلافه بلند شد. چرچز در اتاق زد. نگاهش به تخت که 

ین گزینه  یافت. به برگشت، خوابیدن پشت دریا را بهتر

آرامی پشت دریا جای گرفت. دست راستش را زیر ش 

خودش گذاشت، دست چپش را به دور پهلوی دریا حلقه 

 کرد و صورتش را در موهای خوشبوی او فرو برد. 

 

ی العادهحس فوق ای داشت درآغوش کشیدن دلتر

محبوب، درحالی که زیر دستش وروجگ که ثمرهٔ 

قدر ذوق کرد و در دل خورد. آنشان بود، وول میعشق

 مادر و بچه رفت که دیگر هیچ نفهمید و قربان
ٔ
صدقه

 بیهوش شد. 

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۶۸۸#پارت_ 

 

 

 

ومیش صبح با صدای خروسی، که انگار فقط مأمور گرگ

هایش را که بیدار کردن او بود، از خواب پرید. لای پلک

رامی اش احساس کرد. به آباز کرد، ش دریا را زیر چانه

هم تماشایی  شش را عقب کشید. صورت غرق خوابش

 بود. 

 

در خواب به حاجت دلش رسیده بود و دریا ش روی 

ز  بازویش گذاشته بود و به جای بالشت، پای او را بی 

اش گذاشت و آرام پاهایش گرفته بود. لب روی پیشایز 

 این مدت را اما عمیق بوسیدش. بوسه
ی

ای که تمام دلتنگ

 و برد.  با خود شست

 

رفت، اما دوماه اول حبسش دریا با جلیل به دیدنش می

اش شد، ورودش به زندان را قدغن وقتر متوجه بارداری
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ترسید در اثر این رفت و آمدها که گاهی چند کرد. می

 ساعت معطلی داشت بلایی ش مادر و فرزند بیاید. 

 

 دریا به شکم تخت او چسبیده بود و جنبش 
ٔ
شکم برجسته

کرد. وروجک آرام و قرار ریز بچه را حس می تند و 

نداشت، مرتب درحال وول خوردن بود. لبخندی به 

، این همه انرژی زد و دریایی که فارغ از این تکاپوی درویز

 به خوایر عمیق فرورفته بود. 

 

صدای زنگ ساعت یا موبایل، از جا پراندش، اما توان 

، دست تکان خوردن نداشت، چرا که دریا با صدای زنگ

در گردنش انداخت و بیشتر خودش را به او چسباند. 

 گر خویر بود. داری بود و او هم استفادهوضعیت خنده

 

پیشایز دریا را درنوردید تا  های ریز تمام صورت و با بوسه

ها بوسه زد. تر بر آنهایش رسید و طولایز روی پلک

وع به پرش کرد، بوسهپلک  تر هایش عمیقهای دریا که شر
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ای بر شد. وقتر دریا چشم باز کرد و او را دید، با بوسه

 اش را در نطفه خفه کرد. لبانش جیغ شادی

 

وقتر از دریا جدا شد که هردو نفس کم آورده بودند. دریا 

 دستانش را محکم
ٔ
تر کرد و ش زیر گلویش برد و آرام حلقه

 اشک شادی ریخت. 

... دیشب چند  - بار ایمانم... خیلی بدجنسی خیلیت 

بینم، زود چشم باز کردم، اما فکر کردم خواب می

ه، پس واقعی چشمام رو می بستم که خوابم نتی

 بودی؟

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۸#پارت_ 
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ها و افکارش خندید و روی موهایش را بوسید، به حرف

 اما دریا چشمانش را دزدید. 

ز توپ بایدم بخندی... این - قدر گرد و کپل شدم، عی 

 بدت اومده ازم. که توام 

 

 دوباره بلندتر خندید. 

اشتباهت همینه! من رؤیای این روزها رو دیدم  -

دریا... این روزها، این هیکل نافرم، این مدل ناقص 

، اینا آرزوهای من بودن! بهت گفته بودم هم آغوسیر

من دیگه از عشق دست شسته بودم و به بعدش 

 نم. ککردم، اما به لطف تو هردوشو تجربه میفکر می

 

 از جا بلند شد و نشست. 

 بذار ببینمش!  -

 

اهن گشادش را بالا زد و گِردی سفید و  ، پت  ز مگی  دریا شر

حجیم شکمش آشکار شد. زیر لباسش یک شلوارک 
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ای پوشیده بود و کش شلوارک را زیرشکم انداخته پنبه

 زد. بود، که گردی شکمش بیشتر توی چشم می

 

رد. دستش گرم دستش، بدون واسطه شکم دریا را لمس ک

شد و موچر از خوسیر و عشق به قلبش شازیر گشت. 

 محکم به کف دستش را حس کرد. 
ٔ
به بلافاصله یک ضز

 نیشش تا بناگوش باز شد، با تعجب به دریا نگاه کرد. 

 و حس کرد؟یعتز من -

ز برد.   شش را پایی 

 زود بیا پدرسوخته. دلم یه ذره شده ببینمت.  -

به  . ای دیگر جوابش شد و ضز

ش را خم کرد و شکمش را محکم بوسید، بعد شش را ش 

 کمی از 
ٔ
روی پاهای دریا طوری گذاشت که با فاصله

 شکمش باشد. 

 

 دریا که تکایز به خودش داد، نگران پرسید: 

یته؟ - ز  چت 
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، کمکم کن!  -  باید برم دستشویی

 

ز دوتا خم و راست شدن روی تخت، به  دریا که با همی 

 نفس افتاده بود، گفت: نفس

ز قدمام خوبم، فقط یه - کم پاهام ورم کرده و اولی 

گه مراقب باشم رم. مامان میانگاری روی ابرا راه می

ز نخورم.   زمی 

 

ز آمد و دستش را اخم هایش در هم رفت. از تخت پایی 

 طرف دریا دراز کرد. به

ه؟ یه بچه -  همه اذیت داره؟اوردن این اوه چه ختر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۸۹#پارت_ 
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 ریا دستش را گرفت و بدجنس شد. د

ز  - بله آقا... شما مردا راحت و با لذت بارتون رو زمی 

ذارین و این مادران که باید با سختر و مشقت می

 . ز  حمل، و بعد زایمانش کیز

 

و  دست زیر بازویش انداخت و کمکش کرد. هیکل قلنبه

اش انداخته بود، اما خیلی جلوی بامزهٔ دریا به خنده

فت تا نخندد و وقتر دریا اشاره کرد، کمک خودش را گر 

بس است و خودش به طرف دسشویی رفت، با دیدن 

د و  اردکی راه رفتنش، دیگر نتوانست جلوی خودش را بگت 

 اش را رها کرد. شلیک خنده

 

ترین حالت ممکن دریا ایستاد و لب برچید و با مظلومانه

 پرسید: 

 تو که گفتر خوبم؟ -
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ای! باورم خیلی همه بامزهای عزیزم، اما تو عالی -

 ساده باشه! همه تغیت  بهشه ایننمی
ی
 خاطر یه حاملکی

 

 

 دریا با دست به شتاپای هیکلش اشاره کرد. 

 که دارین دسته گلتون -
ً
بینید، تازه خوبه رو می فعلا

طرف بینیم هم ورم کرده بود هفته پیش نیومدی، یه

... ! و قیافه  م دیدیز

 

ی که دریا  ز  خندهاز تجسم چت 
ٔ
اش به تعریف کرد قهقهه

ی به کله ز اش خورد. چشم که باز آسمان رفت، که چت 

کرد، دریا را با لنگه دمپایی در دست، آمادهٔ پرتاب کردن 

 اش بند آمد. به سمتش دید. ابروهایش بالا پرید و خنده

؟کار میچی  -  کتز دختر

 

زنم تو شت بلکه عقل به شت بیاد، به زن باردار می -

 نخندی!  و حساست
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خواد قده که دلم میای، اینخب خیلی بامزه -

 بخورمت. 

با حرکتش، دریا هم دمپایی را پرتاب کرد، که میان آسمان 

وع به  گرفتش. خودش را به دریا رساند، بغلش کرد و شر

 بوسیدنش کرد، تا صدای جیغ و خندیدن دریا درآمد. 

جیشم ریخت بسه دیگه... ایمان! توروخدا...  -

 ت... ریخت، ریخ

 خندید. و همچنان می

 

 ❤های زیبا آرزومندمتون عاشقانهبرای همه

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۰#پارت_ 
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وع  بعداز یک دوش دونفرهٔ دلچسب که با پرروبازی او شر

های دریا ختم شد، از حمام خارج وسفید شدنو به شخ

 مراقب گام
ً
هایش بود، با احتیاط وارد شدند. دریا کاملا

 د و روی صندلی نشست. اتاق ش

 

های تند دریا، حواس او را پرت و زدننفسصدای نفس

کرد و با کرد. باید بیشتر از او مراقبت مینگرانش می

ش حرف می  زد. دکتر

؟! جلیل می - احت کتز  گفت دکتر توصیه کرده استر

 هایش، داخل کشوها را جستجو کرد. و به دنبال لباس

 

کم نفس کم حالا یه اینا زیادی بزرگش کردن. من مثل -

م گفت کممی خویز دارم. ماشالا با این اوردم، دکتر

 داره بایدم حال من این باشه!  رشدی که بچه

 

، با پاپیون های ریز سفید یک لباس بلند و گشاد صوریر

 نشان دریا داد. 

 این خوبه؟ -
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 بله...  -

 

م  زده گفت: مکث کرد و بعد شر

 لباس زیرم برام بیار، نمی -
ً
 تنهایی بپوشم.  تونملطفا

 

ای به چشم... شما جون بخواه، خودم کامل  -

 درخدمتتم. 

 

 

 دریا فوری گفت: 

کتت مال خودت! من ازت هیخی نمی -  خوام، فقط شر

 

 زده نگاهی به دریای به نظر رنجیده انداخت. بهت

؟ - کت و کاریر  من فکر کردم عاشق شر
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م م؛ وقتر هم خستههنوزم عاشقم، اما خیلی خسته -

خواد چند روز تونم انجام بدم. دلم میمیکار مفید ن

احت کنم و رمان  پشت ش هم بخوابم و استر

مرتب داره  شه،بخونم، ولی باوجود این فینگیل نمی

 کنه. وورجه میورجه

 

 

ای که روی موهای جلوی پای دریا نشست و با حوله

مزده را آرام خشک  خودش انداخته بود، بدن دریای شر

به موهایش سشووار گرفت و  کرد و لباس پوشاند. 

 در هیچ  روشی سفید 
ً
کاری گلداری شش کرد. دریا عملا

 مشارکت نکرد و این نشان دهندهٔ وخامت اوضاعش بود. 

 یر 
نفس مانده حال و کماز دریای زبروزرنگ، یک دختر

 زد. نفس میبود، که باوجود هیچ حرکتر همچنان نفس

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۱#پارت_ 
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های خودش را که پوشید، دست دریا را بند بازویش سلبا 

ون آمدند، سحر  ز بروند. از اتاق که بت  کرد تا با هم پایی 

شان های مثلتی بلند شد و سمتاز نشیمن کنجِ پنجره

 آمد. 

. بهسلام. صبح -  خت 

 

 در این مدیر که سحر را ندیده بود، بزرگ شده بود. 

 وره؟طگلابتون! احوال شما چهسلام گیس -

 

 شخ شد تا بگوید:  سحر 

 خوبم ممنون.  -

 

 سحر 
ٔ
 را بوسید.  دریا گونه

فتر داشته؟ - ز پیسرر  سلام به روی ماهت. با متی 
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از این سحر دست راست دریا را گرفت، انگار او قبل

ز بوده است.   مسئول هدایت خواهرش به پایی 

 بهش ش زدم، نصف تمریناش مونده بود.  -

 

 ممنون عزیزم.  -

 

 

 پرسید. کنجکاوانه 

 جاست؟متینم این -

 

 یگ طی کرد. ها را یگدریا با احتیاط پله

بله. با مادرت اومدن. سحر ریاضیش عالیه و یه سال  -

 بالاتر. گفتم باهاش تمرین کنه. 

 

 خواست از سحر تشکر کند که صدای مادرش را شنید. 

همش گرفته مریم.جان؟ یه -
ُ
کم زعفرون بزیز بوی ز

 خوره. هم نمیبهشه، دریاجان حالش می
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 بعد انگار با خودش حرف بزند، گفت: 

گفت، وگرنه من که خیلی قدیما مادر خدابیامرزم می -

ی نکردم.  ز  وقته آشتی

 

جون. خدا رحمت کنه مادرتون و الزمانچشم فخر  -

 هموناست. 
ٔ
 همه رفتگان رو که هرچی داریم از تجربه

 

 

 نظر صدای مادر دریا باید باشد. این هم به

سمت خود را به ا استپ زد و نگاه دریا و سحر هروی پله

 کشید. 

 این مادر من بود؟ فخرالملوک؟ با مادر شما؟ -

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۲#پارت_ 
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ین ش تکان داد. از بهت و ناباوری  دریا با لبخندی شت 

 ابروهایش دیگر جایی برای بالا پریدن نداشت. 

 

 وروجکمون معجزه کرده، ایمان.  -

 

 ا را بغل کرد. جا دریهمان

، معلومه پسرتم معجزه  -  متز
ی
تو خودت معجزهٔ زندکی

 کنه. می

 

 دریا بلافاصله شش را جدا کرد. 

 پسرم؟ -

 

 آره دیگه پسرمون.  -

 

 

 کی گفته پسره؟ -
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ه که پسر باشه. من می -  گم، یعتز بهتر

 

 

 چشم نازک کرد. دریا پشت

 خواد باشه. سالم باشه، هرچی می -

 

 داد. دلجویانه پشت دریا را ماساژ 

ز بچه اول پسر باشه، ولی رفیقای زندانم می - گفیر

بهت مَرده
ُ
 اقتدار و ا

ٔ
 ! نشونه

 اش داد. و تایر به سبیل نداشته

 

اش شده بود، پخز زیر خنده زد، سحر که متوجه شوچز 

که شکم اما دریا دوباره درآغوشش فرورفت و تاجایی 

 داد، محکم بغلش کرد. بزرگش اجازه می

 دیگه اسم او  -
ً
 ن جهنم رو نیار. لطفا
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 چشم!  -

 

 

 از خاطراتشم نگو.  -

 

 چشم!  -

 

 

 فراموشش کن.  -
ً
 اصلا

 

نبینم،  دم کابوسش رو کنم اما قول نمیفراموش می -

 دیگه اون دست خودم نیست. 

 

 و چشمگ به سحر زد. 

 

 دریا با مشت به پهلویش زد. 

 بگو چشم.  -
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 الکی پهلویش را گرفت و خم شد. 

 چشم، چشم، چشم!  -

ز   راهبهها و صدیقر که منتظر و چشمپله و نگاهش به پایی 

ایستاده بود، افتاد. حسایر از وضعیت خودش و دریا 

زده شد. تازه یادش آمد، با خود راهی سفرش خجالت

 کرده و از دیشب او را از یاد برده است. 

 

اش را بوسید و طوری دریا را از خودش جدا کرد. پیشایز 

ز   را نبیند، او را به پایی 
 هدایت کرد. وقتر پلهکه صدیقر

ز رفتند، در گوش دریا زمزمه کرد.   آخر را پایی 

برات یه سورپریز ویژه دارم. قول بده هول نکتز و  -

، خب؟! هیجان  زده نسیر

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۳#پارت_ 
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 دریا مشتاقانه به چشمانش نگاه کرد. 

 بالاخره...؟ -

 

 هایش را بست و باز کرد. چشم

 بهت قول داده بودم...  -

 

دریا به تندی ش برگرداند و اطراف را رصد کرد، تا نگاهش 

مردی می لرزید؛ انگار که به صدیقر افتاد که همچون پت 

خودش بیشتر از بقیه با دوری از عزیزانش اذیت شده 

های باز بود. شتابان خودش را به پدر رساند، که با دست

 از هم، منتظرش بود. صدیقر بازوانش را دور دریا پیچید 

اش را روی موهای و شوصورتش را غرق بوسه کرد. بیتز 

کنان دریا گذاشت و بویید و بوسیدش. سحر هم گریه

 شان کرد. خودش را به آن دو رساند و بغل
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 زیبای مقابلش نگاه کرد و از خدا 
ٔ
منقلب شده به صحنه

ز خانواده  ای گرم و پرعشق طلب کرد. آرزوی داشیر

 

مریم خانم شد، که با دستر روی دستش نشست، متوجه 

 کرد. چشمان تر نگاهش می

قدمی هزارماشالا... الهی خوش اومدی مادر! خوش -

 خت  ببیتز که جمعمون رو جمع کردی! 

 

اش را های مادرانهچندبار حسرت این زن ساده و مهربایز 

خورده بود و الآن مادر خودش هم بود. دست دور 

 ید. اش را بوسهای نحیفش انداخت و پیشایز شانه

 ممنون که مراقب دریا بودین!  -

 

ز بامحبت تا به حال مادرش اجازه نداده بود او را این چنی 

د. همیشه بهانه ای برای دوری داشت. درآغوش بگت 

زده، موهای شینیون کرده، لباس حساس های لاکناخن

 و هزاران بهانه برای دوری. 
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ان و همسرش مریم خانم از او جدا شد و به طرف دختر

او هم به پشت شش نگاه کرد. ابتدا مهری را دید،  رفت. 

فرستاد. شد و صلوات میکه اسفند به دست نزدیک می

مثل همیشه بلوز و دامن و روشی پوشیده بود، اما لباس 

 داد. معمول زنانه، نه لباس فرمی که مادرش دستور می

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۴#پارت_ 

 

 

 

تا مهری بتواند  به او که رسید، مثل همیشه خم شد 

 اسفند را دور شش بگرداند. 

 جونم. مرسی مراقب دریا بودی! ممنون مهری -

 اش کرد. و روی ش مهری را بوسید، که غرق خوسیر 
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شد این به دنبال مادر به عقب کلبه رفت. باورش نمی

شیــــع خودش را به  هیکل ظریف و شکسته مادرش باشد. 

ک از هیجان های نحیف فخرالملو مادر رساند. شانه

کند اما محکم دانست دعوایش میلرزید. میدیدنش می

ایِ مادرش، به بغلش کرد. هیکل متناسب و عضله

ای استخوان درهم فرورفته تبدیل شده بود. صورت توده

های ریز و عارضه همیشه آرایش شده و مرتبش، پر از لک

 مادر لرزید، پوستر شده بود. قلبش از این
ی

همه شکستگ

 نگفت، چرا که مادرش همیشه اما ه
ی

یچ جز ابراز دلتنگ

 
ی

 اش حساس بود. نسبت به زیبایی و آراستگ

 خیلی دلتنگت بودم، مامان!  -

 

ز  بار مادرش هم غرور را کنار گذاشت و ش در برای اولی 

 ای مادرانه گفت: گوشش، عاشقانه

 قربون قد و بالات برم من!  -

 

ز قد و قلبش، تا  ز کاقز بود برای شکسیر جلوی مادر و همی 

اش بگذارد و زانو بزند و ش بر روی زانوهای استخوایز 
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ها پشت گلویش خفه بغضز که بعداز مرگ پدر، سال

کرده بود را باز کند. او چون کودکی که از دیر رسیدن 

مادرش نگران بود، گریه کرد و فخرالملوک موهایش را 

 نوازش نمود. 

 

رین تو مه میبینید هو دور میبَه بَه بَه! خوبه که من -

رسم بهتون اشک و آه و ناله تحویلم فاز بغل، تا می

 دین. می

ز از روی راه به گوشش رسید.  پلهصدای پا و خود متی 

حال که او را با اینای نثارش کرد و برای اینپدرسوخته

طرف نبیند، دستان مادر را گرفت و بوسید و به شعت به

 دستشویی رفت. 

 

 صدای مهری آمد. 

اول صبخ به همه سلام کن. دست و شمام  -

 .  صورتت رو بشور و بیا تا ماچ و بغل داشته باسیر
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جون. من شانس ندارم... نوچ فایده نداره مهری -

ش ش آه... دریا جونم که همهفخری که همهمامان

ش وای... سحرجونم که آخ... خودتونم که همه

ر... همه
ُ
 ش غ

 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۵#پارت_ 

 

 

 

 مادرش هم درآمد.  صدای

 کافیه آقازاده!  -

 

 دیگری نثارش کرد. 
ٔ
 در دل پدرسوخته

 زد؟محابا حرف میطور یر دید که اینمگر صدیقر را نمی
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اوه اوه... فقط مونده بود مامان فخری هم دعوام  -

کنه که... اِاا... سلام آقا... ببخشید تاریک بود 

منده، ندیدمتون!   سیبیلاتونو... نه شر

 

ز صدیقر هستم. پدر سلام  - ؟ حسی  پسرجون. خویر

 دریا. 

 

 

؟ پس یال و کوپالتون کو؟ -  اِ شما پدر دریایی

 

اض دریا و سحر بلند شد و ببخشید  صدای جیغ و اعتر

ز  . گفیر ز و خندهٔ صدیقر  های متی 

یال و کوپالم رو به باد دادم پسرجون. دیگه نوبت  -

مردها بکشید.. شماهاست یال  وکوپال به رخ ما پت 

 

ز  حق داشت، در سال گذشته، بدن صدیقر همچون  متی 

مادرش تحلیل زیادی رفته بود و مُسببش، فقط او بود. 
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ز عذاب وجدان اذیتش می ای جز کرد، اما چارهبار سنگی 

ان کردن نداشت.   و جتر
ی
مندکی  شر

ون رفت.   چند نفس عمیق کشید و بت 

 

ز را هوا ابری بود و به خاطر رطوبت و خنگ، مهری مت 

چیده بود. دریا همچنان درآغوش پدرش روی داخل را 

ز کلنجار می رفت و مریم مبلی نشسته بود. سحر با متی 

 کرد. خانم به مهری کمک می

خاطر کمک عصایی که همیشه بهمادرش هم به

صَش به دست می
ُّ
خ
َ
ش
َ
ز و روی صندلی ت گرفت، پشت مت 

، جای صاحب ز  خانه نشست. بالای مت 

وع شد.   دوباره شر

 

ز که لاغرتر و بلندتر از قبل  خودش را به پشت ش متی 

 شده بود رساند و گفت: 

نده بغل می -
ُ
خواد و خجالتم شنیدم یه خرس گ

 کشه؟نمی
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ز میخکوب روی صندلی   زیر خنده زد و متی 
سحر پقر

باره بلند شد و خودش را به او رساند و نشست، بعد یک

 میان بازوان او جای گرفت و پربغض نالید: 

-  ...  داییت 

 

ز همچون غریقر که هیچ امیدی به نجاتش جز او مت ی 

نیست، محکم بغلش کرده بود. حس پسرک را به خویر 

کرد، وقتر پدر و مادر نداری، یا اگر داری، درک می

 گاهت نیستند. پشتیبان و تکیه

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۶#پارت_ 

 

 

 

ز شد  های مهربایز که و نگاه متوجه ترکیدن بغض متی 

شان زوم شده بود، پس دست در گردنش انداخت و روی
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خانه و راهروی دستشویی 
ز ها برد و از او را به پشت آشتی

 خودش جدا کرد. 

-  ...  جونم عزیز دایی

هایش را با اش را چندبار بوسید، اشکگونه و پیشایز 

ی ز  که پرسید حواسش را پرت کرد. دست پاک کرد و با چت 

 من این -
ٔ
 داشتر یا نه؟و مدت هوای زن و بچه

 

ز میان گریه خندید.   متی 

بردمش عمارت یا م تنهاشون نذاشتم، یا مییه لحظه -

 رفتیم آپارتمان. با مامان فخری می

 

ت گفت:   با حت 

 با مامان فخری؟ -

 

 پاک کرد و ادامه داد: هایش را با لب آستینش اشک

ست داشت دیوونه وقتر فهمید دریاجون حامله -

ش بود کشته بودش، اما من شد، اگه دریا دم دستمی
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و خاله، دریاجون رو تنها نذاشتیم. خاله که رفت 

، می ز  آقا امی 
ٔ
ه، اما من نرفتم، خواست منخونه و بتر

 دومادمون بود. منم مجبور بودم آخه اون
ٔ
جا خونه

برگردم عمارت، خاله هم رفت سفر. یه شب مامان 

فخری حالش بد شد و تنها کسی که به دادمون 

ز رسید، در  یاجون بود. رسوندیمش بیمارستان، گفیر

ین سکته مغزی کرده. دریاجون کلی برای این که بهتر

 کرد. 
ی

ا رو بیاره بالای شش دوندکی  دکتر

 

؟ - ز  فخرالملوک سکته کرد؟ چرا به من نگفتی 

 

 

اولش دریاجون گفت نگو تا مامان بهتر بشه و بتونه  -

، اما بعدش خود مامان که یه کم حرف بزنه با دایی

ز که غصه نخوره. اون ب هتر شد، گفت به ایمان نگی 

از من انتظار نداره برم دیدنش یا باهاش حرف بزنم، 

 . ز ی نگی  ز  پس چت 
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 ها بیاین صبحونه. آقازاده -

 

شان کرده بود و جون به روش فخرالملوک صدایمهری

 ابخند به لب هردو آورد. 

 

، دریاجون باوجود بدعنقر مامان فخری،  - اما دایی

اومد عمارت و به مهتاب گفت تو به زندگیت ماه یک

یوتراپا روز می ز اومدن، شبا هم من و دریاجون برس. فت 

دادیم. بعد که بهتر شد، دکتر ورزش و ماساژش می

 و راه 
ی
موسوی به مامان فخری گفت، که زندکی

 رفتنت رو از دریا داری! 

 

 عشــق و #عــدالت

 ۶۹7#پارت_ 
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ش داده بود. دوباره بغلش جا تحویلتمام اطلاعات را یک

 کرد. 

 دیگه اشکات رو کسی جز خدا و دایی نبینه. خب؟ -

 

 چشم!  -

 

 

 از مامانت ختر داری؟ -

 

ز به یکچشم  باره کدر شد. های براق متی 

یه ماه پیش آزاد شد و با پررویی اومد عمارت. چند  -

خوام برم می»روزی بود و فقط یه بار به من گفت، 

م چی و مدرسه گفتم بهش درس« خارج. میای؟

شه؟ شونه بالا انداخت و رفت. یه روز صبح زود می

من دارم »پیشونیم رو بوسید و به من خوابالو گفت، 

و « فرستم براترم، کارام درست شد دعوتنامه میمی

 رفت. دیگه نه تماس گرفته نه پیامی. 
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ز را میپسرک را به خود چسباند. خودش همه دانست، چت 

 جزای مهوش، که  هم رضایت دادن دریا 
ی
را، هم بخشودکی

ی شقت نشده؛ حتر ختر  ز چون بار اولش بوده و چت 

کای رقیب شان پیشنهاد داشت به ترکیه رفته و به شر

ز پرسید تا بداند مادرش  مشارکت داده است، اما از متی 

 هنوز برای برادر عزیز است. 

 

ز را پرت کند، گفت: برای این  که حواس متی 

ون به ماست، ما هم باید های دورمون نگاهشزن -

 خودمون رو قوی و محکم نشون بدیم. 

شان و خودش زودتر دستر به موهایش کشید و مرتب

هایش را در هم کشید و کرد، سینه را جلو داد و سگرمه

 یا جذبه
ٔ
 ای به خود گرفت. قیافه

 و بشور بیا. بتی دست و صورتت -

ز کوبید و خودش   متی 
ٔ
مشتر تشویق کننده هم به شانه

ز بازگشت. ش    مت 
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ز نشسته بود،  ، در رأس مت 
ی

مادرش طبق عادت همیشگ

ز جای  دریا و سحر هم در دوطرف پدرشان، یک طرف مت 

 گرفته بودند. 

ز آمد. مریم  خانم سیتز چای به دست ش مت 

 جونم چایی میل داری؟فخرالزمان -

 

 فخرالزمان... ؟ اونم با جونم!!! 

ز کسی جرئت این مدلی صدا کردنش را  نداشت... متی 

 افتاد؟! هم، که مامان فخری، از دهنش نمی

 کند. کرد ببیند دریا چه صدایش میباید صتر می

 

ات زد و خواست سیتز چای را لبخندی به این همه تغیت 

د.   از دست مریم بگت 

 بدین به من لطفا!  -

 

 مریم سیتز را از او دور کرد. 

-  ! ز ز شمام ش مت   نه مادر بشی 
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! آخه شما مهمون مای - ز  ی 

 

 

ها لیوان چایی میمریم در 
گذاشت، حالی که جلوی دختر

 گفت: 

مهمون دو روزه مادر، تازه خودم دوست دارم به  -

 عزیزام خدمت کنم. 

 

ای برداشت و کنار زنده باشیدی گفت و ناچار صندلی

ز  دریا گذاشت و نشست و به مادرش، که از آن ش مت 

عنوان های به او رفت، چرا که همیشه آن دو بغرهچشم

ز می بان، در رأس مت  ز  نشستند، اعتنایی نکرد. مت 

 

، بشاش و شلنگ ز ز آمد وتختهدرعوض متی  انداز بر ش مت 

العمل صدیقر نسبت و کنار سحر نشست. نگران عکس

ه شد. به این نزدیگ، به آن  ها خت 

 عدالت و عشق: 
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 عشــق و #عــدالت

 ۶۹۸#پارت_ 

 

 

 

، فهمیدی خواهران صدیقر بهم  - افتخار دادن و دایی

 خواهرای منم شدن؟

 

ز خنده اش گرفت، اما مهارش کرد؛ از این طرز بیان متی 

انگار نشست و برخواست با این دو خواهر مؤدبش کرده 

 بود. 

 افتخار بزرگیه، قدرش رو بدون!  -

 

اعتنا، به خوردن صبحانه ادامه داد، ولی مادرش یر 

ز و رفتارش صدیقر نگاهی طولایز  ز به متی  درقبال  و سنگی 

ز به راحتر و بدون رفتار  سحر داشت، و وقتر دید متی 
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ز پرحرقز مینامعقولی درمورد همه کند، نگاه گرفت و چت 

 اش ادامه داد. به خوردن صبحانه

 

، کنار یکدیگر و  ز در این فاصله، مریم و مهری هم ش مت 

نزدیک مادرش نشستند و با تعارفات معمول به هم، 

 مشغول صبحانه شدند. 

ز بار در این صبح روحبرا ، لبخند رضایت ی چندمی  ز انگت 

 بر لبانش نقش بست و خدا را شکر کرد. 

 

های خاطرش آورد مهمانها، بهصدای پای روی پله

دیگری هم دارد. جلیل و مینا دست در دست هم نزدیک 

خت  گفتند و کنار هم در بهها به همه صبحشدند. بچه

، کنار او نشستند.  ز  انتهای مت 

 

ها هم پذیرایی کردند. ری و مریم مثل بقیه از آنمه

 صبحانه که تمام شد، مینا از دریا پرسید: 

ی عشقم؟ خوب خوابیدی؟ -  بهتر
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 دریا لبخند ملیخ تحویلش داد. 

 خیلی آروم خوابیدم، مرسی!  -

 

هایش را در هم کشید و آرام طوری که مینا نمایسیر اخم

 فقط او و دریا بشنوند، گفت: 

و خواستر دهن مند شب میپس فقط اون چن -

 هات... آره؟شویس کتز با آخ و ناله

 

 قدر نگران شد، که از دریا پرسید: آن

 مگه موقع خوابم مشکل داری؟ -

 

 دریا دستش را گرفت. 

کم درد کمر و پهلو داشتم، نه قربونت برم! فقط یه -

 کرده بهم داد بهتر شدم. مامانم دم

 غره رفت. و به مینا چشم

 

 عشــق و #عــدالت
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 ۶۹۹#پارت_ 

 

 

 

محلش نده آقاایمان! این زنت بار شیشه داره و  -

. تا حالا  شتاپا درده، باید چهارچشمی مراقبش باسیر

 بوسه. و میما بودیم، از حالا به بعد دست خودت

 

« برو بایایی »چشمی برای مینا نازک کرد و مینا دریا پشت

ی یادش بیای ز  د، از جلیل پرسید: نثارش کرد، بعد انگار چت 

؟ - ،جواب آزمایشا رو گرفتر  راستر

 

 بله خانوم، تو جیب کتمه، بذار برم بیارم.  -

 

 

جلیل رفت و مینا خودش را جلوتر کشید و با شیطنت از 

 دریا پرسید: 
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حالا دیشب بدون من بهتون خوش گذشت,  -

 خانومااا؟خانوم

 

صله را بیش از این اذیت نکند، بلافا که مینا، دریا برای این

 پاسخ داد: 

طور... ؟ شما دیشب با پاندای تپلیت خوش شما چه -

 گذشت؟

 

شد او جوابش زا بدهد، با دهایز باز از مینا که باورش نمی

خانه رفت.  ز  تعجب هیتز کشید، از جا برخاست و به آشتی

 

 دریا عصبایز آستینش را کشید. 

همه شب و خجالت نده، گناه داره. ایندوست من -

 کرده، اومده تا کنار من باشه. نامزدش رو ول  

 

دستش را از پشت کمر دریا گذراند و او را به خودش 

 چسباند. 
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افته، دیگه چشمام دوست و وقتر یگ با عشقم درمی -

بینه، تازه حرف بدی نزدم، جلیل پاندا دشمن نمی

 تپلیشه دیگه! 

 

 دریا زیرلتر خندید. 

 کشه! نگو دیگه، خجالت می -

 

 تنهاییم. الان که نیستش و  -

 

اش را که بوسید، دریا و هر دو ریزریز خندیدند. شقیقه

م حضور بقیه گزید.   لبش را از شر

 زد:  دم گوشش پچ

 دریا...  -

 

 آهسته جواب داد: 

 جونم.  -
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 شماها دور هم، که هم  -
ٔ
از صبح با دیدن همه

، چندبار خداروشکر  ز ، هم با هم خوبی  ز سلامتی 

کار دیگه چی کنم کمه... به نظرت کردم، اما فکر می

 تونم بکنم؟می

 

 عدالت و عشق: 

 عشــق و #عــدالت

 7۰۰#پارت_ 

 

 

 

دریا برگشت و با نگاهش دریایی از عشق و محبت را به 

 چشمانش هدیه کرد. 

تویز شکرانه بدی یا قربویز کتز و شکرانه بدی؛ می -

ای فقت  کمک کتز می یه به دختر ز  تو دادن جهت 
؛ یا تویز

ز   ؛ بیمارها و کسبتو راه انداخیر وکار جوونا کمک کتز

... . قرض ز  دارایی که زندان افتادنم هسیر
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 اش را بوسید و نگران پرسید: دوباره شقیقه

قشنگ از کجا میاد به ذهنت؟ این فکرای قشنگ -

؟بهشون فکر می  کتز

 

 کردم. هرکدوم از همسایه -
ی
ها یا نه! باهاشون زندکی

ز  . اسم آشناهامون یگ از این مشکلات رو داشیر

 شه. شون تو ذهنم ردیف میکمک که میاد، اسم همه

 

 

تواند که آیا میدریا گفت و او را به فکر فرو برد، فکر این

یه ز طرچ بریزد و خت  ای تأسیس کنه تا بتواند به همچی 

 اشخاض کمک کند. 

 

ز بازگشتند. مینا  در این افکار بود که جلیل و مینا ش مت 

چشم نشود. پاکت را باز کرد و  کرد با او چشم در سعی می

د.  ز گذاشت تا عکس بگت   نامه را روی مت 
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ز افتاده بود را   تصویر سونو  که از توی پاکت، روی مت 

ی نشد.  ز  برداشت. چندبار برگه را چرخاند، اما متوجه چت 

 دن؟رو تشخیص می طوری این تو بچهاینا چه -

 

 دریا مشتاقانه به تصویر نگاه کرد. 

گفت بار که رفتم، مسئولش میا اینشی قبل نه، ام -

 دست و پاهاش مشخص شده. 

ی نیافت.  ز  دریا هم چندبار برگه را شوته کرد، اما چت 

 

ز و سحر که با ذوق نگاه شان روی آن دریا تصویر را به متی 

 بود، داد. 

 سحر گفت: 

واجب شد دکتر سونوگراقز بشم، خیلی هیجان داره  -

ی رو بدویز که بقیه نمی ز  د. فهمنتو چت 

 

ی توی گوسیر  ز وع به تایپ چت  ز شر  اش کرد. متی 
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خواد. ایگ ثانیه تو گوگل شچ کن، دکتر شدن نمی -

چگونه در تصویر سونوگراقز نوزاد را تشخیص »

 بعدم بخوون. تمام! « دهیم

 

 عشــق و #عــدالت

 7۰۱#پارت_ 

 

 

 

مریم که آمده بود و کنار صدیقر نشسته بود، به تصویر 

ه شد.   در دست سحر خت 

 مادر به فداش، سحر مامان این دستش نیست؟ -

ی را نشانش داد.  ز  و با انگشت چت 

 

 اش را خاراند. سحر شقیقه
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دونم مامان... شبیه هست، اما اگه این دست نمی -

شه می شه و بچهباشه، اینام شبیه دست می

 شمار! با دستان یر « خدابانوی دورگا»

 

لب گزید و  از این حرف همه به خنده افتادند، اما مریم

 گفت. « ایخدانکنه»

 

ی گفت و مهری  ز فخرالملوک در گوش مهری چت 

بلافاصله با جااسفندی غرق دود بازگشت و دور سالن و 

دور چرخاند. مشخص بود فخرالملوک  دور ش همه یک

برای نوزاد به دنیا نیامده نگران است و این امر لبخند 

ز  یتز بر لبان او و دریا آورد و از زیر مت   دست یکدیگر را شت 

دند.   فسرر

 

ز جواب ها، مینا همچنان مشغول خواندن و عکس گرفیر

 و ارسال برای دکتر بود. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

صدیقر با لبخند به این پشتکار و مهر مینا نسبت به دریا، 

 گفت: 

کردین ای بود میناجان؟ صتر میعجلهحالا چه -

ز پیشش. فردا حضوری میپس  رفتی 

 

 مینا به سختر چشم از برگه گرفت. 

آخه دکتر خودش اضار کرد، جوابا رو فوری براش  -

ایط خاض داشت، زودتر  بفرستیم که اگه دریا شر

 ویزیت بشه. 

 

 صدیقر که مثل او زنگ خطر را شنیده بود، پرسید: 

 مگه دریا چه مشکلی داره؟ -

 برگشت و رو به دریا گفت: 

یته؟ - ز  ها بابا چت 

 

 دریا که جاخورده بود گفت: 
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 و ندارم، فقط یههیخی بابا. مشکلی  -
ی

کم خستگ

 نفس و ... نفس

  

 مینا میان حرفش آمد. 

که   حالی شدید، تا جایی یه چندباری هم ضعف و یر  -

، بعد از آقای محمدی من و ختر کرد و بردیمش دکتر

م خودش مستقیم ما رو برد آزمایشگاه، بعدم  دکتر

کت! اورد این  جا، که خانم لجباز دوباره پا نشه بره شر

 

 عشــق و ت#عــدال

 7۰۲#پارت_ 

 

 

 

 صدیقر دست نوازسیر بر ش دریا کشید و شش را بوسید. 

، باید بیشتر  - آخه باباجون تو که دیگه تنها نیستر

 .  مراقب خودت باسیر
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و با چشمان نگران، از بالای شدریا به او که همچنان 

مالکانه دست دور دریا انداخته بود، نگاه کرد. هردو نگران 

ه مانده بودند. و مضطرب به هم خ  ت 

 

 جلیل که پاکت دوم را باز کرده بود، گفت: 

خویز نشون آزمایش خون خوبه شکرخدا، فقط کم -

 دکتر تقویتر تجویز میمی
ً
 کنه. ده، که حتما

 و برگه را سمت او گرفت. 

 

 آزمایش انداخت. مورد خاض نداشت. 
ٔ
نگاهی به برگه

 دریا و بعد سحر هم برگه را گرفته و چک کردند. 

 

ز و آدم  به اطراف مت 
ی
اش چشم دوخت، های مهربان زندکی

ه شده بودند و همه نگران به جواب ها و تصویرها خت 

ی می ز  گفت. هرکس چت 
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ای به دریا زد و با اشارهٔ ش و چشم، بقیه را نشان داد تنه

که حسایر درگت  آزمایشات شده بودند. دریا هم که کلی 

 او از این جو خوشش امده بود، کیفور ش 
ٔ
 روی شانه

 گذاشته و از دیدن بقیه لذت برد. 

 

ز و سحر بودند، که مشتاقانه تصاویر جالب تر از همه متی 

کردند و گاهی با کشقز گوگل را با سونوی دریا مقایسه می

 کردند. جدید ذوق می

 

نگاهش به مهری افتاد که عینک مادرش را برای او آورده 

، زده با بود. فخرالملوک هم هیجان فیگور یک دکتر

 جلویش را بالا آورد. کمی 
ٔ
عینک بر چشم گذاشت و برگه

ه شد.   نگاه کرد و از بالای برگه به او خت 

 ن!!! قدر دقیق شدهها چهازمایشگاه -

 

ابروهایش با این حرف مادر بالا رفت، که مادرش ادامه 

 داد: 

 حتر تعداد سکساتونم نوشته!  -
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ر گرفت. دریا هایش  چشمانش تا انتها باز شد و گوش
ُ
گ

هم کنار دستش، مثل لبو شخ شده بود و از خجالت 

 او پنهان کرد. توجه بقیه هم به 
ٔ
صورتش را میان سینه

 مادرش جلب شد. 

 

 فخرالملوک که توجه همه را دید، فیلسوفانه ادامه داد: 

، به یکیش میل  - ز نوشته سه بار سکس داشتی 

، دوتاش فیمیل یا... یر  ز  میل! داشتی 

ه شد.  و با تعجب  به آن دو خت 

 

 عشــق و #عــدالت

 7۰۳#پارت_ 
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ه شده   که زده بود خت 
همه شوکه به فخرالملوک و حرقز

 بودند. 

خورد، به گلویش پرید و تمام چای موجود مینا که چای می

ز نشسته  ز پاشید و چون در ش مت  در دهانش را بر روی مت 

 بود، همه مستفیض شدند. 

 

ه و آه همه بلند 
َ
 شد. صدای ا

 دستمال 
ٔ
مهری زودتر از بقیه به خودش آمد و جعبه

هایشان را کاغذی را جلوی همه گرفت تا صورت و دست

 پاک کنند. 

 

ه شد.  ز کرد و با نیش باز به او خت  ز خنده را متی  اولی 

ز خنده، شلیک خندهٔ مینا بود که درمیان شفه اش، دومی 

 خنده
ً
 دار نبود. اصلا

 زد. می جلیل هم به آرامی پشت مینا 

 میناجان زشته، تو دیگه نخند!  -
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زد و از شدت خنده، نزدیک بود اما مینا بیشتر قهقهه می

 که حسایر از وضعیت 
از روی صندلی بیفتد. صدیقر

ز را ترک کند،  پیش آمده ناراحت شده بود، خواست مت 

 دستر کرد. که فخرالملوک پیش

 جناب صدیقر من...  -

قدر برایش سخت چهطور حرف زدن مشخص بود که این

 است، اما به سختر حرفش را زد. 

 شوکه شدم من... معذرت می -
ً
خوام. من... منم واقعا

از جواب و نفهمیدم چرا بلند خوندمش... اما... اما 

 عجیب بود برام، که چه
ً
فت کرده واقعا قدر علم پیسرر

 و من عقب موندم! 

ها را زد، مینا دوباره از خنده فخرالملوک که این حرف

 ریسه رقت. 

 

جون! به اشتباه کسی که  - قباحت داره دختر

 خندن! نمی

 صدیقر بود که مینا را شماتت کرد. 

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ز بلند شد. نفسمینا نامتعادل و نفس  زنان از روی مت 

 معذرت می -
ی

 خوام. ببخشید! من از همگ

 و دوباره خندید. 

جا اشتباه از من شد که جواب رو نگفتم. این -

ز نبود ، برای راستش... راستش مطمی  ز م، برای همی 

 تون بگم. دکتر فرستادم تا بعد با اطمینان به همه

اش را صاف کرد و رو به او اش را کرد. سینهته ماندهٔ خنده

 و دریا گفت: 

؛ می -
ً
ز لطفا ز و هول نکنی  خوام شما دوتا خونسرد باشی 

 کننده بدم بهتون. یه ختر مهم و شوکه

 

ت پرسید:   با حت 

 مادرم؟تر از ختر کنندهشوکه -

 

 

 ��اوه اوه فخرالملوک چه گندی زد
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 عشــق و #عــدالت

 7۰۴#پارت_ 

 

 

 

 او برداشت، با ناراحتر بلند شد و گفت: 
ٔ
 دریا ش از سینه

 و بتر اتاقمون! دیگه بسه! من -

 

 توجه به دریا برگه سونو را برداشت و  ادامه داد: مینا یر 

تال... تو میل، وان سهسکس»جواب سونو اینه،  -

قلو باردارین، دوتا یعتز دریاخانوم شما سه« میلقز 

 !  پسر، یه دونه دختر

 

جا غرق سکوت شد. همه، حتر فخرالملوک با بهت همه

ه شدند.   و ناباوری به مینا و بعد به دریا خت 
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یعتز تموم ضعفا، از حال رفتنا، اضافه وزن  -

ونت، ورم بیش ز  ت، ... از اندازهنامت 

 دریا زد. مینا با شوچز چشمگ به 

خاطر غریبت، بهها و ویارهای عجیبو پرخوری -

ز و هرچی تا وروجکه که دارن تو بدنت رشد میسه کیز

ز داری، ماشالاماشالا جذب  ز میتامی  ویتامی 

! خودشون می ز  کیز

 

ز بود،    سحر و متی 
ٔ
ز پریدن شادمانه با جیغ و بالا و پایی 

یک  که همه به خود آمدند، خوشحال شدند و صدای تتر

 نده فضا را پر کرد. و خ

 

دریا شوکه و لرزان بازوی او را چسبید. از شنیدن ختر 

 هایش پر از اشک شد و لبحسایر ترسیده بود. چشم

 برچید. 

 ای... ایمان... !  -
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کننده و خودش هم دست کمی از دریا نداشت. ختر شوکه

 ای بود. مانده بود بخندد یا گریه کند؟کنندهگیج

 سه نوزاد!!! 

 

ند شد و دریا را محکم به آغوشش کشید. صدیقر فوری بل

. او هم باچشمایز خیس، اما لبایز شان آمد به طرف

خندان، شکرگویان جلو آمد و هر دو را بغل کرد. مریم 

کم ها پیوست و کمهم، باحالی میان خنده و گریه به آن

 سحر و مینا هم. 

 

 جمع در شوک و شادی همزمان غرق بودند. 
ٔ
همه

ی ز و رفت تا  گفت. صدیقر وضو گرفتمی هرکسی چت 

سجدهٔ شکر به جا آورد. مریم صدقه کنار گذاشت، 

یتز تماشایشان کرد، مهری  فخرالملوک با لبخند شت 

داری راه کل بچهدوباره اسفند دود کرد، مینا و سحر کل

هایش کوبید و انداخته بودند و جلیل مردانه روی شانه

 دلگرمی داد. 

یک داداش. کنارتم -  نگران نباش!  تتر
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 عشــق و #عــدالت

 7۰۵#پارت_ 

 

 

 

 مینا همه را کنار زد و دریا را بغل کرد. 

  نگران -
ً
نباسیر قربونت برم. خودم میام کمکت؛ اصلا

 کنم. مسئولیت یکیشون با من! خودم بزرگش می

 

 سحر خواهرش را بغل کرد. 

مونه که من و مامانم کمکش هستیم، دریا تنها نمی -

ه.  ش رو بخواد بچه  به کسی بستی

 

زد و فخرالملوک با چشمایز که از خوسیر زیاد برق می

آمد، آخرین بار کرد یادش نمیلبخندی که هرچه فکر می
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ز زد و چه زمایز بر لبان مادر دیده، عصایش را به زمی 

 توجه همه را به خودش جلب کرد. 

 خودشون، زیرنظر بچه -
ٔ
ها خونه دارن و تو خونه

شن. برای کمک، پرستار پدرومادرشون بزرگ می

کت، خودم می یم و اگه دریاجان خواست بره شر گت 

 به کار پرستارا نظارت می
ً
 کنم. شخصا

ز زد، انگار بخواهد پای  و دوباره عصایش را بر زمی 

 حکمش را امضا کند، تا حرف دیگری نباشد. 

 

یک دور نگاهش را در سالن چرخاند تا تأثت  حرفش را 

چشمان مهربان و اشگ دریا تلاقر ببیند و وقتر نگاهش با 

 تر شد. کرد، لبخندش کشیده

یف میاره  - و هر عزیزی، هرموقع دوست داشت، تسرر

 بینه. ها رو میعمارت و بچه

 

همه تغیت  در مادرش، بیشتر از شنیدن ختر از دیدن این

ای هوایی برای مادرش فرستاد شد. بوسهها شوکه میبچه

های کنار سالن برود. تخت و به دریا کمک کرد روی یگ از 
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پشتر نرم پشتش گذاشت. مینا هم برایش پتویی آورد  دو 

 که روی پاهایش انداخت. 

 

 دریــا

 

 به نازبالشت
ٔ
های نرم تکیه داده بود و با عشق به همه

ون عزیزانش نگاه می کرد. پدرومادرش روی تخت بت 

نشسته بودند و از هوای لطیف و خنک شمال لذت 

 بردند. می

ز و سحر، برای ب ه اضار او، مینا و جلیل به همراهی متی 

تواند دانست که نمیروی و هواخوری رفتند. میپیاده

 شان کند، پس اضار کرد که بروند. همراهی

مادرش مشغول صحبت با مهتاب بودند. در این  ایمان و 

مدت فخرالملوک و رفتارش، برای او عادی شده بود، اما 

 مهتاب میدرش که قربانایمان با بهت به ما
ٔ
رفت صدقه

ه شده بود.   خت 

 

 عشــق و #عــدالت
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 7۰۶#پارت_ 

 

 

 

کاکائو و بیسکویت را جلویش  مهری سیتز حاوی شت 

 گذاشت. 

 ممنون مهربانو.  -

 

 نوش جونت مادر.  -

 

های قدی دور سالن رفت. مهری گفت و شاغ پنجره

 ها را کنار کشید و درها را باز کرد. یگ پردهیگ

 

خمله ... باشه عزیزم ... گوسیر  -
ُ
مراقب خودت باش د

 دستت  ... خدا به همرات. 

 ایمان گوسیر را سمتش گرفت و لب زد: 

 مهتاب.  -
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 اش را برداشت و گوسیر را گرفت. تکیه

سلام عزیزم ... خوبم ممنون ... مرسی، خودت  -

؟ ... آره خودمم شوکه گفتر م هنوز ... یادته میخویر

عادیه ... چه ز آره. دکتر به مینا گفته همهقدر غت  چت 

ز شمام  عالیه شکر خدا ... فدات عزیزم ... تونستی 

مونیم ... باشه ... ممنونم. بیاین، ما تا آخر هفته می

 درپناه خدا. 

تماس را قطع کرد و گوسیر را دست ایمان داد. با نگاه 

فخرالملوک را که مثل همیشه کت و شلوار شیگ پوشیده 

ون می و عصازنان از کلبه رفت، دنبال کرد. او کنار بت 

 پدرومادرش نشست و مشغول صحبت با آنان شد. 

 

 ها تکیه زد. ایمان کنارش نشست و به نازبالشت

همه تغیت  کرده، حتر شه مادرم اینهنوزم باورم نمی -

 خاطر بابات روشی ش کرده. به

 

 ایمان تکیه داد. 
ٔ
 به سینه
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تأثت  زیادی مادرت این مدت خیلی اذیت شد، همینا  -

ترینش نبودن تو بود. اون زیر روش گذاشت. مهم

 وجود تو حکومت می
ٔ
کرد، اما خودش سایه

کس ازش حساب دونست. تو نبودت، هیچنمی

برد. مهوش که آبروش رو تو دوست و دشمن نمی

ز دعواش قهر کرد و رفت؛ برد؛ مهری جون با اولی 

ه شده بودن، اومدن پیشبچه
ّ
من  ها که از دستش ذل

ای که کرد، تمام و اون خیلی تنها شد. بعد از سکته

 یه تیکه گوشت ناامید روی 
ً
بدنش از کار افتاد. عملا

تخت بیمارستان بود. دکتر امید به بهبودش داشت، 

ولی خودش امیدی نداشت. بهش گفتم من 

جوره پشتشم تا بتونه راه بره. خودشم خیلی همه

ز  ونست خودش رو بیتز تطور که میتلاش کرد و همی 

 عالی 
ی
از تخت نجات بده. حرف زدنش هم تازکی

 شده. 

 

 ایمان پوزخندی زد. 

زبونم شده، داشتم از بله دیدم ماشالا چه بلبل -

 شدم. خجالت و حرص منفجر می
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 و به خواندن جواب آزمایش اشاره کرد. 

 

 عشــق و #عــدالت

 7۰7#پارت_ 

 

 

 

 اش گرفت. از حرص خوردن ایمان خنده

 مُردم... داشتم از خجالت میخودمم  -

 اش را رها کرد. خنده

 باورم شده بود که آزمایشگاه تعدادش رو نوشته...  -

 بُر شدند. بار هر دو از خنده رودهو این

 

ایمان پتو را تا بالای شکمش کشید و از زیر پتو شکمش را 

محض رسیدن ها که انگار فهمیدند، بهبغل کرد. بچه

وع ب قدر ه حرکت کردند. آنگرمای دست پدرشان شر

 تر شکمش را گرفت. تکان خوردند که ایمان محکمتکان
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؟ - ز دختر  پوستت رو پاره نکیز

 

 به ترسیدنش خندید. 

س کار هر  - نه بابا، مگه به این راحتیاست؟ نتر

 روزشونه. 

 

 ایمان که ترسیده بود، او را بالاتر کشید. 

 قدر نگرانم. دونم چرا ایننمی -

 

 باهام بیا. صدای قلبشون خیلی رم دکتر بار که میاین -

دم بخویز تا از قبل بدویز قشنگه. یه کتابم هست می

. از حالا گفته باشم، شب  باید منتظر چیا باسیر

بیداریاش با تو، من به حدکاقز این چند وقت 

 کشم. خوایر کشیدم و مییر 

 

 

 ایمان روی شش را بوسید. 
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م شبا بچهچشم خانوم گل. پرستار می - اون،  ها مالگت 

 تو مال من. خوبه؟

 

 خیلی بدجنسی، تو فقط فکر خودت باش!  -

 

 

وع به حرف های عاشقانه و شبانه و ایمان دم گوشش شر

دانگ حواسش دنبال لوس کردن او کرد، اما او شش

مهری بود که از فخرالملوک و مادرش درمورد ناهار ظهر 

خانه برگردد، در میان می ز پرسید و وقتر خواست به آشتی

 های ایمان، صدایش زد. انهعاشق

 جون؟! مهری -

 

ایمان با دهان باز نگاهش کرد و او فهمید که چه 

ای کرده است. عذاب وجدان گرفت که میان خرابکاری

ِ غذا و خوراکی است، عاشقانه های همسرش حواسش یی

 اما تقصت  او چه بود؟

 

https://t.me/viproman


 م.ق.ترنج                                               عدالت و عشق  

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خواهانه به ایمان نگاه کرد. برچید و پوزش لب

ی می - ز فهمم، کنم دیگه هیخی نمیوقتر هوس چت 

 ببخشید! 

 

 جونم مادر؟ -

 

 

منده نگاه از ایمان گرفت و   پرسید:  شر

 ناهار چی داریم؟ -

 

 دانست، پرسید: مهری که حالش را می

 چی هوس کردی قربونت برم؟ -

 

 هایش را جلو داد و خودش را برای مهری لوس کرد. لب

، از خواد که با آلو براقویز میدلم چلومرغ می - پختر

ین می ونایی که آلوهاشا کتز و خیلی رو شت 

 ن... . خوشمزه
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و آب دهانش را که با یادآوری طعم و بوی غذا در 

 دهانش جمع شده بود، با صدا قورت داد. 

 

 

 ایمان نگاهش کرد... 

اش که در آغوشش آرام گرفته به تمام وجود و هستر 

 بود... 

 به زیز که خوشبختر و شادی را با او آموخت... 

 بود و نبودش را معتز میبه 
ٔ
کرد... و زیز که آغوشش همه

ین و ارزشمندترین هدیه هایی ها را به او داده بود، بچهبهتر

 می
ی

، برای زندکی  را جایی بهتر
ز  کردند... که زمی 

. و او را خوشبخت ز  ترین مرد روی زمی 

 

 

 پایان

 سلام عزیزان

 خوب و سلامت باشید. ان
ی

 شاءالله که همگ
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های عزیز که به مهمایز خدا این روز و شبامیدوارم در 

 شما رو روا کنه و 
ی

ملقب شده، خداوند حاجت همگ

 ظلم و فساد و کوته
ٔ
ز جمع ریشه فکری رو از روی زمی 

 کنه. 

ز   ��آمی 

 فرمایند: سعدی بزرگوار می

 به پایان آمد این دفتر   »

 «ستحکایت همچنان باقر          

از انتهای رمان داستان من هم تموم شد. امیدوارم 

خوشتون اومده باشه. من خودم صددرصد از پایان 

 به بقیه غم
ی
ز بدم میاد مگه اینکه اون غم، درس بزرکی انگت 

 بده. 

 دوستتون دارم. 

 هاتونممنون برای حمایت

 ❤تونجز سلامتر  دیگه عرضز نیست،
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